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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 چهارمجلد  ارشاد العوامّ 

 اني و حكيم صمدانياز تصنيفات عالم رب ّ 
قاي حاج محمّ    ماام دكريم خان كرماني اعلي اللّهمرحوم ا 

 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

غاز و انجام خداوندي را سزاست جلت عظمت  ك  منزه از چند و چون است و  ستايش بي ا 

نامعدود و درود پاس بيحد و مر پروردگاري را رواست علت كلمت  ك  از ادراك خلايق برون س

ئين  و مظهر است و صلوات بلاغايات پيغامبري را  پيام وري را لايق است جل شأن  ك  حق را ا  ا 

نامتناهي ائم  ابراري را بايد تعالت و سلام موافق است علا مكان  ك  ماسوي را منذر و رهبر 

ت سر تا پا نمايند و تحيت و اكرام متباهي اولياء اطهاري را شايد اقدا رهم ك  نبي را خلفا و مرا 

با تسليم ساداتي را شايست علت و تعظيم تادست اسرارهم ك  خلق را وسيل  و اعلام هدي 

بري از شائب  ريا و تولاي مااماتهم ك  ائم  هدي را نماينده و دليلند و مواليان را راعي و كفيل 

و تبراي اخواني را بايست كثر الل  امثالهم ك  پرورنده خود را متعبدند و با يكديگر متحد 

ثارهم ك  اولياي دين را دشمن و اتباع ايشان را راهزنند .   بلااحصا نواصبي را بجاست افني الل  ا 

رك چنين گويد بنده اثيم كريم بن ابرهيم ك  چون فارغ شدم از مجلد سيوم از كتاب مباو بعد 

نك  در اين اوان  ن شد تا ا  ارشادالعوام چندي بر حسب تادير تأخير در نوشتن جلد چهارم ا 

نك  ابتدا بجلد چهارم كنم و توفيق رفيق شده ابتدا  سعادت اقتران مشيت الهي قرار گرفت بر ا 

باين مجلد ك  جلد چهارم از ارشادالعوام است نمودم و چون بنيان اصل كتاب را بر چهار 

و قسمت سيوم در امامت  ار داده بودم قسمت اول در توحيد و قسمت دويم در نبوت قسمت قر

ن س  قسمت را الحمد لل  رب العالمين بر حسب مشية الل  ك   و قسمت چهارم در شيع  و ا 

دلخواه بود تمام نمودم اين قسمت را هم در بيان معرفت شيع  مينويسم و لا قوة الا بالل  و اين 

 باب قرار ميدهيم : قسمت را بر س  

در معرفت احوال نابا و نجبا و شرح فضايل و ماامات ايشان و لزوم معرفت و محبت و باب اول 

 طاعت ايشان بر زمره مواليان . 
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در معرفت اخوان و فضايل ايشان و لزوم تولا و خلوص و محبت و يگانگي با ايشان و باب دويم 

 اداي حاوق ايشان . 

داي ايشان و لزوم تبرا و تنافر از ايشان و شرح قبايح اعمال و مثالب در معرفت اعباب سيوم 

افعال ايشان چرا ك  مؤمن تا ايشان را نشناسد و اعمال ايشان را نداند اجتناب از ايشان و اعمال 

 ايشان نتواند كرد و تبرا از متممات تولاست . 

يشان و لزوم معرفت و محبت و در معرفت احوال نابا و نجبا و شرح فضايل و ماامات اباب اول 

 طاعت ايشان بر زمره مواليان و در اين باب س  ماام است : 

در اثبات لزوم وجود ايشان در هر عصري و اينك  خلو عصري از اعصار از ايشان از ماام اول 

دم بر وجود شريف ايشان است  حكمت و لطف نباشد و نشايد و مدار عالم و نظم عيش بني  ا 

ر شناختن فضايل و ماامات ايشان و بيان رتب  نابا و رتب  نجبا و اعداد ايشان در هر دماام دويم 

در اثبات لزوم طاعت و معرفت و محبت ايشان و اينك  معرفت ايشان از ماام سيوم عصري 

 اركان دين و قوائم شرع مبين است و در ميثاق عهد بولايت و طاعت ايشان گرفت  شده است . 

  :ماام اول

بات لزوم وجود ايشان در هر عصري و اينك  خلو عصري از اعصار از ايشان از حكمت و در اث

دم بر وجود شريف ايشان است و اين ماام  لطف نباشد و نشايد و مدار عالم و نظم عيش بني ا 

 مبتني است بر ده مطلب :

مطلب  در اثبات لزوم وجود ايشان بادل  حكم ظاهره ك  كاشف از حكم باطن  استمطلب اول  

در اثبات لزوم وجود ايشان بادل  مجادل  بالتي هي احسن ك  شأن اهل علوم شرعي  و عوام دويم 

در اثبات لزوم وجود ايشان بادل  موعظ  حسن  ك  شأن اهل طريات و اخلاق مطلب سيوم است 

در اثبات لزوم وجود ايشان بادل  حكمت ك  شأن مطلب چهارم و متوسطين و خواص است 

يات عديده ظاهره مطلب پنجم  كاملين و خصيصين است  بالغين و در اثبات لزوم وجود ايشان با 

در اثبات لزوم وجود ايشان باخبار صحيح  متواتره اهل عصمت و مطلب ششم محكم  كتاب 

فاق ك  مطلب هفتم طهارت صلوات الل  عليهم اجمعين  يات ا  در اثبات لزوم وجود ايشان با 

نها ارا يات انفس مطلب هشتم ئ  كرده است خداوند حق را در ا  در اثبات لزوم وجود ايشان با 
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ت حق قرار داده است  نرا مرا  در اثبات لزوم وجود ايشان باجماع مطلب نهم ك  خداوند عالم ا 

در اثبات لزوم وجود ايشان باتفاق عالا از ملل و نحل . و بخاطرم مطلب دهم شيع  و سني جميعاً 

يات تورية و  رسيد ك  مطلبي ديگر قرار دهم در اثبات وجود شريف ايشان در هر عصري با 

ن كتب خبري ندارند و صحت و سام  انجيل و زبور و ساير كتب انبيا ولي ديدم ك  مسلمين از ا 

نها را نخواهند دانست و نفعي براي ايشان نخواهد داشت لهذا اعراض كردم و لكن اگر  ا 

ام كتابي ك  در رد پادري انگليس  اض كردهبخواهند بدانند ك  مرا ممكن بوده و بمصلحت اعر

ام ملاحظ  كنند و بدانند ك  بر ورق ورق تورية و انجيل و زبور و ساير كتب انبياء مطلعم  نوشت 

ن پادري را از كتب خودشان رد كرده و نبوت حضرت پيغمبر صلوات الل   ام  و جميع مسائل ا 

ل  و ولايت ائم  اثني عليهم با ساير مسايل از كتب خود ايشان  عشر را صلوات الل  علي  و ا 

ن كتب ندارند باري در اين  استخراج كرده نطور اطلاع بر ا  ام ك  احبار و پادريهاي خود ايشان ا 

كتاب اكتفا بهمين ده نوع دليل ميكنم و بگو بمخالف ردكننده بر ما ك  اي با غرض اگر مؤمني 

ل  ثابت كن اگر امامان خود را بيكي از و ايمان داري امامت حضرت صادق را بيكي از اين اد

اين ادل  ثابت نميتواني كرد و من اين ركن از ايمان را باين ده دليل ك  از هر نوعي دليلها اقام  

ام ثابت ميكنم چ  غرض داري ك  از اين امر استنكاف مينمائي و اگر اصول دين خود را  كرده

و اي مرائي در فا  مسئل  را باستحسان ثابت  باين ادل  ثابت نميتواني كرد واي بر فروع دينت

كننده را فاسق ميخواني و شهادت  ميكني بدون نص و حكم در بلاد و بر عباد مينمائي و تخلف

نك  بر او حد جاري ميكني و اين ركن از اصول دين تو را ك  من باين  او را قبول نميكني و بسا ا 

 ائي بلي ،ده دليل ثابت ميكنم انكار ميكني و عداوت مينم

زادگان دايم بكين است      **  * **      زمان را عادت ديرين  اين است    ك  با ا 

جميع انبيا و اولياء بهمين درد گرفتار بودند و هم  از دست قوم چنين كشيدند و اين ركن هم 

ن اركان است نبي خدا ك  خاتم انبيا بود با زبان معبر ك  ترجمان مشية الل  بود و د ست تابع ا 

توانا ك  مظهر قدرة الل  بود و نفس الهي ك  نفس الل  و روح الل  بود با زبان معجز بيان براهين 

ن نفس الهي هيمن  و استيلا داشت و قهار  يات اظهار نمود و با ا  ورد و با دست توانا معجزات و ا  ا 

اهي رفتند نفوس بود معذلك جمعي باو بجهت اخبار فالگيران ك  دولت او مستدام است با او ر
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و چون از ميان رفت معلوم شد ك  گرونده چهار نفر بودند من با زبان گنگ و دست قاصر و 

خلق منكوس گذارم ك  هزار و ده  نفس ضعيف چگون  ميتوانم اين امر عظيم را بر گردن اين 

اند و لكن بر من است  سال است ك  در جاهليت غيبت مانده و بهوا و هوس خود نشو و نما كرده

نك   ك  نصيحت و خلوص را پيش  و صدق و صفا را انديش  نمايم و مرّ حق را بيان نمايم تا ا 

اشخاصي ك  عنايت ازلي متعلق بايشان گشت  و محتاج بمعيني در اين دنيا هستند استعانت جست  

قدي راست كنند و خودي از گرداب جاهليت بيرون اندازند و الحمد لل  رب العالمين ك  باز 

ن صاحب ايمانان نيست و هم  طالب و ناصر و معين حق بالنسب   بسيارند و زمين خالي از وجود ا 

هستند و ، سخن را روي با صاحبدلان است ، و اين كتاب محض وجود ايشان نوشت  ميشود و 

يجعل الل   و من لمدلان است ن  هدايت كوران و معاندان  فهمان و صاحب غرض هدايت سخن

 . نور ل  نوراً فما ل  من 

در اثبات لزوم وجود ايشان بادل  حكم ظاهره ك  كاشف از حكم باطن  باشد و در مطلب اول 

 اين مطلب چند فصل است بر حسب عادت سابق : 

بدانك  چون چشم بصيرت خود را بگشائي و در گوش  فكرت بنشيني و بعبرت در اين  :فصل

ن شبه  عالم نظر كني بالبداه  خواهي يافت ك  اين صنعت صنعت  حكيم است بطوري ك  در ا 

ام  نخواهي كرد و تفصيل و كيفيت نظر را در اول قسمت توحيد و قسمت نبوت و امامت نوشت 

اگر خواهي مراجع  كن ك  دخل تامي باين ماام دارد و از جهت ملالت از طول كتاب حال 

اين عالم از اعاده كردن ندارم پس چون بنظر عبرت در اين عالم نظر كني خواهي يافت ك  

منتظم گشت  است ك  عاول حكما و افهام  صنع حكيم است و جميع اجزاي او بر وفق حكمت 

علماء در اتاان اين صنع و انضباط اين ملك حيران گشت  است و سابااً اموري چند در اتاان صنع 

ن جمل  خلات بني دم است ك  خداوند عالم ايشان را مدني ذكر يافت  است از ا  لات الطبع خ ا 

كرده است چرا ك  ايشان نزديكترند بخداوند عالم و سرّ يگانگي خداوند در ايشان بيشتر 

گر گشت  است و مثل ساير خلق هر فرد فرد جدا جدا نتوانند زيست كرد پس بايد هم   جلوه

مجتمع باشند و مهماامكن متحد گردند چرا ك  حامل نور احديت ميباشند از اينجا بدان ك  هر 

با يكديگر نفاق ورزند و برادر و متفق نباشند البت  جهت حيوانيت در ايشان غالب  جماعت ك 
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است و مظهر خدايان متعددند ك  اهواء ايشان باشد و هر جماعت ك  متحد و برادر و متفق 

يا نمي نها جلوه كرده است ا  نها مظهر خداي واحدند و خداي واحد در ا  بيني ك  اگر  باشند ا 

ن جهت و از هم  قصد يك جهت پيداست و هزار نفر بيك چيز ن گرند هم  رفيق باشند در نظر با 

چون هر يك بچيزي نگرند جهت هر يك خلاف جهت ديگري شود البت  و از اين جهت مختلف 

 شوند پس مؤمنان هميش  متحد و ايشانند انسان و منافاان هميش  مختلفند و هميش  حيوانند ،

 متحد جانهاي مردان خداست      **  * **      جان گرگان و سگان از هم جداست  

و اين بديهي است ك  از اختلاف فساد در بلاد و عباد پيدا شود و سبب تفرق  مدن گردد و تفرق  

ايشان سبب هلاكت ايشان است چرا ك  مدني الطبع ميباشند و مثل حيوانات متفرق نميتوانند 

نچ  در كينونت انسان مجبول است  بود و از اجتماع ايشان ايمني و رفاهيت حاصل شود و ا 

بظهور خواهد پيوست پس اختلاف و نفاق ايشان خلاف غرض الهي است از وجود ايشان و 

و دوام و بااء بوده  اتحاد و اتفاق موافق غرض الهي است و غرض او ك  هم  رحمت و فيض 

ق با هم زيست بانجام ميرسد باري بديهي است ك  انسان مدني الطبع است و بايست اين خل

نك  بايد با هم زيست كنند ارتباط ايشان است بعضي  كنند و در اين مطلب شبه  نيست و سبب ا 

ن ارتباط افتاار بعض است ببعض چرا ك  انسان در وجود خود حوائج زياده دارد  ببعضي و ا 

ورد پس در  بجهت بسياري جامعيت او و جميع حوائج خود را خود بتنهائي نتواند بعمل ا 

ونت لابد شدند ك  هر يك رفع حاجتي را از ديگري نمايند يكي قنوة جاري كند و يكي كين

رد كند و يكي بپزد و يكي بريسد و  زرع كند و يكي بدرود و يكي حمل و نال كند و يكي ا 

لات چوب سازد و همچنين جمعي مانند  هن سازد يكي ا  لات ا  يكي ببافد و يكي بدوزد و يكي ا 

ن ك  از اطراف بياورند و اين طايف  مكاريان و تاجران و كشتيبانان باشند قوه جاذب  باشند در بد

نها و  و جمعي مانند قوه ماسك  باشند در بدن مانند ذخيره كنان و انبارداران و بنكداران و امثال ا 

نچ  از خارج  ران ك  ارباب صنايع باشند ك  ا  جمعي مانند قوه هاضم  باشند مانند طباخان و مغي ّ

مده و ص نرا و مشاكل حال مردمان كنند و جمعي مانند  احبان ماسك  نگاه داشت ا  اند تغيير دهند ا 

قوه دافع  باشند ك  تنظيف ولايت كنند و اوساخ را بيرون برند و دفع ضرر دشمنان خارجي 

اسان و جاروبكشان و غازيان و لشكريان و چنانك  امر بدن باين چهار قوه منضبط  كنند مانند كن ّ
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نيادش برقرار ماند امر مدين  هم باين چهار طايف  منضبط گردد و برقرار ماند و هر گاه گردد و ب

خللي در اين طوايف پيدا شود خلل در بنياد مدين  افتد و امرش فاسد شود ولي چنانك  در بدن 

ي  است ك  سبب تربيت هم  اعضا شود و  قوه پنجمي است مهيمن بر اين چهار قوه ك  قوه مرب ّ

نها گردد و اين قوه خليف  و جانشين و وزير نفس نباتي  سبب نماي است در انسان و نفس نباتي  ا 

مهيمن است بر كل ميبايد در مدين  هم سلطاني باشد بمنزل  نفس نباتي و در تحت او وزيري 

ي  حق هر صاحب حاي را باو ميرساند و رزق هر  ي  و چنانك  قوه مرب ّ باشد بمنزل  قوه مرب ّ

ل ميكند و اوست مباشر اصناف اربع  ك  ذكر شد بايد در اين مدين  هم وزيري و عضوي را ايصا

وليي باشد ك  مباشر اصناف باشد و حق هر كس را برساند و احكام نفس نباتي  ك  سلطان كل 

ويٰ از او نخواهند شنيد و از او  است باعضا برساند و سلطان بنفس  مباشر نتواند شد چرا ك  ق ُ

مشاكلت با او ندارند پس وزيري بايد ك  از جهت وحدانيت ذات با نفس  نخواهند فهميد و

ويٰ مشاب  باشد تا احكام پادشاه اعظم را باين اعضا برساند  نباتي  مرتبط باشد و از جهت اسفل با ق ُ

حال همچنين است امر در اين بدن اعظم و انسان بزرگ ك  ملك باشد نتوانند بي سلطان و وزير 

  اين اصناف اگر مختلف الطبع نباشند ك  شؤن مختلف  از ايشان پديد نيايد زيست كنند چرا ك

نك  اگر طبع حار و يابس نباشد جذب محاق نشود و اگر بارد و يابس نباشد امساك  مانند ا 

صورت نبندد و اگر گرم و تر نباشد هاضم  موجود نشود و اگر بارد و رطب نباشد دافع  پيدا 

دُن مختلف الطبع نبودند شهوات مختلف  نداشتند و چون نشود حال همچنين اگر اين  خلق م ُ

يا نمي طبع باشند يك  بيني ك  هر گاه دو نفر هم شهوات مختلف  نبود اعمال مختلف  نكردندي ا 

دُن  نچ  ديگري استنكاف كند او هم استنكاف كند پس چون خلق م ُ نوع عمل را پسندند و از ا 

غاز  نزاع كنند چرا ك  طبع جاذبان ضد طبع دافعان باشد و طبع مختلف الطبع شدند البت  با هم ا 

يد و لابد است  هاضمان ضد طبع ماسكان است پس باين واسط  نزاع شديد و قتال در عالم پديد ا 

ن  ك  در ميان واحدي باشد ك  طبع اينها ماهور در تحت او باشد و هم   در نفس خود حاجت با 

رو باو كنند تا او حفظ ايشان را نمايد و سبب بااي هر يك واحد را بيابند و هم  مضطر باشند ك  

ن كنند و در رو  ن واحد ببينند هم  بناچار رو با  از ايشان شود تا چون هر يك در خود افتاار براي ا 

ن واحد نمي ن واحد هم  متفق باشند و باين واسط  ك  از ا  توانند بريد مجتمع بمانند تا  كردن با 
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فريده است ك  اجل معلوم پس چون چنين ب ودند خداوند در ميان اين جماعات مختلف  واحدي ا 

ن  فهمند ك  ماسِك خود نمي هم  بناچار و از روي اضطرار طبيعي مي توانند بود و احتياج با 

يا عبرت نميگيري ك  جميع افراد بني دم در طبع خود حاجت بيك كسي را  واحد دارند ا  ا 

فهمند ك  يك كسي ديگر غير از خودشان  دند و ميبينند و ميخواهند ك  خود را بكسي ببن مي

حاد اين معني در نفس او بر او مخفي  ميبايد ك  او بايد ماهور در تحت او باشد و احدي از ا 

نيست حتي پادشاهان و ياغيان و طاغيان نهايت چون طبعهاي خود را بسبب طغيان از اعتدال و 

بندند و  دا ميكنند و خود را بيك كسي مياند براي خود مرجعهاي خلاف پي انصاف بيرون برده

انصافي ميكنند  جا و بي لكن چون طبعهاي ايشان معوج شده است بعادات خلاف و شهوتهاي بي

ن مرجع الهي روگردان ميشوند و مرجعي بي ورند از ا  جا براي  حاصل و بي و غرض را پيش ميا 

نك  خود معين ميكنند عبرت بگير ك  مردم را چ  لازم شده است ك   كسي را بپرستند تا ا 

ميروند و براي خود بتي ميتراشند و او را سجده ميكنند والل  قوم مضطر بعبادتند و در طبعشان 

اند و  اند سوراخ دعا را گم كرده مجبول است و لكن چون خود را بغرض و عادت معوج كرده

مثل كسي ك  گرسن  و بينند ك  ناچارند و مجبول ميباشند بر عبادت ميروند و بت ميپرستند  مي

يد ك  بخورد بناچار خاك ميخورد  فكر كن چ  لازم كرده  ناچار است و چيزي بگيرش نميا 

پرستند نميتوانند والل  ك  كسي را  است ك  حكماً بايد كسي را بپرستند ك  ميروند و بت مي

 نپرستند از اين جهت است ك  چون چشم دلهاشان كور شد و معبود حاياي را نديدند و

فطرتشان هم بي معبود قرار نميگرفت رفتند و از براي خود معبود ساختند و همچنين باز در 

فطرت ايشان است ك  با وجود معبودي ك  دارند بايد از براي ايشان بزرگ مشهودي باشد و 

نك  در بعضي حيوانات هم يافت شود ك   سر در طوع او داشت  باشند حتي اينك  اين صفت بسا ا 

نك  اگر كسي هم از براي خو ي كل مردم است حتي ا  د بزرگي قرار ميدهند و اين معني هم جبل ّ

غلب  بر ايشان نكند خود جمع ميشوند و از براي خود بزرگي قرار ميدهند و اگر در اين هم فكر 

ي ايشان است ك  با وجود معبود خود باز محتاج ببزرگي هستند و در  كني مي بيني ك  جبل ّ

بيني  اين معني را مثل جوع و عطش و شهوت و از اين جهت مييابند  فطرت خود مي

ن يك نفس نباشد غيري را جويند  صدهزارلك نفس تمكين يك نفر را ميكنند و ساكنند و اگر ا 
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ةً اين مردم طالب بزرگي  براي خود خلاص  اين معني بر خردمندان پوشيده نيست ك  جبل ّ

حكيم چون صلاح عام  خلق را در اين ديده  هستند براي خود و از اينجا معلوم شود ك  صانع

است اين معني را در فطرت ايشان قرار داده است مانند جوع و عطش و اگر بنا بود ك  كسي 

ب بياشامد احدي متحمل اين مشاقّ نميشد مگر  باع امر خدا غذا بخورد و ا  بواسط  تكليف و ات ّ

بهم ميرسيد و نوع منارض ميشد مؤمن متاي كامل و باين واسط  خلل در اركان وجود ايشان 

نها را هم  پس خداوند چون لزوم اكل و شرب و نكاح را در جبلت ايشان قرار داده بود شهوت ا 

نها اقدام كنند و بني  ايشان از هم نريزد و نوع ايشان  جبلي كرد تا بالفطره و باضطرار و ناچار با 

فريده  نشود و خدائي ك  براي بدن ايشان لازم كرد اكل و منارض  شرب را غذاي مناسب هم ا 

است و اگر بدن اعتدال تام داشت  باشد ميل نميكند مگر بغذاي مناسب و گاه باشد ك  تجرب  

كرده باشي ك  مزاج صحيح بسا باشد ك  ميل كند بشيريني و در ميان شيرينيها هم بخصوص  

ن ميباشد و گاه شده است ك  مريضي ميل ك رده است بهندوان  ميل بخرما كند و همان صلاح ا 

ن بوده است چرا ك  طبيعت اگر معتدل باشد  ن در ا  بخصوص  مثلًا و خورده است و شفاي ا 

حاكم عدلي و ناصح مشفاي است و اگر هم اندك انحرافي پيدا كرده باشد ولي بكلي معوج 

نشده باشد خود طبيبي حاذق است براي خود و غذا و دواي خود را بتمام  ميداند اما اگر در 

ن  ن اخلاط فاسده بمجاورت طبيعت شعاع حيوة تابيد از ا  بدن اخلاط فاسده متولد شد و بر ا 

نك  در طبع خلط  اخلاط فاسده هم بعضي اقتضاهاي غير طبيعي يافت ميشود بمناسبت پس بسا ا 

يد و شاهي   ن بتابد و او هم بحركت ا  سودائي فاسد يافت شود و بمجاورت طبيعت شعاع روح با 

واهش خوردن گل نمايد و چون در بدن و اعضاي تو است و مخالط با اخلاط پيدا كند و خ

ن  مده تو را ميخواند بخوردن گل و دلت از ديدن گل ضعف ميكند و ا  صحيح  تو است و غالب ا 

ن خلط فاسد است و لكن مخالط با اخلاط تو شده و در رگ و پوست تو رفت   دل تو نيست دل ا 

ن شيطاني است از شياطين ك  انسان را بخوردن گل ميخواند و اگر غالب نيامده باشد  است و ا 

طبع اصلي دعوتي كند و طبع منحرف هم دعوتي كند و در بدن تو اين دو داعي پيدا شوند و 

نگاه هست ك  در نفس خود مي بيني يكي ميگويد اين كار بكن و يكي ميگويد  وسوس  شود ا 

ن اين كار مكن اگر دو داعي مساوي باشند تردد حاص ل شود و اگر يكي غالب باشد ميل با 
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حاصل شود و اگر يكي محض باشد با سكون و اطمينان يك جهت در خود يابد و همان را  جهت 

ورم خداوند  خواهد و همان را پسندد و اينها هم  حكمت الهي است ك  براي تو بر سبيل مثل ميا 

نچ  او خلق  ميكند هم عدل است پس عالم جل شأن  عدل است و مشيت او هم عدل است و ا 

نچ  را ك  محبوب خداست همان را خواهد و  انسان اگر بر فطرت الهي باشد اعتدال طبع او ا 

ن طبع پيدا شد و اعراض عادات و طبيعتهاي غريب  و  نرا داند و لكن چون اعوجاج در ا  بالفطره ا 

نه نها پيدا شد و دواعي باطل  در ا  ا يافت شد ولي از شهوات در او پيدا شد طبيعت منحرف  در ا 

اند پس  نوع داعي حق چرا ك  اعراض باطل  حيوتي از خود ندارند و بحيوة طبع اصلي حي شده

ن حيوة را ميدهند و اينجاست ك  امر بر مردم مشتب  ميشود اعراض ك  داخل سرك  شد  بوي ا 

سرك  فاسدي ميشود و داخل شيره ك  شد شيره فاسدي خواهد شد حال همچنين است اعراض 

ك  داخل شهوت طعام شد طعام فاسد خواهد و داخل شهوت شراب ك  شد شراب فاسد خواهد 

و داخل شهوت نكاح ك  شد نكاح فاسد خواهد و داخل قوه گفتار ك  شد گفتار فاسد كند و 

ويٰ و جاهل بيند ك  زيد سخن گويد و عمرو هم سخن گويد و چون از هر دو  همچنين جميع ق ُ

نك  زيد سخن و دعوت شنود و ممي نجاست ك  امر مشتب  شود و حال ا  زه حق و باطل ندارد ا 

حكمت گويد و عمرو هذيان ولي جاهل نداند و تميز ندهد و خدا داند و تميز دهد حق را 

مستار و ثابت گذارد و باطل را مضمحل و فاني نمايد خلاص  اينها هم  مثل است تا بكجا 

فريده ك  در طبع خود برخورد پس برويم بر سر مطلب حال خداوند عا لم بدن انسان را چنان ا 

ن گزيري ندارد و بناچار معبود ميخواهد پس اگر طبع او اعتدال  حاجت بمعبود مي بيند و از ا 

ن راه يافت  و منصبغ بصبغ  دارد معبود  واقعي خواهد و اگر اعوجاج پيدا كرده و اعراض در ا 

ن طبع  طلب معبود شده او هم معبود طلبد اما بتي و سنگي و درختي و يك چيزي ك  مناسب ا 

باشد بفهم چ  ميگويم و همچنين هر گاه انسان معتدل باشد در طبع خود حاجت بسلطان عادل 

نك  خود را بسلطاني ببندد و براي او خاضع شود و مي مي بيند ك   بيند و مجبول است بر ا 

ا حفظ كند بناچار طالب خودش ماسِك نفس خود نيست و نميتواند از بلاياي اين عالم خود ر

بزرگي مهيمن است ك  او را از بلاياي اين عالم نگاه دارد و دفع اذيت خلق از او كند هم  كس 

بينند طالب كفايت هستند و اين  بينند چون عجز و فار را در خود مي اين را در نفس خود مي
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ي است و چون طبع معتدل نباشد بكلي  اين امر منصبغ شود ولي با اع وجاج پس طالب جبل ّ

بزرگ باشد نوعاً ولي از بزرگِ حق اعراض كرده خود را بپاكاري يا كدخدائي يا حاكمي يا 

ن گِل خواري ك   سلطاني ظاهري بندد و در خود بيند ك  بدون اين زيست نتواند كرد مثل ا 

بدون گِل زيست نتواند كرد و براي گِل ضعف ميكند و چون اين مطلب را بطور مكشوف 

اند و هم  اعوجاج پيدا  خوار شده و بعبرت بنگري جميع عالم در جميع امور گِلفهميدي 

فريند و  كرده اند و اين را بدان ك  خدائي ك  حاجت بدن را باكل قرار ميدهد و شهوت اكل ميا 

فريده و همچنين در ساير  فريند و ا  ن ميكند لامحال  غذاي عدل مناسب ميا  انسان را مجبول بر ا 

ن امور پس براي ج ن باشد و از ا  ن است ك  طالب ا  ميع دواعي نفس امور حا  هست و معتدل ا 

جمل  محل سخن است ك  بغير از خدا بايد براي اين خلق حاكم محسوسي و وزير مشهودي 

باشد حاكمي خواهند ك  صولتش حافظِ نوع باشد و وزيري خواهند ك  معاشر و مباشر باشد و 

وسيل  و شفيع خود قرار دهند و او امضاكننده احكام سلطان و گويند و او را  حاجات خود را باو 

اجراكننده اوامر او باشد و اگر حاكم اعظم خود مباشر ميبود صولت براي او نماندي و چون 

صولت براي او نماندي نتوانستي بعظمت خود حفظ نوع نمايد از فساد پس لابد بايد او باشد 

مشهود باشد مباشر بفهم اين حِكَم ظاهره الهي  را ك   مصون و محفوظ از مباشرت و او را وزيري

 خبر ميدهد ترا از حِكَم باطن  الهي  .

اگر كسي اعتدالش فاسد شده باشد و ديده طبعش مرمود شده باشد و حاجت خود را  :فصل 

بحاكم ظاهر نفهمد و بگويد همان خداوند عالم حاكم علي الاطلاق است و براي ما كافي است 

ي ظاهر نميخواهيم گويم خداوند عالم جل شأن  شك نيست ك  از ديده و ادراك ديگر حاكم

خلايق بالاتر است و ديده خلايق از ديدار او كور و گوش خلايق از شنيدن از او كر است ممكن 

نيست براي ايشان او را ديدن و از او شنيدن و خلق را اگر سخني نشنوانند نخواهند شنيد پس 

بتوانند از خدا منتفع شد بدون واسط  كسي ك  از خدا بشنود و ب  ايشان  چگون  ميشود ك  خلق

برساند و امر و نهي و فرمان او را ادا سازد و اين ناص ن  از خداست ك  او كافي نيست بلك  

ناص از مردم است ك  نميتوانند باو اكتفا نمايند اگر خلق ناقص نبودند اكتفا باو ميكردند مثل 

نك  انبيا ك  كا ملند اكتفا باو ميكنند و از او ميفهمند و ميشنوند پس اين ناص از خود خلق است ا 
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نك  طبع مريض از غذاي نيك  ك  طبيعت خلاي بهره ور از خداوند عالم نميتواند بشود مثل ا 

نتواند منتفع شد و غذاي نيك ناص ندارد ولي ناص از مريض است و مرضِ حدوث و امكان 

يا نمي اين مردم را محروم از فيض بينند و  بيني ك  او را نمي يابي از خداوند عالم كرده است ا 

ولي ناصِ ديده كور است و نشنيدنْ ناصِ صداي موجود  نديدنْ ناصِ شخص موجود نيست 

نيست ولي ناصِ گوشِ كر است پس منتفع نشدنْ ناصِ خلق ممكن و حادث است ن  ناصِ 

گوئي ك  چرا خداوند خود در هم  مراتب و اگر  توانند از خداوند عالم منتفع شد خدا پس نمي

براي خلق خود جلوه نكرده است و خود را بخلق ننموده است بطوري ك  خلق او را ببينند و از 

اين سخن دو جواب از براي او بشنوند و خود حاكم و فرمانروا باشد و حاجت بديگري نباشد 

  خداوند متغير و متبدل نشود و تادس است يكي عوام را و يكي خواص را اما عوام را گويم ك

نك  ديده شود و تا چيزي از جنس خلق نباشد ديده نشود نمي بيني ك   ذات او مانع است از ا 

بيند مگر رنگها را و رنگها مخلوقند مثل تو و تو هم رنگ داري و گوش تو  چشم تو نمي

ن اثرها حادث ميباشد مانند نميشنود مگر صداها را و صداها اثرهاست ك  در هوا پيدا ميشود و ا  

فهمد مگر بوها را و بوها كيفيتهاست ك  عارض هوا  تو و تو را هم صداهاست و بيني تو نمي

ها كيفيتهاست ك   ها را و مزه فهمد مگر مزه ميشود و حوادث را هم بوهاست و دهان تو نمي

ب ميشود و حوادث را مزه دي و تري و هاست و لامس  تو نميفهمد مگر گرمي و سر عارض ا 

خشكي و نرمي و درشتي و امثال اينها را و اينها هم  كيفيتهاست ك  عارض جسمها شود و 

جسمها هم  اين كيفيتها را دارند پس چگون  شود ك  خداوند از قدم خود متغير شود و بصورت 

يد و محسوس ادراك حادث بين خلايق شود پس چون او را نبينند از او انتفاع امر و  خلاي درا 

نهي و حكم ظاهري نتوانند برد پس لازم شد ك  كسي باشد در ميان ك  او مرئي شود و 

محسوس باشد و از او بشنوند و از او بفهمند و او از جانب خدا باشد در ميان خلق و بايد رو باو 

نچ  او امر كند امتثال كنند و بغير از اين از بني  بشر محال  يند و ا  يد است ك   كنند و گرد او درا  برا 

جواب خواص گويم حال هم مطلب و اما و اين جوابي است علمي از براي اهل علم ك  عوامند 

مده و خواهش تو موجود گشت  است و همان حاكم ظاهر تجلي خداوند است در عالم تو  تو برا 

د و تجلي اگر در عالم تو و از سنخ تو نباشد ك  تو او را ادراك نميكني و اگر از عالم تو بايد باش
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ر و حاجات خود را درخواه  مده است دست دعا برا  علي بن اين است ك  اينك در عالم تو ا 

الحسين علي  السلام فرمود ك  مائيم ظاهر خدا در ميان شما ما را اختراع كرده است از نور ذات 

غدير و جمع  حضرت امير علي  و در خطب  خود و مفوض كرده است بما امر بندگان خود را 

ل  ك  خدا او را واداشت در ماام خود در هم  السلام مي فرمايد در صفت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

عوالم خود در ادا كردن امرهاي ايجادي و امرهاي تشريعي چرا ك  مطلق فرموده است زيرا ك  

خدا را بصيرتها ادراك نميكرد و اوهام و افكار احاط  باو پيدا نميكرد و ظنون پنهاني او را 

خر پس خداوند او را ظاهر خود قرار داده است در هم  نتوانست ي ممثل كرد در سر خود تا ا 

كننده را مناطع فرموده و عذر معتذران را رفع نموده تا روز قيامت  عوالم و حجت حجت

ن  نگويند ك  خدايا ما نديديم و نفهميديم و امر بر ما پوشيده بود اين است ك  مروي است از ا 

نيبزرگوار ك   نچ  ميخواهد بخواهد و فاد رأي الحق  من را  پس چ  چيز است عذر معتذر ا 

نچ  ميجويد بجويد تا بيابد بدون عذر ،  ا 

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش      **  * **      ديده و عالم تمام كر  من گنگ خواب 

ي است مرزوق ولي ، ل  عبدي است مخلوق و رق ّ سخن را  و والل  ك  محمد صلي الل  علي  و ا 

ه ، روي با صاحبدلان است ، صاحبدلان ميفهمند ك   ه ا   چ  ميجويند و من چ  ميگويم ا 

 تا بكام دل كنم يك نال  سر      **  * **      عالمي خواهم از اين عالم بدر  

بدان ك  اين مطلب هم در طبايع مردم مجبول است و اين را بالفطره ميدانند ك  حاكم  :فصل

يد و امر عالم بحاكم گذشت  از دنيا رفت  منضبط نميشود و اين  بكار امروز نميهزار سال قبل  ا 

خلق مختلف الطبع باينك  يك وقتي حاكمي در دنيا بوده مجتمع نشوند و حاكم در دنيا مثل روح 

است در تن و تن امسال استارار نگيرد باينك  صد سال قبل روح داشت و زنده بود و اخلاطش 

لك بدن چنانك  مجتمع نشوند و ب لك مانند روح است در م ُ دنش صحيح نماند و حاكم در بدن م ُ

لك حاكم موجود زنده و فرمانرواي  ني م ُ پيش فهميدي و از اين برهان بايد بفهمي ك  در هر ا 

بيني و ديدي ك  برفتن حاكم از ميان في الفور رشت  امور از  حاضر ميخواهد چنانك  مشاهد مي

انگارند پس چگون   م سر برميدارند و مفسدان فرصت را غنيمت ميهم ميگسلد و طاغيان قو

ميشود ك  اين عالم لمحٔ  بي حاكم ماند و چنانك  در كتاب نبوت و امامت يافتٔ  بايد دايم حجتي 
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ن است ك  امروز  ن مذهب ا  حاكم معصوم از جانب خدا در زمين باشد و هر مذهبي ك  ماتضي ا 

ت و امور عالم بعام  مانده است بدانك  باطل است چرا حجتي حاكمي عدل معصوم ضرور نيس

ك  عالم از مفسد ابداً خالي نيست و بعد از رفتن حاكم از ميان البت  بايد در ميان حاكمي نظير او 

كشان را بكوبد و حفظ دين خدا را بنمايد خواه از او بپذيرند و  و مثل او باشد ك  باز كل  گردن

نك  لازم است ك  در بدن عالي باشد ك  صلاح خواه نپذيرند وضع الهي باي د درست باشد مثل ا 

ناص  و فساد بدن را بگويد و امر و نهي نمايد اما اگر طبايع اطاعت او را نكنند و از او نپذيرند 

يا نمي بيني ك  در خلق حكيم بايد هوائي در عالم باشد صاف و لطيف تا كل   خلق حكيم نيست ا 

د و ترويح بدن نمايد و تعديل روح فرمايد و گردنكشانِ غرايب را از حرارت غريب  دل را بكوب

دل بيرون كند حال اگر تو نفس نكشي تا بميري ناصي در خلق حكيم نيست تصور مكن ك  

چرا خداوند مثل حكام و سلاطين بغلب  عالم را بعنف و جبر باعتدال نميدارد چرا ك  الجاء 

است خداوند قوي و غني است اين سلاطين ك   كردن و مضطر نمودن شأن ضعيف و محتاج

لك خود را منسق ميكنند و رفع اسباب فساد ميكنند از احتياج خود ايشان است بمُلك  بتدبير امر م ُ

و انضباط و اما خداوند غني مطلق است اسباب اعتدال ساخت  و مهيا فرموده است تا معتدلان 

اعتدالي بزيَ د  ه است تا هر كس بخواهد ب  بيبهره برند و ايشان را از عدم اعتدال متمكن كرد

نها معتدلان متنعم  بتواند و از كرم او محروم نباشد و لكن اعتدال را ماتضيات است ك  با 

ن خواهند رسيد ماتضاي  خواهند شد و بي اعتدالي را ماتضياتي است ك  نامعتدلان بپاداش ا 

ماندن سنگ هم  سنگ بسر خوردن شكستن سر است و ماتضاي محافظت سر محفوظ

ايست از خدا و تمنائي كرده و حاجت او را باو داده و تو هم بندهٔ هستي و تمناي خود را  بنده

ن  فريده است بكرم عام خود و خلق را در ا  كردهٔ و تمناي تو را بتو داده خداوند كليات امور را ا 

ب ايشان كرده تا كليات داشت  و راه خير و شر جزئيات بايشان نموده و امداد خود را مصحو

جزئيات را بر حسب ميل خود بانجام رسانند ميخواهي گرم شوي بحمام برو و ميخواهي سرد 

شوي ببستان بخرام هر دو موجود و قدرت در تو موجود و راه باز و مشاعر صحيح و بدن سالم 

 بد نگفت  است شاعر :
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 گان جودي كنم بلك  تا بر بند     **  * **      من نكردم خلق تا سودي كنم  

 بر اين خوان يغما چ  دشمن چ  دوست      **  * **      اديم زمين سفره عام اوست  

شنائي و يگانگي احسان  والل  خداوند بجهت اطفاي غضب پوست از سر كسي نكنده و با 

اند و خدا خداي  بكسي ننموده است و لكن چون جميع ملك عبد خدايند و هم  حاجات داشت 

ورده امر چنين شده است در حال تركيب ك  ميهم  بوده ح بيني مثلًا خدا زيد  اجت هم  را برا 

نها داد پس  نها را با  فريده حاجت هر يك از ا  ب را هم ا  تش را هم خلق كرده و ا  را خلق كرده و ا 

ب تبريد داد حال اين س  ك  در عالم جمع شدند زيد  تش حرقت داد و با  بزيد قدرت داد و با 

ب هم بخاصيت بادرت خود پيش ا   ب رفت ا  تش هم بخاصيت خود سوزاند پيش ا  تش رفت ا 

تش اگر بگوئي خود تبريد كرد خدا رؤف و رحيم و كريم بهم  بوده ديگر  چرا احراق را از ا 

تش هم عبدي است مثل تو او هم خواهشي دارد هيچ يك از گويم براي خاطر من برنداشت  ا 

عطيِ هم  پس خدا كسي را غضب شما قرابتي با خدا نداريد هم  عبديد و هم  س ائل و خدا م ُ

نميكند و از كسي رضا نميشود و ذات خدا متغير نميشود و لكن خاصيتها قرين چيزها كرده و 

شكار كرده تو خود محرق و مهلك خودي و تو خود  نها را بتو تعليم و طب خود را ا  منافع و مضار ا 

غِ هر  منجي خود هستي باعمال خود و خداوند عالم فوق هم  و حافظ هم  بمشيت خود و مبل ّ

يك بخواهش خود اگر ميفهميدي ك  چ  گفتم و چ  ميگويم لذتها ميبردي باري برويم بر سر 

نچ  ذكر كرديم معلوم شد ك  چنانك  بدن انسان محتاج بروح است در تمام اوقات و  مطلب از ا 

ن ات روح در او و مدبر او بروح سابق قائم نتواند شد و حيوة نخواهد داشت و بايد در جميع ا 

نرا فاسد نكند همچنين اين  ن بعض را و غريب كل ا  باشد تا متعفن نشود و از هم نپاشد و بعض ا 

حي در او قائم باشد و تدبير ملك و عباد و بلاد را بنمايد پس نتواند بود  ملك دائماً بايد حاكمي 

، س بهر عصري وليي قائم استپك  بشرع نبيي سابق يا بولايت وليي سابق مردم زيست كنند ، 

و باحوال رعيت خود عالم و تدبير امر ايشان را مينمايد و يد بعض از بعض و غريب  از كل را 

ين  منكر حكمت حكيم شده است و البت   كوتاه مينمايد و اگر كسي غير از اين تجويز كند هرا 

ب صد سال قبل نور است هيهات خان  بيست زرع در بيست زرع بصاح اش و دلش بي ديده

بادان نشود و جهال اهلش بتأديب بزرگ صد سال قبل مؤدب نشوند چگون  اين عالم بحاكم  ا 
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بي  گذشت  راه رود و رفع نزاعهاي ايشان شود كارخان  امروز باستاد سال قبل نگردد و چرخ ا 

بكشنده زمان سابق نچرخد چگون  اين عالم باين عظمت بي صاحب بگردد و گمان مكن ك  

حبي بلك  تو در نفس خود عجز از مضبوط كردن امر خان  خود بلك  مضبوط كردن بدن تو صا

بيني پس چگون  من و تو و امثال ما صاحب عالم  خود بلك  يك عضو از اعضاي خود را مي

ن و زمان حاكم در اين جهان از جانب  ميتوانيم بود پس از اين فصل هم معلوم شد ك  در هر ا 

ان ضرور است چ  نبي باشد و چ  ولي و چ  خليف  ولي غرض حاكم لازم است و  پادشاه من ّ

وجود بزرگي متحتم و چون امر امر حكمت و خلات است بايد بحق و لياقت و عدالت و 

ب بفهم اگر ميفهمي و الا تسليم كن تا جاني بسلامت دربري .  مناسبت باشد ن  بتغل ّ

ن است  چون دانستي ك  اين عالم بر نهج حكمت است قطعاً  :فصل  جزماً و ماتضاي حكمت ا 

ن حاكم هم معاشر و مباشر باشد ك  او را ببينند و از او بشنوند  ك  اين عالم حاكم داشت  باشد و ا 

پس گوئيم ك  حاكم علي الاطلاق و پادشاه اعظم اعظم خداوند عالم است جل شأن  و اوست 

يكي است و ن  او را در ملك خود ن  او را در سلطنت شر سلطان بر كل و حاكم بر تمام 

ار قهّار بي شريك جل جلال  و عم جمال  و عظم شأن  و علا  حكمراني معيني اوست پادشاه جب ّ

مكان  و چون خلق را استعداد شنيدن از او و ديدن او نبود و مناسبت ميان او و خلق نبود و بري از 

ق و از سنخ خلق شباهت و عري از مجانست ايشان بود محتاج شدند بحاكمي در عالم خل

ن عصر  ن حاكم در اعصار سابا  نبي هر عصر بود ك  خداوند او را مبعوث با  ببرهانهاي سابق و ا 

ن قبيل  ميفرمود و چون برهانهاي اينها بتفصيل پيش از اين گذشت  احتياج باعاده  ن شهر يا ا  يا ا 

ك  از ميان قوم برهان نيست اگر چ  بادر كفايت در همين مجلد ذكر شده و ميشود و هر نبي 

بنا بر طبيعت خلاي رحلت ميفرمود خداوند وصيي از براي او مارر ميفرمود ك  او در ميان قوم 

خليف  و جانشين او باشد و حاكم و فرمانروا باشد تا زمان نبي ديگر ك  مبعوث شود و شرع 

نك  امر  بخاتم انبيا سابق را بر حسب مصلحت زمان نسخ فرمايد پس امر بر همين منوال بود تا ا 

ن بزرگوار بود و حكمراني ميفرمود و  صلوات الل  و سلام  علي  رسيد و حكومت كل ملك با ا 

شنيدند و عرض حاجات خود را بدرگاه او ميكردند و بر حسب  مردم او را ميديدند و از او مي

نك  بر حسب ماتضاي حكمت از دار دنيا  حكمت و مصلحت حكم در ميان ايشان ميشد تا ا 
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فرمود بر سنت انبياءِ سابق پس خداوند وصي عدل و حاكم قسطي بعد از او معيّ ن فرمود  رحلت

و حاكم و فرمانروا بود قبول كرد از او هر كس قبول كرد و نكرد هر كس نكرد و ناص بر خلق 

ن بزرگوار وصي بعد از او و هم بعد از هر يك  واقع شد ن  بر حكمت و ايجاد و همچنين بعد از ا 

ود تا امر باين اعصار رسيده ك  سلطان عدل و پادشاه قسط حضرت امام عصر عجل وصي او ب

الل  فرج  ميباشد و در هيچ يك از ازمن  عالم بي حاكم عدل نمانده ولي بواسط  حكمتهاي الهي 

ن بزرگوار بوده و از ديدِها غايب گرديده  امامت ذكر كرده ك  در كتاب  ايم صلاح در غيبت ا 

ن بزرگوار باشد و ظهور فرمايد ولي سابق بر اين است تا هر وقت  ك  صلاح در بروز و ظهور ا 

فصل بيان شد ك  حاكم خلاي در ميان خلق ضرور شده است تا خلق او را ببينند و از او بشنوند و 

اگر بنا بود ك  خلق او را نبينند خلق اكتفا بوجود خدا بايستي بكنند پس ثمره حكومت ظاهر 

نك  مر دم او را ببينند و از او بشنوند و دردهاي خود را باو بگويند و چاره درد خود را نشود مگر ا 

از او بيابند پس چ  فرق ميكند وجود امام با غيبت با خداي برتر از ديدِها او هست و او هم هست 

او غير مدرك و امام غايب هم غير مدرك اگر خلق ميتوانند امروز بخدا اكتفا كنند ميتوانند بامام 

كتفا كنند اگر امام در پس پرده تصرف در ملك ميكند خدا هم در پس پرده تصرف در ملك ا

ميكند چ  فرق ميان او و خدا و اگر حجت بامام غايب بر خلق تمام ميشد ديگر بعث رسل و 

تحملشان اين مصايب و محن را ضرور نبود همان در عالم غيب بايستي بايستند و تصرف در 

نك  نك  كسي را ببينند و او حجت  ملك كنند و حال ا  دانستي ك  حجتي بر خلق قائم نشود مگر ا 

نك  در غيبت او بدنيا  بر ايشان اقام  كند و چگون  حجت بر اين خلق با غيبت اقام  شود و حال ا 

يند و در غيبت او از دنيا ميروند و اگر تاريخ و خبر و روايت كفايت ميكرد همان وجود  ميا 

يگر اوصيا ضرور نبود و اين هم  مصائب و محن كشيدن ايشان چ  پيغمبر كفايت ميكرد د

يا نشنيدهٔ  حاجت بود پس معلوم است ك  كفايت خلق را نميكند اخبار و روايات و كتب سالف  ا 

ن حديث را ك   مد خدمت حضرت صادق علي  در كافي ا  روايت ميكند ك  مردي از اهل شام ا 

مده السلام و عرض كرد ك  من مردي صاحب سخن و ام بجهت مباحث  با اصحاب تو  فهمم و ا 

از هر دو فرمودند پس تو  فرمودند كلام تو از نزد رسول خداست يا از نزد خودت عرض كرد 

شريك رسول خدائي عرض كرد ن  فرمودند وحي شنيدهٔ از خدا عرض كرد ن  فرمودند پس 
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نك  طاعت رسول خدا واجب است عرض كرد ن  خلاص  با هر يك  طاعت تو واجب است مثل ا 

نك  فرمودند با اين پسر سخن گو و مراد هشام  از حاضرين اصحاب بحثي كرد و مغلوب شد تا ا 

بن الحكم بود پس شامي بهشام گفت اي پسر در امامت اين مرد از من سؤال كن هشام غضب 

يا خداي تو در تدبير خلق عالم تر است يا خود خلق  كرد بادري ك  لرزيد پس بشامي گفت ا 

شامي گفت خدا هشام گفت بتدبير خود براي خلق چ  كرده شامي گفت حجت و دليلي اقام  

ن دليل تأليف كند ميان خلق و امور ايشان را راست كند و فرايض تعليم  كرد تا مختلف نشوند و ا 

ن حجت شامي گفت رسول خدا هشام گفت بعد از رسول خدا كيست  كند هشام گفت كيست ا 

هشام گفت كتاب و سنت نفع ميدهد در رفع اختلاف شامي گفت  شامي گفت كتاب و سنت

مدي اينجا بجهت مخالفت ما  بلي هشام گفت پس چرا من و تو مختلف شديم و از شام برخاستٔ  ا 

و خود شامي ساكت شد حضرت صادق علي  السلام فرمودند بشامي ك  چرا سخن نميگوئي 

و اگر بگويم كتاب و سنت رفع خلاف  ام شامي گفت اگر بگويم اختلاف نداريم دروغ گفت 

اش ميرود و  ام بجهت اينك  كتاب و سنت احتمالهاي بسيار در هر كلم  ميكند نامربوط گفت 

ايم و هر يك ادعاي حايت ميكنيم پس كتاب و سنت نفع ندارد مگر  اگر گويم اختلاف كرده

نك  من هم همين بحث را با هشام ميتوانم بكنم حضرت فرمودند بپرس  از او او را صاحب ماي  ا 

خواهي يافت شامي گفت بهشام بگو ك  خدا در صدد تدبير خلق بيشتر است يا خلق خودشان 

يا واداشت  است كسي را ك  جمع كند كلم  ايشانرا و راست  هشام گفت خدا شامي گفت ك  ا 

ل خدا يا بايشان تعليم كند هشام گفت در زمان رسو كند كجي ايشان را و حق و باطل ايشان را 

حالا شامي گفت در زمان پيغمبر ك  پيغمبر بوده حالا كيست هشام گفت اين مرد ك  از اطراف 

سمان و وراثت از پدر و جد شامي گفت از كجا بدانم  يند و خبر ميدهد ما را باخبار ا  بسوي او ميا 

ال اين مطلب را هشام گفت بپرس از او هر چ  ميخواهي شامي گفت عذر من را تمام كردي ح

ديگر بر من است ك  سؤال كنم بعد حضرت بنا كردند و اخباري چند از حال او بغيب فرمودند 

خر حديث موضع حاجت اين بود ك  همين سؤال را من از تو ميكنم ك  خدا در  ورد تا ا  و ايمان ا 

يا امام  ن ائم  قرار داد كرد و حاكم بودند ا  تدبير خود رسولي فرستاد و حاكم بود و بعد از ا 

ايب بايد رفع خلاف بكند يا كتاب و سنت اگر بامام غايب در رفع خلاف مردم اكتفا ميكردند غ
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پس برسول رحلت كرده هم اكتفا ميتوانستندي كرد و حاجت بمعصومين بعد نبود و اگر اكتفا 

برسول خدا نميشود امروز چگون  اكتفا بامام غايب ميشود و اگر گويند كتاب و سنت در ميان 

ن  دو كفايت امر ما را ميكنند گويم پس اين اختلافات ك  در عالم افتاده از چيست از است و ا 

و اگر گوئي تسليم نكردن خلق است بحاكم منصوب يا كتاب و سنت كفايت نكرده يا هر دو 

هم  علما ك  گوئيم ك  مردم رجوع بكتاب و سنت نميكنند و اگر ميكردند كفايت ميكرد 

نها چرا اختلاف دارند پس اگر گويند برهان هشام در حضور رجوع بكتاب و سنت ميكنند ا  

ن حضرت مناظره او را درست نبوده ك  نعوذ بالل   حضرت صادق با تارير و تمكين و مدح ا 

كارشان بسيار بد ميشود و اگر گويند درست بوده همين بحث در امروز ميرود و نميدانم چ  

اين خلق امروز كيست يا مطلااً رافع خلاف جواب از اين بحث ميدهند و رافع خلاف از ميان 

در عصر  ضرور نيست و اگر ضرور نيست پس در هيچ عصر ضرور نبوده ن  در عصر انبيا و ن  

اوصيا و اگر ضرور است هميش  ضرور است پس در زمان غيبت رافع خلاف كيست و رجوع 

سيار غافل نكردن باو از چيست و ماتضاي رجوع نكردن چيست خدا ميداند ك  خلق ب

اند و ابداً فكر در امر خود نميكنند اگر گويند ما خود رافع خلافيم خلاف خودشان از  نشست 

چيست خلاص  در اين مجلد محنتم عظيم شده است اگر نگويم بكلي تكليفي ادا نميشود و اگر 

بگويم كسي نميپذيرد اگر ايماني داري اي نظركننده همين حديث هشام را امروز سرمشق كن 

و كلاه خود را باصطلاح قاضي كن يا او را هشامي فرض كن و خود را شامي و با هم سخن 

گوئيد و ببين امر بكجا منتهي ميشود امروز در اين عصر حاكم ضرور است يا ضرور نيست 

همين اختلاف خوب است و خداي واحد اختلاف پسنديده است يا نپسنديده و علاج او را 

اند خلاص  در اين امر فكري بردار و ببين  دانند يا روگردان نشدهكرده و مردم از علاج روگر

عاقبت كار بكجا ميرسد پس از اين فصل شريف هم معلوم شد ك  ميبايست ك  خداوند را در 

هر عصري حاكمي ظاهر در ميان مردم باشد و الا نظم عالم از هم خواهد پاشيد و فساد در بلاد و 

م منزه است از اينگون  تدبير و در اين برهان ك  ما ذكر عباد خواهد ظاهر شد و حكمت حكي

 كرديم نكت  نميتوان گرفت ولي بايد فكر كار افتاد و حاكم ظاهر را در هر عصر پيدا كرد . 

مدي عرض ميكنم ك  ظاهر بر  :فصل بعد از اينك  ذهنت اندكي مستايم شد و نزديك بمطلب ا 
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طن اختلاف نميكند و چون تو در ظاهر بنگري طبق باطن است و حكمتهاي كلي  در ظاهر و با

بيني ك  در ميان مملكت پادشاهي ظاهر ضرور است ك  مرجع كل او باشد و حكم بر جميع  مي

سبب ظاهر خائف  نفس او مستولي و مهيمن بر كل باشد تا هم  رعيت از او بي از او باشد و 

ن پادشاه باشند و تمكين نمايند چنانك  مي موافق نظم و حكمت وزيري ضرور  بيني و پس از ا 

است ك  خليف  و قائم ماام او باشد و وج  و يد و لسان او باشد و او را قابليت اخذ كليات ملك از 

پادشاه باشد و مناسب ابلاغ بزيردستان و تفصيل دادن احكام باشد و معاشر و مباشر امناي دولت 

ن پست يت ا ك  بيك درج  از ا  ن پادشاه ا  يت ترند باشد و ا  ن وزير ا  سم الل  است در ملك خود و ا 

اسم الرحمن است ك  مستوي است بر عرش امناي دولت جاويد مدت ك  اركان عرش دولت 

يت رحمن اركان دولتي ضرورند ك  كليات امور دولت از  ابد مدت قاهره اند پس بعد از وزير ا 

ن امور را منتشر  كنند و اركان دولت چهار نفر وزير با تدبير بايشان صادر شود و ايشان در ملك ا 

تر اگر زياده باشند اختلاف زياد حاصل شود در ميان ايشان ن  ساير  بايد باشند ن  زياده و ن  كم

خلق را تحمل برداشتن بار ايشان است و ن  وزير پادشاه را لايق است ك  با زياد از ايشان 

ت جايز نيست و از اين جهت معاشرت نمايد و باين چهار ميگذرد و زياده لغو است و در حكم

خداوند بنيان عرش خود را بر چهار ركن گذارده و انبياء عظام را چهار قرار داده و عرش طبايع 

را بر چهار ركن مارر فرموده است و بناي عالم بر چهار جهت است و هر بناي تامي بچهار ركن 

اختلال در امر سلطان و سلطنت مستار شود پس زياده از اين نشايد و كم از اين هم نبايد چرا ك  

ن چهار نفر اركان دولت يكي بايد امير جبايات و خراج و  ظاهر شود و امور بانجام نرسد و ا 

ورد و استيفا نمايد و نگاه دارد و  نها را فراهم ا  ماليات باشد و او باعوان و انصار خود از اطراف ا 

و يكي  ن سلطنت است خراب ماند اگر چنين اميري نباشد البت  اين امر ك  يك ركن از اركا

ن  ديگر بايد امير انفاق باشد ك  مال بيت المال باطلاع و ثبت او انفاق شود و در مصارف كار ا 

خرج شود و اگر اين امير نباشد البت  امر اختلال عظيم پيدا كند و يكي ديگر بايد امير عساكر 

او حركت كنند و دفع شر اعدا از  باشد و شيوه لشكركشي و حروب داند و جميعاً باذن و رخصت

ملك نمايند و فتح قلاع و بلاد نمايند و لزوم وجود اين امير هم از جمل  بديهيات است ك  اگر 

نباشد چ  قدر اختلال در امر پيدا شود و يكي ديگر امير ديوان بايد باشد و قاضي و حاكم باشد 
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او انفاذ نمايد در ميان مملكت بر حسب در ميان رعايا و احكام كلئ  ك  از وزير باو شده است 

حكم سلطان حال نظر كن ك  اگر امير ديوان نباشد فساد در اصل مملكت پيدا شود و رعيت 

بعضي بر بعضي ظلم كنند و اگر امير عسكر نباشد دفع اعداء خارج نشود و دول خارج  بر 

ر انفاق نباشد وظايف و حاوق مملكت استيلا يابند و ملك را از اين سلطان انتزاع كنند و اگر امي

باهلش نرسد و ضعفا و اهل حاوق پامال شوند و سلطان بايد فارا را پدري مهربان باشد و ايشان 

را باغنيا رساند بواسط  انفاق خود بر ايشان تا هم  بنده احسان او شوند و طالب وجود او باشند و 

موال از اطراف مملكت مجتمع نشود و اميد باو داشت  باشند و اگر امير جبايات نباشد البت  ا

محفوظ نماند پس اين چهار اركان دولتند و اين چهار امر اركان مملكت و ظهور سلطنت 

سلطان باين چهار ركن و چهار طرف ملك شود و هر سلطان ك  بيكي از اين چهار اخلال كند 

ودي فاني خواهد شد البت  بناي ملكش دوام نخواهد پيدا كرد و ناقص خواهد ماند تا هست و بز

البت  مجملًا در صدد اين حرفها نيستم صلاح مملكت و ملك خسروان دانند لكن مطلب اين 

بوجود  است ك  پس از وجود سلطان و وزير وجود اركان دولت لازم است و صلاح بلاد و عباد 

ديوان نباشد ايشان بست  است اگر امير عساكر نباشد دشمنان قوم بر قوم طغيان كنند و اگر امير 

بعض بعض را بخورند و اگر امير انفاق نباشد فارا پامال شوند و اگر امير جبايات نباشد اغنيا 

طغيان كنند و فاسد شوند پس معلوم شد ك  وجود اركان صلاح رعيت هم هست و هر يك از 

شان اين امرا و اركان دولت هم باز در تحتشان از سنخ ايشان رؤسا باشند ك  بيك درج  از اي

ن رئيس  پست ن طوايف اعوان و انصار رئيس طايف  خود باشند و از ا  تر باشند و هر يك از ا 

يت و دليل و وج  و يد رئيس  احكام بسوي ايشان صادر شود و هر يك در هر جهت ك  هستند ا 

ن جهت باشد و وزير را  يتي است ك  او حاكم ا  خود باشند چنانك  مر سلطان را نيز در هر جهت ا 

ي ن حاكم باشد و باين كيفيت امر مملكت انضباط گيرد و اين نيز ا  تي است ك  پيشكار و نايب ا 

طوايف ك  عرض شد عمّال بلادند و بوجود ايشان بلاد و عباد برقرار ماند و همچنين در بلاد 

نها محكومند و بمنزل  اغنام براي اين شبانان پس بناي عالم بر حاكم و  رعاياي ديگر هستند ك  ا 

است و عامل و معمول ب  و مخدوم و خادم و راعي و غنم و سلطان و رعيت و اگر هم  محكوم 

حاكم بودندي حاكم بي محكوم معاول نبود و بر ك  حاكم بودندي و اگر هم  محكوم 
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بودندي پس حاكم ك  بود ك  بر ايشان حكم كند و ايشان اطاعت كنند و هر عاقل ك  بتدبر نظر 

را خواهد فهميد چرا ك  طبيعت خلق يكسان است و يك طبيعت  در امر ظاهر كند امر باطن

خرت غيبي  است و كساني ك  در دنياي مشهود بي وجود حاكمي نتوانند زيست نمود در امر ا 

چگون  بدون حاكم توانند راه برد پس از اين فصل مختصر هم معلوم شد ك  بناي عالم بر حاكم 

ايشانند و  ام است و سايرِ رعايا انعام و اغنام و محكوم و سلطان و رعيت است و ملك ملك حك

بلاد بلاد حكام است و خانِ هاي ايشان پس هر متغلب ك  بلاد و اغنام را از دست ايشان بربايد 

البت  غصب كرده است و حكام مظلومند چرا ك  خان  و مال ايشان را ك  خداوند براي ايشان 

فريده است بعنف از چنگ ايشان غاصب گرفت  ا ن ميفرمايد ك  ا  اذن ست و خداوند در قرا 

للذين يااتلون بانهم ظلموا و ان الل  علي نصرهم لادير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان 

ياولوا ربنا الل  و لولا دفع الل  الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد 

ره ان الل  لاوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض يذكر فيها اسم الل  كثيراً و لينصرن الل  من ينص

توا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لل  عاقبة الامور  يعني خداوند اقاموا الصلوة و ا 

ن  اعلام فرموده است براي جهادكنندگان ك  ايشان مظلومند و خدا بر نصرت ايشان قادر است ا 

نك  ميگفتند ك   جهادكنندگاني ك  بيرون شدند از ديار خود بدون حق و سببي نداشت مگر ا 

پرورنده ما خداست و اگر ن  اين بود ك  خدا شرّ بعضي مردم را با بعضي ديگر دفع ميكرد 

نها ذكر خدا بسيار ميشد و  ين  خراب ميشد صومعِها و كليساها و معبدها و مسجدها ك  در ا  هرا 

ن  خدا نصرت ميكند البت  هر كس ك  او را نصرت كند بدرستي ك  خدا قوي و غالب است ا 

جهادكنندگاني ك  اگر ايشان را در زمين متمكن كنيم نماز را برپا ميكنند و زكوة را ادا ميكنند و 

ي   بمعروف امر ميكنند و از منكر نهي ميكنند و عاقبت امور براي خداست پس خداوند در اين ا 

ل  كنندگان با حزب شيطان مظلومند و شريف  تصريح فرموده است ك  اين جهادكنندگان و ماات

اند و جهاد ايشان بجهت طلب مال خود است و هر كس چنين  ايشان را از خانِ هاشان بيرون كرده

و خدا ايشان را نصرت خواهد داد و  است مظلوم است و جهد ايشان براي نصرت دين خداست 

ي  ديگر  وعده فرموده است ك  زمين را عاقبت امور و عاقبت ملك و زمين مال ايشان است و در ا 

منوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض بايشان بازگذارد و فرموده  وعد الل  الذين ا 
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كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم 

يعني وعده كرده هم الفاساون امناً يعبدونني لايشركون بي شيئاً و من كفر بعد ذلك فاولئك 

ورده اند ك  ايشان را خليف  خواهد كرد  اند و عملهاي نيكو كرده است خدا كساني را ك  ايمان ا 

در زمين چنانك  پيشينيان را خليف  كرد و مستار كند البت  براي ايشان دين ايشان را ك  پسنديده 

ن دين را براي ايشان و بايشان بدل دهد بعد از خوف شان امنيتي ك  مرا عبادت كنند و است ا 

شريك نكنند با من چيزي را و هر كس بعد از اين كافر شود فاسق است و از امر خدا بيرون 

ن خلفا خلفاي خدايند در زمين و ملك ملك ايشان است بوعده  رفت  است پس معلوم شد ك  ا 

الم براي ايشان خلق خداوند و بايشان برميگردد و الحال در يد غير ايشان غصب است و جميع ع

خلق لكم شده است و علت غائي ايجاد عالمند چنانك  خداوند خطاب بايشان فرموده است ك  

نچ  در زمين است و اين خطاب عام بكل ما في الارض جميعاً  يعني خلق شده است براي شما ا 

دم نتواند بود چرا ك  برخي از ايشان با وجود كفر علت غائي ايجاد نتوانند ب بني ود و جمعي ا 

سنخ انعام و چهارپايان بودن علت غائي نميتوانند شد چگون  و  ديگر با وجود مستضعف و هم

نك  خدا ميفرمايد  تر  يعني ايشان مانند چهارپايانند بلك  گمراهاولئك كالانعام بل هم اضل حال ا 

معذب و همچنين فساق و فجار و عصاة علت غائي نميتوانند بود چرا ك  خداوند ايشان را 

و اگر علت غائي ميبودند خداوند  ميفرمايد و نعمت و راحت و عزت را از ايشان سلب ميكند 

چيزي را ك  براي ايشان و محض وجود ايشان خلق كرده بود از ايشان سلب نميكرد پس معلوم 

نچ  در زمين است براي مؤمنان خلق كرده است و چون براي مؤمنان شد  شد ك  خداوند ا 

اولايند باين امر پس براي ايشان است بالذات و براي ساير مؤمنان اگر باشد در  مؤمنان مارب

مد ك   مرتب  ثاني و بطور تبعيت است البت  و براهين اين امور بطور كمال بعد از اين خواهد ا 

ي  ديگر خداوند ميفرمايد  سخر لكم الفلك لتجري في علاني  بچشم خود ببيني و همچنين در ا 

سخر لكم الانهار و سخر لكم الشمس و الامر دائبين و سخر لكم الليل و النهار و البحر بامره و 

تيكم من كل ما سألتموه  يعني خداوند مسخر كرد براي شما كشتي را تا جاري شود در دريا ا 

فتاب و ماه را ك  دايم در خدمتند  بامر او و مسخر كرد براي شما انهار را و مسخر كرد براي شما ا 

براي شما شب و روز را و داد بشما از هر چ  سؤال كرديد حال بهمان طور ك  و مسخر كرد 
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بيني ك  اين امور  سابااً ذكر كرديم نتواند شد ك  مخاطب غير كاملين باشند چرا ك  مشاهده مي

نك  نميتوانند تغيير جزئي از  مسخر غير كامل نيست چگون  مسخر است براي ايشان و حال ا 

نها را بدهند تر ان الل  سخر لكم ما في الارض و الفلك تجري في  المو باز ميفرمايد  جزئيات ا 

يا نميالبحر بامره  نچ  را ك  در زمين است و  يعني ا  بيني ك  خدا مسخر كرده است براي شما ا 

تروا ان الل  سخر لكم ما في  المشود در دريا بامر خدا و باز ميفرمايد  كشتي را ك  جاري مي

يا نميرض و اسبغ عليكم نعم  ظاهرةً و باطنةً السموات و ما في الا بينيد ك  خدا مسخر  يعني ا 

نچ  را ك  در زمين است و فراوان كرده  سمان است و ا  نچ  را ك  در ا  كرده است براي شما ا 

باين خطاب مؤمنانند و  است بر شما نعمتهاي ظاهره و باطن  خود را و بديهي است ك  مخاطب 

ي ظاهره و باطن  بر ايشان شده است پس براي ايشان مسخر شده است كاملان ك  اسباغ نعمتها

نچ  در زمين است و اگر بطور انصاف تدبر كني خواهي يافت ك   سمان است و ا  نچ  در ا  ا 

چيزي براي كسي وقتي مسخر ميشود ك  اين كس بتواند در او تصرف كند و تغيير و تبديل 

ن تصرف كند و تو دهد چنانك  انعام را ك  خدا مسخر انسان كرد ه است بهر نحو ميتواند در ا 

ي  را  ي  را بطور مجاز گرفت بلك  ا  فكر مكن ك  براي تو درست مسخر نيست پس بايد ا 

ن جماعت ك  عالم مسخر ايشان  بحايات خود باقي گذار و مخاطب را غير از خود بدان پس ا 

كم ايشان باشد و ايشان شده است بهر نحو ك  بخواهند در عالم تصرف كنند و هم  محكوم بح

حاكم و فرمانروا در كل و بر كل باشند و هر پادشاه ك  خداوند ولايتي را مسخر او كرد البت  او 

ن ولايت سخن او را اطاعت كنند پس هر گاه در ظاهر هر ولايت  نجا فرمانرواست و اهل ا  در ا 

نرا مسخر تو كرد طاعت تو كند در باطن هم چنين باشد هر كس  سمان و زمين را ك  خدا ا  خدا ا 

ي  را بطور مجاز بگيري و تسخير را  مسخر او كرد طاعت او كنند پس چ  باعث شده است ك  ا 

تأويل كني و خدا راضي نيست ك  كلام او را از حايات بيندازي و بمجاز تأويل كني برأي خود 

ي  شريف  بر حايات خود باقي است و مخاطب جماعت مخصوصي هستند و نگو ك   كسي پس ا 

يا نمي فتاب و ماه و  نيست ك  چنين باشد ا  بيني ك  پيغمبران و ائم  عليهم السلام تصرف در ا 

ستارگان ميكردند و تصرف در دنيا و مافيها ميفرمودند و هم  مطيع و منااد ايشان بودند پس 

ن را مجاز گيري مجملًا ك   يد چ  لازم شده است ك  ا  ي  محملي حاياي دارد و راست ميا  از اگر ا 
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و محكوم است چ  در ظاهر و چ  در  اين فصل شريف معلوم شد ك  مدار اين عالم بر حاكم 

باطن نميشود ك  در اين عالم حكام الهي نباشند ك  قائم ماام او باشند و مشهود و مرئي باشند و 

بسيار هشيار باش ك  ما مطلبها را در ضمن اين كتاب بطور متفرق ذكر ميكنيم و در هر جائي 

نك  اهل حكمت محروم نشوند و نااهل بر گوهر گرانبهاي حكمت الهي راه چ يزي ميگوئيم تا ا 

 نبرد و لا قوة الا بالل  .

بيني ك  جميع اين عالم هم   بدانك  چون در اين عالم نظر كني بنظر تدبر و عبرت مي :فصل 

خداي  اند بيكديگر در جميع متعلاات وجودشان و چون هم  از صنع محتاج خلات شده

اند و هر يك از  واحدند هم  بهم  مرتبط ميباشند و مجموع خلق روي هم رفت  بهم پيوست 

ن محتاج بچيزي و رافع حاجت چيزي است و هم  بهم قائم ميباشند مانند سريري ك   اجزاي ا 

ن محتاج بيكديگر و هر يك سبب قوام ديگري است و هيچيك بدون ديگري قائم  جميع اجزاي ا 

ن قائم بديگري است و هر يك رافع حاجت ديگري نيست و مانن د ساعتي ك  هر يك از اجزاي ا 

و هم  روي هم رفت  قائم و داير است و حاجت بچرخي خارجي و ادواتي خارجي ندارد پس 

روي هم رفت  كامل است و هر جزء بدون ديگر ناقص حال اين ساعت بزرگ هم همچنين 

ن روي هم رفت  كامل است و م حتاج بعالمي ديگر و جزئي ديگر نيست اما بعض است ك  كل ا 

ن محتاج ببعض و رافع حاجت بعض است مانند دو خشت سر بهم گذارده ك  هر يك در  اجزاي ا 

قيام محتاج بديگري است و هر دو معاً قائمند و محتاج بمايم ديگر نيستند پس چون در اين عالم 

فريده ك  رفع بي ا  فريده و ا  فريده  نظر كني خداوند تشنگان ا  حاجت تشنگان كند و گرسنگان ا 

فريده ك  رفع گرسنگي  فريده و دواها ايجاد كرده است و  و ناني هم ا  ايشان نمايد و مرضها ا 

ن چيز را هم  فريده است و همچنين هر چيزي را ك  نگاه كني محتاج است بچيزي و ا  طبيبان ا 

نك  ملك او محتاج بچيزي خارج نباشد  فريده است تا ا  و دالّ بر احديت و غناي او باشد خداوند ا 

پس چون حكمت تمام ملك بر اين جاري شده است بايستي ك  چون در عالم جاهلان و جهل 

فريده باشد تا رفع حاجت ايشان شود و بتوانند زيست كرد تا  فريده است پس عالمان و علم هم ا  ا 

ن خلات شده ن غايتي ك  براي ا  نك  ا  شكار شود و اگر ن  اين اند از وجود ايشا اجل معلوم تا ا  ن ا 

دم منارض شدندي چرا ك  جميع امور عالم بعلم  بود ك  علم و عالمان بودندي جميع بني ا 



25 

 

اصلاح ميشود و بر وفق حكمت جاري ميشود و چون علم نبود بايستي بجهل زيست كنند و 

اسط  صلاح از فساد نشناسند پس چون صلاح و فساد خود را نشناختندي و طبايع ايشان هم بو

شهوات و عادات ايشان را بفساد واميداشت اناراض كلي براي ايشان دست ميداد و خداوند 

فريده اخلال باين امر عظيم نميفرمايد  عالم ك  علاج هر مرضي و اصلاح هر فسادي جزئي را ا 

بيني ك  نفرموده پس لامحال  در اين دنيا عالمان بايستي باشند هميش  و در هر  چنانك  مي

نانك  جهل و جاهلان در هر عصري هستند وانگهي ساير امراض چيزي است ك  عصري چ

عارض ميشود و گاه باشد ك  عارض نشود پس مرضي ك  ميشود عارض شود و ميشود عارض 

دان او را خلق كرده است پس مرض جهل ك  ملازم هر كس است  نشود خداوند علاج و علاج

نرا  ع نخواهد شد چگون  خداوند علاج و علاجاز اول تولد و تا بعلم عالم علاج نشود رف دان ا 

خلق نكرده است و هر كس بنظر انصاف بنگرد و ببيند ك  گياهي ك  هر هزار سال احتياج باو 

ن نشده است و بجهت  ن  اينك  من ميافتد بلك  شايد ك  از اول عالم هنوز احتياج با  بعد احتياج با 

فريده چگون  ميشود ك   خداوند چنين امر معظمي را ك  حاجت هم  حاصل خواهد شد خدا ا 

ن است در هم  احوال و مرضش از هم  امراض عظيمتر است و مهلك تر و با هر مرضي ميتوان  با 

ن اخلال نمايد حاشا و همين برهان را از  ن چگون  ميشود ك  خداوند حكيم با  صبر كرد مگر با ا 

دم باشند مدني  ين نوع خلات ك  بنيوجهي ديگر اقام  ميكنيم باين طور ك  چون دانستي ك  ا ا 

الطبع ميباشند و بايستي هر يك طبعي داشت  باشند مناسب امري خاص پس طبايع خلق را مناسب 

ن مكاسب بود پس چگون  ميشود ك  در  فريده است زيرا ك  حاجت مدين  با  جميع مكاسب ا 

يد و رفع حاجت باقي را مدين  خداوند طبعي ك  مناسب علم باشد و بتواند ك  از عهده علم برا  

اند و هستند و  بعلم نمايد خلق نكرده باشد پس لامحال  چنين اشخاص هميش  در عالم بوده

محال است در حكمت اخلال باين امر معظم چرا ك  در اخلال بوجود عالم اخلال بوجود علم 

بل بكار امروز است و در اخلال بعلم فساد نظم معاش و معاد خلق و دانستي ك  عالمِ هزار سال ق

ن نميشود پس بايد در هر عصر عالمي  نميخورد و عالمِ از ديده خلق پنهان رفع حاجت خلق با 

ن اقام  حجت خدا شود بر جهال هر عصر ك   محسوس مشهود قائم در ميان ايشان باشد ك  با 

يند و خبري از جائي ندارند و در نوع اين سخن هيچ عاقلي نميتواند نكت   بگيرد و تازه بدنيا ميا 
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انكار نمايد و نوع اين سخن محل اتفاق عالاست پس ميگوئيم ك  در زمان هر نبي يا در حضور 

ن نبي و در  ن نبي است عالمي ك  خلق از او متعلم شود پس در مواضع غيبتِ ا  بلد هر نبي خود ا 

ن هنگام  ن محالّ و ا  نمايد هنگام فادان نبي بايستي عالمي ديگر باشد ك  اقام  حجت بر جهال ا 

ن امام است در هر جا ك  مشهود و در هر زمان  ن و در  و ا  ك  محسوس است اما در محالّ غيبت ا 

ن بشود و از او  زمان فادان بايستي عالمي ديگر باشد محسوس مشهود ك  رفع حاجت خلق با 

ن حدود قائم بشود و اگر در اين حدود ضرور نباشد در  اخذ كنند و حجت خداوند بر جاهلان ا 

دم با جهل متولد ميشوند و هميش  بني حد ضرور نخواهد شد و بديهي است ك  بني هيچ دم  ا  ا 

هستند و هميش  جاهل در دنيا هست پس هميش  احتياج بعالم محسوس هست و بديهي است 

ك  استاد غايب يا استاد ميت تعليم نميكند و شاگرد نميپروراند و شاگردان از او تعليم نميتوانند 

الل  بر اين جاري نشده است ك  چنين متعلم شوند پس در هر عصري استاد گرفت و عادة 

حاضر موجودي مشهودي بايد بفهم چ  ميگويم اگر من عاميان  سخن ميگويم شما ناظران 

عالمان  بفهميد و بهره بريد و بدانيد ك  چنانك  گنج در ويران  است علم در اين سخنان پريشان 

 ويران  من پنهان است .

بدانك  خداوند اين عالم را ك  خلق كرده خلق كرده است بر حسب طبايع و حكمت او  :فصل 

قرار گرفت  است بر اجراء امور عالم بر ماتضاي طبايع و اين كيفيت سنتي و عادتي شده است در 

يد و ابر بدون حرارت  نظم اين عالم مثلًا ماتضاي طبايع اين است ك  باران بي ابر نيايد و نميا 

ب بطرف بالا جاري هوا پيد ا نشود و نميشود و سنگ بدون محرك حركت نكند و نميكند و ا 

نشود و نميشود و همچنين جميع امور اين عالم حكم شده است ك  بر حسب طبايع و ماتضيات 

ن جاري شود و اين حكم خداست در نظم اين عالم و عادت حكمت است در گردش اين  ا 

يعت جاري ميشود و چون مشيت الهي بر نحو اكراه و اوضاع پس جميع اين اوضاع بر نهج طب

ن متعلق  نرا اقتضا نميكند خداوند مشيت را با  نچ  طبايع خلايق ا  اجبار خلق جاري نميشود ا 

مثلًا مشيت هرگز بصعود سنگ بدون قاسري و نزول نار بدون قاسر قرار نميگيرد و  نميكند 

مال و اماني بياگر اين اصل را بداني و بفهمي و بر خود حتم كني  حاصل را از دل  ريش  ا 

خواهي كند ديگر نكشت  اميد درويدن نخواهي داشت و طلب نكرده اميد حصول نخواهي 
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پروريد چرا ك  اينها خارق عادت حكمت است و خلاف نظم اين عالم نظم اين عالم بر اين 

ست براي انسان يعني نيليس للانسان الا ما سعي و ان سعي  سوف يري است ك  خدا ميفرمايد 

مگر سعي او و سعي او بزودي باو نشان داده ميشود پس نظم اين عالم چون بر نهج معتاد طبايع 

شد بايد طمع از خارق عادت در امور بريد و سعي كرد تا بر حسب عادت اين عالم حركت كرد 

ست كردن پس بدانك  در خان  خوابيدن و اُمني  داشتن ك  من بعد عالم ميشوم يا در عصيان زي

مرزيد يا كسالت كردن ك  دولتي بمن خواهد روزي شد و امثال اينها كلًا  ك  خدا مرا خواهد ا 

تخم حسرت و ندامت است ك  ميكاري و از اين تخم جز حسرت و ندامت نخواهي چيد بايد 

خرت كرد و بادر سعي حاصل خواهي برداشت و بغير از اين  سعي كرد و تحصيل علم و دنيا و ا 

ن هم طور خار ق عادت است و خارق عادت معجزه پيغمبران است و بجز جهت اقام  حجت ا 

در هنگام ضرورت از ايشان ظاهر نميشد و اما در ساير امور جميع انبيا بر حسب عادت اين دنيا 

راه ميرفتند چنانك  خدا هم بر حسب عادت اين دنيا امور را جاري ميكند و اين مسئل  از غناي 

نچ  ميخواهي ك  بدروي و بادري ك  مطلق برداشت  ميش ود و از عدل او تعالي قدره پس ا 

بياري هم اكتفا مكن بلك  حراست  بياري كن با  ميخواهي بكار و بكاشتن هم اكتفا مكن بلك  ا 

نگاه درو كن و ضبط كن و از اينجا بدان ك  محروم ترين مردم كاهلان و  كن تا هنگام درو ا 

لايشاء و نميدانند ك   ن شاء الل  و ان شاء الل  لفظي گذرانيده كسلان ميباشند ك  عمر خود را با

و خدا نميخواهد غير نظم عالم را و نخواست  غير نظم الل  الا ما ياتضي  الحكمة و العدل و الغناء 

عالم را پس چ  انشاء الل  بغلط ميگوئي باري از مطلب دور شدم و ماصود اين بود ك  جريان 

حسب اقتضاي طبيعت است و عادة الل  اين است ك  جاهلان عالم نشوند  امور در اين عالم بر

مگر بتعلم نزد عالمي و مريضان بهبودي حاصل نكنند مگر بمداوا نزد طبيبي و تشنگان سيراب 

بي و گرسنگان سير نشوند مگر بغذائي و همچنين و غير از اين معجزه است و  نشوند مگر با 

بكن و الا بر حسب عادت جاري شو پس نظم عادت عالم بر  شأن انبياء اگر نبي هستي اعجازي

ن است ك  بايد جاهلان از عالمان علم تعليم بگيرند و هر عالمي از عالم سابق خود تعليم گرفت   ا 

اطلبوا العلم و لو باشد و هكذا اين است ك  در شريعت امر بطلب علم شده است و فرمودند 

طلب العلم فريضة علي بچين باشد و همچنين فرمودند يعني طلب كنيد علم را اگر چ  بالصين 
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يعني طلب علم فريض  است بر هر مسلم و چگون  ميشود ك  نظم طبيعي اين عالم اين كل مسلم 

فريده و امر بطلب علم كرده باشد و عالم و علم  باشد و عادة الل  هم بر نظم طبيعي باشد و جهال ا 

اد طبيعت اين عالم نيست ك  از مردگان بتوان طلب در هر عصري نيافريده باشد و همچنين معت

علم نمود و بايشان در تعلم بتوان قناعت نمود تو گمان مكن ك  گاه نگاه بكتاب عالمي سابق 

نادر علم تحصيل كرده و انس بكلام علما گرفتٔ  تا  ميكني و بهره ميبري زيرا ك  اولًا ك  تو ا 

ليلي ببري و باينجا نرسيدهٔ مگر بواسط  عالمي زنده حال ميتواني كلام ايشانرا بفهمي و بهره ق

دمي بعد از استعداد و علم  ك  تو را باينجا رسانيده است و اين خلاف نظم طبيعت نيست ك  ا 

قليل بفكر و نظر در عالم و كتب علم خود را زياد كند و عادت بر اين جاري شده ك  زياد ميشود 

ن علم باين طور و ممكن است  يند عالمي و ثانياً ا  ك  كلام در جاهل است و جهالي ك  بدنيا ميا 

نك  برتب  علم برسند و قوتي بگيرند تا سرمائ  بگيرِ ايشان  ناطق براي ايشان ضرور است تا ا 

نرا زياد نمود پس نظم عالم بر طلب و سعي شد و طلب و سعي بايد براي چيز  بيايد و بتوانند ا 

وجود را نمود و از او اخذ علم كرد و هر كس غير اين موجود باشد پس بايد طلب عالم مشهود م

خواهد اعجاز خواست  است بلي اگر چ  نظم عالم بر اخذ از كسي است و لكن اين مطلب بعد از 

ن ميشود ك  من نگاه نظم عالم بر ا  ني است ك  عالمي در عالم پيدا شد و ظاهر گرديد ا  ن  ا  بعد از ا 

ن ن امر صورت گيرد  است ك  بي اخذ كنند اما در مبدأ نظم عالم بر ا  واسط  شخص ظاهري ا 

واسط  نبود ابداً بايستي نوعي از انواع خلق پيدا نشوند تدبر كن در  زيرا ك  اگر مبدء بي

ن بزرگوار ك  بعد از وجود شريف او نظم عالم بر توالد و  دم علي  السلام و نسل ا  حضرت ا 

ن حضرت بطور تكون بود تناسل شد و ديگر انساني بطور تكون پيدا نشود و ام ا وجود خود ا 

ام ولي اينجا  واسط  پدري و مادري و علت و حكمت اين را مشروحاً در درسها بيان كرده بي

ن مبدأ نميشود اما خود  ماتضي نيست الآن پس بعد از پيدا شدن هر مبدأ ديگر بغير از تولد از ا 

ن  مبدأ بدون تولد بايد بشود و مبدأ مختلف شود اگر مبدأ كلي است ديگر تكوّن نميشود بعد از ا 

ن تولد ميكنند و ولد و جزء اويند و اگر مبدئهاي جزئي است ميشود ك  مكرر  و من بعد هم  از ا 

نك  ميشود ك  كرم در خاك تولد كند و از نسل كرمهاي سال قبل  ن جنس پيدا شود مانند ا  از ا 

ن كلي است و دمي ديگر نميشود چرا ك  ا  همچنين مثلًا اسپي ديگر تكون نشود  نباشد مثلًا و اما ا 
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ن هم جامعيت و كليتي دارد اما نبات بدون تخم سابق و ريش  سابق تكوّن ميكند چرا  چرا ك  ا 

فوق اين عالم ندارد ك  نسبتش بهم  علي السواء باشد  ك  از اجزاي همين عالم است و نفسي از 

حب نفس يگان  ديگر نشود مگر از و همچنين حشراتي ك  نزديك بحالت نباتي هستند و اما صا

همان ممر طبيعي حال ماصودم از بيان اينها ن  حكمت طبيعي است اينها هم  مثل و تعبير است 

از مطلب الهي نبوي علوي ك  در نظر دارم پس بطور اختصار و اشاره از دور بمطلب ميگويم 

ل  و علي  السلام پيدا شد كلي بود در ا دم علي نبينا و ا  نسانيت و مبدأ بود و كلي و مبدأ ك  چون ا 

بود در شريعت و علم پس بعد از شرع او هر چ  علم و عالم بود هم  از او تعليم گرفتند و هم  

تلامذه او بودند و اوصيا و علماي امت او بودند و نظم طبيعي عالم نبود ك  كسي مبدأ جديد 

ن نحو شرع و علم و همين طور عالم از نسل او بودند ن علم هم  شود در ا  در تن و در علم ك  ا 

ن پيدا شد ك  مبدأ مثالي پيدا  نك  عالم را استعداد ا  نسبت بعلوم ديگر بمنزل  تن و جسم بود تا ا 

ل  و علي  السلام و مبدأ شرع مثالي شد اگر چ  او هم  مد علي نبينا و ا  شود پس حضرت نوح ا 

دم متولد بود لكن مثاليت او ابتدائي بود پس او بدون  جسم داشت و جسمانيت او از حضرت ا 

تولد تعلم پيدا شد و مبدأ بود و بعد از او جميع علماي مثالي از او اخذ كردند و هم  فرزند علمي 

او بودند و نظم طبيعي عالم نبود ك  از او اخذ نكرده مبدأ مثالي ديگر پيدا شود پس امر بر همين 

ل  و ع ن حضرت مبدأ علم مادي شد و منوال بود تا عهد حضرت ابرهيم علي نبينا و ا  لي  السلام و ا 

دمي مكوّن  ن پيدا شد ك  ا  دم اقتضاي ا  علم او ابتدائي بود و چنانك  عالم را در عهد حضرت ا 

ن پيدا شد ك  حضرت ابرهيم مبدأ  شود در عهد حضرت ابرهيم علي  السلام عالم را اقتضاي ا 

دم بود و در مثال  و اولاد نوح بود و از اين جهت گفت  شد علم مادي شود اگر چ  در جسم اولاد ا 

مد  يعني ابرهيم از تابعان نوح است پس ان من شيعت  لابرهيم  هر كس بعد از حضرت ابرهيم ا 

هم  ذري  و نسل او بودند و هم  علوم مادي در عالم از علم اوست و ملت ابرهيم بعد از او ثابت 

نك  عالم ر ا اقتضاي مبدأ طبيعي پيدا شد پس حضرت و قائم بود و هم  تلامذه او بودند تا ا 

شكار فرمود و شرع طبيعي  ل  و علي  السلام مبدأ شد و علم طبيعي در عالم ا  موسي علي نبينا و ا 

مد و هم  اوصيا و علما هم  بناموس و شرع  ورد و مبدأ شرع طبيعي شد و هر نبي ك  بعد از او ا  ا 

دم بود  و در مثال ولد نوح و در ماده ولد ابرهيم بود اما او راه رفتند اگر چ  خود او در جسم ولد ا 
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دمي ابتدائي بود پس هم  از ذري  او بودند و فرزند شرع و علم او بودند تا  در شرع طبيعي ا 

ل  و علي  السلام پس عالم را اقتضاي مبدأ جديد و مبدأ نفساني  زمان حضرت عيسي علي نبينا و ا 

ورد و م دمهاي سابق اگر چ  در پيدا شد و علمي نفساني در عالم ا  باء و ا  كوّن شد بدون تولد از ا 

باي سابق بود اما در علم نفساني فرزند كسي نبود و مبدأ  جسم و مثال و ماده و طبيعت فرزند ا 

جديد بود پس بعد از او هم  اوصيا و علما و انبيا تابع شرع و دين او بودند و هم  فرزند او بودند 

ل  بوجود تا عالم را اقتضاي تولد روح پ يدا شد پس حضرت خاتم النبيين صلوات الل  علي  و ا 

وردند اگر چ  بحسب جسم و مثال و ماده و طبع و نفس از فرزندان  مدند و شرع و دين جديد ا  ا 

يعني من رسول طرح تازهٔ نيستم و ماكنت بدعاً من الرسل انبياي سابق بود و از اين جهت فرمود 

يعني ما وحي كرديم بتو ا اوحينا الي نوح و النبيين من بعده انا اوحينا اليك كمخطاب شد باو 

اولئك الذين هدي الل  فبهدي ٰهم چنانك  بنوح و پيغمبرانِ سابق وحي كرديم و وحي شد باو ك  

نها اقتداء كن و وحي شد باو ك  اقتده  ن پيغمبران را خدا هدايت كرده است پس بهدايت ا  يعني ا 

را ك  مستايم بود يا در حالتي ك  تو  متابعت كن ملت ابرهيم يعني اتبع ملة ابرهيم حنيفاً 

ن حضرت مبدأ شرع روحاني جديد و ابو البشر شرع روحاني بود و هر كس  مستايمي خلاص  ا 

بعد از او است از اوصيا و علما هم  تابع و فرزند اويند و بايد از او اخذ كنند و نظم طبيعي عالم بر 

اني پيدا نشود تا روز قيامت و هم  تابع او باشند از اين جهت اين است ك  ديگر مبدئي روح

و اوصياي بعد از او هم  بر طريا  او بودند و امر بر همين منوال انا و علي ابوا هذه الامة فرمود 

ن حضرت  هست و هم  بايد متابع كتاب و سنت او باشند تا ظهور امام عصر عجل الل  فرج  ك  ا 

ديد خواهد شد و چنانك  حضرت عيسي نسخ شريعت موسي نكرد وقتي ك  ظاهر شود مبدأ ج

نرا تشييد فرمود بزيادتي بعضي امور امام عصر عجل الل   نرا فرمود و مباني ا  و لكن تكميل ا 

مد نسخ اين شريعت نميفرمايد و در روح فرزند اين شريعت است و داعي  فرج  ك  خواهد ا 

اهد شد و تجديد شرايع و احكام خواهد كرد بسوي اين و مكمل اين و لكن مبدأ شرع عالي خو

شكار خواهد كرد و چنانك  عال و روح  نرا ا  يعني همين شرع را تصفي  خواهد كرد و حاايق ا 

ن حضرت هم حايات و صافي  يكي است الا اينك  عال باطن روح است و صافي و لطيف روح ا 

يأتي بشرع جديد و ت ك  و باطن اين شرع را ابراز دهد و چون مبدأ جديد است وارد شده اس
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ورد شرع جديدي و كتاب جديدي ك  بر عرب كتاب جديد هو علي العرب شديد  يعني ميا 

رّ حايات امر را اظهار نفرمود بجهت  ل  م ُ شديد است و چون حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

يد مرّ حق  ن بزرگوار چون عالم را صالح كند و در زمان صلاح ا  را عدم صلاحيت اين عالم ا 

ورد كلمٔ  ك  هم  نابا و نجبا مگر  شكار كند و دين خالص را بفرمايد و اگر ن  مبدأ بود نميا  ا 

ن فرار كنند و حكم بباطن نميكرد و معلوم است از اخبار ك   ن بزرگوار حكم  يازده نفر از ا  ا 

م را بباطن خواهد فرمود و بغير اين طورِ منتشر در اين ازمان سلوك خواهد فرمود و جميع مرد

نك  زنان در خانِ هاي خود قضاوت كنند و مردم ملائك  و جن را ببينند و  عالم خواهد كرد تا ا 

ن عالم  ن نظم و ا  ن است ك  ا  ثار ا  يند اينها هم  ا  مردگان را مشاهده كنند و از قبور خود بيرون ا 

ن بزرگوار هم  بر نظم و وتيره او راه  روند و هم  غير اين نظم و اين عالم است خلاص  بعد از ا 

ل  ثانياً ظهور فرمايد و شرع  نك  حضرت پيغمبر صلوات الل  علي  و ا  فرزند عالاني او باشند تا ا 

ن وقت  ورد و جميع عالم از شايب  ظلمات و كثافات طاهر شده بشرع ا  فؤادي و كتاب فؤادي ا 

ن شرع همين شرع است و لكن صاف شده از شايب  كدورت اين زمان چنانك   فؤاد راه بروند و ا 

شكار شود و  ن وقت ا  نك  صاف شده و خالص گشت  و احكام الهي حا  ا  همان عال است الا ا 

ن وقت  حايات و لبّ كل شرايع ك  علت غائي ايجاد عالم بود ك  همان معرفة الل  است ا 

نك  قيامت برپا شود و رجوع امور بخدا  ن بزرگوار باشند تا ا  مشهود گردد و هم  فرزند فؤادي ا 

ه شود و ش ه ا  ن عالم برپا شود ك  غايت الغايات و نهايت النهايات است ا  رع قيامت و نظم ا 

نها انشاء الل  بهره  نميدانم ميفهمي چ  ميگويم يا ن  باري سخن را روي با صاحبدلان است و ا 

ن بود ك  بعد از بعثت تا ظهور هم  خلاص  ميبرند  سخن در نظم طبيعي اين عالم بود و غرض ا 

ل  و بايد اباً عن جدٍ از او بگويند و روايت او را بيان  فرزند روحاني پيغمبرند صلوات الل  علي  و ا 

بكنند و احدي را جايز نيست ك  مبدأ شده و چيزي اختراع كند ك  در كتاب و سنت او نباشد 

ل  و هلاك از براي مبدعان  پس نجات در اين ايام براي فرزندان پيغمبر است صلي الل  علي  و ا 

ن نيست ك  فلان كس فرزند در دي ن و مخترعان و خودرأيان ميزاني براي حايت نسب بهتر از ا 

ل  پس  فلان كس است و فلان كس  نك  فلان فرزند رسول صلي الل  علي  و ا  فرزند فلان تا ا 

يد كرمي است تولد كرده انسان بعد  باء و اجداد در كار است و هر كس از زير بوت  درا  شجره ا 
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بايد پدري و مادري داشت  باشد و نظم طبيعي و عادة الل  بر اين جاري شده است از ظهور مبدأ 

ك  انسان را پدر و مادر باشد و طفره در تولد هم نميشود ك  كسي امروز بي پدر و مادر ملاحق 

دم پس هر كس از نسل پيغمبر  دم پدر و مادر متصل ميخواهد تا ا  دم باشد نسل ا  و سابق از نسل ا 

نك  سند علمش و نسب  است صلي الل  باء علمي ك  علما باشند باشد تا ا  ل  بايد تابع ا  علي  و ا 

ل  ك  پدر علمي است و ائم  ك  امهات مؤمنين ميباشند  علمش منتهي ب  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

و حواء شرع روحانيند باشد و الا از نسل ايشان نيست پس از اينجا بفهم و بدان ك  عالم حاياي 

ن كسي است ك  تابع علماي سابق باشد و علمش مأخوذ از علم ايشان باشد و بواسط  امروز ا  

ايشان متصل بعلم رسول خدا شود و هر كس علمش مناطع از علما باشد يا دو س  پشت يا زياده 

ن داخل نسب است و چنانك  خارج از اين نسب شريف ملعون است  ن وقت مناطع شود ا  برود ا 

نك  از ايشان نباشد ملعون است و ميزان صحت نسب شجره است و  داخل اين نسب هم و حال ا 

ل ل  و ا  يات كتاب و سنت رسول است صلي الل  علي  و ا  محمد عليهم السلام پس  شجره نسب ا 

زاده است و از نسل پيغمبر  هر كس ك  كتاب و سنت علم او را تصديق كرد در نسب حلال

اين اولاد نيست و داخل نسب كرده است  است و هر كس را ك  تصديق نكرد معلوم است از

خود را و ملعون است پس از اين فصل معلوم شد ك  هر كس ك  ميخواهد مؤمن باشد در اين 

ن مادر بعد از اينك   ن پدر و از ا  ايام بايد از فرزندان پدر و مادر ايماني باشد و تولد كند از ا 

دم باشد بدون  د ك  جسمي فرزند جسمش از پدر و مادر جسماني تولد كرده و چنانك  نميشو ا 

وسائط همچنين نميشود ك  كسي فرزند پدر ايماني باشد بدون وسائط ايماني پس گوئيم اگر 

گوئي امروز مردم مأمورند بايمان پس پدر و مادري ملاحق ميخواهند ك  ايمانشان از او تولد 

پس بگرد و از براي خود كند و اگر گوئي مأمور نيستند ك  اين قول خلاف مذاهب و ملل است 

پدر و مادري پيدا كن ك  از او تولد كني يك بار ديگر تا در جرگ  امت رسول شوي و از اين 

فصل معلوم ميشود ك  هر كس پدر و مادر متصل ندارد از امت نيست چرا ك  پيغمبر صلي الل  

ل  فرموده است  ند و فرزندان او اين پس اين امت فرزندان اويانا و علي ابوا هذه الامة علي  و ا 

و امتند حال اگر كسي وسايط ندارد چون از او متولد نيست فرزند او نيست بفهم ك  چ  گفتم 

مد ك  بطور اختصار بيان كنم كيفيت تولد جسماني را تا چون  سخن باينجا رسيد بخاطرم ا 
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نجا كيفيت تولد روحاني را بفهمي بدانك  بعد از اينك  نطف  در رحم مادر قرار گرفت  و در ا 

منعاد شد باو متصل شود رگهائي ك  از جگر مادر رست  است تا رحم و رگهائي ك  از قلب مادر 

ن طفل صورت گيرد و اعضاي او درست  نك  ا  ن رگها بيايد تا ا  رست  است تا رحم و خون از ا 

ن درگيرد نجا بخار كند پس از روح مادر در ا   شود و خون زرد خالص در دل او جمع شود و در ا 

ن دود ملاقات چراغ كند  نك  چون فتيل  دود دارد و نزديك چراغ ميبري چون ا  حيوة مانند ا 

درگيرد و مشتعل شود پس از براي او دو خلق باشد يكي خلق اول ك  خلق دود باشد ك  روغن 

مكلس ميشود و دود ميشود و يكي خلق ثاني ك  خلق نور در او باشد و مادام ك  خلق ثاني در او 

ن دود تيره است اگر چ  استعداد دارد ولي چ  ميكند تا نظر چراغ باو نشود پس پيدا نش ود ا 

نست ك  روح بخاري  ن روح ك  در تن طفل يافت ميشود نهايت سعي طبيعت ا  همچنين است ا 

تش او درنگيرد صاحب حيوة نخواهد شد پس  پيدا كند  و اگر از روح مادر باو اشراق نشود و با 

ن شخص مؤمن است ك  روح ايماني همچنان ك   ميگوئيم ك  امر باطن هم چنين است مؤمن ا 

روح نباتي از نباتات پيدا ميشود و از نباتيت مادر در فرزند درميگيرد بواسط  رگهاي جگر مادر 

و نمو ميكند و نامي ميشود و روح حيواني فرزند از روح حيواني مادر درميگيرد بواسط  

د و از عصبهاي دماغي مادر روح نفساني طفل درميگيرد و رگهاي دل مادر و فرزند زنده ميشو

مد و حيوانيت او كامل شد  متحرك و حساس ميشود و تولد ميكند همچنين بعد از اينك  بدنيا ا 

بايد يك دفع  ديگر متولد شود از مادر انساني ك  مادر ايماني باشد پس بايد چندي در رحم 

نجا استعداد پيد ا كند و رقيق و لطيف شود پس بواسط  رگهاي اتصالي مادر ايماني باشد تا در ا 

تش ايمان در وجود او درگيرد و بيكدفع  زنده شود و مؤمن شود و او هم بعد بحد  او بمادر ا 

بلوغ رسد و بتواند ك  از او ولدي متولد شود مثل مادرش پس شخص بعد از تولد از مادرِ 

ن مادر  حيواني بايد چندي داخل شود در رحم مادر انساني و نجا بماند و از جنس غذاهاي ا  در ا 

بخورد و جنس غذاهاي مادرِ ظاهري خون جگر و خون دل بود و جنس غذاهاي مادر انساني 

ن حيوانيت  ن نباتيت ايمان درست ميشود و علم طريات ك  از ا  علم است يعني شريعت ك  از ا 

ن انسانيت ايمان درست مي شود پس مدتي در رحم ايمان درست ميشود و علم حايات ك  از ا 

ن وقت طاقت صدم  اعراض  فات اعراض عالم مصون باشد چرا ك  در ا  مادر زيست كند و از ا 
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نك  از اين غذاها  خارج ك  هم  اعداي وجود اويند ندارد پس در رحم كنف او مصون باشد تا ا 

خره لطيف  بتدريج بخورد و بني  او استعدادي پيدا كند و بدن ايماني او درست شود و در او اب

نگاه يكدفع  روح پيدا شود و مطيع و منااد روح  الايمان در او درگيرد و از اينجا  مادر گردد ا 

معلوم شد ك  خلق ثاني خلاي است عنايتي و از عمل خود انسان نيست چنانك  روح طفل از 

يع عمل طبيعت نبود بلك  از عنايت روح والده بود حال همچنين شخص ميتواند عمل كند بشرا

و عمل بشرايع ايمان نيست و ميتواند تحصيل علم كند و علم حاصل ايمان نباشد بلك  چون علم 

و عمل تحصيل كند رقيق و بخاري گردد و اين هيچ دخلي بايمان ندارد و اگر بخار هزار سال 

ن مبدأ ك   بخار و لطيف باشد تا در او روح مادر درنگيرد بحسب عادت نتواند زنده شود مگر ا 

از باطنش بظاهرش حيوة جاري ميشود بجهت شدت اعتدال او و عنايت خاص  الهي و اما او 

عنايت عام  باسباب ظاهره است پس بعد از مبدأ نميشود بخاري حي شود مگر بواسط  حيوة 

الايمان در او درگيرد مگر بواسط  عنايت  مادر پس همچنين انسان ممكن نيست عادةً ك  روح

ام  خداست پس چون مادر يافت فرزند خود را ك  نهايت رقت و خاص  مادر ك  عنايت ع

مطاوع  پيدا كرده است و نبات شريعت و حيوان طريات و انسان حايات او نهايت مطاوع  و 

خر در او جلوه كند چنانك  خدا  لطافت را پيدا كرده در او ميدمد از روح ن وقت خلق ا  الايمان و ا 

خر فتميفرمايد  خر اشتعال شخص است بارك الل  احسن الخالاين ثم انشأناه خلااً ا  پس خلق ا 

بايمان مادر و چون مشتعل شد چشم ديگر در او پيدا شود و در عرص  بالاتر داخل شود و 

چيزهاي ديگر بيند و بشنود و بفهمد و مشاعر ديگر در او پيدا شود و فهم او نسبت باول مثل فهم 

ن از اندازه وصف بيرون است و چون او حي شد انسان باشد نسبت بحيوان و نبات و جماد و  ا 

نك  روحش قوتي بگيرد و باز نتواند بزودي از مادر جدا  باز بايد مدتي در همان رحم بماند تا ا 

نگاه باو  شود و بايد باز مادر او را از اعراض نگاه دارد و چون هنگام تولد او  رسيد و متولد شود ا 

ت مادر باشد و شير خارجي باو دهد و غذاي پاكتر و فرزند توان گفت و باز بايد در حضان

تر باو بخوراند و چشمش در عرص  ديگر باز شود و عالمي ديگر بيند و همانها ك  مادر  پاكيزه

نچ  مادر مي شنيد بشنود و در حضانت او بماند و تا دو سال مادر غذاها را مناسب  ميديد ببيند و ا 

ن غذاهاي او كند و بحلق او بريزد تا چون قوت  نگاه تواند ك  از غذاهاي مادر خورد و ا  گيرد ا 
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نرا از اعراض حفظ كند تا چون  قوي ك  مادر ميخورد بخورد و باز بايد در حضانت او باشد و ا 

داب پدر تعلم گيرد و مانند او بنشيند و مانند او  بهفت سال رسد او را بتربيت پدر دهد و از ا 

بحد بلوغ رسد او خود پدري و مادري باشد براي غير و بگويد و مانند او حركت كند تا چون 

بهمين قسم از او اولاد پيدا شود و رشت  نوع مستمر گردد و امتداد پذيرد نميدانم چ  ميگويم و 

 تو چ  ميشنوي خوب ميگويد شاعر عرب ك  :

 و نحن لانعرف الحان       **  * **      قد يطرب الامري اسماعنا  

ورد و لكن ما نمي يعني سرود قمري ما فهميم او چ  ميگويد حال هم ظاهراً چنين  را بطرب ميا 

ورد و لكن الحان مرا نمي فهمند باري  باشد سرودهاي ما بعضي از دوستان را بطرب و وجد ميا 

نچ  در اين فصل عرض شد معلوم شد ك  نظم طبيعي  هر سخن اهلي و هر نكت  مكاني دارد از ا 

ن است ك  هر مول ود پدري و مادري بعد از مبدأ داشت  باشد و چون پدر و مادر اصلي اين عالم ا 

دم و حواي روحاني باشند براي اين امت پيغمبر و علي است صلوات الل  عليهم اجمعين  ك  ا 

بايد جميع هر كس بعد از اوست از نطف  نبي و بطن ولي باشد نطف  نبي اسلامي است ك  الاا 

لي بايد ايمان شود اگر اسلام حاياي باشد بايد تسليم باشد و كرده و اين اسلام در رحم ولايت و

است مانند تسليم بخار و مطاوع  بخار چون تسليم و مطاوع  پيدا شد  تسليم مطاوع  

يد اين است معني  روح نگاه در عرص  ديگر درميا  ن درميگيرد و ا  خر است در ا  الايمان ك  خلق ا 

ن كلامي ك  در انجيل است ك  كسي ك  دو  سمان نشود پس ا  مرتب  متولد نشود داخل ملكوت ا 

تش روح يد  چون ا  تش بر او راست ا  تش شود و اسم ا  الايمان در دود اسلام او درگيرد از عرص  ا 

تشي او باز شود سخن بطول انجاميد و ماصود هم  همان بود ك  عرض كنم ك  انسان  و چشم ا 

او از ايشان تولد كند و پدر و مادر  الايمان در هر عصري پدر و مادر ملاحق ميخواهد تا روح

ملاحق بايد مشهود فرزند باشند چرا ك  از ايشان تولد كرده و از ايشان بايد تعليم گيرد پس برو 

الايمان از زير بوت  بيرون  و از براي خود پدر و مادري پيدا بكن و بي پدر و مادر مباش ك  روح

يد و عادة الل  بر اين جاري نشده است و ن ل  منارض نيست و نميا  سل پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

 فهميدي ك  چ  ميگويم . دين او مخترم نخواهد شد و كاش مي
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بيند علاني  ك   هر كس چشم بصيرت او باز باشد و از اوضاع اهل عالم مطلع باشد مي :فصل 

نفوس اكثر مردم شرير است و غالب از اهل عادت و طبيعت و رياست و حميت و عصبيت و 

ن تعارفات ظاهره را ك  ميگوئيم انشاء الل  هم  خوبند هم  مؤمنند بگذار ع داوت ميباشند ا 

بكناري و چشم دل باز كن ببين ك  از اعلي تا ادني از قوي و ضعيف و غني و فاير و عالم و 

جاهل و صغير و كبير جميعاً در قيود خودپرستي گرفتار و اسم تدين را ماي  اعتبار خود قرار 

تر است عاايد  ند و چيزي ك  در غمش نيستند تدين است و چيزي ك  از هم  چيز مشكوكا داده

ن را  است بلي نظم عالم طوري شده  است ك  در ميان ديني ك  متولد ميشوند نميتوانند غير ا 

بيني خالي از امر دين  ابراز داد و هم  يكديگر را گول ميزنند و اگر قلب هر يك را بشكافي مي

يم ك  جميع مردم چنينند بلك  قليلي قليلي از مردم يافت ميشوند بر غير اين صفت است نميگو

مد و اين را ن  من ميگويم بلك  خدا ميفرمايد  ك  من و مايؤمن اكثرهم بعد صفت ايشان خواهد ا 

نك  مشركند و همچنين بالل  الا و هم مشركون  ورند اكثر مردم بخدا مگر ا  يعني ايمان نميا 

يعني كمي از بندگان من شاكرند و ميفرمايد هم  جا ك  اكثر من عبادي الشكور  قليلميفرمايد 

الناس كلهم بهايم فهمند و اكثر ايشان فاساند و هكذا و در حديث وارد شده است ك   ايشان نمي

الا المؤمن و المؤمن قليل و المؤمن قليل و المؤمن قليل المؤمن اقل من الكبريت الاحمر و هل 

يعني مردم جميع ايشان بهائمند مگر مؤمن مؤمن كم است مؤمن لكبريت الاحمر رأي احدكم ا

يا كسي ديده است گوگرد سرخ  كم است مؤمن كم است مؤمن كمتر از گوگرد سرخ است و ا 

ديگر ميفرمايد ك  ن  هر كس بولايت ما قائل باشد مؤمن است بلك  خدا ايشان و در حديث را 

فريده است و اگر پرده جهالت را از چشم و پنب  غفلت را از گوش  را بجهت انس مؤمنين ا 

نچ  در اين فصل نوشتم و مينويسم درست مطلع ميشوي و خوب است ك  تفصيل  برداري بر ا 

ن طرف زمين است از  نچ  در ا  دهم مسئل  را تا اندكي با خبر باشي تفكر كن در روي زمين ك  ا 

دابند و ا ينگي گاهي دنيا ك  هم  غافل از رسم دين و ا  ز پيغمبران معروف اين سمت ظاهر ا 

نچ  از بلاد بت پرستان و يهود و نصاري است ك  جميعاً خارجند از  ندارند و اما اين سمت زمين ا 

 ام و از امت پيغمبر  داري چنانك  در رسال  جواب پادري انگليس بتفصيل نوشت  مراسم دين

ل  هم جميع هفتاد و دو فرق  ك  من ل حرف شدهصلي الل  علي  و ا  محمد عليهم  اند از راه و رسم ا 
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السلام جميعاً كافرند و از اهل نار و دخلي بتدين و حفظ دين ندارند و جميع ايشان هم هياكل 

بيني ك  هم  بر دفع دين  اند و در صدد ضايع كردن دين حق و اهل حاند چنانك  مي شيطان شده

نچ  ا شيع  كمر بست  اند بسياحت و ثبتها  هل تخمين تخمين كردهاند و در صدد تخريب اويند و ا 

هزار و چهارصد و هفتادلك مخلوقند و ديگر  و دفترهاي دول اهل ربع مسكون بتاريب هفت

يند بازائش  يند و هر چ  ميا  گاهي قليلي زياده يا قليلي كمتر ميشوند و هر چ  ميميرند بازائش ميا 

و يكصدلك ملت اسلام است و  ميروند و هر لكي صدهزار نفس است و از اين جمل  هزار

ن  نودلك يهودي و دوهزار و دويست و هشتادلك نصاري و چهارهزارلك بت پرست است و از ا 

لك مذهب شيع  باشد ك  در دست باقي ذليل و  هزار و يكصدلك ملت اسلام اگر ده پانزده

ل  بنگري حايرند و در بدن گاو سياه عالم مانند لك  سفيدي هستند و چون در اين شرذم  قلي

جمع كثيري از اينها اهل بادي  و ايلاتند ك  بجز اسم شيع  چيزي ديگر بر سر ايشان نيست و از 

داري بكلي غافلند و كاري جز چرانيدن گوسفند و ماديان و شتر خود ندارند  راه و رسم دين

داه  پس اين طايف  در اعصار حافظ دين حق نتوانند بود و راعي مذهب نميتوانند باشند بالب

ريٰ پس جمعي از ايشان رعاياي  بلك  در باطن در زمره انسان محسوب نشوند و اما اهل بلاد و ق ُ

نها هم مشغول بامر فلاحت و ساايت و شباني و گاوچراني خودند و  ساكن در قريٰ هستند ك  ا 

نكس ك  باو گفتند چرا نماز نكردي گفت من  بيچارِها فرصت دين و ايماني ندارند مثل ا 

 كردم ك  نماز نكردم پس اين طايف  هم اهل دين و حافظ شرع در اعصار و امصار فرصت 

نيستند و هنوز بعد از تربيت صد و بيست و چهارهزار نبي روي خود را درست نميتوانند شست 

بينيم  چگون  ميتوانند حافظ دين باشند و چون از ايشان گذشتي در اهل بلاد تفكر ميكنيم مي

اهل بازار و كاروانسرا و دكاكين ك  ايشان را شب و روز همّي جز  جمعي هستند كاسب و

تحصيل دنياي دني و كسب با غلّ و غش و مكر و حيل  چيزي ديگر نيست و طالب چيزي ديگر 

نك  حافظ دين باشند و بتوانند دين را از دست  نيستند و مسائل دين خود را نمي دانند چ  جاي ا 

جنود و لشكريانند و حرس  ثغور و حدود ك  در بلاد  ملحدين محفوظ داشت و صنفي ديگر

مده مدن بر  بتغلب غالب ا  اند و همّ ايشان در جميع اعصار جمع اموال و فتح بلاد و قلاع و غالب ا 

ضعفا و تحصيل دول و ماهور كردن خلق است و حفظ ثغور و حدود از اعداي خود اينها هم ك  
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ندارند سهل است ك  اگر بدانند عالمي مردم شب و روز فرصتي براي غير معاصي و تخريب 

ن اتباع را مستأصل ميكنند و  ن عالم و ا  ن دهند ا  را ميخواند بدين و احتمال ضرر دولتي در ا 

نميگذارند ك  نفس بكشند حالِ اينها هم معلوم است ك  حافظ دين از شر شياطين و ملحدين 

ئين و شايع صيند و مذهب و ملت ايشان دنياست كنندگان معا نميتوانند بود بلك  خود مخرب ا 

چون از اين طبا  بگذري جمعي ديگر اداني طلاب و كسب  علومند ك  احوال ايشان اوضح من 

الشمس و ابين من الامس است ك  هم  متملاان و مرائيان و طالبان اوقاف و وظائف و زكوة و 

بي  و علوم رسمي  مستمريهاي از سلاطين ميباشند و معذلك غالب علوم ايشان از علوم عر

رائي ايشان دارد همان را گرفت  نگذشت  است و همين علوم ك  نفعي بدنيا و مجلس اند و باقي  ا 

مده و هم ايشانند در هر عصري ك   را ترك كرده اند و هم  گرگانند ك  بلباس ميشان درا 

ن اصناف اول عداوت كلي با حق  امرشان بر  و اهل حق دارند و امرشان بر جهال مشتب  است و ا 

نمايند و جلوه در محراب و  كسي مشتب  نيست و هم ايشانند ك  بظاهر خود را حافظ دين مي

ن كار ديگر ميكنند بعضي از ايشان خود را باري انداخت  و  منبر ميكنند و چون بخلوت ميروند ا 

ن قري را فاسد كرده باشي و اند و بعضي ديگر خود را ملا اسلام و مناكح و مواريث و معاملات ا 

قاضي و صاحب منصب نزد سلاطين كرده ملازم ايشانند و مخرب امر شرع و مروج اسباب 

اند و حاياةً ايشان هم از عمّال ايشانند و بعضي ديگر وكيل مدعيان و وصي اموات  سلاطين شده

ورده شده ها و م اند و عالمي را بفساد ا  كرها اند و نزاع مابين مسلمين هم  از ايشان برپاست و حيل ِ

نها را شرعي نام كرده اند در عالم از ايشان منتشر است افشره از اشك چشم يتيمان و كباب  ك  ا 

زنان دارند و مواريث و مناكح از دست ايشان بخدا شكايت ميكند و اگر  از گوشت جگر بيوه

نرا صيغ   ايشان نبودند مسلمين با هم نزاعي نداشتند و غالب زناهاي بجرأت ك  اسم ا 

اند و حاياةً زناي محصن  است واقع نميشد و جمعي ديگر از ايشان خود را بر اوقاف  گذارده

اند اين هم صنف اداني طلاب  اند و مال مسلمين را بغلب  شرع بازي و مكر و حيل  ربوده انداخت 

علوم ديني  و سكن  مدارس و مساجد نعوذ بالل  اينها هم اگر انصاف دهي نميتوانند حافظ دين 

ند و دين را از شرّ ملحدين و مأولين و مخربين حفظ نمايند بلك  دين حاياةً حافظ خدا شو

ميخواهد تا از شرّ همين جماعت محفوظ باشد چرا ك  در هر ملتي ك  تتبع كردم ديدم مخرب 
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ئين و ساعي در اطفاء نور انبيا و مرسلين همينها بودند و ساير مردم كاري بدست  دين و دشمن ا 

اگر يك و دوئي از اين طبا  صالح باشند بادر همان است ك  مسائل دين خود را دين ندارند و 

ب كشند و بكار حفظ دين و دفع  درست كرده بتاليد در گوشٔ   عبادتي كنند و گليم خود را از ا 

شبهات مشبهين نميخورند و چون از اين اصناف بگذري طبا  ديگر طبا  علماست و اشباه علما 

نجا ميرود و قلم  ك  مخلوط بهم شده اند ك  نتيج  عالمند و چشم و چراغ مذهبند و گمانها هم  ا 

اينجا رسيد و سر بشكست بجهت اختلاط متشبهين بعلما و علماي حاياي و ن  زبان را ياراي 

نست ك  براي هر عاقلي  نادر ك  ميتوان گفت ا  تارير است و ن  قلم را ياراي تحرير و لكن ا 

ن از راههاي بسيار بديهي است ك  دين مراتب  دارد و تصرف ملحدين و مأولين و مشبهين در ا 

ن تصرف ميكنند و امر را بر مردم مشتب  ميكنند و  است چرا ك  بعضي بشعبدِها و سحرها در ا 

ادعاها ميكنند و بعضي بعلوم غريب  در دين خداوند تصرفها و الحادها ميكنند و بعضي بواسط  

لحادها و شبهِها مياندازند و بعضي بادعاهاي بابيت و نايبيت از علوم يونانيين و تصوف در دين ا

امام الحادها ميكنند و تغييرها در دين خدا ميدهند و بعضي هم بادعاي فااهت و اجتهاد ظاهري و 

نك  در باطن صاحب غرض و طالب دنياست در ميان ميافتد و مردم را باحكام بغير ما انزل  حال ا 

ورد پس اين دين در ميان اين هم  شياطين الل  ميدارد و باوت علم  ن ادل  ميا  اصول و فا  براي ا 

در كشاكش است و بايد علما رضوان الل  عليهم دفع الحاد اين ملحدين را نمايند و جواب هم  

يا اين دين مطلااً حاكم  اين طوايف مخربين دين و شريعت را بدهند حال بيا انصاف ده ك  ا 

يا از حكمت است ك  خداوند دين را اين حافظ نميخواهد تا هر چ  مر دم ميخواهند بكنند و ا 

نك  حافظ ميخواهد  نرا ميخواهد بكند و ببرد يا ا  طور بي صاحب گذارد ك  هر كس هر گوش  ا 

يا جواب از هم  اين فسادها بعلم اصول و فا  داده ميشود يا  و اگر حافظ ميخواهد بگوئيد ك  ا 

انصافي را  س حافظ دين كيست و اگر گويند داده ميشود بيگويند داده نميشود پ نميشود اگر 

در نزد ما جوابي نيست سالها بود ك  صوفي  ايران را پر كرده بودند چرا يك نفر جواب كافي 

شافي نداد و نتوانست امر ايشان را در عالم باطل كند مردي ك  ادعاي كشف و وصول و ايصال 

نك  اقل حيض س  و معاين  ميكند و كرامتها ابراز ميدهد  ميتوان با مسئل  شك ميان دو و س  يا ا 

روز است و اكثر ده روز جواب او را داد و رفع فساد او را نمود اينك مردي ك  جاهلترين خلق 
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هزار و دويست و شصت و شش است تخميناً پنج شش  خداست برخواست  و الحال ك  سن  يك

كرامت هم از او ظاهر نشده است همين قدر سال است ك  در ميان ايران ظاهر شده است و هيچ 

ن  ورده و ميگويد ك  اعظم از قرا  ني ا  ادعا ميكند ك  من خدا و رسول و امامم و نايب امامم و قرا 

ل  و جمع كثيري باو گرويدند از طلاب علوم ديني  و ائم   محمد است صلي الل  علي  و ا 

  يك جواب باو بگويند و اقلًا از دين جماعات و مجتهدان و ساير عوام كالانعام و نتوانستند ك

نك  خروج كرد و جمع كثيري با  شكار كنند تا ا  خداوند او را برانند و كذب او را بر خلق خدا ا 

نجا اجماع كردند و  مدند در سر قبر شيخ طبرسي و در ا  او خروج كردند و در مازندران گرد ا 

بستند و جزي  بر سر ايشان  مي اگر ن  همت سلطان زمان بود البت  كتف جميع اين علما را

مينهادند يا ميكشتند و باز بهمت سلطان زمان ناصرالدين شاه خلد الل  ملك  ايشان را گرفت و 

ن قلع  كشت با بعضي رؤساي ايشان و معذلك ايران را هنوز  قريب بهفتصد نفر از ايشان را در ا 

ن ر دارند و علما باوت علم نميتوانند رد كرد سهل است ك  ا  حميت و غيرت را ك  اجماعي  پ ُ

 كنند نزد سلطان يا از اطراف بنويسند ندارند حال چگون  جواب جميع مفسدين در دين باوت 

اصول و فا  داده ميشود و اگر ايشان جواب ميدادند غالب مسائل مشكل  حكما و فلاسف  

نها را حل  كنيم بلي عجالةً اتفاق في لاينحل نميماند تا ما بيائيم و بنور امام عصر عجل الل  فرج  ا 

الجمل  ك  علما دارند در قدح شيخ مرحوم و سيد مرحوم و من محروم است با وجودي ك  دين 

خوانيم مردم را مگر  ما اين است ك  در اين كتاب و ساير كتب ماست و در عالم پهن است نمي

باني با خلق گيري و اخوت و مهر بكتاب خدا و سنت رسول و ضرورت اسلام و انزوا و گوش 

خدا و رفتار و سلوك و كتب ما عالم را فروگرفت  و لل  الحمد بحمد الل  سبحان  الي الآن تاريباً 

هفتصد كتاب بزرگ و كوچك از ما در اطراف ايران پهن است و يك نفر نتوانست  است ك  يك 

نك  رد كنن صفح  نظير يك صفح  از كتب ما بياورد و نمي نها را چ  جاي ا  د و اگر فهمند ا 

 بفهمند والل  اولي بفخرند تا رد كردن ولي ،

زادگان دايم بكين است      **  * **      جهان را عادت ديرين  اين است    ك  با ا 

و اگر قدري بخواهي بر احوال ما مطلع شوي كتاب هداية الطالبين را تحصيل كن ك  حاير در 

ما مطلع شو خلاص  اگر اين علوم ظاهره ام و بر احوال  جواب يكي از متشبهين بعلماء نوشت 
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نك  هم  صاحب مكنت و قدرت و دولت  كفايت در حفظ دين ميكرد ميبايست بكنند و حال ا 

اند اندك زماني نگذشت  است ك  صاحب ده و  ميباشند و هر يك ك  پا بدايره اجتهاد گذارده

ايشان را چ  شده است اند و هم  مسموع الكلم  و مطاع  بيست و پنجاه و صدهزار تومان شده

شناسم ك  قاضي و فايهند  ك  بهيچ وج  رد اين باب مرتاب را نميكنند سهل است بعضي را مي

من باشند و در عهد او هم  و جاي مهر در نزد بابي  ميگذارند ك  اگر باب شاه شد ايشان اول من ا 

اين علوم ظاهره  باز بخلعت قضاوت مفتخر گردند و لام  ناني داشت  باشند حال ميشود ك  

مدند بجهت  حفظ اسلام كند و منع از دين نمايد و بعضي هم ك  در صدد في الجمل  سخن برا 

خوف بر خود بجز ملعون ملعون و كافر است و فاسق است و مسائل شك و سهو پرسيدن چيزي 

يك ديگر بكار نبردند و هر عاقلي ميداند ك  باين طورها دفع شر مفسدين از دين نميشود و هر 

ك  از سخن من رنجشي دارند و مرا كاذب ميدانند ملحدين در ايران بسيارند از بابي  و فرق 

صوفي  و نصيري  و زنادق  و غيرهم با وجود بسط يد و لسان يكي را رد كنند يا يك كتاب در رد 

نها بنويسند ك  نتوانند انكار نمود اگر رد ميكردند تا حال نمي ان را ماندند و اهل اير يكي از ا 

فاسد نميكردند يك پادري فرنگي از اهل ايران مسائلي پرسيد و يك نفر با وجود ادعاهاشان 

ن ميدادند و اينك پادري ديگر كتاب  ي  جواب از ا  نرا بدهد و باسم و ا  نتوانست ك  جواب ا 

نوشت  است و چاپ كرده و در اطراف عرب و عجم فرستاده است و روي هر كتاب مبلغي 

جغلو گذارده است و بمردم ايران طماع قسمت كرده است ك  بطمع پول بگيرند معين تا يك با

و بطمع كتاب مفت بخوانند و گرفتند و خواندند و از اعزه و اشراف و غيرهم شبه  در دلشان 

نك  چون بكرمان  ن نگفت تا ا  شد و در اسلام متزلزل شدند چرا يك نفر جواب شافي كافي از ا 

يات تورية و زبور و انجيل و رسيد حاير كتاب مبسوطي د ن نوشت  و جميع اقوال او را با  ر رد ا 

ام بطوري ك  عاولشان حيران ميماند و يك كلم  از كتاب و سنت خودمان  كتب انبياء رد كرده

ن نياورده مات و كتب خود ايشان استدلال كرده در ا  ام اگر اينها از فا  و  ام و جميعاً را از مسل ّ

مذاهب ملاحده و صوفي  در نهايت قوت ايران را فراگرفت  بود ك  اكثر اصول ميشود بگويند و 

مديم و بنيان صوفي  را خراب كرديم  و خدا  مردمان صاحب شعور بدين ايشان رفت  بودند تا ما ا 

رؤساي ايشان را منارض كرد و اساس ايشان در شرف انعدام است و همچنين بناي حكمت 
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ت وجود جميع ايران را فراگرفت  بود ك  هر كس الدين ابن عربي و اساس وحد محيي

ن حكمت سخن ميگفت چرا يك نفر رد بر ايشان  ميخواست بغير از علوم ظاهره حرفي زند با 

مديم و بهمت اولياء دين اساس  نكرد و جواب ايشان را نداد و اساس ايشان را خراب نكرد تا ما ا 

ل شكار كرديم و ايران را پر از علم  محمد را سلام الل  ايشان را منهدم كرديم و مذهب ا  عليهم ا 

ايشان كرديم و همچنين اساس متكلمين جميع ايشان را فراگرفت  بود و هر كس ك  اندك 

الدين  تاوائي داشت و ميخواست از دين و عاايد سخن گويد و از حكمت ملا صدرا و محيي

ن بيزار اجتناب ميكرد بطور متكلمان ميرفت و منكراتي چند داشتند ك  كتاب  خدا و سنت از ا 

ن داشتند بلك  بروي  متكلمان عام   بود و ن  شاهدي از كتاب خدا و ن  دليلي از سنت رسول بر ا 

رفت  بودند و احدي رد بر ايشان نكرد و قدرت جواب ايشان را نداشت بلك  كلام ايشان را 

مديم و بنيان علم كلام را منهدم كرديم و قبا نمي نك  ما ا  يح اقوال ايشان را بر صغير و فهميدند تا ا 

شكار كرديم و كتب در رد ايشان نوشتيم و اگر اين علماي ظاهر ميتوانستند  كبير مستمعين از ما ا 

ن طريا  نميرفتند و تا حال رد كرده بودند و همچنين ساير علوم ك  چون  رد كنند بسياري با 

ايم پس بغير از اين  لاح كردهبحسب ظاهر متعلق بدين نبود در اينجا ذكر نكرديم و هم  را اص

يد بتوانند از عهده  علماي ظاهري بايد در هر عصري علمائي باشند ك  چون بر دين حادثٔ  وارد ا 

يند و البت  خداوند در حكمت مدين  عالم و بني دم اخلال بچنين امر عظيمي نخواهد  حادث  برا  ا 

يات و اخبار بر صدق اين مطلب ايراد كنيم خواهي دانست ك  ما راست  كرد و چون بعد از اين ا 

 و خداوند عالم را خالي نميگذارد . ايم  گفت 

ن مراتب بسيار است و خداوند عالم جل شأن  ك   :فصل  بدانك  اين امر ك  ذكر شد از براي ا 

حكيم است و عالم بصلاح و فسادِ خلق خود و مطلع بر تحمل و عدم تحمل ايشان و در هر 

در تحمل و صلاح ايشان ابراز ميدهد و بديهي است ك  صلاح مردم عصري از مصالح ايشان با

بحسب احوال و امكن  و ازمان مختلف ميشود و هميش  بر يك حال و يك مصلحت نيستند 

بيني ك  صلاح طفل وقتي خون حيض خوردن و در جاي تنگ قذر ظلماني  چنانك  علاني  مي

ا كرد و بدن او طاقت وزيدن بادها و زيست كردن است و چون چشم او طاقت رؤيت انوار پيد

ورند و ديگر در جاي تنگ  ملاقات غبارها و معده او را طاقت هضم غذاهاي ديگر او را بيرون ا 
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نگاه صلاح او در خوردن شير است پس شير از  تاريك نگذارند و او را بزجر تمام فرو فرستند ا 

ر باشد بخلاف خون اندروني ك  پستان مادر جاري شود و شير خورد و شير محتاج بهضم و تغيي

ميخورد ك  محتاج بهضم نبود و مانند عضوي از اعضاي مادر بود ك  باو خون ميرسيد و جزء او 

ن غذاي نجس  ميشد پس چون قوه هاضم  در او قوي شد صالح براي غذاي پاك لطيف شد و ا 

ذي  لطيف  طيب  كثيف براي او حرام شد پس شير پاك را ميخورد و چون صالح شود براي هضم اغ

نگاه او را از شير بگيرند و غذاهاي ناعم   لت خائيدن است مهيا شود ا  ديگر براي او دندان ك  ا 

ن غذاها كثيف است نمي ن شير هم نسبت با  بيني ك  طبع مستايم از  طيب  باو دهند و في الحايا  ا 

شد شير  خوردن شير انسان كراهت دارد و قذر ميشمارد پس چون صالح براي غذاي ديگر

بود و طاقت  كثيف را از او بريدند و غذاهاي ديگر باو دادند و چون از حلي  فهم و دانش خالي 

موزند و يك حرف را ياد ميگيرد و از اين جهت  فهم زياد نداشت اول حروف باو پدر و مادر ميا 

كاكا ، ماما و امثال اينها پ  ،  ن  ، دده ، لل ِ  ، پ  الفاظ اطفال غالباً حروف مكرر دارد مانند بابا ، ن 

و در هم  زبانها چنين است نهايت بلفظي ديگر و طوري ديگر پس چون از اين ماام بالاتر رفتند 

داب را از  فهم ايشان زياد شود و الفاظ و كلمات زياده تعليم گيرند و جميع حِكَم و علوم و ا 

موزند و تأديب را ايشان پنهان كنند و متحمل هم نيستند پس خورده خورده همان زبا ن بايشان ا 

از او دور دارند و في الحايا  ايشان را طاقت حرارت تأديب نيست و اگر ايشان را تأديب كنند 

ب شوند و بميرند يا پژمرده مدتي  البت  پژمرده شوند و دق و ذبول ايشان را عارض شود و ا 

نها زياد اس سماني است و حرارت افلاك در ا  نك  ادب ا  ت و اطفال در اول امر ك  بمانند بجهت ا 

ورده فتاب ادب را ندارند  تازه از خاك سر درا  اند بسيار ضعيف ميباشند و طاقت شدت گرمي ا 

فتاب ندارد عبرت نميگيري ك  گياهها در  ورد و طاقت ا  مانند گياه ضعيف ك  تازه سر درميا 

فتاب زياد گرم نيست و غالب ايام ابر است تا  ورند ك  هنوز ا  چون قوت گيرند بهار سر درميا 

فتاب ادب نيست و ايشان را  يد و طاقت بهم رسانند پس گياه اطفال ضعيف را طاقت ا  تابستان ا 

نبايد تأديب كرد بلك  ايشان را بجِدّ نبايد داشت چرا ك  مطلق جدّ حارّ است و ايشانرا پژمرده 

ي كرد كند بلك  دايم ايشان بايد مشغول بازي و هزل باشند و غالب اوقات بهمراهي ا يشان تصب ّ

ميز ك  لعب است و بي مأخذ و  و كارهاي طفلان  نمود و حرفهاي طفلان  زد و كارهاي هزل ا 
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مده است و خاك منشأ جميع اينها  نها از هزل و لعب و كذب بيرون ا  كذب و افترا زد چرا ك  طبع ا 

ثار خاك در اوست پس اگر بخ ورده است و هنوز ا  ن است و او تازه سر از خاك بيرون ا  واهند ا 

ثار را از  لايشها مگر بتدريج  ا  او دور كنند بكلي وجودش از هم بپاشد و نميشود تطهير او از اين ا 

تش گذاري بتركد و اگر بتدريج او را گرم  نمي بيني ك  شيش  ك  سرد است يكدفع  اگر بر ا 

تش گذارد و در او چيزي پخت و همچنين شيش  بسيار گرم را  ك  از كوره كني ميتوان او را بر ا 

نرا سرد كرد ك  در يخ فروبري  وردي اگر بادي بخورد خواهد تركيد و بتدريج ميتوان ا  بيرون ا 

و نشكند چنين است امورات طبيعي  هيچ مطلبي بانجام نميرسد مگر بتدريج ، كارها نيكو شود 

ك را نتوان باري پس اطفال جديد العهد بخاو العجلة من الشيطان و التؤدة من الرحمن اما بصبر ، 

بجدّ واداشت چ  جاي ادب پس مدتي بهزل و لعب ميگذرانند و كارهاي بي بنا و بي انجام و 

غاز فاني مجتث ميكنند تا اندكي بني  قوت بگيرد و صالح براي ملازمت مردان شود چرا ك   ا 

اند و  ملازمت مرد حرارت بيشتر دارد از حرارت زن و زنان چون از جهت نفس خلق شده

اب در ايشان غالب است مناسبت باطفال بيشتر دارند و از اين جهت بيشتر حرفها و جهت تر

حركات ايشان مشاب  اطفال است و شعورشان قريب بشعور اطفال است و اهل هزل و لعب و 

سرور و ضحك بيجا و سخنهاي واهي هستند پس در اول امر بايد ك  اطفال در حضانت ايشان 

ن  باشند تا باليل حرارت ايشان ورند و انس گيرند چون اندكي بني  ايشان قوت گرفت ا  طاقت ا 

وقت با مردان راه روند و لل  و مربي في الجمل  براي او مهيا شود و شرط است در حكمت ك  

از مردان ضعيف العال هم براي او معين شود تا مناسبت با طفل داشت  باشد و او هم پريشان 

غاز و انجام برا نك  انسي گويد و عملهاي بي ا  ي او بكند و با او شركت در لعب نمايد تا ا 

بحرارت مرد بگيرد و صالح شود از براي همراهي پدر مشفقِ مهربان پس چون بسن هفت سال 

خود بگرداند تا بمجاورت پدر مزاجش گرمتر و  رسد بايد او را پدر بخود گيرد و همراه 

نك  پدر مانند خود مشفاي ب راي او مهيا كند ك  او را بتعليم بدارد و او رطوبات او كمتر شود يا ا 

را اندكي بجدّ بگيرد و الف و بائي خورده خورده باو بياموزد و او را بجدّ بگيرد و از هزل منع 

نك  بيكدفع  در جدّ و حرارت نيفتد و بسوزد و چنانك   كند و براي او ايام تعطيلي قرار دهد تا ا 

ب هم اول حروف مفرده بايد بپذيرد و خورده در سخن اول حروف مفرده پذيرفت در كتا
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خورده حروف مركب  و خورده خورده كلمات بايد بپذيرد بر طبق سخن بعين  پس چون 

كلمات را درست شناخت و قادر بر خواندن شد بايد لعبي در عالم جدّ از براي او مهيا كرد و 

نها نوشت كتابچٔ  چند زرد و سرخ براي او ساخت و عبارات و اشعاري چند من نها بر ا  اسب طبع ا 

ن عرص  شوند و بگمان اينك  اين عرص  هم لعبها دارد مناسب ما بروند و  نك  بشوق داخل ا  تا ا 

ن لعبهاي اول پس خورده خورده از  بسوي جدّ بشتابند و در حايات اين لعبها جدّ است نسبت با 

زادي  ن كتابها بخوانند و بوعدهاي ا  و تعطيل بشوق و ذوق بخوانند تا كتابچِها بكتابها رسند و از ا 

ن و كتاب هم  را  نك  در خواندن الفاظ استاد شوند و لفظي بر ايشان پوشيده نماند و قرا  ا 

نگاه ايشان را بعلم رسم بدارند ك  چنانك  گفت و خواند رسم هم تواند نمود و باز در  بخوانند ا 

موزند غاز همان ترتيب كنند اول حروف مفرده نوشتن باو ا  ن  رسم ا  بخطهاي ظاهر درشت بي ّ

نها تميز داد پس خورده خورده كلمات  ك  تميزش زياد باشد و مميزه ضعيف او تواند مابين ا 

موزند و پيوستن كلمات را باو ياد دهند تا خورده خورده قادر بر كتابت و رسم شود  نوشتن باو ا 

عهاي زرد و سرخ سازند  نها علم رسم را هم و در اينجا هم براي او لعبها و قطعِها و مرق ّ تا بشوق ا 

 فراگيرد پس در اين هنگام صاحب س  علم باشد علم سخن و علم قرائت و علم كتابت پس 

نگاه او  چون كار ظاهر الفاظ را بهر س  قسم ساخت از امر الفاظ در لسان و رسم خود فارغ شود ا 

نك  از  را بلغتهاي ديگر بايد داشت ك  اين لفظ در لغت فلان قبيل  بمعني اين لفظ است تا ا 

لغتهاي خارج  هم بادر ضرورت بياموزد پس كيفيت تركيب الفاظ را در ساير لغات باو تعليم 

كنند در اين هنگام امر لفظ او تمام شود و مستعد از براي عالم معني شود پس در اين هنگام 

موزند و حلال و حرام باو تعليم كنند و او را معلمي ديگر ض رور شود و پدر مسائل دين باو ا 

نك  او ادب را بر او شديد كند  ورد و باستاد معنوي سپرد تا ا  مهربان او را از نزد استاد اول بيرون ا 

ن هزلهاي سابق بازدارد و اين  و حلال و حرام باو بياموزد و نيك و بد را باو تعليم كند و او را از ا 

داب ك  تو ميگوئي بيجاست اگر صحيح  طفل را نرسد ك  بر استاد ثاني اعتراض كند ك  اين ا 

بود استاد قبل مرا از اعمال سابا  نهي ميكرد و چون نهي نكرد معلوم است ك  همان حركات 

نك  بگويد ك  اين معاني ك  تو ميگوئي صحيح نيست و اين الفاظ  سابا  صحيح بوده است يا ا 

دانستن معاني اينها معاني ندارد اگر معاني ميداشت استاد سابق ميگفت يا بگويد ما مأمور ب
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ن سن را اقتضائي بود و اين  نيستيم اگر بوديم استاد سابق ميگفت اينها هم  غلط است چرا ك  ا 

ن سن تو را بني  اين معاني نبود ن  اينك  اين كلمات معاني  سن را اقتضائي ديگر است و در ا 

ن حركات خوب بود نك  ا  ن سن تو را استعداد تأديب نبود ن  ا  باري او را در اين  نداشت و در ا 

وقت حلال و حرام تعليم كنند و بعمل خورده خورده بدارند و اگر جائي از عمل غلط باشد 

متعرض او نشوند و مسامح  نمايند و اعمال باطل  او را مدح كنند و از او خرسند شوند و اگر 

را تمرين  گاهي هم ترك كند نديده انگارند و بروي او نياورند تا چون بسن مراها  رسد او

ترك كند با او تندي كنند و معذلك چندان در بند صحت و بطلان  بعبادات صحيح  كنند و اگر 

او نباشند و او را نيازارند تا چون بسن بلوغ رسد او را بر غلط تأديب كنند و بر ترك حد زنند و 

او را بعلم نگذارند ك  ذرهٔ را فروگذاشت كند و چون حلال و حرام او بطور كمال درست شود 

گاه شود و  نك  از حايات اخلاق و علوم الهي  ا  اخلاق و بساير علوم و تحايق حاايق بدارند تا ا 

ن بود ك  بعلم طريات  موزد و چون صورت شريعت او تا بلوغ درست شده بود لايق ا  حكمت ا 

  استاد و حايات او را بدارند تا چنانك  ظاهر او اصلاح شده بود باطن او هم اصلاح شود و البت

اين علم استادي ديگر است و پدر او را بدست سالكان و حكما سپرد تا او را از رسم بندگي 

گاه كنند و جلال و هيمن  و عظمت و كبريا و  مطلع سازند و او را باخلاص در اعمال و احوال ا 

ن ميشد ك  اطلاع خدا را باو بشناسانند و ماام انبيا و اوليا را باو بفهمانند چرا ك  تا حال اكت فا با 

ل  و شيع  علي بن ابيطالب و لكن اين مفردات  بگويد بنده خدايم و امت محمد صلي الل  علي  و ا 

نها  موخت  بود و اينها بايد تركيب شود و از تركيب ا  مانند مفردات حروف است ك  در اول ا 

ن ماامات مطلع شود  پس چون معاني حاصل شود و از براي هر يك ماامات است ك  بايد از ا 

نها اكتفا نتواند كرد و بجهت اينك  انسان بايد استعدادش در اسفار بادر خطر  بزرگ شود با 

يد ك  كفشي  اسفار باشد و الا طعم  دزد غدّار شود و بهلاكت افتد طفل از اوطاق بيرون نميا 

ن كف ش خواهد دايم در مهد و دامان است و چون قدري براه افتاد اسلح  سطح خان  ميخواهد و ا 

است و لباس بيشتر ك  از سرما و گرما محفوظ شود و چون بكوچ  و بازار رود كفش و لباس و 

بدرق  خواهد تا او را در كوچ  و بازار محافظت كند و بدرق  او لل  اوست و چون بباغات بيرون 

خواهد و چون بمنازل و اسفارِ نزديك  رود حيوان سواري خواهد و كفشي ديگر و لباسي ديگر 
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اهد رفت بايد اسلح  بهمراه داشت  باشد و با دو س  رفياي برود و چون در منازل هولناك و خو

لات و اسلح  حرب در كار دارد و هر  هاي بسيار و استعداد زياد خواهد و ا  اسفار بعيده رود بدرق ِ

ا كس در اين سفر پر خطر بدون اسلح  بلك  با پاي برهن  رود عالا او را سفي  و طفل خوانند چر

ك  اين سفر پر خطر را ميخواهد بدون اسلح  و استعداد و بدرق  طي نمايد و البت  در منزل اول 

ايمان اسير گردد و هلاك شود حال اگر انصاف داري و سفي  و طفل نيستي و  بدست دزدان بي

يا تو را راهي در پيش هست يا نيست اگر گوئي نيست چنانك   سخن ميفهمي تدبر كن ك  ا 

خرت نيفتادهٔ هستي پس ه نوز از اهل سخن نيستي و از غفلت بيرون نيامدهٔ و بفكر مرگ و ا 

نك  تو را طرياي و صراطي در پيش است و بايد بروي و اگر گوئي سفري در  مطلااً و حال ا 

پرسم تو را در اين راه دشمن هست يا نيست اگر گوئي نيست باز جاهلي و غافلي  پيش است مي

خذوه عدوّاً انما يدعو حزب  ليكونوا من اصحاب  انچرا ك  خدا ميفرمايد  الشيطان لكم عدوّ فات ّ

يعني شيطان دشمن شماست شما هم او را دشمن بگيريد او قشون خود را جمع ميكند ك  السعير 

ربا هستند و در  شما را گمراه كند و از اصحاب جهنم شويد پس در اين راه دزدان شياطين ايمان

يا صدد اغواي خلق هستند و  بديهي است ك  اغواي ايشان در هر كسي بادر قوه و فهم اوست ا 

بيني ك  فاي  مثلًا مكرهاي اطبا را نميداند و طبيب مكر منجمين را مثلًا نميداند و منجم مكر  نمي

صوفي  را نميداند و همچنين شيطان با هر قومي مناسب مزاج او سلوك ميكند و در ذهن او 

ازد پس در طفل اغواي او مناسب جهل اوست و در بزرگ مناسب شبهات مناسب مزاج او مياند

بزرگي او و در هر صاحب فني مناسب فن او و در هر صاحب طبعي مناسب طبع او چنانك  

نچ  در طبع انسان  بيني اگر ديده داري چرا ك  شيطان در  مي فن خود اوستاد است و ميداند ك  ا 

ن ميل نميكند پس سعي بيهود ه نميكند هرگز شنيدهٔ ك  شيطان كسي را اغوا كند نيست انسان با 

حاصل زند و اما  ك  فضل  سگ خورد ميداند ك  در طبع او ميل باين نيست پس چ  زور بي

بشراب بعضي را اغوا ميكند چرا ك  ميل دارند و اگر شيطان اغوا بمعصيت مطلق ميكرد چرا 

ناسبت طبع و سن و مزاج اغوا بفضل  سگ خوردن اغوا نميكند پس معلوم است ك  شيطان بم

ميكند پس وقتي ك  اطفال اكتفا بمجملات عاايد ميكردند شيطان اغوائي در خصوص عاايد 

ايشان نداشت و در كمين ايشان نبود اما چون عالم شدند حال شيطان در صدد اغواي ايشانست 
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اطين اعوان خود را و شبهات در دين ايشان براي ايشان مهيا كرده است و با هر شبهٔ  يكي از شي

ن شبهات را الاا كنند كجا بدون استعداد  گذاشت  است ك  علي الاتصال در قلب او بدمند و ا 

حال در اين سفر پر خطر ميتواند رفت در اوطاق خاري نبود كفشي ضرور نبود حال در كوچ  

يابانها خارهاست كفش ميخواهد در شهر دزدي نبود اسلح  ضرور نبود حال در اين گردنِ ها و ب

بينند ك  شيطان براي ايشان  دزدهاست اسلح  ميخواهي والل  العلي العظيم اگر انصاف دهند مي

ديني نگذارده و ن  اعتاادي بخدا دارند و ن  نبي و ن  امام و ن  معاد الفاظ اسلامي را ميگويند يا 

ايد و براهين حا  بطمع يا بخوف و باغواي همان شيطان متعرض اولياء الل  ميباشند ك  الااء عا

ن شيطان ميداند ك  بنيادش از اين علم بباد ميرود مي ن جني  را ننمايد چرا ك  ا  بينم ايشانرا مانند ا 

ورد و سر  ك  چون معزم از دور مي ن جن در اندرون مصروع مضطرب شده او را بتلاطم ميا  يد ا  ا 

ن بيچاره را بزمينها ميزند و او را ببلندي برده ميا ن و دست و پاي ا  ندازد و اينها هم  از اضطراب ا 

يا شفاي  جن است ك  از معزم ترسان است و ميخواهد يا مصروع را بكشد قبل از رسيدن معزم 

حس بيچاره بزمينها ميخورد و سر و دست و پاي  غيظ خود را از مصروع بكند و اين مصروع بي

بينند  بينند و جن را نمي ياو ميشكند و نميداند ك  چرا حركت ميكند و مردم هم حركت او را م

ن شيطان مغوي  قا با  مده و ا  قازاده درا  قا يا ا  حال چنين مشاهده ميكنم ك  شيطان در بعضي هياكل ا 

خوار فتوي بناحق ده مصروع شده و معزمين اوليا و علما ك  از دور  دين رشوه طالب رياست بي

خرت كنن ن ظاهر ميشوند و مردم را ميخواهند عارف بدين و دنيا و ا  د و از شياطين حذر دهند ا 

قا را  قاي بيچاره را بهر سنگ و كلوخ ميزند و سر و دست ا  يد و ا  قا بتلاطم ميا  شيطانِ هيكل ا 

ن طرف دوان ميشود و حاكم را مي بيند و استشهاد تمام ميكند و  ميشكند و باين طرف دوان و با 

نك  جمعيتي جمع ميكند و خود را و قومي را  افترا ميبندد و بر منبر ميرود و فرياد ميزند و بسا ا 

ن معزم با وقار هر چ  تمام تر و سكون  بتعب مياندازد و خود را شب و روز بفكر مياندازد و ا 

يد در مجلس خود قرار ميگيرد و هيكل ك  بر زمينها ميخورد و سر و رويش زخم  قلب و تن ميا 

ن شيطان اندروني و هيچ نميداند ك  اين تلا طم از كجاست مردم ميگويند ميشود از تلاطم حال ا 

ك  از شدت تاويِٰ هيكل است اين شدت تاوي در فتواي بناحق و رياست بيجا كجا بود و اين 

نجا تلاطم  تاوي در اخذ رشوه و اموال حرام و مجاورت حكام و اعمال بي انجام كجا بود چرا ا 
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ن شيطان است و گاه  باشد ك  هيكل مسكين نداشت لكن مردم نادان نميدانند ك  اين تلاطم از ا 

خودش هم نداند ك  اين تلاطم از كجاست و نداند ك  اين غيرت دين ناگاه او را چطور گرفت 

ن شيطان است ك  بر جان و مال و بنياد و اعوان و انصار و  مد خلاص  اينها هم  تلاطم ا  و از كجا ا 

ن معزم و بيچاره هيكل اين ميان  پامال ميشود خ  وب گفت  است شاعر :مملكت خود ميترسد از ا 

 انا الاتيل بلا اثم و لا حرج      **  * **      ما بين معترك الاحداق و المهج  

ام و  يعني ميان  بهم رسيدن و معرك  كردن چشم معشوق و دل من ، من بيچاره بيگناه كشت  شده

لب ، برويم بر سر مطباري لكن اين هيكل تا مزاجش مناسب اين شيطان نبود مصروع نميشد 

ن بود ك  چون انسان فهمش زياده شود شيطان قصد او بيشتر كند و در صدد اغواي او  مطلب ا 

يد پس چگون  مي توان بدون دليل و برهان و رد شبهات بر ايمان باقي ماند والل   بيشتر برا 

ن اند و لكن بتلاطم شيطان نهي از اين علم ميكنند و اين را منع ميكنند و دست بر دهانشا نمانده

ميگذارند ك  عزيم  نخوانند خدا حفظ كند و توفياي مرحمت كند ك  معزمان صبر بر محنت 

اين مصروعان بكنند ولي خاطر معزمان جمع است ك  دولت شيطان زايل است و دولت حق 

ثابت و دايم هر چ  ميخواهند خود را بتعب اندازند بجائي نميرسد طفلي دعا ميكرد خدايا 

ورد حال معلمم بميرد معلم شن يد گفت دعا كن پدرت بميرد من اگر مردم پدرت معلم ديگر ا 

اينها چ  ميكنند صاحب ملك را ك  نميتوانند بكشند اين معزم را كشتند معزم ديگر فرستند 

شمار دارد ولي دست و پاي مصروعين شكست   صاحب ملك ك  دست برنميدارد و معزم بي

ن قدر خود را بر زمين زده فرياد ميزنند تا ميميرند نميدانم ميفهمي يا ن  ك  چ   ميشود و ا 

يا مصروعين از اين كتاب فاش كننده اسرار چادر خود را بر زمين زنند و  ميگويم و نميدانم ك  ا 

ورد از مطلب بسيار دور شدم و مطلب از اين فصل  اين مثلهاي حكيمان  چادر ايشان را بتلاطم ا 

وازها از ش    بود ،ن  اين سخنها بود و اين هم  ا 

نجا ك  خواهد برد      **  * **      اگر ناخدا جام  بر تن درد    خدا كشتي ا 

ن بود ك  اطفال را در هر وقتي نوع تربيتي در  پس برگرديم بر سر مطلب اول و مطلب هم  ا 

و در هر سني استادي ضرور دارد و در هر  كار است و هر سخن اهلي و هر نكت  زماني دارد 

ن اوايل ك  قريب العهد بخاك بودند و  دارد پس اين طفل عالم و بنيوقتي تكليفي  دم در ا  ا 
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تجارب و فهم و عال سابق بايشان ارث نرسيده بود بسيار نادان بودند و چنان بدان ك  فهم و 

علم هم موروثي است در نوع عالم همچنان ك  بعضي امراض بارث ميرود در ميان طايف  و 

علم هم در عالم بارث ميرود چ  ميشود ك  در يك موردي يك طفلي اولاد پدري همچنين فهم و 

بيني ك  فهم مردم اين  ارث از پدري نبرده باشد لكن در نوع حكم چنين است چنانك  مي

ن طبا  اين امر را  نك  هر طبأ  در اولاد ا  روزگار چادر از فهم مردمان سابق بيشتر شده حتي ا 

نوعاً از فهم طبا  سابق بيشتر است پس در صدر اول فهم ميتوانند تجرب  كرد و فهم هر طبا  

مردم در نهايت كمي بود و هيچ علم و تجرب  بارث نبرده بودند حال اين جماعت چگون  

ممكن است ك  قابل علوم مشكل  و اشارات و دقايق و حاايق و معارف باشند پس خداوند در 

ن ز ن زمان شرايع و احكام و عاايد را بر حسب فهم ا  مان قرار داد و چون بفهم اين زمان نظر ا 

ن زمان خواهي دانست ك  چ  بوده اند و با ايشان چ  ميشد بگوئي و  كني و برگرداني تا با 

دم از دست ذري  خود چ  كشيد و اولاد او چ  ميكردند و امور محسوس  و حسن و قبح  حضرت ا 

يبي  اخروي  و غيرها و امروز ك  امور را نميشد بايشان حالي كني چ  جاي مسائل عاايد و امور غ

نها ك  هيچ تابيح و  مردم حسن و قبحي مي فهمند از كثرت تابيح و تحسين در اعصار است پس ا 

فهميدند چ  جاي عاايد و امر بر همين نوع و منوال بود و از  تحسين نديده بودند اين را هم نمي

دم بوصي خود ن خبري  غلب  جهلِ خلق علوم لطيف  و حِكَم الهي  را ا  بتنهائي سپرد و مردم از ا 

نها هم علم را مخفي كردند و خود را مخفي نمودند و مردم مانند حيوان و اطفال  بلهو  نداشتند ا 

و لعب خود مشغول بودند و نميشد ك  ايشانرا امر بجدّ بكني يا ابراز سخني غير لهو و لعب و 

بودند تا زمان نوح و ايشان ك   خودسري در ميان ايشان كني و بر همان غفلت خودسري خود

وردند بناي دعوت گذاردند و نهصد و پنجاه سال دعوت كرد و كسي از او نپذيرفت  تشريف ا 

ن فسق و قباحت را بارث برده بودند و بارث ميدادند مصرف  مگر جماعت قليلي و چون ا 

نها را هلاك فرمود چرا ك  مانند مبروصي بودند ك  اولاد اي شان و اولاد اولاد نداشتند خداوند ا 

نها  ن قدر قليل ك  مبروص نبودند ا  ايشان هم  بارث مبروص ميشدند و اين خلاف غرض بود و ا 

يؤمن من  لنرا نوح انتخاب كرد و در كشتي نجات خود گذارد و چون خدا خبر داده بود ك  

من  ورند از قوم تو هيچ يك مگر همان معدود قومك الا من قد ا  ك  ايمان يعني هرگز ايمان نميا 
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ورده اراً اند پس او هم دعا كرد ك   ا  يعني خدايا مگذار رب لاتذر علي الارض من الكافرين دي ّ

روي زمين دياري از كافرين را پس خدا هم ايشانرا غرق فرمود و همچنين خواهد بود امر در 

ن طور كفر اركان وجود اي شان اين امت اگر بجائي رسيد ك  دعوت داعيان را قبول نكردند و ا 

را گرفت ك  كفر را و عداوت اوليا را بارث دادند بفرزندان خود خداوند ايشانرا بطوفان 

ب شمشير او هم  غرق ميشوند و در كشتي نجات او  شمشير امام علي  السلام غرق ميكند و در ا 

ن  ك  اوليا باشند باقي ميماند جماعتي معدود ك  ايمان حاياي داشت  اند خلاص  پس از نسل ا 

مدند چ  ميشود ك  بعد كافر هم پيدا شد لكن ناخوشي موروثي نبود مؤمن ان مؤمنان بدنيا ا 

ن ناخوشي را بگيرند  ن موروثي شود و بيشتر نسلش ا  عارضي بود و چ  ميشود ك  بعد از نسل ا 

ن مؤمنان باقي نك  بكلي مستحكم شود و بهم  نسلش بارث دهد باري حضرت نوح با  مانده  تا ا 

هاي  قدري اسرار فرمود ن اسرار از علاني ِ نادر شده ك  فرموده فلان  امروز فاش و ا  تر بوده ولي ا 

امر قبيح و فلان امر حَسَن است و ديگر ايشانرا طاقت امور غير محسوس  نبوده و باز مشغول لهو 

و لعب بودند پس اوامر ايشان مانند اوامر و نواهي بوده ك  بطفل چهار سال  كنند و باو بعضي 

نچ  تحمل نداشتند از ايشان پنهان بكن و مك ن پدر و مادر بمدارا ميگويند و ديگر جميع ا 

فرموده باوصياي خود سپرد ك  ايشان بارث باولاد روحاني خود برسانند و بهمان طورها عالم 

ل  و علي  السلام رسيد و فهم ايشان اندكي  ترقي كرد تا در زمان حضرت ابرهيم علي نبينا و ا 

ن بزرگوار عالم را كفر و عصيان گرفت  بود و اوصياي حضرت نوح هم  بيشتر شد ولي در زمان ا 

شكار در نظر مردم  مخفي بودند و همچنين اگر نبيي و حجتي بود هم  مخفي بودند و علاني  و ا 

ن بزرگوار بتنهائي موحد بود و از اين جهت خدا او را امت ناميده  نبود مگر كفر و بت پرستي و ا 

نجا ك  فرمود ن زمان بود ان ابرهيم كان امةً قانتاً  در ا  ن بزرگوار بتنهائي امت مرحوم  در ا  پس ا 

ن بزرگوار دعوت بسوي خداوند فرمود و خدا  ن بزرگوار گرويد و خورده خورده ا  و لوط با 

ن باشد ك  در جميع روي زمين يك  معروف شد بخداي ابرهيم پس وقتي ك  شعور اهل زمان ا 

نها بچ  سرحد بوده و حال براي چنين جماعتي نفر خداپرست و متابع نوح ن باشد ببين ادراك ا 

نك  اركان دين براي ايشان ظاهر شود و  چگون  ميشد ك  اسرار اركان دين فاش شود چ  جاي ا 

ن  اين است ك  دين را اركاني و اسراري نبوده و نيست بلك  دين را هميش  اركان بوده و خدا 
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ده و هست و همچنين انبيا عليهم السلام و اوصيا و اوليا هميش  خدا و صاحب صفات كمالي  بو

لِ  ن هوش و ادراك نبوده ك  بتوان بايشان چيزي گفت و مث َ براي هم  اسرار بوده ولي مردم را ا 

ن فرزندي است ك  طفل است  و پدر متاعهاي خوب پاكيزه دارد ولي  اسرار و اهل زمان مانند ا 

ن متاعها را نش نها را ميگيرد و فاسد ميكند پس براي او اندوخت  چون ميداند ك  اگر ا  ان او دهد ا 

ن  ميگذارد تا بزرگ شود و باو بدهد پس در زمان حضرت ابرهيم هم چيزي از اسرار براي ا 

داب ظاهره مانند دست  خلق نابكار ظاهر نشد مگر قليلي از مطالب مجسم  ظاهره و قدري ا 

دن و سر تراشيدن و ناخن چيدن و امثال اينها و شستن و رو شستن و ختن  كردن و نوره بكار بر

افهامي ك  راضي بودند ب  بت تراشيدن و پرستيدن و قبح اين معني را ادراك نميكردند ك  يك 

پرستيدند و نصفي ديگر را مثلًا ميسوختند در  قطع  چوب را گرفت  نصفي را خدا ميساختند و مي

فهميدند ك  اين خدائي  دو يك چوب بود و نمي تنور يا در مواضع قذره نجس  ميانداختند و هر

ن حضرت چنين بود تا خدا باو اولاد داد و نسل  ك  برادرش بتنور رفت خدا نميشود باري پس ا 

ن  او را بركت داد و بر مذهب او بود هر كس ك  بود از مؤمنان تا زمان حضرت موسي و در ا 

نادر شد ك   موسي اظهار بودن خدائي كرد براي زمان في الجمل  عالهاشان بيشتر شده بود و ا 

ن  ن خدا نفهميدند چنانك  قرار مذهب و تورية محرفشان بر ا  ايشان ولي ايشان بجز تجسم از ا 

نها هم دستٔ  باشند و از دست فرعون نجات يابند و ادراكشان  وردند ك  ا  نها بخدا ايمان ا  است و ا 

ن معجز يات را در مصر ديدند و ا  ن هم  ا  ن قدر بود ك  ا  ات باهرات و غرق كردن فرعون و فلق ا 

مدند و علاني  ديدند ك  فرعون و عسكرش غرق شدند  بحر را ديدند و چون از دريا بيرون ا 

نوقت گريبان موسي را گرفتند ك  بيا براي ما خدائي بساز همچنانك  باقي بت پرستان خدائي  ا 

خر ك  چند روزي غايب شد براي خود گوسال  ساختند و  دارند و چون موسي قبول نكرد ا 

خر جمع  مكش بت گفتند خداي موسي اين است و علي الاتصال در كش پرستي بودند تا ا 

پرست شدند و اينها هم  بجهت اين بود ك  فهمشان طفل بود و عال ايشان  از ايشان بت كثيري 

كامل نشده بود و فهم غيب و اسرار نداشتند و از اين جهت ذكر قيامت در اين تورية 

دشان نيست مگر بطور اشاره خفي  و جميع تهديد و وعيد ايشان بعذابهاي دنياست موجو

ام پس براي چنين جماعتي ك   چنانك  در رسال  رد بر پادري هم  را از تورية بيرون نوشت 
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ن داري ك  ساير اسرار  خدائي خدا بهزار معجز و قوت بگردن ايشان گذارده نشد كجا توقع ا 

ن گذارده شود و حاايق و معارف چگون  ممكن بود ك  حالي ايشان مذهب و ملت بگردن ايشا

خر از بت مدند و مردم را ا  پرستي نتوانستند باختيار و  شود و همچنين بعد از موسي انبيا بسيار ا 

رضا بازدارند با وجودي ك  عذابها نازل ميشد و مسخها در ميانشان ظاهر ميشد و انبيا را بالاخره 

مد و در ايشان مؤمني نبود مگر كشتند و بستند و پي  در پي بر ايشان عذابهاي موعوده انبيا ميا 

ن بزرگوار ظاهر شد و در طفوليت با  قليلي و امر بر همين نهج بود تا زمان حضرت عيسي ك  ا 

ورد و مردم را بخدا خواند و تحريص باحكام تورية  يات و معجزات ا  ايشان سخن گفت و ا 

وردند بجهت رفع امراض و فرمود و چند نفري از حواريين  نها ك  ايمان ا  باو گرويدند و اكثر ا 

علل تصديق ميكردند و ادراكشان باين سرحد بود ك  بعضي گفتند خداست و بعضي گفتند 

الادس و عيسي و اين س  را اقانيم  پسر خداست و بعضي بس  خدا قائل شدند خداي حق و روح

نك  بعد از عيسي بولس نامي هم  را از راه برد و بكلي  ناميدند و اركان دين خود قرار دادند تا ا 

ترك شرايع كردند و شرع را هم  همين دانستند ك  اعتااد كنند ك  عيسي پسر خداست و ربّ 

ن زمان چنين بود و اگر گمان كني ك  حكماي يونان بودند و هم   است خلاص  ادراك مردم ا 

طبيعي  ت چرا ك  حكماي يونان در علم صاحب شعور بودند اين هم از جمل  اشتباهات مردم اس

ماهر بودند ديگر از علم دين و مذهب و معرفت خدا اطلاعي نداشتند و اعتاادي بمعاد و بااي 

ن شهادت  نفس بعد از ابدان نداشتند و خدايان بسيار اثبات ميكردند چنانك  بعضي عباراتشان با 

ن جمل  صولون ك  از قدماي يونان است و ششص د و سي و هشت سال قبل از مسيح ميدهد از ا 

متولد شده گفت  است ك  اراده خدايان بر مردم بالتمام محجوب و مستور است و اين كلام 

دلالت بر اثبات خدايان متعدد ميكند و از ساراط مناول است ك  گفت من شيطاني دارم ك  مرا 

ينده ست و چهارصد و چهل و ها خبر ميدهد و او در نزد فيثاغورس و شيطان درس خوانده ا از ا 

ن  سال قبل از مسيح بوده است و از بهترين و مشهورترين حكماي قديم است مناول است ك  

بايد داشت و هرگز در  بشاگردان خود گفت ك  هر چ  از من بالاتر است هيچ كار باو نمي

نچ  خدايان مأذون ساخت  اند  ذوات اشياء چ  جاي خدا مباحث  نكرد و ساراط گفت  است ك  ا 

نچ  ماوراي اين است بايد از راه وحي تعليم  ن و اما ا  ك  درك كنيم بايد جد و جهد كنيم در درك ا 
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نچ  در  گيريم و اين كلام هم دالّ است بر تعدد خدايان و از اريسطارخ مناول است ك  گفت ا 

نها حكما بيشتر از عوام نميدانند و اگر كسي ادعا كند ك  د امورات الهي ر اين باب اند درباره ا 

نك  فهمي در علم  زياده از عوام ميداند بدان ك  مغروري كرده است و اين كلام دالّ است بر ا 

نها هم شنيده بودند و پرفريوس ك   دين نداشت  نچ  عوام از طرق وحي شنيده بودند ا  اند مگر ا 

ت دويست و پنجاه سال قبل از مسيح بوده گفت  است ك  چون متادمين بسيار در طلب حايا

اند لهذا دعا و استغاث  مينمودند ك  يكي از خدايان بايشان نمايان گردد ك  بدين طريق بر  بوده

يند و اطمينان قلب حاصل نمايند و اين كلام دالّ  حايات هدايت يافت  و از شك و تردد بيرون ا 

نك  بخدايان متعدد  نها ميكرده است پس  است بر ا  از اين اقرار داشت  است و تجويز رؤيت بر ا 

اند چنانك  ساراط اقرار  كلمات معلوم شد ك  حكماي يونان در ماوراي طبيعت عاجز بوده

كرده است و خبري از دين و ايمان نداشتند و هنوز يگانگي خدا را نفهميده بودند چ  جاي چيز 

ديگر و از يكي از ايشان مناول است ك  اسمش حال در نظرم نيست ك  در وقت مردن گفت 

دانستم ك  روح انسان مفارق و باقي است يا بفناي جسم فاني ميشود باري مطلب اين مردم و ن

بود ك  حكماي يونان هم اين قدر جاهل بودند و در امر دين عامي و نادان بودند چنانك  پيروان 

ن حكمت و  ايشان هم در امر دين همين قدر عامي ميباشند چنانك  محيي الدين ابن عربي با ا 

ين مانند خر در گل مانده بر مذهب تسنن بوده سهل است ك  يزيد و وليد را از بسط در امر د

اقطاب عالم ميدانست  و فرعون را از اهل بهشت و ناجي ميدانست  چنانك  بعد برخي از احوال 

مد  بر سر مطلب در عهد حضرت عيسي هم علي  السلام ادراك حكما پس برويم ايشان خواهد ا 

اك ساير مردم چ  بوده است و چگون  ميشد بايشان اسرار دين و ملت اين گون  بوده ديگر ادر

گوئي بلك  فهم بعضي از اهل يونان و حكماي ايشان چنين بوده است ك  هر كس در دنيا 

صاحب فني است و استاد است در فني او خداست و از اين جهت اعتااد بخدايان بسيار داشتند 

ن معجزات و چنانك  از عبارت ايشان فهميدي و عيسي  را از همين جهت خدا خواندند ك  ا 

معالجات كردي و عزير را براي اين خدا گفتند ك  تورية را بعد از گم شدن احيا كرد بلك  

نك  جمعي هم  چيز  بسياري از گياه را خدا ميدانستند بجهت كمالي ك  در طبع خود داشتند تا ا 

د ك  اسرار الهي براي ايشان فاش شود و بر را خدا ميدانستند پس باين طورها بودند و ممكن نبو
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تر هم شدند تا زمان حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و  همين منوال بودند و بعد از عيسي خراب

ل   مدند ك  جميع مردم الا قليل قليل گمراه بودند جمعي بت ا  ن  و ايشان وقتي ا  پرست بودند و ا 

دند ك  معتبرترينشان مجوس و يهود و بيشتر خلق عالم بودند و بعضي اهل ملت و كيشي بو

تش نصاري بودند اما احوال مجوس و بت ديني ايشان ك  واضح است و  پرستي و بي پرستي و ا 

اما يهود مشرك و كافر و منكر حضرت عيسي و بي تورية و كتب سماوي بودند و هم  

سماني  بخودرأيي گرفتار بودند و در رد پادري ثابت كرده الحال ندارند و ايم ك  يهود كتب ا 

مذهبي پابرجا ندارند و اما نصاري ك  مشرك بودند بخداي عزوجل بعضي عيسي را خدا 

ميگفتند بعضي پسر خدا ميگفتند و بعضي بخدايان ثلاث  قائل شدند و هم  مردم اهل جاهليت و 

نها را ميپرستيدند و هر  ضلالت بودند و بتها در خان  خدا چيده و بر سر كوهها نصب كرده ا 

ن حضرت براي چنين طايف  و چنين قومي چ  از اسرار  قومي خدائي داشتند پس فكر كن ك  ا 

گذشت و بادر سيزده سال در مك  بودند و اظهاري قولوا لا ال  الا الل  بگويد و مدتها بگفتن 

نميشد مگر قليل و تصديق نكردند مگر قليل و اصل خدائي خدا محل حرف بود براي مردم 

ن يگا نك  مدتها در شعب ابيطالب بعد از ا  نگي هنوز محل سخن بود و بتها در خان  خدا بود تا ا 

محصور بود و در چنين ايام توحيد و نبوت را بطور ابهام نميشد ابراز دهي و كجا ساير ماامات و 

مدند ابتداي  ن عتوّ و سركشي بعد ك  بمدين  ا  اسرار و اركان دين را ميشد حالي مردم كني با ا 

پرست پس خوردهٔ  دين  بود ك  هم  كافر و وحشي بودند و بيشتر يهود بودند و بتكفر اهل م

ن يازده سال غالب اوقات بغزوات بود و مردم بجهت طمع مال دنيا و  بايشان سخن گفت و در ا 

قتل و غارت باو گرويدند و چنان قومي بودند و چنان ادراكي داشتند ك  بعد از فوت او يكجا 

ايشانرا ميشناخت و دائم در توطئ   خليف  كردند و پيغمبر در ايام حيوة خود  رفتند و ابوبكر را

بودند ك  او را بكشند و رئيس شوند و پادشاه گردند حال در اين ايام باين نفوس چ  ميتوان از 

اسرار گفت و حاايق توحيد و نبوت و امامت حالي ايشان كرد معلوم است ك  چيزي بايشان 

ز ايشان بهمين ظاهر كلمات اسلام اقتصار ميكردند و ظاهر شرايعي را ك  نخواهند فرمود و ا

نادر نمي ورد اگر قبول ميكردند كافي ميدانست و قومي ك  ا  فهمند ك  دين و  براي ايشان ا 

فهمند پس باز بهمين طور بود و بشهادتين و ظاهر  مذهب باجماع و شور نميشود ديگر چ  مي
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بكر بيعت كردند و درِ خان  او را  ل رحلت كرد قوم بابيشرع اقتصار كردند تا حضرت رسو

نشين شد و چ  ميشد  سوختند و فرزند او را كشتند و تاي  بالا گرفت و حضرت امير گوش 

م بودند ك  گوسال  پرست  بگويد و از اسرار نشر فرمايد و بهمين طور اهل اسلام ك  خوبِ عال َ

پرست و يهود و نصاري و  اهل عالم ك  بت بكر و عمر و عثمان و ساير شدند بواسط  ابي

پرستي ثانوي را در عالم پهن  مجوس بودند تا در زمان اينها بلاد مفتوح شد و اسلام خود را و بت

نك  هر يك براه خود رفتند و حضرت امير بظاهر بامر ايستادند و ايشان هم ك  بديهي  كردند تا ا 

ي بر كفر بودند تغيير دهند بلي اگر دو س  نفر است ك  ممكنشان نبود ك  سنت خلفا را ك  خلفا

ن خلفا نميشد  مدند چهار كلم  بايشان ميفرمودند ديگر بجز سنت و روي  ا  شيع  در خلوت ميا 

امي  برقرار شد و معوي   ك  امري ابراز دهند و فغان واعمراه از قوم برميخواست تا خلافت بني

ن يك خورده نوري را هم ك  بود خواموش كرد و اثري از اسلام در  خليف  شد ك  ظلمت كفر ا 

ميان مردم نگذاشت و اهل بيت را پريشان و مستأصل كرد بطورهائي ك  متواتر است تا قتل 

سيدشهدا و اسيري اهل بيت او برپا شد و چند نفر شيع  هم ك  بودند از ميان رفتند و حضرت 

تند اثبات كنند چگون  ساير اسرار را و امام حسين ك  امامت خود را بر مردم نميتوانس امام حسن 

ن حبسها و قتلها و محنتها خلاص   ميتوانستند ابراز دهند و همچنين در زمان خلافت بني عباس با ا 

امر ولايت خود ايشان استارار نگرفت  بود و منتشر نشده بود و جرأت ادعاي امامت نبود كجا 

ين را واضح سازند و اينك  امروز ميشد ك  ديگر اسرار و ماامات گويند و جميع اركان د

نها هست هر يك از اين اخبار را در  مي بيني ك  قدري احاديث در ميان است و بعضي اسرار در ا 

نها بمرور دهور جمع شده و در كتب نوشت  شده و بسياري از ميان  گوشٔ  بيك شيع  گفت  اند و ا 

يمان چنانك  بايست و شايست رفت  تا حال اين چند كلم  بمردم رسيده است و كجا دين و ا

پرده باين مردم رسيده است خلاص  امر بر همين منوال بود تا ظلمت كفر و تسنن عالم را  بي

د شد امام عصر روي مبارك  گرفت و تاي  شديد شد و دولت ابوبكري  مستار و محكم و مشي ّ

لتر و د پنهان كرده از ميان غايب شدند و ديگر حال زمان غيبت بدتر و خراب عباس روز  ولت ا 

عباس منارض شده  تر شد و ظلمت عالم را گرفت تا امر رسيد بزمان صفوي  و بني بروز قوي

بودند و ايشان زحمتي كشيده دو س  ولايتي را في الجمل  از اهل تسنن خالي كردند و خورده 
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جميع حدود  بيني باز خورده ولايات ايران پاك ميشد تا در اين زمانها باين جا رسيده است ك  مي

نرا سني دارد از طرف بلاد ما بلوچي  و از طرف بلاد عراق اكراد و از طرف  و اطراف ا 

ذربايجان لكزي  و قراباغي  و شيرواني  و ارزن نها ك  هنوز بر تسنن باقيند و از  ا  الروم و امثال ا 

لايت طرف خراسان تركماني  و افغان و از طرف فارس اعراب و اهل بنادر خلاص  اين چند و

في الجمل  تا اين ايام از سني خالي شده است و نداي بشهادت ولايت علاني  شده است و باز در 

وقتي ك  در زمان ائم  عليهم السلام  اين ولايات هنوز بر مجوسيت و يهوديت بسيارند پس 

نميشد ك  اسرار شرايع و اركان دين را كسي بگويد در زمان غيبت چ  طور ميشد ك  بگوئي و 

لماي ما رضوان الل  عليهم در اوايل زمان غيبت بيشتر همّشان نوشتن كتب بود بر رد سنيان و ع

اثبات مذهب شيع  تا چون متنب  شدند ك  اخبار از ميان ميرود و ديگر هيچ در دست ندارند 

بناي جمع اخبار را گذاردند و فرصت غير از تأليف نداشتند و چون اين دو امر مضبوط شد 

نك  در اين زمانها در  ملتفت امر نها نداشتند تا ا  فروع دين و ضبط احكام شدند و فرصت غير از ا 

مد علما بفكر باطن شرايع و  اين بلاد فراغتي از اثبات توحيد و نبوت و ولايت ظاهري بعمل ا 

مدند و متوج  دفع شكوك و شبهاتي ك  در اين ايام اشتغال  نها برا  عاايد افتادند و در صدد ضبط ا 

ه  و غيرهم در دين كرده بودند و مردم را بجهالات و ضلالات  ايشان ملاحده و صوفي  و مشب ِّ

انداخت  بودند گرديدند و اين است ك  الحمد لل  رب العالمين امر باطن شيئاً فشيئاً در اشتداد و 

قوت است و اسرار بواطن شرايع ك  در كتاب و سنت رمز بود تا از دست نواصب محفوظ ماند 

نچ  امروز مردم متحملند صد سال قبل بلك  فاش مي شود و هم  موافق كتاب و سنت است و ا 

پنجاه سال قبل هرگز متحمل نبودند پس با وجود استعداد ايشان جايز نبود ك  خداوند اخلال 

باين امر ك  علت غائي از وضع شرايع است نمايد و اخلال هم نفرمود و علمائي برانگيزانيد ك  

ن انوار را از  اسرار شرايع را بنور قلوب و صفاي صدور و اطمينان نفوس خود متحمل ميشوند و ا 

مشكوة نبوت و مصباح ولايت اقتباس مينمايند و علوم ايشان درسي و اكتسابي نباشد چرا ك  تا 

نها نبوده پس در پيش  حال بواسط  غلب  جهال و اهل ضلال مخفي بوده و مصلحت در ابراز ا 

نك  در اين اوقات ك  خداوند صلاح عالم را در اهلش مخزون و مكنون  ن  بوده تا ا  ابراز ديد ا 

نفوس زكي  را برانگيزانيد و اين علم را ابراز دادند و لكن بعد از اينك  شياطين مضل ّ  ك  در 
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اَوكارِ صدور و هياكل جسماني  اولياء خود سكنا دارند خروج اين انوار را ديدند بر جان و بنيان 

نها را امر خود ترس وردند و دست و پا و زبان ا  مدند و هياكل را بفغان بيرون ا  يده بفغان درا 

ن هياكل  مين ا  ن انوار نمودند و جهال مسل ّ وردند و بتمامي همّ خود سعي در اطفاي ا  بحركت ا 

نها  ن هياكل را ديدند از خود ايشان پنداشتند و كمر نصرت و ياري ا  هم چون حركات و غوغاي ا 

انت بهياكل جنود فرعون و ثمود جست  بهم اتفاق در دفع اهل وفاق و نصرت را بستند و استع

يعني حتم است بر ما نصرت علينا نصر المؤمنين اهل شااق نمودند و لكن خداوند ميفرمايد 

يعني قسم است ك  خدا نصرت كند البت  كسي را ك  لينصرن الل  من ينصره مؤمنان و ميفرمايد 

منوا د او را نصرت كند و ميفرماي يعني بدرستي ك  ما نصرت ميكنيم انا لننصر رسلنا و الذين ا 

ن هياكل و جنود نميتواند  يا خدا كافي نيست و در ماابل كل ا  پيامبران خود را و مؤمنان را و ا 

يريدون ليطفؤا نور الل  باَفواههم و الل  متم نوره و لو ايستاد بلي والل  خدا كافي است و ميفرمايد 

يعني ميخواهند ك  نور خدا را بدهانهاي خود خواموش كنند يعني دين خدا را  كره الكافرون

نك  خدا  بعلمها و بيانها و تاريرها و سخنهاي ظاهري ميخواهند خواموش كنند و حال ا 

ن اكراه داشت   كننده نور خود است و كامل تمام كننده دين خود است اگر چ  كفار از اتمام ا 

ن و باشند باري طفل چون نادان  است شيطان او هم نادان است و نميتواند وسوس  علمي در ا 

ن طفل تحصيل علم نمايد شيطان او هم در اندرون او و ملك  ن نمايد ولي چون ا  اضلال علمي با 

ن علم را  ن شخص ا  يند باختيار ا  او هم در اندرون او تحصيل علم كند و هر يك بر يكديگر غالب ا 

ن ملك نور و  مكتب در  ابراز دهند پس اگر ملك متعلم شده ن علم در سين  ا  خان  صدر و قلب او ا 

خير و لل  و في الل  شود و نور و خير و هدايت و ابصار و استبصار ابراز دهد و مردم را براه خدا 

خان  دل او شيطان  بخواند و از دهانش نور و از دست و پايش نور ظاهر شود و چون در مكتب

ن علوم در نمكزا ر سين  او و شكم مار دل او جمل  نمك و زقوم و سموم گردد پس درس خواند ا 

ن هيكل جمل  ظلمات و شكوك و شبهات و اضلال و ضلالات ظاهر شود غرض بعد از  از زبان ا 

يند و در حال ضعف و جهالت هيچ يك كاري نميتوانند كرد و بر  قوت بني  فرياان بكار ميا 

روز بزرگ ميشود و شعورش زياده ميشود تا حسب حكمت و سير طبيعي يافتي ك  عالم روز ب

ن جماعت ك  ايشان را صدور  در اين ايام ك  شعور عالم زياده شد اكتساب علوم نموده هر ا 
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كثيف  و قلوب خبيث  بوده و ابدانشان اصطبل شياطين بوده البت  شياطين ايشان متعلم شده در اين 

مدهاوقات فسادشان اعظم از سابق شده و در صدد تضييع دي نها در اين  ن بيشتر برا  اند و چون ا 

مده ن كرده ك  در  زمان نهايت طغيان را كرده در صدد اضلال خلق برا  اند حكمت اقتضاي ا 

ماابل ايشان جمعي ك  صدور ايشان ناي  و طينتشان طيب  و قلوبشان مضيئ  بوده و جان و تن 

ن طايف   دهاند و از علوم حا  اكتساب نمو خود را مسجد ملائك  قرار داده يند و ا  اند بسخن درا 

اول چون جميعاً اجماع كرده بسرداري ابليس اعظم لشكر شبهات و شكوك كشيده در صدد 

مده راست  بسرداري  قتل ارواح ايماني مؤمنان برا  اند خداوند از اين طرف حزب خود را ا 

فئتين  الادس و ولي كامل اعظم در نزديك روحا ك  در شاطئ فرات ولايت است تلاقي روح

ميشود و اگر چ  بظاهر جنود ابليس قدري غلب  نمايند ولي عماقريب رسول خدا در غمام 

بعضي از موالين خود نشست  ظاهر ميشود و شيطان را بحربٔ  از نور باتل ميرساند و شياطين 

ن نور كور و از جوار مسلمين مهجور خواهند شد و بسر منزل اصلي  شبهات  و شكوك از ديدن ا 

  دار البوار است رجوع خواهند كرد و روي زمين از لوث ايشان پاك ميشود نميدانم ك  خود ك

يد و نميدانم اين فصل  يا در نظر اين خلق منكوس چ  قدر اين سخنان پريشان ميا  چ  ميگويم و ا 

 چادر بطول ميانجامد ،

 ر اين زمان بگذار تا وقت دگ     **  * **      شرح اين احوال و اين خون جگر  

ن است ك  خداوند در هر زماني  پس برويم بر سر حاصل اين فصل بطور اختصار و حاصل ا 

مدن انبيا پي در پي و  ن زمان از دين و شرع خود ابراز ميدهد و اين است سبب ا  بادر صلاح ا 

نسخ شرايع و كتب و كسي را نميرسد ك  بر خداوند بحث نمايد ك  چرا در اين زمان ابراز 

پس از اين الايعلم من خلق و هو اللطيف الخبير   در زمان سابق نداده بودي دادي چيزي را ك

جهت در اين زمان سعادت اقتران چيزي چند از اركان ايمان ظاهر شده و ميشود ك  سابق ظاهر 

ن  نبوده و بدعت در دين خدا نيست بلك  همان دين سابق است و شرع سابق ك  بعضي امور ا 

ين زمان بظهور پيوست  است چنانك  زيد همان زيد است ك  متولد روز در كمونش بود ك  در ا

شده ولي شعوري چند روز بروز از او بروز ميكند و عال و فهمي چند از او ظاهر ميشود ك  

ن روز  پيشتر ظاهر نبوده و كسي را نمي ن زيد نيست همان است ك  ا  سزد ك  بگويد اين زيد ا 
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يا نمي شكار شده ا  بيني ك  دست همان دست و پا همان پا و سر و روي  مخفي بوده و امروز ا 

همان سر و رو و تن همان تن است ك  سابق بوده و اين شعور تازه ظاهر شده همان دست و پا را 

ورد و همان اعضا را استعمال مينمايد و در قالب همان تن باندازه است و بهمان تن  بحركت ميا 

ن تن بهمان جان الفت ميگير ن روح الفت ميگيرد و ا  ن تن تمجيد همان روح ميكند و ا  د و ا 

احوال مؤالف و معانق ميباشند پس كدام دليل از  تمجيد همان تن مينمايد و با يكديگر در هم  

شكارتر بر اينك  اين جان جان همان تن و اين تن تن همان جان  اين قويتر و كدام برهان از اين ا 

ار اين جان را مينمايند و در صدد اطفاي اين است پس چ  بر اين داشت  است قومي را ك  انك

ن تن اخراج نمايند بلي مردگان طالب مردگان و زندگان  نورند و ميخواهند اين جان را از ا 

طالب زندگانند پس بهمين قدر بيان در اين فصل با بركت و حكمت اقتصار ميكنيم و اگر 

ي است ك  الي الآن چنين انصاف دهي خواهي فهميد ك  اين كتاب تدوين همان جان تكوين

كتابي در اين دنيا ابراز نيافت  است و شرح احوال باين قسم نشده است و صلي الل  علي محمد و 

ل  الطاهرين .  ا 

اگر بخواهيم از هر گون  دليلي بتفصيل بگوئيم تا زمان را امتداد است و ما را قلم و مداد  :فصل 

ورد ولي بناي اين كتاب بر اختصار است پس اين از يك نوع دليل و لا قوة الا بالل  ميتواني م ا 

مطلب را باين فصل ك  كاشف از خلاص  باب است ختم مينمائيم و ميگوئيم ك  خلاص  مطلب 

ن شد ك  بايست در هر زماني بادري ك  احتجاج بر اين خلق منكوس تمام شود حجت ظاهر و  ا 

ق را بلغو و عبث نيافريده بلك  براي تر چرا ك  خداوند اين خل هويدا باشد ن  زياده و ن  كم

ن غايت منفعتي است ك  بخلق رسد ن  ضرر و بخلق رسد ن  بخالق بد  غايتي خلق كرده و ا 

 نگفت  است شاعر ك  :

 بلك  تا بر خلق خود جودي كنم      **  * **      من نكردم خلق تا سودي كنم  

ن جود اگر بايشان علي السوي  رسد از عدل نيست با وجود اختلاف حال ايشان و ضعف و  و ا 

رفتاري و موافق انصاف مجبول در  رفتاري و كج قوت افهامشان و اختلاف ايشان در درست

ن پس بالسوي   يا نمي طبعشان و مخالف ا  بيني ك  دو طفل از  جود كردن بايشان از عدل نباشد ا 

ست و تو او را بيشتر كردار و مهربان و باادب و احسان ا براي تو بهم ميرسد ك  يكي نيك
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دوست ميداري و احسان باو بيشتر ميكني و يكي ديگر بدخلق و بدكردار و بدسلوك است با 

ن متأذي هستي پس جميع خلق بر همين نهج بوده اهل خان  و بي اند و هستند و  ادب و تو از ا 

ميزاني از احسان بالسوي  بايشان از عدل نيست پس بايستي باختلاف بايشان احسان نمايد اگر 

زمايشي در ميان نبود ايشان را بر خدا حجت بود و  براي ظهور قابليت هر يك براي احسان و ا 

زمايش و ميزان نبوده و نيست پس  حجت بالغ  مر خداي راست ن  خلق را و خدا عاجز از وضع ا 

ن شرع ك  ن ن شرايع و احكام باشد و خلق را با  فريد و ميزان عدلي وضع كرد ك  ا  زمايشي ا  اشي ا 

ن ميزان معلوم و بر خواص و عوام مفهوم  زمود و سبكي و سنگيني هر يك با  از عدل او بود ا 

ن غايتِ خلق بودند  ن ميزان بهر يك احسان ميفرمايد پس چون خلق براي ا  ميگردد و بر حسب ا 

ن غايت باين ميزان بايشان ميرسيد پنهان بودن اين ميزان بكلي خلاف غرض از خلق است و  و ا 

ر حالت پنهاني ميزان البت  ميميرند و ايشان را حجت ميماند بر خداوند و ظهور حجت جمعي د

بر ساباين و قيام ميزان بر سالفين سبب سنجيدن لاحاين نميشود پس در هر عصري بايد ميزاني 

ن سنجيدن  ن سنجيده شوند و بر حسب ا  ن حجت بر خلق قائم شود و با  ظاهر و باهر باشد ك  با 

جاري شود و ابداً بكلي نبايد پنهان ماند نهايت اگر متاعي جمع شد در وقتي ك   بر ايشان احسان

نها از يك مثاال بيش نيست ترازوي بزرگ و قپان ضرور نيست بلك  ترازوي مثاال  سنگين تر ا 

نها يك من باشد ترازوي من كفايت  كفايت ميكند و چون امتعٔ  جمع شود ك  نهايت سنگيني ا 

وردن قپان ميكند و اقتصار بترا افراط است و در حكمت جايز نباشد و  زوي مثاال تفريط و ا 

نها وِقر باشد و عدل البت  قپان در كار است و ترازوي مثاال و  چون امتعٔ  جمع شود ك  سنگيني ا 

نها نمي ورد و باپان بايد بسنجد حال  من كفايت نميكند و حكيم اقتصار بر ا  نمايد و لابد قپان ميا 

تكليف اين خلق بر حسب ازمان مختلف ميشود و سبكي و سنگيني ايشان بر امر چنين است 

حسب عاول ايشان است پس ميزان هر عصر بر حسب عاول ايشان مختلف ميشود و فهميدي 

ك  اين عالم در هر عصري چادر اختلاف داشت و اهل هر زماني چادر فهم داشتند و الآن هم 

س در هر عصري و در هر اقليمي و در هر بلدي بلك  اهل هر بلدي و اقليمي چادر فهم دارند پ

ن بلد و  ن خان  و ا  ن احتجاج ميكند بر ساير اهل ا  در هر خانٔ  خدا را ميزاني است و حجتي ك  با 

نها بر ديگري حجت  ن عصر بلك  اگر دو نفر در بياباني باشند خداوند بيكي از ا  ن اقليم و ا  ا 
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ن احتجاج بر ديگري نمايد و اين حجت  ميكند اگر چ  بايد در بعضي مواضع باين و در بعضي با 

ن كرد و جميع  ن است ك  محجوج بفهمد ك  راست است و حق است و بايد پيروي ا  غايتش ا 

معجزات انبيا و مرسلين و اوصيا و بينات ايشان هم  براي حصول علم محجوج بوده است باول 

است بدون معجز و  حجت پس اگر از قول كسي علم حاصل شود بمطلب حجت خدا قائم

كرامت چرا ك  غايت معجز و كرامت ك  حصول علم است حاصل است و بالاتر از سياهي 

ن معجزات براي  رنگي دگر نباشد و حجتي محكم تر از حصول علم براي محجوج نباشد بلك  ا 

جميع مسائل انبيا نيست و براي جميع اشخاص نيست بلك  براي مسائلي است ك  محجوج 

نك  براي اشخاصي نميتواند عل يتي و علامتي عالاني و ظاهري ندارد يا ا  ن حاصل كند و ا  م با 

ن مسائل مشتبه   مده در ا  احتياج بمعجز  است ك  فهم زيادي ندارند و شبهات بر ايشان غالب ا 

است و اما مسائلي ك  علم براي محجوج از محض اعلام يا اقام  اندك برهان حاصل ميشود 

نها نها از قول هر كس باشد اقام  حجت خدا ميشود و هر كس ك   احتياج بمعجز در ا  نيست و با 

ن البت  مثلًا اگر كسي بكسي بگويد  ن ناطق شود حجت خداست و واجب است عمل كردن با  با 

ن  دروغ مگو و دروغ قبيح است اين سخن احتياج بمعجز ندارد و بدون معجز اقام  حجت خدا با 

ن حاصل شده است و واجب است ترك دروغ چرا ك   غايت معجز علم بابح دروغ است و ا 

است و بمحض متنب  شدن علم حاصل ميشود ك  اين سخن صدق است و قول حق است و 

رضاي خداست و دين خدا و حاصل معجز همين است پس معجز در اينجا ضرور نيست و 

مده ل چيزي نيست ام اين قو حجت خدا قائم ميشود بدون بين  اما اگر نبي بگويد من از نزد خدا ا 

ك  بمحض تنبي  انسان علم باين موضوع حاصل كند ك  از جانب خداست البت  اگر چ  اصل 

مسئل  ك  نبي در كار است احتياج بمعجز ندارد اما خصوصيت نبوت شخص معين محتاج 

نرا برنخورد معجز  بمعجز است و همچنين اگر مسئلٔ  باشد ك  انسان عالش حسن و قبح ا 

ين قاعده شريف  ك  مخرب بنيان اعذار است معلوم شد ك  هر كس بهر كس ميخواهد پس از ا

نرا بفهمد و ياين كند ك  حق است چ  با برهان ياين كند چ  بي برهان  نكس ا  سخني گويد ك  ا 

نچ  گفت  است و اين حجت در هيچ  ن ديگري و واجب است اخذ با  ن حجت خداست بر ا  البت  ا 

ٔ  و در هيچ بياباني از خلق مناطع نيست و چنانك  انبيا عصري و در هيچ بلدي و در هيچ خان
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گفتند بلك  هم  را خود هم نميدانستند و محتاج بوحي بودند ك   جميع حق را بهر فرد فرد نمي

بتدريج ميرسيد و در هر وقت و بهر كس بادر حاجت ميگفتند و خدا بهمان قدر ك  اظهار شده 

حجتهاي خدا هم هم  حق را بدانند و تا هم  بكسي  ميكرد لازم نيست ك  ساير بود احتجاج 

ن نشود بلك  بيك كلم  حق هم اقام  حجت ميشود بر خلق پس اگر كسي  نرسد اقام  حجت بر ا 

براي كسي يك كلم  حق گفت و او متنب  شد و ياين كرد ك  اين دين خداست و حق است و 

خر عمر ن ن عمل نكرد و ديگر هم هيچ چيز تا ا  شنيد و مرد اقام  حجت بهمان صدق است و با 

يك كلم  شده است و شرع او همان است و طاعت و معصيت و عبادت او در همان و اگر بهمان 

عمل كرد و ديگر هيچ چيز نشنيد ناجي و عامل بشرايع و مطيع است و مستحق ثواب است از 

انزال كتب خداوند و اگر همان يك كلم  را نشنيد عاصي خداست چرا ك  غايت ارسال رسل و 

ك  حصول علم باول خدا و رضاي خداست حاصل شده است براي او و عصيان كرده بعد از 

نك  عفو فرمايد بلك   ن  و هالك است و خدا را حجت است بر او و مستحق عذاب است مگر ا  بي ّ

عرض ميكنم ك  اگر هيچ كس هم نزد او نباشد و عال او حكم كند بالبداه  در يك مسئل  ك  

قبيح است و بحد علم و ياين رسد براي او ن  شك و ظن بهمان اِخبار عالِ او اقام  حجت اين امر 

ن  خدا براي او ميشود و شرع او همان يك امر است و دين او همان و عمل كردن او بماتضاي ا 

ن نمايد البت  عاصي است مثل ساير عصاة بانبيا بلاشك و عال  واجب است بر او و اگر مخالفت ا 

ست چرا ك  نبي يعني خبردهنده و عال او باو خبر داده نهايت شرع او همان يك كلم  او نبي او

ن يك كلم  را  است و هم  شرايع انبيا بتدريج ظاهر ميشد و روز اول يك كلم  بود و هر كس ا 

ن واجب و اگر ميمرد سؤال نميكردند از او مگر همان يك كلم  را  شنيده بود عملش بماتضاي ا 

ن قول  بلك  عرض ميكنم ك  چون عال يا غير عال در مسئلٔ  حكم كردند و تو ياين كردي ك  ا 

ن  ن ساعت و در ا  ن شخص پيغمبر معصوم مبعوث از جانب  خداست در ا  ن عال و ا  مسئل  ا 

ن ساعت براي تو  ن مسئل  و در ا  خداست و وج  الل  و يد الل  و لسان الل  و ظاهر الل  است در ا 

ا نگفتن و از جانب خدا سخن گفتن است و علم باين ك  قول او از چرا ك  غايت اينها هم  خط

ن شخص همين مطلب حاصل است چرا ك  علم داري ك  حق  خداست و الآن در عال و در ا 

گفت  و تا خداوند بر لسان او سخن نگفت  بود حق نبود و تا خدا در او جلوه نكرده بود حق نبود 
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ن جلوه كرده بحق و وج  الل   و ظاهر الل  است و چون خدا از او سخن گفت  لسان پس خدا در ا 

ن جهت پس  ن ساعت از ا  الل  و چون راست گفت  و خطا و اشتباه و سهو نيست معصوم است در ا 

ن  ن ديگر ب  پيغمبر معصوم مخبر صادق از جانب خدا حال اگر ا  اقام  حجت خدا شده است بر ا 

اگر هميش  چنين باشد فوزي اعظم و اگر مخبر در اكثر احوال چنين باشد فوزي عظيم است و 

ايست از حق سبحان  و تعالي پس خدا بر هر مخلوقي ب  پيغمبر  در يك مسئل  چنين باشد هم بهره

صادق و مخبر ناطق احتجاج كرده است و تكليف هر كس را باو رسانيده است و اقام  حجت 

ار و اشخاص هميش  فرموده است و هيچ كس را بر خدا حجتي نيست و اين حجت در اعص

حضرت صادق اين است ك  هست و حجت خدا را اناراضي نيست و در حكمت اخلالي ن  

علي  السلام فرمودند حجت قبل از خلق و با خلق و بعد از خلق هست و فرمود اگر دو نفر بمانند 

ابوجعفر علي  السلام فرمودند ك  خدا كامل كرده است و حضرت يكي حجت است بر ديگري 

ك  خدا پيغمبران را نفرستاده است بسوي بندگان خود مگر و فرمودند اي خود را بعاول حجته

نك  امر خدا را بفهمند و فرمود خدا را دو حجت است حجت ظاهره و حجت باطن  اما  بجهت ا 

نك   حجت ظاهره رسلند و پيغمبران و ائم  اما باطن  عاول است پس  هيچ كس نيست مگر ا 

ن حجت با او سخن گويد و از او سؤال كنند و بترازو حجت خدا بر او قائم  است و روز قيامت با 

ن رسد پس اگر پيغمبري معصوم اصلي  ن حجت رود و بجزاي عمل با  بسنجند و بر صراط ا 

ن و  مشهود بسوي او مبعوث شده است و شرعي براي او بيان شده است اوست حجت خدا بر ا 

ن حجت خدا با او سخن گويد و مطالب  نما يد و اگر در محلي بوده ك  پيغمبر معاصري را با 

ن رسيده بود بواسط  اوصيا  نديده ولي پيغمبري سابق بر طايف  او مبعوث شده بود و اخبار او با 

ن حجت از او سؤال كنند و  ن حاصل كرده بود از ا  ن و ياين با  ن يا ساير رواة از ا  يا علماي امت ا 

عثت احدي اطلاع بهم نرسانيده و خدا را ميشناسد هر اگر مطلااً خبر پيغمبري را نشنيده و بر ب

عالمي ك  باو خير و شري بگويد و او بعال خود بفهمد ك  راست ميگويد و بتصديق عال خود 

ن حجت كند  نچ  ميگويد صدق است خداوند روز قيامت با  بدون دليل يا با دليل فهميد ك  ا 

گفت خوبي و بدي بعضي از چيزها را و براي او و اگر عالمي را نديد و كسي از عرض خود او 

ن حجت كنند بر او و شرع او همان است و  فهميد ك  راست ميگويد و ياين كرد روز قيامت با 
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اگر كسي باو خيري و شري نگفت و لكن فهميد بفطرت و عال خود ك  مثلًا اذيت كسي بد 

اين كرد است و اعانت كسي خوب است و راستي خوب است و دروغ بد است و هكذا و ي

نها احتجاج كنند بر او و شرع و صراط همان است و اگر مطلااً بهيچ خيري و  باينها روز قيامت با 

شري برنخورد بواسط  جنون يا بلاهت يا سفاهت يا طفوليت يا غير اينها حجتي بر او نيست 

يار كم اند و مكلف نيستند و اين بس نهايت مثل اطفال مليين خواهد بود ك  هنوز بشعور نيامده

نك  تعدّي بر غير بد است يا دروغ بد  نك  در  است ك  بهيچ چيز برنخورده باشد حتي ا  است يا ا 

عمر خود يك كلم  را برنخورده باشد و اين ظاهراً نشود مگر براي مجنون دائمي يا طفل غير 

ز و الا هر كس ك  باشد در عمر خود اگر چ  بيك كلم  باشد برخورده است و برميخور د ممي ّ

مجملًا ك  اگر بيك كلم  هم در مدت عمر خود برخورده باشد همان شرع و صراط و حجت بر 

اوست و اگر مطلااً خدا را نشناخت  است و نفهميده ك  خالاي دارد از جهت غفلت يا حمق و 

ن حجتي نيست اگر چ  اين قسم را بسيار بعيد مي بينم چرا ك  مردم اگر  بلاهت فرضاً خدا را بر ا 

نها را  چيز جهل پيدا كنند از اين يك جهل پيدا نميكنند و ميدانند ك  نبودهبهم   اند و كسي ا 

و ان ساخت  است و همين قدر از براي اقام  حجت كفايت ميكند و اين است ك  خدا ميفرمايد 

ن پيغمبري گذشت  است چگون  من امة الا خلا فيها نذير  نك  در ا  و يعني هيچ امتي نيست مگر ا 

نك العابدين علي  السلام ك  فرمودند ك  بهايم هر چ  را  حديث است از حضرت امام زين  حال ا 

فهمند معرفت برب خود و معرفت بمرگ و معرفت نر و ماده و معرفت  نفهمند اين چهار را مي

چراگاه پس وقتي ك  بهايم معرفت رب خود را داشت  باشند مشكل ك  فردي از افراد انسان 

معني شود بالجمل  همين قدر ك  بداند ك  كسي او را ساخت  در اقام  حجت بالكلي  فاقد اين 

كفايت ميكند بلي اگر مجنون باشد يا طفل باشد ك  شعور نداشت  باشد يا سفي  و ضعيفي باشد 

ك  شعورش مانند شعور ايشان باشد ميشود ك  حجت بر او قائم نشود و لكن اگر حجت شرعي 

نك  حجت بر عال است و اين كس عال ندارد حجت  بر چنين كسي اقام  نشده است بجهت ا 

حيواني ك  در عرض حيوانات است و حجت نباتي ك  در عرض نباتات است و حجت جمادي 

ولايت  ك  در عرض جمادات است بر او قائم است و چنانك  در جمادات بعضي طيبند و قبول 

و حيوانات همچنين او بهر حال از عرض اند و خبيثند و در ميان نباتات  اند و بعضي نكرده كرده
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اينها بيرون نرفت  نهايت عال انساني ندارد اگر زنده است روح حيواني دارد و روح نباتي دارد 

و ما من دابة في و بهر حال حجت الهي هم بر اينها بر نحو ديگر قائم است چنانك  خدا ميفرمايد 

عني هيچ جنبندهٔ نيست در زمين و پرندهٔ ك  بپرد يالارض و لا طائر يطير بجناحي  الا امم امثالكم 

نها هم امتهائي هستند مثل شما و فرموده است  نك  ا  و ان من امة الا خلا فيها با بالهاي خود مگر ا 

ن بوده است پس در نوع هر جنبندهٔ پيغمبري نذير  نك  پيغمبري در ا  يعني هيچ امتي نيست مگر ا 

يعني حجت خدا بر هم  كس قد علم صلوت  و تسبيح   كلبوده است و از اين است ك  فرموده 

اند صلوة خود را و  تمام است و بهم  كس فهمانيده است تكليف او را پس هم  چيز دانست 

تسبيح خود را و لكن در ميان حيوانات و نباتات و جمادات باز بعضي عاصي هستند و بعضي 

ن و نصوص اخبار يات قرا  ن جمل   مطيع در شرع خود بجهت عمومات ا  زياده از حد تواتر ك  از ا 

دمي روايتي ك  از است  حضرت صادق علي  السلام شده است ك  فرمودند ك  هيچ چيز و هيچ ا 

نك  مائيم حجتهاي بر ايشان و خدا خلق نكرد  سمان نيست مگر ا  و انسي و جني و ملكي در ا 

نك  عرض كرد ولايت ما را بر ايشان و احتجاج كرد بر ا   نها بما پس بعضي ايمان خلاي را مگر ا 

سمانها و زمين و كوهها پس اين شخص ك  شعور انساني  وردند و بعضي كافر شدند حتي ا  ا 

ن  ن نوع معرفت را بخداي خود دارد و ا  ندارد از حيوانيت و نباتيت و جماديت بيرون نرفت  و ا 

ن طور نوع تكاليف را بحيوانيت و نباتيت و جماديت خود ميداند و واجب است بر او ك   با 

ن مصائب ك  باين اصناف ميرسد هم  از جهت تاصير ايشان است در تكليفِ  خود  عمل كند و ا 

چنانك  روايت شده است ك  صيد نميشود مرغي مگر بواسط  ترك كردن تسبيح مجملًا 

شخصي ك  بر صورت انسان است اگر بهيچ وج  شعور عالاني ندارد خدا احتجاج ميكند بر او 

نچ  احتجاج  كرده است بر جمادات و نباتات و حيوانات و باز خدا راست حجت بر خلق و با 

هيچ فردي از افراد انسان پيدا نميشود ك  حجت بر او قائم نشده باشد بلك  هيچ فردي از افراد 

موجودات پيدا نميشود چرا ك  هم  را حكيم خلق كرده است و لغو نكرده و براي غايتي بوده و 

ست و انتفاع مجاناً نميشود پس ميزاني ميخواهد و ميزان شرع است و شرع غايت انتفاع ايشان ا

هر قومي بادر شعور ايشان است و شرع باو نرسد مگر بنبي و نبي بايد بلسان قوم باشد پس از 

سنخ او نبي بر او قائم است و شرع را رسانيده و حجت بر او قائم شده است پس ثواب و عااب 
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ن بالاي معاد جمادات جمادات در معاد جمادات ا ست و ثواب و عااب نباتات در معاد نباتات و ا 

ن بالاتر است از معاد  است بيك درج  و ثواب و عااب حيوانات در معاد حيوانات است و ا 

ن معروف است و اين  نباتات بيك درج  و ثواب و عااب اناسي در محشر اناسي است و ا 

و لكل منا ماام وع جنت و نار داخل نشوند اصناف در يك طبا  محشور نشوند و هم  بيك ن

يات متضافره را از كتاب كردهمعلوم  اند  و عجب دارم از بعضي علما ك  انكار اخبار متواتره و ا 

اند اين اخبار استعاره  در شعور جماد و نبات و حيوان و تكليف و سعادت و شااوت ايشان و گفت 

نك  كساني ك  با اينها قرين بوده نجا  د بد بودهان است از ا  اند پس زمينهاي كافر يعني مردمي ك  ا 

نها  نها ك  ميخوردند كافر بودند و حيوانات كافر يعني ا  بودند كافر بودند و نباتات كافر يعني ا 

نها هم بعكس اين و بعضي گفت  نها ك   ك  نگاه ميداشتند كافر بودند و مؤمنهاي ا  اند يعني ا 

اند و كافر هم  ن است و باين مناسبت مؤمن گفت است مانند صفات مؤمني صفاتشان خوب 

بعكس اين باري اگر موقع ذكر ميبود ميديدي ك  چگون  مشاهد ميكردم براي تو شعور و 

نها را و شايد سابااً در  نها را بلك  نوع تسبيح هر صنف از ا  نها را و سعادت و شااوت ا  تكليف ا 

ظِها مفصل بيان شده است و اصحاب تلاي جلد نبوت اِشعاري باين شده باشد و در درسها و موع

اند و در ساير رسالات هم گويا شرح شده باشد باري حال در صدد اين معني نيستم باري  كرده

فريده  نچ  در اين فصل و فصول سابق عرض شده معلوم گرديده است ك  خداوند عال را ا  از ا 

نچ  در او از نور خود قرار  داده است اگر در چيزي يك است و او را حجت خود كرده است با 

ن است مكلف  نك  در هر كس كل ا  ذره است يك ذره مكلف و اگر در كسي بيشتر بيشتر تا ا 

است بكل پس اين مردم در هر زمان هر قدر شعور داشتند همان قدر حجت ضرور داشتند و 

ن زمان بر ايشان احتجاج ميكند اما در توحيد در هر زمان بادر شع ورشان حجت هر زمان بادر ا 

مكلف بودند از اعتااد بخداوند و همان قدر سبب نجات ايشان بود اگر چ  بادر زياده از تجسم 

فهميدند ايشان را كفايت ميكرد اگر  فهميدند و اما در نبوت بهمان قدر و همان طور ك  مي نمي

فايت چ  زياده از حد علم براي ايشان نميدانستند و همچنين در ولايت بادري ك  ميفهميدند ك

فهميدند مگر بحد علم و فااهت و بسا بود ك  با ايشان مجادل  ميكردند و  از ايشان ميكرد و نمي

وردن كتابي ميپذيرفتند و زياده از حد  رد ميكردند و پس از دليل قبول ميكردند يا بعد از ا 
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بود از فهميدند و اعتااد زياده از اين درباره ايشان نداشتند و همين طورها مجزي  فااهت نمي

نك  در اين ايام فهم مردم زياد شد و عالها بالا رفت و دقايق امر توحيد و نبوت و امامت  ايشان تا ا 

خداوند جل شأن  چون استعداد ايشان را زياده ديد خواست ركن  فهمند پس  را فهميدند و مي

نچ  خدا در كتاب خود و نبي و ائم  در سنت خود ذخيره  ديگر از ايمان را بر ايشان الاا كند و ا 

خر الزمان ابراز فرمايد پس از اين بود ك  ابراز فرمود ماامات ركن  كرده بودند از براي اهل ا 

ن معرفت ثمره  رابع ايمان را و برخي از فضايل ظاهره ايشان را و تسليم امر ايشان بطور كليت و ا 

راي وصول بچنين ماامات ايمان است ك  تا حال انبيا و اوليا ك  مردم را بسوي خدا ميخواندند ب

ن تكاليف اموري بي نها غايتي بوده ك   و صعود بر اين درجات بود و ا  حاصل نبوده بلك  براي ا 

ها و درجِها باشد و صاحب شدن اين فضايل باشد و ركن رابع نيست  مالك شدن اين قدرتها و قوِّ

ن اشخاص ك  بثمره ايمان بخدا و رسول رسيده شرعي  را ك  براي اند و اعمال  مگر معرفت ا 

و حاصل اين حديث اند  اند و بماام قرب بخدا رسيده اش را ديده تارب بخدا ميكردند ثمره

مستفيض قدسي ك  فرمود خداوند عالم جل شأن  ك  بنده بسبب نافل  گذاردن بمن نزديك 

نك  او را دوست ميدارم و چون او را دوست داشتم گوش شنواي او شوم و چشم بين اي ميشود تا ا 

او شوم و زبان گوياي او شوم و دست تواناي او شوم و پاي پوياي او شوم اگر مرا بخواند او را 

و همچنين حاصل اجابت كنم و اگر ساكت شود ابتدا كنم بانعام باو در وجود او پيدا شده است 

دم من پروردگاري هستم ك  بچيزي ميگويم بشو  اين حديث قدسي ك  فرموده است اي پسر ا 

نچ  ترا امر كردم ترا مانند خود قرار دهم ك  بگوئي بچيزي ك  بشو  ميشود اطاعت كن مرا در ا 

ي  ك  خدا ميفرمايد ك  كساني ك  گفتند پرورنده ما خداست پس  بشود و همچنين حاصل اين ا 

مستايم شدند نازل ميشود بر ايشان ملائك  ك  نترسيد و محزون نشويد و بشارت كنيد ببهشتي 

ي  بالجمل  چون افهام  ميشديد مائيم  ك  وعده كرده خر ا  خرت تا ا  اولياي شما در حيوة دنيا و در ا 

ن شدند ك  خدا بايشان بفهماند ثمره ايمان را و  مردم در اين زمانها بالا رفت  است لايق ا 

نان را ك  بثمره ايمان رسيده ثار ايمان ظاهر شده است و اين  بشناساند بايشان ا  اند و در ايشان ا 

م هميش  از براي مؤمنين كامل بالغ بوده است ولي مردم را طاقت فهم ماام ايشان نبوده است ماا

ن طاقت را پيدا كردند و مي توانند فهميد و تسليم  و طاقت فهم ثمره ايمان نبوده است حال ك  ا 
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يا كسي ميتواند بگويد ك  اي مان كرد خداوند ايشان را باين ماام فايز كرد و حكايت تازهٔ نيست ا 

ثمر بوده و ترقي از براي مؤمنين نبوده و بدرجات  بخدا و رسول و ائم  عليهم السلام هميش  بي

نها ظاهر نميشده است حاشا اين را كسي  قرب فايز نميشده ثار قرب بخدا در وجود ا  اند و ا 

ن از براي عاملين بحايات بوده و صاحب ماامات  و نميتواند بگويد پس ايمان ثمر داشت  و ثمر ا 

ن مؤمنان خود را مخفي  كمالات ميشده اند لكن تا حال مخفي بوده بجهت عدم استعداد مردم و ا 

نها از كتاب و سنت شده است  ميداشت  ن  بر ا  نها بروز كرده و اقام  بي ّ اند در اين اوقات شمٔ  از ا 

ن امر و كسي ك  مطلع نشده نات مطلع شده واجب است تصديق با  ن بي ّ  پس بر هر كس ك  بر ا 

نگاه بر او تمكين و تسليم  ن مطلع شود ا  بر حالت سابق باقي است تا حجت بر او تمام شود و بر ا 

ن خواهيم كرد بطوري ك   واجب ميشود و انشاء الل  بعد از اين از كتاب و سنت اقام  دليل بر ا 

ن نكند و بهمين قدر در اين مطلب اكتفا ميكنيم چرا ك  من لب بعد در مطا مؤمن موالي انكار ا 

 ديگر مشروح خواهد شد .

علوم  در اثبات لزوم وجود ايشان بادل  مجادل  بالتي هي احسن ك  شأن اهل مطلب دويم  

 شرعي  است و در اين مطلب هم چند فصل است :

ن نيست ك  خواهي گفت ك  يا خداوند اين عالم را براي فايدهٔ  :فصل  بدانك  امر خالي از ا 

فريده يا بي يد ك  خداوند حكيم نباشد و كارها  ي ك  بيفايده اگر گوئ ا  فريده است لازم ا  فايده ا 

نك  اجماعي مليين است ك  خدا حكيم است و لغوكار و بي فايده  را بلغو كرده باشد و حال ا 

ن  عمل نيست پس بايد ك  اين خلق را فايدهٔ باشد و چون از براي خلق فايده اثبات شد خالي از ا 

ن فايده  نك  فايده عايد خلق نيست ك  ميگوئي ا  عايد خدا بايد بشود و او انتفاع از خلق برد يا ا 

يد حاجت او و  بايد بشود اگر گوئي فايده عايد خدا ميشود و او بهره و انتفاع از خلق ميبرد لازم ا 

عدم غناي مطلق براي او و اين هم خلاف اجماع موحدين است و از مذهب توحيد بيرون 

ن ميروي پس بايد فايده عايد  خلق شود و ثمره ايجاد براي خلق باشد حال بايد تدبر كني ك  ا 

ثمره ثمره انتفاع و قوت و كمال و نعمت است يعني ايشان را خلق كرده است ك  بايشان كمالها 

ها و نفعها دهد يا ايشان را خلق كرده ك  بايشان ناصها و ذلتها و خاريها رساند  و نعمتها و بهره

فريده است ك  ايشان را اذيت كند و خاري اگر گوئي براي خاريها  نها را ا  و ذلتها و ناصها ا 
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رساند و ذليل كند خلاف رأفت و رحمت بخدا نسبت دادهٔ و اين عمل فايده ايجاد نتواند بود و 

اتفاقي عالاست ك  اين فايده خلات نتواند بود و حاصلي ن  براي خدا دارد ن  براي خلق و 

ن ثمره انتفاع و قوت و دوام و بااء و اذلال و خاري فايده نيست بل ك  عدم فايده است پس بايد ا 

كمال و خير و نور باشد ن  اضداد اينها و ايصال اين ثمره بايشان مجاناً و بطور مفت نميشد باشد 

است و احدي و با احد غير احد معاول  چرا ك  خدا را از ذات او اقتضائي نيست چرا ك  قديم 

  ذات قديم است پس با او نخواهد بود و از اين گذشت  اقتضا اگر قديم بود نيست و اقتضا غير كن

ن هم خداي ديگر بود و بايستي دو قديم باشد و اگر حادث بود حادث در ذات قديم چ   پس ا 

ميكند پس خدا را ك  اقتضائي نيست پس بايستي ك  اقتضا از خلق باشد و شك نيست ك  خلق 

شمار دارند و اقتضاي هم  براي هيچ امري يكسان نيست پس  مراتب بسيار و اختلافهاي بي

ن فايده را بهم  يكسان دهند و هم  را يك  ن فايده بايشان بر يك نهج باشد و ا  نميشد ك  ايصال ا 

مادار نعمت و قدرت و قوت دهند بلك  بايستي باختلاف بايشان دهند چرا ك  قابليتهاي ايشان 

ن  مختلف بود و هست چنانك  مشاهد است ن قابليتهاي مختلف را اگر ابراز ندهند و ا  حال ا 

فيضها را بايشان باختلاف قسمت نمايند ايشان را بر خدا حجت بود چرا ك  ايشان خود از 

قابليتهاي باطني خود اطلاع ندارند و بر خدا بحث ميكردند ك  چرا بيكي از ما كم فيض دادي و 

ي ابراز قابليت ايشان و قطع اعذارشان اسبابي بيكي زياد چرا هم  را يكسان نكردي پس از برا

زمايش ايشان را بيازمايند هر كس بر حسب قابليت باطن  خود  ن ا  زمايشي ضرور است ك  با  و ا 

شكار شود ك  ديگر  ن قابليت براي خود و سايرين رأي العين ا  زمايش جاري شود و ا  ن ا  در ا 

واسط  ظاهر شود و هم  كس  نتواند بحثي كند و غير او هم بحث نكند و عدل خدا بدين

بفهمند ك  خداوند عادل است و بهر كس بادر قابليت او انعام كرده است و بادر سعي او باو 

ن بود ك  بر خدا بحث كنند و اگر گوئي داده است  ايشان خلق ضعيفي بودند و ايشان را چ  حد ا 

خلق بايد بر ك  حكمت و جواب گوئيم توانست بحث كند  هر چ  بهر كس ميداد كسي نمي

نهج اكمل باشد و بايد بطور احسن و اتم باشد و بطوري باشد ك  كسي در نفس خود چيزي 

نك  از ضعف جرأت بر ابراز نداشت  باشد و احسن و اكمل  نداشت  باشد و نكتٔ   نداشت  باشد ن  ا 

يا نمي س بعضي بيني ك  در نفو اين است ك  اين طور باشد و عدل او را بفهمند بطور علاني  ا 
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اشخاص ك  تدبر نميكنند و تاصير در تفكر ميكنند در همين دنيا چ  چيزها يافت ميشود و چ  

نك  خلات بر نهج اكمل شده است و عذري براي  نكت  ها ميگيرند و چ  بحثها دارند با وجود ا 

نك  هوا  كسي نمانده است و بحث كننده اگر حالا بحث كند بجهت تاصير اوست در نظر مثل ا 

ي نفس كشيدن است و خلق شده و مبذول است حال اگر كسي نفس نكشد تا بميرد ناص برا

زمايش را خلق كرده است ك  ديگر كسي بحثي  از نزد حكيم نيست حال همچنين خدا اسباب ا 

زمايش نكند و بحثي بكند از تاصير اوست ن  تاصير حكيم در  نتواند بكند اگر كسي تدبر در ا 

دل  نبود بيان ميكردم ك  اين اعمال كليةً اطراف قابليت انسان خلات و اگر محل دليل مجا

ن مرتب  و قابليت جسماني اعمال جسماني  ميباشند و قابليت در هر مرتب  صفت انسان است در ا 

است و قابليت روحاني اعمال روحاني پس چون لازم شد ك  فيض بادر قابليت باشد و قابليت 

ك  فيض بر حسب ميزان قابليت ك  اعمال باشد باشد و خود اعمال و صفات است پس لازم شد 

ن عمل كردن بشرع پس معلوم شد ك  شريعت  بيان همان اعمال شرع است و عمل كردن با 

خرتي همان اعمال  ن فيضها باطن همين اعمال است و صورت ا  ميزان عطاي فيض است و چون ا 

ن فيضها همين عملهاست و معني اين عملها همان  فيضها پس از اين جهت است پس صورت ا 

يعني ماخلات الجن و الانس الا ليعبدون خداوند همين اعمال را علت غائي خلق قرار داد فرمود 

نك  مرا عبادت كنند و همين عبادت كردن ايشان  خلق نكردم جن و انس را مگر براي ا 

ر جن و انس را مگ يابي ايشان است و صورت فيض است پس گويا فرموده خلق نكردم  فيض

نك  بايشان فيض بدهم چرا ك  همان عبادت همان فيض است چنانك  در كتاب معاد  بجهت ا 

ن احوال را داده ن فايده  شرح ا  ام بتفصيل پس معلوم شد ك  خلق براي فايده واصل  بخلق بود و ا 

ن علت ك  در حديث قدسي فرمايش شده  صورتش عبادت است و معنيش نجات و جنت و اما ا 

يعني خلق را خلق كردم تا شناخت  شوم مخفي نماند ك  لق لكي اعرف خلات الخاست ك  

معرفت عبادت فؤاد انسان است چنانك  ياين عبادت عال است و علم عبادت نفس است و 

ن چنانك  معرفت اجمال  اعمال عبادت بدن و جميع اين مراتب تفصيل معرفت است و ظاهر ا 

نها بالجمل  اختلافي  در دو كلام نيست و معرفت و عبادت يكي است اين مراتب است و باطن ا 

نرا اينجا نمينويسم و ماصودم از اين فصل  و چون در صدد شرح اين كلمات نيستم تفصيل ا 
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ن غايت را بر حسب قوابل جاري  نك  ا  فريده و بجهت ا  همين بود ك  خدا خلق را براي غايتي ا 

ن شرع و تكليف باشد پس هر كس ا زمايشي قرار داده ك  ا  ن غايت بادر عملش كند ا  ز ا 

نك  قدم  فيض ن اعمال قدمها هستند بسوي دار قرب و فيض و هر كس بادر ا  ياب ميشود و ا 

ياب ميشود مانند چراغي ك  در شب در جاي دوري روشن شده است و  برميدارد قريب و فيض

ي ياب ميشوي و اختلاف مردم در نوران تو هر قدر ك  قدم بسوي او برميداري از نور او فيض

 بودن بادر اختلاف مردم است در برداشتن اقدام و سرعت و بطؤ ايشان در سير .

بدانك  شك نيست در اينك  جميع مردم يك مرتب  ندارند چرا ك  در عالم مشاهده  :فصل 

بيني ك  بعضي عالمند و بعضي جاهل و بعضي عادلند و بعضي فاسق و بعضي بابصيرتند و  مي

تر و همچنين در ساير اخلاق و  و بعضي كم شان بيشتر است  بعضي بي بصيرت و بعضي تاوي

نك  اختلاف بحدي است ك  بعضي منافاند و بعضي صادقند و  احوال هم  با هم مختلفند حتي ا 

يافت  و در اختلاف مراتب اين خلق  بعضي مؤمنند و بعضي كافر و بعضي گمراهند و بعضي راه

ين ك  اين خلق مخلوق خدايند و بمشيت او خلق نميتوان شبه  كرد و همچنين شك نيست در ا

نها ك  شباهتشان بمشيت خدا و اراده او بيشتر است  شده اند و اثر صنع اويند و شك نيست ك  ا 

نها نزديك نها ك  شباهتشان كم ا  نها ك  عمل باراده خدا  تر بمشيتند و ا  تر است دورترند و ا 

نها ك  خلاف كرد كرده تر است پس عاملين  اند شباهتشان البت  كم هاند اشب  باراده اويند و ا 

باراده خدا نزديكانند و مخالفين دوران و شك نيست ك  طفره در وجود نميشود ك  اول فيض 

نك  باريب رسيده باشد پس هر فيض و خير و نور و كمال ك  از مشيت خدا  ببعيد رسد پيش از ا 

نان رسد ك  نزديك مچنين هر دورتري پس از ترند پس بدوران و ه صادر گردد اول با 

نك  بنهايت دوري رسد چنانك  مي نزديك بيني ك  انسان بدورتر نميتواند رسيد قبل از  تري تا ا 

نك  بنزديك نك  باوايل نهر بگذرد و چراغ  ا  ب بمنتهاي نهر نميرسد قبل از ا  تر گذر كند و ا 

نك  نزديك ل  در ايجاد بر اين جاري تر را روشن نمايد و عادة ال دورتر را روشن نميكند قبل از ا 

نان  نشده ك  فيض ببعيد رسد قبل از قريب پس هر فيض ك  از مشيت خدا صادر ميشود اول با 

نك  فيض بمنتهاي دوري رسد و باز  رسد ك  نزديك تر بمشيت اويند پس بدورتر و همچنين تا ا 

نستٔ  پس ميگوئيم ك  خداوند را در ذات غني احدي اقتضائي نيست چنانك  مكرر از ما دا
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نان ك   باقتضاي ذات خود باحدي فيض ندهد بلك  افاض  او بماتضاي قابليت خلق است و ا 

نها  كردارترند و صفاتشان و احوالشان شبي  درست تر است بمحبت خدا و اراده او البت  ا 

مل ترند از براي فيض و سائل طالب و و توج  ايشان بيشتر است بخدا و انوار و فيضهاي ا تر  تر و ا 

نك  دورتر است از شباهت بمحبت خدا و معرض تر است و سؤال و دعاي او  را بيشتر طالبند از ا 

تر پس معلوم است ك  چون خدا باقتضاي خلق فيض  تر است و ميلش بفيضهاي خدا كم كم

نان بيشتر فيض دهد ك  سؤال و  ميدهد و بر حسب طلب ايشان و ايشان باين طورند پس اول با 

نك  يك درج  كمامل و توج  ايش نك  دو درج  كم ان بيشتر است پس با  تر است  تر است پس با 

يعني براي هر كس درجاتي و لكل درجات مما عملوا و هكذا و اين است ك  خدا ميفرمايد 

است از عملهاشان پس معلوم شد ك  فيض خدا بجمعي بيشتر از جمعي ميرسد و هر خيري و 

خدا اول بجمعي ميرسد و بعد از ايشان بجمعي ديگر  نوري و كمالي ك  صادر ميشود از مشيت

ن مجيد شهادت باختلاف مراتب خلق ميدهد و عدم  و اين معني را نميتوان انكار كرد و قرا 

نجا ك  ميفرمايد  لايستوي و ميفرمايد هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون تسوي  ايشان ا 

و لا الظل و لا الحرور و مايستوي الاحياء و لا الاموات الاعمي و البصير و لا الظلمات و لا النور و 

قل هل و ميفرمايد لايستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون ميفرمايد 

قل هل يستوي الاعمي و البصير ام هل تستوي و ميفرمايد يستوي الاعمي و البصير افلاتتفكرون 

منوا و عملوا الصالحات و لا و مايستو ميفرمايد الظلمات و النور  وي الاعمي و البصير و الذين ا 

و مايستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب  و هذا و ميفرمايد ء قليلًا ما تتذكرون  المسي

و ميفرمايد قل لايستوي الخبيث و الطيب و لو اعجبك كثرة الخبيث و ميفرمايد ملح اجاج 

لايستوي منكم من و ميفرمايد ي الضرر و المجاهدون لايستوي الااعدون من المؤمنين غير اول

ي  و ميفرمايد انفق من قبل الفتح و قاتل  خر ا  ضرب الل  مثلًا رجلين احدهما ابكم لايادر علي تا ا 

كل علي مولاه اينما يوجه  لايأت بخير هل يستوي هو و من يأمر بالعدل و هو علي  شئ و هو 

ن كالاعمي و الاصم و البصير و السميع هل يستويان مثلًا مثل الفريايو ميفرمايد صراط مستايم 

الي رجلًا في  شركاء متشاكسون و رجلًا سلماً لرجلٍ هل يستويان مثلًا و ميفرمايد افلاتذكرون 

نست ك  عالم و غير عالم و كور و بينا و ظلمت و نور و ساي  و  يات ا  غير ذلك و حاصل معني ا 
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فتاب و زنده و مرده و اصحاب نار و اصحاب جنت و مؤمن صالح و بدكار و شيرين و تلخ و  ا 

خبيث و طيب و قاعد و مجاهد و منفق قبل از فتح و بعد از فتح و عبد و حر و مشرك و موحد 

ن معلوم شد ك  مراتب خلق مختلف است و  ن و محكمات ا  يات قرا  مساوي نيستند پس ببداهت ا 

تر و  يد بعضي بالاتر باشند و بعضي پائينمساوي نيستند پس چون مساوي نباشند در هيچ چيز با

بعضي سابق در وجود باشند و بعضي مؤخر و بايد بعضي پيشتر و بيشتر فيض گيرند و بعضي 

منوا و عملوا الصالحات تر و از اين است ك  خدا ميفرمايد  تر و كم پس ام نجعل الذين ا 

يا مؤمن كالمفسدين في الارض ام نجعل المتاين كالفجّار  صالح را مانند مفسد كنيم و يعني ا 

يات عموم دارد لايستوي متاين را مثل فاجرين پس معلوم شد ك  مساوي نيستند و چون  در اين ا 

بايد در هيچ امر مساوي نباشند ن  در رتب  ن  در شرافت ن  در نورانيت ن  در خير و ن  در كمال 

مل  نكند چرا ك  خدا عادل خلاص  در هيچ چيز مساوي نباشند و خدا هم با ايشان يكسان معا

است و ماتضي از ذات خود ندارد و خلق هم مساوي نيستند پس چگون  شود ك  خدا با هم  

نك  لسان قابليت ايشان سؤالهاي مختلف مينمايد چنانك  يافتي پس  يكسان معامل  كند و حال ا 

يات و اين فصل معلوم شد ك  خلق مختلف ميباشند و هر كس گويد خلق  بماتضاي اين ا 

ن گمان كرده  مساويند خلاف بداهت چشمها چ  جاي عالها و خلاف بداهت  محكمات قرا 

ند مادم  اول تا بر سر مطلب است و البت  بر باطل است پس اين مادم  را هم ضبط كن مان

 .رويم

چون دانستي ك  خلق در مراتب مختلفند حال ميخواهيم تميز دهيم ك  چ  كس در ماام  :فصل 

يات ظاهر شد ولي بر عاول سليم  هم ظاهر است  قرب است و عد اگر چ  از ا  چ  كس در ماام ب ُ

راست  بصفات كمال است و نيكي و راستي و درستي او بايد نزديك تر باشد چرا  ك  هر كس ا 

ك  خداوند صاحب نور و خير و كمال و علم و سمع و بصر و قدرت و قوت و عدل و غير اينها از 

خلاي ك  متخلق باين اخلاق است اشب  بصفات اوست و چون اشب  صفات كمال است و هر 

تر است بمبدأ نور و اصل نور ك  مشيت خداست  تر است و چون نوراني بصفات اوست نوراني

نكس ك  در اين صفات ناص دارد بايد بادر ناصش كم بايد نزديك نورتر باشد  تر باشد و هر ا 

عد خلق بادر و بادر كمي نورش بايد از مبدأ نور دورتر  باشد پس معلوم شد ك  قرب و ب ُ
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اتصاف ايشان است بصفات الل  و تخلق ايشان است باخلاق الل  و خدا ميداند ك  اين امور از 

نك  خدايا كور  جمل  بديهيات است و نميدانم چگون  ميشود ك  كسي اينها را انكار كند مگر ا 

نگاه ممكن است ك  پا بر روي فهم خود گذارد يا خير و شر  باشد و براي او نور سعادت نباشد ا 

و صدق و كذب را نفهمد پس چون معلوم شد ك  خلق البت  مختلفند و البت  متصفين بصفات الل  

و غير متصفين هستند پس متصفين بصفات الل  و متخلاين باخلاق الل  مادمند در رتب  بر 

و ك  خداوند ميفرمايد  سايرين و ساباند در وجود يعني اقربند بمشيت خدا و اين است

الساباون الاولون من المهاجرين و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان رضي الل  عنهم و رضوا عن  

پس جمعي را سابق و مارب ناميده است و بايد الساباون اولئك الماربون  الساباون و ميفرمايد 

داب او  نها جمعي باشند ك  متخلق باخلاق خدا هستند و متأدب با  نان اولايند باين امر ك  اين ا  و ا 

ن است ك  بر او كسي  صفات را بيشتر دارند و در اين صفات كامل ترند چرا ك  سابق حاياي ا 

ن جماعت ساباند پس  مادم نباشد پس بايد در اخلاق الل  كسي بر او پيشي نگرفت  باشد پس ا 

ن ماام  قدسي  مستفيض  اديث ك  در احمادم در وجودند پس بماتضاي تارب واصل ميباشند با 

وردن نزديك  است ك  خدا ميفرمايد ك  بنده بواسط  نافل  گذاردن يعني اعمال مستحب  بجا ا 

نك  من او را دوست دارم و چون او را دوست داشتم من گوش شنواي او شوم  شود بسوي من تا ا 

اند اجابت من پاي پوياي او شوم اگر مرا بخوو در حديثي و چشم بينا و دست تواناي او شوم 

ن  كنم و اگر ساكت شود ابتدا باو كنم يعني بدون خواندن او باو انعام كنم و واصل ميباشند با 

ن حديث ماام  دم من پروردگاري هستم ك  ك  از ا  يد ك  ميفرمايد اي فرزند ا  قدسي برميا 

نچ  ترا امر كردم بگردانم تو را م انند ميگويم از براي چيزي ك  بشو ميشود اطاعت كن مرا در ا 

ن بيان شده است ك   ي  شريف  قرا  ن ماام ك  در ا  خود ك  بگوئي بچيزي بشو بشود و برسد با 

الذين قالوا ربنا الل  ثم استااموا تتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا و لاتحزنوا و ابشروا بالجنة التي 

ك  پرورنده  يعني كساني ك  گفتندكنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحيوة الدنيا و في الآخرة 

ما خداست و قائل باين معني و معتاد باين ماام شدند پس مستايم شدند يعني در اطاعت خدا و 

ن قول و بيرون رفتند از حد افراط و تفريط و بر سواء سبيل مستايم  در ولايت و در اعتااد با 

و شدند و بسوي يمين و يسار منحرف نشدند ملائك  بر ايشان نازل شود ك  خائف نشويد 
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ك  وعده بشما شده است مائيم اوليا و احباب شما در حيوة  محزون نشويد و بشارت كنيد بجنتي 

يد پس بالبداه  هستند جماعتي ك   يات و اخبار برميا  خرت و امثال اين ماامات ك  از ا  دنيا و در ا 

و  خداوند ايشان را بخلعتهاي فوز باين ماامات مخلع كرده است و چشم و گوش و دست و زبان

پاي ايشان شده است و زبان ايشان را ترجم  مشيت خود قرار داده و دل ايشان را محل مشيت 

اند و ايشان سابق در وجودند و جميع مؤمنين  خود كرده است ك  صاحب ماام كن فيكون شده

ك  در تحت رتب  ايشانند بواسط  ايشان باقي و متنعم و محفوظند و ببركت ايشان رزق بساير 

يد بلاد و ع سمان ميا  باد ميرسد و بلاها بواسط  ايشان از عالم دفع ميشود و بواسط  ايشان باران از ا 

و گياه از زمين ميرويد و اعمار طويل ميشود و همچنين ساير بركتها و نعمتها و فيضها بواسط  

صادق علي  السلام در كافي مروي است ك  خدا دفع چنانك  از حضرت ايشان بعالم ميرسد 

ن جماعت ك  نماز نميكنند و اگر جمع شوند بر ميكند ب ن كس ك  نماز ميكند از شيعيان ما از ا  ا 

ن جماعت ك  زكوة  نك  زكوة ميدهد از شيعيان ما از ا  ترك نماز هلاك شوند و خدا دفع ميكند با 

نها ك  حج ميكنند  نميدهند و اگر هم  جمع شوند بر ترك زكوة هلاك شوند و خدا دفع ميكند با 

ين  هلاك از شيعيا ن جماعت ك  حج نميكنند و اگر هم  جمع شوند بر ترك حج هرا  ن ما از ا 

شوند و اين است قول خداي عزوجل ك  اگر ن  اين بود ك  خدا دفع ميكرد مردم را بعضي 

ين  فاسد ميشد زمين و لكن خدا صاحب فضل است بر اهل عالم پس والل  نازل نشده  ببعضي هرا 

ي  مگر در شما و ي  غير شما را  است اين ا  پيغمبر صلي و از حضرت قصد نكرده است خدا باين ا 

ل  مروي است ك  فرمودند ك  خدا اصلاح ميكند بصلاح مرد مسلم پسر او را و پسر  الل  علي  و ا 

خدايند مادام ك  او در ميان ايشان  پسر او را و اهل خان  او را و خانِ هاي دور او را هميش  در حفظ 

علي  السلام فرمودند ك  نميرسد بارئ  عذابي و در ميان ايشان هفت نفر  باقرو حضرت است 

مؤمن باشند و غير از اين از اخبار ك  وارد شده است و بعد خواهي فهميد پس معلوم است ك  

جمعي از مؤمنين در هر عصري هستند ك  خداوند ببركت ايشان رزق بمردم ميدهد و بلاد را 

نك  اقرار كنند امن ميفرمايد و ايشان واسط   فيضند و ما از اين قسمت هيچ نميخواهيم مگر ا 

مردم باينك  جمعي از مؤمنين هستند ك  ساباند در وجود بر ما و ولايت ايشان فرض است بر ما 

مد و جميع خيرها و فيضها و مددها ك  بما ميرسد بواسط  ايشان ميرسد و  چنانك  بعد خواهد ا 
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نچ  بيرون ميهيچ ذرهٔ از ذرات فيضها نيست  نك  اول بايشان ميرسد و از ايشان ا  يد و  مگر ا  ا 

يد بما ميرسد و لابديم ك  بطور مجادل  اين معني را هم تفصيل دهيم تا هيچ طايفٔ  را  فاضل مي ا 

ن نباشد پس فصلي ديگر براي اين معني بايد عنوان كنيم .  عذري در ا 

ايست ك  صاحب اجزاء و  ن  يگان بدانك  شك در اين نيست ك  خداوند عالم جل شأ :فصل 

افراد نيست و او خالق مكانهاست و او را مكاني نيست و خالق زمانهاست و او را زماني نيست و 

او خالق حدود است و او را حدي نيست و جميع ماسواي او خلق اويند و بمشيت و اراده اويند و 

ن انوار هم ا فريده شدند و در مرتب  ا  ختلاف هست چنانك  دانستي و هم  از نور مشيت او ا 

ن انوار اقربند بخدا و بعضي ابعدند مانند نور چراغ ك  بعضي نزديك ترند بچراغ و  بعضي از ا 

لِ خلق و مشيت خدا را و حضرت امام بعضي دورتر  رضا علي  السلام در حديث عمران صابي مث َ

ترند بمشيت  نزديكاند پس بعضي از اشياء مخلوق  بمشيت  بچراغ و نور چراغ بيان فرموده

ترند بچراغ و بعضي دورتر و چون  و بعضي دورتر چنانك  اجزاي نور چراغ بعضي نزديك خدا 

اند  چراغ يكي است و تعدد ندارد و از هم  جهت منير است پس انوار گرداگرد او را گرفت 

دا شده در مانند دايرِها ك  بر ناط  مركزي هستند پس دايره اول ك  اول نوري است از چراغ پي

درج  اول است و دايره دويم در درج  دويم و همچنين هر دايرهٔ در درج  خود است و جميع 

ن بدايره دويم و هكذا  فيضها و نورها ك  از چراغ سرميزند اول بدايره اول ميرسد پس از ا 

چراغ بدايرهٔ پس از دايرهٔ و دايرِهاي دورتر راهي بچراغ ندارند ك  بدون واسط  دايره اول از 

ل را مجسم فيض تر خواهي گويم چراغي بر روي او مردنگي بلوري گذارده  يابي كنند و اگر مث َ

ن مردنگي مردنگي ديگر و همچنين تا مردنگيهاي بسيار و هم  اين مردنگي ها از  و بر روي ا 

نور چراغ روشن ميباشند حال تصور كن ك  مردنگي ثاني راهي بچراغ دارد بجز بوساطت 

ن نور بمردنگي اول برسد و از  مردنگي اول نك  اول ا  و ممكن هست ك  نوري باو برسد مگر ا 

يد بچهارم و پنجم و  ن بيرون ا  يد بسيوم و از ا  ن بيرون ا  يد بمردنگي دويم برسد و از ا  ن بيرون ا  ا 

هكذا درج  بدرج  برسد و هر حركتي ك  چراغ كند اول خبرش بمردنگي اول رسد و چون او 

نچ  بمردنگي دويم رسيده ترجم   خبر شد ترجم  ميكند ن خبر را براي مردنگي دويم و ا  ا 

يا نمي بيني ك  اگر مردنگي اول زرد باشد مردنگي دويم و هر چ  بعد از اوست  اولي است ا 
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نچ  مردنگي اول براي او  زرد خواهد شد و مردنگي دويم رنگ اصلي چراغ را نداند مگر ا 

شد هم  دانند ك  چراغ زرد است و اگر سبز باشد هم  تعبير كند و ترجم  نمايد پس اگر زرد با

گويند چراغ سبز است و اگر قرمز باشد هم  چنان فهمند ك  چراغ قرمز است پس هيچ ندارند 

نچ  مردنگي اول بايشان فهمانيده باشد  نها دارند هم  از عطاي مردنگي اول  مگر ا  و نوري ك  ا 

مردنگي اول را وازند چيزي از نور نخواهد  است پس اگر مردنگي دويم تكبر نمايد و عطاي

ن  داشت چرا ك  جميع نورِ چراغ اول بمردنگي اول ميرسد و باحدي غير او نميرسد پس جميع ا 

يد او بلسان  انوار را اول او دريافت ميكند و ميفهمد و بخود ميگيرد پس هر چ  از او فاضل مي ا 

ن انوار ندارد خود تعبير ميكند و ترجم  ميفرمايد براي مردنگي د ويم پس مردنگي دويم از ا 

مگر بادري ك  مردنگي اول داده باشد و بطوري ك  داده باشد و همچنين مردنگي دويم جميع 

نچ  او براي  فيضهاي مردنگي اول را درمي يابد و بخود ميگيرد و بهره و نصيب اوست و ديگر ا 

ترجم  كند مردنگي سيوم دارد  مردنگي سيوم تعبير كند و ترجم  فرمايد و بطور و بادري ك 

ن چيزي ندارد و چيزي نمي فهمد و همچنين است امر نسبت بمردنگي چهارم و  و زياده از ا 

نها بهره  ن اسرار ملكوتي را بچ  زبانها بيان ميكنم شايد از ا  پنجم و زياده بفهم چ  ميگويم و ا 

ويم خلق بخواهند ك  يابي خلق از خدا اگر طبا  د بري حال امر بهمان نسبت است در فيض

فيضي از خدا بايشان برسد بدون واسط  طبا  اول نخواهد رسيد چرا ك  اگر طبا  دويم قابل 

نها در رتب  اول باشند چرا ك  هر كس اول فيض مي يابد او اول  فيضي بودند ابتداءً بايستي ك  ا 

نها نست ك  ا  اهل طبا  دويم  است و ما از اول غير از اين معني را قصد نميكنيم و مفروض ا 

باشند پس نميشود ك  كسي نصفش از طبا  اول باشد و نصفش از طبا  دويم چرا ك  هر  مي

كسي يك ذات بيش ندارد و در هر رتب  ك  هست همانجا جاي اوست و هر كس بالاتر است 

تر و جميع مددها و فيضها ك  ميرسد  تر است جايش پائين جايش بالاتر است و هر كس پائين

نور و خير ك  مشيت  تب  اول ميرسد بجهت صفاي قابليت ايشان و نزديكي ايشان باصل اول بر

است و مشيت در غيب ايشان است مانند چراغ ك  در غيب مردنگي است و اهل طبا  دويم 

ند از براي طبا  دويم و مشيت مثل روحي است ك  در  ب ّ قشرند از براي طبا  اول و طبا  اول ل ُ

بّ است پس ن ل ُ اگر لُ بّ از غيب بچيزي برنخورد چگون  شود ك  قشر برخورد اگر  غيب ا 
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صداي لطيف را گوش تند و تيز نفهمد و نشنود گوش كند چگون  خواهد شنيد بفهم اين مثلها 

بينند و مانند  را ك  هر يك گوشٔ  از مطلب را شرح ميكند جن در غيب است و چشمها او را نمي

تش پنهاني است و شخص جني در طبا بيند و صداي او را ميشنود و    اول ايستاده و او جن را ميا 

تش جن غيبي درگرفت   از كلام و حركات و سكنات او بهره ميبرد و مثل او دود شعل  است ك  با 

بّ است  تش جن خبردار شده است و مانند مردنگي اول است از براي شعل  يا مانند ل ُ است و از ا 

مرتب  طبا  دويمند و مردنگي دويم حال ببين ك  هيچ سخن  از براي روحِ جن پنهاني و مردم در

ن جن پنهاني بطبا  دويم ميرسد يا هيچ چشم از طبا  دويم ايشان را مي بيند بجز چشم طبا   از ا 

اول ك  جني است و از جن خبردار است و سخن او را ميشنود پس اهل طبا  دويم هيچ از كلام 

ن جني تعبير ك ند و بهر طور و هر قدر ك  او تعبير كند دارند و حاياةً جن ندارند مگر هر چ  ا 

در گوش طبا  دويم نيست مگر صداي جني و لحن جني نهايت در صداي او صداي جن پنهان 

است و جني زبان گوياي جن است و چشم بيناي او و دست تواناي او و اهل طبا  دويم هم هر 

د و او عرض حال براي جن كند و صدائي ك  بخواهند بگوش جن رسانند بگوش جني رسانن

ورد و پيغام برد مابين اهل طبا  دويم و جن و فرض كن ك   جواب شنود و جواب برد و پيغام ا 

نها هم نتوانند ارواح  غيبي  را مشاهده كنند  جنيان هم از ديدن ارواح غيبي  كورند و هيچ يك ا 

ي شده بودند پس در اين مگر بعضي از ايشان ك  روحاني شوند مانند بعضي اناسي ك  جن

ن روح چراغ باشد و جن مردنگي اول و جني مردنگي دويم و مردم مردنگي سيوم پس  هنگام ا 

يا اين  ن جن از روح تعبير كرده باشد نميدانم ا  جنيان را از روح بهرهٔ نباشد مگر بادري ك  ا 

نها اراده  ميكنم و اگر انصاف مثلهاي عاميان  مرا برميخوري و ميفهمي ك  چ  ميگويم و چ  از ا 

دهي ميداني ك  جز مشايخ ما احدي باين حكمتها برنخورده و نفهميده و قبل از اين عاصي 

اند و زمان را اين اقتضاها نبوده حال بحول و قوه خداوند شرح  مشايخ ما هم شرح نفرموده

ري از اين ميشود اگر چ  من هم لسان ترجمان ايشان ميباشم و از ايشان گرفت  بشما ميرسانم با

حكمتهاي الهي نبوي علوي معلوم هوشياران شد ك  از خداوند احد غيب منزه از هر چ  جز 

ن استماع نيست و  ذات اوست احدي بهره ور نشود مگر خلق اول چرا ك  هيچ گوشي را طاقت ا 

ن جلال و عظمت و كبريا  ن انوار ن  و هيچ بنئ  را تحمل ملاقات ا  هيچ چشمي را قدرت ديد ا 
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سمان بياويزند ديدِها از نورش كور  نيست هيهات اگر موئي از حورالعين را در مابين زمين و ا 

شود و هوشها از بويش از سرها برود چگون  ميتوانند خلق مشاهده جمال و جلال خدا را نمايند 

ن تاب و توان  و اول فيضها را ك  قوي ترين نورهاست دريابند خيالي است خام پس طبا  اول را ا 

نجا ايستادهاست  اند جبرئيل عرض كرد در  اند و فاني و محترق نشده و بهمان تاب و توان در ا 

تر شوم ميسوزم پس هم  فيضها را  شب معراج ك  تو برو بالا من اگر يك بند انگشت نزديك

نها شنوند و چون خلق اول الطفِ خلق و روحاني ترِ خلاند و  خلق اول فهمند و هم  صداها را ا 

ن را  ترِ خلق و بهمين جهت مناسبت با نور خداي پنهان پيدا كرده بودند  نغيب و پنها و تحمل ا 

تحصيل نموده بودند پس چون چنينند جز اهل طبا  دويم ايشان را نبيند و صداي ايشان را جز 

ايشان نشنوند مردم صداي جن را نميشنوند چگون  صداي خلق اول را ميشنوند باري جز خلق 

بيند و از ايشان بهره نميبرد و چون  ول را كسي نميشنود و نور ايشان را نميثاني صداي خلق ا

ن صداها را نمي ن نورها  خلق ثاني اگر لطيف و مناسب خلق اول نبودند ا  شنيدند و بهره از ا 

نميبردند ايشان هم از ديد طبا  چهارم پنهانند و بجز طبا  سيوم كسي از ايشان بهرهٔ ندارد و 

يابي بلاواسط  از خلق ثاني هم منحصر است در طبا  سيوم و  برد پس فيض حظي و نصيبي نمي

نها ندارد و هيچ ديدهٔ ايشان را نمي بيند مگر ديده طبا  سيوم و  هيچ كس جز ايشان بهرهٔ از ا 

بردند و جمال  همچنين اگر طبا  سيوم لطيف و روحاني نبودند بهرهٔ از انوار طبا  دويم نمي

ن لطافت باشند و اهل طبا  پنجم از ايشان را مشاهده نمي كردند پس چگون  ميشود ك  ايشان با 

نها اطلاع پيدا كنند سبحان الل  مردم هوا را نمي تش را مشاهده نميكنند پس چگون   ا  بينند و ا 

شود ك  بمرتب  سيوم خلق خداي احد اطلاع پيدا كنند معاذ الل  اين كلام عاقل نيست عاجزند از 

وات و ارواح و نفوس خلق سيوم را چگون  ميتوانند ديد اين خيالي است رؤيت دود لطيف و ذ

يد  خام پس جميع بهره و نصيب و كمال و خير و نور و علم و فيض ك  از خلق سيوم بيرون ا 

ياب شده با لسان ترجمان خود براي ساير خلق ك   بالتمام بخلق طبا  چهارم رسد و ايشان فيض

ي بيني ك  چنين است از اين جهت است ك  علماي شيع   ا نميتحت رتب  ايشانند ميرسانند ا 

ياب شده از براي عوام ترجم  مينمايند و  رضوان الل  عليهم از احاديث ائم  عليهم السلام فيض

لكن خبر دهم از اصل راه اشتباه و اگر فهم داري بفهم ك  چ  گفتم جميع اين اشتباهها از اين 
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يعني الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون  ن ظاهراً من الحيوة يعلموسرزده است ك  خدا ميفرمايد 

خرت غافلند و اين ناخوشي در اين اختلافات شده  ميدانند ظاهري از حيوة دنيا را و ايشان از ا 

ن چنان است ك  عال خود را در چشم خود قرار داده نچ   است ميان عوام و خواص و ا  اند و ا 

ا خيال ميكنند اگر زيد ميشنوند همان جسم ظاهر را زيد ميشنوند همان مرئي و محسوس خود ر

ميدانند و اگر دين ميشنوند همان اعمال ظاهره را ميفهمند و اگر كتاب مثلًا ميشنوند همين 

ن قدر  اوراق ظاهره را ميفهمند و اين اشتباهي است بزرگ و چيزي را ك  نبايست بگيرند ا 

ن را مجاز و تأويل پنداش گرفت  ن دراز  ت اند ك  غير ا  اند و زبان رد و طعن بر قائلين بغير ا 

ب بود  كرده دم هنوز ميان خاك و ا  يا نميشنوند ك  پيغمبر فرموده است ك  من پيغمبر بودم و ا  اند ا 

دم بود يا چيزي ديگر و  يا همين جسم متولد از ا  دم بود و نبي بود ا  ن چ  بود و ك  بود ك  قبل از ا  ا 

لاينك  احاديث رسيده است ك  خد يا  ا ا  فريده است ا  محمد را چندين هزار سال قبل از عالم ا 

دم بوده يا چيزي ديگر و مردم در عالم ذر بودند و مكلف شدند  همين ابدان متولده از حضرت ا 

دم بوده يا چيزي ديگر و هكذا طول  يا همين اجسام متولده از ا  نجا ثابت شده است ا  و ميثاق در ا 

نچ  چشمشان ميبيند تعال نميكنند و از اين نميخواهم بدهم عيب كار هم  از ا   نجاست ك  غير ا 

جهت وحشت ميكنند از كلمات علما و حكما و رد ميكنند فرمايشات ايشان را لاعن شعور پس 

( و مردم واسط  ضرور است و رسول خدا صلي الل   همين ك  ميگوئيم ميان رسول خدا )ص

ل  خلق اول بود و در غايت لطافت امكاني فهميدند و نميديدند و  بود و مردم او را نمي علي  و ا 

اند ميگويند يعني چ  ما ك  رسول خدا را ديديم چ  حاجت بواسط  داشتيم  محتاج بواسط 

 فلاني چ  ميگويد و من ميگويم ك  :

 ن  همين جسمي ك  تو ميبيني است      **  * **      جاهلا اين نور علييني است  

ل  از بالاي عرش لطيف بلك  اين ظاهر از اين عالم تر  است و اصل جسم پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

است و از اين جهت متواتر است ك  خدا عرش را از نور ايشان خلق كرده اين بدن عنصري ك  

ن كدام بدن است ك  عرش از  خاك بود و نميشود ك  عرش از نور خاك خلق شده باشد پس ا 

ن خلق شده است و تو هوا را نمي سمانها  نور ا  سمانها و ا  بيني ك  تحت رتب  افلاك است چ  جاي ا 

بيني چ  جاي  بيني چ  جاي عرش و عرش را نمي بيني چ  جاي كرسي و كرسي را نمي را نمي
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نچ  مي بدن ايشان پس بدن ايشان را ك  اصلي است تو نمي بيني چيزي است ك   بيني و ا 

ر نباشد و اين بشري است مثل ما متولد از اند بتو از باب اتمام حجت و اينك  كسي را عذ نموده

ن نيست ك  ملك از نور اوست و مادم بر ملك  دم نبوده است و اين ا  دم و اين پيش از ا  حضرت ا 

نچ  ميگويم اگر بفهمي اين است ك  عالم  بوده بصدهزار دهر و بروايتي بهزارهزار دهر باري ا 

نور هم درجات دارد و درج  دور  از نور ايشان خلق شده است نور بي منير زيست نميكند و

يابي و  يابي نميكند و اين صورتهاي عرضي اين دنيا مناط فيض واسط  درج  نزديك فيض بي

يا نمي فيض بيني ك  نبي ميشود سياه باشد و  بخشي نيست و در اين تادم در وجود شرط نيست ا 

واسط  فيضند براي امت سفيد و سفيدي پيش از سياهي و مادم است در وجود البت  حال امت 

ن حسن ظاهري را نداشت  باشد و در  نها و گاه باشد ك  نبي ا  نبي يا نبي واسط  فيض است براي ا 

ن شخص خوشگل  تر و معتدل امت كسي باشد ك  از نبي صبيح يا گمان ميكني ك  ا  تر باشد ا 

ن نبي ك  حسن ظاهري نداشت و گاه باشد ك  بدن نبي خ شن واسط  فيض است براي نبي يا ا 

تر از خشن است و بسا باشد ك  نبي مريض باشد و امت  پيش باشد و بدن رعيت ناعم و ناعم 

صحيح و صحت پيش از مرض است و بسا باشد ك  نبي ضعيف البني  باشد و امت قوي و قوة 

تر از  پيش از ضعف است البت  و بسا باشد ك  نبي اعمي باشد و امت بينا و البت  بينائي پيش

و هكذا در جميع حالات بدني مادام ك  سبب ناص در دين نباشد ميشود ك  نبي كوري است 

تر شد و  موصوف باشد بصفتي ادني از صفت رعيت خود پس معلوم شد ك  هر گاه امت قوي

ن جهت اقرب باشد و اقرب واسط  فيض است ميان عالي و  احسن و اكمل بايستي ك  او از ا 

ا اعتباري نيست و حكما را باينها اعتنائي ن  پس مراد از داني و اين خلاف است و اين اعراض ر

الفاظ كتاب و سنت ك  نبي مثلًا اشرف از امت است ن  اين است ك  ظاهر جسد اين نبي مثلًا 

اشرف از ظاهر بدن اين امت است بلك  يعني باطن اين نبي اشرف از امت است پس اگر اين 

يابي نكند  ني حرف مرا ك  تا مردنگي اول فيضفهمي مع ناخوشي را از سر خود دور ميكني مي

از چراغ و بمردنگي دويم نرساند مردنگي دويم را خبري از مردنگي اول و از چراغ نباشد و 

همچنين تا هم  مراتب و در هيچ مرتب  امر چنان نيست ك  فهميدهٔ و ما چ  در اين كتاب و چ  در 

نرا هميش  بيان مينمائيم كتابهاي ديگر و چ  در درسها اطراف مسئل  را بي ان ميكنيم و مادمات ا 
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نك  طالبان خود مركز دايره را تميز داده بمطلب برخورند پس بهمين قدرها ك  بيان شد و  تا ا 

 بهمين اشارِها اكتفا ميرود .

يد بسهولت بدون تتبع زياد در  :فصل  ميخواهم در اين ماام قدري از احاديث ك  بدست ميا 

م تا قدري بر درج  مؤمن و غايت ايمان اطلاع يابي و بداني ك  مؤمن فضل مؤمنين ذكر نماي

ميفهمند نيست و حاصل ايمان همين عادل شدن  بكجا ميرسد و مؤمن همان قدر ظاهر ك  مردم 

م صغار و وصي كبار شدن و امين مال غايب گرديدن نيست و دعوت براي ترقي بدرجاتي  و قي ّ

ن درجات براي من و تو است و خودمان خبر اند و گما چند است ك  بعضي رسيده ن مكن ك  ا 

يا نمي بيني ك  اگر كسي را مدح كنند ك  تو  نداريم چرا ك  اگر براي ما بود ما خبر داشتيم ا 

ن دروغ  عالمي اگر عالم باشد ميداند ك  راست است و عالم است و اگر عالم نباشد ميفهمد ك  ا 

ن نيست بلك  مراد كسي ديگر  بوده و مخاطب ديگري است البت  چرا ك  او عالم است و صفت ا 

نيست حال جهال مسلمانان وقتي ك  فضايل مؤمنان را ميشنوند گمان ميكنند ك  اين فضايل از 

قاطب  اهل دعوت است يا از هر كسي است ك  بظاهر تشيع گرويده است و نميدانند ك  چنانك  

طاهرين هم اسلامي و ايماني است چنانك  در ب  پيغمبر اسلامي بود و ايماني بود همچنين بائم  

ما كل من ياول بولايتنا مؤمناً و انما جعلوا انساً كافي مروي است ك  فرمودند عليهم السلام ك  

اند بجهت انس  يعني ن  هر كس قائل بولايت ماست مؤمن است و لكن خلات شدهللمؤمنين 

ست و فضائل مال مؤمنين است خدا در بودن از براي مؤمنين پس در تشيع هم مسلمي و مؤمني ا

ن ميفرمايد ك   منا قل لمقرا  تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لمايدخل الايمان في  قالت الاعراب ا 

وردهقلوبكم  ايد و لكن بگوئيد  ايم بگو بايشان ك  ايمان نياورده يعني گفتند اعراب ك  ايمان ا 

ورده ر دلهاي شما پس معلوم شد ك  امر تشيع هم ايم و هنوز داخل نشده است ايمان د ك  اسلام ا 

اگر در دلها داخل نشده باشد مسلم خواهند بود ن  مؤمن و چون در دلها داخل شود مؤمن شوند 

و علامت دخول ايمان در دلها انتشار ايمان است در اطراف چنانك  روح در دل است و در كل 

نچ  در دل است  ن بدن منتشر و اين است فرق مابين ا  چ  در غير دل است چشم در سر است و و ا 

در كل بدن منتشر نيست و گوش در سر است و در كل بدن منتشر نيست اما روح ك  در دل 

است در كل بدن منتشر است حال اگر تصديق برسول و ائم  عليهم السلام از بيرون دل است 
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ميگردد و اگر در در كل بدن منتشر نميشود و جميع بدن بنور ايمان ك  عبادت است مستنير ن

دل است نور ايمان هم در كل بدن منتشر ميگردد و هر عضوي بوظيف  خود ميايستد و هر چ  از 

ن ميكند چون دل است و  ولي صادر شود مؤمن بدل بجان و دل خود ميخرد پس بدل تسليم ا 

گر ايمان يكي بيش نيست اگر ايمان دارد بجميع ما قال ب  الحجة ايمان دارد و اگر ندارد ن  و دي

ن است ك  كل دل او  يد باري مؤمن محض ا  ببعض و كفر ببعض كفر محض است و بكار نميا 

مؤمن باشد و ايمان داخل دل او شده بجميع اعضاي او سرايت كرده باشد و چون مؤمن شد 

فضائل و ماامات براي او بر حسب رتب  او حاصل ميشود چرا ك  مؤمنان هم مختلف المراتب 

و خلوص و تمحض و امثال اينها باري شروع ميكنيم بذكر بعضي اوصاف مؤمن  ميباشند در صفا

است از حضرت امام رضا علي  السلام ك  فرمود برقي  در محاسنك  در اخبار وارد شده است 

خداي تبارك و تعالي خلق كرده است مؤمنان را از نور خود و رنگ كرده است ايشان را در 

ي ما بولايت گرفت  است پس مؤمن برادر پدري و مادري مؤمن رحمت خود و ميثاق ايشانرا برا

است پدر او نور است و مادر او رحمت است پس بپرهيزيد از فراست مؤمن بجهت اينك  او 

ن خلق شده نگاه ميكند  باقر علي  السلام روايت كرده است ك  و از حضرت بنور خدائي ك  از ا 

يح روح خود خدا ميفرمايد رحماء بينهم يعني خداي تبارك و تعالي جاري كرد در مؤمن از ر

 صادق علي  السلام روايت كرده است ك  خداي و از حضرت مؤمنين رحيمانند در ميان خود 

تبارك و تعالي خلق كرد مؤمن را از نور عظمت و جلال كبرياي خود پس هر كس طعن  زند بر 

رشش و او در ولايت خدا نيست و مؤمن يا رد كند بر او بتحايق ك  رد كرده است بر خدا در ع

حضرت صادق علي  السلام روايت و باز از اين است و غير اين نيست ك  او شرك شيطان است 

كرده است ك  فرمودند ك  اگر پرده برداشت  شود از مردم پس نظر كنند بسوي اتصال مابين 

شان و نرم ميشود خدا و مؤمن خاضع ميشود براي مؤمن گردنهاشان و سهل ميشود براي او امور

صادق علي  السلام عرض كردند فداي تو شويم از چ  خدا و بحضرت براي او طاعت ايشان 

، بفهم اين خبر را   هطينت مؤمن را خلق كرد فرمود از طينت پيغمبران پس نجس نميشود هرگز 

 ك  اگر مؤمن از طينت پيغمبران خلق شده و طينت قابليت است و فيض خدا بادر قابليت هر

باقر علي  السلام فرمودند ما و شيعيان ما از يك طينت خلق شديم و حضرت كس چ  خواهد بود 
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صادق علي  السلام روايت كرده است ك  خدا ميفرمايد اگر نباشد در زمين مگر و از حضرت 

يك مؤمن اكتفا باو ميكنم از جميع خلام و ميگردانم براي او از ايمان او انسي ك  محتاج نباشد با 

ن و بسوي احدي ا تر خلاند  حضرت روايت كرده است ك  فرمودند شيعيان ما نزديكو از ا 

باقر علي  السلام روايت كرده است ك  رسول خدا و از حضرت بعرش خدا روز قيامت بعد از ما 

ل  فرمودند ك  بدرستي ك  از راست عرش قومي هستند ك  روي ايشان از نور  صلي الل  علي  و ا 

هائي از نورند ك  غبط  ايشانرا ميخورند پيغمبران پيغمبر نيستند و شهدا نيستند است و بر منبر

پس عرض كردند اي نبي خدا اگر پيغمبران نيستند و شهدا نيستند پس كيستند ك  اين قدر 

نها شيع  علي هستند و علي امام ايشان است  صادق علي  و بحضرت نزديك بخدايند فرمود ا 

اهل خود را فرمودند بلي مؤمن شفاعت ميكند و  ن شفاعت ميكند السلام عرض كردند ك  مؤم

تش امر  شفاعت او قبول ميشود و فرمودند ك  مؤمن روز قيامت ميگذرد بر مردي ك  او را با 

اند پس ميگويد يا فلان مرا ياري كن ك  من نيكي ميكردم بتو در دنيا پس مؤمن ميگويد  كرده

مر ميكند ملك را ك  قول مؤمن را بشنو پس ملك رها بملك ك  رها كن اين كس را پس خدا ا

ن كس را  نك  امان ميدهد از و حضرت ميكند ا  باقر فرمودند ك  مؤمن را مؤمن ناميدند بجهت ا 

از حضرت صادق و در كافي جانب خدا هر كس را ك  ميخواهد و خدا هم امان او را امضا ميكند 

ل  رو علي  السلام روايت كرده است ك  فرمودند ك  حض رت رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

بحارث  انصاري كردند و فرمودند چوني اي حارث  عرض كرد مؤمنم حااً فرمودند براي هر 

چيزي حاياتي است حايات قول تو چيست عرض كرد زاهد شده است نفسم از دنيا پس 

عرش پرورنده بينم  شبهاي مرا بيدار كرده است و روزهاي گرم مرا تشن  كرده است و گويا مي

بينم اهل جنت را ك  بديدن يكديگر ميروند در  اند و گويا مي خود را ك  براي حساب گذارده

تش پس رسول خدا فرمود عبدي است ك  خدا  تش را در ا  بهشت و گويا ميشنوم فرياد اهل ا 

نوراني كرده است دل او را حال ك  بينا شدي ثابت باش عرض كرد يا رسول الل  از خدا بخواه 

ك  شهادت نصيب من كند پيغمبر دعا كرد ك  خدايا روزي كن بحارث  شهادت را چند روزي 

ل  لشكري فرستادند بسمتي و او را هم همراه كردند و دعوا  نشد ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

باقر علي  السلام روايت كرده است و از حضرت كرد و ن  نفر يا هشت نفر را كشت و كشت  شد 
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وجل وصف كرده نميشود و فرموده است در كتابش ك  ماقدروا الل  حق قدره ك  خداي عز

ن است  نك  اعظم از ا   يعني نشناختند خدا را حق شناختن پس وصف كرده نميشود بادري مگر ا 

ل  وصف كرده نميشود و چگون  وصف كرده ميشود كسي ك  خدا  و نبي صلي الل  علي  و ا 

و را در زمين واجب كرده است مثل طاعت او در پنهان شده است بهفت حجاب و طاعت ا

نچ  را ك  رسول بياورد  تاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عن  فانتهوا يعني ا  سمان و فرموده ما ا  ا 

ن ترك كنيد و هر كس اطاعت كند اين را مرا  نچ  را ك  شما را نهي كند از ا  براي شما بگيريد و ا 

مرا عصيان كرده است و مفوض كرده است باو  اطاعت كرده است و هر كس عصيان كند او را

امر را و ما وصف كرده نشويم و چگون  وصف كرده شوند قومي ك  خدا شك را از ايشان دور 

كرده است و مؤمن وصف كرده نشود و مؤمن ملاقات كند برادر خود را و مصافح  كند با او 

و د چنانك  برگ از درخت بريزد پس لازال خدا نظر بايشان كند و گناهها از روهاي ايشان بريز

باء كرام او عليهم السلام ك  رسول در بحار  از حضرت رضا علي  السلام روايت كرده است از ا 

صادق علي  السلام روايت كرده است ك  و از حضرت خدا فرمود سلمان از ما اهل بيت است 

  علامت محدّث فرمود ك  علي علي  السلام محدّث بود و سلمان محدّث بود عرض كردند ك

يد او را ملكي و در دل او ميگذارد چنان و چنان  ن حضرت چيست فرمودند ك  ميا  عرض و با 

كردند ك  چادر ذكر سلمان فارسي را از شما ميشنويم فرمودند مگو سلمان فارسي و لكن بگو 

يا ميداني ك  چرا ياد او را ميكنم سائل عرض كرد ن  فرمود بجهت س  خصلت  سلمان محمدي ا 

يكي ترجيح دادن او اميرالمؤمنين را بر هواي نفس خود و دويمي حب فارا و اختيار كردن او 

ايشانرا بر اهل ثروت و اعوان و سيومي دوستي او علم و علما را بدرستي ك  سلمان عبد صالحي 

ل  روايت كرده و از حضرت بود و حنيف و مسلم بود و از مشركان نبود  رسول صلي الل  علي  و ا 

جبرئيل از جانب خدا ميگويد اي محمد سلمان و ماداد دو برادرند ك  صفا  ك  فرمودند  است

ن دو در ميان اصحاب تو  دارند در دوستي تو و دوستي علي برادر تو و وصي تو و صفي تو و ا 

ن دو را دوستند براي  مثل جبرئيل و ميكائيلند و ملائك  دشمنند بكسي ك  دشمن دارد يكي از ا 

ن دو را دوست دارد و دوست دارد محمد و علي را و عدوند بكسي ك  دشمن هر كس ك   ا 

دارد محمد و علي را و اولياء ايشان را و اگر اهل زمين دوست دارند سلمان و ماداد را چنانك  
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نها را دوست ميدارند بجهت محض دوستي ايشان  سمانها و حجب و عرش و كرسي ا  ملائك  ا 

ين  خدا بمحمد و علي و دوستي ايشان ب دوستان ايشان و دشمني ايشان بدشمنان ايشان هرا 

امير علي  السلام روايت كرده و از حضرت عذاب نميكرد احدي از ايشانرا بهيچ عذابي البت  

است ك  عرض كردند بايشان ك  خبر دهيد ما را از سلمان فرمودند بخ بخ سلمان از ما اهل بيت 

خر را است و كيست ك  براي شما مثل لامان حكي و از م را بياورد دانست علم اول و علم ا 

صادق علي  السلام پرسيدند از معني اينك  سلمان محدّث بود ك  ك  با او حديث حضرت 

نك  با غير هم  ميگفت فرمودند رسول الل  و اميرالمؤمنين و او محدث شد و غير نشد و حال ا 

نك  با او حديثي ميفرمودند ك  غي ر متحمل نميشد از مخزون علم حديث ميفرمودند بجهت ا 

ن حديث  خدا و مكنون او تمام شد حديث عرض ميكنم ك  اين حديث بوجهي بالاتر است از ا 

شخصي تر و اختلاف مابين اين دو نيست  ك  فرمودند ملك با او سخن ميگفت و بوجهي پست

ل  فرمودهخدمت  يا پيغمبر صلي الل  علي  و ا  ك   اند حضرت صادق رفت و عرض كرد ك  ا 

سلمان مردي از ما اهل بيت است فرمودند بلي عرض كرد يعني از اولاد عبدالمطلب فرمودند 

از ما اهل بيت عرض كرد يعني از اولاد ابيطالب فرمودند از ما اهل بيت عرض كرد من 

او را فرمودند بشناس او را ك  او از ما اهل بيت است و دست بر سين  خود گذاردند  نميشناسم 

د چنان نيست ك  گمان ميكني خدا خلق كرد طينت ما را از عليين و شيعيان ما را از پس فرمو

ن پس ايشان از ما هستند و خلق كرد طينت دشمنان ما را از سجين و شيعيان ايشان را  پست تر از ا 

ن و ايشان از ايشانند و سلمان بهتر از لامان است  از پست موسي بن جعفر و از حضرت تر از ا 

لام روايت كرده است ك  چون روز قيامت شود منادي ندا كند كجايند حواريين محمد علي  الس

ل  ك  عهد را نشكستند و بر همان عهد مردند برميخيزد  بن عبدالل  رسول الل  صلي الل  علي  و ا 

سلمان و ماداد و ابوذر پس ندا ميكند كجايند حواريين علي بن ابيطالب وصي محمد بن 

ل  برميخيزد عمرو بن حمق خزاعي و محمد بن ابي عبدالل  رسول الل  بكر و  صلي الل  علي  و ا 

ل  فرمودند و حضرت اسد و اويس قرني  ميثم بن يحيي تمار مولاي بني رسول صلي الل  علي  و ا 

سمان و برنداشت  است زمين صاحب لهجٔ  را راستگوتر از ابي ذر عيش  ساي  نينداخت  است ا 

هر كس و فرمود تنها و مبعوث ميشود تنها و داخل بهشت ميشود تنها  خواهد كرد تنها و ميميرد
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سجاد علي  السلام فرمودند و حضرت ذر كند  خواهد بزهد عيسي بن مريم نظر كند نظر بابي

نك  پيغمبر  ين  او را ميكشت و حال ا  نچ  را ك  در دل سلمان است هرا  اگر ابوذر ميدانست ا 

ن دو را برا ل  ا  در كرده بود ديگر مردم ديگر چ  خواهند بود علم علما دشوار صلي الل  علي  و ا 

ن را مگر نبي مرسل يا ملك مارب يا بندهٔ ك  خدا  ن معلوم است متحمل نشود ا  است و دشواري ا 

نك  مردي از ما اهل بيت  زمايش كرده باشد دل او را براي ايمان و سلمان از علما شد بجهت ا  ا 

لما دادم تمام شد حديث و صدر حديث ك  فرمود اگر بود پس از اين جهت او را نسبت بع

ين  او را ميكشت  نچ  را ك  در دل سلمان است هرا  ظاهر معني همين است ك  مفهوم  ميدانست ا 

ن علمي ك   ين  او را يعني اباذر را ميكشت يعني ا  است و لكن متحمل اين معني هم هست ك  هرا 

ن علم اباذر را ميكشت  بوذر علم سلمان را ميفهميده بود و شنيده بود از سلمان يعني اگر ا شنيد ا 

ن علم را نداشت و سين  ن علم و اما سلمان  چرا ك  طاقت ا  اش تنگ ميشد و ميمرد از ثال ا 

اش گشاد بود و معني لطيفي است و موافق واقع هم هست و شاهد اين معني  متحمل بود و سين 

سلمان علمي داشت ك  اگر ابوذر بر  صادق علي  السلام فرمودند ك ك  حضرت حديثي است 

ن مطلع ميشد كافر ميشد و همان كفر او مردن اوست چنانك  عرض كرديم  صادق و حضرت ا 

ل  ميان سلمان و ابي ذر برادري قرار داد و  علي  السلام فرمودند ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

و م اعظم را دانست ك  سلمان اسو فرمودند ذر ك  عصيان سلمان نكند  شرط كرد بر ابي

امير علي  السلام عرض كردند ك  چ  ميفرمائيد درباره سلمان فارسي فرمود چ  بحضرت 

گويم در كسي ك  خلق شد از طينت ما و روح او قرين بود بروح ما مخصوص كرد خداي تبارك 

خر علوم و ظاهر علوم و باطن علوم و سرّ علوم و ع لاني  علوم و تعالي او را از علوم باول علوم و ا 

ل  و سلمان پيش روي او بود پس اعرابي داخل  و حاضر شدم نزد رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

نك  عرق  شد و او را از جايش دور كرد و در جاي او نشست پس غضب كرد رسول خدا حتي ا 

يا دور ميكني مردي را  از ميان دو چشمش ريخت و سرخ شد دو چشم او پس فرمود اي اعرابي ا 

سمان و رسول او او را دوست ميدارد در زمين ك  خد اي تبارك و تعالي او را دوست ميدارد در ا 

نك  مرا امر كرد از نزد  يا دور ميكني مردي را ك  حاضر نشد مرا جبرئيل مگر ا  اي اعرابي ا 

پروردگارم عزوجل ك  سلام خدا را بسلمان برسانم اي اعرابي سلمان از من است هر كس او 
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مرا جفا كرده و هر كس او را اذيت كند مرا اذيت كرده و هر كس او را دور كند مرا  را جفا كند 

دور كرده و هر كس او را نزديك كند مرا نزديك كرده اي اعرابي درباره سلمان غلط مكن 

نك  خداي تبارك و تعالي مرا امر كرده ك  مطلع كنم او را بر علم اجلها و بلاها و نسبها و  بجهت ا 

يا ن   فصل الخطاب نچ  را ك  فرمودي ا  اعرابي عرض كرد من گمان نميكردم در سلمان ا 

ورد فرمود اي اعرابي من از جانب خدا با تو سخن ميگويم و تو حرف  سلمان گبر بود و اسلام ا 

يا نشنيدهٔ  ميزني سلمان مجوسي نبود و لكن اظهار شرك ميكرد و در باطن مؤمن بود اي اعرابي ا 

نچ  اختلاف شده ك  خدا ميفرمايد ن  ب ورند تا ترا حَكَم كنند در ا  حق پرورنده تو ك  ايمان نميا 

يا نشنيدهٔ ك  خدا  است ميان ايشان پس در نفسهاي خود تنگي از حكم تو نبينند و تسليم كنند ا 

نچ  شما را نهي كند بازايستيد اي  ورده است براي شما بگيريد و از ا  نچ  را رسول ا  ميفرمايد ا 

نچ وردم و شاكر باش و انكار مكن ك  از معذبان باشي و تسليم اعرابي بگير ا    را ك  براي تو ا 

يد ك   كن براي رسول خدا قول او را تا از ايمنان باشي عرض ميكنم ك  از لحن ماال برميا 

اعرابي دويمي بوده چنانك  در بسياري جاها تعبير از او باعرابي شده است و الا اعرابِ جهال 

ل  روايت كرده و از حضرت فرمودند  عتاب نميبادي  را اين گون   رسول صلي الل  علي  و ا 

نرا كشيد سلمان مخصوص بعلم  ب ا  است ك  فرمودند سلمان درياي علمي است ك  نميتوان ا 

خر است دشمن دارد خدا دشمن سلمان را و دوست دارد خدا دوست سلمان را و شاهد  اول و ا 

ن اعرابي ثاني اين حديث است  كرده است ك  سلمان روزي داخل نچ  روايت ا  بر بودن ا 

ل  شد مردم او را معظم و مادم و مصدر داشتند بجهت اجلال  مجلس رسول صلي الل  علي  و ا 

لش صلوات الل  عليهم پس عمر داخل شد و  حق او و اعظام پيري او و اختصاص او بمصطفي  و ا 

ميان عرب پس پيغمبر نظر بسلمان كرد و گفت كيست اين عجمي ك  مصدر شده است در 

دم تا امروز مثل  ل  بر منبر بالا رفتند و خطب  خواندند و فرمودند ك  مردم از ا  صلي الل  علي  و ا 

اند فضلي نيست مر عربي را بر عجمي و ن  سرخ را بر سياه مگر بتاوي سلمان  هاي شان  دندان 

ما اهل بيت است  دريائي است ك  تمام نميشود و گنجي است ك  خلاصي ندارد سلمان از

ذكر سلمان و جعفر و روزي بسلمان حكمت روزي شده است و برهان باو نصيب شده است 

طيار نزد حضرت صادق شد و تكي  فرموده بودند بعضي جعفر را تفضيل بر سلمان دادند و 
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ورد پس حضرت راست نشستند غضبناك و  بعضي گفتند سلمان مجوسي بود پس اسلام ا 

نك  فارسي فرمودند خدا سلمان  نك  مجوسي بود و قرشي كرد بعد از ا  را علوي كرد بعد از ا 

و بود پس صلوات خدا بر سلمان و براي جعفر شأني است نزد خدا ميپرد با ملائك  در بهشت 

صادق علي  السلام و حضرت باقر علي  السلام فرمود ك  سلمان از متوسمين بود حضرت 

ان محدّث بود راوي عرض كرد شرح اين سخن را فرمودند ك  علي والل  محدّث بود و سلم

روزي بفرمائيد فرمودند ميفرستاد خدا بسوي او ملكي ك  در گوش او ميگفت چنان و چنان 

نچ  مردم روايت ميكنند ك  حضرت  باقر علي  السلام بكسي فرمودند ك  تو روايت ميكني ا 

خر را عرض كر د بلي فرمودند ميداني يعني علي درباره سلمان فرمود ك  درك كرد علم اول و ا 

اسرائيل و علم نبي را فرمود چنين نيست و لكن علم نبي و علم  چ  عرض كرد يعني علم بني

لهما  صادق علي  السلام شخصي بحضرت علي را و امر نبي و امر علي را صلوات الل  عليهما و ا 

يا سلمان محدّث بود فرمود بلي عرض كرد ك  با او سخن ميگفت  فرمودند ملكي عرض كرد ا 

صاحبش چ  بود يعني علي علي  السلام چ  بود فرمودند  كريم عرض كرد اگر سلمان چنين بود 

نك  فرمودند ماداد و در حديثي برو از پي كار خود  ديگر فرمودند ك  ايمان ده درج  دارد تا ا 

ست ك  امير روايت كرده او از حضرت در درج  هشتم بود و ابوذر در نهم و سلمان در دهم 

زمين تنگ شد براي هفت نفر ك  بايشان رزق داده ميشدند و بايشان ياري كرده ميشدند و 

نهاست سلمان فارسي و ماداد و ابوذر و عمار و حذيف  رحمة  بايشان باران نازل ميشد از جمل  ا 

امير ميفرمودند ك  من امام ايشانم و ايشان كسانيند ك  نماز كردند بر و حضرت الل  عليهم 

ن و حضرت اطم  ف خر را و ا  صادق علي  السلام فرمودند ك  سلمان دريافت علم اول و علم ا 

نادر علم داشت ك  گذشت  دريائي است ك  كشيده نميشود و او مردي از ما اهل بيت است و ا 

نچ  ديشب در ميان خان  خود كردي و  بمردي در ميان قومي و گفت اي بنده خدا توب  كن از ا 

ن كس گفتند ك  سلمان بتو تهمت زد و از خود دور نكردي گفت خبر داد مرا  گذشت قوم با 

ن مرد ابوبكر بود  باقر علي  و از حضرت بامري ك  جز خدا و من كسي نميدانست و در روايتي ا 

السلام روايت كرده است ك  روزي ابوذر رفت خدمت سلمان و سلمان طبخ ميكرد در ديگي 

برو درافتاد و هيچ از او نريخت سلمان برداشت و بر بار و با هم صحبت ميداشتند ناگاه ديگ 
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مد  گذاشت و باز صحبت داشتند ناگاه ديگ باز برو بيفتاد و هيچ نريخت ابوذر هراسان بيرون ا 

و در فكر بود ك  ناگاه حضرت امير را ديد فرمودند از چ  ترساني عرض كرد يا اميرالمؤمنين 

نچ  را ك  ديدم سلمان چنين و چنين كرد حضرت فرمو دند اي اباذر اگر سلمان بتو بگويد ا 

ميداند خواهي گفت خدا كشنده سلمان را رحمت كند اي اباذر سلمان باب خداست در زمين 

بيت  هر كس او را شناسد مؤمن است و هر كس انكار كند او را كافر است و سلمان از ما اهل 

مد براي غسل سلمان شمل  را از كرده است ك  چون حضرت امير علي  السلام و روايت است  ا 

و روي او برداشت سلمان تبسم كرد و خواست برخيزد حضرت فرمودند برگرد بموت خود 

صادق علي  السلام روايت كرده است ك  سلمان بر سر كسي حاضر شد ك  ميمرد از حضرت 

الموت مدارا كن ببرادر من عرض كرد اي اباعبدالل  من بهر مؤمني  فرمود اي ملك

ل  روايت كرده است ك  فرمودند اگر علم و از حضرت ام  راكنندهمدا پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

كرده است از حضرت صادق علي  السلام در حديثي و روايت در ثريا باشد سلمان باو ميرسد 

سمان معروف ل  ك  ابوذر در ا  تر است از  ك  جبرئيل عرض كرد ب  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نزمين  و حضرت روايت كرده است ك  اكثر عبادت ابوذر رحم  الل  تفكر بود و عبرت  و از ا 

ل  از حضرت  امير علي  السلام روايت كرده است ك  ابوذر تب كرد و پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ب حيوان و خدا  او را عيادت فرمود و باو فرمود در روضٔ  هستي از رياض بهشت و فرورفتٔ  در ا 

مرزيده است براي نچ  ضرر بدين تو دارد بشارت كن اي اباذر  ا  صادق علي  و حضرت تو ا 

ن ك  چيزي باو  السلام فرمودند ك  منزل  ماداد بن اسود در اين امت مثل الف است در قرا 

صادق علي  السلام روايت كرده است ك  حضرت رسول علي  السلام و از حضرت چسپد  نمي

رض  شود كافر ميشود اي ماداد اگر علم تو بر سلمان فرمودند اي سلمان اگر علم تو بر ماداد ع

عرض  شود كافر ميشود عرض ميشود ك  اما كفر ماداد بعلم سلمان از جهت عدم تحمل است و 

ن است ك  اگر عالي بعلم داني عمل كند كافر شود  و در اما كفر سلمان بعلم ماداد از جهت ا 

يت كرده است ك  فرمودند بشارت ده علي از حضرت صادق علي  السلام روا شيخ ابيرجال 

ليث بن البختري المرادي و محمد بن مسلم  مخبتين را ببهشت بريد بن معوية العجلي و ابوبصير 

ثار نبوت مناطع ميشد و  و زراره چهار نفر نجباء امناء خدا بر حلال و حرام او اگر اينها نبودند ا 
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ن مندرس ميگرديد  ر شأن اينها ك  ايشانند ساباون بسوي حضرت روايت كرده است دو هم از ا 

خرت و حضرت صادق علي  السلام فرمودند ك  اين چهار از  ما در دنيا و ساباون بسوي ما در ا 

نانند ك  خدا ميفرمايد  مذمت فرمودند و روزي ، الساباون الساباون اولئك الماربون جمل  ا 

ل او را او سخن جماعتي را كسي را و فرمودند خدا مادس نكند روح او را و مادس نكند مث

گفت ك  پدرم امين كرده بود ايشان را بر حلال خدا و حرام خدا و صندوق علم او بودند و 

امروز هم نزد من چنينند محل وديع  سرّ منند و اصحاب پدر منند حااً هر وقت خدا بدي باهل 

ندگي و مردگي زمين ميخواهد بواسط  ايشان صرف ميكند ايشان ستارگان شيعيان منند در ز

نهايند ك  ذكر پدر مرا زنده كردند بايشان كشف ميكند خدا هر بدعتي را بر طرف ميكنند از  ا 

اين دين انتحال مبطلين و تأويل غالين را پس گريستند راوي عرض كرد كيستند اينها فرمود 

كيستند صلوات خدا و رحمت خدا بر ايشان در زندگي و مردگي بريد عجلي و ابوبصير و 

( روايت كرده است ك  روزي باصحاب  رسول )صو از حضرت راره و محمد بن مسلم ز

فرمودند بشارت باد شما را بمردي از امت من ك  او را اويس ميگويند پس او شفاعت ميكند در 

موسي بن جعفر علي  السلام روايت كرده است ك  و از حضرت مثل عدد طايف  ربيع  و مضر 

كند ك  كجايند حواريين محمد بن عبدالل  ك  عهد را نشكستند و  چون قيامت شود منادي ندا

بر همان عهد مردند پس برميخيزد سلمان و ماداد و ابوذر پس منادي ندا كند كجايند حواريين 

ل  پس برميخيزد عمرو بن حمق  علي بن ابيطالب علي  السلام وصي رسول الل  صلي الل  علي  و ا 

اسد و اويس قرني پس ندا ميكند منادي ك  كجايند  مار مولاي بنيبكر و ميثم ت بن ابي و محمد 

ليلي همداني و حذيفة بن اُسيد الغفاري پس ندا  حواريين حسن پس برميخيزد سفيان بن ابي

ميكند منادي ك  كجايند حواريين حسين بن علي پس برميخيزد هر كس با او شهيد شده و 

كجايند حواريين علي بن الحسين عليهما السلام تخلف از او نكرده پس منادي ندا ميكند ك  

الطويل و ابوخالد كابلي و سعيد بن المسيب پس  پس برميخيزند جبير بن مطعم و يحيي بن ام

ندا ميكند منادي ك  كجايند حواريين محمد بن علي عليهما السلام پس برميخيزد عبدالل  بن 

و محمد بن مسلم و ابوبصير ليث بن شريك عامري و زرارة بن اعين و بريد بن معوي  عجلي 

يعفور و عامر بن عبدالل  و حجر بن زايد و حمران بن اعين  البختري المرادي و عبدالل  بن ابي
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پس ندا ميكنند ساير شيع  را با ساير ائم  عليهم السلام روز قيامت پس اينهايند اول ساباين و 

نك  از ساير ائم  بما رسيده است از  اول ماربين و اول متحورين از تابعين تمام شد حديث و ا 

حواري حضرت صادق علي  السلام جابر بن يزيد جعفي بوده است و از حواري حضرت موسي 

بن جعفر عليهما السلام مفضل بن عمر بوده است و از حواري حضرت رضا علي  السلام يونس 

السلام ك  شيخ ابوعلي است از حضرت رضا علي  و در رجال بن عبدالرحمن بوده است 

نك  خدمت چهار  فرمودند ابوحمزه ثمالي در زمان خود مثل لامان است در زمان خود بجهت ا 

نفر از ما را كرده است علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و بسياري از عصر 

موسي بن جعفر را و يونس در زمان خود مثل سلمان فارسي است و از اين حديث جلالت 

ميشود براي يونس و همان فضايل ك  در سلمان شنيدي براي يونس ثابت ميشود  عظيمي ظاهر

دم است و در شأن او  و همچنين از حواري حضرت رضا صلوات الل  علي  زكريا  روايت بن ا 

جواد در شأن اوست ك  خدا رحمت كند او و از حضرت است ك  مأمون بر دين و دنياست شده 

فوت شد و روزي ك  مبعوث ميشود بتحايق ك  زندگي كرد  را روزي ك  تولد شد و روزي ك 

نچ  دوست  ن در حالتي ك  صابر بود و محتسب براي حق قائم بود با  عارف بحق و قائل با 

ميدارد خدا و رسول و مرد رحمة الل  علي  ك  ن  ناكث بود و ن  مبدل خدا جزا دهد باو اجر 

رزوي او را  است ك  باو فرمودند وقتي ك  عرض كرد روي و مپيغمبر خود را و بدهد باو بهتر ا 

ك  از اهل بيت خود ميخواهم بيرون روم چرا ك  سفها در ايشان زياد شده است فرمودند مكن 

اين كار را چرا ك  خدا دفع ميكند بواسط  تو از اهل بيت تو چنانك  از اهل بغداد بواسط  

فرمودند عبدالل  بن جندب ك   نمايد حضرت كاظم دفع ميكند و همچنين از حواري ايشان مي

او از مخبتين است و قسم ياد فرمودند ك  ايشان و پيغمبر و خدا از او راضيند و از حواريين 

اي علي خدا جزاي تو را فرمودند حضرت جواد علي  السلام علي بن مهزيار است ك  در شأن او 

خرت منع كند و محشور كند تو را با ما  نيكو كند و تو را ساكن جنت كند و تو را از خزي دنيا و ا 

نچ  بر تو واجب  زمايش و اختبار كردم در خلوص و طاعت و خدمت و توقير و قيام با  من تو را ا 

است اگر بگويم مثل تو نديدم اميد دارم ك  صادق باشم خدا جزا دهد بتو جنات فردوس را بر 

از خدا مسئلت ميكنم ك   من مخفي نيست ماام تو و ن  خدمت تو در گرما و سرما در شب و روز
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چون خلايق را براي قيامت جمع كند بتو ببخشد رحمتي ك  غبط  تو را خورند و خدا شنونده 

نمايد ك  محمد بن سنان هم از حواريين و خواص جواد باشد علي   دعاست تمام شد و چنان مي

لفت مرا و خدا از او خشنود شود بسبب خشنودي من مخافرمودند السلام چرا ك  در شأن او 

ناي صلوات الل  علي  عثمان بن سعيد عمري بود  مخالفت پدر مرا ابداً نكرد و در زمان حضرت 

ك  فرمودند و همچنين در زمان حضرت عسكري صلوات الل  علي  و در شأن او و پسرش 

نچ  بتو بگويند از من ميگويند عمري و پسرش ثا  نچ  بتو ادا كنند از من ادا ميكنند و ا  بشنو  اند ا 

ن دو ثا  مأمونند و جلالت شأن ايشان را حاجت بشاهد  ن دو را ك  ا  ن دو و اطاعت كن ا  از ا 

نيست و در زمان ايام غيبت صغري عمري و محمد و حسين بن روح و علي بن محمد سيمري 

رسول صلي و از حضرت اعلي الل  ماامهم بودند و جلالت شأن ايشان را حاجت بشاهد نيست 

ل  مروي است ك  فرمودند برميدارد اين دين را در هر قرني عدولي چند ك  نفي الل  علي  و ا  

ن تحريف غالين و انتحال جاهلين را  صادق علي  السلام فرمودند ك  علما و حضرت ميكنند از ا 

وارثان پيغمبرانند باين جهت ك  پيغمبران درهمي و ديناري بارث نگذاردند و لكن بارث 

نها بگيرد نصيب زيادي برده است گذاردند احاديثي از احا ديث خود را هر كس بچيزي از ا 

پس نظر كنيد ك  اين علم خود را از ك  ميگيريد زيرا ك  در ما اهل بيت در هر عصري عدولي 

هستند ك  بر طرف ميكنند از علم تحريف غالين و انتحال مبطلين و تأويل جاهلين را و اين 

ن كند ك  چنانك  سلم نها حديث دلالت بر ا  ان از اهل بيت بود در هر عصري عدولي هستند ك  ا 

از اهل بيتند زيرا ك  ميفرمايد در ميان ما اهل بيت در هر عصري عدولي هستند و اين غير امام 

هر عصر است چرا ك  امام يك نفر است و اينجا ميفرمايد عدولي يعني عادلاني چند هستند 

م ميفرمايد ك  در هر عصري نظير سلمان هست تفسير امام حسن عسكري علي  السلاچنانك  در 

است در حديث و در تفسيربرهان حديث را نال بمعني كردم و موضع حاجت را ذكر نمودم 

طويلي ك  از حضرت صادق علي  السلام پرسيدند ك  در قوم صالح عالم بود فرمود خدا 

نك  زمين  عادل خر پس  را بدون عالمي ك  دلالت بر خداي عزوجل تر است از ا  كند گذارد تا ا 

معلوم شد ك  خلو زمين از عالمِ دالّ بر خدا خلاف عدل است و از خداي عادل ممتنع پس اين 

غرض ما از ذكر اين اخبار در بالجمل  جماعت هم  از اهل بيتند چنانك  سلمان از اهل بيت بود 
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ن بود ك  بداني مراتب مؤمنان مختلف است و در هر عصري بزرگان اند و  دين بوده اين فصل ا 

اند و اينك  ما گفتيم ك  مؤمنان مختلف المراتب ميباشند  هستند و امتياز با ساير مؤمنان داشت 

حرف بي سندي نيست و كتاب و سنت باين شهادت ميدهد و بلاشك خوبان هر عصري اشبهند 

نهايند ساباان بنص كت بامام خود و اطوعند براي خدا و متخلق اب و سنت ترند باخلاق خدا و ا 

تر است  چنانك  يافتي اگر يافتي پس چون ايشان سابق شدند غير ايشان در درج  از ايشان پست

و جميع نور و خير و كمال اول بايشان ميرسد و از ايشان بساير خلق ميرسد پس بايشان بارانها 

يد و بلاها دفع شود و وجود مردم محفوظ ماند و عباد باق ي مانند و نازل بشود و بركتها فرود ا 

بلاد محروس گردد و براي ايشان افلاك بگردد و مددها نازل شود و ايشانند خلاص  ايجاد و 

سناد بلاد و عماد عباد اگر ايشان نباشند طرفة العيني زمين قرار نگيرد و شهرها سرنگون شود و 

و بواسط  مردم هلاك شوند و مشرق و مغربِ زمين انالاب پذيرد بايشان راهها امن و امان است 

ايشان تجارت تاجران و زرع زارعان و كسب كاسبان و صنع صانعان و علم عالمان و بااي اين 

جهان و اگر فهميدي سابااً حكايت درجات انوار را هيچ تعجب از اين سخنان نخواهي كرد چرا 

ك  بديهي است ك  هر چ  مردم دارند از خداست و هر چ  از خداست مخلوق است و هر چ  

است بمشيت خدا مخلوق است و هر چ  از مشيت خدا سرزند نتواند شد ك  ماام  مخلوق

و ماام نزديك  نزديك بخود را گذارد و اول بماام دور رسد پس بايد اول بماام نزديك رسد 

ثار يافتي و شك نيست  ن جماعت است ك  از اخبار و ا  ماام نزديكان است و ماام نزديكان ماام ا 

نها اقرب ا ست بخداوند پس فيضها اول بايشان ميرسد بلاشك و از ايشان نشر كرده ك  ماام ا 

نك  بدليل مجادل  خصم اقرار كند ك   بسايرين ميرسد و ما در اين ماام هيچ غرض نداريم مگر ا 

جمعي پاكان و نيكان در هر عصري در دنيا هستند از مؤمنان ك  واسط  فيض ساير مسْلمان و 

يضها و خيرها و مددها اول بايشان ميرسد و از ايشان نشر كرده بما غير مسلمين ميباشند و هم  ف

اند البت  و با جان خود  ميرسد اگر باين اقرار نكنند بعد از اين هم  دليل ظلم بنفس خود كرده

اند و اگر تصديق كنند مطلب ما حاصل شده و هم   اند و او را مستحق عذاب كرده خصمي كرده

دار  حق ماام اين است ك  اين قدر اقرار در اين زمانها ضرري بگل غرض ما همين اقرار است و 

كاهد بطور اختصار و حاصل سخن و  ندارد و كسي را از منصبي نمياندازد و از مداخلي نمي
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ن است ك  حضرات اقرار بفرمايند يك كلم  ك  بهتر از مائي در دنيا هست  غايت مطلب هم  ا 

جلد بلك  اين كتاب مبني بر همين سخن است ك  اقرار ديگر ما هيچ مطلب نداريم و كل اين م

كنند ك  بهتر از مائي هست و بس و انشاء الل  از اين مضايا  نميكنند چرا ك  بتصديق اين كلم  

برد بلك  اميد است ك  محفوظ ماند چرا ك  خدا  پاشد و گرگي بگل  راه نمي گلٔ  از هم نمي

منوا و اميفرمايد  تاوا لكفرنا عنهم سيئاتهم و لادخلناهم جنات النعيم و لو و لو ان اهل الكتاب ا 

يعني انهم اقاموا التورية و الانجيل و ما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم 

ين  داخل  ين  بپوشانيم از ايشان بديهاي ايشان را و هرا  ورند و بپرهيزند هرا  اگر اهل كتاب ايمان ا 

نچ  از  كنيم ايشان را ببهشت هاي نعيم و اگر اهل كتاب برپا دارند احكام تورية را و انجيل را و ا 

ين  خواهند خورد رزق از بالاي خود و از زير  جانب  ن باشد هرا  خدا بر ايشان نازل شده ك  قرا 

سمان و زمين ك  باران و گياه باشد يكي پاي خود و مراد از بالا و زير پا چند وج  تواند بود  از ا 

علم و رزق جسماني يعني ارزاق و يكي ياين و علم ك  ياين از بالاست و علم از پائين از يكي 

از سلاطين و عبيد يعني منتفع ميشدند از سلاطين و يكي روحاني و جسماني بايشان ميرسيد 

خود ك  رؤف و مهربان و عطوف و كريم و جواد ميكرديم ايشانرا و عبيد را خدوم و امين و 

ور ميشدند خلاص  باين امر شهادت ميدهد  از مطاعان و مطيعين بهرهو يكي  نموديم مهربان مي

سمان و زمين و اگر اقرار كنند بهره ور خواهند شد و ضرر نخواهند كرد و اگر انصاف  جميع ا 

باشد همين قدر هم از نوع دليل مجادل  مؤمن را كفايت ميكند و ايشان از دليل مجادل  در مسائل 

ن را هالك ميدانند  بشهرتِ مابين علما ن را ناجي و متخلف از ا  بدون نصي اكتفا ميكنند و عامل با 

يات و اخبار و صحيح اعتبار ك  ذكر شد بر اين مسئل  و ذكر خواهد شد چگون   و اين هم  ا 

 كفايت ايشان را نميكند پس بهمين اكتفا ميكنيم .

ك  شأن اهل طريات و اخلاق در اثبات لزوم وجود ايشان است بادل  موعظ  حسن  مطلب سيوم  

 و متوسطين است و در اين مطلب هم نيز چند فصل است : 

ن راهبر نيست و  :فصل بدانك  هر مطلب ك  بموعظ  حسن  ثابت شود يايني است ك  شك در ا 

ي  و خبري ندارد و طور  ن خدش  نتواند نمود و اين دليل احتياج بسندي و ا  هيچ عاقلي در ا 

ن بتواند سخن گفت بلك  چون دليل موعظ  حسن   نيست ك  كسي فهمش از دلالت الفاظ  در ا 
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ن حرف نتواند زد  قائم شود هر كس در هر دين و مذهبي ك  باشد و بهر سياقي ك  باشد بالاي ا 

مذهب باشد چرا ك  ماتضاي عال صريح است و مادام ك  انسان چشم از عال  اگر چ  كافر و بي

مثلي براي اين دليل بياوريم تا قدري خوانندگان بصيرت  نپوشد او را مجال شك نيست و اول

خرت  ن را وسيل  نجات خود در جزئي و كلي و دنيا و ا  باين دليل شريف پيدا كنند و بلك  ا 

خرت ايشان معمور شود  مروي است ك  در كافي بنمايند و باين واسط  جميع امور دنيا و ا 

د در مسجد الحرام و مردم طواف ميكردند العوجا فرمودن حضرت صادق علي  السلام بابن ابي

نك  امر چنان است ك   فرمودند ك  اگر امر چنان باشد ك  اينها ميگويند يعني اهل طواف و حال ا 

اينها ميگويند اينها بسلامت ميروند و شما هلاك ميشويد و اگر امر چنان باشد ك  شما ميگوئيد و 

نك  نيست چنانك  شما ميگوئيد شما و ايشا خر حديث و تارير مسئل  حال ا  ن مساوي ميشويد تا ا 

نست ك  ابن ابي پنداشت ك  اهل  العوجا از زنادق  بود و اعتاادي بخدا و بديني نداشت و مي ا 

فايده است حضرت صادق علي  السلام خواستند ك  او را  طواف طوافي ك  ميكنند لغو و بي

ل طواف در واقع راست باشد يعني ملزم فرمايند بدليل موعظ  حسن  فرمودند ك  اگر سخن اه

خدائي و معادي و جنتي و ناري باشد تو ك  اطاعت نكرده و طواف نكرده و ايمان نياوردهٔ 

وردند نجات نها ك  اطاعت كردند و طواف كردند و ايمان ا  يافت  و اين بديهي است  هالكي و ا 

ن و اين  ن و تخلف نمايد از ا  سخن ك  اگر راست است ك  هيچ عاقلي نميتواند خلاف كند با ا 

نها  هست كلامي نيست ك  كافر هم بتواند انكار كند بعد فرمودند ك  فرض ميكنيم ك  حرف ا 

ن است  دروغ باشد و در واقع خدائي و جنتي و ناري و حسابي و بازخواستي نباشد نهايت امر  ا 

كسي از ايشان  اند چنين اعتاادي دارند و چنين عملي ميكنند و چون مردند ك  اينها تا زنده

نها مساوي هستيد شما در جاي ديگر زمين راه  نمي پرسد ك  چرا چنين كردند نهايت شما و ا 

نها در جاي ديگر شما در جاي ديگر خم و راست شده رفت  نها در جاي ديگر شما  ايد ا  ايد ا 

نها حرفهاي ديگر هيچ يك نفعي و ضرري نبرده حرفهاي ديگر گفت  ل ايد پس بماتضاي عا ايد ا 

ن سياق است اين است شيوه استدلال بموعظ  حسن  و اگر از من  سليم نجات در عمل كردن با 

ميشنوي اي برادر من نصيحت ميكنم ترا نصيحت مشفق مهربان خيرخواه ك  اگر نجات در دنيا 

خرت تو  خرت ميخواهي و ميخواهي عيش كني و دنياي تو از جميع اهل دنيا معمورتر و ا  و در ا 
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خرت معمورتر باشد اين شيوه را پيش گير و در كارهاي خود باين طور استدلال  از جميع اهل ا 

كن و هر سخني ك  ميخواهي بگوئي و هر كاري ك  ميخواهي بكني اول در دل خود اين نوع 

استدلال كن ك  حاياةً استخاره بي عديلي است و از اين دليل استخاره كن اگر رخصت يافتي 

گر اين دليل را پيشنهاد و سرمشق و استاد خود كني چ  از اهل دنيا عمل كن و الا عمل مكن و ا

خرت ك  كامل ترين مردم ميشوي و  ترين و متين ترين مردم ميشوي و پخت  باشي و چ  از اهل ا 

احدي بر تو در اعمال و اقوال تو نكت  نميتواند گرفت و نجات دنيا را از مهالك دنيا داري و 

خر خرت را از مهالك ا  ت و اگر عطَبي ناگاه بتو رسد از غفلتي است ك  در اين دليل ك  نجات ا 

حاياةً پير و مرشد است كردهٔ و الا نميرسيد مثلي بياورم در كار دنيا ك  چگون  استدلال كني 

مثلًا در حضور سلطان ميخواهي حرفي زني فكر كن بطور صدق و امانت و خيانت با نفس خود 

ل را كور ميكند در قلب راه نده فكر كن اگر اين حرف را مكن و شبهات هوا و هوس را ك  عا

يا  بيني ن  بعد فكر كن اگر بگويم احتمال ميرود  احدي بر من اعتراضي دارد يا ن  مثلًا مي نزنم ا 

ك  در جائي عيب كند و فسادي براي من يا غير يا فلان برپا شود يا ن  مثلًا ديدي ك  احتمال 

قضي  برعكس اين است پس بگو مثلًا نفس ميگويد غيبت  رفت ك  فسادي شود پس مگو يا

فلاني را بكن براي صحبت و ضحك مجلس فكر كن اگر غيبت او را نكنم هيچكس بر من 

بيني ن  كسي را بحثي نيست و صحبت قحط  بحثي دارد ك  چرا غيبت فلاني را نكردي مي

ود بگوش او برسد يا نيست و منحصر باين نيست و فكر ميكني ك  اگر بگوئي احتمال مير

نك  مدح  بگوش دوستش برسد و از من برنجد پس گفتن اين سخن لزومي ندارد پس مگو يا ا 

كسي را در حضور سلطان ميخواهي بكني ك  ميخواهند او را بيازارند فكر كن اگر بگويم 

 بيني ن  و اگر نگوئي احتمال ميرود ك  مسلمي متأذي شود و او را كسي بر من بحثي دارد مي

بيازارند و تو را ممكن بوده دفع از او پس بگو و دفع كن و اگر ديدي در هر دو طرف احتمال 

تر را بگير و اگر ديدي در هر دو نفع است هر يك از جهتي نفع بيشتر را  ضرر ميرود ضررِ كم

خرت بخاطر تو ميرسد ك  ذكري كني فكر كن اگر بكني  بگير اين ك  مثل دنيا و اما مثل ا 

خرت مياحتمال ض بيني ن  و اگر نكني احتمال ضرر ميرود بلي پس  رر دارد بدين و دنيا و ا 

بكن مثلًا اگر دروغ نگوئي يا شراب نخوري احتمال ضرر دارد ن  و اگر بخوري و بگوئي 
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احتمال ضرر دارد بلي پس مگو و مخور خلاص  اين دليل را اگر مسلمي پيشنهاد خود كند 

ايست هادي و راهنماي او ك  ابداً بسوي هلاكت  تخارهمرشدي است كامل براي او و اس

نرا نمي نمي فهمي مردم كل امور  برد نهايت در دنيا يك مرتب  در مسئلٔ  درميماني و ضرر و نفع ا 

خرت را نمي نك  اگر در ساير امور  دنيا و ا  فهمند سهل است اگر تو يك امر را نفهمي و حال ا 

نادر عال تو ز باين  ياد شود ك  شبه  در امري برايت نماند پس از من بشنو و اين دليل راه روي ا 

ترين مردم باشي و  دليل شريف را پيشنهاد خود كن و استاد و مرشد خود قرار ده تا متين

 ترين و السلام علي من اتبع الهدي . ترين و پخت  كامل

شك نيست ك  پس ميخواهيم ك  اين مطلب عظيم را باين دليل هم ثابت كنيم ميگوئيم  :فصل 

نرا  جمعي باين مطلب شريف از متادمين و متأخرين و علما و غيرهم اقرار دارند و اثبات ا 

ي  اند و  ها و حديثها ميخوانند و دليلها اقام  ميكنند و كتابها نوشت  مينمايند و براي اين مطلب ا 

فاق و انفس و اجماع ملل بر اين مطلب گواهي ميدهد  و بحثها مدعيند ك  كتاب و سنت و ا 

ي  هاي بسيار ميخوانند و حديثهاي متواتر يا مستفيض ميخوانند و ميگويند اين دين خدا  ميكنند و ا 

ن طرف مخالف هيچ  ل  و مردم را باين اقرار ميخوانند و از ا  و رسول است صلي الل  علي  و ا 

ئ  و سنتي و اجماعي اقام  نشده است ك  چنين اشخاص نيستند و اين سخن  دليلي و برهاني و ا 

باطل است و هر كس هم ك  انكار ميكند حجتي ندارد بجز تكفير و لعن و قدح و عتو و الي الآن 

در مذهب اسلام دليلي بر قدح اين قول اقام  نشده است پس باصطلاح كلاه خود را قاضي كن 

دروغ و فكر كن ك  امر خالي از اين نيست ك  يا جماعت قائلين راست ميگويند و موافق واقع يا 

ميگويند حال اگر اين سخن در واقع راست باشد و من زبان قدح و لعن را كوتاه كنم و هيچ 

بيني علاني  ك  ندارد چرا ك  بر دروغ حضرات  نگويم احتمال ضرري بر دين من دارد يا ن  مي

ورند پس اگر قدح و لعن نكني و  در اسلام دليلي اقام  نشده و ايشان چندين هزار دليل ميا 

در واقع راست است و اگر قدح كنم بر  ر ننمائي قطعاً براي دين تو ضرر ندارد و سخن هم تكفي

بيني ك  ضرر  حضرات و لعن نمايم و اجتناب و تكفير كنم احتمال ضرر دارد يا ن  علاني  مي

نست ك  راست گفت  اند و احتمال هلاكت ابدي دارد پس نجات در  دارد چرا ك  مفروض ا 

نست ك  ساكت شو ي و انكار و تكفير و لعن بر قوم ننمائي و اگر سخن في الواقع دروغ باشد و ا 
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يات و اخبار و ادل  احتمال نميرود و بر خلاف ايشان دليلي اقام  نشده  نك  بعد از اين هم  ا  حال ا 

ن  نچ  دليل بر ا  است و تو رد نكني بر دين تو ضرري ندارد چرا ك  خدا بتو احتجاج ميكند با 

ت و دليلي بر خلاف اقام  نشده است و خدا حجتي بر تو ندارد پس نميگويد روز اقام  شده اس

ن ننمودي و اگر  قيامت ك  چرا چيزي را ك  من بتو نگفت  بودم باطل است رد نكردي و نهي از ا 

سكوت نكني و رد كني احتمال ضرر دارد چرا ك  خدا بر تو احتجاج ميكند ك  چرا امري ك  

رد كردي و امري را ك  من باطل نكرده بودم تو گفتي ك  باطل است پس من رد نكرده بودم تو 

بماتضاي موعظ  حسن  تو اگر لعن و تكفير نكني و بر قوم رد نكني قطعاً بر دين تو ضرري 

ندارد پس بحكم اين هادي مبين تو اگر ساكت شوي قطعاً ضرر ندارد و اگر رد كني احتمال 

چون ساكت شدي و زبان طعن و لعن در كام كشيدي ضرر دارد پس ساكت شو و رد مكن پس 

باز ميگويم ك  اگر تصديق كني قطعاً ضرر ندارد و اگر انكار كني احتمال ضرر دارد چرا ك  در 

ن اقام  شده ناجي است و  نچ  دليل بر ا  مذهب قرار بر اين است ك  اگر شخص ايمان بياورد با 

نرا انكار كند هالك پس تصديق هم بعد از ا ين هم  ادل  واضح  احتمال نجات دارد و انكار اگر ا 

تو احتمال ضرر و اگر احياناً بگوئي ك  از اين ادل  بحد ثبوت نرسيده گويم اين انكار حاي 

نيست نهايت  است ك  مافوق ندارد چرا ك  شخص انكار كند و گويد ك  از من بهتري در دنيا 

نك  مي و كمال مردم را و ما عجالةً از اين ادل   بيند علاني  ناص خود را سفاهت است و حال ا 

نك  خوبان و از ما بهتران در دنيا هستند و اقرار بايشان راه نجات و  نميخواهيم مگر اثبات ا 

انكارشان راه هلاك است پس موعظ  حسن  حكم كرد باين معني ك  اگر اقرار بوجود ايشان 

ود و اين قدر مطلب باين دليل ثابت كني قطعاً ناجي هستي و اگر انكار كني احتمال هلاك مير

پرسيم ك  خدا كامل  از راههاي ديگر استدلال بر اين مطلب ميكنيم و ميو باز شد و شبه  ندارد 

پرسيم ك  خداي كامل فعل خود را  است يا نيست البت  خواهي گفت ك  خدا كامل است مي

ال جاري ميكند پس بطور كمال جاري ميكند يا بطور ناص البت  خواهي گفت ك  بطور كم

تر است اينك  در ميان خلق در هر عصري حَكَمي باشد ك  از دين خدا  ميگوئيم كدام يك كامل

نفي كند تحريف غالين و انتحال مبطلين و تأويل جاهلين را يا نباشد عاقل نميتواند گفت ك  

نست ك  نباشد پس كامل كامل نست ك  باشد پس خداي كامل عدول ا تر ا  ز كاملِ تر و بهتر ا 
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نك  پيغمبران خود را مبتلا كرده است بواسط  ترك اولي  اولي بناقصِ خلاف اولي نكند و حال ا 

پس بايد خداوند عدول از اولي و اكمل بغير اولي و اكمل نكرده باشد و نكرده است و ادل  

ن است ك  در هر عصر هاديان بسوي باز كتاب و سنت شهادت ميدهد  ميگوئيم ك  اولي ا 

فريده در ميان مردم باشند و مردم را بسوي معرفت او معرفت  او ك  مردم را براي همان ا 

و باز بخوانند يا مردم را بخود گذارده باشد و براي معرفت خلق كرده ايشانرا در جهالت اندازد 

ثار علم را از  نست ك  ا  يا اكمل ا  ميگوئيم ك  بعد از اينك  حكم فرمود بغيبت امام علي  السلام ا 

نك  در ميان روي د نيا براندازد و مردم را در جهالت و ضلالت و خودسري بكلي بگذارد يا ا 

جزئي گذارده باشد ك  محل اعتناي اعداي دين  ايشان نور علمي قرار داده باشد و اشخاصي 

نها بنور هدايتْ مردم را بسوي خدا و رسول  نباشند مانند امام پس از ايشان غافل شوند و ا 

يا خلق را بر نهج حكمت  ميو باز اكمل است  بخوانند كداميك پرسم ك  كداميك اكمل است ا 

نك  خلق را  فاق و انفس كرد يا ا  يات ا  فريده باشد تا بتوان استدلال با  و دلالت و اعتبار و ترتيب ا 

فريده باشد چون عالم كتابي است تكويني مانند كتاب تدويني چنانك  اكمل در كتاب  پريشان ا 

نست ك  ب ترتيبي باشد ك  دلالت بر توحيد و نبوت و امامت و ولايت و احكام و شرايع تدويني ا 

و اخلاق و حاايق و حِكَم و علوم كند و ناقص بود اگر پريشان و بي دلالت بود حال همچنين 

نست ك  بر نهج ترتيب حكمت و صواب باشد و دلالت بر توحيد و نبوت و  كامل در عالم ا 

باشد و بعض او دالّ بر بعض و بعض علت بعض و غير اينها از  امامت و ولايت و حاايق داشت 

ن است ك  بعضي مردم اكمل ايماناً  حِكَم هم  در او جمع باشد و بديهي است ك  نظم حكمت ا 

و اجل شأناً و اقرب الي الل  باشند و بعضي ابعد ك  اگر غير از اين بود يا هم  بايست در نهايت 

عد باشند و رعيت بي نبي باشند و قرب باشند و نبي بي رعيت باشن د يا هم  بايست در نهايت ب ُ

اين خلاف مشاهده است پس خلق را درجات است مانند نور چراغ ك  اجزاي قريب  و اجزاي 

نها هست و  بعيده دارد و جميع مولدات دنيا بهمين نهج مي باشند اشخاص كامل  و ناقص  در ا 

نها بتدريجِ حكمت اشخاص متفاضل   نست ك  اشخاص مابين ا  هستند پس طريا  حكمت ا 

ن است ك  در دنيا بندگاني براي خداوند عالم  متدرج باشند مانند ساير اجزاي عالم پس اكمل ا 

نها كامل و فاضل و بالغ باشند و سابق در ايمان باشند و واسط  جميع فيوض نازل   باشد ك  ا 
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ايشان باشند در  تب  از ايشان و تابع باشند بسوي بندگان ديگر و بندگان ديگر متأخر باشند در ر

وجود و مستفيض از ايشان باشند و اين طور موافق نظم حكمت و كمال است و اگر جميع مردم 

ناقص و جاهل و يكسان بودند نظم عالم فاسد ميشد و احدي خداي خود بلك  خير و شر خود را 

ينك  بعضي عالمند و بعضي بيني تفاوت ميان مراتب انسان را و ا دانست و علاني  مي نمي

جاهلند و بعضي حكيمند و بعضي لاغي و بعضي عابدند و عادل و بعضي فاسق و منحرف و 

بعضي مؤمن و بعضي كافر و هكذا پس تساوي درجات خلق خلاف مشهود و راندن خدا هم  

ايست  را بيك چوب هم خلاف عدل و وعد فلكل درجات مما عملوا پس از براي هر كس درج 

ق عملشان پس بعضي قريبند و بعضي بعيد و اتاي اقرب از تاي و غيره است و اعلم اقرب از مواف

عالم و غيره و هكذا و چون اقرب و غير اقرب ثابت شد پس مددها و فيضها اول باقرب ميرسد و 

ن نشر كرده بسايرين بر حسب درجات ايشان ميرسد .  از ا 

روي اختيار خصمي كردن نشايد اگر چ  باكراه و بدانك  انسان عاقل را با جان خود از  :فصل 

اجبار عادت و شهوت و طبيعت عصيان ميكند و عصيان سبب هلاك است اگر عفو خداوند 

نان شود ك  تعمد در اهلاك نفس خود نكرده باشند و هر  شامل نيايد و لكن عفو خداوند شامل ا 

خرت يكسان است چنانك  در دنيا اگر كسي  گاه تعمد كنند ايشان از اهل عفو نباشند دنيا و ا 

د يا شكم خود را بدرد خواهد مرد و نجاتي براي او نيست و لكن از  عمداً خود را در دريا افكن َ

خرت هم  مهالك كثيره خدا او را دايماً نجات ميدهد هر گاه تعمد نكرده باشد همچنين امر ا 

اهل شفاعت و نجات نباشد  الايمان خود كند او از چنين است هر گاه كسي تعمد در اهلاك روح

و طبيعت و شهوت و امثال اينها باشد اميد نجات از براي او هست چنانك   و هر گاه بغلب  عادت 

ن ميفرمايد  ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتي اذا حضر احدهم الموت قال اني خدا در قرا 

ة علي الل  للذين يعملون السوء انما التوبو ميفرمايد تبت الآن و لا الذين يموتون و هم كفار 

ن جماعت نيست ك  گناهان از روي علم ميكنند تا بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب  يعني توب  براي ا 

يد براي يكي از ايشان گويد الآن توب  كردم و از براي كفار هم توب  نيست و  چون مرگ ا 

ن جماعت ك  عمل بد ميكنند از روي جهالت پس زود  ميفرمايد توب  بر ذم  خداست براي ا 

توب  ميكنند پس انسان عاقل با جان خود خصمي نبايد بكند و خود را عمداً هلاك نبايد بنمايد و 
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براي نفس خود مشفق و مهربان باشد حال خود انصاف ده ك  اين امري ك  جمعي مدعيند ك  

و اقرب مردمند  اند در ايمان در دنيا نيكان و خوباني چند هستند ك  سبات بر ساير خلق گرفت 

راست  اند و محل نظر  بامام خود و نبي خود و خداي خود و خود را بصفات خدا و حجتهاي خدا ا 

و عنايت خداوند ميباشند و بواسط  وجود ايشان خداوند دفع بلاها از زمين ميكند و بركات و 

ب بصحرا ميدهد و چندين هزار خار  فيضها ميريزاند و چنانك  زارع بواسط  گندمي ك  كاشت  ا 

ب ميخورند و نشو و نما ميكنند همچنين خدا هم بواسط  نيكان بزمين عنايت  بواسط  گندم ا 

يا اين  سمان ميريزاند و گياه از زمين ميروياند و فيضها نازل ميكند و امثال اينها ا  ميكند و باران از ا 

و ممتنع است ك  سخن از جمل  ممتنعات و محالات عالي  است مانند شريك خدا مثلًا ك  محال 

نك  از جمل   صحت داشت  باشد و بر خدا ناص است و روا نيست ك  چنين خلاتي كرده باشد يا ا 

ن تعلق بگيرد و خلق كند اگر گوئي از جمل  محالات  ممكنات است و ميشود ك  قدرت خدا با 

و ظلم  خود خصمي كردهٔ و پا بر روي عال خود قرار دادهٔ  است ك  انصاف اين است ك  با جان 

دمي مؤمن و خوب و عالم و كامل از  بعال خود كردهٔ چرا ك  بديهي عاول است ك  خلات ا 

جمل  محالات نيست و اگر محال بود دعوت كردن خدا و پيغمبران مردم را بخوبي و ايمان و 

اند و كتاب و سنت  علم و عمل تكليف بممتنع بود و بديهي است ك  تكليف باين صفات كرده

ن  ميدهد پس ممكن است ك  چنين اشخاص باشند و ممكن است ك  قدرت بايجاد شهادت با 

چنين اشخاص تعلق گرفت  باشد پس چون ممكن شد ميگويم با جان خود خصمي مكن و 

يا  يا مشرق و مغرب عالم را گشتٔ  ا  يا بطباات زمين فرو رفتٔ  ا  سمان بالا رفتٔ  ا  يا با  انصاف ده ا 

يا برّ و بجميع عباد و بلاد احاط  پيدا ك يا بر ما في الضمير جميع نفوس اطلاع بهم رسانيدهٔ ا  ردهٔ ا 

ام با جان خود خصمي كردهٔ و پا بر روي عال خود  بحر عالم را زير و رو كردهٔ اگر بگوئي كرده

ام و علم باوضاع  ام باينجاها و اينجاها را نديده گذاردهٔ و از اهل سخن نيستي و اگر گوئي نرفت 

يم پس با جان خود خصمي مكن و منكر اين معني مشو ك  در عالم چنان هم  ندارم ميگو

اشخاص هستند و چنان مؤمنان و چنان علما هستند بلك  جمعي باين صفت در جزيرهٔ از جزاير 

درياي محيط باشند چ  ميداني و اين چ  دشمني است ك  با جان خود داري و انكار وجود چنين 

دم عاقل امري  ممكن را ك  جمعي ادعا ميكنند رد نميكند مگر بدليلي اشخاص ميكني پس ا 
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قطعي و امري قطعي ك  خبر دهد انسان را ك  سنگي مثلًا باين رنگ و اين مادار در هيچ جاي 

سمان و زمين  دنيا نيست اِخبار خداست ك  خلق عالم را كرده يا نبيي يا امامي ك  شاهد بر خلق ا 

حال وجود اين سنگ عالًا ممكن است اما بالفعل يايناً باشد و بگويد چنين سنگي در دنيا نيست 

پس ما قطع ميكنيم باينك  نيست  موجود نيست بواسط  اِخبار خداي خالق يا نبي و امام شاهد 

ئ  از  يا ا  حال با جان خود خصمي مكن و نور عال و انصاف خود را خواموش مكن و نظر كن ا 

و عادلي نيست يا هم  جاهلند و عالمي نيست  كتاب خدا شهادت ميدهد ك  جميع مردم فاساند

يا هم  ناقصند و كاملي نيست يا هم  مسلمند و مؤمني نيست يا هم  مهتدي ميباشند و هادي 

يا امامي مشافهةً  يا سنتي باين مضمون شهادت ميدهد ا  نيست يا هم  دورند و نزديكي نيست ا 

ن انكار وجود ساباان و پيشوايان فرمايشي كرده پس اين چ  دشمني با عال خود است ك  انسا

كند و گويد هم  خلق همينها هستند ك  ما ميشناسيم و ديگر وراي اين علما عالمي در مشرق و 

مغرب عالم نيست و غير از همين اتاياء معروف  متاي نيست و غير از همين مؤمنين ديگر مؤمني 

غرض خواند يا در  را بيانصافي است ك  انسان عاقل كند و معذلك خود  نيست اين چ  بي

جرگ  علما شمرد يا خود را هادي خلق با اين صفت داند بديهي است ك  اين روي  عالا نيست و 

نك  خدا ميفرمايد  نچ  را ك  شما نميدانيد پس و يخلق ما لاتعلمون حال ا  يعني خدا خلق ميكند ا 

مدي و ان صاف دادي گويم شأن تو اگر منصف بودي از ماام جحود و عناد و انكار و لجاج فرود ا 

ن است ك  بگوئي اي مدعيان وجود ساباين و كاملين و ممتحنين شما امري ممكن را ادعا  ا 

ام و اگر  ام و نشناخت  ميكنيد و هيچ امتناعي ندارد و در قدرت خدا ممكن است لكن من نديده

ك  در دنيا  بعضي از مخلصين سركار هم از سركار بپرسند ك  اين حرفي ك  اين جماعت ميزنند

كاملين و عالمين صاحب علم و حكم هستند و صاحبان ماامات و علامات و كرامات هستند و 

اعلم و اتاي و اورع رعيتند اين چ  حرفي است شما در جواب بفرمائيد چ  عيب دارد ك  باشند 

ن و خلق كرده باشد  ما ك   امري است ممكن و قدرت خدا ممكن است ك  تعلق گرفت  باشد با 

ايم و ما بهم  نفوس عباد اطلاع نداريم  ايم شايد در بلدي باشد ك  ما نرفت  بهم  جاي دنيا نرفت 

شناسيم پس ما مدعين اين مطلب را تكذيب نميكنيم  شايد در همين بلد ما هم باشد و ما او را نمي

نها مسلمند و در بلاد اسلام نشو كرده نها چرا ك  ا  بر ما معلوم  اند و حال حرفي ميزنند و دروغ ا 
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ام و  نشده پس ممكن است ك  راست گويند و ممكن است ك  بشناسند و اينك  من نشناخت 

ام حجت نميشود و مجهولات من بسيار است بلك  اگر كسي بگويد اينها دروغ  ندانست 

ميگويند غيبت مسلم را كرده است و احتمال ميرود ك  راست بگويند و تكذيب ايشان اگر 

ن نكنيم ضرري بد ين ما ندارد بلك  دين ما محفوظ است قطعاً چرا ك  احتمال صدق ميرود در ا 

ن مدعين هم  نهايت ما تا نشناخت  ن را تعيين كسي بخصوص نميكنيم و تكليف ما نيست و ا  ايم ا 

چنين دعوتي نميكنند ك  ثابت نشده تصديق وجود او را كنيد يا تعيين كسي را نمائيد پس اي 

ئ  از خداي خالق و نبي حاذق بر كذب برادران من انكار اي ن جماعت قطعاً حرام است چرا ك  ا 

ايشان نداريم و ساكت شدن از ايشان قطعاً واجب است چرا ك  احتمال صدق ميرود و تكذيب 

ايشان غيبت است و حرام چون چنين بگوئي با جان خود احسان كردهٔ و چراغ انصاف خود را 

م نهايت يك برادر چيزي ميداند ك  ديگر نميداند ضرر خواموش نكردهٔ و ما و تو برادري

ن دارد سهل است برادري  ببرادري ندارد و يك برادر ياين در چيزي دارد و يك برادر شك در ا 

باين چيزها بهم نبايد بخورد و باين جوره امور شق عصاي مسلمين نميشود پس اگر انصاف 

ر كام كشيدن و دهان از غيبت ما بستن و درِ عناد باشد مخالفين ما را زبان از تكذيب و تكفير ما د

و لجاج را بر روي ما نگشودن و شق عصاي مسلمين ننمودن از جمل  واجبات است و غير اين 

مد با او  كردن فساي است ظاهر و نفاقي است  ن مرتب  انكار بمرتب  شك ا  باهر پس چون از ا 

نيا اكمل است يا عدمشان گمان نميكنم ميگوئيم ك  بيا انصاف ده ك  وجود چنين اشخاص در د

ك  شخص عاقل بگويد ك  وجود خوبان در دنيا ناص است و پيش هم دانستي ك  وجودشان 

فهمم ك  اولي است يا ن   كمال است و اولي است از نبودن و اگر گوئي ك  نميدانم و نمي

يا هست بخصوص ميگويم ك  اين دنيا دار حوادث است و حوادث اين دنيا براي جميع اهل دن

براي دين و اهل دين و هميش  شياطين و كفار و معاندين دين مبين در صدد تخريب بنيان اين 

دين هستند و هميش  الااء شبهات و شكوك در دلهاي مردم ميكنند و ميخواهند ك  مردم را از اين 

ن و حديث و معاين  صاحب دت ديدگان باين شها دين برگردانند و اين بديهي است و قرا 

ميدهد و شك در اين نيست ك  مردم اگر هم  قوي بودند ك  هم  كامل بودند و ما ميخواهيم 

اثبات معدودي را كنيم و بر ما مشكل شده پس هم  كامل نيستند و در ميان مردم ضعفا و جهال و 
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نك  اصول  اند نهايت عربي ياد گرفت  عوام بسيارند و اگر بعضي هم درس خوانده اند يا ا 

ن راههاي شكوك و شبهات شياطين را نميدانند چنانك  ندانستند و  اند و فاي  شده خوانده اند ا 

اين باب مرتاب خروج كرده مردم را بخدائي و نبوت و امامت و بابيت خود باختلاف اوقات و 

ن من در ماام  ن محمد افضل است و قرا  ن من از قرا  ورد و گفت ك  قرا  ني ا  اماكن خواند و قرا 

ن محمد در ماام الف و پنج شش سال است ك  اطراف ايران را او و مريدانش ناط  است و ق را 

اند و از همانها ك  مدعي فااهت و  فراگرفت  و در هر جا بناي قتل و سبي و غارت گذارده

نها بدون سند رفت  اند يك كلم   اند و سايرين ك  نرفت  عدالت و حمايت شريعت بودند از پي ا 

پس معلوم  گفتند ك  تو چ  ميگوئي و از او مسئل  شك و سهو پرسيدند بر مردي رد نكردند و ن

شد ك  شبهات در دين بسيار است دخلي بحلال و حرام و اين حكمتها ندارد و اينها اگر 

ميتوانستند ك  رد كنند رد ميكردند و لكن عاجزند چ  گويند ك  يك كلم  از حرفهاي او را رد 

ن بينميتوانستند كرد و از اين جهت  اند و هر چ   ايمان گنگ شده جميع علماي ايران از ا 

نها را قطع كردند  ميخواهد ميكند مگر همت سلاطين زمان كاري كند چنانك  بعضي از نواحي ا 

مده يند غرض ملاها و ساير علما عاجز ا  اند و  اند و بوده و گاهي در صدد قطع نواحي ديگر برميا 

ن  اگر ن  اين بود ك  ما در اين چند سال مده بوديم و اگر كتابها در رد ا  در صدد ابطال اين مرد برا 

تصنيف نكرده بوديم و در درسهاي عام و خاص مفصل رد نكرده بوديم گمان نميكنم ك  كسي 

مد و البت  خداوند كسي ديگر را از غيب برميانگيخت ك  رد  ن برميا  از اهل ظاهر در صدد رد ا 

لت اين كار نبودند ن كند و اهل ظاهر ا  ها دارد  الا ان يشاء الل  باري معلوم شد ك  دين صدم  ا 

نرا كرده ها و محنتها رافعي ميخواهد حال  ام و اين صدم  چنانك  در مطلب اول همين جلد شرح ا 

فكر كن اگر رافع نباشد ن  اين است ك  اين دين بزودي فاني ميشود و اثرش گم ميگردد و اگر 

و لولا دفع الل  الناس بعضهم ببعض لهدمت ا ميفرمايد حامي داشت  باشد برقرار ميماند و خد

يعني اگر ن  اين بود ك  خدا دفع ميكرد شر بعضي از مردم را صوامع و بيع و صلوات و مساجد 

ين  خراب ميشد صومع  هاي يهود و مساجد مسلمانان يعني  هاي نصاري و كنيس  ببعضي هرا 

ن بعض مر لت پرستيدن خدا از ميان ميرفت پس بنص قرا  دم بايد ببعض دفع شوند و هر كس ا 

هر كار نتواند شد و شبهات و شكوك دين بعلماي راسخين دفع ميشود ن  بعوام و كسب  و از اين 
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هادي علي  السلام فرمودند ك  اگر باقي نميماندند بعد از غيبت قائم علي  ك  حضرت است 

دگان موذيان از دين او بحجتهاي كنندگان بر او و دوركنن امام و دلالت السلام داعيان بسوي 

ين  باقي  خدا و نجات دهندگان ضعفاي بندگان خدا از دام ابليس و مرده او و از تل  ناصبيان هرا 

نك  مرتد ميشد از دين خدا و لكن ايشان نگاه ميدارند مهار دلهاي ضعيفان  نمي ماند احدي مگر ا 

يشان افضلان باشند نزد خدا پس شيع  را چنانك  صاحب كشتي سكان او را نگاه ميدارد و ا

ن هم علماي كاملينند ن  غير حال ميگويم عال خود  لت دفع ا  معلوم است ك  دين دشمن دارد و ا 

را حكَم كن و با خداي خود نزد عال خود محاكم  كن و حق خدا را ادا كن و انصاف ده بعد از 

و عال و كتاب و سنت و  اين ك  يافتي ك  دين خدا و اهل دين دشمنان دارند بشهادت تجرب 

لت دفع  دانستي ك  هم  در صدد اتلاف اهل دين و خواموش كردن شرع مبينند و دانستي ك  ا 

اين كار و رفع اين بلي  علما هستند ن  جهال و عوام و مراد از علما هم علماي بكم و كيف و لم و 

بايستي حامي دين مفصول و موصول و انحاء علوم است ن  عالم بعربي و الا قاطرچيان عرب 

خدا و دافع از حوزه اسلام باشند و همچنين ن  علماي اصول و فا  ميباشند چرا ك  جهات 

ن ملا  شبهات در دين بسيار است از اصناف علوم و هم  بيك اصول يا فا  نميگذرد اگر چ  از ا 

يكي پرسيدند ك  چ  ميگوئي درباره خدا يكي است يا زياده بااعده اصول جواب داد و گفت 

ك  محل اجماع است و اصل عدم زياده است تا خلافش ثابت شود خلاص  طرق شبهات در دين 

يا  نها كار علماي فا  نيست عالمي ديگر ميخواهد پس انصاف ده ك  ا  بسيار است و دفع و رفع ا 

نها ك  بتوانند از دين خدا دفع كنند اكمل هست و اتم در حكمت و اقام  حجت يا اكمل  وجود ا 

نك  كتاب و سنت و عاول نيست ا گر گوئي اكمل نيست ك  روي سخن با تو نيست و حال ا 

نرا شنيدي و برخي  ديگر را هم خواهي شنيد و  جميع ارباب عاول شهادت ميدهد و برخي از ا 

يا جايز است ك  بگوئي خدا ترك اكمل در خلات كرده  اگر گوئي ك  اكمل است ميگويم ك  ا 

نك  پيغمبران خود را بترك اولي معذب كرد و از امام علي  و غير اولي را مرتكب شده و  حال ا 

ن ملامت كرده  نچ  ترا با  نك  نسبت ندهي باو ا  السلام پرسيدند ك  عدل خدا كدام است فرمود ا 

و خدا پيغمبران را بترك اولي ملامت كرده و مردم را امر باخلاق خود كرده اگر ترك اولي از 

ن ملا مت نميكرد پس چگون  شود ك  خدا ترك اولي در خلق كند و اخلاق او بود ايشان را با 
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نك  اگر كسي در نظم اين عالم تدبر كند مي بيند اتاان حكمت و اِحكام صنع را بطوري  حال ا 

ن حيران ميماند و هيچ عاقلي نمي يابد در عالم چيزي ك  بتواند  ك  عاول حكما و افهام علما در ا 

ود پس معلوم شد بدليل موعظ  حسن  ك  وجود چنان علما در بگويد اگر غير از اين بود اكمل ب

صادق علي  السلام عرض كردند چنانك  بحضرت اند و هستند  هر عصري ضرور است و بوده

يا در زمان حضرت صالح عالم در قومش بود فرمود خدا عادل ن است ك  زمين را بدون  ا  تر از ا 

ز عدل است چرا ك  خدا خلق را براي معرفت كننده بر او بگذارد پس وجود عالم ا عالم دلالت

فريد و براي عمل فريد و براي عمل و عبادت ا  كنندگان  كنندگان باين غرض ثواب و جنت ا 

ن غرض عذاب و جهنم قرار داد و رسل فرستاد و وعد و وعيد فرمود و امر و نهي كرد  بخلاف ا 

موخت و اگر بعد از انبيا حافظي براي طريق معرفت و عبادت  و طريق عبادت و معرفت بمردم ا 

ن طرق از دست خواهد رفت بجهت تشكيك مشككين و تأويل جاهلين و  نباشد ك  بكلي ا 

نگاه اگر ثواب و عااب را موقوف كند خلق بغايت مطلوب  نرسند و  نها ا  تحريف غالين و امثال ا 

نك  طرق معرفت و عبادت از دست رفت    خلات لغو باشد و اگر ثواب و عااب نمايد و حال ا 

عدل و انصاف نباشد پس چگون  شود ك  خدا لغو را اختيار كند يا ظلم نمايد پس معلوم است 

ك  وجود عالم در هر عصر از عدل است و اين عالِ م عالِ م كلي است ن  عالم جزئي چرا ك  عالم 

يد و حف يد اگر اصل برقرار باشد و اگر اصل از دست رفت  باشد فرع بچ  كار ا  ظ جزئي بكار ا 

 اصل نشود مگر بعلماي كلي .

اگر كسي گويد ك  اين مطلب ك  تو گفتي صحيح بود و حافظ ضرور است و حافظ امام  :فصل 

است در جواب گويم سابااً عرض شد ك  مردم محتاجند بكسي ك  او را در هنگام حاجت 

مايند و از او ببينند و مشاهده نمايند و درد دل خود را باو گويند و شبهات خود را باو عرض  ن

جواب بشنوند و امام غايب ضرور است بعلتهاي ديگر ك  در جلد سيوم مذكور شده و امام را 

نها اتمام حجت مينمايد و مصلحت در  اعوان و انصار و ايدي و السن است در هر عصري ك  با ا 

در  ظهور او نيست چرا ك  او محل اعتناي اعداست و ظهور نور بايد مفني ظلمات باشد و چون

ن  اين اعصار شايست  نيست از ديده ها پنهان شده و اما علماي بزرگوار محل اعتناي اعدا نيستند ا 

نها  نها نميترسند پس اعتنائي با  يند و بر دنياي خود از ا  ن شدت برنميا  نها با  طور و در صدد دفع ا 
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نها بفراغت بال اظهار دين خدا را ميكنند و اما اعداي جزئي ك  از ب ابت پستي همت نميكنند و ا 

ن رياست جزئي  ناقابل ك  در نزد علماي كبار باباحت جيف  منتن  است عداوتي  ت بر ا  و ضن ّ

ن مطلب ك  علما در نظر  ميكنند و بر رياست ناقابل خود ميترسند بسيار سهل است در جنب ا 

ت طبيع ن ميتوان شد در راه دوست و اين هم اشتباهي است ك  از بابت ضن ّ ت و دارند و متحمل ا 

نها ندارد  خسّت نفس و رذلي خود كرده سهل است ك   اند و والل  ك  كسي گوشٔ  چشم بمتاع ا 

خرت خود ميدانند و اگر  ن رياستها را ننگ دنيا و ا  ن ماام را ندارند سهل است ك  ا  خيال ا 

يند و بالتماس واگذارند ابداً عالم صاحب شام ّ  گرد جيف  ايشان نميرود و لكن  جميعشان ا 

ي ايشان است و چاره ندارند بعد از قبول در عالم ذر غرض اين حرص  ن و ضعف نفس جبل ّ و جُب ْ

اسرار را نوشتم ك  شايد اتفاقاً برخورند و مطمئن شوند اگر اين جور رياستهاي شما را طالب 

بودند ميدانيد ك  ميتوانستند از خلاف شما سكوت كنند و دكاني ماابل شما باز كنند و متاع 

ن وقت چون يكي از شما باشند بلك  مثل اكبر و اعلم شما و  فروشند بهتر و پاكيزهشما را ب تر و ا 

نها نعوذ بالل   سانتر بود بلك  ا  بسيار سياست اين امر را بهتر ميدانستند و تحصيل دنيا براي ايشان ا 

هزار تومان دولت شديد از قضاوت و حكومت و  اگر مرتكب ميشدند شما بده سال صاحب ده

قد يعلم ي كبار نعوذ بالل  بدو سال اين حيل  را ميتوانستد بكنند حضرت امير ميفرمايد علما

ن كسي ك  امور را زير و رو كرده گاه الحول الالب وج  الحيلة و دون  حاجز من نهي الل   يعني ا 

باشد ك  راه حيل  را بداند و لكن مانعي از جانب خدا دارد حال مطمئن و ساكن باشيد ك  اين 

اند و تيول عمر شما باشد بگذاريد ك  از راهي ك   يا را و قضاوت را بشما بعمريٰ واگذاردهدن

نست ك  مردم  ميخواهند بروند و حجتي از خدا ك  ميخواهند ابراز دهند بلي خوفي ك  دارند ا 

شعور پيدا كنند و ترسي ك  دارند هم  همين است ك  مردم صاحب فهم شوند و بفهمند 

بي ك  در  ير كاس هاي ز كاس  نيم نست ك  بگذاريد مردم را با همان ا  ها را و حاجت ايشان ا 

نك  بهر  گوش دارند بمانند و بر همان غفلت ك  بوده اند از اخلاق خدا و رسول و ائم  باشند تا ا 

يد بر  طور ك  ايشان را ميرانيم بروند و هر گوشي را ك  ميخواهيم ببريم ببريم و كتاب راست ا 

ذان الانعام فليبتكما ك   يعني شيطان گفت ك  مردم را ميدارم تا گوش حيوانات را از بيخ  ن ا 

نها را ببريم و اگر ن   ببرند ميگويند تعليم حيوانات نكنيد ك  سر بجنبانند و نگذارند ما گوش ا 
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اند اين سرهاي بي گوش چيست و اين انبارهاي پر گوش از كجاست اين  گوش بريده

ن خان هاي ويران چون و  خان  ن خان  پر  ا  نك  ده سال قبل مثلًا ا  بادان چرا و حال ا  هاي ا 

ن خان  ويرانترين خان  نك  اقل حيض س  روز  هاي خالي پرترين خان  ها بود و ا  ها و دانستن ا 

ن ك  انباري را پر نميكند و پياده را سوار و عرياني را پوشا  است و اكثر ده روز و فتواي با 

بيخ بريده شده و هم  حرف همين است ك  مردم را خبر مكنيد  نميكند پس گوش است ك  از

ك  گوش ايشان ميسوزد و نكالي براي ايشان ميشود و ك  بريده و چون شده و الا بحثي ديگر 

نيست هم  بهان  همين است و كسي خلاف ضرورت اسلامي مرتكب نشده و خلاف كتاب و 

ن داعيان ح برند  ق طالب اين گوشها نيستند و گوشي نميسنتي نگفت  و والل  العلي الغالب ك  ا 

مده نها ا  يد قانعند تا منتهاي اجل خود ا  سمان ميا  اند ك  بمردم گوش بدهند  و از دنيا باوتي ك  از ا 

ن  نيامده اند ك  گوش بگيرند ادني جود ايشان ملك قيصر است بلك  دنيا بمافيها ك  از ا 

ه چگويم ك   نند كوزهاند چشم باين رياست ما اند و زهد ورزيده گذشت  ه ا  داري شما ندارند ا 

 من در چ  خيالم و عدو در چ  خيال باري ،

 و عادة الل  في الاعداءِ تكفينا      **  * **      وقاية الل  خير من توقينا  

 لعناً و طعناً و تابيحاً و تهجيناً      **  * **      كاد الاعادي فمااباوا و ماتركوا 

 ينل مأمول  فينا  بغيظ  لم     **  * **      لل  حاسدنا فكان ذاك و رد ا

 علي ماالتنا الل  يكفينا      **  * **      نزد نحن في سر و في علن  و لم

الامر در اين  صاحب باري جوششي بود در سين  و سرريز شد برويم بر سر مطلب پس وجود 

امامت گفتيم اما علماي جزئي محل اعتنا  ايام در عالم ظهور شايست  نيست بعلتهائي ك  در كتاب

نيستند و ايشان را هم بدل است بميدان ميروند نهايت ك  كشت  ميشوند و از اين بالاتر نيست و 

صدهزار نفر گيرم كشت  شود فداي امر صاحب كار و سردار والا مادار او بسلامت باشد و 

مطلوب اظهار حجتي شده است و دولت او روزافزون گردد اگر گفتند و اظهار كردند بها ال

اگر كشت  شدند اولًا ك  فداي سر مولايشان و ثانياً بكشتن اظهار امر شده است و صدا از عالم 

مناطع نشده است و از اين جوره نوكر بسيار است گيرم بكشند هر يك ده روز عالم را از صدا 
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ن هم خوب است بساط شيطان باستالال بدون ضد  خالي نگذارده گشاده نيست و ضدي اند ا 

ن هم خوب است ،  در ماابل هست ا 

يد بجاي      **  * **      جهان را نمانند بي كدخداي    يكي چون رود ديگر ا 

بعين  مثل جهاد با ملخ است چادر ميكشند و تا كي و مايعلم جنود ربك الا هو تا كي ميكشند 

يد پس تر از م ميكشند عالم را ميخورند و نوكران انسي امام ضعيف لخ نيستند بكشند ديگري ميا 

معلوم شد ظهور نوكران باقام  حجت و برهان از متممات عدل است اما ظهور بجهاد و شمشير 

وران غير  از خواص اوست و جهاد بي حضور امام نشايد و اين اجماعي شيع  است و رسل و پيام ا 

ان است چنانك  در از سلطان زمان است و جهاد در ركاب سلطان و امروز روز حجت و بره

ام  ام و نال اخبار و اجماع كرده الباطل رد بر اين باب خارج بر ملت اسلام نوشت  كتاب ازهاق

ن بيعت  نك  ضلالت و جهالت است و بيعت با  ك  هيچ رايتي در زمان غيبت بلند نميشود مگر ا 

و  نفاق است پس بحكم موعظ  حسن  هم از اين فصول واضح شد ك  وجود عالِ م از عدل

دم بر وجود عالِ م  حكمت است و نظام عالم و قوام عيش بني است و خداوند اخلال باين امر  ا 

عظيم نميكند و هميش  بوده و هميش  خواهد بود و وقتي از عالم برداشت  شود ك  خدا فناي عالم 

را خواست  باشد پس بهمين قدر هم در اين مطلب كفايت ميكنيم و شايد فهميده باشي از طور 

اين كتاب ك  اگر ما بخواهيم و لا قوة الا بالل  ك  بادر كل كتاب در يك مطلب بنويسيم مادور 

 ام و ميخواهم باختصار بكوشم . است ولي كتاب بطول انجاميده و ملول شده

در اثبات لزوم وجود ايشان بادل  حكمت ك  شأن بالغين و كاملين و خصيصين مطلب چهارم  

  در اين كتاب بسيار مشكل است چرا ك  وضع اين كتاب براي عوام است و بيان اين نوع ادل

است و بزبان عاميان  نوشت  شده است و ادلٔ  ك  شأن خصيصين است و شأن اهل فؤاد بزبان 

عاميان  گفتن و نوشتن بسيار بسيار مشكل است لكن بر من ن  بر خدا و خدا قادر است ك  بر قلم 

احبان سعادت بفهمند لكن اصل دليل دليلي است ك  شايد اين ناچيز جاري كند بطوري ك  ص

نرا مطلااً دليل نينگارند چنانك  مردم احاديث  كساني ك  عالشان موافق ظاهر حيوة دنياست ا 

ل ن را محض بيان مدعا ميانگارند و  ا  محمد را عليهم السلام مطلااً بر نهج دليل نميدانند و قرا 

ب حكمت يونان در نظر ايشان با دليل و برهان است و پندارند و از اين جهت كت دليل مي بي
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ل محمد در نظرشان محض مدعاي بدون دليل و از اين جهت كار كتب اخبار بجائي  كتب ا 

رسيده ك  مطلااً طالب ندارد و نامرغوب است و كتابي ك  صدهزار بيت كتابت دارد بخط 

ي ندارد و كتب اهل حكمت خوشنويس و كاغذ و جدول خوب بيك تومان مثلًا ميدهند و مشتر

حاصلي ميدانند و كار واعظان و  مضاعف ميخرند و نظر در كتب اخبار را بي را باضعاف 

نك  مشعر ايشان  روض  خوانان و نظر در كتب علمي خود را علم و اياان و اينها نيست مگر ا 

ل ايشان را  محمد نيست سلام الل  عليهم و لغت و لحن ايشان را نميدانند و براهين مشعر ا 

فهمند و بادري ك  رتب  ائم  عليهم السلام از رتب  ايشان برتر است براهين ايشان هم از  نمي

ل محمد است  براهين قوم اتان است و لكن براي هر يك اهلي است حال ادل  اين مطلب از ادل  ا 

د ، بد نگفت  عليهم السلام و با مشعر ايشان ادراك ميشود ، تا يار ك  را خواهد و ميلش بك  باش

 است شاعر عرب ك  :

يّ نحت الاوافي من مواقعها   يّ اذا لم     **  * **      عل َ  يفهم البار  و ما عل َ

يعني بر من است ك  شعر را درست بگويم و پسنديده ديگر گاو نفهمد من چ  گفتم بمن دخلي 

ن فصلها ندارد پس اين مطلب هم مانند ساير مطلبها بايد فصولي داشت  باشد تا ب ادر امكان در ا 

 بيان كنم .

بدانك  خداوند عالم جل شأن  غيبي است ك  از حواس خلق بيرون است و پنهاني است  :فصل 

گاه شود  از ادراك ايشان برتر هيچ مخلوقي را نرسد ك  احاط  بذات مادس او پيدا كند و از او ا 

نك  درگذشت  است از ادراك ايشان و بيرون رفت  است از افهامشان و حيران  چگون  و حال ا 

كرده است عاولشان را و احديت او سوزانيده است افهامشان را احديت او برتر است از اعلي 

راهي و ن  احدي را از او تر است از ادقّ اوهامشان ن  خلاي را باو  مشاعر ايشان و رفيع

گاهي،  بد نگفت  است شاعر :ا 

      **  * **      ود طي بعال نازي حكيم تا كي ، بفكرت اين ره نميش 

 اگر رسد خس باعر دريابكن  ذاتش خرد برد پي ،

و اين خداي پنهان ن  از رخساره خود پرده برداشت  ك  خلق او را مشاهده كنند و ن  چشم خلايق  

ن قدر پرده هاي جلال را دريده در او نافذ شوند حكم محكم  در شود ك  پرده امكان داشت ك  ا 
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جهل خلايق است بذات او و بر عجزشان از درك او او قديم است و خلق حادث ن  و امر متان بر 

يد ك  او را ب  بينند و ن  اينها از حدوث ترقي كرده بادم رسند بابش مسدود  او متغير شده فرود ا 

و طلبش مردود است ن  بحواسي او را توانند تحديد نمود و ن  باَدقّ فهم توانند باو اشاره نمود 

ق از او حرمان و حدّشان باو اذعان است پس هيچ كس را حد معرفت باو نيست و بهره خل

ايم و همچنين  احدي را جرأت ادعاي اين معني ن  و شك در اين مسئل  نيست و سابااً ثابت كرده

ن  فريده و شك نيست ك  ا  شك نيست در اينك  خداوند حكيم است و خلق را براي حكمتي ا 

ة الل  ك  همان معرفت باا و دوام و ثبات ايشان است چرا ك  حكمت ايصال خلق است بمعرف

ن نفس در  بمعرفت نرسند مگر بحدوث نفسي در ايشان ك  مشعر معرفت تواند بود و چون ا 

ن نفس باقي و دائم بمانند و همان نفس سبب باا و دوام ايشان شود و  ايشان حادث شود با 

و ن  خلق از رتب  حدوث بالا ميروند پس بمعرفة دانستي ك  ن  خداوند از رتب  قدم نازل ميشود 

ن تعريف در عالمي  نك  خداوند خود را براي ايشان تعريف فرمايد و ا  الل  فايز نشوند مگر ا 

نها توانند باو رسيد و او را ديد و فهميد و چون مراتب خلق مختلف است و هيچ يك از  باشد ك  ا 

نها بماام اعلي از خود نميرسند هر يك را نو ع تعريفي ضرور است ك  باو بتوانند برسند و ا 

نك  در ماام اعلي براي خلق اعلي تعريف  ن تعريف بماام ادني نرسد مگر ا  بديهي است ك  ا 

شده باشد پس اول بايد خداوند خود را براي خلق اعلي تعريف كرده باشد و از فضل تعريف 

نها نها براي خلق ثاني تعريف نموده باشد و از فضل تعريف ا  خلق ثالث و هكذا مانند  براي  ا 

ت او مياندازد  نك  چراغ اول خود را براي مردنگي اول تعريف ميكند و مثال خود را در مرا  ا 

بعد از فضل تعريف و عكس او و نور او و شعاع او براي مردنگي دويم ك  فرض كنيم ك  بر 

نچ  مردنگي دويم از  چراغ ميداند وصف روي مردنگي اول گذارده باشند تعريف ميكند پس ا 

ت  ن وصف در مرا  وصف است ن  وصف اولي پس وصف اولي مخصوص خلق اول و بعد ك  ا 

مد و متصف بلهج  او شد  مردنگي اول منصبغ شد و در مااطع حرف فم و لسان ترجمان او درا 

نچ  نزد مردنگي دويم است وصف چراغ است خود  براي مردنگي دويم تعريف ميشود پس ا 

  مردنگي اول و ميخواهي بگو ك  مردنگي اول ستايش كرده است چراغ را را براي او بواسط

ما السراجُ سراجٌ واحد يعني مردنگي اول با  براي مردنگي دويم و گفت  است ك  اُوحِيَ اليّ اَن ّ
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ت قلب من الاا شده است ك  چراغ چراغ  دويم سخن گفت  ك  بمن وحي شده است يعني در مرا 

ن عكس است ك  در بطن مردنگي دويم افتاده است و تعبير او و  ايست و همان سخن او يگان  ا 

ن عكس دويمي خبر شد ك  اولي چ  گفت  و چ  دارد بفهم چ   توصيف اوست چرا ك  با 

ميگويم ك  من منتهاي سعي خود را ميكنم ك  عاميان  و بلغت ظاهر بگويم هر چ  دشوار باشد از 

تو هم سعي خود را در فهم بكن و اگر چ  عظمت مطلب است باري من سعي خود را ميكنم 

مشكل است لكن اگر كسي از اول كتاب تا اينجا را خوانده باشد فهمش زياد ميشود ك  اينها را 

يك طوري بفهمد باري پس وصف چراغ براي مردنگي دويم همان سخن و تعبير مردنگي اول 

ين نهج وصف سابق است است و همچنين در هر مرتب  اگر چ  هزار مردنگي باشد هم  بر هم

نك  سابق بر او  براي لاحق بفهم چ  ميگويم پس از وصف چراغ هيچ لاحاي مطلع نشود مگر ا 

او وصف كند پس نخواهد شد ك  مردنگي دويم مثلًا از وصف اولي چراغ مطلع شود يا  براي 

نرا بفهمد يا صداي چراغ را بستودن خود و شهادت بر خود بشنود و همچنين ممكن ني ست ك  ا 

مردنگي سيوم صداي مردنگي اول را و ستودن او مر چراغ را و شهادت او بر چراغ را بشنود 

ن شعل  هاست هم   ها ك  در بطون مردنگي ها و عكس پس هر يك را ماام معلومي است و ا 

فتاب در قول شاعر  ن ا  ن است ا  ماامات چراغ است و علامات چراغ و صفات و اسماي چراغ و ا 

 :ك  گفت  است 

فتابيش در ميان باشد      **  * **      دل هر ذرهٔ ك  بشكافي    ا 

يتي ك  شاعر عرب گفت  است ك  :  ن ا   و ا 

ية   تدلّ علي ان  واحد      **  * **      و في كل شئ ل  ا 

يتي است ك  دلالت كننده بر احديت اوست پس گمان نميكنم  يعني در هر چيزي براي خدا ا 

ميز شبهٔ  براي تو در مسئل  بماند اگر بخصوصيات الفاظم رسيده باشي  ك  از اين مثال حكمت ا 

يد و شايد در نظر  و اشارات كلامم را درك كرده باشي حرفهاي من اگر چ  عاميان  بنظر ميا 

يد ولي حكما مي بعضي تكرار بي ام و اشاره بكدام  فهمند ك  در هر كلم  چ  گذارده حاصل ا 

ي  و كدام حديث و كدام مطلب است باري پس شبه  نماند انشاء الل  ك  اهل هيچ رتب  داني   ا 

نچ  در نزد اهل رتب  عالي  است احاط  پيدا نكنند و از او بهره ور نشوند پس وصفِ براي عالي  با 
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ن وقت داني خبر شود ك  مطلب  نك  عالي خود را براي داني بستايد ا  بكارِ داني نيايد مگر ا 

ن ستوده چيست پس دانستي ك  از خدا مط نچ  خود را با  لااً در نزد مخلوق خبري نيست مگر با 

باشد در هر مرتب  و ماام بر حسب خود پس گوئيم ك  خداوند غيب الغيوب مجهول الكن  خود 

ل  ستوده است  را اول براي خلق اول ك  ولي مطلق است بمحمد بن  عبدالل  صلي الل  علي  و ا 

ل  وصف اول ن براي وليّ ك  خلق اول  پس محمد صلي الل  علي  و ا  خداست ك  خدا خود را با 

ن شهادت ميدهد  ثار هم  با  چنانك  در است ستوده و حايات خلق اول ماام وليّ است و اخبار و ا 

ن  حديث فرمود اول ما خلق الل  نور نبي تو است اي جابر و نور نبي غير از نبي است و صفت و ا 

فتاب فتاب غير از ا  فتاب  كمال اوست چنانك  نور ا  فتاب است پس نور نبي مثل نور ا  و كمال ا 

ن اخبار ك  اول ما خلق الل  عال من است و روح من است عال نبي غير نبي  است و همچنين ا 

است و روح نبي غير نبي و عال و نفس و روح نبي وليّ است و مضاف غير مضاف الي  است 

ن و نفس بر عال و روح ه م  اطلاق ميشود در كتاب و پس نفس نبي همان وليّ است بنص قرا 

سنت و در اين كتاب شاهد بكار نيايد چرا ك  عجمي است و عاميان  پس اول ما خلق الل  وليّ 

ن مثال خدا و نور خداست ك   است باول مطلق و ساير اخبار هم  بر اين گواهي ميدهد و نبي ا 

ئين  دل وليّ افتاده است و در زيارت او را موضع رسالت از اين ج هت ميگوئي پس او موضع در ا 

رسول است ك  رسول در اوست و از اين جهت او قبر رسول است و محل رسول و باين معني 

يعني مابين قبر و منبر ك  ما بين الابر و المنبر روضة من رياض الجنة اشاره است ك  فرمودند 

علي  السلام  علي و مهدي باشد عجل الل  فرج  روضٔ  از رياض جنت است ك  ائم  باشند و علي

الل   قبر است ك  در او انوار رسالت قرار گرفت و تاي  فرموده ابراز نداد و منبر حضرت باية

راني باري  است ك  محل رسالت است اما محل استعلان رسالت و ظهور امر و امر و نهي و حكم

ل  ك  براي حضرت امير خود را ستوده پس  پس وصف اولِ خدا محمد است صلي الل  علي  و ا 

ن نور  ئين  نماينده ا  يت حق است و علي اول خلق است و محمد نور حق است و علي ا  و  محمد ا 

يعني و جعلنا لهم لسان صدق علياً محمد غيب خداست و علي لسان ترجمان او چنانك  ميفرمايد 

ل  لسان صدق مترجم بحق علي را قرار داديم و حضرت پيغمبر  براي پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ل  جمع است و جمع الجمع خدا ميفرمايد صل و السماء بنيناها بايد و انا لموسعون ي الل  علي  و ا 
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ن عكس در او افتاده حضرت محمد  بفهم چ  گفتم پس مردنگي اول حضرت امير بود و بس و ا 

ل  و بعد مردنگي دويم ماام اوصياي انبياست و عكس افتاده در ايشان ماام انبيا  صلي الل  علي  و ا 

پس خلق دويم اوليايند و بس و اما انبيا عكوس ملااة در ايشانند پس از اين جهت انبيا غيب اوليا 

ن  ن اشاره با  ن سكين  نازل  در قلوب اولياء است ك  در قرا  شدند و اوليا لسان داعي ايشان و انبيا ا 

نها افتاده است و بر حسب  ستايش شده و سكين  همان عكس است ك  از مردنگي اولي در دل ا 

حضرت امير است علي  السلام چ  خوب گفت  است شاعر و من چ  خوب معنيها بشعر شعرا 

 مياندازم گفت  است :

ن خودستائي خدا را ستود      **  * **      بمردم لب خودستائي گشود    در ا 

ن وصف حضرت امير را  پس انبيا اوصاف حضرت اميرند علي  السلام در نزد اوصيا ك  با 

قال علي  السلام بنا عرف الل  و لولانا د و بشناختن حضرت امير خدا را ميشناسند ميشناسن

و در حديث نورانيت يعني بما خدا شناخت  شد و اگر ما نبوديم خدا شناخت  نميشد ماعرف الل  

ميفرمايد اي سلمان و اي جندب معرفت من بنورانيت معرفت خداي عزوجل است و معرفت 

من اراد الل  بدأ بكم و من وحده قبل است و در جامع  ميخواني خداي عزوجل معرفت من 

يعني هر كس اراده خدا كند ابتدا بشما كند و هر كس توحيد كند عنكم و من قصده توج  بكم 

است و در  او را از شما پذيرد و هر كس قصد او كند توج  بشما كند و غير از اينها ادل  بسيار 

اند ك   ده است پس خلق دويم اوصيايند و اما انبيا مثال خلق اولكتابهاي عربي و درسها بيان ش

ت قلوب اوليا افتاده اند و اما ماام خلق سيوم ماام نجباست و نابا امثل  عالي است ك  در  در مرا 

نها افتاده است و سكين  ت وجود ا  و انزل السكينة في قلوب المؤمنين ايست ك  خدا فرموده  مرا 

دمي بفهم و ببين ك  در حديث است ك  سكين   بادي است از بهشت صورتي دارد مثل صورت ا 

نها نميشود  اند و پيچيدگي قرار داده چادر در كلام خود تاي  فرموده اند و ببين ك  چگون  حل ا 

مگر باين علم شريف پس خلق ثالث ماام نجباست و بس و اما نابا اوصاف ميباشند و ماام ايشان 

پس نجبا ظواهر و مراياي ايشانند و ايشان غيب الغيوب و عنوان و ماامي است بالاتر و بلندتر 

نمود و شهود بالايند و ايشان را از خود اثري و نامي و نشاني نيست ذكر اعلايند و نام و نشان 

يعني اسماء و صفات و امثل  ايشان استالالي از خود ندارند و نام و نشان اعلي هم ك  هستند ن  
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ن حيثيت ك   نها افتاده است و بس اعلي از ا  ن حيثيت ك  شعاع چراغ در ا  مردنگي است بلك  از ا 

نيستند مگر اسماء و صفات چراغ ببين اگر هزار مردنگي بر يك چراغ گذاري در هم  شعاع 

اند  كننده چراغ است و نور مخروطي درخشان زرد پيداست و هم  حار و يابس و روشن

ن مرتب  ظاهر و هويدا نيست خلاص  در هر مرتب  مردنگي از تماميت شعل   است و شعل  در ا 

مگر بواسط  مردنگي و چنانك  نبي بي ولي نشود و ولي بي نبي در هر مرتب  و ماام امر چنين 

يعني اي محمد اگر تو لولاك لماخلات الافلاك و لولا علي لماخلاتك است فرمود خداوند 

ردم و اگر علي ك  كلي  افلاك است نبود نبودي من افلاك اوليا و سماوات مردنگيها را خلق نميك

ترا خلق نميكردم وصف در هر مرتب  براي كسي است و تعريف در هر ماام براي عارفي اگر 

حاصل بود فرمود  وجود خلق بي غايت و بي حاصل و اگر تعريف نبود  عارف نبود تعريف بي

 گويم يا ن  ، فهمي چ  مي نميدانم ميخلات الخلق لكي اعرف 

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش      **  * **      ديده و عالم تمام كر  نگ خوابمن گ 

من گنگان  سخنها ميگويم تو حكيمان  انشاء الل  بفهم پس معلوم شد ك  وجود نابا و نجبا از نظم 

حكمت و روي  ايجاد است و اگر نابا نبودند نجبا خلق نميشدند و اگر نجبا نبودند نابا ايجاد 

ميشدند و اگر هر دو نبودند تعريف و تعرّف در ماام اناسي نبود و اما ساير مردم هم  شؤن ن

ما كل من ياول نجبايند و اعضا و جوارح ايشانند و متممات ايشانند امام علي  السلام فرمود 

ت و يعني ن  هر كس ولايت ما را ادعا ميكند مؤمن اسبولايتنا مؤمناً و انما جعلوا انساً للمؤمنين 

نها را براي انس مؤمنين  ورده و او را تصديق كرده و لكن ا  مؤمن نجيب است ك  بنايب ايمان ا 

اند پس نابا بمنزل  روحند ك  از افلاك اولياي سابق در نجبا ك  دل خلاند  يعني نجبا خلق كرده

ن دل افتاده در اندرون  اند و نجبا بمنزل  دلند ك  تمامي نور روح در مردنگي دل ايشان افتاده و ا 

سين  است و اعضا و جوارح هم  اعوان و انصار و حمل  و حفظ  دلند و انسان دل است و بحيوة 

ن كرده و  لات و ادوات دلند شرح اين معني را خدا در قرا  خود حي است و اعضا و جوارح ا 

الل  نور السموات و الارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في فرموده است ك  

ي  يعني نور هم  خان  از چراغ است و نوري در الزجاجة كأنها كوكب دري  زجاجة خر ا  تا ا 

ن  ن مانند چراغي است ك  در بلوري گذارده شده و ا  خان  جز نور چراغ نيست مثل و صفت ا 
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ن  ن بلور درخشان است مانند ستاره درخشان پس ا  ل براي  بلور در طاق ديوار است و ا  چراغ مث َ

ور نجباست ك  مردنگي باشد و نجبا ماام مردنگي را دارند و درخشانيها از ناباست ك  حيوة بل

ن غيب و پنهان است و چشمي بر او واقع نميشود مگر هر  مردنگي است و چراغ در اندرون ا 

ن چراغدان ك  طاق ديوار گلين باشد ك  شفافي و لطافت و نمايندگي  يد و ا  چ  از بلور بيرون ا 

ن طاق بلور را ندارد ولي بنور ب لور روشن شده است مثل ساير مؤمنين است يا علماي ايشان و ا 

ن  ن خان  در سرائي است ك  ساير سرا بنور ا  ن خان  ساير مؤمنين باشند و ا  در خان  است ك  ا 

ن طاق گلين ك  روشن است ولي صيالي نيست ماام ساير  چراغ روشن نشده است پس ا 

نها تابيده ولي نماينده  ل خان  مثل ساير ضعفاست ك  علماست ك  نوري با  چراغ نيستند و مث َ

ل سرا مثل ساير خلق است ك  روشن نشده است بنور خان  اما  ن طاق روشن شوند و مث َ بواسط  ا 

خلات سرا براي حفظ خان  است و خان  براي حفظ طاق است و طاق براي حفظ مردنگي 

مردنگي است و است و حاصل مردنگي ظهور چراغ است و بس پس لسان ترجمان چراغ 

نك  فرموده  يعني مثل نور اوطاق مثل نوره كمشكوة اوست ك  كوكب دُرّي است و اما سرّ ا 

است و نفرموده مثل نور او چراغ است از فهم عوام برتر است و نوشتن در اين كتاب درست 

نك  نور چراغ مردنگي است و مثل نور چراغ ك  مردنگي باشد طاق است  نمي يد ولي اشاره ا  ا 

عوام خدا را بعلما ميشناسند و اگر از ايشان اعراض كنند سراي ظلماني شوند و علما خدا را  پس

ن طاق ديگر ظلماني شوند و نجبا خدا را بنابا شناسند  بنجبا شناسند و اگر از ايشان اعراض كنند ا 

م تر و كدا و اگر از ايشان اعراض كنند سنگ سياه ظلماني باشند پس كدام دليل از اين محكم

ايشان البت   تر بر لزوم وجود نابا و نجبا و هر كس فهميد فهميد ك  وجود  برهان از اين قوي

غرض خداست از خلق ك  تعريف و تعرف باشد و اگر وجود ايشان نبود و ممكن نبود ك  

نباشد حكمت حكيم نعوذ بالل  لغو بود و اين محال است و عدم ايشان منافي عدل و خلق جنت و 

ن بايشان موجود نار است  ن برخواست  و ا  چرا ك  جنت و نار بتعريف و تعرف برپاست بلك  از ا 

نرا كرده ايم پس معلوم شد ك  وجود ايشان از تمام عدل و  چنانك  در جلد معاد شرح احوال ا 

نها ك  از اسرار خلق غافلند و بعبث انكار  حكمت است و عدم ايشان منافي پس چ  ميگويند ا 
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مايند و اگر فهميدي چ  گفتم دانستي ك  خلق بدون ايشان خلق بدون تعريف حق ايشان را مين

 است و خلق بدون تعريف لغو و از حكيم سرنزند و اين يك نحو دليل بود از ادل  حكمت .

لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثل  مدداً  :فصل 

و تمامي نيست ولي چون ميخواهيم ك  اين كتاب جامع انحاء سخن باشد  براهين حق را نفادي

نها  بطور امكان و مناسب زمان از اين جهت از هر نوعي چند دليل اقام  ميكنيم و بعضي از ا 

شارح بعضي است انشاء الل  پس گوئيم وجهي ديگر از وجوه لزوم وجود ايشان اين است ك  

ز اسماع و انظار و حواس و مشاعر خلق است چنانك  سابااً خداوند عالم غيب الغيوب و برتر ا

نها از  يافتٔ  و خلق مختلف المراتب و متكثر و متفاوت در مراتب كثافت و لطافت ولي الطف ا 

ن نيست ك  جميع  مرتب  قدم پست نها يافت نشود و شك در ا  تر است و امكان رسيدن بادم در ا 

نچ  سواي خداست قائم بامر خدا و موجود بحكم اويند و هم  صادر از امر و نهي اويند و  ا 

چنانك  هيچكس را شايست  نباشد ك  او را ادراك كند هيچكس را شايست  نباشد ك  صداي او را 

گاه شود چرا ك  كثيف از لطيف  بشنود و از خواهش  و اراده او مطلع شود و بر امر و نهي او ا 

گاه نشود و پست بر بلند اطلاع پيدا نكند و  تر است از رتب  ازل و نتوانند ك  بر  ماام خلق پستا 

گاهي يابند پس چگون  شود ك  اين خلق بر امر و نهي خدا اطلاع پيدا  امر و نهي خدا در ايجاد ا 

ن  شكار كند و كسي را مستعد شنيدن ا  كنند اگر ن  خدا خود امر و نهي خود را براي كسي ا 

ن نمايد و شك نيست ك  اظهار امر و نهي محلي م نرا در ا  ن محل ابراز نمايد و ا  يخواهد ك  در ا 

محل گذارند مانند نفس تو ك  بعد از اينك  خواست ميل و اراده خود را بمردم بفهماند امر و 

نهي خود و مرادات خود را بر زبان گوشتي ك  از سنخ گوشهاي گوشتي مردم بود گذارد تا 

نرا اطاعت كنند پس خداوند عالم چون امر و نهي تو را بر جسمي مشاكل خود بينند بفه مند و ا 

ن اطلاع نخواهد  اگر امر و نهي و رضا و سخط خود را ابراز ندهد در عوالم خلاي احدي بر ا 

نها لسان الل   پيدا كرد و اگر اظهار كند محلي خواهد پس اوامر و نواهي الهي را حاملي بايد ك  ا 

ترجمان كنند بلغت رعيت تا بفهمند و چون داعي باشند در نزد بندگان او و امر و نهي خدا را 

اند مرتب  پست نتواند  مراتب خلق متعدد است و اهل هر مرتب  در تحت مرتب  ديگر واقع شده

نچ  را ك  او ادراك ميكند ادراك كند پس اظهار  احاط  بمرتب  اعلي پيدا كند و او را ادراك كند و ا 
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ن مرتب  باي د پس چون اول مراتب مرتب  حاايق معصومين امر و نهي براي هر مرتب  بر حسب ا 

ن  است صلوات الل  عليهم ك  محل اجماع است ك  ايشان افضل خلق خدايند و احاديث با 

ن رتب  اول تعريفهاست و اشرف و الطف  متواتر است پس تعريف خدا مر امر و نهي خود را در ا 

ن رتب  است ك  حضرت  ن امر و نهي لسان الل  داعي در ا  ل  و مظهر ا  رسول صلي الل  علي  و ا 

ن  باشد باعتباري و حضرت امير  ن ماام ايستاد در ميان ا  علي  السلام باشد باعتباري و او در ا 

بزرگواران و از جانب خدا ترجمان كرد جميع اوامر و نواهي او را چ  كوني  و چ  شرعي  و اگر 

نها را استعداد محل ظهور اوامر و ن ن ترجمان نبود احدي از ا  نها ا  واهي شدن نبود پس براي ا 

ظاهر نميشد پس بتكاليف خود راهبر نبودند پس بمنتهي كمال وجود خود نميرسيدند پس 

غايت در ايشان بروز نميكرد پس ايجاد لغو بود نعوذ بالل  پس چون كثرات را استعداد فهم مراد 

ن كثرات ب عالي نيست در هر دوره واحدي بايد ك  از عالي فيض رساند مثل اين ياب شده با 

نك  روح غيب است از ادراك اجسام و در عالم ملكوت است و لطيف و  حكايت بطور حكمت ا 

اند و از روح مطلااً خبري ندارند و روح در نهايت نفوذ در  اجسام غاسا  كثيف  در عالم شهاده

ز هم  اجسام است پس بر حركات و سكنات او اجسام اطلاع نپذيرند چرا ك  او در هم  نافذ و ا

گاهي يابند برگزيد الطف اجزاي  گذرنده است و چون لازم شد ك  اعضا از امر و نهي او ا 

اجسام را ك  روح دخاني باشد و اشب  اجسام بود باو در احديت و لطافت و او را مظهر امر و نهي 

يد او خود كرد و لسان ترجمان خود نمود و قول او را قول خود و فعل او را فعل خود قرار داد و د

خر مضافات ك  هست پس سخن خود را در دهان او قرار داد و  ديد او و شنود از او شنود از او تا ا 

ورد و لكن چنانك  از روح غيبي نميشنود مگر روح دخاني  زبان او را بمشيت خود بحركت درا 

ن روح بخاري باشد  همچنين از روح دخاني نميشنود مگر عضوي ك  مشاكل او باشد ك  ا 

يت روح دخاني است پس روح دخاني امر و نهي خود را بجهت ا   نك  روح بخاري در لطافت ا 

در زبان او ميگذارد و او را لسان ترجمان خود ميكند در ميان اعضا و چون او هم لطيف است و 

ن عضو ك  شبي  باو باشد  اگر لطيف نبود از روح دخاني  نميشنيد از او هم نخواهد شنيد مگر ا 

ن  ن پستدر لطافت و ا  تر است و از ارادات روح بخاري او خبر ميشود  دم است ك  يك درج  از ا 

و بس و چون او هم لطيف است و اگر لطيف نبود از فرمايشات روح بخاري خبر نميشد از او 
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ن مخّ دماغ  ن عضو ك  باو در نعامت و لطافت مشاكل باشد في الجمل  و ا  هم نخواهد شنيد مگر ا 

ان است پس دم او را لسان ترجمان خود قرار ميدهد و فرمايشات خود است ك  انعم اعضاي انس

را در او ميگذارد و بغير از مخّ كسي از امر و نهي او خبر نميشود و چون او هم لطيف است و اگر 

ن عضو ك   لطيف نبود از فرمايشات دم اطلاع پيدا نميكرد از او هم نخواهد شنيد مگر ا 

ن اعصاب مشاكل است و نخاع پس خبر نشود از فرمايشات مخّ مگر اعصاب و  تر باو باشد و ا 

نخاع پس اعصاب و نخاع را لسان ترجمان خود قرار دهد و سخن خود را در دهان او گذارد و 

همچنين اگر اعصاب لطيف نبودند اطلاع بر امر و نهي مخّ و نخاع پيدا نميكردند پس چون 

عضلات ك  اشب  اعضايند باعصاب پس اعصاب  لطيفند بر امر و نهي او اطلاع بهم نرساند مگر

نها لسان ترجمان اعصاب  نها گذارند و ا  عضلات را برگزينند و امر و نهي خود را در دهان ا 

نها هم لطيف و مشاكل نبودندي خبر نشدندي پس چون مشاكلند از ايشان هم  گردند و اگر ا 

نها مشاكل عضلات از هم  اعضا و اگر چنين ترند ب مطلع نشود بر امر و نهي مگر لحوم چرا ك  ا 

نبودند خبر نميشدند پس چون چنينند و غليظتر ماسباند از ايشان عظام خبر شوند و بحركت 

يند بامتثال امر روح و اگر اين ترتيب نبود احدي  يند و اعضاي ظاهر خبر شوند و بحركت درا  درا 

و چنين است اوامر و از اعضا از فرمايشات روح غيبي خبر نميشدند پس وقتي ك  در روح ت

ك  بر هم  كس بيكسان ظاهر شود و بدون وسايط برسد پس  نواهي خداوند لطيف چون شود 

از اين جهت است ك  گفتيم اول كسي ك  بر اوامر و نواهي بلاكيف خداوند بلاكيف مطلع 

ل  و احدي جز او مطلع نشود چرا ك   شود حضرت خاتم پيغمبران است صلوات الل  علي  و ا 

رف و الطف و اوحد خلق خداست و از هم  ملك اشب  بلاكيف است پس او خبر شود و بس اش

حاد بر امر و نهي او اطلاع پيدا نميكرد پس  و اگر خلاي اشب  بلاكيف در ملك نبود احدي از ا 

امتثال نميكردند پس اگر اوامر و نواهي كوني بود احدي موجود نميشد و اگر شرعي بود 

نميرسيد بفهم ك  چ  ميگويم تا فايز شوي بنور ايمان پس چون او مطلع احدي بغايت ماصوده 

شد اشب  خلق باو مطلع شوند و اشب  خلق باو ائم  از نسل اويند ك  نفس اويند و از طينت او و از 

پس اشهد ان ارواحكم و نوركم و طينتكم واحدة روح و نور او چنانك  در زيارت خواندهٔ ك  

نها خبر شدند لس و جعلنا لهم لسان صدق عليا ان ترجمان نبي شدند چنانك  خدا فرمود چون ا 
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ن بزرگوار شدند پس اين است ك  در ابلاغ سوره براءة باهل مك  جبرئيل  پس لسان صدق ا 

عرض كرد ك  سوره براءة را نميرساند باهل مك  مگر تو يا كسي ك  از تو باشد و حضرت امير 

طاهرين رسيد عليهم سلام الل  از ايشان نخواهد شنيد مگر  رساند ك  لسان نبي بود و چون بائم 

انبياء اولوا العزم پس انبيا السن  ائم  ميباشند سلام الل  عليهم در ميان امتشان و تعبيركنندگان از 

ر اولوا العزم و چون بايشان رسيد اخذ  ايشانند و پس از ايشان انبياء مرسلند و ايشانند لسان معب ّ

ر مرسلين و از ايشان كسي نشنود نكند از ايشان م گر انبياء غير مرسل و ايشان شوند لسان معب ّ

مگر نابا ك  اشب  خلاند بانبيا و اقرب خلاند بايشان پس نابا السن  تعبير و ترجم  و تفسير سخن 

گاهي نيابد ك  گفت  لايعلم رطني الا ولد بطني ،  اند  انبيا باشند و احدي جز ايشان بر مراد ايشان ا 

يعني سر مرا جز فرزند شكمم كسي ديگر نداند و اگر انصاف دهي و با جان و عال خود 

بيني ك  كتاب و سنت را ترجم  نكرده است كسي مگر مشايخ ما و  مخاصم  نكني مشاهده مي

ن نميشود مگر باين علم  امثال ايشان و ابداً جمع مابين مختلفات و شرح معضلات و مشكلات ا 

ن ها مناطع نميشود مگر باين علم شريف چنانك  بر اهل بينش و دانش بديهي شريف و بحثها از ا 

است ك  تا زمان مشايخ ما كتاب و سنت بر طاق نسيان گذارده شده بود و نهايت كاري ك  در 

يات و حروف يا قراءت يا صرف يا نحو او بود يا  كتاب كرده بودند ضبط عشر و خمس و عدد ا 

ن بود بعلم ادب  ن بود و ديگر تفسير كردن ا  يات ا  يا نوشتن و ضبط كردن اخبار وارده در شرح ا 

خر تدبر  ن مطلااً متعارف نبود ا  ن و علوم كامن  در ا  ن و جمع مختلفات ا  حل معاني و مشكلات ا 

ن ميفرمايد  يعني لا رطب و لا يابس الا في كتاب مبين و ميفرمايد تبياناً لكل شئ كن ك  در قرا 

ن شده است و ميفرمايد هيچ تري و خشكي نيست مگر د ن شرح ا  فاعلموا انما انزل بعلم ر قرا 

ن بمصاحبت علم خدا نازل شده و كجا الي الآن اثري بود ك  جميع علوم و حاايق و الل   يعني قرا 

نرا و همچنين  ورند پس نميدانستند از كتاب مگر ظاهر عربيت ا  ن بيرون ا  معارف را علما از قرا 

ع علوم و مسائل و حاايق از احاديث استنباط شود و شاهد از اخبار از اخبار كجا قرار بود ك  جمي

ن  نك  از كتاب و سنت بر ا  داشت  باشد و حال الحمد لل  رب العالمين ك  مسئلٔ  نميرود مگر ا 

نها در  يد و هر يك از ا  ن و ادل  جميع علوم و مسائل بتفصيل از كتاب و سنت برميا  گواهي است بي ّ

س اگر ن  اين بود ك  ترجمان كتاب و سنت نابا بودند چگون  حل جاي خود گذارده ميشود پ
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خرين اين  نميشد كتاب و سنت مگر باين علم شريف و در  ميان كل علما و حكماي اولين و ا 

منصب شريف چگون  مخصوص اين قوم بود ن  غير ايشان و گمان نميكنم ك  اگر كسي 

ت اطلاع پيدا كند بر او مخفي ماند و اين انصاف دهد و بر درسها و موعظِها و كتب اين جماع

ن  ندارد باري چون نجبا  فتاب عالمتاب براي او واضح ميشود و حاجت بشاهد و بي ّ مطلب مثل ا 

اشب  خلاند بنابا و باز در نهايت لطافت و شرافت و احديت نفس ميباشند بر امر ايشان هم اطلاع 

ن مشكلات و نخواهد پذيرفت مگر نجبا پس ايشانند ترجمان علم ن ابا و حامل علم ايشان و مبي ّ

شارح معضلات امر و حكم ايشان و بجز ايشان احدي راهبر نيست بامر ايشان و حكم ايشان چرا 

ك  احدي از طينت ايشان نيست جز نجبا و روح اين دو جماعت و نورشان و طينتشان واحده 

بعد كلام نجبا را نميفهمد است چنانك  نور نبي و ولي و طينتشان و روحشان واحده است و 

فهمد مگر مراهاين و طالبين و كلام ايشان را  احدي مگر علما و همچنين كلام علما را نمي

فهمند هر كس بادر فهمش حال  فهمد مگر صالحين و كلام صالحين را ساير مردم مي نمي

د غرضم اين است ك  اختلاف در حكمت نميشود اگر بايد امر و نهي خدا بخلق رسد باي

بترتيب حكمت رسد و ترتيب حكمت اين است و ساير ادل  و كتاب و سنت هم  بدان گواهي 

دهد حال عدول از اين معني و انكار اين ماام نيست مگر از شااوت و عتوّ نفس و اگر امر و نهي 

نرسد پس خلق ندانند پس عمل نكنند پس بغايت مطلوب  نرسند پس حكمت حكيم لغو شده 

نچ  تو گفتي بر حسب دليل درست بود و مشاهد ما الحال بر خلاف كسي و اگر باشد  گويد ك  ا 

يد و با مردم حديث ميگويد و مردم  اين است زيرا ك  مي بينيم ك  نبي در ميان مردم ميا 

وج  در ميان نيست  فهمند و عمل ميكنند و مثاب ميشوند و اين وسائطي ك  تو گفتي بهيچ  مي

ك  چون اين بحث بحثي است عمده و بايد اعتنا جواب گويم كند پس مشاهده ناض دليل تو را 

ن فصل بگويم . نرا در ا  ن كرد بايد فصلي ديگر عنوان كنم و جواب ا   بجواب ا 

بدانك  سبب خفاي حكمت از چشم اهل ظاهر همين شده است ك  وراي محسوسات  :فصل 

نچ  ميشنوند يا مي خود حااياي نمي نند بهمين طور ظاهر حمل بي فهمند و نميدانند و جميع ا 

يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون ميكنند چنانك  خداوند ميفرمايد ك  

خرت غافلند پس ميگوئيم ك  اين دار دنيا دار اعراض  يعني ميدانند ظاهري از حيوة دنيا را و از ا 
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نچ  در  نزل باين دار كردهاند و ت است و جميع مخلوقات خدا در اين دار اعراض جمع شده اند و ا 

نها در نزد خدا و رسول و ائم  و  اين دار است از اقترانات و انفصالات عرضي است و عبرتي با 

نها باين اعراض منصرف نميشود نمي كنت نبياً و بيني ك  پيغمبر ميفرمايد  اوليا نيست و كلمات ا 

دم بين الماء و الطين  نك  ميفرمايد خدا ما را بصا  دهزار دهر پيش از موجودات خلق كرده يا ا 

است و در بعضي روايات بهزارهزار دهر و بحضرت امير فرمود مرحبا بكسي ك  خدا او را 

هزار دهر و شك نيست ك  اين بدن ظاهره ايشان بعد از پدر و  پيش از پدرش خلات كرد بچهل

دم و بعد از خلق كثيري بوده و اگر بخواهي حمل كني كلام ايشان را  يد ا  باين ظاهر درست نميا 

نك  بظاهر بعد از خلق كثيري بود و همچنين  و فرمودند پيغمبر اول ما خلق الل  هست و حال ا 

يد ك  پس  ميگوئي پيغمبر اقرب خلق است بخدا پس اگر منافاي در كنار او نشست  باشد لازم ا 

ن منافق باشد و حضرت امير هر گاه در سفري با يد ك  او بعيد از ماام اول ما خلق الل  ا  شد لازم ا 

تر خلق است  بچند هزار واسط  و چنين نيست و حضرت امير نزديك از اول ما خلق الل  باشد 

برسول خدا پس اين دوري و نزديكي ظاهري عرضي مناط نيست و مثلًا انس بن مالك حديثي 

امير شنيد و حديث رسول علم است و نور و خير و فيض و ميرفت براي حضرت  از رسول مي

نال ميكرد و نميتوان گفت ك  انس واسط  خير و نور و فيض و علم است ميان اول ما خلق الل  و 

ميان حضرت امير پس اين شنيدنهاي ظاهري را اعتباري نيست و اينها عرضي است و منشأ 

ن منافق اقرب  حكمي نتواند بود و همچنين ساير اتصالها و انفصالها پس گوئيم اگر چ  بظاهر ا 

ن منافق در درك اسفل بنص كتاب و خدا فرموده  است ان و لكن نبي در اعلي عليين است و ا 

و نفرموده است در روز قيامت بلك  در همين دنيا هم او در المنافاين في الدرك الاسفل من النار 

س در  درك اسفل است و پيغمبر در اعلي عليين و اين اقتران ظاهري ابداً مناط امري نيست و اَن َ

ات سجين است و حيات او و بااي او و شعور او بواسط  حضرت امير است و اين توسط درك

س مر كلام رسول را بعال  ظاهري مناط علمي و حكمي و امري نيست بفهم چ  ميگويم فهم اَن َ

اوست و حيات او و عال و حيات او بواسط  حضرت امير باو ميرسد و سمع و بصر و اعضا و 

امير است پس چگون  واسط  فيض تواند بود نظر كن حيوة از دل  جوارح او مستمد از حضرت

يد و از بازو بساعد تو ميرسد و از ساعد تو بكف دست و انگشتان تو اگر  تو ببازوي تو ميا 



125 

 

تر است يا مرفق تو  انگشت خود را بر روي دل خود گذاري فكر كن ك  انگشت بدل تو نزديك

همان حال ك  انگشت بر دل گذاردهٔ حيوة از ممر اگر عاقلي نخواهي گفت انگشت چرا ك  در 

نها بحايات از دل بيشتر خبر ميشوند و  خود ميرود ببازو و ساعد و كف تا بانگشتان ميرسد و ا 

س در  اقتران انگشت بدل اقتران ظاهري است و مناط حكم  حاياي نيست پس گوئيم اگر چ  اَن َ

ن فهم و علم ك  حاصل  نزد نبي حاضر ميشد و روايت ميشنيد بسماع ظاهري و لكن ممر طبيعي ا 

ميكرد از طريق خود بود و اول بعلي ميرسيد بعد بانبيا بعد بنابا و نجبا و علما و طلاب و صلحا تا 

ن سخن را بترتيب طبيعي  برتب  او ميرسيد پس گوشش اقتران ظاهري داشت ولي فهمش مر ا 

مد بفهم ك  چ  گفتم ك  مطلبي عجيب را بمثلي غريب بيان كردم و از هيچكس نخواهي  ميا 

شنيد حال ممر طبيعي مددها و فيضها از ره خود برقرار است و اين اقترانات ظاهري را هيچ 

ب  سماني اول با  اعتباري نيست اگر سنگي بسوي بالا اندازي و يك فرسخ بالا رود مددهاي ا 

ن سنگ و اين قرب و بعد و اقتران و تباعد مناط حكم  نشود حال گيرم ك  رسد پس بخاك پس با 

مدند و مردم هم  موجود شدند ولي ممر طبيعي عالم باين اقترانات تفاوت  مدند و اوليا ا  انبيا ا 

نجاست ك  يكي ميشنود و ميداند از كجا باو رسيده و شكر دولت واسط  را  نكند نهايت فرق ا 

ورد و يكي نميداند هم  كس نان ميخورند يكي مي اغناهم الل  و ك  فهمد  ميكند و ايمان باو ميا 

فهمد و كمالها و نجاتها هم  در شناختن مبادي مددها و فيضهاست  و يكي نميرسول  من فضل  

ن  غير و مراد از بعث رسل و انزال كتب هم  همان معرفت وسايط و مبادي است و شكر نعمت 

من ايشان ك  حاياةً شكر نعمت خداست و هر كس مبادي را نشناسد شكر نگفت  و فرمودند 

يعني هر كس شكر بنده را نگفت شكر خدا را نگفت  است و يشكر الرب  يشكر العبد لم لم

ن نعمت را گفت   فرمودند ك  هر كس خدا باو نعمتي دهد و ما را در دل خود بشناسد شكر ا 

نچ  عرض كرديم معلوم شد ك  اقترانات و ديدنها و شنيدنهاي ظاهري را اعتباري  است از ا 

واسط  شنيدند  ايشان ميرسيد ك  بي م از رسول خدا سخنها ميشنيدند و بخيال نيست اگر چ  مرد

ولي در حايات از ممر طبيعي بايشان ميرسيد پس معلوم شد ك  هيچ چيز از امر دين و ايجاد 

ن ترتيبي ك  عرض شد و لازم است معرفت وسايط تا  بمردم نميرسد مگر بواسط  وسايط با 

نك  مددهاي شرعي هم بايشان برسد چنانك  مددهاي وجودي بمردم ميرسد و انشاء الل  بعد  ا 



126 

 

مد و چون كتاب بطول انجاميده و مرا ملال گرفت  است  از اين شرح لزوم معرفت ايشان خواهد ا 

بهمين قدر در اين دليل هم كفايت ميكنيم و اگر كسي زياده خواهد رجوع بكتاب 

ن هم النواصب كند ك  مشحون است بادل  بسيار از  الزام نچ  در مطلب اول گذشت ا  هر باب و ا 

 راجع بدليل حكمت است اگر چ  بلغت ظاهر است .

يات در مطلب پنجم   ن ا  يات عديده ظاهره محكم  كتاب و ايراد ا  در اثبات لزوم وجود ايشان با 

نها نيست و بر  اين كتاب عاميان  فارسي بسيار مشكل است چرا ك  عوام را خبر از دلالت ا 

نرا بفارسي بلك  ترجم  اشارات و قر يات اطلاع بهم نميرسانند اگر چ  ترجم  كنيم ا  ن ا  اين ا 

يات را در كتاب الزام ن ا  نها ميشود و شرح بسياري از ا  نها باعث اخلال بدلالت ا  النواصب  ا 

نك  فارسي است و اگر  كرده ايم و اينجا اگر بخواهم بر حسب دلخواه بنويسم نميشود بجهة ا 

يات را در اين ننويسم چنان ميپندا ن ا  رند ك  در كتاب ذكر اين امر نيست پس ناچار بعضي از ا 

كتاب هم شرح ميكنيم تا از اين گون  دليل هم خالي نباشد پس اين مطلب را بچند فصل تفصيل 

ئ  را ذكر ميكنيم .  ميدهيم و در هر فصلي ا 

يات دال ّ  بر وجود اين اعلام قول خداي تعالي است ك  :فصل   و جعلنا بينهم ميفرمايد  از جمل  ا 

منين فاالوا  و بين الاري التي باركنا فيها قريً ظاهرةً و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياماً ا 

ربنا باعد بين اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث و مزقناهم كل ممزقٍ ان في ذلك لآيات 

ي  مبارك  اين است و بنظر علي كل شئٍ حفيظ تا قول  تعالي لكل صبارٍ شكور  معني فارسي ا 

ن نظر كن تا بفهمي ك  چ  ميگويم ميفرمايد قرار داديم ميان ايشان و ميان قري  هائي  دقت در ا 

نها را قري  ن قري  ك  ما مبارك كرديم ا  ن  هاي ظاهرهٔ و مادر كرديم در ا  ها سير را سير كنيد در ا 

يد پس گفتند اي پرورنده ما دور بگردان ميان ها شبها و روزها در حالتي ك  ايمن باش قري 

سفرهاي ما را و ظلم كردند بنفسهاي خود پس ايشان را داستانها كرديم و بر هم كنديم بهر نوع 

يِ ها هست از براي هر كس ك  بسيار صبركننده باشد و بسيار  بر هم كندني و در اين قص  ا 

ين  راست كرد بر  ي  بعد اين است ك  هرا  ايشان شيطان گمان خود را پس او را شكرگذار و ا 

نك  ميخواستيم بدانيم  نها نداشت مگر ا  اطاعت كردند مگر گروهي از مؤمنين و تسلطي بر ا 

خرت دارد از كسي ك  در شك است و پرورنده تو بر هر چيزي حفيظ  كسي را ك  ايمان با 
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يات باهراتي است ك  خداوند عالم اين امر شريف  ي  از جمل  ا  را بيان فرموده است است و اين ا 

ل چرا ك  مراد از قري  هاي ظاهره بزرگان شيع  و  محمدند عليهم السلام و قري  هاي مبارك  ا 

نجاست ك  خان  نك  قري  ا  هاي بسيار بهم پيوست  است و خان  جائي  ايشان را قري  گفتند بجهة ا 

نجا سكنا ميكند و ائم نجا متاع خود را ميگذارد و در ا    سلام الل  عليهم است ك  شخص در ا 

نك  صاحب مرتب  قري  منتهاي شهود ايشان  هاي بسيارند و از مبدأ وجود ايشان تا  اند بجهة ا 

هاست و در هر مرتب  ايشان را جلوهاست چنانك  مكرر شنيدهٔ ك  از براي ايشان عالي و  مرتب 

نوع خلق  روحي و نفسي و طبعي و مادهٔ و مثالي و جسمي است و ايشان را در رتب  هر

ن مراتب بيتي است از بيوت خدا ك  خدا اذن  جِلوِهاست در ماام انا بشرٌ مثلكم پس هر يك از ا 

ن بيوت في بيوت اذن الل  ان ترفع داده است ك  رفيع الشأن باشد چنانك  فرموده  و مجمع ا 

هاي الهي و ام الاري حضرت فاطم  است  ايست از قري  وجود مبارك ايشان است پس قري 

يعني انذار كني ام الاري را و كساني لتنذر ام الاري و من حولها وات الل  عليها ك  فرموده صل

نها اولاد اويند چنانك  فرموده  يعني انذار كن انذر عشيرتك الاقربين ك  در دور ام الارايند و ا 

ل اويند پس انذار ام الاري و كساني ك  حول اويند همان  نها ا  انذار عشيره اقربين خود را و ا 

عشيره است مجملًا ايشان قري  ميباشند و مبارك  ميباشند چرا ك  جميع مددها و فيضها ك  بكل 

ن قري  و ان ذكر الخير كنتم اول  و اصل  و فرع  و معدن  ها ميرسد ك  فرمودند  ملك ميرسد از ا 

نها عظيم نها بيشتر و همچنين شيعيان  كدام قري  از ا  ها  ايشان قري تر و كدام بركت از بركتهاي ا 

نها بيتي است از بيوت  نها هم صاحب مراتب مذكوره هستند و هر يك از ا  هستند ظاهره چرا ك  ا 

ل نها متاع علم و حكم خود را گذارده ا  اند ولي ظاهره هستند بجهة  محمد سلام الل  عليهم ك  در ا 

نها نور و شعاع و ظاهر امام خودند پس ميفرمايد نك  ائم  باطن  هستند و ا  ميان ضعفاي شيع  و  ا 

ن قري  ها كنند  ميان ائم  ايشان شيعيان كامل قرار داديم و مادر كرديم براي ضعفا ك  سير در ا 

ن قري  ها يعني در شيعيان شبها و روزها و ايمن هستيد از شر  بعد حكم ميفرمايد ك  سير كنيد در ا 

ن منازل راهزن يافت نميشود و نجا عبور  شياطين و راهزنان دين چرا ك  در ا   شياطين در ا 

ن قري  هاي پيوست  ك  باستاامت بسوي  نميكنند پس گفتند منكران شيع  ك  ما نميخواهيم از ا 

هاي مبارك  ميرود برويم دور گردان و طولاني كن سفرهاي ما را ك  از غير طرق شيع  و  قري 
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ب و علف  دلالت ايشان بسوي تو بيائيم و خواستند ك  از بيابانهاي بي بسوي خدا روند و بر هر ا 

ن راههاي دور ميروند و تشنگي و گرسنگي  كوه و تل دوند و ظلم بر نفس خود كردند ك  با 

ميخورند پس ايشان را داستانها كرديم ك  مردم اخبار ايشان را ذكر كنند و عبرت گيرند از 

اختيم ك  در كفران نعمت خدا و ايشان را از هم پراكنده كرديم و ميان ايشان سنگ تفرق  اند

و در اين كل حزبٍ بما لديهم فرحون بيابانهاي اختلاف بدوند و هر يك براي خود راهي گيرند 

ن جماعت ك  بسيار صبركننده يِ هاست براي ا  ن قري  قص  ا  ها و عدول از  اند در سير كردن در ا 

نها ميكنند و بسيار شكركننده نها نميكنند و صبر بر معاشرت ا  مي ك  اند بر اين نعمت عظ ا 

ن بيابانيان برده بود راست كرد و ايشان را بسوي  بايشان داديم و شيطان گماني ك  درباره ا 

ن بيابان عريان كرده بكشد و نگذارد بمنزل رسند  نها را در ا  بيابان خواند و اجابت كردند تا ا 

هاي ظاهره و شيطان تسلطي نداشت ك   پس از عاب او رفتند مگر مؤمنان متمسكان باري 

شان را از راه بگرداند لكن او را قرار داديم ك  واضح شود مؤمن و كافر و خدا حفظ كننده اي

ن جماعت ك  گفتند ك  ما اين  است ايمان مؤمن را براي مؤمن و كفر كافر را براي كافر پس ا 

هاي ظاهره را نميخواهيم منكران ركن رابعند ك  ميگويند ما نميخواهيم ك  دين و علم را  قري 

نها تصرف از ا ينها بگيريم و اينها بسند عالي قريب و معنعن بما برسانند ك  ما ديگر نتوانيم در ا 

ن قال قال كنيم و شياطين  كنيم ما راه دور ساير علوم و اخلاق منافاين را ميخواهيم ك  در ا 

و عريان كنند از لباس تاوي و مجروح كنند بربودن  شبهات و ضلالات ايشان ما را بربايند 

زارد و خدا خ ورده خورده از ايمان ما و ميخواهيم جدال و نزاع كنيم و امنيت و راحت ما را ميا 

هم بماتضاي خذلان خود راه ايشان را دور كرد تا بهر جا ك  ميخواهند بروند و شاهد بر اين 

نها را اينجا ذكر ميكنيم  از در صافي تفسيرها ك  عرض شد اخبار عديده است ك  بعضي از ا 

ن حضرت مكالم  كرد در حضرت  ورده است در حديث حسن بصري ك  با ا  باقر علي  السلام ا 

ن پس مائيم قري  ي  فرمودند در ما مثل زده است خدا در قرا  هاي مبارك  و اين است ك  خدا  اين ا 

درباره مارين بفضايل ما ميگويد جائي ك  امر ميكند ايشان را ك  بيايند نزد ما و فرموده و جعلنا 

و بين الاري التي باركنا فيها ميفرمايد يعني قرار داديم ميان ايشان و ميان شيعيان ايشان و  بينهم

قراي ظاهره فرستادگان و ناقلان از مايند بسوي شيعيان ما و فاهاي شيعيان مايند و قدرنا فيها 
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ن قري  براي علومي  ها سير ميكنند ليالي و اياماً مثل است از السير سير مثل علم است ك  بعلم در ا 

ن علوم  منين ميباشند در ا  ك  شب و روز از ما بايشان ميرسد در حلال و حرام و فرايض و احكام ا 

ن شيع  ك   هر گاه بگيرند از معدنش ك  مأمور شده ن بگيرند عرض ميكنم يعني از ا  اند ك  از ا 

لال و از حرام مأمورند باخذ از او و محل و معدن علوم ايشان است ميفرمايد ايمنند از شك و ض

سجاد مروي است ك  فرمودند غير از اين نيست ك  خدا قري  و از حضرت بحلال منتال شدن 

وردند براي اين مطلب عرض  ي  شاهد ا  فرموده است و مردماني را خواست  است بعد چند ا 

ن قري  يا نميشنوي ك  ميفرمايد سيروا فيها ليالي و اياماً  كردند ا  منين يعني ها كيانند فرمود مائيم ا  ا 

اكمال از حضرت قائم عجل الل  فرج  روايت كرده است در و در كتاب ايمنان از ميل از حق 

ي  ك  فرمودند مائيم والل  قري  هاي ظاهره و عرض ميكنم ك   قري  هاي مبارك  و شمائيد  اين ا 

ديگر فاهاء هاي ظاهره را س  صنف قرار دادند يكي رسل و ديگري نال  و  امام علي  السلام قري 

اما رسل بمعني فرستادگان از جانب ايشان بمراسلات و حمل كاغذ نخواهد بود چرا ك  بسا 

يت امام باشد و  نك  بااصد گبري يا يهودي يا نصراني يا ضعيفي فرستند و او نتواند بود ك  ا  ا 

ن موجود ن  و  ن واجب نيست و ايمني در ا  قري  باشد چنانك  امام قري  است و سيري در ا 

همچنين نال  نتواند شد ك  راويان اخبار باشند چرا ك  بسا باشد ك  راوي زيدي باشد يا واقفي 

هاي ظاهر نتوانند بود ك  محل اعتنا شوند و  يا فطحي يا فاسق باشد يا ضعيف يا جاهل و اينها قري 

يت امام و شبي  او باشند در قري  بودن و ظاهر و جلوه امام باشند و اما فاها هم ف اهاي ظاهر ا 

ن است ك  فاي  خطا ميكند و  نتوانند بود چرا ك  خود ميگويند ما مخطئ  هستيم و اعتااد ما ا 

مذهب مصوّب  را باطل ميدانند و از اين گذشت  ميگويند باب علم بر روي ما مسدود است و ما 

ند و بمظن  در دين خدا راه ميرويم پس چگون  شود ك  جماعتي ك  خود خود را خطاكار ميدان

ن كرده نچ  ما  اجماع بر ا  اند و بر خود ندا ميكنند ك  ما بمظن  راه ميرويم و احتمال ميرود ك  ا 

نها سير كند و ايمن باشد بلك   مي نها باشند ك  شخص شبها و روزها در ا  فهميم دين خدا نباشد ا 

نك  فاي  در ز ن فاها هم ك  بعلم حركت ميكنند نميتواند باشد يكي بجهت ا  مان ائم  مجموع ا 

بمعني مجتهد نبوده بلك  مطلق عالم را فاي  ميگفتند ك  بجميع امور ظاهره و باطن  دين خود 

نك  ن  هر فاي  مأمون است چرا ك  حضرت صادق علي  السلام  گاه باشد و ديگري بجهت ا  ا 
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اما هر كس فرمودند فرمودند در حديث طويلي ك  مذمت يهود را در تاليد علماشان فرمودند 

فاها ك  خود را نگاه دارد و دين خود را حفظ كند و مخالفت كند هواي خود را و اطاعت كند از 

جايز است ك  تاليد او كنند و اين صفات نميباشد مگر در بعض فاهاي  مولاي خود را عوام را 

نك  كسي ك  مرتكب قبايح و فواحش شود مانند فاساان فاهاي  شيع  ن  هم  ايشان بجهت ا 

نچ  سني پس قبو ل نكنيد از ايشان چيزي ك  از ما نال كنند و كرامتي براي ايشان نيست و در ا 

نها را تحريف  نك  فاساان از ما اخبار ميگيرند و جميع ا  از ما نال ميكنند تخليط زياد شده بجهت ا 

ميكنند بجهت جهلشان و چيزها را در غير جاي خود ميگذارند بجهت كمي معرفتشان و 

ميكنند دروغ بر ما را تا تحصيل كنند از متاع دنيا ك  زاد ايشان است بسوي جماعتي ديگر تعمد 

تش جهنم و بعضي ديگر قومي ناصبيند ك  نميتوانند ك  قدح در ما كنند پس بعضي از علوم  ا 

قدر ميشوند نزد ناصبيان پس زياد  صحيح  ما را ياد ميگيرند و رئيس ميشوند در نزد شيع  و كم

نچ  از ما  ن ميكنند با  نرا از دروغهاي بر ما ك  ما از ا  نرا و اضعاف اضعاف ا  ياد گرفتند اضعاف ا 

ن تسليم ن از علمهاي ماست پس  بيزاريم پس قبول ميكنند از ا  كنندگان شيع  بگمان اينك  ا 

نها ضررشان بر شيعيان ما بيشتر است از جيش يزيد  ن ناصبيان و گمراه كردند و ا  گمراه شدند ا 

صحاب او چرا ك  جيش يزيد سلب ميكردند از ايشان ارواح و اموال را و بن معوي  بر حسين و ا

نچ  بايشان رسيده بود  نها ك  مسلوب شده بودند در نزد خدا بهترين احوال را داشتند بجهت ا  ا 

نك  موالي مايند و دشمن  و اين جماعت ك  علماء سوء باشند ك  خود را شبي  كرده اند با 

عفاي شيعيان ما داخل ميكنند و گمراه ميكنند ايشان را و منع دشمنان مايند شك و شبه  بر ض

ن بنظر انصاف و ميان اقسام فرق بگذار  خر خبر شريف تدبر كن در ا  نها را از راه حق تا ا  ميكنند ا 

مد و كفايت ميكند ترا  ن بعض هم خواهد ا  پس فاها هم ن  كل خواهند بود بلك  بعض و صفات ا 

اقل  و فرمودند ك  مؤمن  كمتر از مؤمن است و مؤمن الا المؤمن الناس كلهم بهائم ك  فرمودند 

از كبريت احمر و كسي ك  ظاهر امام است و قري  امان است و سير در او سير بسوي خداست 

بهيم  نتواند بود بايد مؤمن باشد و كمتر از كبريت احمر است پس رسل اركانند و نال  نابايند 

ن شده است و در محل خود و فاها نجبا چنانك  در حديث حض رت سجاد علي  السلام شرح ا 

نها امن و امان و  نهايند ك  معرفت ايشان تمام اركان است و كمال ايمان و سير در ا  مد ا  خواهد ا 
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نها نيستيم و در اين مطلب همين قدر ميخواهيم ك  از كتاب اثبات  الآن در صدد فضايل و عدد ا 

ي  صريحي بو نها لازم وجود ايشان بشود پس اين ا  نك  چنان جماعت هستند و سير در ا  د در ا 

ن كرده است و عدول از راه امن و امان و رفتن بسوي طرق بعيده ك   است و متحتم چرا ك  امر با 

 سبب غضب خدا شده است حرام است بالبداه  .

يات قول خداست ك  فرموده است  :فصل  ليس البر باَن تأتوا البيوت من ظهورها و و از جمل  ا 

ن است ك  لكن البر من اتاي و اتوا البيوت من ابوابها و اتاوا الل  لعلكم تفلحون  ن ا  حاصل معني ا 

ها و لكن نيكوكار كسي است ك   ها شويد از پشت خان  ميفرمايد از نيكي نيست ك  داخل خان 

نها و بپرهيزيد از خدا شايد ك  رستگار شوي تاوي پيش  كند و بيائيد بخان  د و ها از درهاي ا 

اش بهر  بديهي است ك  اين اصرار از براي اندرون خان  گلي رفتن نيست و شخص داخل خان 

طور ميخواهد ميشود و از هر جا ك  داخل شد و سوراخ كرد در است و مختار است بلك  مراد از 

هاي علوم و معارف و حاايق است و  هاي توحيد و نبوت و امامت است و خان  ها خان  خان 

نرا حاصل مطل نست ك  طالب هر امر ك  ميشويد و داخل هر كار ك  ميخواهيد بشويد باب ا  ب ا 

نكنيد و بخواهيد از غير بابش داخل  بجوئيد و از بابش داخل شويد ك  بمطلب برسيد و تكلف 

ن معرفت رسول است و سابااً  شويد و شك نيست ك  از جمل  بيوت بيت توحيد است و باب ا 

ن ائم در جلدهاي سابق شرح شد اند سلام الل   ه است و بيت رسول و رسالت است و باب ا 

ل محمد  عليهم و هر كس بخواهد ك  بنبي رسد و معرفت او را حاصل كند تا از باب معرفت ا 

ن كبار شيعيان و  عليهم السلام داخل نشود نتواند داخل خان  شد و بيت ولايت است ك  باب ا 

ن ابواب چنانك  نتوان حاملان علم و صاحبان اخلاق ايشانند و  نتوان بايشان رسيد مگر بواسط  ا 

ل فتاب را نتوان شناخت مگر بنور او پس معرفت ا  محمد هم  بچراغ رسيد مگر بواسط  نور او و ا 

نك  شيعيان باب ائم  اند سخني نيست و  عليهم السلام حاصل نشود مگر بواسط  شيعيان و در ا 

ن حرف زد چرا ك  باب معر ثار اوست و از صفات كسي نتواند در ا  فت هر كس صفات و ا 

شخص پي بشخص ميتوان برد پس از علم پي بعالم ميتوان برد و از زهد پي بزاهد و از نجاري 

ثار است و انوار و  ن صفات و ا  ثار انوار و ظهورات صاحب ا  پي بنجار و همچنين و صفات و ا 

ع  را شيع  گفتند بجهت ظهورات همان اشع  اويند و اشع  همان شيع  است ك  فرمودند شي
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قايان خودند چنانك   نك  از شعاع نور ما خلق شدند پس حاياةً شيعيان صفات و اسماي ا  ا 

قايانشان صفات و اسماي خداوندند  مائيم والل  صفتهاي نيكوي خدا ك  خدا چنانك  فرمودند ا 

نها بخوانيد  نور پروردگارِ ما  ميفرمايند جدا ميشود نور ما ازو ائم  امر كرده است ك  او را با 

فتاب جدا ميشود  فتاب از ا  فتاب است و ميفرمايند چنانك  نور ا  شيع  ما نسبت بما مثل نور ا 

فتاب پس هر نسبت ك  ايشان بخدا دارند بلانسبت شيعيان ايشان بايشان دارند  و ايشان با 

و نند مائيم معاني خدا و ظاهر خدا در ميان شما پس شيعيان ايشان هم ظاهر ايشافرمودند 

هر كس اراده خدا كند ابتدا بشما كند و كسي ك  خدا را توحيد كند از شما  در زيارت فرمودند 

قبول كند و كسي ك  قصد خدا كند بشما توج  كند پس بهمين نسبت است امر ميان شيعيان 

ايشان و ايشان و چنانك  ايشان فرمودند ك  مائيم اعراف ك  خدا شناخت  نميشود مگر براه 

حضرت امير علي  السلام ك  معرفت من بنورانيت معرفت خداي عزوجل و فرمود فت ما معر

است و معرفت خداي عزوجل معرفت من است پس همچنين است امر ميان ايشان و شيعيان 

ايشان پس چون ايشان باب رسولند و رسول شناخت  نشود مگر بايشان شيعيان باب ايشانند و 

يان و چنانك  ايشان صفات الل  ميباشند و منكر ايشان منكر ايشان شناخت  نشوند مگر بشيع

صفات كمالي  خداست شيعيان ايشان هم صفات ايشانند و صفات ايشان فضايل ايشان است و 

نچ  عرض شد معلوم شد ك  شيعيان ايشان  منكر شيعيان ايشان منكر فضايل ايشان است پس از ا 

ت ولايت نتوان شد مگر از بابش ك  شيعيان باشند باب ايشانند و ايشانند بيت ولايت و داخل بي

ناصب كسي نيست ك  ك  فرمودند و از اين جهت انكار شيعيان نصب شد در احاديث مستفيض  

دشمن ما اهل بيت باشد چرا ك  نخواهي يافت ك  كسي بگويد من بغض دارم بمحمد و 

ل نك  بداند  محمد و اين است و غير اين نيست ك  ناصب كسي است ك  نصب شما ا  كند و حال ا 

ل ي  ا  محمد  ك  شما دوست مائيد و شما از شيعيان مائيد بالجمل  يكي از بيوت ماصوده در اين ا 

ي   امير علي  از حضرت است عليهم السلام و باب ايشان شيعيان ايشانند چنانك  در تفسير اين ا 

ئيد مائيم السلام مروي است ك  فرمودند مائيم بيوت ك  خدا امر كرده است ك  ب ابواب ما درا 

مد هر كس متابعت كند ما را و اقرار بولايت ما نمايد او  باب خدا و بيوت خدا ك  نزد ما بايد ا 

مده است بخان  از بابش و هر كس مخالفت ما كند و تفضيل دهد بر ما  مده است  ا  غير ما را ا 
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نها اگر خداي عزوجل ميخواست ميشناسانيد بمردم ن بخان  فس خود را تا او را ها از پشت ا 

بشناسند و بيايند نزد او از بابش و لكن ما را ابواب خود كرده است و صراط خود و سبيل خود و 

خر حديث و از اول حديث معلوم شد ك  ايشانند باعتباري  باب خود ك  بايد از ما داخل شد تا ا 

تر از خدايند  ك  پست تر است و ايشانند باعتباري ابواب خدا بيوت و باب ايشان از ايشان پست

و هر داني باب عالي است و از اين جهت فرمودند سلمان باب الل  است در زمين چرا ك  باب 

اند و مراد از ابواب ابواب  ايشان باب خداست و در روايتي ديگر است ك  مراد از بيوت ائم 

د پس بنص اين ايشان و بيان شد ك  ابواب ايشان ظواهر ايشان است ك  همان قراي ظاهره باش

ي  شريف  واجب است داخل شدن ب  بيت ولايت از ابوابش و ابوابش شيعيان باشند و نشود ك   ا 

نك  مأمور بدخولند و بدخول از ابواب و خداوند امر نكند  بيت ولايت را باب نباشد و حال ا 

ي  بمعاضدت اخبار اطهار معلوم شد ك  شيعيان  ن را نيافريده است پس از ا  ابواب بچيزي ك  ا 

ي  است ك  دلالت بر وجود ايشان كند و شيع   ايشانند و لابد است از وجود ابواب و اين هم يك ا 

وقتي باب ايشان است ك  نماينده ايشان باشد چنانك  باب نماينده خان  است و اگر نماينده غير 

شيطان باشد و چون مواج  او شوي ترا متذكر شيطان و عصيان و علوم اهل طغيان كند او باب 

نك  باشد ن  رحمن پس اين ماام بابيت ن  ماام هر كسي است ك  ادعاي تشيع كند  و حال ا 

فرمودند ك  ن  هر كس بولايت ما قائل باشد مؤمن است بلك  ايشان را انس براي مؤمنين قرار 

و فرمودند مؤمن  كمتر از مؤمن است و مؤمن كمتر از گوگرد احمر است و همچنين اند  داده

مردم هم  بهائمند مگر مؤمن و مؤمن قليل است پس ن  هر بهيم  و ن  هر كس د فرمودن

فريده شده است تواند باب امام باشد پس ماام بابيت مخصوص  وجودش محض انس مؤمنين  ا 

قومي است ك  نماينده ايشان باشند و اگر كسي نماينده نباشد حجاب است ن  باب و از اين 

الل  با ك  بنشينيم فرمودند بنشينيد با كسي  دند ك  يا روحالل  عرض كر جهت است ك  بروح

ورد و گفتار او در علم شما زياد كند و كردار او شما را راغب  ك  ديدار او شما را بياد خدا ا 

ورد و گفتار او شارح علم  خرت كند حال همچنين است هر كس ديدار او انسان را بياد امام او ا  با 

نچ  از ايشان باشد نيست و جميع مواضع غير از علم جهل است و ايشان باشد و علمي غير از ا  

خرت باشد و دليل دار رضاي خدا و حاكي عمل ايشان و مبين ولايت و متابعت  كردار او دليل ا 



134 

 

ايشان باشد چنين كسي باب ايشان تواند بود و از او توان بايشان پي برد و كسي ك  ديدارش 

ور د و گفتارش بمحض نشستن در نزدش از دنيا و اهل دنيا انسان را بياد شياطين انس و جن ا 

باشد و اگر علمي گويد از علوم اعداي ايشان باشد و علي الاتصال در زبانش ذكر اسماء اعداء 

شاميده و  مدي چ  گفت  و ترمذي چ  غلط كرده و ابوحنيف  چ  خورده و شافعي چ  ا  باشد ك  ا 

ج د حيوة ايشان و زندهفلان ناصب سر بكجا زده و هكذا و زبانش م ُ كننده نام ننگ ايشان است  دِّ

ل محمد و شأن ايشان و علم ايشان را سلام الل   و محيي امر و علم ايشان است و بتركش اسم ا 

د اعمال مخالفين باشد از خوردن اشك چشم يتيمان  جدِّ عليهم اِمات  ايشان نموده و اعمالش هم م ُ

ال غايبان و گرفتن رشوه بر احكام بغير ماانزل الل  و زنان و استيلاي بر امو و فلذه جگر بيوه

استبداد بدنيا و عزت دنيا پس باعمال خود روايت از اول و ثاني و ثالث كند و ايشان را اسوه و 

نمايد و باب امام  قدوه خود قرار داده باشد نعوذ بالل  اين باب همان كسهاست ك  ايشان را مي

كاروانسرا نماينده كاروانسرا و  ينده مسجد است و باب باب كسي ديگر نيست باب مسجد نما

يعني ياين شخص در ياين المرء يري في عمل  بر احدي مشتب  نميشود و حضرت امير فرمودند 

نك  حب دنيا ايشان را  فتاب است و لكن مردم بجهت ا  عملش ديده ميشود خلاص  امر اوضح از ا 

اند بر خود و غير خود تلبيس ميكنند و الا  شده كر و كور كرده است و خود ايشان اعضاي ابليس

بچند روزي باب خدا از باب شيطان براي هر كسي معلوم ميشود خيلي امتياز دارد كسي ك  

شب و روز همّش دنياست و كسي ك  شب و روز همّش ذكر مول يٰ است گم نميشود سخنها را 

سخن باينجا و چون فهمند  لها ميبينند و حاايق را عا ها مي گوشها ميشنوند و كارها را ديده

ام ك  هر جا مناسبتي پيدا شود اين باب جهنم را مسدود كنم  رسيد و بر خود لازم كرده

مهماامكن و لا قوة الا بالل  ميگويم ك  از جمل  عجايب وجود اين ضالّ مضلّ است در اين اوقات 

ن ميرزا علي اعلي الل  ماام  قدي  محمد نام شيرازي است ك  بعد از وفات مرحوم سيد و ا 

راست كرده و بواسط  حب رياست خود را بباب امام علي  السلام ناميده و هنوز از خان  بيرون 

رّهاتي چند بهم بافت  ك  سجعهاي يعلمون و  نيامده مردم را بجهاد مسلمين خوانده و نامربوط و ت ُ

ن مجارات كرده و گمان  نها قرار داده و با قرا  ميكند ك  يك فاره از فارات اين يوقنوني مثلًا در ا 

رّهات معادل است با جميع كتب سماوي و بخط نحس خود براي من نوشت  است همين فاره  ت ُ
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ن را در يك حرف از حروف كتابم قرار ميدهم و  را و باز نوشت  است ك  اگر بخواهم كل قرا 

يتوانند همچنين گفت  است ك  اگر جن و انس جمع شوند يك حرف از حروف كتاب مرا نم

يت و حجت قرار داده است  نرا ا  ورد و همان كاغذي را ك  بمن نوشت  است بخط نحس خود ا  ا 

و مرا بجهاد مسلمين خوانده است نعوذ بالل  و هيچ حرمتي براي خدا و رسول نگذارده است 

نك  بخود  ن نحس خبيث را بر  مگر ا  نسبت داده است و از من خواست  ك  بگويم مؤذنان اسم ا 

ها و منارها در اذان بگويند و پنداشت  است ك  باين مكرها نور خدا را ميتوان خواموش   گلدست

كرد تا در اين اوقات ديگر تاريب بتواتر خبر ميرسد ك  جميع شرايع را نسخ كرده است و 

گمان كرده ك  دار عمل گذشت و حالا دار قيامت است خلاص  اگر تفصيل نامربوطهاي او را 

ثاقب در رد باب ناصب و رسال  تيرشهاب و ساير  الباطل و شهاب ب ازهاقبخواهيد در كتا

ل  نخواست   نوشتجات نوشت  نها رجوع كنيد خلاص  اثري از دين محمد را صلي الل  علي  و ا  ام با 

ن خبرها بحد تواتر نرسيده است  ك  باقي بماند و خبرهاي زياد ميرسد و لكن چون فرد فرد ا 

نرا نمينويسم  تِ ناصب دين خدا را ميخواهد مضمحل چيزي از ا  ن بدطوي ّ نك  ا  و لكن نوعاً در ا 

كند و شايد الي الآن زياده از هزار نفس را بكشتن داده و جمعي از مسلمين را كشت  و سوزانيده 

شبه  نيست و اوضح من الشمس و ابين من الامس است خلاص  اين خبيث ادعاي بابيت ميكند 

ن و ساير كتب سماوي و اين طور براي خدا و رسول و اين طور س وء ادب ميكند نسبت بارا 

ن  ن نميكنند ك  كتاب تو بهتر از قرا  بدعت در دين ميگذارد و قتال اين مسلمين را ك  تصديق ا 

است واجب ميداند خلاص  اين طور خدا انسانِ بر باطل را رسوا ميكند و در كتابهاي ديگر 

ام و اعجب از هم   رتهاي كتاب نحس او را نوشت ام و بسياري از عبا شرح احوال او را كرده

نست ك  در يكي از كتابهاي خود فارات نامربوط غير مسجع و غير مافاي بي مبدأ و منتهاي  ا 

نرا قصيده ناميده و شعر  منثوري ك  در اشدّ ركاكت نثرهاي عالم است و تماماً مزخرف است ا 

ن ك  اسمش را مصراع  گذارده است مثلًا پنج كلم  است و يك خوانده ك  يك فاره از فارات ا 

خرش عين است مثلًا يكي حرفي  فاره  ديگر ده كلم  يك فاره ديگر يك سطر و هكذا يكي ا 

ن شعرهاي  ن چنان سخن غير موزون در ا  نرا شعر نميگويند و زنهاي پاي فلك  ا  ديگر ك  اطفال ا 

ام ك  طرف نازل  عي كردهخود نميگويند و كسي نپندارد ك  اغراق ميگويم بلك  مهماامكن س
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را بگويم خلاص  چنين قصيدهٔ در مرثي  گفت  است ك  اگر كسي شق الامر بنمايد و حنين جذع 

بمردم بشنواند و چنان عباراتي را اسمش شعر بگذارد كفايت در قدحش ميكند و از اين قبيل 

ن ناهنجار بروز كرده ك  دليل سفاهت ظاهري و حمق او هم  هست و عجالةً در اشعار بسيار از ا 

ن اشعار حاضر نبود از اين جهة ايراد نشد اگر چ  عباراتش را از  هنگام تصنيف اين كتاب ا 

مد در حواشي اين كتاب  ماطعات الفاظ عرب ملفق كرده و عربي ناميده لكن اگر بدست ا 

مينويسم ك  ادخال سروري در قلب مؤمنين بشود و سفاهت او ظاهر شود خلاص  والل  هيچ 

دمي بهتر از اين نيست ك  اينها را شعر اسم بگذارد من از نثر ناميدن او و دليل ي بر خفت عال ا 

ن راهبر نيست و عربي هم  كلام منثور گفتن او اِبا دارم چ  جاي شعر چرا ك  بهيچ وج  معني با 

مد و در حواشي نوشت  شد خواهيد ديد  نيست و عجمي هم نيست نميدانم چيست اگر بدست ا 

ن عبارات ك  باري بروي م بر سر مطلب و همين قدر در قدحش بس است بلك  يك فاره از ا 

شعر و مصراع گفت  در قدح صدهزار متنبي بس است حاجت بتطويل نيست پس معلوم شد ك  

باب خدا كسي است ك  چون باو نظر كني انوار عظمت و جلالت و كبرياي خدا و اسماء و 

شكار ب اشد و باب رسول كسي است ك  از جبه  همايون او نور صفات و كمالات او از جبه  او ا 

ل  و سلم و صفات او و فضايل او هويدا باشد و دايم نماينده او باشد  رسول الل  صلي الل  علي  و ا 

ل ايشان بر لسانش و اعمال ايشان در جوارحش  محمد عليهم السلام كسي است ك  ذكر  و باب ا 

اني و مضمحل در ايشان باشد چنانك  بعد صفاتش و نور ايشان در وجهش هويدا باشد و ف

نك  خدا امر كرده است ك  داخل بيت  مد و چنين باب از براي ايشان هست بجهت ا  خواهد ا 

 ولايت شويم از بابش اگر درش بست  بود چگون  امر بفوق طاقت مردم ميكرد .

يات دال ّ  بر اين مطلب قول خداست ك  ميفرمايد  :فصل  اون الاولون من السابو از جمل  ا 

المهاجرين و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان رضي الل  عنهم و رضوا عن  و اعدّ لهم جنات 

يعني ساباون اولون از مهاجرين و انصار تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابداً ذلك الفوز العظيم 

ان از خدا راضي و كساني ك  پيروي ايشان را ب  نيكي كردند خدا از ايشان راضي شد و ايش

نها انهار در حالتي ك  مخلدند  شدند و مهيا كرد خدا براي ايشان جناتي ك  جاري است از زير ا 

ي  معلوم شد ك  ساباوني هستند از مهاجرين  ن جنات ابداً اين است فوز عظيم پس بنص اين ا  در ا 



137 

 

كوره براي اين س  هاي مذ و ساباوني هستند از انصار و پيرواني هستند براي ايشان و اين وعده

طايف  ثابت ميشود ولي هر يك بر حسب درج  و ماامش و مراد از مهاجرين كسانيند ك  از بلاد 

مده كفر هجرت كرده اند و اين هجرت هجرت ظاهري نيست چرا ك  در  اند و بشهر رسول ا 

اين هجرت جميع منافاان مهاجرين از مك  بمدين  شريك ميباشند و اين هجرت هجرتي نيست 

ن هجرت شرف است ك  كسي از بلاد كفر عادات و  ك  افتخار و شرف كسي باشد بلك  ا 

شهوات و طبايع و ناموس خود بيرون رفت  بشهربند رسول ك  شهر عال و فؤاد باشد داخل شده 

خوب گفت  است فمن اراد المدينة فليأتها من بابها  انا مدينة العلم و علي بابها باشد ك  فرمود 

ن ك  گفت  :شاعر در مع  ني ا 

م در است    درست اين سخن قول پيغمبر است      **  * **      منم شهر علم و علي ّ

ن شهرهاي ضلالت و كفر و خودپرستي و بت پرستي مهاجرت كرده داخل  پس هر كس از ا 

ن مهاجر است  امير علي  السلام فرمودند چنانك  حضرت مدين  رسول ك  مدين  علم است شد ا 

ت واقع نميشود بر احدي مگر بعد از معرفت حجت در زمين پس هر كس حجت ك  اسم هجر

ن كرد او مهاجر است و از ما دانستٔ  ك  معرفت حجت حاصل نميشود مگر  را شناخت و اقرار با 

بمشعر فؤاد و عال و معرفت حجت چيزي نيست ك  كسي بحواس ظاهره و خيال خود بفهمد 

شتند پس هر كس بماام عال و فؤاد رسيد او مهاجر است چرا ك  اين معرفت را هم  منافاان دا

و از براي اين جماعت سابااني هستند و لاحااني و همچنين انصار ن  هر كسي است ك  در 

مدين  بود و نصرت كرد چرا ك  جميع منافاان مدين  از انصار بودند بلك  انصار قومي هستند 

ايشان در اظهار امر او بود شب و روز و با  ك  ياري كردند رسول خدا را بظاهر و باطن و همت

زبان و جنان و اركان دعوت بسوي او كردند و اشاع  دين و امر او را نمودند و صبر بر بلايا و 

محن براي خاطر او كردند و مهاجران را منزل دادند يعني سين  خود را و دل خود را محل نور و 

 جاي دادند ك  ،علم ايشان كردند و رسول خدا را در ميان خود 

 چكنم حرف دگر ياد نداد استادم      **  * **      نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار  

پس اين جماعت انصارند و در ميان ايشان ساباين است و لاحاين و اما تابعان و پيروان ايشان 

م ايشانند ترند و لكن  كسانيند ك  از درج  اول و دويم پست و از هم  كس  پيرو و تابع و مسل ّ
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ن ساباان را دارند پس اين جماعتند ك  از اهل بهشت ولايتند و حسب  بريده اند و تسليم امر ا 

ن بهشت خالدند شخصي در حضور امام گفت خدايا ما را داخل بهشت كن امام  الوعد الهي در ا 

خر فرمودند  بهشت فرمود شما در بهشت هستيد بگو خدايا ما را از بهشت بيرون مكن و گويا ا 

ولايت ماست باري يايناً بهشت ولايت ايشان است و اين س  فرق  در بهشت مخلدند پس از اين 

ي  هم معلوم شد ك  لامحال  سابايني هستند ك  مهاجرند و سابايني هستند ك  از انصارند و  ا 

ي  ك  پس خدا ذكر كرد ساباانو در جماعتي موالي و تابع ايشان   تفسير قمي است بعد از اين ا 

را و فرمود ساباان اولان از مهاجرين و انصارند و ايشانند نابا ابوذر و ماداد و سلمان و عمار و 

ورد و تصديق كرد و ثابت بر ولايت اميرالمؤمنين شد  صادق علي  و حضرت هر كس ايمان ا 

السلام فرمودند ك  خدا بسبات داشت  است مؤمنين را چنانك  بسبات ميدارند اسبان را روز 

بستن پس تفضيل داد ايشان را بر حسب درجاتشان بسبب سبات گرفتن ايشان بسوي خدا گرو 

ن درج  از حاش  پس قرار داد براي هر يك از ايشان بر حسب درج  سباتش ك  كم نميكند در ا 

و پيشي نميگيرد مسبوقي بر ساباي و ن  مفضولي بر فاضلي باين طور بر يكديگر تفاضل جستند 

ين  ملحق اوايل اين امت و او اخرش و اگر نبود براي سابق بسوي ايمان فضلي بر مسبوق هرا 

ين  مادم ميشدند اگر سابق را فضلي بر لاحق نبود و لكن  خر اين امت باولش و هرا  ميشد ا 

بدرجات ايمان مادم داشت  است خدا ساباين را و بكندي كردن از ايمان مؤخر داشت  است خدا 

خرين كسي عملش بيشتر است از اولين و نماز و بينيم ا ماصرين را چرا ك  ما مي ز مؤمنين ا 

ك  مؤمنون تفضيل  روزه و حج و زكوة و جهاد و انفاق او بيشتر است و اگر اسباب سباتي نبود 

خرون ميبودند ب  بسياري عمل مادم بر اولين و لكن  ين  ا  جويند بعضي بر بعضي در نزد خدا هرا 

خر درجات ا ن درجات كسي ك  خدا قرار نداده است ك  ا  يمان باولش رسد و مادم شود در ا 

خدا او را مؤخر كرده است و مؤخر شود كسي ك  خدا او را مادم كرده است عرض كردند 

خبر دهيد از كيفيت خواندن خدا مؤمنين را بسوي پيشي گرفتن در ايمان فرمودند قول خداي 

منوا  عزوجل ساباوا الي مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء و الارض اعدّت للذين ا 

بالل  و رسل  و فرموده است و الساباون الساباون اولئك الماربون و فرموده است و الساباون 

ي  پس ابتدا كرده است بمهاجرين اولين بر حسب  خر ا  الاولون من المهاجرين و الانصار تا ا 
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يوم تابعين را فرموده درج  سباتشان پس در مرتب  دويم انصار را شمرده است پس در مرتب  س

خر حديث و از اين حديث شريف مستفاد شد ك  مراد از سبات زود جواب دادن در  است تا ا 

خر  عالم ذر است پس هر كس در عالم ذر زودتر جواب داد او سابق در ايمان است خواه در ا 

ل   يد و خواه در اول زمان چنانك  حضرت خاتم النبيين صلوات الل  علي  و ا  سابق الزمان ا 

مده است پس سبات در ايمان دخلي بظهور در عصر اول و  خرتر از هم  ا  پيغمبران است و ا 

خر ندارد و همچنين دخلي ب  بسياري عمل ندارد چرا ك  يكي مي بيني ك  عمل بسيار  عصر ا 

ن معرفت نيست بخداوند عالم و او را چنانك  بايد منزه نميكند و يكي عملش  ميكند و او را ا 

ك  حضرت پيغمبر از اين است و توحيد او اعظم است و تنزي  خدا بيشتر ميكند كمتر است 

ل  فرمودند ك  فضل عالم بر عابد مثل فضل من است بر ادناي خلق خلاص   صلوات الل  علي  و ا 

ي  و حديث هم معلوم شد ك  در ميان امت ساباان در ايمان هستند ك  بعضي مهاجرت  از اين ا 

و داخل شدند در مدين  معرفت حجت و بعضي سابق ميباشند و  بيني اند از حدود خود كرده

اند در شهر خود و مخزن و مودع علم و حكمت  انصارند و مهاجران را نصرت كرده جا داده

ن تابعان در درج  پست ايشان شده ن ساباان ماربانند و ا  ترند  اند و بعضي تابعان ايشانند و ا 

نها را ف ي  شريف  بترتيبي ك  خداوند ذكر ا  صادق علي  السلام عرض بحضرت رموده است در ا 

كردند ك  خبر دهيد ما را از معني قول خداوند عزوجل و الساباون الساباون اولئك الماربون 

نك  خلق  فرمودند خداوند اين سخن را فرموده است روزي ك  خلق ذر بودند در ميثاق قبل از ا 

بفرمائيد اين مطلب را فرمود خداي عزوجل را خلق كند بدوهزار سال عرض كردند تفسير 

تشي و  چون خواست ك  خلق كند خلق را خلق كرد ايشان را از طين و ظاهر كرد براي ايشان ا 

ل  بود و  تش شويد پس اول كسي ك  داخل شد محمد صلي الل  علي  و ا  فرمود داخل اين ا 

ابعت كردند ايشان را شيعيان اميرالمؤمنين و حسن و حسين و ن ُ  امام امامي پس از امامي پس مت

ايشان پس ايشان والل  ساباانند تمام شد و چون در اين حديث بلفظ شيع  فرمودند منصرف 

شود بخواص چنانك  بعد از احاديث بسيار خواهي فهميد ك  گفتن شيع  براي ضعفا و غير 

اهل بيت سلام  ساباين با فهمِ معني شيع  عصيان است و جايز نيست و مراد از شيع  در اصطلاح

الل  عليهم خواص است بخصوص ك  در اينجا تفسير ساباين را ميخواهد بفرمايد پس مراد از 
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شيع  خواص ميباشند و اگر هم  باشند و هم  تفسير سابق باشند ديگر تابعي نميماند چرا ك  

تش نشده ن ا  نها ك  داخل شده غير اهل حق داخل ا  ده شده اند اين جماعت ك  اسم بر اند پس از ا 

ي   است ساباانند و پيغمبران هم داخل شيعيانند چرا ك  از يك طينتند و حاياةً در اين فصل دو ا 

ي و الساباون الساباون اولئك الماربون ذكر شد و قول خداوند  مطلب  ايست صريح بر اين  هم ا 

مال چرا ك  خداوند خلق را بر س  فرق  كرد يكي ساباون يكي اصحاب يمين و يكي اصحاب ش

پس ساباون و اصحاب يمين از اهل جنت و اجابتند لكن ساباون ماربونند و اصحاب يمين 

اصحاب سلامت و نجات و در يمين ماربانند و مطيع امر ايشانند و اما اصحاب شمال اصحاب 

ي  هم اين امت بر اين س  قسمند و جمعي هستند ك  مارب  جهنمند و هالكند پس بنص اين ا 

ن جماعتند ك  خود را متصف بصفات الل  و متخلق باخلاق الل   درگاه خداوندند و نها ا  البت  ا 

اند و اصحاب يمين تابعان براي ايشانند و چنانك  در ذكر مؤخرند در  اند و از غير او بريده كرده

رتب  و اجابت نيز مؤخرند پس چگون  توان كلي  اين امر را انكار كرد ك  در ميان امت پيغمبر 

تر باسرار  ترند براي خداوند و عارف تر و مخلص تر و متاي تر و حكيم ك  عالمجمعي هستند 

تر است در هم  اين صفات و انكار اين معني  توحيدند و جمعي هستند ك  درج  ايشان پست

بيند ك  اعلم از اوئي هست و اعرف از اوئي  انكار بديه  است و هر كس بيني در نفس خود مي

كنند و با جان خود چ  خصمي والل  ك  چ  چيز را بر ما انكار مييافت ميشود پس نميدانم 

 .دارند

ن است ك   :فصل  يات قرا  ي  ديگر از ا  انا انزلنا التورية فيها هديً و نورٌ يحكم بها النبيون الذين ا 

خر اسلموا للذين هادوا و الربانيون و الاحبار بما استحفظوا من كتاب الل  و كانوا علي  شهداء  تا ا 

ي  ن هدايت و نور بود حكم ميكردند  ا  ن است ك  ما تورية را نازل كرديم در ا  ن ا  معني فارسي ا 

ورده بودند براي يهوديان و ربانيون و احبار هم حكم بهمان  ن تورية پيغمبران ك  اسلام ا  با 

نك  كتاب خدا را حافظ بودند و خدا كتاب را  بايشان سپرده بود ك   تورية ميكردند بسبب ا 

ي  در شأن يهود است و خدا ميفرمايد ك  در حفظ كنن د و شاهدها بودند بر كتاب خدا اين ا 

ون و احبار بودند و حافظ كتاب خدا در اعصار ايشان بودند و شاهد و گواه  بني اني ّ اسرائيل رب ّ

ن گواه بودند و مشاهده كرده بودند پس در قوم  خدا بودند بر مضمون كتاب يعني بر مطالب ا 
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ون ك  متصف بصفات ربّ بودند و تربيتموسي س  فرق   اني ّ كننده خلق بودند و عالم  بودند رب ّ

اني بودند و حكيم صمداني بودند و پس از ايشان احبار بودند و ايشان علماي امت بودند  رب ّ

تر از ماام ربانيان بود و طايف  سيوم يهود بودند ك  محكوم بحكم اينها  لكن درج  ايشان پست

يا  بودند و مطيع امر اينها و تابع علم اينها پس اين معني در يهود ثابت است و اولًا ميگوئيم ك  ا 

گمان ميكني ك  يهود در اجابت سبات بر مسلمين داشتند يا ايمان ايشان اكمل بود ك  بماام 

يا  يا تربيت موسي اكمل بود از تربيت پيغمبر ا  ت و حبريت رسيدند و اين امت نرسيدند ا  اني ّ رب ّ

ن ن امت اين دو طايف  بوده  بني  اهل ا  عصر بيشتر بود از اهل اين عصر و چگون  شود ك  در ا 

اني و  باشند و در اين امت اين دو طايف  نباشند بلك  در اين امت هم هستند و تعبير از اينها برب ّ

ورده شد و در اين امت تعبير بساباين مهاجرين و ساباين انصار و تابعين چنانك   حبر و محكوم ا 

ي ين اين امتند و ساباين انصار احبار اين امتند و در ا  اني ّ ن شد پس ساباينِ مهاجرين رب ّ   سابق ذكر ا 

تابعين محكوم بحكم ساباين بايد باشند چنانك  خدا ايشان را تابعين و محكومين خوانده است و 

ل   اند ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ثانياً ميگوئيم ك  اين حديث را سني و شيع  روايت كرده ا 

فرمود ك  شما مرتكب سنت پيشينيان خود ميشويد كفش ب  برابر كفش و تير برابر تير حتي 

نك  ايشان اگر در سوراخ سوسماري رفت   اند شما بايد برويد و كفش برابر كفش و تير برابر  ا 

ورند مانند دو نفر ك  راه روند برابر هم ي ا دو تير مثل است در عرب و كناي  از برابري دو چيز ا 

ن  تير از كمان بجهد و برابر هم رود تا بهدف پس اين حديث متفق علي  است و كتاب خدا هم با 

نجا ك  فرموده  فهل ينظرون الّا سنة الاولين و فرموده لتركبن طبااً عن طبق شهادت دهد ا 

من قبل و سنة الل  في الذين خلوا و فرموده تجد لسنة الل  تحويلًا  تجد لسنة الل  تبديلًا و لن فلن

و تجد لسنة الل  تبديلًا  سنة الل  التي قد خلت من قبل و لنو فرموده تجد لسنة الل  تبديلًا  لن

پس چون حديث شريف را تجد لسنتنا تحويلًا  سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا و لنفرموده 

ين و مطابق با كتاب يافتيم دانستيم ك  صحيح است پس چون در بني اني ّ احبار بودند و  اسرائيل رب ّ

ن و  ن و شاهدان بر ا  ن بزرگواران حفّاظ كتاب خدا و مشاهدان ا  براي ايشان تابعان بودند و ا 

حكام بين عباد و بلاد بودند و عديل انبيا بودند در حكم بتورية بايست ك  سنت خدا تغيير و 

اني و حبري باشد ك  حافظ دين خدا و رسو ل و كتاب خدا تبديل پيدا نكند و در اين امت هم رب ّ
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نها باشند و حاكم بر عباد و بلاد باشند و البت  اين امت خالي از ايشان نتواند بود و  و شاهد بر ا 

ي   درج  اين امت پست ن امت نيست و مشاهده ديديم ك  هست بنص ا  و الساباون تر از درج  ا 

اني و احالاولون من المهاجرين و الانصار  باري باشند ك  ك  گذشت پس بايست در اين امت رب ّ

حاكم بكتاب خدا باشند در ميان امت و در هر عصر بايد باشند چرا ك  حاكم عصر سابق بكار 

فهميدي  فهميدي بطور واضح مي لاحق نخورد و در امت موسي هميش  بودند و اگر عربي مي

نك  هميش  بودند چرا ك   ي  دلالت دارد بر ا  بي فرموده است و اين كلم  در زبان عريحكم ك  ا 

ن كند ك  هميش  بوده نها در زمان قبل بوده دلالت بر ا  اند و خدا عدول  اند و با وجودي ك  ا 

ي  هم بطور صريح دلالت بر يحكم بگفتن  حَكَمَ كرده است از  براي همين مطلب پس اين ا 

مطلب ما كرد اگر چ  اين مطلب از جمل  بديهيات است ك  وجود اين بزرگان حاكم حافظ 

ن وجود و دين ايشان برپاست و اخلال بچنين لطفي از حكمت شاهد لطف اس ت ب  بندگان و با 

نيست و لكن چونك  بعضي نفوس بواسط  شبهات فاسد شده است و گمان ميكند ك  ما 

ايم از اين جهت اين هم   ايم و اين حرف اختراعي و بدعتي است ك  ما كرده اختراعي كرده

نتواند چيزي بگويد اگر چ  غير منصف را باين ادل  بلك  بعد منصف  اصرار در ادل  دارم ك  من

ل هم  بسوي خدا ، و  بجميع كتب انبيا و رسل اعتنائي نيست و باز بي انصافي خود را ميكند و ما 

 يوم الحشر تجتمع الخصوم .

ي  است ك   :فصل  يات اين ا  منوا اتاوا الل  و كونوا مع الصادقين و از جمل  ا   فارسييا ايها الذين ا 

ن است ك  فرموده است اي مؤمنان با راستگويان باشيد و اين حكمي است از خداوند ك   ن ا  ا 

بايد مؤمنان با راستگويان راه روند و با ايشان باشند و نميشود ك  خداوند حكمي بكند و متعلق 

ن حكم نباشد پس فرموده باشد ك  مؤمن با راستگويان باشد و راستگويان نباشند و چون در  ا 

ي  خداوند راستگويان را بطور اطلاق و حايات فرموده بايد از هم  جهت بطور حايات اين  ا 

ن است ك  بالنسب  بنفس خود ظاهر انسان مطابق باطن باشد  باشد و مراد از صدق بطور اطلاق ا 

و اختصاصي باقوال ندارد پس اگر كسي در قلب متنفر باشد از كسي و بظاهر اقبال نمايد او 

ي در باطن خفيف باشد و در ظاهر خود را وقور دارد كاذب است در باطن كاذب است و كس

است و بر همين قياس كن باقي را و همچنين  مابل بدنيا باشد و در ظاهر زاهد نمايد كاذب 
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نسبت بخداي خود صادق باشد يعني ادعاي توحيد او را ميكند عملش تصديق اين معني كند 

و صفات و افعال و عبادت احدي را و چون ادعا كند ك  خدا پس شريك قرار ندهد با او در ذات 

كافي است با خدا از كسي نترسد و با او اميد باحدي نداشت  باشد و چون گويد خدا حكيم است 

نچ  باو داده نچ  از او گرفت  هم   بداند ك  ا  اند هم  مطابق حكمت و صواب و صلاح بوده و ا 

دا قدير است مأيوس از هيچ مطلب نباشد و هر مطابق صواب و سداد بوده و چون گويد خ

سان بر  دوري را نزديك و هر نزديكي را دور و هر سهلي را دشوار بر خود و هر دشواري را ا 

خدا بيند و بر همين قياس كن ك  اگر يكي از اينها و امثال اينها را بگويد و عمل بماتضايش نكند 

اً وفا نكند دروغ گفت  است و همچنين كاذب است چنانك  اگر كسي بتو وعده بكند و عمد

نچ  نسبت بايشان ادعا كند واقعيت و حايات داشت  باشد پس  نسبت بخلق خدا صادق باشد ك  ا 

اگر بگويد مخلص شما هستم با او غش نكند و اگر گويد خادم تو هستم خدمت كند و اگر 

وم واقعاً تا جان خود گويد مال من مال شماست واقعاً تفاوت نگذارد و اگر گويد فداي تو ش

نجا ك  چنين نيست نميگويد پس  ن است و ا  نچ  ميگويد صادق در ا  ايستادگي كند و هكذا ا 

چون كسي صادق شد در نفس خود و نسبت بخدا و نسبت بخلق اين شخص صادق است بطور 

طور را هم خدا ببا ايشان باشيد اطلاق حااً و اين است كسي ك  مأمورند مردم ك  با او باشند و 

اطلاق فرموده است پس اختصاصي بمنزل و سفر و اماكن و ازمان ندارد و اينها محل اعتناي 

خدا نيست بلك  چون مطلق فرموده و اعظم منظور بودن در اخلاق و احوال و اعمال است پس 

بايست ك  با ايشان بود در طريق دين و در مذهب بسوي خدا و رسول و چون طريق صادقين 

ن است و  راست  هر طرياي غير طريق صادقين كج است امر كرده است ك  با ايشان باشيم تا بر ا 

صراط مستايم باشيم و پاي ما نلغزد و كج و راست نرويم تا بمنتهاي ماصود برسيم و راه 

يا نمي بيني ك  اگر كسي بسوي شام رود بعمل اقدام و  صادقان راه مستايم و راه نجات است ا 

اذب است و راه كاذب كج است و رساننده بماصد نيست و راه راست بگويد ك  بمك  ميروم ك

ن راه بمك  رود و بايد هم  خلق از  راه صادق است ك  عمل اقدامش مطابق ادعايش باشد پس ا 

ن راه روند پس يافتي ك  ماام صادق ماام بلندي است و حظ هر عادل بعدالت ظاهري نيست و  ا 

و علامتي در ظاهر خلات نبود ك  مردم ببينند خدا  از اين جهت ك  اين صدق امري خفي بود
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منوا بالل  و شرح كرد احوال ايشان را مجملًا و مفصلًا اما مجملًا فرمود  انما المؤمنون الذين ا 

يرتابوا و جاهدوا باَموالهم و انفسهم في سبيل الل  اولئك هم الصادقون قل اتعلمون  رسول  ثم لم

پس فرمود ك  السموات و ما في الارض و الل  بكل شئ عليم  الل  بدينكم و الل  يعلم ما في

علامت صادق ايمان بخدا و رسول است و عدم شك در وصي او و جهاد بمال و جان در راه او 

چ  با نفس خود و شياطين جن و چ  با شياطين انس و اينها صادقند پس هر كس صاحب اين 

ي  ديگر و فرموده صفات نباشد صادق نباشد و با او نبايد بود پس ت للفاراء فصيل داده است در ا 

المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلًا من الل  و رضواناً و ينصرون الل  و 

رسول  اولئك هم الصادقون و الذين تبوؤا الدار و الايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم و 

رون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يوق لايجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا و يؤث

شحّ نفس  فاولئك هم المفلحون و الذين جاؤا من بعدهم ياولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين 

منوا ربنا انك رؤف رحيم  سباونا بالايمان و لاتجعل في قلوبنا غلًا للذين  پس معلوم شد ك  ا 

انصار و يكي تابعان ك  هر س  در وصف اول اند يكي مهاجران و يكي  صادقان س  طايف 

يات بودنِ با مهاجران و انصاري ك   شريكند و هر س  صادقند بطوري ك  عرض شد پس بنص ا 

عرض شد سابااً واجب و تخلف از ايشان عدول بكاذبان است البت  ك  غير صادق كاذب است 

ع صادقان باشيم و كيست ك  پس كون با كاذبان حرام است البت  پس معلوم است ك  ما بايد تاب

ي  خدا  بتواند بگويد هم  صادقيم و كيست ك  بتواند بگويد صادق در دنيا نيست و در همين ا 

مخاطبين را غير صادقين قرار داده پس از مخاطبين كذب سرميزند ك  غير صادق شدند و 

ك  ميرود  نميتوان با كاذب بود چرا ك  احتمال هلاكت دارد و احتمال ميرود ك  اين راهي

دروغ باشد و مؤدي بسر منزل نجات نباشد پس خدا امر بچيزي ك  احتمال ضرر دارد نكند 

تّ و وجوب و اطلاق پس صادقاني در دنيا هستند و بودن با ايشان واجب و سبب نجات  بطور ب َ

ورد ك   و واجب بودن و سبب نجات بودن با صادق برهان نميخواهد و لكن كم نفسي تاب ميا 

اره بسوء است پس براي او  با صادق راه رود چرا ك  منشأ نفس از نفاق و كذب است و نفس اَم ّ

ي  را منطبق بر كاذبان كند  مشكل است و نميتواند با صادق حاياي راه رود و سعي ميكند ك  ا 

ي  را كردم و خدا باين عمل راضي  نها راه رود و گويد امتثال ا  اگر چ  بتأويلهاي بعيده باشد تا با ا 
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ست خداوند حكيم ميخواهد هر لفظي را ك  بطور اطلاق فرموده تو بر اطلاقش باقي گذاري ني

ن اطلاق و تاييد موافات كلام است براي واقع  و هر چ  را ك  مايد كرده بر تاييدش گذاري و ا 

ي  هم معلوم شد ك  صادقان هستند و  نرا مخالف واقع كني پس بنص اين ا  نرا تغيير دهي ا  و چون ا 

علي   معني كلام حضرت صادق است و مؤيد اين ايشان از لوازم و مخالفت حرام است  متابعت

السلام ك  فرمود كسي ك  ديني بگيرد ك  از صادقي نگرفت  باشد خداوند الزام ميكند او را و 

باقر است ك  فرمود و از حضرت هر كس ك  استماع از غير باب خدا را جايز داند مشرك است 

گيرد ك  از صادقي نگرفت  باشد خداوند او را گمراه كند تا روز قيامت پس ك  هر كس ديني 

معلوم شد وجوب كون با صادق و صادق كسي است ك  خودش بداند ك  صادق است و بر 

حسب وضع الهي و مشيت الهي جاري شده است و اما كسي ك  خود را گمان كند ك  راستگو 

يا صادق است در اين گمان يا  است و در كارهاي خود و دين خود بگمان راه رود و نداند ك  ا 

 كاذب او از جمل  صادقان نباشد و نشايد ك  ادعاي صدق كند و مردم را بسوي خود خواند .

يات باهرات قول خداست ك  ميفرمايد  :فصل  منوا منكم و الذين اوتوا از جمل  ا  يرفع الل  الذين ا 

نست ك  خدا ميفرمايد خدا رفيع و بلند و حاصل العلم درجات و الل  بما تعملون خبير  ن ا  معني ا 

وردند از شما و كساني را ك  علم نصيب ايشان شده است درجاتي  ميكند كساني را ك  ايمان ا 

يّ  ي  اين دو طايف  از ميان امت رفيعُ الشأن و عَل ِ گاه است پس بنص اين ا  چند و خدا بعملهاي شما ا 

ن مؤمنا ن ك  رفيع الشأن ميباشند مؤمنان حاياي ميباشند ن  اهل البنيان ميباشند و شك نيست ك  ا 

امير فرمودند ك  زن مؤمن كمتر از مرد مؤمن است و مرد مؤمن كمتر و حضرت دعوت ظاهره 

باقر علي  و حضرت است از گوگرد سرخ پس ك  ديده است از ميان شما گوگرد سرخ را 

و مردم هم  بهائمند مگر كمي از  السلام فرمودند ك  مردم هم  بهائمند مردم هم  بهائمند

صادق علي  السلام و حضرت مؤمنين و مؤمن كم است و مؤمن كم است و مؤمن كم است 

حديث مرا پنهان كنند حلال نميدانستم ك  از ايشان  فرمودند من اگر س  مؤمن پيدا ميكردم ك  

يت ما قائل شود حضرت كاظم علي  السلام ك  ن  هر كس بولاو فرمود حديثي را پنهان كنم 

ن  ن مؤمنان رفيع الشأن ا  مؤمن است و لكن خدا ايشان را انس براي مؤمنين قرار داده است پس ا 

گاهي يافت  اند و ماام ايمان حاياي ماام ناباست و  مؤمنان حاياي ميباشند ك  بر حايات ايمان ا 
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ايشان را از عذاب قبر  اند از جانب وليّ خود بمردم و دهنده بمعني ديگر ايشان مؤمنند يعني امان

و برزخ و عرصات ايمن ميكنند و خدا امان دادن ايشان را ميپذيرد و ايشان مهاجرانند ك  از دار 

نجا سكنا كرده اند و اما علماي رفيعُ الشأن نجبا  كفر مهاجرت كرده داخل دار ايمان شده در ا 

ن شد و ماام علم ماام هستند ك  ماام انصار و احبار براي ايشان ثابت است بطوري ك  اشا ره با 

نفس است و ماام ايمان ماام ياين و معرفت پس ماام علما ماام نجباست ك  نفس و وليّ نابايند 

و شك نيست ك  عالم غير جاهل و غير ظانّ و شاكّ و متوهّم است پس هر كس بمطلبي وهمي 

ن باشد ب او نگويند عالم است بلك  داشت  باشد يا شك داشت  باشد يا مظن  داشت  باشد يا جاهل با 

گاه كرده باشد بر جميع  ن اسماء گويند و عالم كسي است ك  خداوند او را ا  اسم ماام او را از ا 

نها ن  بر شك و ظن و وهم و  مسائل و مطالب ك  در دين محتاج باو است و بر علم باشد در جميع ا 

كلم  چيزي فهميد و چون جهل و اين ماام ماام خطيري است و ن  ماام هر كس است ك  چهار 

ماام خطيري بوده خداوند فرموده است ك  خدا ايشان را سرافراز ميكند و سر بلندي و برتري 

ميدهد يعني بر ساير مؤمنين پس ماام ايشان ماام نفس است ك  ماام احبار باشد و ماام مؤمنين 

ين باشد و نپندار ك  چگون  شود ك  مؤمن اني ّ برتر از عالم باشد و  ماام عال است ك  ماام رب ّ

نك  هر عالم حاياي مؤمن هم هست زيرا ك  اين مؤمن ك  در اين ماام مذكور شده است  حال ا 

كننده است ن  مؤمن بمعني  يا مؤمن بمعني ايمن مؤمن باقصي درجات ايمان است 

 كننده پس اين دو طايف  را خدا رفعت دهد بر سايرين و ماام ايشان نزديكتر بخداوند تصديق

عالم است و سايرين هم  در تحت ايشانند و بواسط  ايشان تارب بخدا ميجويند و بايد بجويند و 

ي  ايست صريح بر وجود مؤمنين و علما و دانستي سابااً ك  نميشود ك  عالم و مؤمن در  اين هم ا 

خورد و دنيا نباشد و از عدل خداوند اخلال باين امر نيست و بناي بلاد و عباد هم  بر هم خواهد 

ن و  يات غير از اينها بسيار است و اين كتاب چون وضعش براي عوام است و از نكات قرا  ا 

ن هم كتابي نيست ك  در  يات براي ايشان فايده ندارد و قرا  عربيت اطلاع تام ندارند ايراد ا 

ن واجب و  ي  هم كفايت ميكند و اخذ با  ن ضرور باشد بلك  يك ا  يات بسيار از ا  اثبات امري ا 

ي   تخلف يات بسيار نبود و نيست ولي ما بجهت اتمام حجت چند ا  ن كفر است پس حاجت با  از ا 

ي  اين امر را استخراج ميكنيم چگون   نرا ذكر كرديم و اگر بخواهيم و لا قوة الا بالل  از هر ا  از ا 
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نك  ن   ئ  نيست ك   حضرت صادق علي  السلام فرمودند بابيو حال ا  بصير ك  اي ابامحمد هيچ ا 

ي  در ما و شماست و ب ن ا  نك  ا  ازگشتش بسوي بهشت باشد و اهلش را بخير ياد كرده باشد مگر ا 

ن در دشمن ماست و كسي ك   نك  ا  تش مگر ا  ئ  نيست ك  بكشد اهلش را بسوي ا  هيچ ا 

نچ  ذكر شد اهل  ي  از ا  خر خبر ، و ان شاء الل  همينادر بلك  يك ا  مخالفت كرده باشد ما را تا ا 

ايت ميكند حال شروع ميكنيم بذكر بعضي از اخبار ك  در هنگام تصنيف بدست تسليم را كف

 ميافتد .

در اثبات لزوم وجود ايشان است باخبار صحيح  متواتره اهل عصمت و طهارت مطلب ششم  

 صلوات الل  عليهم اجمعين و در اين مطلب هم چند فصل است . 

نها ذكر اين بزرگ :فصل واران شده است و دلالت ميكند بر لزوم در ذكر اخباري است ك  در ا 

ن جمل  معرفت ايشان  روايتي است ك  شيخ عبدالل  بن نورالل  روايت كرده است از جابر از ا 

ن حديث است ك  جابر عرض كرد بحضرت امام  بن يزيد جعفي در حديث طويلي و در ا 

معرفت شما و الهام العابدين علي  السلام ك  حمد مر خدائي راست ك  منت گذارد بر من ب زين

كرد بمن فضل شما را و توفيق داد مرا بطاعت شما و دوستي دوستان شما و دشمني دشمنان شما 

يا ميداني معرفت چيست معرفت اثبات توحيد است در مرتب  اول  حضرت فرمودند اي جابر ا 

پس معرفت معاني در دويم پس معرفت ابواب در سيوم پس معرفت امام در چهارم پس 

اركان در پنجم پس معرفت نابا در ششم پس معرفت نجبا در هفتم و اين است ك  خدا  معرفت

نك   ين  دريا تمام شود پيش از ا  ميفرمايد بگو ك  اگر دريا مداد كلمات پرورنده من باشد هرا 

ن  ي  را ك  معني ا  ن دريا مدد بياوريم و خواندند اين ا  كلمات پرورنده من تمام شود اگر چ  مثل ا 

ن است  ن دريا هفت دريا ا  ن شود و پس از ا  ك  اگر جميع درختان زمين قلم شوند و دريا مداد ا 

خر حديث شريف و بديهي  مداد شود كلمات خدا تمام نشود و خدا غالب و حكيم است تا ا 

نك  بعد از ماام امام ذكر شده است و بعد از اين هم  است ك  نابا و نجبا شيعيان ميباشند بجهت ا 

م اذين  ك   روايت كرده است از ابنو در كافي د چنانك  پيش از اين هم گذشت دلايل خواهد ا 

گفت جمعي براي ما روايت كردند از حضرت باقر يا صادق عليهما السلام ك  فرمودند 

نميباشد بندهٔ مؤمن تا بشناسد خدا و رسول و ائم  را همگي و پيشواي زمان خود را و ردّ كند 
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نك  جاهل باشد او  و پس فرمود چگون  ميشناسد بسوي او و تسليم كند براي ا خر را و حال ا  ا 

نك  فرمود ائم  همگي را غير از ائم  است و مراد  باول و بديهي است ك  پيشواي زمان پس از ا 

كتاب از محمد بن و در همان شيع  است ك  در هر عصري قائم است بخدمت ايشان 

از پدرش روايت كرده از حضرت صادق ليلي روايت كرده است ك  او  عبدالرحمن بن ابي

علي  السلام ك  فرمود ك  شما صالح نخواهيد بود تا عارف شويد و عارف نشويد تا تصديق 

ن چهار باب درست نميشود مگر  نكنيد و تصديق نكرده ايد تا تسليم نكنيد چهار باب را ك  اول ا 

ن گمراه شدند صاحبان س  باب و گم شدند گم شدن دوري خدا خر ا  ي تبارك و تعالي قبول با 

نميكند مگر عمل نيكو را و قبول نميكند خدا مگر بوفا كردن بشروط و عهود را و هر كس وفا 

نچ   نچ  را ك  در عهد خود وصف كرده است ميرسد با  كرد براي خدا بشروط و كامل كرد ا 

خر حديث و اين چهار باب توحيد و نبوت  در نزد خداست و وعده خود را كامل كرده است تا ا 

نچ  در عالم ذر عهد گرفت  اند اين  و امامت و ولايت شيعيان ايشان است چرا ك  شروط ايمان و ا 

مد و هر كس يكي از اينها را انكار كند از اصحاب س  باب است ك   چهار است چنانك  خواهد ا 

نك  وفا باين شروط و عهود كرده  گمراه شده است و خدا قبول نميكند عمل احدي را مگر ا 

نكس است ك  وفا باين شروط كرده باشد چنانك  فهميدي .ب  اشد و ثوابهاي اخروي براي ا 

نك  در عالم ذر ميثاق ب  ركن رابع از ملائك   :فصل  در ذكر اخباري است ك  دلالت ميكند بر ا 

اند و شروط و عهود ايمان ك  در فصل سابق  و مردم و حيوانات و نباتات و هر چيزي گرفت 

اذين  از حضرت صادق  ك  از ابناز كافي است نبوت و امامت و ولايت است  گذشت توحيد و

كرده است در حديث وضع اول اذان ك  ذكر كرده معراج پيغمبر را صلي  علي  السلام روايت 

سمان اول ملائك  گفتند اي محمد چگون  است حال  ل  فرمود چون عروج كرد با  الل  علي  و ا 

ل  فرمود شما ميشناسيد برادر  برادر تو چون فرود روي سلام باو برسان پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

نك  گرفت  شده است ميثاق تو و ميثاق او از ما و ميثاق  مرا گفتند چگون  نميشناسيم او را و حال ا 

كنيم رخسارهاي شيعيان او را هر روزي و هر  شيع  او تا روز قيامت بر ماست و ما ملاحظ  مي

سمان دويم پس گفتند چگون  نميشناسيم او را و حال شبي پنج مرتب  و هم چنين گفتند ملائك  ا 

سمان  نك  گرفت  شده است ميثاق او و ميثاق تو و ميثاق شيع  او بر ما تا روز قيامت و ملائك  ا  ا 
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نك  حج ميكنيم بيت سيوم گفتند چگون  نمي ن  شناسيم او را و حال ا  المعمور را هر سال و بر ا 

ن اسم محمد و علي و حسن و حسين و شيعيان ايشان است تا روز قيامت و  رقّ سفيدي است در ا 

يا ميشناسيد او را عرض كردند ميشناسيم او را و شيع   ل  ا  همچنين فرمود پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن كتابي است از  او را و ايشانند نور در گرد عرش خدا و در بيت ي است از نور در ا  المعمور رق ّ

ن اس ت اسم محمد و علي و حسن و حسين و ائم  و شيعيان ايشان تا روز قيامت زياد نور در ا 

ن ميثاق را هر روز جمع  بر ما  ن ميثاق ماست و ا  نميشود بر ايشان يكي و كم نميشود يكي و ا 

خر حديث و بعد از اين خواهي دانست ك  مراد از شيع  قوم خاصي هستند و ن  هر  ميخوانند تا ا 

است ك  حضرت صادق علي  السلام و در كافي ايشان را ورزيده باشد كسي است ك  دوستي 

فريده اند و  فرمود ن  هر كس قائل بولايت ما باشد مؤمن است ايشان را براي انس مؤمنين ا 

مد ك  شيع  غير موالي است و عهد شيع  را از ملائك  گرفت  اند چرا ك   احاديث بسيار خواهد ا 

ل  فرمود و شيع  معلم ملائك  نانك  ملائك  خدام شيعيان ميباشند چ اند و  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

و دين ايشان را تعليم ايشان كردند چنانك  در عوالم در اوايل كتاب فضائل روايت كرده است 

ل تصنيف ابنچنين  هم خالوي  از جابر انصاري ك  گفت شنيدم  روايت كرده است از كتاب ا 

لق كرد مرا و خلق كرد علي را و فاطم  و حسن و حسين را رسول خدا فرمود خداي عزوجل خ

ن شيعيان ما پس تسبيح كرديم ما  مد از ا  ن نور را فشردني پس بيرون ا  از نور واحدي پس فشرد ا 

پس تسبيح كردند شيعيان ما و تاديس كرديم ما پس تاديس كردند شيعيان ما و تهليل كرديم ما 

ديم ما پس تمجيد كردند شيعيان ما و توحيد كرديم ما پس تهليل كردند شيعيان ما و تمجيد كر

سمانها را و زمين را و خلق كرد ملائك  را پس  پس توحيد كردند شيعيان ما پس خدا خلق كرد ا 

ماندند ملائك  صد سال ك  ن  تسبيحي ميدانستند و ن  تاديسي پس تسبيح كرديم ما پس تسبيح 

همچنين ذكر فرمود تاديس و تهليل و تمجيد و كردند شيعيان ما پس تسبيح كردند ملائك  و 

وردند پس شيعيان پس ملائك  پس فرمود مائيم  توحيد را ك  هر يك را اول ايشان بعمل ا 

موحدان وقتي ك  موحدي غير از ما نبود و سزاست بر خدا ك  چنانك  ما را مخصوص كرد و 

ا در اعلي عليين بدرستيك  خدا مخصوص كرد شيعيان ما را اينك  ما را نزديك كند و شيعيان ما ر

نك  جسم باشيم پس خواند ما را پس اجابت كرديم  برگزيد ما را و برگزيد شيعيان ما را پيش از ا 
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نك  استغفار كنيم از او پس از اين حديث  مرزيد براي ما و براي شيعيان ما پيش از ا  او را پس ا 

يم و هدايت شيعيان ملائك  شريف معلوم شد ك  خلات شيعيان پيش از ملائك  است و بتعل

نك  شيعيان ايشان را هدايت فرمودند و اين  تعليم گرفتند و جاهل بتوحيد خدا بودند مدتها تا ا 

مفيد روايت كرده  و از مجالس اند ضعفا نتوانند بود چنانك  پيداست  شيعيان ك  هداة ملائك 

فرمودند اي جيش هر كس  است از جيش بن المعتمر از حضرت امير علي  السلام در حديثي ك 

زمايش كند اگر دوست  يا دوست ماست يا دشمن دل خود را ا  دوست ميدارد ك  بداند ك  ا 

دارد يك وليّ ما را پس مبغض ما نيست و اگر دشمن ميدارد يك وليّ ما را پس دوست ما  مي

 نيست خداوند عالم گرفت  است ميثاق دوستان ما را بمودت ما و نوشت  است در ذكر اسم

است از حضرت عسكري علي  السلام در تفسير قول خداي تعالي ك  و و روايت دشمنان ما را 

دم الاسماء كلها يعني اسماء پيغمبران خدا و اسماء محمد و علي و فاطم  و حسن و حسين و  علم ا 

ل ايشان را و اسماء نيكان شيع  و سركشان دشمنان را  حضرت است در و از همان طيبين از ا 

ن عهد ك  گرفت  شده است بر ايشان بربوبيت خدا معني قو ل خدا الذين يناضون عهد الل  يعني ا 

ل  و امامت علي علي  السلام و اينك  شيعيان ايشان از اهل جنت  و بنبوت محمد صلي الل  علي  و ا 

ن و كرامت ميباشند  تينا موسي الكتاب و الفرقان و هم از ا  ي  و اذ ا  حضرت است در معني ا 

ن بسوي موسي علي  السلام اي موسي اين كتاب است و اقرار  ميفرمايد وحي كرد خدا بعد از ا 

ن و فرقان باقي ماند ك  فرق مابين مؤمنين و كافرين است و مابين محاين و مبطلين  كردند با 

ام قسم حاي ك  قبول نكنم از احدي  پس تجديد عهد كن با ايشان چرا ك  من قسم خورده

ن عهد چ  ايماني و ن  عملي مگر  با ايمان بمحمد و ببرادرش علي وصيش موسي عرض كرد ا 

اسرائيل اينك  محمد بهترين پيغمبران  چيز است اي پروردگار فرمود اي موسي بگير بر بني

قاي فرستادگان است و اينك  برادرش و وصيش علي بهترين اوصياست و اينك  اولياي  است و ا 

قايان خلاند و اينك  شيع  او ك  منااد اويند و تسليم امر و نهي او را و  او ك  خدا برميانگيزاند ا 

و پادشاهان بهشتهاي عدن فرمود موسي گرفت بر  خلفاي او را دارند نجوم فردوس اعلايند 

ن را بدرستي و بعضي بزبان گفتند و بدل  ايشان اين عهد را پس بعضي از ايشان اعتااد كردند ا 

شكاري ميدرخشيد و كسي ك  ب  زبان اقرار نگفتند پس بر پيشاني معتاد ايشان بد رستي نور ا 
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ن فرق ميان  ن نور را نداشت پس اين است فرقاني ك  خدا بموسي داد و ا  كرده بود ن  بدل ا 

ن محاان و مبطلان است  حضرت است در معني قول خدا و اذ اخذنا ميثاقكم و رفعنا و هم از ا 

اسرائيل در  خداي تعالي ياد كرد براي بني فوقكم الطور ك  حضرت امير علي  السلام فرمود ك 

ل  احوال پدران ايشان را ك  در ايام موسي بودند ك  چگون  عهد  عصر محمد صلي الل  علي  و ا 

ل طيبين ايشان ك  منتجبين براي خلافت بر خلق  بر ايشان گرفت  و ميثاق براي محمد و علي و ا 

نك   فرمود ك  خداي تعالي فرمود بموجودين از ميباشند و براي اصحاب ايشان و شيع  ايشان تا ا 

ل  بر زبان و بگو اي محمد باين تكذيب بني كنندگان  اسرائيل در عصر محمد صلي الل  علي  و ا 

ن عهدي را ك  بر پيشينيان ايشان گرفت  شده است براي تو و براي  تو بعد از شنيدن ايشان ا 

ل شما و براي شيعيان شما ب  بد چيزي امر كرده است شما را ايمانتان ك   برادرت علي و براي ا 

خر و ببين ك   لش و شيعيانش اگر مؤمنيد تا ا  كافر شويد بمحمد و استخفاف كنيد بحق علي و ا 

نك  بركن رابع ايمان  چگون  از امم سابا  عهد گرفتند بر اين اركان اربع  و مؤمن نبودند مگر ا 

ن شهادت اعتراف كنند و اعتراف باين چهار باب شرط ايمان بو نك  اشجار با  ده و هست حتي ا 

ن دادند  حديث است ك  حضرت عسكري فرمودند ك  حارث بن كلزه ثافي چنانك  در ا 

مده هاي بسيار را  ام ترا مداوا كنم از جنونت چرا ك  من ديوان  طبيب عرض كرد اي محمد ا 

نك  فرمود پ معالج  كرده علي   يغمبر صلي الل  ام و شفا يافتند بر دست من و حديث را فرمود تا ا 

مد و عرض كرد ك  شهادت مي ل  خواند درختي را پس ا  دهم ك  نيست خدائي جز خدا پس  و ا 

ل  برسالت پس شهادت داد براي علي علي  السلام  شهادت داد براي نبي صلي الل  علي  و ا 

را بوصايت پس گفت ك  شهادت ميدهم ك  اولياي تو ك  او را دوست ميدارند و دشمنان او 

دشمن ميدارند پركننده جنتند و دشمنان تو ك  دشمنان ترا دوست ميدارند و دشمن ميدارند 

ل  بحارث بن كلزه و  تشند پس نظر كرد رسول خدا صلي الل  علي  و ا  دوستان ترا پركننده ا 

ورد و  يات اوست پس حارث ايمان ا  يا ديوان  گفت  ميشود كسي ك  اين ا  فرمود اي حارث ا 

سوسمار چنانك  در حديث د و همچنين شهادت دادند باين امر حيوانات مسلمان خوبي ش

يتي ميكرد و سوسمار را انداخت پس سوسمار  ورد و خواهش ا  مشهور است ك  اعرابي ا 

ورد ك  شهادت ميدهم  صورت خود را بخاك ماليد پس سر خود را بلند كرد و خدا او را بسخن ا 



152 

 

هادت ميدهم ك  محمد بنده او و رسول اوست ك  خدائي جز خدا نيست وحده لاشريك ل  و ش

و شهادت ميدهم ك  برادرت علي بن ابيطالب چنان است ك  او را وصف كردي و اينك  اولياي 

ورد اعرابي و گفت  او در بهشت اكرام ميشوند و دشمنان او در جهنم خوار ميشوند پس ايمان ا 

ور نچ  اين سوسمار شهادت داد و ايمان ا  ن يهودان ك  حاضر بودند تا من شهادت ميدهم با  دند ا 

خر حديث پس معلوم شد ك  شهادت بولايت اوليا جزو ايمان و ركن چهارم است و اين اوليا  ا 

يد و اگر  ن برميا  ن مطلب ك  جزو ايمان است از ا  ك  در اين اخبار است اگر چ  مطلق است ولي ا 

يع  بطريق اولي خواهد بود و اقرار بولايت ضعيفان شيع  جزو ايمان باشد اقرار بولايت كبار ش

چون با احاديث سابا  ضم كني معلوم شود ك  اقرار بنابا و نجبا ك  اسم كبار شيعيان است جزو 

داخل شروط ايمان كرده باشيم ك  بر ما اعتراض  ايمان است و اين امري نيست ك  ما تازه 

ائم  عليهم السلام بر هر ايد و  ميكنند ك  ركن رابع از اصول ايمان نبوده و شما بدعت كرده

اند  اند و قابل بوده اين ركن را هم مثل ساير اركان تلاين ميكرده كس ك  تلاين ايمان ميكرده

ورد چنانك  حضرت  ن حديث طبيب يوناني ك  اسلام ا  عسكري علي  السلام روايت كردند در ا 

نك  فرمودند ك  يوناني گفت من اگر ديگر كافر شوم فساد را بنه ام و  ايت رسانيدهبعد از ا 

ام شهادت ميدهم ك  تو از خاصان خدائي صادق هستي در جميع  بكلي متعرض هلاك شده

نچ  ميخواهي تا اطاعت كنم ترا حضرت امير  گفتارهاي خود از جانب خدا پس مرا امر كن با 

فرمودند امر ميكنم تو را اينك  تفريد كني خدا را بوحدانيت و شهادت دهي براي او بجود و 

مت و منزه كني او را از عبث و فساد و از ظلم كنيزان و بندگان و شهادت دهي ك  محمدي حك

قاي مخلوقات است و رتب  او افضل رتب  اهل دارالسلام است و شهادت دهي  ك  من وصي اويم ا 

نچ  را ك  انعام كرد  نچ  را ك  نشان داد و انعام كرد بتو از نعمتها ا  ك  علي ك  نشان داد بتو ا 

ين خلق خداست و سزاوارتر خلق الل  است بماام محمد بعد از او و ب  برپا كردن شرايع و بهتر

احكام او و شهادت دهي ك  اولياء او اولياء خدايند و دشمنان او دشمنان خدا و اينك  مؤمنيني 

ن امر كردم بهترين امت  نچ  ترا با  نچ  بتو تكليف كردم و ياور تواند در ا  ك  شريكند با تو در ا 

خر حديث شريف تدبر كن در اين  ند تا ا  ي ّ ل  و خالص شيعيان عل ِ محمدند صلي الل  علي  و ا 

اند و اين اقرار را از  حديث شريف ك  چگون  ولايت اوليا را رابع شروط ايمان قرار داده
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اند پس چگون  اقرار  اند و مارين باين امر را افضل امت خوانده خواص خالص شيعيان قرار داده

ن  ن را ما احداث كردهباين رك نك  اين هم  اخبار در اخذ ميثاق بر ا  از جميع انس و  ايم و حال ا 

 ملائك  و حيوان و نبات وارد شده است .

ن فرض است مثل ساير اركان  :فصل  نك  شيع  ركن رابع ايمان است و اقرار با  در كافي در ا 

هيم علي  السلام بودم مردي بسندش از يعاوب بن جعفر روايت كرده است ك  گفت نزد ابوابر

مد از اهل نجران يمن از رهبان و با او زن راهبي بود اذن براي ايشان خواست كسي و حديث را  ا 

نك  گفت ك  راهب عرض كرد خبر ده مرا از هشت حرفي ك  نازل شده است و  نال كرد تا ا 

نها و باقي مانده است در هوا چهار  ن بر ك  ظاهر شده است در زمين چهار حرف از ا  حرف از ا 

ن قائم  نرا فرمودند ا  ن چهار حرفي ك  در هوا است و ك  تفسير خواهد كرد ا  نازل شده است ا 

نچ  بر صدياان و  ماست خدا بر او نازل خواهد كرد و او تفسير خواهد كرد و نازل شود بر او ا 

ن چهار يافتگان نازل نشده باشد پس راهب گفت خبر ده مرا از دو حرف  پيغمبران و هدايت از ا 

نها  ن فرمود خبر دهم بتو هر چهار را اول ا  لا ال  الا الل  وحده لا حرف ك  در زمين است چيست ا 

يعني نيست خدائي جز خداي بتنهائي ك  شريك براي او نيست و باقي است و شريك ل  باقياً 

نها  ل  مخلصاً دويمي ا  ت و خالص يعني محمد فرستاده خداسمحمد رسول الل  صلي الل  علي  و ا 

نها شيعيان ما و مائيم از  نها ما اهل بيت و چهارم ا  ل  و سيوم ا  كرده شده است صلي الل  علي  و ا 

ل  و رسول الل  از خداست بسببي راهب گفت ك  شهادت ميدهم  رسول الل  صلي الل  علي  و ا 

نچ ل  و اينك  ا    از ك  نيست خدائي جز خدا و اينك  محمد رسول خداست صلي الل  علي  و ا 

ورده است حق است و اينك  شما صفوه خدائيد از خلق و اينك  شيع  شما مطهرون و  جانب خدا ا 

ن  مستبدلون باشند و براي ايشان است عاقبت خدا و الحمد لل  رب  العالمين عرض ميشود ك  ا 

ن  چهار حرف ك  بايد بعد از اين نازل شود باطن همين چهار حرف زميني است و ميگويد ا 

نك  و اما رف را و از گرد او بزرگان فرار خواهند كرد و امر عظيم و خطب جسيم است چهار ح ا 

نست ك  از خداست  ن ا  در حديث شريف است ك  رسول الل  از خداست بسببي يا معني ا 

ن  نك  از خداست بواسط  سببي ك  ا  ن نيستي يا ا  بسببي ك  حال نميتوان ذكر كرد و تو قابل فهم ا 

ن است ك  از مشيت باشد پس از مش ن ا  يت است و هر چ  از مشيت باشد از خداست و ن  معني ا 
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ن سبب  خداست يعني جزوي از كل خداست نعوذ بالل  پس از خداست بواسط  سبب ك  ا 

نست و اما اعظم باشد ك  مشيت است  ن ا  نك  راهب گفت ك  شيع  مستبدلون باشند يا معني ا  ا 

نك  خلق ايشان را ك  خدا ايشان را بعوض كل خلق برداشت  و بد ل خلق قرار داده است يا ا 

اند و ممكن است ك  نسخ  تحريف باشد و  اند و بعوض ايشان از پي منافاان رفت  گذاشت 

اند و عاقبت خدا يعني جنت و راحت اخروي  مستذلون باشد يعني اعادي ايشان را ذليل كرده

اين چهار ركن با هم است و براي ايشان است بالجمل  از اين حديث شريف هم معلوم شد ك  

نچ  ديدهٔ ك   ورد و ا  ورد چنانك  راهب در هنگام اسلام بهر چهار ايمان ا  اسلام بهر چهار بايد ا 

وردند و بهمان شهادتين اكتفا ميكرده نك  در محضر عام  بوده است  مردم سابااً ايمان ميا  اند يا ا 

ل نك  بر دست غير ا  وردهمحمد عليهم  و محل تاي  بوده است يا ا  اند و اگر مانعي  السلام ايمان ميا 

نبوده اين چهار شهادت هم  اركان ايمان بوده است و امروز هم هر كس بخواهد شيع  شود از 

يهود و مجوس يا نصاري يا سني بايد اين چهار ركن را تلاين كرد و اين چهار ركن را بگويد و 

ن حديثي است ك  گويا  السلام ك  فرمودند حروف اسم كاظم است علي  از حضرت مؤيد اين ا 

اول لا ال  الا الل  و دويم محمد رسول الل  و سيوم ولايت و چهارم شيعيان ما و  اعظم چهار است 

چون اسم اعظم هر گاه خوانده شود دعا رد نميشود باين واسط  اين اركان ايمان را اسم اعظم 

ن چهار بصدق بگرود و خدا را با   خرت او اصلاح خواندند چرا ك  اگر كسي با  ن بخواند دنيا و ا 

ن تصريح شده  ن با  فريده است و بس چنانك  در قرا  خرت را براي مؤمن ا  شود و خدا دنيا و ا 

ن است  جمل  حديثي است ك  در عوالم از خصال روايت كرده است از حضرت ابوجعفر و از ا 

نها داخل علي  السلام ك  فرمودند ده چيز است ك  هر كس ملاقات كند خداي عزوجل را  با 

ورده است از نزد خدا و برپا داشتن  نچ  ا  بهشت شود لا ال  الا الل  و محمد رسول الل  و اقرار با 

نماز و دادن زكوة و روزه ماه رمضان و حج خان  و ولايت اولياء الل  و برائت از اعداء الل  و 

سباب نجات و اجتناب هر مسكري ببين چگون  اين امر را هم جزو فرايض شمرده است و از ا

ن اگر ولايت ضعفا فريض  باشد ولايت كبار شيع  بطريق اولي فرض است  جمل  روايت و از ا 

برقي ك  حضرت صادق فرمودند بكسي ك  كدام دستگير ايمان  كرده است از محاسن

تر است پس حضار عرض كردند خدا و رسول بهتر ميداند پس شمردند نماز و زكوة و  محكم
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ن نيست يعني روزه ماه رمضان و  حج و جهاد در راه خدا را در هر يك ميفرمود فضل دارد اما ا 

هاي ايمان نيست پس عرض كردند خدا و رسول داناتر است حضرت فرمودند  تر عروه محكم

هاي ايمان حب در راه خداست و بغض در راه خداست و  ك  رسول خدا فرمود ك  اوثق عروه

از اين حديث شريف معلوم شد ك  ركن رابع دوستي دوست خدا و دشمني دشمن خدا پس 

هاي ايمان است و اشرف از نماز و روزه و زكوة و حج و جهاد است و چون  تر عروه محكم

ن اعظم است و الزم  از حضرت  روايت كرده است از اعمش و از خصال اشرف شد اهتمام با 

ايشان واجب است و صادق علي  السلام ك  فرمودند دوستي اولياء خدا واجب است و ولايت 

ل محمد پس شمردند  بيزاري از دشمنان ايشان واجب است و از كساني ك  ظلم كردند با 

نك  فرمود و دوستي مؤمنين ك  تغيير ندادند و تبديل نكردند بعد از پيغمبر  اصناف ايشان را تا ا 

ل  واجب است مثل سلمان فارسي و ابوذر غفاري و ماداد بن اسود  كندي و صلي الل  علي  و ا 

ايوب انصاري و عبدالل  بن الصامت و عبادة بن الصامت و  عمار بن ياسر و جابر بن حنيف و ابي

خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين و ابوسعيد خدري و هر كس ك  بطور ايشان رفت  باشد و كرده 

 باشد مثل كار ايشان و واجب است ولايت تابعان ايشان و كسي ك  اقتدا كرده باشد بايشان و

خر حديث شريف و در اين حديث شرايع اسلام را ذكر ميفرمايد ك  انسان  بهدايت ايشان تا ا 

نها مسلم ميشود و از جمل  شرايع اسلام ولايت اولياء الل  است و براءة از اعداء الل  و  باخذ با 

ولايت اين جماعت ك  نام برده است و هر كس شبي  ايشان باشد پس نظر كن در صراحت اين 

نك  اقرار باين ركن هم واجب است مثل ساير شرايع و همچنين بهمين تفصيل خبر د در عيون ر ا 

ن جمل  فاره دعائي  از حضرت امام ثامن حضرت رضا علي  السلام روايت كرده است و از ا 

الفلاح روايت كرده است در دعاي توسل و  كفعمي و مفتاح است ك  در بلدالامين و مصباح

ضرت امير ميفرمايد ك  حضرت امير كسي است ك  من وثوق ندارم ذكر عاايد و در صفات ح

نها را نجات دهنده خود نميدانم اگر چ  صالح باشد مگر بولايت  باعمال اگر چ  پاكيزه باشد و ا 

ن و قبول كردن از حاملان فضايل و تسليم  حضرت امير و او را امام قرار دادن و اقرار بفضايل ا 

س معلوم شد ك  شرط قبول شدن اعمال قبول كردن از حاملان كردن براي راويان فضايل ، پ

نهايند ك   متحمل فضايلند و متصف بصفات ائم  خود  است و تسليم كردن راويان و حاملان ا 
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نهايند ك  بعلم ذكر ميكنند  شده اند و اگر محض روايت بود تكرار در كلام بود و راويان ا 

معارف است و اشاره بهمين و دويم نجباء ك  علمايند  فضايل را و تحايق مينمايند و اول نابايند

فاره زيارت عاشورا ك  ميفرمايد پس من سؤال ميكنم از خدائي ك  اكرام كرده است مرا 

خر  بمعرفت شما و معرفت اولياء شما و روزي كرده است بمن بيزاري از دشمنان شما را تا ا 

مر مؤمن را و عدم معرفت از اهانت زيارت پس معلوم شد ك  معرفت اوليا از اكرام خداست 

 است و اينك  ما ميگوئيم معرفت اولياء لازم است امر منكري نيست .

نك  شيعيان كبار در هر عصري هستند و بايشان خدا حفظ ميكند عباد و بلاد را و دين  :فصل  در ا 

ن جمل  و ايمان را   حديثي است ك  در كافي روايت كرده است از حضرت صادق علي از ا 

السلام ك  فرمودند علما وارثان پيغمبران باشند چرا ك  پيغمبران بارث ندادند درهمي و 

ن  ديناري و احاديثي چند از احاديث خود را بارث دادند پس هر كس اخذ كند بچيزي از ا 

احاديث نصيب بسياري گرفت  است پس نظر كنيد ك  اين علم خود را از ك  ميگيريد زيرا ك  

بيت در هر عصري عدولي هستند ك  بر طرف ميكنند از علم تحريف غالين و در ميان ما اهل 

ل  مروي است ك  و از حضرت انتحال مبطلين و تأويل جاهلين را  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن دين تأويل مبطلين را و تحريف  برميدارد اين دين را در هر قرني عدولي ك  نفي ميكنند از ا 

هن را پاك ميكند غالين را و انتحال جاهلين  ن را چنانك  كوره چرك ا  جمل  است حديثي ك  و از ا 

نها ك  ايشان چنانند ك  رسول خدا فرمود  حضرت صادق علي  السلام فرمودند خوشا بحال ا 

ن علم تحريف غالين  درباره ايشان برميدارد اين علم را از هر خلفي  ن نفي ميكنند از ا  عدلهاي ا 

ويل جاهلين را و شك نيست ك  اين عدولي ك  دين را در هر عصري را و انتحال مبطلين را و تأ

خالص ميكنند و غشّ علم را زايل ميكنند و از اهل بيت ميباشند ن  هر كسي است ك  عربي ياد 

گرفت  است و علمهاي ظاهري داند چرا ك  تا شخص احاط  باطراف علم نداشت  باشد و ناط  

در دين و ايمان اطلاع نداشت  باشد نتواند ثغور اسلام و هاي شياطين  علم را نداند و بر رخن 

نك  در دين و علم از جهات عديده شياطين رخن  ميكنند و بانواع  ايمان را محكم كند و حال ا 

يند چنانك  در همين مجلد سابااً دانستٔ  و اگر بعلم نحو ميشد  علوم در صدد افساد دين برميا 

رئيس عدول حافظين باشند و اگر بعلم معاني بيان ميشد حفظ دين كني سيبوي  و اخفش بايستي 
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حاجب و عضدي و  بايستي سكاكي اشرف عدول باشد و اگر بعلم اصول ميشد بايستي ابن

عاده اشرف حاميان  شافعي رئيس حافظان دين باشند و اگر بعلم رجال ميشد بايستي ك  ابن

ل  دين و ايمان باشد و اگر بعلم تفسير دين باشد و اگر بعلم فا  ميشد بايستي ابوحنيف  رئيس حم

سينا بايستي  ميشد بايستي فخر رازي اعدل عادلان باشد و اگر بعلم حكمت و كلام ميشد ابن

ترين عدول باشد  عربي كامل افضل ناصران ايمان باشد و اگر بعلم عرفان ميشد بايستي ابن

لماي ظاهر ك  درس بخوانند هيهات هيهات امر براي مردم مشتب  شده است و هر يك از اين ع

تر از فخر رازي و  تر از سيبوي  و اعلمِ بفصاحت و بلاغت از سكاكي و تفسيردان هرگز نحوي

حاجب  تر از ابن دان تر از ابوحنيف  و اصول عربي و فاي  تر از ابن تر از بوعلي و عارف حكيم

ند پس چگون  شود ك  مراد ا نشوند چرا ك  ايشان در اين فنون مهارت را باعلي مدارج رسانيده

نها جماعتي هستند ك  از اهل بيت محمدند   از اين عدول اين علماي ظاهر باشند حاشا بلك  ا 

ل  چنانك  در حديث سابق ايشان را از اهل بيت قرار داده است  ن صلي الل  علي  و ا  جمل  و از ا 

ن حديث ميفرم ايد خالي نميماند حديثي است از كميل بن زياد مشهور ك  حضرت امير در ا 

زمين از كسي ك  قائم بحجت خدا باشد يا ظاهر مشهور است يا پوشيده مغمور تا باطل نشود 

حجتهاي خدا و بينات او و چند نفرند ايشان و كجايند ايشان ايشان عددشان كم است و 

نك  بسپارند در نظيران خود و  خطرشان عظيم بايشان حفظ ميكند خدا حجتهاي خود را تا ا 

اعت كنند حجتها را در دلهاي شبيهان خود داخل كرده است ايشان را علم بر حاياتهاي ايمان زر

نچ  براي اصحاب نعمت دشوار شده  پس مباشر شدند روح ياين را و نرم شد براي ايشان ا 

ن جاهلان در دنيا مصاحبت كردند ببدنهائي ك   نچ  وحشت كردند از ا  است و انس گرفتند با 

نها بست   است بمحل اعلي اي كميل ايشانند خلفاي خدا و داعيان بسوي دين او هاي هاي ارواح ا 

خر حديث ، و هر كس بانصاف نگرَد ميداند ك  اين جماعت  چادر مشتاقم برؤيت ايشان تا ا 

غير از امامانند و امامان را هرگز بدين گون  وصف نكرده ك  ايشان عددشان كم است و ايشان 

نك  مراد صاحب ايمان و ياينند و چا در مشتاقم بديدن ايشان خلاص  حديث ظاهر است در ا 

ن خطب  است  كبار شيع  امير ك  حضرت اند ك  همان عدول سابق باشند و شاهد بر اين باز ا 

ن و قطع نميشود ماده ن و  علي  السلام ميفرمايد خدايا من ميدانم ك  علم گم نميشود هم  ا  هاي ا 
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خود بر خلق يا ظاهر است و مطاع نيست يا پوشيده و تو خالي نميگذاري زمين را از حجت 

نك  ايشان را هدايت  مغمور است تا باطل نشود حجتهاي تو و گمراه نشوند اولياء تو بعد از ا 

عددند و قدرشان نزد خدا عظيم است و  كردي بلك  كجايند ايشان و چند نفرند ايشان ايشان كم

داب ائم  دينند و ا ايشان متابعت كنندگان لشكركشان  ئم  هادين و كسانيند ك  مؤدب شدند با 

خود و ميروند از راه ايشان پس در اين هنگام داخل ميكند ايشان را علم بر حايات ايمان و 

نچ  دشوار شده  ارواحشان اجابت ميكند پيشروان علم را و نرم ميشود بر ايشان از حديث ائم  ا 

ردند با اهل دنيا بطاعت خدا و اولياي او و تاي  است بر غير ايشان ايشانند اتباع علما مصاحبت ك

را پيش گرفتند و ترس از دشمن خود را دين خود كردند پس ارواح ايشان بست  است بمحل 

اعلي پس علماي ايشان و تابعان ايشان گنگند و ساكت در دولت باطل انتظار دولت حق دارند و 

د باطل را هاه هاه خوشا بحال ايشان بر زود باشد ك  خدا ثابت كند حق را بكلماتش و باطل كن

صبرشان بر دينشان در حال هدن  ايشان و چادر مشتاقم برؤيت ايشان در حال ظهور دولتشان و 

باء  زود باشد ك  خدا جمع كند ميان ما و ايشان در بهشتهاي عدن و هر كس ك  صالح است از ا 

شريف ك  چگون  شرح كرده ايشان و زنهاي ايشان و ذريات ايشان نظر كن در اين حديث 

ن حديث سابق را و واضح فرموده است ك  اين جماعت ك  خلفاي خدايند بزرگان  است ا 

اند و تابعان ائم  طاهرين و در هر عصري هستند و خدا زمين را خالي از ايشان نگذارد و  شيع 

ميتوانند باين خود فكر كن ببين ك  علماي ظاهر اين ماام را دارند يا صاحب اين صفات هستند و 

درج  برسند و اگر انسان انصاف را پيش  خود نكند نميتواند ك  بحاايق احاديث ايشان برخورد 

ن  جمل  حديثي است ك  در تفسير كنزالدقايق از احتجاج روايت كرده است ك  حضرت و از ا 

نچ  خلق  محتاج امير علي  السلام فرمودند ك  خالي نميگذارد خدا زمين خود را از دانائي با 

نند و متعلمي ك  براه نجات باشد و ايشان كمند و خدا بيان كرده است اين را از امتهاي  با 

بعد از ايشانند چنانك  فرموده است  پيغمبران و ايشان را مثل قرار داده است از براي كساني ك  

ورده ب  اند از قوم موسي و من قوم موسي امة يهدون بالحق و  در خصوص كساني ك  ايمان ا 

يعدلون تمام شد فاره حديث پس حكماً در اين امت هم بايد جماعتي در هر عصري باشند ك  

ن جمل  هدايت كنند بحق و بحق عدل كنند  حديثي است ك  حضرت عسكري علي  السلام و از ا 
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از پدر بزرگوارش روايت فرموده است ك  فرمود اگر ن  كساني بودند ك  باقي ميماندند بعد 

كنندگان بر او و  كنندگان بسوي امام و دلالت شما علي  السلام از علماي دعوت از غيبت قائم

دهندگان ضعفاي بندگان خدا از دامهاي ابليس و  رانندگان از دين او بحجتهاي خدا و نجات

نك  مرتد ميشد از دين خدا و لكن  مرده او و از تل  ين  باقي نميماند احدي مگر ا  هاي ناصبيان هرا 

د ك  نگاه ميدارند مهار دلهاي ضعفاء شيع  را چنانك  نگاه ميدارد صاحب كشتي ايشان كسانين

سكّان كشتي را ايشانند افضلون در نزد خدا ، و شك نيست ك  اين علما ك  دعوت بسوي امام 

ميكنند و دلالت بر او ميكنند اين علماي ظاهر نيستند و اينها منع كسي را از ارتداد نميتوانند 

هاي نواصب از جهات عديده و راههاي بسيار است چنانك  مكرر  ي شياطين و تل بكنند و دامها

است ك  در عوالم ذكر كرده است از بصايرالدرجات از حضرت و ديگر حديثي عرض شد 

صادق علي  السلام در صفت امام ميفرمايد ك  چون امر برسد باو يعني بامام لاحق خدا ياري كند 

دد اهل بدر و با او باشند و با ايشان است هفتاد مرد و دوازده نايب او را بسيصد و سيزده ملك بع

ن  نچ  دعوت ميكردند با  فاق ك  دعوت كنند مردم را بسوي ا  اما هفتاد نفر را ميفرستد بسوي ا 

ن مي ن و خدا در هر موضعي چراغي نصب ميكند ك  اعمال ايشان را در ا  بيند تمام شد  پيش از ا 

مان براي نابا و اين هفتاد نفر نجبا هستن د چرا ك  مراد از نجبا علماي داعين بسوي خدا و مسل ّ

الدعوات مسمي بدعاي عهد  كفعمي روايت كرده است از مهج است ك  و ديگر دعائي هستند 

وردم بساباين و  نك  ايمان بخدا و پيغمبر و ائم  را تا قائم ذكر ميكند ميفرمايد ايمان ا  بعد از ا 

منين ك  مخلوط كردند عملي صالح را با عملي سيئ مرا پيرو غير صدياين اصحاب يمين از مؤ

ايشان مكن و جدائي مينداز ميان من و ايشان فردا چون مادم داشتي رضا را بفصل قضا ايمان 

وردم بسرّ ايشان و علاني  ايشان و خاتم  نك  ميفرمايد راضي شدم ك  تو  ا  هاي اعمال ايشان تا ا 

د و محجوبان انبياء باشند و پيغمبران دليلان باشند و متاون امرا خدا باشي و اصفيا حجتها باشن

بيني ك  در دعواتي ك  الاا كردند  باشند و من شنونده و مطيعم براي تو اي ارحم الراحمين و مي

ك  مردم بخوانند و از دنيا بروند ايمان بساباين را و صدياين را با ايمان بخدا و رسول و ائم  

نها واجب است و ثالث    بدعت كردهذكر كرده است پس چ ايم در اين ك  گفتيم ايمان با 

شروط لا ال  الا الل  و رابع اركان ايمانند و ساباين اينجا نابايند و صدياين اصحاب يمينند ك  
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كتاب در دعائي ك  از و در همان نجبا باشند ك  بعضي اعمال سيئ  براي ايشان يافت ميشود 

ل ميفرمايد ك  خدايا حضرت صادق علي  السلام ذك ر كرده است ك  بعد از صلوة بر پيغمبر و ا 

ل خرين خدايا صلوات  صلوة بفرست بر محمد و ا  محمد و بر ائم  مسلمين اولينِ ايشان و ا 

ل محمد و بر امام مسلمين و حفظ كن او را از پيش رو و پشت سر و راست  بفرست بر محمد و ا 

خر دعا و شك  لو چپ و بالا و پائين تا ا  اند چرا  محمد عليهم السلام نيست ك  ائم  مسلمين غير ا 

ل ل را ذكر كرده بعد بر ائم  مسلمين ميفرمايد و ا  محمد عليهم السلام در هر  ك  صلوة بر ا 

خر چنانك  در  خرين بر ايشان گفت  نميشود بلك  اول و ا  عصري يك امام است و اولين و ا 

خرين ميتوان گفت و بودن  صر بسيارند اولين بسياري از احاديث هست و اما شيعيان در هر ع و ا 

ايشان امام اشكالي ندارد چرا ك  امام بمعني پيشواست و ايشان پيشوايان مسلمين ميباشند و 

ل محمد و اين دعا هم بمعونت احاديث سابق  همچنين گفت  ميشود در امام مسلمين بعد از ا 

ن معني دلالتش واضح ميشود  ك  كفعمي روايت كرده است از شود دعاي ديگر و مؤيد ا 

الزمان  الزمان صلوات الل  علي  در صلوة بر نبي و ائم  و در صلوة بر خود صاحب صاحب

خر دعا پس معلوم شد  ت و بر واليان عهد او و ائم  از اولاد او تا ا  ميفرمايد صلوة بفرست بر ولي ّ

ل يافتي براي هدايت و پيشوائي  محمد عليهم السلام هستند و چنانك  سابااً  ك  واليان عهد غير ا 

ن بزرگوار ك  امام معصوم نيستند ولي پيشوايند براي خلق چنانك  كشف ميكند  خلاند و اولاد ا 

ل  بر  حجت مستدركك  در كتاب حديثي  وافي در باب نصهاي رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

ز حضرت صادق علي  اغيبت عدد ائم  عليهم السلام و اسماء ايشان روايت كرده است از كتاب 

العابدين علي  السلام از پدرش  السلام از پدرش حضرت باقر علي  السلام از پدرش حضرت زين

حسين شهيد علي  السلام از پدرش اميرالمؤمنين علي  السلام ك  فرمود فرمود رسول خدا صلي 

ل  در شبي ك  وفات كرد بحضرت امير علي  السلام اي اباحسن حاضر  كن صحيف  و الل  علي  و ا 

ل  وصيت خود را تا باينجا رسيد پس فرمود اي  دواتي پس املا كرد رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

علي ميباشد بعد از من دوازده امام و از بعد ايشان دوازده مهدي پس تو اي علي اول دوازده 

سمان علي مرتضي ناميده و اميرالمؤمنين و صديق اكبر و فارو ق اعظم و امامي خدا تو را در ا 

مأمون و مهدي پس اين اسماء صالح نيست براي احدي غير از تو اي علي توئي وصي من بر اهل 
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شان و ميتشان و بر زنان من پس هر يك را ك  تو باقي بگذاري فردا مرا خواهد ديد و  بيت من حي ّ

ن و نمي هر يك را طلاق دهي پس  ن را در عرص  قيامت و توئي خ من بيزارم از ا  ليف  من بر بينم ا 

امت من بعد از من پس چون وفات تو حاضر شود اين صحيف  را بده ب  پسرم حسن برّ وَصول 

پس چون وفات او رسد تسليم كند ب  پسرم حسين شهيد زكي ماتول و چون وفات او دررسد 

ها علي پس چون وفات او رسد تسليم كند ب   تسليم كند ب  پسرش سيد العابدين صاحب پين 

د باقر علم پس چون وفات او دررسد تسليم كند ب  پسرش جعفر صادق پس چون پسرش محم

وفات او دررسد تسليم كند ب  پسرش موسي كاظم پس چون وفات او دررسد تسليم كند ب  

پسرش علي رضا پس چون وفات او دررسد تسليم كند ب  پسرش محمد ثا  تاي پس چون 

پس چون وفات او دررسد تسليم كند ب  وفات او دررسد تسليم كند ب  پسرش علي ناصح 

ل محمد  پسرش حسن فاضل پس چون وفاتش دررسد تسليم كند ب  پسرش محمد مستحفظ از ا 

ن دوازده مهدي پس تسليم كند ب  پسرش اول مارّين  پس اين دوازده امام پس ميباشد بعد از ا 

ن عبدالل  است  و احمد و اسم سيوم براي او س  اسم است اسمي مانند اسم من و اسم پدرم و ا 

مد ك  بر شيعيان نيز مهدي  مهدي است و او اول مؤمنين است تمام شد از اين حديث شريف برا 

كنندگان و غير از دوازده  گان و هدايت اند و هدايت يافت  ميتوان گفت و ايشان بزرگان شيع 

علي   مروي است ك  ابوبصير بحضرت صادقاز اكمال امامند و نيز كشف ميكند حديثي ك  

السلام عرض كرد ك  اي پسر رسول خدا شنيدم پدرت ميگفت ك  بعد از قائم دوازده مهدي 

هستند فرمود ك  پدرم فرمود دوازده مهدي و نگفت دوازده امام و لكن ايشان قومي هستند از 

شيعيان ما دعوت ميكنند مردم را بموالات ما و معرفت حق ما تمام شد و مضايا  نيست ك  اين 

ن كرد و احتمال ميرود ك  مراد نسل بزرگا  ن از نسل امام باشند چنانك  حديث سابق دلالت بر ا 

ظاهري نباشد بلك  از باب من و علي پدر و مادر اين امت هستيم باشد چون امام پدر است براي 

ن حديث سابق شيع  است دعاي ايام شهر رمضان ك  بعد از  نك  امام در ا  شيعيان و شاهد بر ا 

نك  صل وات ميفرستد بر محمد و اهل بيت او و انبيا و مرسلان هم  ميفرمايد و بر بندگان صالح ا 

ك  داخل كردي ايشان را در رحمت خود ك  ائم  مهتدين راشدينند و اولياء مطهرين تواند و بر 

جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ائم  مهتدين را صفت بندگان صالح قرار داده است و بعد از 
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نها را كرده است  پيغمبر و از خالد بن نجيح و در خصال امامان و پيغمبران و مرسلان ذكر ا 

روايت كرده است از حضرت باقر يا صادق عليهما السلام ك  فرمودند ك  خالي نميشود زمين 

تر از چهار نميشود زيرا ك  خيم  نميايستد مگر  از چهار مؤمن و گاهي زياده ميشوند و كم

در وسطش تمام شد خبر و عمود قطب است و غوث است ك  حجت باشد بچهار طناب و ستون 

ن جمل  و مؤمنان شيعيان مخلصند  است روايتي ك  حضرت عسكري از جدش حضرت و از ا 

صادق روايت كرده است در معني قول خدا و اتاوا يوماً لاتجزي نفس عن نفس شيئاً فرمود اين 

ن اما در قيامت ما و اهل ما كفايت ميكنيم  روز مرگ است ك  شفاعت و فدا كفايت نميكند از ا 

تش محمد و علي  ين  خواهيم بود بر اعراف ميان بهشت و ا  از شيعيان خود هر گون  كفايتي هرا 

ل ايشان عليهم السلام پس مي ن  و فاطم  و حسن و حسين و طيبون از ا  بينيم بعضي شيعيان را در ا 

فرستيم بر ايشان نيكان شيع  را  س مياند در بعضي شدايد عرصات پ عرصات ك  ماصر بوده

مثل سلمان و ماداد و ابوذر و عمار و نظيران ايشان را در عصري ك  ماارن با ايشان است پس در 

ها و صارها و ميربايند ايشان را  جهند بر ايشان مانند بازي هر عصري تا روز قيامت پس مي

ايشان را بسوي بهشت كشيدني و  د ها و صارها صيد خود را پس ميكشن چنانك  ميربايند بازي

ميفرستيم بر جماعتي ديگر از دوستانمان نيكان شيع  را مثل كبوتر ك  برميچينند ايشان را از 

ورند  عرصات چنانك  برميچيند مرغ دان  را و نال ميكنند ايشان را ب  بهشت بحضور ما و ميا 

گاه داشت  و تاي  كرده است و حاوق يكي از مصرّان شيع  ما در اعمالش بعد از اينك  ولايت را ن

ن تا صدهزار از ناصبيان  اخوان را ادا كرده است و ميدارند بازاء او دويست و صد و بيشتر از ا 

تش و اين  ن ناصبيان با  ن مؤمنان بجنت و ا  تش پس داخل ميشوند ا  پس ميگويند اينها فداي تو از ا 

رزو كنند مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا است ك  خدا ميفرمايد  يعني بسا باشد ك  ا 

تش  كافران ك  كاش مسلم بودند در دنيا منااد بودند براي امامت تا مخالفين ايشان داخل ا 

خر و نيكان شيع  ك  اول ذكر شدند نابا هستند و تشبي  ايشان  شوند بجهت فداي ايشان تا ا 

اند و نيكان  معدود شده ببازي و صار شده است ك  اقوي است وانگهي ك  با سلمان و ابوذر

ن جماعت را ك  ميربايند ضعفاي  دويم نجبايند ك  ب  كبوتر ك  اضعف است تشبي  شده است و ا 

اند و از اين حديث شريف هم معلوم شد ك  نظير سلمان و ابوذر و ماداد و غير هم در هر  شيع 



163 

 

و اين  عصري هستند و حجتي است قوي براي منكرين وجود نابا و نجبا در هر عصري

ي   ذكر و الساباون الاولون بزرگواران نابايند چنانك  در تفسير قمي مذكور است و در تفسير ا 

ن شد  ديگر است از حضرت عسكري علي  السلام در خصوص محتضر ك  ميفرمايد و روايتي ا 

ل  از طرفي و از طرفي ديگر علي  ك  مي يابد بالاي سرش محمد رسول خدا را صلي الل  علي  و ا 

د وصيين را و نزد دو پايش از جانبي حسن سبط سيد نبيين را و از جانب ديگر حسين علي  سي

السلام سيدشهدا را و گرداگرد او نيكان خواص ايشان و دوستان ايشان ك  ايشانند سادات اين 

خر  پس معلوم است ك  نيكان و خواص شيع  سادات اين امتند بعد  امت بعد از سادات خود تا ا 

كنزالعرش است در و در دعاي خود و يافتي ك  در هر عصري اين سادات هستند  از سادات

ن اسم پيغمبران و اوليا و اصفيا و  بلدالامين ك  خدايا ميخوانم ترا بحق اسمي ك  خواندند ترا با 

خر دعا ، پس معلوم شد ك  هستند در دنيا اصفيا و زهاد و عباد و ابدال ك   زهاد و عباد و ابدال تا ا 

ن مستجاب است و اينها اين نافهم مادسان و عالم ند ببعضي از اسماء عظيم  خداوند ك  دعا با 

است دعائي از حضرت رضا علي  السلام ك  بعد از دعاي و در بلدالامين ظاهري عالمان نيستند 

رزوي خود  بر قائم ميگويد خدايا صلوة بفرست بر واليان عهد او و ائم  بعد از او و ايشان را با 

ن امر را ك  بايشان برسا ن و عمر ايشان را زياد و ياري ايشان را عزيز كن و تمام كن براي ايشان ا 

واگذاردي و ثابت كن دعائم ايشان را و ما را ياوران ايشان كن و براي دينت چرا ك  ايشان 

معدنهاي كلمات تواند و خازنان علم تو و اركان توحيد تو و دعائم دين تو و واليان امر تو و 

هاي اولياء تو و صفوه اولاد  خالصان تو از بندگان تو و صفوه تو از خلق تو و اولياء تواند و سلال 

خر تدبر كن در اين دعاي شريف و اغماض مكن و پا بر روي عال خود مگذار و با  نبي تو تا ا 

نك  از زمان فوت والدش هم  عهد  جان خود خصمي مكن عهد امام تو چ  وقت است ن  ا 

واليان عهد واليان اين اوقاتند و ائم  بعد از او كيانند ك  بعد از رتب  اويند بجز شيعيان  اوست پس

ساير ائم  ك  گذشتند پس اين صفات هم  صفات واليان عهد است و امامان بعد و واليان نابايند 

نك  هم  امت اولاد پيغمبرند و  بزرگان و امامان نجبا و اما ايشان صافيان اولاد پيغمبرند بجهت ا 

نهايند  نجمل  صافيان ا  در دعاي سيوم شعبان است در صفت حسين علي  السلام ميفرمايد و از ا 

داده شده است از قتلش اينك  ائم  از نسل اوست  مدد يافت  است بنصرت روز رجعت و عوض 
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و شفا در تربت اوست و فوز با او در رجعت اوست و اوصياء از عترت اوست بعد قائمشان و 

خر دعا تدبر غيبت  نك  طلب خون خود كنند و خدا را راضي كنند و باشند بهترين انصار تا ا  او تا ا 

كن در اين حديث شريف ك  بعد از اينك  فرموده است ك  ائم  از نسل اوست ميفرمايد اوصيا 

ل محمد  را از عترت او قرار داده است بعد از قائم و بعد از غيبت قائم پس جماعتي هستند غير ا 

نك  علي هم السلام ك  وصي امامند بعد از غيبت و بهتر انصارند براي امام پس اينها شيعيانند و يا ا 

نست ك  هم  شيعيان از  نك  ماصود ا  نست ك  از نسل قائم بعضي بزرگان پيدا شوند يا ا  ماصود ا 

ل ر صادق علي  السلام بعمچنانك  حضرت محمدند  نسل ايشانند و هم  فرزند ايشانند و هم  از ا 

ل محمد فرمود بلي بخدا از  بن يزيد فرمودند تو والل  از ما اهل بيتي عرض كرد جعلت فداك از ا 

يا نخواندهٔ كتاب خداي عزوجل ان  خود ايشان عرض كرد از خود ايشان فرمود بخدا اي عمر ا 

ي   خر ا  و داود است ك  بعد از صلوات بر ملائك  و انبيا  امو در دعاي اولي الناس بابرهيم تا ا 

اد  اح و عب ّ محمد و اوصيا و شهدا و ائم  هدي ميفرمايد خدايا صلوة بفرست بر ابدال و اوتاد و سُي ّ

خر دعا و ابدال نابايند ك  خلفاي امامند و ابدال اويند و  و مخلصين و زهّاد و اهل جد و اجتهاد تا ا 

اح نجبايند ك  امام ايشان را باطراف عالم فرستد براي دعوت چنانك   اوتاد اركانند و سي ّ

 گذشت و باقي نيكان تابعان ايشانند .

در اخباري ك  دلالت ميكند بر وجوب تولاي ايشان و قبول از ايشان و تسليم امر ايشان و  :فصل 

ن رجوع بسوي ايشان و عدم جواز رد بر ايشان ،  جمل  در كافي است از حضرت صادق علي  از ا 

كنند مدعي و مدعي علي  بكسي از شما ك  راوي نظر  السلام در حديث طويلي ك  ميفرمايد 

حديث ما باشد و ناظر در حلال و حرام ما باشد و عارف باحكام ما باشد پس راضي شوند ك  او 

حَكَم باشد چرا ك  من او را بر شما حاكم كردم پس چون حكم كند بحكم ما و قبول نكند از او 

ما رد كرده است و ردكننده بر ما  كسي چنان است ك  بحكم ما استخفاف كرده است و بر

خر و چون اين امر در فاهاي ظاهر جاري  ن بر حد شرك بخداست تا ا  ردكننده بر خداست و ا 

باشد در نابا و نجبا بطريق اولي جاري است بلك  حايات اين امر در ايشان است و در سايرين 

ن بطور تبعيت است  ادق علي  السلام ك  جمل  در وسايل روايت كرده است از حضرت صو از ا 

هر كس دين ورزد بخدا بدون شنيدن از صادقي خدا گمراهي را لازم او كند تا فاني شود و هر 
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ن باب  ن مشرك باشد و ا  كس ادعاي شنيدن كند از غير بابي ك  خدا گشوده است براي خلق ا 

ن بر كسي است ك  مأمون بر وحي خدا باشد تمام شد و شك نيست ك  نابا و نجبا صادق مأمو

ن وحي خدايند و اخذ از ايشان نجات است و رد بر ايشان شرك است  جمل  حضرت و از ا 

بيند بهشت را بچشم  عسكري علي  السلام فرمودند ك  هر كس انكار كند ولايت علي را نمي

نجا محل او بود پس حسرتش و  نچ  را ببيند و بشناسد ك  اگر دوست علي بود ا  خود ابداً مگر ا 

شود و بدرستي ك  هر كس دوست دارد علي را و بيزاري جويد از دشمن او و ندامتش زياد 

نچ  مي تسليم كند براي اولياي او نمي تش را بچشمش ابداً مگر ا  بيند و باو ميگويند ك   بيند ا 

خر و علاني  مي بيني ك  تسليم اولياي علي علي   اگر بر غير ولايت بودي اينجا جاي تو بود تا ا 

ن جنت است  السلام شرط دخول جمل  باز حضرت عسكري علي  السلام ميفرمايد ك  و از ا 

ن  چيزي است ك   رسول خدا در تفسير همزات شيطان فرمودند ك  اما همزات شيطان ا 

مياندازد در دلهاي شما از بغض ما اهل بيت عرض كردند يا رسول الل  چگون  دشمن داريم 

نك  شناختيم محل شما را نسب ت بخدا و منزل  شما را فرمود باينك  دشمن داريد شما را بعد از ا 

اولياي ما را و دوست داريد دشمنان ما را پس پناه ببريد بخدا از محبت اعداي ما و عداوت 

اولياي ما تا خدا شما را پناه دهد از بغض ما چرا ك  هر كس دوست دارد دشمنان ما را بتحايق 

ن م و خداي عزوجل از او بيزار است ك  دشمن داشت  است ما را و ما از او بيزاري جمل  و از ا 

الرضا ك  روايت شده است ك  خدا وحي كرد ببعض  روايت كرده است در عوالم از فا 

اسرائيل و در دل او چيزي داخل شده بود فرمود اما عبادت تو براي من خود را عزيز  عابدان بني

يا دوست داشتي دوستي را كردي بواسط  من و اما زهد تو در دنيا تعجيل كردي براح ت پس ا 

تش بردند نعوذ بالل  تمام شد  از من و دشمن داشتي دشمني را از من پس امر كرد ك  او را با 

و حديث شريف و معلوم شد ك  عبادت و زهد بدون ولايت اوليا و عداوت اعداء نفعي ندارد 

ل  روزي  كرده است از حضرت امير علي  السلام ك  حضرت پيغمبر صلي الل روايت  علي  و ا 

فرمودند دوست دار در راه خدا و دشمن دار در راه خدا و موالات كن در راه خدا و معادات كن 

نك  فرمود ك  مردي عرض كرد  در راه خدا زيرا ك  بولايت خدا نميتوان رسيد مگر باين تا ا 

اره كرد كيست ولي خدا تا او را دوست دارم و كيست دشمن خدا تا او را دشمن دارم پس اش
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يا مي بيني اين را عرض كرد بلي فرمود وليّ اين وليّ خداست پس دوست  بسوي علي فرمود ا 

دار او را و عدو اين عدو خداست پس دشمن دار او را دوست دار دوست اين را اگر چ  قاتل 

پدر و پسر تو باشد و دشمن دار دشمن اين را اگر چ  پدر و پسر تو باشد تمام شد پس معلوم شد 

عسكري علي  و باز حضرت و بيزاري از دشمن ايشان لازم است    دوستي نابا و نجبا واجب ك

منا يعني چون ملاقات كنند  منوا قالوا ا  السلام فرمودند در تفسير قول خدا و اذا لاوا الذين ا 

ل  مارون  ورديم فرمود يعني مثل ايمان شما بمحمد صلي الل  علي  و ا  مؤمنين را گويند ايمان ا 

يمان بامامت برادرش علي بن ابيطالب و اينك  خلفاي او بعد از او ستارِهاي درخشانند و با

فتابهاي مضيئ  باهره و اينك  اولياي ايشان اولياي خداست و اعداي ايشان  ماههاي منيره و ا 

خر معلوم شد ك  معرفت اولياء از شروط ايمان است و ركن رابع همين است لا  اعداي خدا تا ا 

ن  و همغير  يا نزد خدا عهدي ا  حضرت ميفرمايد در تفسير قول خدا اتخذتم عند الل  عهداً يعني ا 

ايد ك  عذاب شما بر كفر شما بمحمد و دفع شما امامت  ايد ميفرمايد يعني عهدي گرفت  گرفت 

را در نفس پيغمبر ك  علي علي  السلام باشد و ساير خلفاي او و اولياي او مناطع است و دايم 

ن مگر عذاب دايم ك  تمام شدن ندارد پس جرأت نكنيد بر گناهان و قبايح نيست بل ك  نيست ا 

خر ببين چگون  قرار داده است دفع اوليا را از متممات كفر پس اقرار ب  پيغمبر و ائم  و  كفر تا ا 

ن اوليا ايمان است و انكار اينها كفر  حضرت روايت كند از حضرت صادق علي  السلام در و هم ا 

نچ  را ك  با  تفسير مد ايشان را رسولي از نزد خدا ك  تصديق كنند ا  قول خدا ك  ميفرمايد چون ا 

ايشان بود انداختند گروهي از اهل كتاب كتاب خدا را پشت سر خود ك  گويا نميدانند فرمود 

ن است  نها ك  پيرو ايشانند از نواصب كتابي از نزد خدا قرا  مد ايشان را يعني يهود را و ا  چون ا 

مشتمل بر وصف فضل محمد و علي عليهما السلام و واجب كردن دوستي ايشان و دوستي  ك 

خر حديث ببين ك  چگون  ميفرمايد ك  كتاب  دوستان ايشان و دشمني دشمنان ايشان است تا ا 

نجا ك    مشتمل است بر ولايت نبي و وصي و اوليا و در كتاب خدا واجب اما ولايت اوليا ا 

و مؤمنات بعض ايشان وليّ بعض است پس هر كس ولي مؤمنان نيست  ميفرمايد ك  مؤمنين

مؤمن نيست و ميفرمايد هر كس دوست دارد خدا و رسول و مؤمنان را پس طايف  خدا غالبند 

لاتجد قوماً يعني دوست خدا و رسول و مؤمنان طايف  خداست و اما براءت از اعداء ميفرمايد 
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ي  يعني نخواهي يافت مؤمنان من حاد الل  و رسول  يؤمنون بالل  و اليوم الآخر يوادون  خر ا  تا ا 

ن بخدا و روز قيامت را ك  دوست دارند مخالف خدا و رسول را باري  حضرت روايت و هم ا 

ل  ك  فرمودند گروه مردم دوست داريد موالين ما را با  كرده است از پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ل ما را اين زيد بن حار ث  است و پسرش اسام  از خواص دوستان مايند پس دوستي خود مر ا 

ن دو را پس قسم بحق كسي ك  محمد را بحق ب  پيغمبري فرستاده است ك  نفع  دوست داريد ا 

يند روز  ن دو فرمود ايشان ميا  ن دو عرض كردند چگون  نفع ميدهد بما حب ا  ميدهد بشما حب ا 

ن بيشتر از ربيع  و مضر پس ميگويند اي قيامت نزد علي علي  السلام با خلق عظيمي از دوستانشا

اند ما را بدوستي محمد رسول خدا و بدوستي تو پس  برادر رسول خدا اينها دوست داشت 

نك  فرمود  مينويسد علي علي  السلام براي ايشان گذشتن از صراط را پس ميگذرند بر صراط تا ا 

با غنيمت دوست داريد بعد هر گاه ميخواهيد گذشتن بر صراط را بسلامتي و دخول بهشت را 

نك  فرمود ك  خدا چون داخل كند شما را ببهشت اي گروه  ل او موالين او را تا ا  حب محمد و ا 

ن بهشتها ك  داخل شديد اي بندگان من ببهشت  شيعيان و دوستان ندا ميكند منادي خدا در ا 

نتان حاوق برحمت من پس قسمت كنيد بر حسب محبتتان شيعيان محمد و علي را و قضا كرد

برادرانِ مؤمن را پس هر يك از ايشان ك  بيشتر دوست دارد شيع  را و حاوق برادران مؤمن را 

خر حديث  تدبر كن در اين حديث  بهتر ادا كرده است درجات او در بهشت اعلي است تا ا 

شريف و ببين ك  رفعت درجات در بهشت بر حسب دوستي شيعيان است و بعد از اين خواهي 

ديگر از رسول و در حديثي ك  مراد از شيع  كبار اولياست ن  هر كس ك  دوستي ورزد دانست 

ل  ك  فرمود بسلمان اي سلمان جبرئيل از جانب خدا ميگويد اي  خداست صلي الل  علي  و ا 

اند در دوستي تو و دوستي علي برادر تو و  محمد سلمان و ماداد دو برادرند ك  صفا كرده

ن دو در اصحاب تو مثل جبرئيل و ميكائيلند در ملائك  دشمنند براي هر وصي تو و صفي تو و ا  

ن دو را و  كس ك  دشمن دارد يكي از ايشان را و دوستند براي هر كس ك  دوست دارد ا 

دوست دارد محمد و علي را و عدوّند براي هر كس دشمن دارد محمد و علي و اولياي ايشان را 

سمانها و حجب و كرسي و و اگر دوست دارند اهل زمين سلمان  و ماداد را چنانك  ملائك  ا 

عرش ايشان را دوست ميدارند بجهت محض دوستي ايشان براي محمد و علي و دوستي ايشان 
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ين  عذاب نميكرد خدا احدي از ايشان را  اولياء خدا را و دشمني ايشان دشمنان خدا را هرا 

ل   بعذابي البت  حضرت امام حسن علي  السلام فرمودند ك  چون رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

اين سخن را گفت درباره سلمان و ماداد خشنود شدند باين سبب مؤمنان و منااد شدند و 

مد و عناد ورزيدند و عيب خر خبر نظر كنيد ك  چگون  علت  منافاان را بد ا  جوئي كردند تا ا 

دشمني دشمنان خدا قرار ماام اين دو بزرگوار را دوستي محمد و علي و دوستي اولياء خدا و 

صادق فرمودند چنانك  حضرت داده است اگر بديده انصاف نگري نيست امري مگر همين 

يا دين هست مگر حب  روايات روايت حضرت عسكري است در حديث طويلي ك  و از جمل  ا 

نم و اعتراف ميكني بگناه خود چنانك  تو اهل نچ  من اهل ا  دم تسبيح ميكني مرا با   خدا فرمود با 

ني و توسل ميجوئي بمن  بفاضلين ك  تعليم كردم بتو اسماء ايشان را و تفضيل دادم ترا بواسط   ا 

رونند پس خدا توفيق  ل طيبون و اصحاب اويند ك  خي ّ ايشان بر ملائك  خودم و ايشان محمد و ا 

بْ يا رب لا ال  الا انت سبحانك و بحمدك عملتُ سوءاً و ظلمتُ نفسي فت ُ داد باو پس عرض كرد 

يّ انك انت التواب الرحيم  ل طيبين او و نيكان اصحاب او ك  منتجبين ميباشند عل َ بحق محمد و ا 

ل او و نيكان اصحاب او پس خدا وحي كرد  دم گفت يا رب چادر بزرگ است شأن محمد و ا  ا 

ل او را  دم اگر تو بشناسي كن  جلال محمد را نزد من و نيكان اصحاب او را و ا  بسوي او اي ا 

ي دم عرض كرد يا هرا  ن  خواهي دوست داشت او را دوست داشتني ك  باشد افضل اعمال تو ا 

دم اگر هم وزن شود بمحمد جميع خلق از پيغمبران و مرسلان  رب بشناسان بمن خدا فرمود اي ا 

ين  محمد  ريٰ تا عرش هرا  خر دهر از ث َ و ملائك  ماربان و ساير عباد صالحان از اول دهر تا ا 

لراجح خواهد شد  ل  محمد اگر هم و بدرستي ك  مردي از نيكان ا  وزن شود باو جميع ا 

ين  رجحان خواهد داشت بر ايشان و بدرستي ك  اگر هم وزن شود مردي از نيكان  پيغمبران هرا 

دم اگر  ين  رجحان خواهد داشت بر ايشان اي ا  صحاب  محمد جميع اصحاب مرسلين را هرا 

ل دوست دارد مردي از كفار يا جميع ايشان ين   مردي از ا  رينِ او را هرا  محمد و اصحاب خي ّ

كفايت ميكند او را باينك  ختم كند براي او بتوب  و ايمان پس داخل جنت شود بدرستي ك  

ل ين محمد و ا  ين  افاض  ميكند بر هر يكي از محب ّ محمد و اصحاب محمد از  خداوند عالم هرا 

ن مادار قسمت شود بر عددي نادر ك  اگر ا  مثل عدد كل ما خلق الل  از اول دهر  رحمت خود ا 
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ين  كفايت ميكند ايشان را و نيك عاقبت كند ايشان را بايمان  خر دهر و هم  كفار باشند هرا  تا ا 

ن ايمان مستحق بهشت شوند و بدرستي ك  مردي از  ل بخدا تا اينك  با  محمد و  دشمنان ا 

ين  عذاب ميكند رين او يا دشمن يكي از ايشان هرا  او را خدا عذابي ك  اگر قسمت  اصحاب خي ّ

خر خبر و دانستي ك  مانند سلمان و  ين  هلاك ميكند همگي را تا ا  شود بر مثل عدد خلق خدا هرا 

ذر و كبار صحاب  در هر عصري هستند و نميشود ك  عالم از چهار نفر امثال ايشان ك  مؤمن  ابي

تاد خيم  ايمانند و امام مانند حاياي ميباشند خالي شود و زياده ممكن است چرا ك  ايشان او

ستون وسط است و خيم  نخواهد ايستاد مگر بعمود و چهار طناب چنانك  يافتي سابااً و نظير 

اين مسئل  در اين كتاب بسيار گذشت  است و احاديث متعلق اين فصل هم سابااً بسيار گذشت  

بتأليف ندارم و غالب بضاعت را چون فرصت جمع اخبار و كتب نيست و عادتي  است و اين بي

يات  يد از اخبار و ا  نچ  مينويسم بطور انشاء مطلب است و تصنيف است هر چ  در بادي نظر ا  ا 

ذكر ميشود يا هر حديثي ك  موضع معين معلومي دارد و بسهولت پيدا ميشود در هنگام استشهاد 

نها نمي نچ  در مواضع بعيده است و اشكالي دارد ديگر از پي ا  روم لهذا بهمين قدر ذكر ميشود و ا 

نادر  اخبار در اين مطلب اكتفا ميكنيم و اگر كسي تتبع كند اخبار كثيره خواهد يافت بلك  ا 

نها  ن كثرت نيابد و چون در ساير مسائل در فكر بودند اخبار ا  خواهد يافت ك  در هيچ مسئل  با 

يد و چون اين مسئل  قدري از  را در يك باب جمع كرده نوائب زمان مهجور اند بسيار بنظر ميا 

نرا بالتمام در يك باب وضع نكرده ن ننوشت  بوده است احاديث ا  اند و  اند و كتابي محض براي ا 

اگر كرده بودند ميديدي ك  از هزار حديث در اين مسئل  بيشتر است و چون لفظ شيع  در اين 

ن ح ديثها را ميخوانند اخبار زياد ذكر شد و در ساير اخبار هم بسيار است و هر يك از ضعفا ك  ا 

ن فخر را براي خود ميانگارند و از اين جهت معني شيع  از ميان رفت   است و هم  اثناعشري   ا 

 خود را شيع  ميانگارند و اشتباهي بزرگ است لهذا فصلي بجهت بيان اين معني بيان ميكنم .

نرا ذكر ميكنيم بادر ميس :فصل  حضرت عسكري ور در فرق ميان شيع  و دوست و اولًا اخبار ا 

ل  روايت فرموده است بپرهيزيد اي گروه شيع  ك  بهشت  از حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

از شما فوت نميشود اگر چ  دور شود بواسط  قبايح اعمال شما پس تنافس كنيد در درجات 

يا داخل ميشود احدي از دوستان تو و دوستان علي علي  السلام بجهنم  بهشت عرض كردند ك  ا 
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فرمود هر كس نجس كند نفس خود را بمخالفت محمد و علي عليهما السلام و در محرمات 

يد روز قيامت نجس ميگويد  واقع شود و ظلم كند ب  مؤمنين و مؤمنات و مخالفت شرايع كند ميا 

قايان نيك خود  باو محمد و علي عليهما السلام اي فلان تو نجسي و صالح نيستي براي مرافات ا 

ن گناهان ك  بر تو و معانا  ح نك  از تو پاك شود ا  نجا مگر ا  وران نيك و ملائك  ماربان نميرسي با 

است پس داخل شود بطبا  اعلاي جهنم پس عذاب ميشود ببعض گناهان خود و بعضي از ايشان 

ن كسي ك   ميرسد باو شدايد در محشر ببعض گناهانش پس برمي نجا ا  چيند او را از اينجا و از ا 

قايان او از نيكان شيع  چنانك  مرغ دان  برميميفرستند او  چيند و بعضي از ايشان كسي است  را ا 

ن بشدايد و نوايب از سلاطين و غير  ك  گناه او كمتر است و خفيف تر پس طاهر ميشود از ا 

فات در بدن در دنيا تا چون در قبر گذارده شود طاهر باشد و بعضي از ايشان كسي  ايشان و از ا 

نزديك ميشود و گناه بر او باقي مانده پس شديد ميشود بر او نزع روح او و است ك  مرگش 

و اضطرابي  كفاره ميشود از او و اگر باز مانده باشد بر او در وقت مردن براي او ناخوشي شكم 

دست دهد و مردم بر او كم حاضر شوند و ذلتي باو رسد پس كفاره او شود و اگر باقي مانده 

ورند او ر اند پس او را ميگذارند و مردم متفرق ميشوند پس  ا و هنوز در لحد نگذاردهباشد ميا 

نها بشدايد عرصات قيامت  طاهر ميشود و اگر گناهان او بيشتر باشد و عظيم تر طاهر ميشود از ا 

ن از هم  محبين ما بيشتر است و  ن در طبا  اعلاي جهنم و عذاب ا  پس اگر اعظم و اكثر باشد از ا 

ها را شيع  نگويند و لكن مينامند ايشان را دوستان و موالين اولياء ما و معادين گناهش اعظم اين

ثار ما را نموده  اعداي ما بدرستي ك  شيع  ما كسي است ك  مشايعت ما را كرده باشد و متابعت ا 

عسكري فرمودند ك  مردي برسول خدا صلي الل  و حضرت باشد و اقتدا باعمال ما كرده باشد 

ل  ع رض كرد ك  يا رسول الل  فلان كس نظر ميكند بحرم همساي  خود و اگر ممكن علي  و ا 

ل  و  شود او را ك  در حرامي واقع شود باكي ندارد پس غضب كرد رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

فرمود او را بياوريد پس مردي ديگر عرض كرد يا رسول الل  او از شيعيان شماست اعتااد 

ت علي علي  السلام و بيزاري از اعداء شما را دارد فرمود رسول خدا دوستي شما را دارد و موالا

ن دروغ است شيع  ما كسي است ك   ل  مگو او از شيعيان ماست چرا ك  ا  صلي الل  علي  و ا 

مشايعت كرده باشد ما را و متابعت نموده باشد ما را در اعمال ما و ايني ك  ذكر كردي در اين 
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بامير المؤمنين علي  السلام فلان كس مسرف بر نفس ض كردند و عرمرد از اعمال ما نيست 

خود است بگناهان موبا  و او با وجود اين از شيعيان شماست حضرت امير فرمود بر تو يك 

دروغ نوشت  شد يا دو دروغ اگر مسرف است بگناهان بر نفس خود دوست ميدارد ما را و 

ن از ن يك دروغ است ا  دوستان ما است ن  شيعيان و اگر موالي اولياء  دشمن ميدارد اعداء ما را ا 

ن هم يك دروغ است و اگر مسرف   ما و معادي اعداء ما هست و مسرف نيست چنانك  گفتي ا 

بزن خود و مردي در ذنوب هست و موالات ما ندارد و معادي اعداء ما نيست دو دروغ گفتٔ  

ل   و بپرس از او ك  فلاني شيع  شما گفت برو نزد فاطم  دختر رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

نچ  ما بتو امر  هست يا شيع  شما نيست پس پرسيد از ايشان فرمود باو بگو اگر عمل ميكني با 

ن تو از شيعيان ما هستي و الا فلا زن برگشت و  نچ  ما ترا نهي كرديم از ا  كرديم و بازميايستي از ا 

نكرده باشد پس من مخلدم در  خبر داد بشوهر خود شوهر گفت واي بر من كيست ك  گناه

تش جهنم زن برگشت نزد  تش جهنم چرا ك  هر كس از شيعيان ايشان نيست مخلد است در ا  ا 

نچ  شوهرش گفت  بود عرض كرد فاطم  فرمود بگو باو چنين نيست شيعيان ما نيكان  فاطم  و ا 

نده بدل و زبانش كن اهل جنتند و دوستان ما و دوستان دوستان ما و دشمنان دشمنان ما و تسليم

براي ما شيع  نيست اگر مخالفت امرها و نهيهاي ما را كند در ساير گناهان و ايشان با وجود اين 

نك  طاهر شوند از گناهانشان ببلايا و مصيبتها و در عرصات قيامت  در بهشتند و لكن بعد از ا 

ن تا اينك  ايشان را نجات  نجا بانواع شدايد يا در طبق اعلاي جهنم بعذاب ا  دهيم بمحبت خود از ا 

بحسن بن علي عليهما السلام ك  من از مردي عرض كرد و ببريم ايشان را بحضرت خودمان 

شيعيان شمايم حضرت فرمودند اي بنده خدا اگر در اوامر و نواهي ما مطيعي براي ما راست 

لش نيستي مگو گفتٔ  و اگر بخلاف ايني زياد مكن در گناهان خود بادعاي مرتب  شريفٔ  ك  از اه

من از شيع  شمايم و لكن بگو من از موالين شمايم و از محبان شمايم و دشمن دشمنان شمايم و 

عرض كرد بحضرت حسين علي  السلام يا بن رسول الل  و مردي تو در خير باشي و بسوي خير 

تي و من از شيعيان شمايم فرمود بپرهيز از خدا و ادعا مكن چيزي را ك  خدا بگويد دروغ گف

است ك  پاك شده است دلهاشان از هر غشي و غلي و  فجور كردي در ادعاي خود شيع  ما كسي 

مكري و لكن بگو من از موالين و محبين شمايم و مردي عرض كرد بعلي بن الحسين عليهما 
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ص شمايم حضرت فرمودند اي بنده خدا پس تو  السلام ك  يا بن رسول الل  من از شيعيان خل ّ

هيم خليلي ك  خدا ميفرمايد و ان من شيعت  لابرهيم اذ جاء رب  بالب سليم پس اگر مانند ابر

ن طاهر از غش و  قلب تو مثل قلب اوست پس تو از شيعيان مائي و اگر دل تو مثل دل او نيست و ا 

غل بود پس ن  و اگر دانستٔ  ك  تو باول خود كاذبي مبتلا خواهي شد بفالجي ك  مفارقت نكند 

باقر علي  السلام بمردي فرمودند حضرت مرگ يا جذامي تا كفاره اين دروغت باشد از تو تا 

ل يا تو بر من فخر ميكني و من از شيع  ا  محمدم  ك  فخر بر ديگري كرده بود و گفت  بود ا 

يا مال تو ك   حضرت باقر علي  السلام باو فرمودند بر چ  فخر كردي بر او بدروغ اي بنده خدا ا 

ودت بكني بهتر است نزد تو يا خرج برادران مؤمنت كني عرض كرد خرج با تو است خرج خ

نچ  خرج بر صاحب محبتان از برادرانمان كنيم  خودم كنم فرمود پس شيع  ما نيستي چرا ك  ما ا 

و عرض بهتر است نزد ما و لكن بگو من از دوستان شمايم و از اميدواران بنجات بمحبت شما 

ليلي قاضي كوف  شهادتي  م ك  عمار دهني امروز نزد ابن ابيبحضرت صادق علي  السلاكردند 

داد قاضي گفت برخيز اي عمار ما شناختيم تو را شهادت تو را قبول نميكنيم چرا ك  تو رافضي 

ليلي باو گفت  هاي او ميلرزيد و گري  باو دست داد ابن ابي هستي پس عمار برخواست و شان 

يد ك  بتو بگويند رافضي از رفض بيزاري تو مردي هستي از اهل علم و حديث اگ ر بدت ميا 

بجو ك  از برادران ما باشي عمار گفت اي مرد من باين خيال نبودم و لكن گري  كردم بر تو و بر 

ن نبودم و گمان  ام بر خودم اين بود ك  مرا نسبت دادي  خودم اما گري  برتب  شريفٔ  ك  اهل ا 

لي  السلام فرمود ك  اول كسي ك  برافضي كردي ك  من رافضيم ويحك حضرت صادق ع

وردند باو و  يت موسي را در عصا ايمان ا  مسمي شد ساحران بودند ك  چون مشاهده كردند ا 

متابعت كردند او را و رفض كردند امر فرعون را و تسليم كردند بهر بلائي ك  بايشان نازل 

نك  دين او را تر ك كردند پس رافضي كسي شود پس ناميد ايشان را فرعون رافضي بجهت ا 

نچ  را ك  خدا امر كرده  نچ  را ك  خدا مكروه دارد و بكند ا  است ك  ترك كرده باشد جميع ا 

ن پس كجاست در اين زمان مثل اين كسي پس گري  كردم بر نفس خودم از ترس  است او را با 

كند مرا  اينك  خدا مطلع شود بر دل من و اين لاب را بر نفس خود قرار داده باشم و عتاب

يا ترك كردي باطل را و عمل كردي بطاعات چنانك  ابن  پروردگارم و بگويد اي عمار ا 
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ليلي بتو گفت پس اين سبب كوتاهي درجاتم شود اگر با من مسامح  كند و موجب عااب  ابي

قايانم شفاعتم كنند و اما گري  نك  ا  ام بر تو بجهت  شديد شود بر من اگر با من مناقش  كند تا ا 

گي دروغت بود ك  مرا بغير اسمم ناميدي و ترسيدم از عذاب شديد خدا بر تو بجهت اينك  بزر

بهترين اسمها را رذلترين اسمها كردي چگون  صبر ميكند بدن تو بر عذاب اين كلم  ك  گفتي 

سمانها و زمينها محو شد  پس حضرت صادق علي  السلام فرمود اگر بر عمار گناه بود بزرگتر از ا 

ن اعظم از دنيا شود از او ب نك  هر خردلي از ا  اين كلمات و حسنات او را زياد ميكند نزد خدا تا ا 

بموسي بن جعفر عليهما السلام بمردي گذشتيم در بازار و او و كسي عرض كرد هزار مرتب  

ل فروخت بهر كس ك  زياده دهد  محمد و جامٔ  مي فرياد ميكرد من از شيع  خلّ ص محمدم و ا 

نكرده است خود را كسي ك  قدر  ي  السلام فرمودند جاهل نيست و ضايع حضرت موسي عل

ن ميماند ك  بگويد من مثل سلمانم و  يا ميدانيد مثل اين چيست اين كس مثل ا  خود را بداند ا 

ابوذر و ماداد و عمار و با وجود اين ساختگي ميكند در بيع خود و ميپوشاند عيوب متاع خود را 

نرا ميخواهد و معامل  ميكند با بر مشتري و چيزي ميخر د بايمتي و زياد ميكند براي غريبي ك  ا 

يا  نك  او خواست  ا  او و چون مشتري غايب شود ميگويد باو نميدهم مگر باين طور يعني بغير ا 

ذر و ماداد و عمار حاش لل  ك  اين مثل ايشان باشد و لكن منع  اين ميباشد مثل سلمان و ابي

لنميكنيم ك  بگويد من  محمدم و من از مواليان اولياء ايشانم و از معاديان  از دوستان محمد و ا 

مد عرض و چون حضرت اعداي ايشان  علي بن موسي عليهما السلام وليعهد شد خادم ايشان ا 

كرد در در خان  قومي هستند و اذن ميخواهند ميگويند ما شيع  علي هستيم فرمودند من مشغولم 

مدند و گفتند مثل روز اول همان جواب برگردان ايشان را پس برگر داند ايشان را روز دويم ا 

مدند و حضرت ايشان را برميگرداند پس مأيوس شدند از  را فرمودند تا دو ماه بهمين طور ميا 

خدمت رسيدنْ بدربان گفتند بگو بمولاي ما ما شيع  پدر توايم ك  علي بن ابيطالب باشد و 

فرمودن شما ما را و ما برميگرديم اين مرتب  و ميگريزيم از  دشمنان ما بما شماتت كردند در منع

نچ  بما ميرسد  نك  عاجزيم از تحمل تلخي ا  نچ  بما رسيده است و بجهت ا  شهرمان از خجالت ا 

بسبب شماتت دشمنان حضرت علي بن موسي علي  السلام فرمودند اذن ده براي ايشان ك  

ان را رد نفرمود و رخصت نشستن نداد داخل شوند داخل شدند و سلام كردند جواب ايش
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ايستادند و عرض كردند يا بن رسول الل  اين چ  جفاي بزرگ است و چ  استخفاف است بعد 

از اين منع دشوار ديگر براي ما چ  ماند حضرت رضا علي  السلام فرمود بخوانيد ما اصابكم من 

بشما رسد بعمل شماست و از ك   مصيبة فبما كسبت ايديكم و يعفو عن كثير يعني هر مصيبت 

بسياري خدا عفو ميكند اقتدا نكردم درباره شما مگر بپروردگارم عزوجل و برسول خدا و 

باء طاهرينم ايشان عتاب كردند بر شما پس اقتدا بايشان كردم  بامير المؤمنين و ائم  بعد از او از ا 

يع  اميرالمؤمنين علي بن عرض كردند چرا يا بن رسول الل  فرمود بجهت ادعاي شما ك  شما ش

ابيطالبيد علي  السلام ويحكم شيع  علي حسن و حسين و سلمان و ابوذر و ماداد و عمار و محمد 

بكر است ك  مخالفت نكردند چيزي از اوامر او را و مرتكب نشدند چيزي از نواهي او  بن ابي

با او مخالفيد و ماصريد در ايد و شما در اكثر اعمال خود  را و اما شما چون گفتيد ك  شما شيع 

بسياري از واجبات و تهاون ميكنيد بحاهاي عظيم برادران في الل  خود و تاي  ميكنيد جائي ك  

واجب نيست تاي  و ترك تاي  ميكنيد جائي ك  لابد است از تاي  اگر ميگفتيد ك  ما موالي اوئيم 

قول شما را و لكن اين مرتب  و دوستان اولياي او و دشمنان دشمنان او انكار نميكردم اين 

ايست ك  ادعا كرديد اگر تصديق نكنيد قول خود را بفعل خود هلاك ميشويد اگر  شريف 

رحمت خدا شما را درنيابد عرض كردند يا بن رسول الل  ما استغفار كرديم از خدا و توب  

مائيم و دوستانِ كرديم از قول خود بلك  ميگوئيم چنانك  مولاي ما بما تعليم كرد ما دوستان ش

دوستان شما و دشمنان دشمنان شما پس حضرت رضا فرمود پس مرحبا بشما اي برادران من و 

اهل دوستي من بيائيد بالا بيائيد بالا پس ايشان را بالا برد تا بخود چسپانيد پس فرمود بحاجب 

پي  خود چند مرتب  ايشان را راه ندادي عرض كرد شصت مرتب  فرمود شصت مرتب  پي در

ميروي نزد ايشان و سلام كن بر ايشان و سلام مرا بايشان برسان چرا ك  محو كردند گناهان 

شان و مستحق كرامت شدند بجهت دوستي خود براي ما و  خود را باستغفارشان و توب 

ها  عيالشان باش و خرجشان را بده و نيكيها و صل  موالاتشان براي ما و متفاد امورشان و امور 

مردي بر محمد بن علي بن موسي الرضا داخل شد برسان و دفع سختيها از ايشان بكن  بايشان

بينم عرض  عليهم السلام و او خوشحال بود حضرت فرمود چ  شده است ك  ترا خوشحال مي

كرد يا بن رسول الل  شنيدم پدرت ميفرمود بهتر روزي ك  بنده خوشحال شود روزي است ك  
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ها و نيكيها و سد حاجات برادران مؤمنش و امروز ده نفر از  دق خدا باو نصيب كرده باشد ص

مدند از فلان شهر بهر يك چيزي دادم از براي اين  برادران مؤمن فاراء صاحب عيال پيش من ا 

نرا عرض  خوشحالم فرمود سزاواري ك  خوشحال شوي اگر باطل نكرده باشي يا باطل نكني ا 

ص شمايم فرمودند هاه باطل كردي نيكي خود را ام و من از شيعيا كرد چگون  باطل كرده ن خل ّ

منوا  ببرادرانت عرض كرد چ  طور يا بن رسول الل  فرمود بخوان قول خدا را يا ايها الذين ا 

لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذي يعني باطل نكنيد صدقات خود را بمنت گذاردن و اذيت 

ن شخص عرض كرد يا بن رسول الل  منت نگذارد ن قوم ك  تصدّق بايشان دادم و كردن ا  م بر ا 

هاي خود را بمنت گذاردن و  اذيت نكردم ايشان را فرمودند خدا ميفرمايد باطل نكنيد صدق 

ن  ن قوم ك  تصدق بر ايشان ميكنيد و باذيت كردن ا  اذيت كردن و نفرموده بمنت گذاردن بر ا 

يا اذي ن قوم را ك  تصدق بر كس ك  تصدق بر ايشان ميكنيد بلك  مراد هر اذيتي است ا  ت تو ا 

ايشان كردي اعظم است يا اذيت كردن تو حافظان خود را و ملائك  ماربيني ك  بر گرد تواند يا 

اذيت كردن تو ما را عرض كرد بلك  اين اعظم است يا بن رسول الل  فرمودند بتحايق ك  مرا 

د چرا فرمودند اذيت كردي و ايشان را اذيت كردي و باطل كردي صدق  خود را عرض كر

نك  گفتي ك  من چگون  باطل كردم  ص شما  بجهت ا  نك  از شيعيان خل ّ صدق  خود را و حال ا 

ل فرعون است و  ص ما حزقيل مؤمن ا  ص ما شيع  خل ّ يا ميداني كيست شيع  خل ّ هستم ويحك ا 

صاحب يس است ك  خدا فرموده و جاء رجل من اقصي المدينة يسعي و سلمان است و ابوذر 

يا اذيت نكردي باين واسط  ملائك  است و  يا مساوي كردي نفس خود را باينها ا  ماداد و عمار ا 

ن مرد عرض كرد استغفر الل  و اتوب الي  پس چگون  بگويم فرمود  را و اذيت نكردي ما را ا 

بگو من از موالين شمايم و از محبين شما و معادي اعداء شما و موالي اولياء شما عرض كرد 

و چنينم من يا بن رسول الل  توب  كردم از سخني ك  شما انكار كرديد و انكار چنين ميگويم 

نرا ملائك  و انكار نكرديد شما اين را مگر بجهت انكار خداي عزوجل فرمود الآن  كردند ا 

محمد بن زياد يوسف بن هاي تو و زايل شد از تو باطل شدن صدق   برگشت بتو ثوابهاي صدق 

اند ك  شبي در غرف  حسن بن علي بن  رضي الل  عنهما نال كردهو علي بن محمد بن سنان 

محمد عليهم السلام حاضر شديم و پادشاه زمان او را تعظيم ميكرد و نوكرهاي او هم او را تعظيم 
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نجا گذشت و با او مردي بود ك  شان  او را بست  بود و حسن بن علي  ميكردند ناگاه والي بلد از ا 

نجا ايشان را ديد پياده شد حضرت  عليهما السلام از روزن  خود مشرف بود چون والي از ا 

فرمودند سوار شو سوار شد و تعظيم حضرت كرد و عرض كرد يا بن رسول الل  اين مرد را 

ام در در دكان صرافي و گمان كردم ك  ميخواهد سوراخي كند و دزدي كند  امشب گرفت 

و اين قاعده من است در هر كس ك  گمان باو  گرفتم او را چون خواستم باو پانصد تازيان  زنم

نك  بيايد كسي ك  طاقت دفع او را  بردم و او را گرفتم تا بجزاي بعض گناه خود برسد پيش از ا 

ندارم اين مرد بمن گفت از خدا بترس و متعرض غضب خدا مشو چرا ك  من از شيعيان امير 

خدا پس دست از او كشيدم و گفتم تو را ميبرم علي  السلام و شيع  اين امام قائم بامر  المؤمنينم 

نك  هزار  نزد او اگر ترا شناخت ك  شيعٔ  تو را رها كنم و الا دست و پاي تو را ببرم بعد از ا 

ورده يا اين از شيعيان تو است باين طور ك  ادعا ميكند  تازيان  بتو بزنم و او را ا  ام يا بن رسول الل  ا 

ز شيعيان علي نيست و خدا او را مبتلا بدست تو كرد چرا ك  حضرت فرمودند معاذ الل  اين ا

نك  باو پانصد تازيان  زنم و  اعتااد كرده است ك  او شيع  است والي گفت بس است مرا مگر ا 

حرجي بر من نيست چون او را دور برد گفت او را برو بيندازيد انداختند او را و دو جلاد يكي 

و گفت بزنيد بناي زدن كردند و هيچ باو نميخورد و از راست و يكي از چپِ او واداشت 

مد والي غضب كرد گفت واي بر شما زمين را ميزنيد او را بزنيد چون  نها بر زمين ميا  چوبهاي ا 

رفتند او را بزنند باو نميخورد و چوب بجلادها ميخورد و خودشان فرياد ميكردند والي گفت 

زنيد گفتند ما او را ميخواهيم بزنيم بخودمان ميخورد ايد يكديگر را ميزنيد او را ب ويحكم ديوان 

ن دو شش نفر شدند و گفت دور او را بگيريد دور او را  چهار نفر ديگر را فرياد كرد و با ا 

گرفتند و بناي زدن كردند چوبها بوالي ميخورد و از حيوان خود افتاد و گفت مرا كشتيد خدا 

نها  را دور كرد و جمعي ديگر را فرياد كرد گفت بزنيد اين شما را بكشد گفتند ما او را ميزنيم ا 

را بناي زدن كردند والي فرياد كرد ك  مرا ميزنيد گفتند ن  والل  نميزنيم مگر اين را والي گفت 

ايد گفتند دست ما شل شود اگر ما  پس اين زخمها از كجا بسر و رو و بدن من شد اگر مرا نزده

ن مرد گفت ب قصد تو را كرده يا عبرت نميگيري از اين لطفها ك  اين زدن ايم ا  والي اي بنده خدا ا 

را از من دور ميكند واي بر تو مرا بسوي امام برگردان و هر چ  ميگويد بكن او را برگرداند نزد 
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عرض كرد يا بن رسول الل  عجيب است ك  انكار فرمودي ك  اين شيع  شما نيست و  حضرت 

تش است و ديدم من از اين مرد كسي ك  از شيع  شما نيست شيع  ا ن در ا  بليس است و ا 

معجزاتي ك  نميشود مگر براي انبيا حضرت فرمودند بگو يا براي اوصيا بعد حضرت فرمودند 

اي بنده خدا او دروغ گفت در ادعاي خود ك  از شيعيان ماست اگر فهميده بود و تعمد كرده 

ميماند و لكن خدا رحمش كرد ك  كلمٔ  بود مبتلا ميشد بجميع عذاب تو و سي سال در زندان 

ن معني ك  در دلش بود ن  بر تعمد كذب و تو اي بنده خدا بدان ك  خدا او را از دست  گفت با 

تو خلاص كرد او را رها كن چرا ك  او از موالين ما و محبين ماست و از شيعيان نيست والي 

فرق اين است ك  شيع  ما  عرض كرد ما اين هر دو را يكي ميدانستيم فرق چيست فرمودند

ثار ما را و اطاعت كردند ما را در هم  امرها و نهيهاي ما ايشان  كسانيند ك  متابعت كردند ا 

شيعيان مايند و اما كسي ك  مخالفت كرده است ما را در بسياري از واجبات از شيع  ما نيست 

ين  خدا تو را مبتلا بعد حضرت بوالي فرمودند توب  كن ك  دروغي گفتي ك  اگر عمداً بود  هرا 

نك  گفتي  ن دروغ چ  بود فرمودند ا  ميكرد بخوردن هزار تازيان  و زندان سي سال عرض كرد ا 

ك  از او معجزات ديدي اين معجزات از او نيست بلك  از ماست ك  خدا در او ظاهر كرد بجهت 

در او اظهار حجت ما و واضح كردن جلالت و شرف ما و اگر گفت  بودي مشاهده كردم 

ن معجزه  يا ا  يا نيست ك  زنده كردن عيسي ميت را معجزه بود ا  معجزات انكار نميكردم بر تو ا 

ن معجزه مرغ بود يا عيسي  يا نيست ساختن او مرغ را از گل باذن خدا معجزه ا  ميت بود يا عيسي ا 

ن زمان وال ن معجزه ميمون بود يا نبي ا  نها ك  ميمون شدند معجزه بود ا  يا ن  اينك  ا  ي عرض ا 

ن مرد مدعي تشيع تو شيع  نيستي تو از  كرد استغفر الل  و اتوب الي  پس حضرت  فرمود با 

وردند و اعمال  محباني شيع  علي كسانيند ك  خدا ميفرمايد درباره ايشان ك  كساني ك  ايمان ا 

وردند بخدا و او  ن مخلدند ايشان كسانيند ك  ايمان ا  نها اصحاب جنتند در ا  را صالح  كردند ا 

وصف كردند بصفاتش و تنزي  كردند از خلاف صفاتش و تصديق كردند محمد صلي الل  

ل  را در اقوالش و صواب دانستند هم  كارهاي او را و موالات علي علي  السلام را  علي  و ا 

ورزيدند بعد از پيغمبر و او را سيد و امام و قوام و بزرگ دانستند ك  عديل او نيست احدي از 

ل  و ن  هم  امت اگر جمع شوند در كف  همامت محمد  وزن او شوند بلك  او  صلي الل  علي  و ا 
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سمان راجح است بر ذره و شيع  علي علي  السلام كسانيند ك   راجح است بر هم  چنانك  ا 

اخوان خود را بر نفس خود ايثار ميكنند اگر چ  خود محتاج باشند و ايشان كسانيند ك  هرگز 

و ترك اوامر نكنند و شيعيان علي علي  السلام كسانيند ك  اقتدا بعلي علي   مرتكب مناهي نشوند

ل   السلام كنند در اكرام برادران مؤمن ن  از قول خود بتو ميگويم از قول محمد صلي الل  علي  و ا 

ي  پيش ك  اعمال صالح  كردند ادا كردند هم  فرايض را بعد از  ميگويم اين است قول خدا در ا 

ن فرائض دو فرض است يكي اداي حاوق اخوان في الل  توحيد و ا عتااد نبوت و امامت و اعظم ا 

خر حديث شريف و ذكر شيع  قبل از اعمال صالح   و ديگري تاي  كردن از دشمنان خدا تا ا 

جزو عاايد است چنانك  معرفت نبي و امام را فرمود معرفت شيع  را نيز فرمود پس از اين اخبار 

  كريم  واضح شد براي بينايان راه حق ك  شيع  اسم عامي نيست ك  هر واضح  شريف  جليل

كس ائم  را عليهم السلام دوست دارد شيع  باو توان گفت بلك  شيع  اسمش يا از معني 

مشايعت  مشايعت است يعني متابعت پس هر كس متابعت ايشان كند در اقوال و افعال و احوال 

انك  متابع گفت  نشود بر عاصي مشايع و شيع  هم گفت  نشود كرده و شيع  است و الا فلا پس چن

نك  از معني شعاع است و شعاع هر صاحب نوري بر صفت صاحب نور است چنانك  نور  يا ا 

فتاب مي فتاب است و نور ماه مثل ماه پس شيع  كسي است ك   ا  بيني ك  برنگ و طبع و شكل ا 

ال و افعال مانند ايشان باشد بلك  عرض ميكنم برنگ و شكل و طبع ايشان باشد و در اقوال و احو

ك  هر كس عاصي است و مرتكب صفات غير محبوب  خداست اگر ادعاي تشيع كند حاياةً 

عاصي است و از اين جهت مستحق عاوبات است و اگر بفهمد و بگويد كافر ميشود حاياةً و 

ن مرتد چرا ك  اگر كسي شراب خورد و بگويد من تابع فلان كسم در اع مال خود معنيش ا 

است ك  فلان كس يا شراب ميخورد يا از شراب ابا ندارد و حلال ميداند پس چون عاصي 

ام و بداند ك  صفات شيع  چيست عاصي است چرا ك  دروغ گفت  است مانند  گويد من شيع 

نرا بفهمد و بگويد كافر است چرا ك   كسي ك  عالم نباشد و بگويد من عالمم و اگر لازم  ا 

نست ك  گفت  امام علي  السلام مرتكب قبايح است و راضي بابايح چرا ك  قبايح مع ني كلامش ا 

را كرده و گفت  من مطيع امامم پس امام را مرتكب قبايح خوانده پس كافر است قطعاً و حاياةً 

اين كس قائل شده است ك  خدا صاحب اين قبايح است چرا ك  ايشان نور خدا و تابع خدايند 
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تو با قبايح و روسياهي راست گفتٔ  ك  تابعي و نوري و شعاعي پس ادعا كردهٔ ك  پس اگر 

سادات تو هم چنينند پس ادعا كردهٔ ك  خدا هم چنين است اين است كفر صريح و موجب 

تش جهنم پس اگر كسي لوازم قول را بداند و بگويد من شيع  ام و نباشد كافر است و  خلود در ا 

 فهمد و لكن فهميده ك  شيع   شود بسبب ارتداد از دين و اگر لوازم نميجميع اعمال او باطل مي

بايد صفات حسن  داشت  باشد و مطيع امام باشد در اوامر و نواهي و ادعا كند فاسق و عاصي 

ميشود و اين جاست ك  خدا و رسول و ائم  عليهم السلام را اذيت كرده و اعمالش بكلي باطل 

او برگردد و اختصاصي بصدق  مالي ندارد چرا ك  خدا ميفرمايد باطل ميشود مگر توب  كند تا ب

ن  نكنيد صدقات خود را و نميفرمايد صدقات مالي خود را و در حديث است ك  هر چ  خدا با 

امر كرده است و معروف است صدق  است نهايت يا صدق  بر نفس است يا بر غير پس جميع 

دمي باين اذيت باطل ميشود تا تو ب  كند چنانك  دانستي بلك  چنان شود ك  با خدا اعمال ا 

است ك  هر كس وليي را اذيتي كند چنان است در حديث قدسي محارب  كرده است چرا ك  

ك  با من محارب  كرده است و مرا بمبارزه خوانده است پس چون ملائك  و اوصيا و انبيا را 

خرت چرا ك  اذيت كرده است پس با خدا محارب  كرده است بلك  ملعون م يشود در دنيا و ا 

اند يا لعنت كند خدا  خدا ميفرمايد كساني ك  اذيت ميكنند خدا و رسولش را لعنت كرده شده

خرت خلاص  معلوم شد ك  شيع  قومي مخصوصند و ايشانند ك  معرفت  ايشان را در دنيا و ا 

ايشان متحتم است پس  ايشان از اركان ايمان است و تولاي ايشان و اولياي ايشان و تعادي اعداي

هر جا ك  در اخبار ببيني ك  ذكر شيع  شده است و صفات شيع  يا مؤمن و صفات مؤمن بدانك  

ل فرعون و  اند مانند سلمان و ابوذر و ماداد و عمار و محمد بن ابي مراد كبار شيع  بكر و مؤمن ا 

السلام شيع  اميرالمؤمنين علي  امثال ايشان و اينانند ك  از طينت انبيايند و چنانك  ابرهيم علي  

اند و اما ساير مردم دوستند و دوستي مراتب دارد و منع از اسم  السلام بود ايشان هم شيع 

باب محض تسمي  گفت  ميشود  دوست نميشود و گاه ميشود ك  اسم شيع  بر اين جماعت هم من

اصول عاايد مراد اسم عام شده است و معني خاص ك  محض متابعت در  پس در اين هنگام 

است ن  چيزي ديگر يا با بعضي اعمال و اين معني اصطلاحي است و معني اول معني حاياي 

نك  از گوگرد احمر كمترند  صادق علي  چنانك  حضرت است و صاحبان معني اول كمند حتي ا 
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السلام فرمود ك  زن مؤمن كمتر است از مرد مؤمن و مؤمن كمتر از گوگرد سرخ است پس ك  

باقر علي  السلام فرمودند مردم هم  بهائمند مردم هم  و حضرت ده است گوگرد سرخ را دي

بهائمند مردم هم  بهائمند مگر مؤمن و مؤمن كم است و مؤمن كم است و مؤمن كم است تمام 

يا گمان ميكني ك  بهائم شيع  و شعاع و متابعند و اين هم  تأكيدها ك  گذشت بر  شد حال ا 

است ك  سدير بحضرت صادق علي  السلام عرض كرد در و در حديثي ايشان است حاشا 

خصوص عدد شيع  فرمودند والل  اي سدير اگر شيعيان بعدد اين بزغالِ ها بودند شايست  نبود ك  

ن بزغال  ها را  من بنشينم سدير گفت پياده شديم ك  نماز كنيم چون از نماز فارغ شديم رفتم و ا 

 همين قدر هم در اين مطلب اكتفا ميشود .شمردم هفده رأس بود باري ب

نها ارائ  كرده است مطلب هفتم   فاق ك  خداوند حق را در ا  يات ا  در اثبات لزوم وجود ايشان با 

نها را ذكر كرده نها هم اكتفا ميكند ولي  اگر چ  در اين كتاب بسياري از ا  ام و مؤمن بيكي از ا 

ن را ذكر كنيم لهذا در چون خواستيم ك  در اين كتاب مطالب باشد و در ه ر مطلبي نوعي از ا 

يات را بيان ميكنيم ، بدان ك  خداوند عالم ميفرمايد  اين مطلب هم بطور اختصار بعضي ا 

ياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم ان  الحق  يات سنريهم ا  يعني نشان ميدهيم بايشان ا 

فاق و در انفس ايشان تا ظاهر شود بر ايش ن حق خود را در ا  است و حضرت رضا علي   ان ك  ا 

يعني قد علم اولوا الالباب ان الاستدلال علي ما هنالك لايعلم الا بما هي ٰهنا السلام فرمودند ك  

نچ  در عالم شهاده است پس  صاحبدلان دانست  اند ك  استدلال بر عالم غيب نتوان كرد مگر با 

فاقي  خداوند ع يات محكم  ا  نچ  در ا  الم نشان داده باشد متابعتش لازم است و معلوم شد ك  ا 

ن از غير محكم بموافات كتاب خدا و سنت رسول و مطابات عال سليم و  معلوم ميشود محكم ا 

سماني هم  مشحون است  وردن بر مسائل از سيرت خدا و رسولان و اولياست و كتابهاي ا  ل ا  مث َ

و لاد صرفنا است ك  خدا ميفرمايد  بامثال و همچنين بيانات ائم  طاهرين عليهم السلام و از اين

ن من كل مثل  و تلك الامثال نضربها للناس و مايعالها الا العالمون و ميفرمايد للناس في هذا الارا 

ل و باطل بجدل و اگر مثَ ل و حضرت ،  امير علي  السلام فرمودند ك  حق ظاهر ميشود بمث َ

ل بيان نميفرم ود و همچنين پيغمبران و ائم  عليهم كاشف از مطلب نبود خداوند مطالب را بمث َ

لِ حق حاياة دليل است و صورت مطلب غيبي است  نك  مث َ السلام و نيست اين مگر از جهت ا 
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ن مطالب غيبي  را در صورت شهاده داده  شكار گشت  است و خداوند ابراز ا  ك  در عالم شهاده ا 

ن مطالب است ك  كسي ك  فهمهاي باطني ندارد و ادراكش بحواس ظاهره اوست  از ديدن ا 

محروم نباشد و حجت بر او تمام شود و چون اين مطلب ك  در دست است اطراف بسيار دارد و 

لهاي بسيار است ولي  ل ميطلبد از براي مسئل  مث َ ن يك دليل ميخواهد و يك نوع مث َ هر طرفي از ا 

ل ميخواهيم ك  بزرگان شيع  هستند و ممكن نيست ك  ع صري خالي از در اين ماام همينادر مث َ

ن نشده است و مطابق  فاق بر اين مطلب ك  عارضي عارض ا  ل محكمي از ا  وجود ايشان باشد مث َ

 است با كتاب و سنت شمس است و چراغ زيرا ك  در احاديث متواتر است ك  خداوند عالم را 

ر از شعاع نور ايشان خلق كرده است و كتب فضايل از اين احاديث پر است و خداوند هم پيغمب

نجا ك  ميفرمايد  ن سراج ناميده ا  انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً الي الل  خود را در قرا 

و چون سراج پيغمبر است و جعلنا الشمس سراجاً و در جاي ديگر ميفرمايد باذن  و سراجاً منيراً 

ل  و ميفرمايد ك  ما شمس را سراج كرده ن شود ك  ما ايم عبارت اخر صلي الل  علي  و ا  اي ا 

ن سراج و شمس است و  محمد را سراج كرده ل  در قرا  ايم پس مثل محمد صلي الل  علي  و ا 

فتاب نشود ك  نور شيعتنا منا كشعاع الشمس من الشمس روايت شده است ك   پس چنانك  ا 

فتاب بي فتا نور و چراغ بي نداشت  باشد و چراغِ تاريك نميشود و اگر ا  ن فايده ا  بي و نور باشد ا 

نها مرتفع است و كمالي ندارند و فخري و شرفي براي ايشان نميماند و امتيازي از  چراغي از ا 

ل  چراغ است و  ديوار نخواهند داشت پس اگر كسي اقرار كرد ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

فتاب و چراغي از چراغي چنانك  از فتاب و ائم  عليهم السلام نفس اويند و مانند ماهند از ا   ا 

يعني من از محمد مانند انا من محمد كالضوء من الضوء حضرت امير علي  السلام مروي است 

فتاب عالمتاب بي كمال و بي نور نميشود باشند بلك   نوريم از نوري پس اگر ايشان چراغند و ا 

فتاب و چراغ گويند از اين جهت ك  روشن شيعتنا اند و نوري دارند و فرمودند  كننده ايشان را ا 

فتاب و فرمودند ا كشعاع الشمس من الشمس من فتاب است از ا  انما يعني شيع  ما از ما مثل نور ا 

يعني شيع  را شيع  گفتند چرا ك  ايشان از شعاع سميت الشيعة شيعة لانهم خلاوا من شعاع نورنا 

نور ما خلق شدند و يافتي ك  شيع  قوم مخصوصي هستند حال انصاف ده و نظر كن ك  ائم  تو 

يهم السلام ك  در هر عصري هستند نوراني ميباشند يا ظلماني اگر نورانيند شعاع و نور دارند عل



182 

 

فتاب تاريك منخسف بي يا ميشود ك  ايشان ا  يا  يا ن  ا  ديگر فضلي براي ايشان ميماند  نور باشند ا 

نك  كمالات فاضل از  بلك  فضيلت ايشان شيع  است چرا ك  فضيلت را فضيلت گفتند بجهت ا 

ات است و در احاديث مستفيض  رسيده است ك  شيع  ايشان از فاضل طينت ايشان خلق شده ذ

فتاب است پس شيع  ايشان  فتاب و فاضل وجود ا  فتاب و جود ا  فتاب فضل ا  است چنانك  نور ا 

شعاع و فضل و فاضل و فضيلت ايشان است اگر امام بي فضيلت و بي فضل ميشود بگو و با تشيع 

يد پس و فتاب و وصف راست نميا  فتاب كمال ا  جود شيع  وجود شعاع است و وجود شعاع ا 

ارّ بكمال و  ارِّ بوجود شيع  م ُ فتاب است و اگر نور نداشت با ديوار فرقي نداشت پس م ُ فتابي ا  ا 

فضل امام است و منكر وجود شيع  منكر شعاع و فضل و كمال امام است و انكار فضل امام انكار 

ضل نميشود و اگر روا دارند علاوه انكار رسول هم ميشود چرا ك  امام است چرا ك  امام بي ف

نك  بي فضل را خليف  و وصي خود كند خود او هم بي فضل و علم و حكمت خواهد بود و  ا 

چنين كسي نبي نيست و اگر اين را هم بخود ميگذارند انكار خدا هم ميشود چرا ك  خدائي ك  

يت خود كند او هم  خدا نيست پس انكار وجود شيع  انكار خداست و چنين كسي را رسول و ا 

نك  بطوري ك  فهميدي هر  اثبات كسي نالايق با ايشان در ماام ايشان شرك بخداست بجهت ا 

يك را سلسلٔ  علي ٰحده خواهد پيدا شد و شرك ميشود پس انكار وجود شيع  را هر كس نفهميده 

مور بود ك  نفهميده سخن نگويد كند فاسق است چرا ك  عصيان كرده است و از جانب خدا مأ

نجا ك  فرموده  و اگر فهميده و باين لوازم برخورده و عناد ميكند و لاتاف ما ليس لك ب  علم ا 

خر مطلب سابق دانستي و اگر ندانست  كسي را با ايشان  ميگويد كافر است البت  چنانك  در ا 

مشرك است  ده قرين ميكند قرين ميكند عاصي است ك  غير شيع  را شيع  ناميده و اگر فهمي

بخداي عزوجل چرا ك  خداي چنين شيعٔ  غير خداي مسلمين است و اثبات چنين شيعٔ  لازم 

دارد اثبات امامي را ك  اين شعاع او و ظل او باشد و اثبات چنان امامي لازم دارد اثبات پيغمبري 

ن امام نفس او باشد و اثبات چنان پيغمبري لازم دارد اثبا ن پيغمبر را ك  ا  ت چنان خدائي را ك  ا 

ظهور و صفت او باشد و چنان خدائي خداي محمد و علي عليهما السلام و مسلمين نيست پس 

ن است ك  بگوئي ك  سنگريزه هست   شرك بخدا شود از اين جهت فرمودند ك  كمتر شرك ا 

ك  چ   خرماست و اين را دين خود قرار دهي و مناط دوستي و دشمني خود كني پس نميدانم
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يا در نماز جماعت شرط  بر اين داشت  است طايفٔ  را بناي انكار وجود شيع  كامل را گذارده اند ا 

ن نيست ك  قومي اقتداء باو كرده باشند اگر جميع مردم فراديٰ  صحت اسم امامت براي امام ا 

نماز كنند احدي امام نخواهد بود پس شرط صدق اسم امامت وجود مأموم است و شرط صدق 

اسم مأموم وجود امام مانند اسم پدر و پسر ك  پدر پدر نيست تا پسري نباشد و پسر پسر نيست تا 

پدري نباشد همچنين امام امام نيست تا مأمومي نباشد و مأموم مأموم نيست تا امامي نباشد و 

نست ك  در افعال و در اقوال نماز متابعت امام كند و مأموم نباشد كسي ك  امامش د ر مأموم ا 

نها بلك  حديث  قيام باشد و او در ركوع و امامش در ركوع باشد و او در سجود يا برعكس ا 

ن كنند پس ميپرسيم ك  امام حي ك  صاحب است ك  امام را قرار داده الامر  اند تا مردم اقتدا با 

نك   يا امام است يا امام نيست اگر امام است شرط ا  است صلوات الل  علي  و عجل الل  فرج  ا 

مامت صادق باشد وجود مأموم است و الا امام امام نيست پس اگر امام است بايد در هر عصري ا

براي او مأمومي باشد ك  اقتداء باو كند در اعمال و اخلاق و اقوال خود چنانك  دانستي از 

ك  اقتدا بايشان در اعمال و افعال ايشان كند پس از  احاديث سابق ك  شيع  ايشان كسي است 

ميز معلوم شد ك  بايد شيعيان اقتداكننده بايشان در هم  اعمال و احوال  مثلهاي حكمتاين  ا 

كسي گويد ك  همين مردم ك  ظاهراً ادعاي تشيع ميكنند كفايت در امامت ميكند و اگر باشند 

اند بامام خود در جميع اعمال  ك  اين دوستان ظاهري بديهي است ك  اقتدا نكردهجواب گوئيم 

ود و مخالفند با ايشان در بسياري از امر و نهي ايشان پس چگون  شود ك  اينها مأموم و احوال خ

باشند براي او و اگر اينها مأموم و تابع و مشايع بودند امام بر جمع كثيري انكار نميكرد و از 

احاديث متواتره مؤيده بعال يافتي ك  امام انكار فرمود ك  اهل دعوت ظاهره شيع  باشند و 

را دوستان خواندند ن  شيعيان و اگر كسي در مسجد كسي را دوست دارد امامت و  ايشان

مأموميت ميان ايشان محاق نميشود چنانك  بديهي است پس در اين مطلب هم بهمين قدر مثل 

ورده شده است  ن قدر مثل ا  نچ  از اين كتاب گذشت  است ا  كفايت ميكنيم و در مطالب سابا  و ا 

 نمايد اگر مؤمن منصف باشد .ك  كسي نتواند انكار 

ت حق قرار داده مطلب هشتم   نرا مرا  يات انفس ك  خداوند عالم ا  در اثبات لزوم وجود ايشان با 

است ، بدانك  خداوند عالم براي تو بدني قرار داده است و روحي و بدن تو رعيت روح تو 
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ئين  نماينده روح تو است و مظهر و مجل يٰ  است و مؤتمر بامر روح تو و مجتنب از نهي او و ا 

است براي او و روح تو امام است براي جسد تو و جسد تو مأموم است براي روح تو ك  در هم  

احوال اقتدا بروح ميكند اگر هم  اعضاي او صحيح باشند و روح تو در عالم بالاست و جسد تو 

يتوانند ك  رو بروح در اسفل روح تو از ديدِها برتر است و جسد تو براي ديدِها ظاهر و مردم نم

و اقوال و احوال او را پيدا كنند مگر بواسط  بدن تو و چون در  تو كنند يا معرفت اعمال و افعال 

امر بدن تصور كني و فكر نمائي خواهي ديد ك  بدن تو را اخلاطي است و اعضائي و روحي 

ن اند  بخاري ك  خلاص  هم  اخلاط بدن تو است و ساير اعضا هم  مخلوق شده بجهت خدمت ا 

روح بخاري بعضي محافظت او را كنند و بمنزل  خان  و مسكنند از براي او و بعضي بمنزل  خدم 

و حشم باشند براي او و بعضي بمنزل  حيوان سواري او و بعضي بمنزل  مزرع  او و بعضي 

در بدن بمنزل  اعوان و انصار او و بعضي بمنزل  شاگردان و متعلمان و مستفيدان از او و اصل 

ن روح بخاريند و مؤتمر  همان روح بخاري است و باقي ديگر هم  موجود بالعرضند و تابع ا 

بامر او و مجتنب از نهي اويند و هيچ يك را خبري از روح ملكوتي غيبي نيست مگر همان روح 

ن روح بخاري جانشين و قائم ماام روح ملكوتي است در بدن و حامل علم و راوي  بخاري را و ا 

ن فضا يل و صاحب امر و نهي روح است و اگر او نبود احدي از اين اعضا نميتوانستند ك  از ا 

ياب شوند و احدي از ايشان صداي روح ملكوتي را نميشنيد و از امر و نهي او  روح غيبي فيض

خبر نميشد و احدي از ايشان اقتداي تام بروح ملكوتي جز روح بخاري نكرده است و اوست 

ورده و بشكل او متشكل كرده و اخلاق و احوال خود را مانند اخلاق و ك  خود را بهيأ ت او درا 

ن بدن  ن روح بخاري در بدني نباشد يا در حالي از احوال نباشد ا  احوال او كرده است و اگر ا 

ن روح بخاري از  خواهد مرد و هيچ فيض از روح ملكوتي باو نخواهد رسيد و بديهي است ك  ا 

ن هم جسمي است عنصري و از چهار عنصر پيدا شده جنس ساير اعضاي بدن ا ست چرا ك  ا 

نك  بسيار خود را لطيف و بر شكل روح ملكوتي نموده است و او را امام خود كرده  است الا ا 

باين طور  در هم  احوال باو اقتدا كرده است و مأموم او شده است پس چون روح ملكوتي او را 

ئين  سر ت ا پا نماي خود قرار داد و خليف  خود در تمام ممالك بدن در خالص و مخلص ديد او را ا 

ادا قرار داد و او را لسان ترجمان خود كرد و چشم بيناي خود و دست تواناي خود و زبان گوياي 
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خود و پاي پوياي خود قرار داد و محل اراده و خواهشهاي خود قرار داد و اسم و رسم خود را 

عضا ك  از وجود شريف او روگردان شوند از روح ملكوتي باو انعام فرمود پس هر يك از ا

ورده روگردان شده ورند بروح ملكوتي رو ا  اند و هر يك ك  از او  اند و هر يك ك  باو رو ا 

اند و هر يك ك  مابين خود و او سدّي و سدّهٔ و  يابي كرده يابي كنند از روح ملكوتي فيض فيض

ملكوتي باو نرسد و هر كس از ايشان ك  بخواهد حجابي قرار دهند خواهند مرد و فيض روح 

روح ملكوتي را ببيند بايد در رخساره شريف او ببيند و هر كس خواهد از او بشنود بايد گوش 

ن روح ملكوتي را نمايد بايد طلب  بسخن لطيف شريف او دهد و هر كس خواهد رضاجوئي ا 

وتي ورزد بايد دوستي با او رضاي او را نمايد و هر كس ك  خواهد ك  دوستي با روح ملك

ورزد و هر كس عداوت با او كند عداوت با روح ملكوتي كرده است و هر كس معتصم باو 

ورده است و  ورد پناه بروح ملكوتي ا  شود معتصم بروح ملكوتي شده است و هر كس پناه باو ا 

ن روح بخاري خود را فاني و ملكوت را باقي كرده اس ن است ك  ا  ت و خود اينها هم  بجهت ا 

شكار كرده است و از خود زبان  را معدوم و او را موجود كرده است و خود را خفي و او را ا 

بست  و باو زبان گشاده است و از هر كثافتي بريده و باو پيوست  است پس روح ملكوتي شكور 

ن خدمت او را كرده است و انوار عظمت و جلال و كبرياي خود را در او گذاشت  است  شكر ا 

ند ناري ك  صفات خود را در دود لطيف گذارده است و او را مشتعل بنور خود و سوزان مان

نچ  ميخواهد  از وصف خود بدر و ديوار گويد از  بحرارت خود و لطيف بلطافت خود كرده ا 

ن روح بخاري شعاع و شيع  و مشايع و تابع حاياي روح  زبان او بر زبان او ميگويد پس ا 

ر اعضاء متابعت كنند بواسط  اوست و اگر مشايعت نمايند از بركت ملكوتي است و اگر ساي

ن اخبار سابا  بعد از نهي از ادعاي تشيع ميفرمودند اوست اين است  ك  امامان عليهم السلام در ا 

ك  بگوئيد دوست دوستان شمائيم و دشمن دشمنان شما پس ساير مردم اگر حي باشند و 

ني است ك  بشيعيان كامل متصل باشند و فيض حيوة از ايشان دريافت   راست گويند بعد از ا 

ن سدّه انكاري نگذارده باشند و بياين ك  هر كس منكر شيع  كامل باشند و مابين خود و ايشا

الايمان  الايمان چرا ك  روح باشد متصل باو نيست و هر كس متصل باو نباشد ميت است از روح

ن شيع  كامل ميرسد چنانك  يافتي و از او منتشر در ساير خلق ميشود پس معرفت ايشان از  اول با 
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است و اين معني را هر كسي ميتواند يافت باين طور ك  رجوع اركان ايمان و شروط اذعان 

يا در جميع مراتب كمال از علم و حلم و ذكر و فكر و نباهت و  بنفس خود كند و ببيند ك  ا 

نزاهت و حكمت و رضا و تسليم و فناي در باا و صبر در بلا و فار در غنا و عز در ذل و نعيم در 

امل يافت ك  اوست محل نزاع و هم اوست شيع  كامل ك  شاا كامل هست يا ن  اگر خود را ك

ن نيست يا  سايرين بايد بولايت او تارب بخدا بجويند و اگر خود را كامل نميبيند خالي از ا 

نك  ميگويد از من كاملتري هم  ميگويد ديگر اكمل از مني نيست و منم نزديكتر خلق بامام يا ا 

تري با وجود ناصانم نيست  ك  از من كاملگويد اگر تر خلق بامام نيستم  هست و من نزديك

ن  بفهم غيب است  نك  اين نهايت حمق است و ادعاي بي شاهد و بي ّ يد گوئيم بعد از ا  ك  لازم ا 

ك  اعظم شيع  تو باشي و چراغي ك  تو اقوي نورش باشي خواموش است يا بسيار ضعيف و 

لنور ناقص اثر چراغ ناقص است و اين معن مصرف بلك   بي محمد است  ي ادعاي ناص بر ا 

نك  ايشان از هر جهت كاملند و در جاي خود معلوم  عليهم السلام و انكار فضل ايشان و حال ا 

ل  و ادعاي ناص او  شده است و ادعاي ناص ايشان ادعاي ناص رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

تري  ز من كاملادعاي ناص خداي تبارك و تعالي چنانك  يافتي بطور تفصيل و اگر گوئي ا

فتاب درخشنده كامل تا  نك  طفره در وجود نميشود و از ا  هست و از عين انصاف گفتٔ  بجهت ا 

تر و هر چ   نور قوي سرنزند بنور ضعيف نرسد و البت  هر چ  نزديكتر بچراغ است روشن

تر است پس چون تو ناقصي نتواند شد ك  تو محل عنايت و حاكي اراده و  دورتر است ضعيف

ت و حامل هم  علوم و فيوض باشي پس البت  كسي پيش از تو هست ك  صاحب اين مشي

ماامات باشد و هم او است مدعاي ما و مراد ما و هم  اثبات او را ميخواهيم پس از اين مثل 

شريف معلوم شد ك  مابين اين اعضاي ضعيف  كثيف  كدره و بين روح ملكوتي روح بخاري ك  

ماندند و فيض بايشان  ر او نبود احدي از اين اعضا زنده نميشيع  كامل باشد هست و اگ

يابي از روح غيبي نيستند بجهت كثافت و خبر از روح لطيف  نميرسيد چرا ك  خود قابل فيض

نميشوند پس محض وجود اعضاي كثيف  زنده اعظم شاهدي است بر وجود عضو لطيف 

 شريف بد نگفت  است شاعر ك  :
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 تر ك  من از وي دورم  و اين عجب     **  * **      ن است تر از من بم يار نزديك 

 عجيب است ك  وجود خودت برهان بر وجود كاملين است و منكري و از پي دليل ميگردي ،

ب در كوزه و ما تشن    يار در خان  و ما گرد جهان ميگرديم      **  * **      لبان ميگرديم  ا 

 ت ك  فرمودند :از حضرت امير علي  السلام مروي اس 

 و داؤك منك و ماتشعر      **  * **      دواؤك فيك و ماتبصر  

 باَحرف  يظهر المضمر      **  * **      و انت الكتاب المبين الذي 

 و فيك انطوي العالم الاكبر      **  * **      اتزعم انك جرم صغير 

املاني چند از وراي ناقصان پس در اين مطلب شريف هم واضح شد بطور عيان و كشف ك  ك

ه ، ه ا   هستند و انكار ايشان عمداً كفر و جهلًا عصيان است ا 

 ور نبودي قلبها سخت و سخيف      **  * **      ها تنگ و كثيف  گر نبودي سين  

 غير اين منطق لبي بگشادمي      **  * **      در مديحش داد معني دادمي 

هر چ  ماها بخواهيم و چنين خواست  است و ، جهان تا بوده ولي هر چ  خدا خواست  ميشود ن  

اينش كار بوده ، پس بهمين قدر هم اينجا اكتفا ميكنيم ، در خان  اگر كس است يك حرف بس 

است ، و سابااً در ساير مجلدات از اين قبيل بيانها بطور كمال و تفصيل شده است و هم  سخن 

خر امور را نفهميد اول را نفهميده و هر كس اول را  بهم مرتبط است و هم  دليل همند هر كس ا 

خر را نفهميده .  نفهميد ا 

در اثبات لزوم وجود ايشان باجماع شيع  و سني جميعاً و چون ماصود اثبات وجود مطلب نهم  

ايشان است باجماع سني و شيع  و سني معلوم است ك  بخصوصيت شيع  اعتااد ندارد پس 

جاري كرد و اثبات اجماع ايشان را بايد كرد بر مطلق وجود كاملي سخن را بطور عموم بايست 

در هر عصري نهايت سنيان باعتااد خود ميگويند و شيعيان باعتااد خود و چون اجماع اهل 

نك   ن كامل را اثبات ميكند مانند ا  نك  كاملي بايد هر كس باعتااد خود ا  اسلام منعاد شود بر ا 

و زكوة و خمس    و سني ثابت است و روزه و حج و جهاد نماز بضرورت اسلام و اجماع شيع

باتفاق شيع  و سني ثابت است اما شيع  حدود و شرايط اينها را موافق مذهب خود ميگويد و 

سني موافق مذهب خود و اين قدح در اجماع و ضرورت نكند حال همچنين هر گاه ثابت 
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هر عصري ك  حافظ علم و دين باشد كرديم ك  سني و شيع  اتفاق دارند بر وجود كاملي در 

ديگر هر كس بطور خود اگر او را بداند و بشناسد ضرر ندارد و در جزئيات اگر اختلافي باشد 

محل اعتنا نشود و قدح در مسئل  نكند پس ميگوئيم و لا قوة الا بالل  ك  اجماع از شيع  و سني 

ل  و رحلت از دنيا دين منعاد شده بطور بداهت و ضرورت ك  بعد از پيغمبر صلي الل   علي  و ا 

حافظي ميخواهد و لابد است از وجود خليفٔ  ك  عباد و بلاد را حفظ نمايد و جهال مستبد 

ل  ملجأ و  بجهالت و هوا و هوس خود نباشند و كسي باشد ك  بعد از پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ل  را  جاري كند و اين مسئل  محل اتفاق ملاذ اسلام باشد و حدود و احكام نبي صلي الل  علي  و ا 

جميع اهل اسلام است مگر خوارج ك  ايشان بالاتفاق كافرند و از اسلام محسوب نميشوند پس 

چون اين مسئل  را بالاتفاق اقرار كردند هر يك باعتااد خود خليفٔ  گرفتند و همچنين باز محل 

ل  بايد ك ساني باشند ك  حامل شرع و اتفاق است ك  بعد از حضرت رسول صلي الل  علي  و ا 

دين او باشند و دين او را بمردم برسانند و احكام او را بمردم بشناسانند و در ميان مردم نشر 

احكام دين او را نمايند و در اين مسئل  احدي خلاف نكرده است نهايت عام  فاهاي خود را 

سي باشد ك  عالم باحكام ميخواهند و شيع  فاهاي خود را و الا در اينك  در هر عصري بايد ك

نها براي خود فاها اثبات كردند و  دين باشد و در ميان عباد و بلاد حكم كند خلافي نيست لهذا ا 

شيع  براي خود فاها اثبات كردند و در اين مسئل  احدي از ايشان اختلاف نكرد ك  مردم يا بايد 

اسلام بوده است از روز اول تا  اي مجتهد باشند يا مالد بصير باشند يا مستبصر و بر اين مطلب بن

حال و احدي نيامده است ك  بگويد بعد از نبي نبايد مالد بود و نبايد فاي  بود چرا ك  اين 

خروج از دين را لازم دارد بالكلي  پس محل اتفاق است ك  در عالم بايد بزرگي باشد و 

مجتهد و مالد ناميدند و كوچكي باشد فاهاي عام  و شيع  و اهل ظاهرشان بزرگ و كوچك را 

گفتند مردم بايد يا مالد باشند يا خود مجتهد و عرفاي فرياين و متصوف  ايشان گفتند مردم بايد 

يا مريد باشند يا مرشد جمعي ديگر گفتند بايد مردم يا بصير باشند يا مستبصر جمعي ديگر 

رَق اين  نك  گفتند يا بايد عالم باشند يا متعلم خلاص  هر فرقٔ  از ف ِ معني را باسمي ناميدند حتي ا 

با وجودي ك  اهل اسلام هفتاد و س  فرق  شدند در مذهب در اين مسئل  اختلاف نكردند ك  

گان   شخص بايد يا خود رئيس باشد يا تابع رئيسي لهذا در هر مذهب از مذاهب هفتاد و س 
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ر اين معني بعضي رئيس بودند بعضي مرؤس بودند و اگر در هم  چيز اختلاف كردند د

اختلاف نكردند و احدي نگفت  ك  انسان بايد مانند بهائم باشد و هر يك خودسر بايد باشند 

نك  حشرات و بهائم هم چنين چيزي را در طبع كليةً ندارند چرا ك  زنبور عسل را  حتي ا 

بينيم مشاهده ك  براي خود بزرگي دارند و هم  اتباع اويند و محكوم بحكم او پس چگون   مي

شود ك  انسان چنين رأيي گيرد و چنين قولي را اختيار نمايد پس معلوم شد ك  شيع  و سني بر 

مجمل اين قول اتفاق دارند و كسي نيست ك  بگويد انسان بايد مهمل باشد و بزرگتري ضرور 

ندارند نهايت هر مذهبي از ايشان بر حسب خيال خود بزرگي گرفت  است و در هر عصري 

بيند ك  وجوب بودن  دارند و هر كس بمذاهب اهل سنت رجوع كند ميببزرگي اعتااد 

بزرگي در هر عصري از جمل  بديهيات است نزد ايشان و بطور خود از چند وج  استدلال 

نها ك  عمده ادل  ايشان اول كردند  ن است ك  صحاب  بعد از فوت رسول اين امر را اهمّ  ا  است ا 

براي شرع و دين پرداختند و چشم از كفن و دفن رسول  واجبات قرار دادند و بتعيين حاملي

پوشيدند و اگر ن  اين بود ك  وجود چنين كسي ضرور بود صحاب  چشم از دفن رسول 

نك  شارع امر كرده است باقام  حدود و سد ثغور و و دويم نميپوشانيدند و باين امر پردازند  ا 

ظ نظام و حمايت بيض  اسلام ك  تمام تجهيز جيوش براي جهاد و بسياري از امور متعلا  بحف

نك  در بودن پيشوا براي مردم جلب منفعتهائي است ك  احصا و سيوم نميشود مگر ب  پيشوائي  ا 

اند در  نتوان كرد و دفع مضرتهائي است ك  بر عاقلي مخفي نيست و باين نحوها استدلال كرده

نك  ل  حتي ا  قوشجي استدلال كرده است و از  لزوم وجود رئيس بعد از نبي صلي الل  علي  و ا 

علماي عام  است باينك  اجتماع مؤدي بصلاح معاش و معاد تمام نميشود بدون سلطان قاهري 

نچ  باو مسارعت ميكنند و  ك  دور كند مفاسد را و حفظ كند مصالح را و منع كند طبايع را از ا 

نچ  بر او نزاع ميكنند و كفايت ميكند ترا در شهاد نچ  مشاهده ميشود از طمعها را از ا  ت بر اين ا 

استيلاء فتن و ابتلاي بمحن بمجرد هلاك كسي ك  قائم است بحمايت حوزه و رعايت بيض  اگر 

ن طور ك  بايد از صلاح و سداد و خالي نباشد از شائب  شر و فساد و باين  ن حامي با  چ  نباشد ا 

يسي ك  برأي او و بماتضاي جهت تمام نميشود امر ادني اجتماعي مانند رفااي طريق بدون رئ

زبان مانند زنبور ك   امر و نهي او راه روند بلك  بسا باشد ك  جاري شود اين امر در حيوانات بي
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نها را ميدهد مادام ك  در ميان  نها بزرگي است ك  قائم ماام رئيس است ك  نظم امر ا  براي ا 

شوند تمام شد كلام قوشجي ايشان است و چون هلاك شود متفرق شوند مانند ملخ و هم  هلاك 

نها هم چگون  اين معني را فهميده رفااي راه باشند  اند ك  هر اجتماعي اگر چ   نظر كن ك  ا 

بزرگي را ميخواهند و بهمين ادل  در هر عصري براي خود فايهي قرار دادند و گفتند جميع 

حكام در اين اعصار يعني  مردم بايد يا مالد باشند براي فايهي يا مجتهد باشند و اگر چ  بواسط 

ن چهار پليد گذارده اند اما با وجود اين  بعد از سن  ششصد و كسري الي الآن بناي تاليد را برأي ا 

نها را هم ميگويند بايد مجتهد باشند  نها كنند و ا  در جميع بلاد قضاة دارند ك  بايد رجوع با 

ري بايد كسي باشد ك  محل نهايت مجتهد در كلام فاهاي سابق باري اين امر ك  در هر عص

رجوع عباد باشد جميع شيع  و سني اتفاق دارند و در اين بطور اجمال خلافي نيست نهايت هر 

اند و چون در اصول مذهب ما معلوم است ك  در  فرقٔ  بزرگ را بطور مذهب خود مارر داشت 

يات از  دهمذهب ما تاديم مفضول بر فاضل روا نيست و باين دليل رد خلافت خلفا را كر ايم و ا 

ن بر اين معني داريم ك   و افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع ام من لايهدي الا ان يهدي قرا 

يات بسيار باين معني ك  پيش از هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون چنانك  فرمود  و ا 

معلوم است  ايم و از مذهب ماست ك  خدا ترجيح بلامرجح نميدهد در مذهب ما اين ذكر كرده

ن عصر بايد باشد و هر  ن شخص مأمور باطاعت و فرمانبرداري او در هر عصري افضل اهل ا  ك  ا 

كس افضل اهل عصر است او بايد مطاع كل باشد و هم  بايد صادر از امر و نهي او شوند و 

تولاي او را ورزند و نميشود ك  عالم كاملي در هر عصري نباشد چرا ك  وجود او لطف است و 

خداوند لطف را دريغ نميدارد و احاديث متواتره از ائم  خود عليهم السلام داريم ك  هر 

نها كنند  عصري بايد خالي از عالم نباشد پس در هر عصر علما بايد باشند ك  ساير مردم تعلم از ا 

ن علما بايد افضل از ساير مردم باشند چنانك  دانستي پس در   و باز از اصول مذهب ماست ك  ا 

ن علما از  هر عصري علمائي ك  افضل هم  مردم باشند بايد حكماً باشند و شك نيست ك  نبايد ا 

ن جمل  باشند ك  خدا ميفرمايد  چرا ك  انعام ان هم الا كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ا 

مايد مؤمن و ميفرالناس كلهم بهائم الا المؤمن واجب الاطاع  عباد و بلاد نشوند و امام ميفرمايد 

نها  ن علماي واجب الاطاع  بايد مؤمن باشند تا بهائم نباشند و ا  كمتر از گوگرد احمر است پس ا 
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كمند و كمتر از گوگرد احمر من نميگويم در اصول كافي است باز كن كتاب را و ببين پس 

ا علماي مؤمنين در هر عصري هستند و خدا ايشان را تفضيل داده است بر سايرين و سايرين ر

ن شهادت ميدهد و هم  را شنيدي  ني و اخبار با  يات قرا  امر باطاعت ايشان كرده است چنانك  ا 

پس چون باجماع شيع  و سني بزرگي ثابت شد ك  بايد در هر عصري باشد ك  مردم محفوظ 

باشند و دينشان محفوظ ماند و باصول مذهب يافتي ك  او بايد فاضل باشد و افضل از كل باشد و 

نچ  ما خيال داشتيم ك  در اين مطلب اثبات كنيم انسان با شد يعني مؤمن باشد و عالم باشد پس ا 

اين دليل اثبات وجود امامي را ميكند در هر عصر و ما و اگر گوئي باتفاق شيع  و سني ثابت شد 

اين دليل اثبات وجود پيغمبر هم ميكند و اثبات وجود امام را گويم وجود امام را انكار نداريم 

يا  هم ميكند و اثبات وجود شيع  را هم ميكند چرا ك  راه استدلال يكي است ولي ميپرسم ك  ا 

بعد از امام مطلااً رئيسي ضرور نيست يا ضرور است گمان نميكنم ك  بگوئي مطلااً رئيسي 

قايانت ك  ناموس خود قرار دادهٔ مدعي  ضرور نيست چرا ك  يا خودت ك  ناظري در كتاب يا ا 

نك  تو رياستيد و ه م  نزاعها بر سر اين است ك  ميگوئي چرا من يا ناموس من رئيس نباشد و ا 

ميگوئي باشد پس ميگوئي رئيسي بعد از امام ضرور است حال اگر در مذهب شيع  هستي و 

ميگوئي ميگويم حال ك  بايد رئيسي باشد نظر كن ك  عالم  موافق اصول مذهب شيع  سخن 

خود يا جاهل عادل بايد باشد يا فاسق انسان بايد باشد يا بهيم  و بايد باشد بمايحتاج مرؤسين 

اند مگر مؤمن و مؤمن كمتر از گوگرد سرخ است و بايد بر صفت مؤمنين ك   مردم هم  بهيم 

ن عنوان كرده است و احاديث بسيار  در حديث همام است باشد يا ن  و در كافي بابي براي ا 

ورده است و بعد از اين برخي در ص فات ايشان ذكر ميشود و بايد زاهد در دنيا باشد يا راغب و ا 

بايد متاي باشد يا متهتك و بايد مخالط امور سلاطين باشد يا معرض و بايد صدوق باشد يا 

شنائي و  كذوب و بايد حاكم عدل باشد يا جور و بايد رشوه خوار باشد يا منزه از رشوه بايد با 

زل الل  كند يا مطابق ماانزل الل  بايد عالم بكتاب خدا و دوستي و روپائي مردم حكم بغير ماان

سنت رسول باشد يا نباشد بايد كفايت دين مردم را از عاايد و فروع بتواند بكند يا ن  بايد بتواند 

يد يا ن  و همچنين ساير صفات  از عهده شبهات مشبهين و تحريف محرفين و تأويل جاهلين برا 

تو است و خوش ندارم مجملًا بعد از اينك  بايد بعد از  ديگر ك  ذكرش موجب رنجش خاطر
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امام علي  السلام رئيسي ديگر باشد فكر كن ك  موصوف بچ  صفت بايد باشد و ماتضاي اصول 

يا بايد ك  پيشوايان ما بر صفت ائم  ما باشند يا بر صفت ائم  منافاين عاقل  مذهب شيع  چيست ا 

د سنيان ك  نال است ك  شخصي از شيع  در مسجدي باش و عال خود را حكم كن و مباش مانن

رفت و ديد كسي كفشهاي مردم را دزديد بمسجدي ديگر رفت ديد امام جماعت است 

بمأمومين از دزدي او خبر داد گفتند ما خود او را ميشناسيم گفت پس از چ  باو اقتدا ميكنيد 

هم ميخواهي ماتدا و امام و  گفتند او را پيش ميداريم ك  كفشهاي ما را ندزدد حال اگر تو

باشي اختيار  پيشواي خود را كسي قرار دهي ك  اگر خلوت كند كفش تو را دزدد و مانند سني 

داري و الا موافق اصول مذهب شيع  بايد قائم ماام ايشان بر صفت ايشان باشد و ايشان انسان 

را خواهي فهميد ان شاء  بودند و سعي كن ك  رئيس تو انسان باشد و بعد از اين صفات انسان

نها چون رؤساي خود را مبتلا بهر فساي ديدند گفتند ك  ن  امام بايد معصوم باشد و ن   الل  و ا 

فاي  و اينك فاهايشان مشغول بتار و طنبور و باختن نرد و شطرنجند و ائم  جماعاتشان بانواع 

ن است ك  امام بايد معصوم و ف اي  عادل و انسان باشد فسوق معروف و لكن اصول مذهب ما ا 

چرا ك  بالاتفاق فاي  بايد صاحب نفس قدسي باشد و نفس قدسي چنانك  حضرت امير علي  

السلام ميفرمايد مخصوص انسان است و پنج علامت دارد و دو خاصيت اما پنج علامت علم و 

 حلم و ذكر و فكر و نباهت است اما دو خاصيت نزاهت و حكمت است پس اقلًا فاي  بايد

صاحب نفس قدسي باشد بالاتفاق و سعي كن تا صاحب نفس قدسي را ك  نفس انساني است 

و از خواص مؤمن است و كمتر از گوگرد احمر پيدا كني و او را مطاع و سيد و امين داني بفهم 

چ  گفتم اگر فهم داري و باين حرفها و بيانهاي عاميان  من نظر مكن چرا ك  من معذورم و براي 

ام و بايد بطوري بنويسم ك  ايشان بفهمند و چون كتاب بطول انجاميده  وام نوشت زنان و ع

 بهمين قدر هم در اين مطلب اكتفا ميكنم .

در اثبات لزوم وجود ايشان باتفاق عالا از ملل و نحل و استدلال ميكنيم در اين مطلب دهم  

سماني و نحلتهاي كساني  اند و  ك  ديني بخود بست مطلب ببديهيات اصحاب ملتها و كتابهاي ا 

ايم و با هم   اند و اگر كسي گويد ك  ما ك  جميع مذاهب عالم را نديده در توحيد بحق رفت 

ايم و چ  ميدانيم ك  چ  چيز محل اتفاق ايشان و چ  چيز محل اختلاف ايشان است  مردم ننشست 
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دنيا اينك  زير پاست  گفتي هم  را نديدهٔ و لكن بگو از كجا ياين داري ك  كل گويم راست 

فتاب و ماه را ماه و شب را شب و روز را  فتاب را ا  سمان و ا  نك  بالاي سر است ا  زمين ميدانند و ا 

روز و تو هم  را نديدهٔ ولي چون دانستي ك  اينها بديهي است و عاقل صاحب شعور و ادراك 

نرا نميكند دانستٔ  ك  هر كس عاقل است انكار امور بديهي  را نكند و قطع كردي ك   انكار ا 

جميع دنيا شب را شب و روز را روز ميدانند پس هر گاه ما بر اين امر استدلال كرديم از 

بديهيات اولي  و ضروريات ملتها دانستيم ك  احدي در اين امور اختلاف نميكند وانگهي ك  هر 

ن ملتها ميكند مثلًا ما ق گاهي داشت  قطع بامور بسيار از ا  طع داريم ك  در جميع كس بر اين ملت ا 

ايم و در جميع ملل ظلم حرام است و جميع  ملل توحيد خدا واجب است و جميع عالم را نديده

ايم و هكذا بلك  ما ضروريات اسلام را نيز بهمين طور ميفهميم و كل اسلام را  عالم را نديده

اسلام را  ايم و قطع داريم ك  احدي از اهل اسلام منكر وجوب نماز نيست و هم  نديده

نچ  در اين مطلب ما ايراد ميكنيم بكار بسياري از مردم ميخورد و گويا جمع  نديده ايم باري ا 

رزوي اين مطلب را بكنند و بخواندن اين مطلب چشمشان روشن گردد  كثيري از اهل شبهات ا 

و اهل است در ميان امتها و اهل توحيد و ملتها اتفاقي هاي بديهي  ك   پس ميگوئيم بطور مادم 

كتب سماوي  ك  خداي سبحان  غني است از بندگان خود ن  منتفع بطاعتشان شود و ن  متضرر 

فريده است  است ك  خدا حكيم است و اتفاقي از عصيانشان بلك  خلق را از محض جود و كرم ا 

است ك  عالم است بصلاح و و اتفاقي در صنعت خود و لغو و عبث در خلات خود نكرده است 

است و اتفاقي فايده و و بي غايت نميكند  است ك  حكيم عليم كار بيو اتفاقي خود فساد خلق 

است ك  فايده بايد عايد خلق او شود چرا ك  غيري  و اتفاقي ك  فايده بخود او نبايد برسد 

ن فايده توانند رسيد و سخط و اتفاقي نيست  ن با  است ك  رضاي او در اموري است ك  بسبب ا 

ن اموري  ن فايده وامانند و رضا و غضب او هم براي خود نيست او در ا  ن از ا  است ك  بسبب ا 

است ك  هم  خلق نميتوانند از خدا تلاي وحي و علم رضا و و اتفاقي بلك  براي خلق است 

است ك  خدا برميگزيند از هر قومي اكمل و اعدل و اقرب و اقوي و و اتفاقي غضب او را كنند 

افتن رضا و غضب او و او امين خداست در ابلاغ وحي و معصوم اطوعشان را براي وحي و دري

است ك  هر نبيي بشر است مثل ما اكل و شرب و مرض و صحت و و اتفاقي است در ابلاغ اقلًا 
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حزن و فرح و ضحك و بكا و حيوة و موت دارد مثل ما و گاهي غالب و گاهي مغلوب شود در 

اعادي بسيار دارد و جمعي در صدد اطفاء نور او  است ك  هر نبييو اتفاقي امور دنيا مثل ما 

است ك  جميع امت در فهم و دانش يكسان نيستند و در ميان ايشان اطفال و زنان و اتفاقي هستند 

ي و عاقل و عالم هست پس هم  امت قابل حفظ حوزه دين  و عبيد و اماء و موالي و عوام و اُم ّ

هين  نيستند و هم  نميتوانند ك  دين پيغمبر خود را از اندراس محافظت كنند و دفع شبهات مشب ّ

بين را بكنند  است ك  و اتفاقي و تحريف غالين و انتحال مبطلين و تأويل جاهلين و ضرر متغل ّ

نچ  در بواطن خود دارند از ايمان و  زمايش ميشوند و ا  بواسط  شرايع و اوامر و نواهي مردم ا 

نچ  ميخواهند از است ك  خدا مانو اتفاقي كفر ابراز ميدهند  ع منافاين و كفار نميشود از ا 

اند ك  اطفاء نور ايمان بكلي كنند ديگر استعداد  معاصي و اطفاء نور دين و ايمان و اگر نتوانست 

نرا نداشت  اند و اصل حق غالب بوده بحسب استعداد و قوت برهان و خدا ن  كمك ايشان ميكند  ا 

نچ  در باطن در تخريب دين و ن  منع قدرت و قوت از  نك  ا  خود دارند ابراز  ايشان ميكند تا ا 

است ك  خدا مغلوب خلق نميشود و اوست غالب و ديني را ك  فرستاده تا وقتي و اتفاقي دهند 

ورد  ك  حكمتش اقتضا كرده است ك  ظاهر باشد ظاهر ميكند و اسباب ظهورش را فراهم ميا 

ن نبي اگر حكمت در بااء دين ا وست حافظي براي دين او قرار ميدهد ك  پس بعد از مردن ا 

دين او را از شر منافاين و شبهات مشبهين حفظ كند و او هم اگر معصوم نباشد مانند يكي از 

ن دين معصوم باشد اگر چ  بمعونت سايرين باشد و اگر چ  در  رعيت است اقلًا بايد در حفظ ا 

مدن رسولان براي نو اتفاقي هم  جا معصوم نباشد  جات مطيعان است و هر كس است ك  ا 

است ك  مؤمن بنبي و وصي افضل است نزد خدا و اتفاقي مخالفت كند مستحق سخط خداست 

ن بيشتر است او افضل است و اتفاقي از غير مؤمن  است ك  هر كس ايمان و عملش بماتضاي ا 

نك  ايمانش ضعيف و  است ك  جميع امت مساوي نيستند در عال و علمو اتفاقي تر است  از ا 

اخلاق و احوال و ايمان پس بعضي اسباند بر بعضي و بعضي متأخرند از بعضي بلاشك و اين 

نچ  و اتفاقي حكايت در هر امتي است  نك  اسبق ايماناً باشد در هر امتي او مستحق ا  است ك  ا 

و اتفاقي بمؤمنين وعده شده است از فضل خدا بيشتر است و مستحق اكرام خدا بيشتر است 

نك  مستحقاست ك  خد تر است باو اكرام و فضل و جود و رحمت بيشتر  ا ظلم نميكند پس ا 
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است ك  هم  خير و نور و كمال و قدرت و قوت و عظمت و كبريا و جلالت و و اتفاقي كند 

عد از خدا  است ك  مؤمن بخدا و اتفاقي دوام و باا و غير اينها در قرب بخدا بيشتر است از ب ُ

نك  ايمانش كماقرب است از كافر و هر  تر است پس  ك  ايمانش بيشتر است او اقرب است از ا 

نكس ك  ايمانش  نچ  در نزد خدا مهياست بيشتر است از ا  نك  ايمانش بيشتر است مستحق ا  ا 

نكس ك  اسبق ايماناً ميباشد محبوب است و اتفاقي تر است  كم تر است در نزد خدا از  ك  ا 

نكس ك  متأخر است در ايمان و پيغمب تر  تر ميدارد و وصي او هم او را دوست ر هم او را دوستا 

ن كس ك  اسبق و اقرب و احب شد در و اتفاقي ميدارد و عنايت ايشان باو بيشتر است  است ك  ا 

نچ  نزد خداست از كرامت و خير و علم و حلم و نور و كمال  نزد خدا و رسول و سابق تر شد با 

او را اكرام كنند و دوست دارند و تولّاي او را ورزند و او نيز بايد محبوب سايرين باشد و هم  

اقتداكننده باو اقتداكننده برضاي خداست و دور از او و مخالف او مخالف رضاي خداست 

تي ساباين بوده نچ  عرض شد معلوم شد ك  در هر ام ّ اند و ايشان صاحب كمالات و  باري از ا 

ير و نور و كمال و جلال و جمال و عظمت و اند و ايشان صاحب قوت و خ خيرها و فيضها بوده

اند و تولّاي ايشان لازم و براءت از مخالفت و مخالفين ايشان متحتم بوده است  عزت بوده

نميدانم چ  ميگويم و براي ك  ميگويم اگر بخواهم و لا قوة الا بالل  جميع فضايل و كمالات 

ورم ولي ورم ميا  كو گوشي شنوا براي اين خلق منكوس  بزرگان دين را از اتفاقيات كل بيرون ا 

و كو چشمي بينا براي ايشان در اين مطلب ماصود هم  همين بود ك  ثابت كنيم ك  ساباين در 

ن كن و ببين احوال امم سابا   هر دين و در هر مذهب بوده اند اگر شكي داري اقلًا رجوع بارا 

ل فرعون ا را و بدان ك  در ميان ايشان هميش  ساباين و بزرگان بوده يا نخواندهٔ احوال مؤمن ا  ند ا 

انيين و احبار بني ل فرعون را و رب ّ اسرائيل را و ميفرمايد در  را و مؤمن يس را و احوال سحره ا 

و الساباون الاولون من و ميفرمايد ثلة من الاولين و قليل من الآخرين خصوص ساباين ك  

لتركبن طبااً عن گذشت و ميفرمايد  ك  شرحشالمهاجرين و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان 

من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و الاذة بالاذة  لتركبن سنن و ميفرمايد در حديث متواتر طبق 

ن در اين امت حتي انهم لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه  نك  بلاشك بنص قرا  ك  حاصل هم  ا 

نك  در امم سابا  هم ساباين ساباين بوده اند و ميفرمايد ك  اين امت  بوده اند بلك  نص است بر ا 
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ن امت است در هم  چيز و ميفرمايد  تجد لسنة الل   سنة الل  التي قد خلت من قبل و لنمطابق ا 

نك  سنتهاي خدا در ازمن  سابا  و لاحا  تغيير نميكند پس هميش  ساباين تبديلًا  حاصل ا 

اند  مردم ك  چرا مرا محتاج كردهاند و هستند و خدا ميداند ك  تعجب ميكنم از احوال اين  بوده

دمي انكار كند ك  در ميان امت پيغمبر  ك  در بديهيات اين قدر اصرار كنم و چگون  شود ك  ا 

خوبان و مؤمنان بحق نيستند يا عصري خالي از مؤمن ميشود اگر نزديكان بحق نيستند پس 

يا ميشود يابي ميكنند اگر دل در اند اند و بچ  فيض دوران از چ  زنده مانده رون سين  تو نباشد ا 

ن ك   و لولا دفع الل  الناس ك  بدن تو زنده ماند و ميشود ك  تو باقي ماني و خدا ميفرمايد در قرا 

يعني اگر ن  اين بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الل  كثيراً 

ضي جميع عبادات از عالم برداشت  ميشد بود ك  خدا دفع بلاها ميكرد از بعضي مردم بواسط  بع

صادق علي  السلام فرمودند ك  خدا دفع ميكند حضرت ها هم  منهدم ميشد  و عبادتكده

نك  نماز نميكند و اگر جمع شوند بر ترك نماز هلاك شوند و خدا دفع  بنمازگذار از شيع  ما از ا 

نك  زكوة نميدهد و اگر ج ميكند بزكوة مع شوند بر ترك زكوة هلاك شوند دهنده از شيع  ما از ا 

نك  حج نميكند و اگر جمع شوند بر ترك حج هلاك  و خدا دفع ميكند بحج كننده از شيع  ما از ا 

خر  ن هفت و حضرت شوند تا ا  باقر علي  السلام فرمودند ك  خدا عذاب نميكند قرئ  را و در ا 

نست ك  اگر خود را تارك نماز د يا ن  ا   يدي و زندهٔ بايد بداني ك  نفر از مؤمنين باشند ا 

نمازگذاري هست ك  ببركت او تو زندهٔ و چون خود را تارك زكوة ديدي و زندهٔ بايد بداني ك  

نكننده ديدي و زندهٔ بايد اعتااد كني  دهندهٔ هست ك  ببركت او زندهٔ و اگر خود را حج زكوة

ان ديدي و زندهٔ بايد اعتااد كنندهٔ هست ك  ببركت او تو زندهٔ و اگر خود را در عصي ك  حج

كني ك  مؤمنيني هستند ك  ببركت ايشان تو زندهٔ و چگون  توان اعتااد كرد ك  عصيان و ترك 

نماز و زكوة و حج سبب دوام و نعمت است حال همچنين ك  عاصيان بدون واسط  اهل طاعت 

ياب  يح فيضباب نشوند مطيعان بطاعتِ ناقص بدون واسط  مطيعان بطاعتِ كاملِ صح فيض

نتوانند شد چرا ك  خداوند جل شأن  اصل خير و كمال است و هر كس كامل نيست از او دور 

ن معتدل  شباهت و مناسبت بمبدء فيض و از او نتواند فيض است و بي ياب شد مگر بواسط  ا 

واسط  زنده نتوانست  حاياي زيرا ك  چنانك  استخوان بجهت عدم شباهت بروح باطني بي
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ت شباهت بروح ملكوتي زنده نتواند بشود  بشود خون صاف و لطيف نزديك هم بواسط  قل ّ

نك  اندكي شباهت دارد  ن واسط  اول فيض را با  نك  روح بخاري واسط  شود نهايت ا  مگر ا 

ن حاجب بيرونِ در شريكند اگر چ  حاجب محرم ن رعيت دور و ا  تر  رساند در نديدن سلطان ا 

ن وزير يا و نزديك ن محرم مناسب ك  شاه را علاني  ديده نباشد هيچ يك فيض تر است و تا ا  ياب  ا 

نشوند چ  ميشود ك  اول فيض بحاجب رسد بعد ب  رعيتِ دور حال مطلب همچنين است ك  

ياب نشوند مگر  ياب نشوند مگر بواسط  مسلمانان مسلمانان هم فيض چنانك  كفار فيض

گر بواسط  مؤمنان عادل و مؤمنان عادل ياب نشوند م بواسط  مؤمنان و مؤمنان فاسق هم فيض

ياب نشوند مگر بواسط   ياب نشوند مگر بواسط  مؤمنان عالم و مؤمنان عالم هم فيض هم فيض

بينند بايد ياين كنند ك  مؤمنانِ  مي مؤمنان كامل پس همين ك  ناقصان دوام و نعمت خود را 

واسط  ايشان از ايشان دفع ميشود و كامل هستند و فيض بواسط  ايشان بايشان ميرسد و بلاها ب

 شنوي ، بيني و كو گوش حايات لكن كو ديده حايات

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش      **  * **      ديده و عالم تمام كر  من گنگ خواب 

و در اين ماام همين قدر كفايت ميشود و عرض كردم سابااً ك  اگر منكران راست ميگويند 

دق علي  السلام را باين ادل  اثبات كنند بلك  ببعض اين ادل  حتي يكي و چون امامت حضرت صا

نتوانند ك  اسّ اساس دين خود را باين ادل  ثابت كنند پس چگون  رد كنند بر مسئلٔ  ك  باين ده 

نك  بيك حديث صحيح بلك  بيك حديث ضعيف  دليل ثابت شده است و ايشان در فا  خود بسا ا 

ن  بلك  بدون حديث و بمحض شهرت ميان اصحاب بلك  در مسئلٔ  ك  اصحاب متعرض ا 

اند برأي خود فتوي ميدهند چنانك  علّام  در خصوص اخراج اجنح  و رواشن بسوي  نشده

نك  نصي و اثري نديدم ن  از خاص  و ن   كوچها فرموده است ك  فتوي دادم باين مسئل  و حال ا 

دم و يحتمل ك  غير از من كسي ديگر فكر كند و طور از عام  بلك  فتوي دادم برأي و اجتهاد خو

نرا عادل و هر كس  ديگر بفهمد باري در مسئلٔ  باين طور فتوي ميدهند و هر كس تاليد كند ا 

نرا فاسق ميدانند و شهادت او را قبول نميكنند و اقتداي باو را جايز نميدانند و مستحق  نكند ا 

نك  هيچ ي ن گواهي نميدهد سخط و غضب خدا ميدانند و حال ا  ن و حديث و اجماع بر ا  ك از قرا 

انصافي  ام اقرار نكردن نهايت بي و اين مطلب عظيم را براي ايشان باين ادل  محكم  اثبات كرده



198 

 

است و اگر مدعيان سخني دارند در اين خصوص قلم و كاغذ و مركب در دنيا بسيار و ايشان هم 

ي و اديب و عالم بنويسند كتابي در رد اين كتاب و بليغ و منش صاحب قوة و قدرت و هم  فصيح 

يد و بدانند ك  من  عاميان  پر حشو و زايد و اين مطالب را رد كنند تا در نظر صاحبان بصيرت درا 

ام و اگر نتوانند پس با جان خود خصمي نكرده تصديق كنند اين  ام و باطل نوشت  باطل گفت 

خرت راحت شوند و چون در اين كتاب اسم كسي  مطلب را بل اين كتاب را و در دنيا و ا 

مذكور نخواهد شد و واجب هم نيست در اين ازمن  معرفت شخص معين بوصف معين ان شاء 

نها باين مطالب تصديق كنند نهايت بگويند ك  خودشان صاحب  الل  ضرري بگل  دار ندارد ا 

ن ماام اگر چ   هر دو در نزد خدا خطير اين ماامند چرا ك  تصديق نكردن اعظم است از ادعاي ا 

 است باري بهمين جا اين ماام را ختم ميكنيم .

در شناختن فضايل و ماامات ايشان و بيان رتب  نابا و رتب  نجبا و اعداد ايشان در هر ماام دويم  

 عصري و اين ماام را بر دو مطلب تاسيم ميكنيم : 

با و نجبا است و در اين مطلب مادم  در شناختن فضايل و ماامات ايشان و بيان رتب  نامطلب اول 

و چهار باب است و چون كتاب بسيار بطول انجاميده است اين ابواب را تا باقي كتاب بطور 

كنندگان را ملال  اختصار بايد ذكر كنم چرا ك  هم مرا ملال گرفت  است هم خوانندگان و نسخ 

 خواهد گرفت . 

ن چند فصل است : در بيان اقسام و انواع فضايل ايشان و مادم    در ا 

نك  هنوز وقت فصل  ن نيامده  بدانك  اين بزرگواران را چند قسم فضيلت است يكي ا  ابراز ا 

نرا فرمايد و ن   ن چهار حرفي است ك  امام علي  السلام بعد از ظهور بايد ابراز ا  است و از جمل  ا 

 مرا طاقت گفتن و ن  خلق را طاقت شنيدن است خوب گفت  است شاعر :

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش      **  * **      ديده و عالم تمام كر  من گنگ خواب 

نك  در اين ايام از براي تسليمو يكي  كنندگان ميتوان ابراز داد ولي سين  بسين  و در كتاب  ا 

يند  ن بفغان ا  و يكي نميتوان نوشت ك  در دست عالم و جاهل هم  افتد و متحمل نشده جهال از ا 

نك  ميتوان نوشت و لكن ن  صريح و واضح بلك  بدقيق اشاره و لطيف عبارت ك  جاهلان و  ا 

نرا بتوانند فهميد و  ن ممنوع باشند و اهل علم و فن و لسان ا  متوسطان و غير اهل فن و لسان از ا 
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نرا  نك  ميتوان در كتاب ا  چون مشافهةً ايشان را ممكن نشود از كتاب بتوانند بهره برد و يكي ا 

ظاهر نوشت ولي هر گاه كتاب عربي باشد ن  فارسي چرا ك  كساني ك  ذهن خود را 

اند و عبارات احاديث را و  اند و ديده اند و كتب علمي خوانده برياضتهاي علمي رياضت داده

ن را مي نها شهادت  قرا  نها را بفهمند و قبول كنند چرا ك  احاديث علاني  با  فهمند ميتوانند ا 

نها را ميدهد و اما عو نها را برنميخورند و اگر ا  ن دورند و نكات ا  ام عجم از فهم احاديث و قرا 

ن قرين  ن نكات مخفي ميشود و ا  نها بهره فارسي كني ا  ور  ها باطل ميشود پس عوام عجم از ا 

نها را در كتاب فارسي نوشت  نها را بعبارات عاميان  و و يكي نشوند و نتوان ا  نك  ميتوان ا  ديگر ا 

نچ  در كتاب فا رسي نوشت پس منحصر شد امر در ذكر فضايل ايشان در اين كتاب عاميان  با 

نچ  بتوان در هم  جا خواند و هم  جا گفت ولي با وجود  ميتوان بفارسي و عوام فهم نوشت و ا 

يا با وجود  اين نميدانم ك  منكر فضايل و دشمن حق صبر ميكند و انصاف را پيش  خود ميكند 

ن باز زبان نرا ميگشايد و بي بداهت ا  انصافي را شعار خود ميكند باري بر من است ك   انكار ا 

ل  برم نچ  از كتاب خدا و سنت رسول صلي الل  علي  و ا  يد نگويم ديگر ايشان خود دانندبجز ا   .يا 

بدانك  چنانك  توحيد را در چهار ماام بيان كرديم و ماامات فضايل رسول و ائم  عليهم فصل  

ر چهار ماام شرح كرديم فضايل اين بزرگواران را نيز در چهار ماام شرح ميكنيم السلام را نيز د

يكي ماام بيان مناسب ايشان و يكي ماام معاني و يكي ماام بابيت و يكي ماام پيشوائي و ان شاء 

نمائيم و اختصار هم در اين قسمت وانگهي در اين ماام  الل  هر يك را بطور اختصار بيان مي

ن عنوان ميكنيم .  بسيار مطلوب  است پس ابتدا ميكنيم بشرح ماام بيان و بابي براي ا 

ن چند فصل است : باب اول   در معرفت نابا و نجبا بمعرفت بيان و در ا 

ن نيست ك  خداوند عالم جل شأن  از جنس مخلوقات خود نيست ك   :فصل بدانك  شك در ا 

مخلوقات را مدركي از جنس خدا اگر از جنس ايشان بود حادث بود مثل ايشان و همچنين 

نيست ك  اگر ايشان را مدركي از جنس خدا بود قديمان متعدد بودي يا خدا حص  حص  شده 

بود و هم  اينها چنانك  در اوايل اين كتاب شنيدهٔ باطل است پس ادراك كردن مخلوقات مر 

اطن و ن  بنفس خداي خود را از جمل  محالات و ممتنعات است ن  بحواس ظاهر و ن  بحواس ب

و ن  بعال و ن  بنور خود بهيچ وج  نتوانند خدا را ادراك كرد و نتوانند ك  او را بادراك خالص 
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ك  اشاره هم پس از تعيين و تميز مشار الي  است اگر چ   ادراك كنند و ن  باشارات مدركها چرا 

شاره باو نتوان اشاره كرد بطور اجمال باشد پس بهيچ نحو از انحاء ادراك و بهيچ قسم از اقسام ا

نچ  ما ميگوئيم از اشارات حتي باين نحو ك  او را نتوان ادراك كرد و باو نتوان اشاره كرد و او  و ا 

يات و ماامات است و هيچيك بر او واقع نميشود  منزه است و او مادس است تمام اينها اشاره با 

يعني بصيرتهاي خلايق اللطيف الخبير لا تدرك  الابصار و هو يدرك الابصار و هو خدا ميفرمايد 

ن  او را ادراك نكند و او مدرك هم  بصيرتهاست و او نازك گاه است خوب گفت  است ا  بين و ا 

 شاعر ك  گفت  :

 ايم  ايم و شنيديم و خوانده وز هر چ  گفت      **  * **      اي برتر از قياس و خيال و گمان و وهم  

ند ك  خدا را ميتواند فهميد بمشعري از مشعرهاي خود يا پس هر كس در معارف خود گمان ك

حضرت امير اشاره باو ميتواند كرد خدا را نشناخت  و در معرفت خود يا ماصر است يا قاصر 

ن مخلوقي است مثل شما رجوعش بسوي  نچ  را بنازكتر فهم خود تميز بدهيد ا  ميفرمايد ك  ا 

لات بسوي نظاير خود اشاره كنند و تو ك  ادوات خود را تحديد كننو ميفرمايد شماست  د و ا 

ن بسوي  لتي از جنس او ترا نيست ك  با  اداتي از جنس ذات حق نداري ك  او را تحديد كني و ا 

 او اشاره كني پس معرفت خدا محال و ادراك او ممتنع و اشاره بسوي او غير ممكن .

ل :فصل  ي از تواتر اخبار ا  د ك  خداوند ايشان را قبل از جميع محمد سلام الل  عليهم اجمعين برميا 

فريده بهزارهزار دهر و در بعضي اخبار صدهزار دهر و در بعضي اخبار چهل هزار  كاينات ا 

و ماصود از اينها ن  سبات زماني است ك  در سالهاي  سال و غير اينها از اخبار وارد شده است 

ن مرتب پيش خدا ايشان را خلق كرده است بلك  مراد بلندي مرتب  ايش ها تعبير  ان است ك  از ا 

ورده سمان اول پانصد  بسال ا  سمان اول پانصد سال راه است و قطر ا  اند چنانك  گوئي از زمين تا ا 

سمان پانصد سال پس كوكب زحل پيش از زمين است بهفت هزار سال و  سال و مابين هر دو ا 

تب  هزارهزار دهر قبل از اين پيشي بلندي رتب  زحل است از زمين حال همچنين ايشان بحسب ر

فريده شده اند و در مابين اخبار اختلاف نيست چرا ك  در هر تعبيري يك طور  كل مخلوقات ا 

ن شده است و باز از اخبار متواتره ظاهر ميشود ك   رتبٔ  را قصد كرده اند چنانك  سابااً ذكر ا 

ر اين خصوص زياده از خداوند جميع كاينات را از نور مادس ايشان خلق كرده است و اخبار د
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احصاست پس چون ايشان وجودشان مادم بر وجود خلق است و وجود خلق از نور ايشان است 

ن  از جنس وجود ايشان پس خلق را ادراك ماام ايشان ممكن نباشد چرا ك  مدركي از جنس 

ن مدرك ماام ايشان را ادراك كنند و ماام اعلاي ايشان بماام نور ن يد ك  نور ايشان ندارند تا با  ميا 

فتاب رسد چرا ك  اصل رتب  او در  فتاب را ممكن نباشد ك  برتب  ذات ا  باشند ن  منير پس نور ا 

فتاب همان  فتاب است و از حد خود نميتواند تجاوز نمايد پس غايت حظ انوار از ا  تحت رتب  ا 

نچ  ادراك كند و تميز دهد از جنس خود اوست و در حد خود اوست و  برتب  انوار باشد و ا 

فتاب نرسد و چون سابااً اين مسائل را بتفصيل ذكر كرده  ايم بهمين قدر اكتفا ميشود . ا 

ل :فصل  نچ  از اخبار ا  فتاب ذات محمد و  ا  محمد عليهم السلام مستفاد ميشود اول نوري ك  از ا 

ل ن نور احدي نصيبي و بهرهٔ  محمد عليهم السلام صادر شده است نور پيغمبران  ا   است و در ا 

فتاب ذات پيغمبران خلق شده ل ندارد و شيعيان ايشان از نور ا  نك  ايشان از نور ا  محمد  اند مانند ا 

اند پس ساير رعيت را ممكن نيست رسيدن بماام پيغمبران چ  جاي  عليهم السلام خلق شده

ل  چرا ك  پيغمبران در ماام منيرند و چون خلا خر الزمان صلوات الل  علي  و ا  ت رتب  پيغمبر ا 

فريده است و اعلي  ايشان از مبدء تا منتهي تمام شد خداوند از نور مادس ايشان انوار شيعيان را ا 

درج  مشاعر شيعيان در تحت رتب  پيغمبران است پس شيعيان نتوانند ك  باسفل ماام ايشان 

ن بي نچ  ادراك كنند در رتب  خود ايشان و از جنس خود ايش بهره رسند و از ادراك ا  ان اند و ا 

فتاب است ك  بصحن خان  ميتابد اولًا  است البت  بهمين برهانها ك  گذشت و مثل اين مراتب ا 

ن  ك  مواج  با اوست بعد از صحن خان  نوري ساطع ميشود و عكسي پيدا ميشود در اوطاق و ا 

فتاب و نور او نور صحن خان   اوطاق روشن ميشود بنور صحن خان  و مواجه  با او دارد ن  با ا 

بعد از ضياء اوطاق نوري ساطع ميشود باوطاق اندروني و اوطاق اندروني مواجه  با  است

اوطاق بيروني دارد ن  با صحن خان  و نورش از نور اوطاق بيروني است اگر چ  نور هم  از 

فتاب غروب كند هم  معدوم خواهند شد و اگر طلوع كند هم  بترتيب هر  فتاب است و اگر ا  ا 

فتاب اول مثل مشيت خداست جل شأن  و نور صحن يك در مرتب  و حد خ لِ ا  ود پيدا شوند مث َ

ل محمد است عليهم السلام و مثل نور اوطاق بيروني مثل نور انبيا است  خان  مثل نور محمد و ا 

عليهم السلام و مثل اوطاق اندروني مثل نور شيعيان است پس بهمين دليل ك  نور صحن خان  
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فتاب نرسد نور اوطاق  بيروني بنور صحن خان  نرسد چرا ك  نسبت او بصحن با نسبت بنور ا 

فتاب يكسان است و همچنين بهمين دليل نور اوطاق اندروني باوطاق بيرون نرسد  نور صحن با 

نسبتش با اوطاق بيرون مثل نسبتهاي سابق است بفهم چ  ميگويم پس مؤمنان ابداً  چرا ك  

نها نتوانند كرد و تميز حاايق ايشان را نتوانند داد چنانك   ادراك ماام انبيا را نكنند و اشاره با 

 سابااً دانستٔ  .

ن فرمود ك   :فصل  فريده است چنانك  در قرا  بدانك  خداوند خلق را براي معرفت و عبادت ا 

نك  مرا عبادت كنند و حضرت سيدشهدا علي  السلام  من جن و انس را نيافريدم مگر بجهت ا 

نست ك  مر ن است ك  معرفت اول عبادات و اعظم عبادات فرمودند معنيش ا  ا بشناسند و سبب ا 

قدسي و در حديث است چنانك  حضرت امير علي  السلام فرمود ك  اول دين معرفت خداست 

نچ  سابااً عرض كرديم يافتي ك   فرموده است ك  من خلق را خلق كردم تا شناخت  شوم و از ا 

ل هم السلام چ  جاي خدا و اشاره بايشان ممتنع است محمد علي معرفت انبيا محال است چ  جاي ا 

و بنازكتر فهم نتوان ايشان را ادراك كرد و هر چ  ادراك كني از جنس خود تو است لهذا 

ن را سبب معرفت خود قرار داد پس هر  فريد و ا  خداوند عالم براي خود در هر رتب  وصفي ا 

نرا نشناخ ن وصف را شناخت خدا را شناخت و هر كس ا  ت خدا را نشناخت و نيست كس ا 

ن وصف را شناختني غير شناختن خدا  ن وصف و نيست ا  ديگر خدا را شناختني جز شناختن ا 

نچ  گفت  اند همين را  بلك  عرض ميكنم ك  شناختني غير همين شناختن معاول نيست و ا 

نچ  باو تكليف كرده گفت  اوند عدل اند همين بوده است از روز اول تا حال چرا ك  از خد اند و ا 

تكليف مالايطاق روا نبود و از پروردگار حكيم تكليف بعبث شايست  نباشد پس تكليف نشده 

بوده است مگر بهمين و اراده نكرده است خدا مگر همين را و معني ندارد معرفت مگر همين 

يا نمي نچ  از او ميشناسي ن  ذات اوست بلك  ر بيني ك  تو ميگوئي  ا  نگ من زيد را ميشناسم و ا 

يا نمي بيني ك  اگر اين صفاتش  و شكل و اندام و حركات اوست و اينها هم  وصف اوست ا 

تغيير كند ديگر او را نميشناسي پس معرفت زيد معني ندارد مگر معرفت صفات و ذات از غير 

خدا شناخت  نميشود يعني شناختني ندارد پس چگون  ذات خدا شناخت  شود و شناختني داشت  

د زيد را بشناس و معني شناختن او فهم رنگ و شكل و اندام اوست و بذهن سپردن ان باشد گفت 
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اينها حال معرفت خدا هم معرفت صفات اوست و غير از اين مطلااً معني نداشت  و ندارد و 

ن صفت  صفت خدا غير از خداست چنانك  در توحيد دانستٔ  و غير خدا خلق خداست حال اگر ا 

نرا نخواهي شناخت پس بايد در بالاتر از رتب  تو باشد  ك  همان عيبهاي سابق را دارد و باز تو ا 

يات خود را  ن نفسي است ك  خدا براي تو خلق كرده است و فرموده ا  رتب  تو باشد و هست و ا 

فاق و در نفوس خود ايشان نشان ايشان ميدهيم  ل  و حضرت در ا  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

امير علي  و حضرت اسد پروردگار خود را شناخت  است فرمودند هر كس نفس خود را بشن

است و در انجيل السلام فرمودند هر كس نفس خود را بهتر شناسد خداي خود را بهتر شناسد 

بشناس نفس خود را ك  بشناسي رب خود را پس نفس هر صاحب نفسي صفت خداست در 

ن نفس براي او شناسانيده است و هر گ اه او را بشناسد خداي خود را نزد او ك  خدا خود را با 

شناخت  است و هر گاه نشناسد نشناخت  است و بادري ك  بشناسد او را شناخت  است ربّ خود 

را و سابااً شرح اينها شده است و اينجا بجهت حاجت اشاره ميكنيم و حاجت بتفصيل نيست پس 

ن نفس فؤاد اوست و نور خداست در او  صلي الل  پيغمبر ك  حضرت هر كسي نفسي دارد ك  ا 

ن نور خدا ك  مؤمن  ل  فرمود از فراست مؤمن پرهيز كنيد ك  او بنور خدا نظر ميكند و ا   علي  و ا 

با او نظر ميكند همان فؤاد و نفس اوست و همان حايات اوست ك  خدا او را وصف و مثال 

ن رتب  كرده ا ست اگر خود قرار داده است و او را جامع جميع صفات توحيد خود مناسب ا 

خواهي بداني ك  چگون  جامع است و چادر جامع است در همين تدبر كن ك  جميع مراتب 

اند و ميكنند  توحيد و ماامات تفريد و جميع تنزي  و تاديسي ك  حكماي بالغ براي خدا كرده

ن كتاب مبين خوانده ن حروفي است ك  در ا  نچ  بعد از اين در مرتب  توحيد ترقي  هم  از ا  اند و ا 

نند چ  در دنيا و چ  در برزخ و چ  در قيامت و چ  در ماامات جنت كلًا از حروف همان ك

ن كتاب در وصف  كتاب توحيد است ك  خداوند با قلمِ اختراع بر لوح ابداع نگاشت  است و ا 

قل لو كان البحر مداداً ماامات توحيد و تنزي  غايتي ندارد و بپايان نخواهد رسيد خدا ميفرمايد 

نميدانم ميفهمي چ  ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثل  مدداً  لكلمات

ميگويم يا ن  سهل است سخن را روي با صاحبدلان است پس اين كتاب همايون نسخ  جميع 

ن ميكند همان قدر در  مسائل تفريد و تنزي  خداست بلانهاي  و هر كس هر قدر استكشاف از ا 



204 

 

تفاضل مراتب مردم و بلندي رتب  ايشان بادر معرفت ايشان است در توحيد عالم ميشود و 

گاه بر  ن كتاب را گشود و مشاهده نمود و او را خواند ا  ن ماام رسيد و ا  توحيد و هر كس با 

نچ  ميگويد محض تاليد  ن ماام نرسيده جميع ا  مسائل توحيد بادر خود شده است و هر كس با 

م اشاره يا عبارت است و دخلي بوصف خدا ندارد و يا محض ادراكهاي ناقص است ك  در ماا

يعني نشناختند خدا را حق شناختن و فرموده ماقدروا الل  حق قدره در ايشان است قول خدا ك  

يعني منزه است پرورنده تو ك  پرورنده عزت است از سبحان ربك رب العزة عما يصفون است 

نچ  مردم وصف ميكنند  ل  فرمود صلي الل  علو حضرت پيغمبر ا  ك  تو چناني ك  خود  ي  و ا 

خود را ستودهٔ من ستايش تو را احصا نميكنم و ستايش خود مر خود را همان فؤاد است ك  

ن وصف كرده است و هر چ  در زير رتب  اوست محاط تو  وصفي است ك  خدا خود خود را با 

خدا نتواند بود و خدا جميع است و تو باو احاط  داري و او را تميز دادهٔ و ادراك كردهٔ و وصف 

ن را هم  را در اين كتاب توحيد  ن مسائل را ك  از مكلفين خواست  است اعتااد باو را و شناختن ا  ا 

ن كتاب  نچ  در اين كتاب مينويسم املائي است ك  از روي ا  گذارده است و اگر بفهمي من هم ا 

ي ظاهري نسخ  همان كتاب ميكنم بر دست خود و دستم مينويسد و اين كتاب در عالم كتابها

است ك  خدا بالم خود نوشت  است و سواد مطابق اصل است بلااختلاف پس هر كس را طمع 

ن كتاب را بخواند و  ن ماام نمايد و حروف ا  ادراك مسائل توحيد است بايد سعي در وصول با 

ن حروف را خوانده باشد نيست و هميش  علما بوده ند و اگر اند و هست عالم خالي از كسي ك  ا 

ن حروف را بخواند عالم بدون غايت خواهد ماند و  يك ساعت زمين خالي از كسي باشد ك  ا 

ن ساعت بايد فاني شود چرا ك  خدا ميفرمايد من خلق را خلق  لغو خواهد بود وجودش و در ا 

كردم تا شناخت  شوم و فرض كردي ك  عالم باشد و كسي نباشد ك  خدا را بشناسد پس بايد 

ن هنگام علت غائي موجود نباشد  غايت ك  معرفت است در ايام خلوّ بعمل نيامده باشد پس در ا 

روح يك روز بتوانند زنده باشند  و اگر يك دم بشود بي علت غائي هميش  ميشود اگر اعضا بي

روح باشد فاسد شود و  هميش  ميشود زنده باشند و بديهي است ك  اگر يك روز بدن بي

ن  ميگندد پس همچنين اگر عالم چند گاه بدون علت غائي زيست كند بايد فاسد شود بلك  از ا 

اول نگذرد پس از اين جهت احاديث بسيار رسيده است ك  اگر زمين خالي از حجت شود فرو 
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علت  خالي از عالم نشود و احاديثش گذشت پس معلوم شد ك  بي ميرود و فرمودند ك  زمين 

ن كتاب است پس بايد هميش  كسي غائي نميشود و علت معرفت است و معرف ت بخواندن ا 

نك  اين كتاب را براي رعيت نوشت  ن كتاب را بخواند و اين امام نيست بجهت ا  اند و  باشد ك  ا 

قاري اين كتاب و عارف باين معرفت شيعيان باشند و امام كاتب و واصف است و او غير عارف 

 است .

و حركتي مطلااً نيست و از اين جهت او را بدانك  جماد را روحي ظاهر نيست و حسي  :فصل 

شكار نيست پس او شرعاً و عرفاً و لغةً جماد  جماد گفتند ك  منجمد است و روح ذائب در او ا 

ورد مخالفت نكرده و اگر قسم خورد  است و هر كس را ك  گويند جمادي بياور اگر سنگي را ا 

وردم دروغ نگفت  است و در نزد خدا عاصي ن يست و چون در اين جماد روح ك  جمادي را ا 

شكار شود و مستولي بر جماد گردد و او را ماهور كند و حركت دهد بر حسب امر و  نباتي ا 

شكار  ن افتد و نور او از جبه  او ا  نك  عكس او در ا  حكم خود و نما دهد و او را صاف نمايد تا ا 

 شود و او هم تمام مواجه  باو نمايد چنانك  شاعر گفت  :

هست  **  * ل تو تو گشتم پاي تا سر من**م خياز بس بست  هست  ا  مد خورده خورده رفت من ا   تو ا 

ن نبات  و در جميع احوال اين جماد مطيع و منااد او شود و از خود اراده و خواهشي نداشت  باشد ا 

خلعت نام خود را باو پوشاند و نام جماديت او را از او بگيرد پس اسم عبدشمس را از او بر دارد 

ن جماد مگر  و اسم عبدالل  بر او گذارد و در اين هنگام ديگر در جميع ممالك خوانده نشود ا 

و شرح مطالب  باسم نبات پس باو گويند نبات و نبات او را در عالم جماد قائم ماام خود كند 

نباتي را از جذب و امساك و هضم و دفع باو گذارد و جميع افعال خود را از دست او جاري كند 

او را زبان گوياي خود و دست تواناي خود و پاي پوياي خود و مشيت نافذ خود و قول بالغ  پس

خود و رخساره ظاهر خود كند و او را نام خود و وصف خود قرار دهد و در جميع ممالك نبات 

نك  اگر كسي  خوانده شود و اسم نبات بر او حايات شده و اسم جماد از او سلب شده حتي ا 

ك  نبات است صادق و بگويد ك  جماد است كاذب است و سبب اينك  جماديت قسم ياد كند 

شكار شده است مانند قطع  مومي ك  مثلث بود و تربيع در او  او مخفي شده است و نباتيت او ا 

شكار شد و تثليث پنهان شد پس در هنگام ظهور تثليث قسم  پنهان بود او را مربع كردي تربيع ا 
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كذب است نسبت تربيع و در هنگام ظهور تربيع قسم راست  راست است ك  مثلث است و

است ك  مربع است و كذب است نسبت تثليث بفهم چ  گفتم من عاميان  گفتم تو حكيمان  

ئين  وجودش صاف گر شد و مستولي بر ممالك  تر شد در او روح حيواني جلوه بفهم و چون ا 

ع رعاياي جمادي و نباتي گردد و هر وجودش روح حيواني شود و پادشاه ذو الاقتداري بر جمي

ن مملكت سر تا پا مطيع و منااد او شوند و متحرك بتحريك او و ساكن بتسكين او گردند و  دو ا 

ن ممالك ندائي جز نداي او نباشد و نوري جز نور او و ظهوري جز ظهور او پس در  در جميع ا 

نها پوشاند و لباس مندرس نام ن نها سلب كند اين هنگام خلعت نام خود بر ا  باتي و جمادي را از ا 

نها را بلغت خود بطور حايات حيوان گويند و  نها حيوان شود و اهل هر لغتي ا  فاق نام ا  و در هم  ا 

ن حيوان است و نبات و جماد نيست راست گفت  است و در جميع  اگر كسي قسم ياد كند ك  ا 

نرا حيوان خوانند و در جميع شرايع و سنن حيوان سماني ا  باشد و احكام متعلا  بحيوان بر  كتب ا 

ن جاري شود و مراد شرعي  و عرفي و لغوي از حيوان همان باشد لاغير و اگر كسي اعتااد كند  ا 

ن نبات است يا جماد  ن حيوان است نزد هم  عالا درست اعتااد كرده و اگر اعتااد كند ك  ا  ك  ا 

فاظم نظر كن مراد معنيهاي او را سفي  خوانند بفهم چ  ميگويم اگر بگويم بخصوصيت ال

نهاست و اگر گويم بخصوصيت الفاظم نظر مكن مراد ظواهر الفاظ عاميان  است خوب  ا 

 ميگويد شاعر عرب :

رت عن قصدي بليلي و تارةً    بهند فما ليلي عنيت و لا هنداً      **  * **      و عب ّ

نچ  در دل دارم گاهي تعبير بليلي ميكنم و گاهي ب  ه ند و ن  ليلي ماصود من است و ن  يعني از ا 

 هند ، 

يد در كلام ديگران      **  * **      پس همان خوشتر ك  سرّ دلبران   گفت  ا 

ئين  وجودش صافي تر شد و قابل اشراق نور انساني شد نور انساني باو بتابد و  باري چون ا 

ت باسم خود كوبد و سلطنت و حكومت بروح انساني منتال گردد و او در جميع ممالك ثلث  نوب

ن ممالك  بر جميع منارها ندا باسم او كنند و بر جميع منابر خطب  باسم او خوانند و در جميع ا 

گفتي غير گفت او نباشد و شنودي غير شنود او و امري غير امر او و نهيي غير نهي او و هم  

دور كنند و هم  ممالك مطيع و منااد او شوند و خيال خودپرستي و خودستائي را از سر خود 
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ن روح را گويند و هم  خود را گم كرده او را پيدا كنند و صفات خود را مخفي  مدح و ثناي ا 

ن روح انساني از ايشان  شكار نمايند و مطمئن در امر و نهي او شوند تا ا  كرده صفات او را ا 

نها را بارب جوار خود فايز كرده خلعت نيابت بايشان پوشاند و لباس م ندرس راضي شده ا 

رعيتي را از بر ايشان خلع نمايد و ايشان را منور بنور خود و فايز باسم و رسم و حسب و نسب 

نها  فايز بنام  خود نمايد و قائم ماام خود كند ايشان را در ممالك حيوانات و نباتات و جمادات و ا 

ن ممالك او را انسان خوانند و در جميع السن  و افو اه عرب و عجم او انساني گردند و هم  اهل ا 

را انسان گويند و اگر كسي قسم بخورد ك  اين انسان است دروغ نگفت  است و مراد از لفظ 

سماني و شرعها همين است البت  و هر تكليفي ك  متعلق بانسان باشد  انسان در جميع كتب ا 

ست متعلق بهمين است و مراد همين و شبه  از براي احدي در اين حرفهاي عاميان  بديهي ني

پس هر كس گويد ك  اين انسان نيست عالا او را تسفي  كنند و شرعاً و عرفاً و لغةً دروغ گفت  

است از اين مثلها معلوم شد ك  هر روحي ك  در بدن جمادي استيلا يابد و هم  بدن بماتضاي او 

ن اسم شود و بچشمي ديگر  ن بدن بچشمي مسمّيٰ با  يد و ا  ن راست ميا  ن اسم بر ا  جاري شود ا 

ورد  ن روح باشد بايد رو باو ا  ن روح باشد ك  هر كس طالب ملاقات ا  ئين  سر تا پا نماي ا  ا 

چنانك  هر گاه ساير جمادات خواست  باشند ك  روح نباتي را ببينند و در خود ايشان ظاهر 

ن درخت كنند و اوست نبات و  نيست و چشم ديدن روح نباتي غيبي را ندارند بايد رو بروي ا 

اند و چون  اند و چون تولاي او را ورزند تولاي نبات را ورزيده يدند نبات را ديدهچون او را د

اند و اوست نبات خدا ك  ظاهر در عالم جمادات  عداوت او را ورزند عداوت نبات را ورزيده

شده تا ساير جمادات ك  چشم غير جمادي ندارند با چشم جمادي بتوانند او را ببينند و تكليف 

ط نباشد و روز بازخواست نتوانند گفت ك  ما نبات را نديده بوديم از اين جهت از ايشان ساق

ن  بتكليفات متعلا  بنبات عمل نكرديم پس عذر ايشان باين واسط  مناطع شد و خداوند ا 

درخت را قائم ماام روح نباتي غيبي كرده است و همچنين نباتات و جمادات را عذري در 

نميتوانند گفت ما نبات بوديم و جماد بوديم و چشم حيواني  رؤيت روح حيواني نمانده است و

سماني نداشتيم از اين جهت  مد  ا  تكليفات خود را بجا نياورديم گويند اينك حيوان در ميان شما ا 

بلباس نباتي و بلباس جمادي و در ميان شما ندا كرد ك  اگر چ  من جمادي و نباتي ميباشم مانند 
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سمان مرا بخلع ت وحي بروح حيواني مخلع كرده است و اوصاف خود را در من شما و لكن ا 

نها  بينم و ميشنوم و مي گذارده است اينك مي فهمم بوها و طعمها و كيفيتها را ك  شما مطلااً از ا 

اطلاع نداريد و حركت ميكنم باراده و ميل خود و شما عاجزيد پس من چون جماديم و نباتيم و 

مدهصاحب اين صفتهاي خارق عادت شم سمان ا  ام و من خلاتم پانصد  ا بدانيد ك  من از جانب ا 

سمان  بينيد ك  در ايام شما متولد شده سال پيش از شما شده است اگر چ  مي سمانيم و با  ام و من ا 

سمانم ،  بالا ميروم و شما نميتوانيد از رتب  چهار عنصر گذشت بلك  من هميش  در ا 

 يك سواره ناش من پيش ستي است      **  * **      خود بن  و بنگاه من در نيستي است  

و همچنين احدي از حيوانات و نباتات و جمادات را عذري نمانده است در كوتاهي كردن در 

خدمات انسان و نميتوانند روز بازخواست گفت ك  خدايا رتب  روح انساني بالاتر از هفت 

سمان بود و ما در مرتب  افلاك و عناصر بوديم و چشم ما از ديدار او كور و دست ما از وصول باو  ا 

مده است و لباس حيواني در بر كرده است  دور بود زيرا ك  گويند ك  اينك انسان در ميان شما ا 

ن انسان ك  ادراكش فوق طاقت  و انسان عالم شما ك  مكلف ب  شما بود او بود و من شما را با 

وردهشما بود امر نكرده بودم و من خود شما را از عدم بي ام چگون  رؤيتي ك  چشمش را  رون ا 

نچ  بشما  ام از شما خواهم و شنيدني ك  گوشش را بشما نداده بشما نداده ام مطالب  نمايم من ا 

او همين انسان محسوس  گفت  بودم از اطاعت انسان و تولاي او و ترك سرپيچي از امر و نهي 

مده بوده ا ن مراتب و ماامات ديگر خود شما را خواست  بودم ك  در عرص  شما ا  ست و ا 

ن مراتب مسؤل است ن  شما و مادار حاجت شما  مخصوص خود او بوده است و خود او از ا 

وردم  معاذ الل  ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذاً لظالمون همان است ك  در رتب  شما ا 

ن بگيريم پ س ما ظالميم از اين قرار حاشا ك  شما ك  متاع انساني در نزد شما نيست شما را با 

تاها حاشا هر كس را بادر وسع تكليف ميكنم و  يعني خدا تكليف لايكلف الل  نفساً الا ما ا 

نچ  باو داده است پس تكليف شما متعلق بهمان انسان ظاهر در عرص   نميكند احدي را مگر با 

چ  ميفهمي اي بسا  خود شما بود و خدمت او را از شما مطالب  ميكنم نميدانم چ  ميگويم و تو

جاهل ك  گويد اينها چيست ك  فلاني كاغذ را سياه كرده و تعريف حيوان و درخت كرده 
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است و اگر بداني ك  در اين ويران  چ  گنجهاي شاهان  است خاكش را جواهر سرم  ديده 

 خود قرار ميدهي بلي ،

ن افشاندهخاك ظلماني      **  * **      ام  گنج خود را از تو پنهان كرده   ام  بر ا 

بدانك  چنانك  نفس نامي  روحي بود و نفس فلكي  هم روحي بود و نفس انساني  هم فصل 

نها ظاهر شد مردم هم در مراتب انسانيت بهمين نهج در ترقي  روحي بود و اين تعلاات از ا 

ن مرتب  در تمامي بدن او بهمين نهج جلوه ن ميباشند و در هر مرتب  روح ا  اسم و  گر ميشود و ا 

يا نمي ن ميدهد ا  بيني ك  چون علم نجوم ك  يك جهت از جهات  رسم و احكام و تكليفات را با 

نفس است در بدن انسان مستولي شد و اعضاء و جوارحش بماتضاي نجوم راه رفت و چشمش 

ن را گفت و پايش بسوي او رفت و هم  حواس خود  نرا شنيد و زبانش ا  ن نظر كرد و گوشش ا  با 

ن ب شأني از شأنهاي نفس ملكوتي است در وجود او جلوگر  كار برد روح علم نجوم ك  را در ا 

اند و نميكنند  شود و چون ادراك مخصوص نفس است و ساير مراتب ادراك علم نجوم نكرده

منجم همان نفس است ولي اسم خود را باين شخص در هم  مراتب ميدهد پس ميشود زيد 

جمي را اهانت كند و او را اهانت نمايد بنذر خود شرعاً منجم هر كس نذري كرده باشد ك  من

وفا كرده است و هر كس او را تصديق كند منجم را تصديق كرده است و جميع امور متعلا  

بمنجم متعلق باو ميشود بدون شك و شبه  و شرعاً و عرفاً و لغةً اوست منجم و همچنين طبيب و 

شأن نفس است و نفس در عالم ملكوت داراي اين فاي  و شاعر و امثال اينها ك  اينها هم  

ن اسم بر  كمالات ميشود و چون اعضايش اطاعت كردند و متلاشي و مضمحل در نزد او شدند ا 

مد پس احكامي ك  در شرع متعلق بعلماست راجع بايشان ميشود البت  چگون  ن  و  ايشان وارد ا 

است و كافر بهمين معني كافر و اين مناط جميع امور دين است و مؤمن بهمين معني مؤمن 

الايمان  منافق بهمين معني منافق است پس مؤمن كسي است ك  اعضاء و جوارح او مطيع روح

سمان  شده است و روح الايمان خلعت اسم مؤمن را باو پوشانيده است پس در جميع دفترهاي ا 

نك  ترا گفت  ا پيدا كن و عداوت اند ولايت مؤمنين ر و زمين اسم او مؤمن ثبت شده است پس ا 

ن كوري  اند و تو چشم روح كافرين را همينها را از تو خواست  الايمان كامل را نداري و از ديدار ا 

نرا از تو نخواست  نچ  سابق  ا  اند حاشا ك  مستضعفين را تكليف بادراك ماام مؤمنين كنند و بر ا 
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ن حروف را در اينجا هم بخوان و حرفهاي سا گفت  بق و لاحق را هم تركيب كن ايم قياس كن و ا 

ن اسم و  نها بگير خلاص  براي انسان مراتب بسيار است و هر مرتبٔ  ك  ظاهر ميشود ا  و نتايج از ا 

يد و او ميشود او در  ن راست ميا  ن  رسم بر ا  ن ماام چنانك  انسان صاحب رتب  مثال است اگر ا  ا 

ماده در او جلوه كرده باشد و الا فلا  در او جلوه كرده باشد و الا فلا و صاحب رتب  ماده است اگر

و صاحب رتب  طبايع است اگر طبيعت در او جلوه كرده باشد و الا فلا و صاحب رتب  نفس است 

اگر نفس در او جلوه كرده باشد و الا فلا و صاحب رتب  روح ملكوتي است اگر روح ملكوتي 

عال در او جلوه كرده باشد و الا در او جلوه كرده باشد و الا فلا و صاحب رتب  عال است اگر 

فلا و صاحب رتب  فؤاد است اگر فؤاد در او جلوه كرده باشد و الا فلا و صاحب رتب  صفات و 

ن جلوه  ن جلوه كرده باشد و الا فلا و صاحب رتب  مسمّيٰ است اگر در ا  اسماء است اگر در ا 

ن جلوه كرده باشد و الا فلا و  كرده باشد و الا فلا و صاحب رتب  بي اسم و رسم است اگر در ا 

ها ك   هاي بسيار بالاتر از اين و براي مثال همينها كافي است و هر يك از اين رتب  همچنين رتب 

ن اسم و رسم و ماام ميشود و بهمين قدرها در اين باب اكتفا ميكنيم ،  در او ظاهر شد صاحب ا 

 در خان  اگر كس است يك حرف بس است .

نابا و نجباست بمعرفت معاني و در اين باب هم چند فصل است ك  بطور  در معرفتباب دويم  

 اختصار بيان ميشود : 

بدانك  مكرر در اين كتاب بيان شده است ك  خداوند عالم جل شأن  احدي است ك  در  :فصل

او بهيچ وج  تعدد نيست و دو جهت و دو حيثيت و دو اعتبار در او نيست و او را بطورهاي 

نهايت در يگانگي خود و هر چ  جز ذات  نتوان كرد بلك  ذاتي است يگان  بيمختلف فرض 

يگان  اوست خلق اوست خواه اسمهاي او باشد و خواه صفتهاي او و خواه مشيت و اراده او و 

نها راه بذات او  خواه انوار او و خواه ساير  خلق او هم  حادثند و هم  مخلوق اويند و احدي از ا 

بذات او در هيچ چيز ندارند پس صفات او جميعاً خلق اويند خواه صفات كلي ندارد و شباهتي 

ن ميفرمايد ك   سبحان ربك رب العزة عما او باشد و خواه صفات جزئي از اين است ك  در قرا 

نچ  مردم وصف ميكنند يعني يصفون  يعني منزه است خداي تو ك  خداي عزت است از ا 

ن براي صفات در ذات او نيست و الا او را ص فات در جاي خود هست و صفات بسيار در قرا 
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خود ذكر فرموده است و شرح اين ماام را حضرت امير علي  السلام در خطب  خود بيان فرموده 

اول دين معرفت خداست و كمال معرفت او توحيد اوست و كمال توحيد او ك  فرموده است 

غير از موصوف خود است و هر  نفي صفات است از او چرا ك  هر صفتي شهادت ميدهد ك  او

ن دو با هم شهادت ميدهند ك  با هم قرينند  موصوفي شهادت ميدهد ك  او غير از صفت است و ا 

نها را با هم قرين كرده است و هر دو مركب و تحت  نها شهادت دهد ك  كسي ا  و اقتران ا 

نها را با هم قرين فرموده پس هر صفتي و  هر موصوفي تصرف غيرند ك  بهر طور خواست  ا 

حادث است و سابااً دليل مفصل بر اين مطلب گذشت  است پس جميع صفات بايد حادث باشند 

ن است ك  او را صاحب  نها باشد و تعطيل ذات لازم نيايد چرا ك  تعطيل ا  و بايد ذات منزه از ا 

رتب   صفت نداني و ما ميگوئيم ك  خداوند صفات دارد اما صفات او در رتب  ذات او نيستند و در

ن است ك  صفات را با ذات او داني و او را مانند مخلوق پنداري چنانك   خلق اويند بلك  تشبي  ا 

مخلوقات صاحب صفاتند و صاحب كم و كيفند او را هم صاحب صفات اعتااد كني در رتب  

ن است ك  او را از حد تعطيل و تشبي  بيرون كني ن  او را معطل از  ذاتش و توحيد حاياي ا 

ن است ك   صفات داني و بگوئي خالق و رازق مثلًا نيست يا عالم و سميع و بصير نيست و تشبي  ا 

فتاب مثلًا گرد و زرد و درخشان است نعوذ  بگوئي ذات او قرين با صفات  نك  ا  است مانند ا 

 بالل  .

چون دانستي ك  صفات خدا در عين ذات خدا نتواند بود پس بايد صفات در رتب  خلق  :فصل 

ن خالي باشد باش ن صفات در يك رتب  از مراتب خلق عالم باشد و ساير مراتب از ا  د حال اگر ا 

ساير مراتب علم بصفات خدا نتوانند پيدا كرد و اعتااد بصفات خدا حاصل نكنند و شك نيست 

ك  خدا خود را براي جميع خلق ستوده است تا هم  خلق اعتااد كنند بصفات او و اگر ن  تعريف 

ل او خدا بود  احدي نتوانستي ك  صفات او را بشناسد پس اگر چ  صفات اعظم خدا محمد و ا 

ن  عليهم السلام ميباشند ولي باز او را صفاتي در رتب  پيغمبران و در رتب  مؤمنان هست ك  با 

ن صفات ك  در رتب  پيغمبران و مؤمنان است محض  صفات خداي خود را وصف ميكنند و ا 

م لفظي بايشان گفت  باشند ك  خدا عالم و قادر و سميع و بصير است چرا لفظ نتواند بود ك  بتعلي

ن نيست ك  يا معني در رتب  ايشان دارد يا ندارد اگر معني ندارد نشود ك   ك  اين لفظها خالي از ا 
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ن  ايشان مكلف بلفظ بي ن نيست يا ا  معني باشند و اگر معني دارد ك  ايشان بفهمند خالي از ا 

هست يا مطابق واقع نيست اگر مطابق واقع نيست نشود ك  ايشان مكلف  معني مطابق واقع

نها كذب است و مطابق واقع نيست چرا ك  اعتبار الفاظ باعتبار معاني  بالفاظي باشند ك  معاني ا 

ن معاني مطابق واقع است پس  است و چون معاني باطل شد الفاظ هم باطل خواهد بود و اگر ا 

رتب  ايشان و مطابق واقع است و حق است پس معلوم شد ك   همان معاني صفات خداست در

نچ  در عالم بالاست نشود  بايد خدا را در هر مرتب  از مراتب خلق صفاتي واقعي باشد و اكتفا با 

 يعني هر مخلوقي نماز و تسبيح خود را دانست  است كل قد علم صلوت  و تسبيح  خدا ميفرمايد 

باو فهمانيده است و او هم فهميده است پس بايستي در رتب  يعني خدا تعليم او كرده است و 

ن اوصاف  ن الفاظ باشد و اناسي بتوانند با  ن اوصاف معاني ا  انسان هم خدا را اوصافي باشد ك  ا 

ن صفات انوار خداست و  نرا نمايند پس خدا را در رتب  اناسي صفات هست و ا  برسند و درك ا 

است ك  صفت هر صاحب صفتي جلوه اوست و نور ظهور خداست چرا ك  سابااً معلوم شده 

ن جلوه و نور اقسام دارد كلي و جزئي است چنانك  مي بيني  اوست و تكرار ضرور نيست و ا 

مثلًا ك  رحمن اسمي است كلي و جميع انعامها و خيرات و فيضها هم  در تحت او افتاده است و 

ايد از علم و فهم و ايمان و امان و منعم مثلًا كلي است ك  جميع انعامي ك  خدا بخلق ميفرم

ن افتاده است و سيراب ن  صحت و ارزاق ديگر كلًا در تحت ا  كننده مثلًا لفظي است ك  معني ا 

بخشنده است و همچنين ساير صفات پس در رتب  انساني  خاص است و معنيش همان سيرابي

نها برسن خدا را صفتهاي كلي و صفتهاي جزئي است و مردم مي نها را بفهمند و توانند با  د و ا 

نها دعوت نمايند چنانك  خدا ميفرمايد  نها وصف كنند و با  نها اعتااد كنند و خدا را با  قل ادعوا با 

ل  ك  الل  او ادعوا الرحمن اياً ما تدعوا فل  الاسماء الحسني  يعني بگو اي محمد صلي الل  علي  و ا 

انيد اسمهاي نيكو مال اوست و اسمها بخوانيد الل  را يا بخوانيد رحمن را هر يك را ك  بخو

يد و  يد مراد از هر دو اسم يك كس است پس شرك لازم نميا  مستال نيستند ك  تعدد لازم ا 

ن اسمها لل  الاسماء الحسني فادعوه بها ميفرمايد  يعني براي خداست اسمهاي نيكو پس او را با 

ن اسمها را نميدانستند و نمي در نزد ايشان معني نداشت  فهميدند و بخوانيد و اگر مردم ا 

نها بخوانند بفهم چ  ميگويم .  چگون  ميتوانستند خدا را با 
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صفتهاي خداوند ك  در هر رتب  و ماامي هستند محض خيالي و تصوري نيست و اينك  ما  :فصل 

نجا واقعيت دارد ن  ماصود خيالي بود  ن صفت در ا  گفتيم ك  خدا را در هر رتب  صفتي است و ا 

ئين  است و تا ك  مردم بك نند و بس چرا ك  در محل خود ثابت كرديم ك  خيال انسان مانند ا 

بيني ك  كسي ك  كور باشد و در  چيزي در خارج نباشد در خيال انسان عكس نمياندازد نمي

ن را نتواند كرد و اگر روز و شب را نديده در عمر خود  عمر خود زرد را نديده باشد تصور ا 

ند بكند و همچنين كسي ك  ساير حواس را ندارد نميتواند چيزي را ك  تصور روز و شب نميتوا

يد خدا او را در خارج خلق كرده باشد  احساس نكرده تصور كند پس بايد هر چ  در خيال درميا 

يد بايد وجود خارجي داشت  باشد تا  ن صفات خدا ك  بذهنها درميا  چنانك  حديث است پس ا 

نرا ك  ببينند و ذه ئين  ذهنشان عكس ذهنهاي مردم ا  نرا بفهمند و در ا  ن نمايند ا  ن خود را ماابل ا 

نك  زيد موجود را كسي تصور كند ك  معدوم  ن بيفتد و اگر اين نبود تصوري باطل بود مثل ا  ا 

خدا و اگر گوئي است اين تصور كذب خالص است و كذب خالص منشأ ايمان نتواند شد 

شك گويم خدا ميشوند و ميفهمند صاحب صفات هست و مردم بذهن خود ملتفت صفات 

ن صفات بالاتر از  يا ا  ن است ك  بفهميم ك  ا  نيست ك  خدا صاحب صفات هست نهايت مطلب ا 

نك  در رتب  ماست و باين واسط  ميفهميم بديهي  حس و شعور ماست و معذلك ميفهميم يا ا 

پس خدا را صفاتي  است ك  اگر فوق رتب  و حس و شعور ما باشد ما نميتوانيم او را ادراك كنيم

نرا ميفهمد و همچنين در هر رتب  و ماام  ن ميشود و ا  هست در رتب  خود ما ك  ذهنهاي ما ملتفت ا 

بي واقعيت نتواند منسوب بخدا شود  خدا را صفتي است واقعي خارجي و صفات ذهنيِ كذبِ 

ي براي و از جمل  مراتب رتب  انسان است ك  خدا خود را براي او وصف كرده است و وصف

ن وصف براي  ن وصف را ظهور و نور خود قرار داده است ك  با  فريده است و ا  خود در رتب  او ا 

ن وصف را شناخت ظهور خدا را شناخت  است و خدا براي  انسان ظهور كرده است و هر كس ا 

او ظاهر است بوصف خود و هر كس او را نشناخت خدا براي او ظاهر نشده است بوصف خود 

يا سيد شهدا ن ماامات است ك  و اشاره باي علي  السلام ميفرمايد در دعاي عرف  ك  اي خدا ا 

براي غير تو ظهوري هست ك  مال تو نباشد و او تو را ظاهر كند كي پنهان شدي ك  محتاج 

ثار مرا بسوي تو برسانند كور شود  بدليلي باشي ك  دلالت بسوي تو كند و كي دور شدي ك  ا 
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ن  تو هميش  ديده چشمي ك  تو را نبيند و ن ظهور و ا  خر دعا پس هر كس ا  بان او هستي تا ا 

بيند  وصف را شناخت  زبان حالش مترنم بامثال اين كلمات ميباشد و خداي خود را ظاهر مي

ن وصف را  بيند پس خداي خود را ظاهر مي يعني ظاهر خداي خود را مي بيند و هر كس ا 

ليس كل عني ندارد در قلبش اين است ك  فرمودند نشناخت  الفاظي تاليدي ميگويد و مطلااً م

يعني ن  هر كس قائل بولايت ما شد مؤمن من ياول بولايتنا مؤمناً و انما جعلوا انساً للمؤمنين 

شناسند تصور  اند ك  انس مؤمنين باشند پس قومي ك  صفت خدا را نمي است بلك  خلق شده

نرا هم نمي تصور فرع شاخصي است ك  در خارج توانند بكنند چرا ك  عرض كردم ك   ا 

ن نيست ك   ن افتد حال غالب مردم خالي از ا  موجود باشد و ذهن متوج  او شود و عكس او در ا 

يا الفاظي ميگويند بمحض تاليد و مطلااً معني ندارد پس ايماني است لفظي و حاصلي جز ظاهر 

نك  معني اينها را هم ت صور ميكنند اگر معني اينها را اسلام و طهارت بحكم ظاهري ندارد و يا ا 

نها وصف كرده است برميدارند  ك  تصور ميكنند  از غير اوصاف حاياي خدا ك  خدا خود را با 

اند  اند و الفاظ را هم بر غير معاني واقعي  اطلاق كرده پس خدا را بغير صفت او وصف كرده

ن و اگر از اوصاف حاي اي خدا ك  خدا خود را پس نزديكترند بخروج از اسلام تا دخول در ا 

ن صفات را شناخت  و توج  باو  ن كسي است ك  ا  ن ايمان است و ا  نها وصف كرده برميدارند ا  با 

ن وصف كرده است . ن ظاهر ديده پس خدا را با  نرا ظاهر خدا دانست  و خدا را در ا   نموده و ا 

ن  :فصل  ن ظاهر شده و خود را با  ن ظهور ك  خدا براي مخلوق خود با  ظهور ستوده بدانك  ا 

ن در هر رتب  و ماام اول ما خلق است و هيچ خلق بر  است در هر رتب  و ماام عال است چرا ك  ا 

ن مادم نيست و چون ظهور خدا و صفت خدا بايد خلق خدا باشد پس ظهور اعظم خدا بايد  ا 

نك  خداوند اعظم  و خلق اعظم باشد و نشود ك  ظهور مخلوقي اعظم از ظهور خدا باشد و حال ا 

ن است ك  بتوان او را تحديد كرد پس ظهور اعظم خدا بايد خلق اعظم خدا باشد  اكبر و اجل از ا 

و اعظم خلق خدا عال است در هر رتب  پس او بايد اعظم ظهور خدا باشد و ماام معاني باشد چرا 

ك  معاني خدا بمعني ظهور خداست و معني لفظ را معني گفتند چرا ك  از لفظ ظاهر ميشود 

نك  از زمين ظاهر شده است و معني چن انك  در عربي ميگويند گياه معناي زمين است بجهة ا 

لفظ هم از زمين لفظ روئيده است و خالص و صافي زمين لفظ است مانند گياه پس معني ظاهر 
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سجاد علي  السلام فرمود مائيم معاني چنانك  حضرت از چيزي است و معني خدا ظاهر خداست 

ن مرتب  است و خدا و ظاهر او د ر ميان شما مجملًا ظاهر خدا در ميان اهل هر عالمي عال ا 

ن رتب  رحمت واسع  بر هر چيزي و نور روشن كننده هر چيزي و علم محيط بر هر  اوست در ا 

و قدرت شامل  بر هر چيزي و رخساره روشن براي هر چيزي و اسماء پركننده اركان هر  چيزي 

ن شده است جميع صفات كلي  و معنوي   چيزي را و همچنين ساير صفات كلي  ك  سابااً شرح ا 

خدا در ماام عال است چرا ك  او كلي و معنوي است و اعظم خلق است و اقرب خلق است 

ن رجوع كن  نچ  در قسمت نبوت گذشت  است با  بمشيت خدا بفهم چ  گفتم و چ  ميگويم و با 

نچ  در اواخر ماام بيان در  همين چند ورق عرض شده است رجوع نما تا تا مطلب را بيابي و با 

گاه شوي و بهمين قدر هم در فهم اين ماام اكتفا مينمائيم .  بر حايات مطلب ا 

ن بزرگواران است در ماام ابواب و اين ماام را في الجمل  شرح ميتوان باب سيوم   در معرفت ا 

نك  در ماام نبوت و امامت بتفصيل شرح داده شده  داد اگر چ  حاجت بشرح نيست بجهت ا 

ن يك كلم  در اينجا بايد شرح شود و شايد ك  پيش  است و تفاوت هم  در يك كلم  است ك  ا 

 هم گذشت  باشد و در اين باب بايراد چند فصل محتاجيم : 

بدانك  خداوند عالم جل شأن  احدي است و از ادراك خلايق برتر و مشيت او ك  اول  :فصل

ن هم از ادراك جمي درَكيِ خود را براي جلوه اوست ا  ع خلايق بالاتر است چرا ك  خداوند غير م ُ

ن خلق كرده  ن وصف كرده است و جميع خلق را تحت رتب  او قرار داده است و هم  را با  خلق با 

ن برپا داشت  است پس چيزي ك  وجودش از فيض اوست برتب  او نرسد  است و بفيض و عطاي ا 

و صفات و افعال و اعراض و مددها و فيضها ك  سبب  و بر او مطلع نشود و جميع خلق از ذوات

ن مشيت خلق شده نهاست با  اند و جميع امر و نهي خدا هم  بهمان مشيت است  دوام و بااي ا 

ن  يعني مشيت ما نيست مگر يكي پس جميع و ما امرنا الا واحدة فرموده است  چنانك  در قرا 

فريده شده اند ك  مشيت بخود خلق شده است و  دهاند چنانك  فرمو ممكنات بهمان يك امر ا 

واسط  چنانك  پيش از اين دانستٔ  و بعد از  اشياء ديگر بمشيت و لكن بعضي بواسط  و بعضي بي

اين هم خواهي دانست پس رتب  اين مشيت بالاتر از هم  چيز است و هيچ چيز برتب  او نرسد و 

 ادراك ماام او ننمايد .
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دي است و مشيت او اول نوري است ك  از او صادر شده چون دانستي ك  خداوند اح :فصل 

يت احديت اوست بدان ك  هم  اشياء نتوانند ك  از او بي يابي كنند بلك   واسط  فيض است و ا 

نچ  بي ن يك مخلوق  واسط  از او فيض ا  يابي تواند كرد يك مخلوق بيش نيست و هر چ  غير از ا 

واسط  و بعضي بدو واسط  و بعضي بوسايط است هم  بواسط  فيض گيرند نهايت بعضي بيك 

بسيار و از اين است ك  فرمودند ك  خدا قرار نداده است در حكمت خود ك  خلق را بدون 

اسباب خلق كند و اين معني ن  از جهت حاجت خداست باسباب بلك  اشياء خود محتاج 

ن است ك   نها در ضعف و سبب ا  مشيت خداوند باسبابند بجهت ضعف بني  ايشان و اختلاف ا 

تش  ن تعبير از مشيت با  در نهايت نور و ضياء و درخشاني و سوزاني است و از اين جهت در قرا 

فرموده است و ديدِهاي قابليات خلايق در قوت و ضعف مختلف است و هم  را طاقت رؤيت 

ن نور بي ن نيست  واسط  نيست بلك  بعضي بي ا  واسط  ميتوانند باو نگرند و بعضي را طاقت ا 

يد و با ظلمت يك حجاب مشوب شود و اندكي بل ك  بايد نور او در پس ظلمت يك حجاب درا 

ن  هم نيست و بايد مشوب  سورت او بشكند تا طاقت نظر باو را داشت  باشد و بعضي را طاقت ا 

نرا هم ندارد  نرا بياورد و بتواند باو نگريست و بعضي طاقت ا  بظلمت دو حجاب شود تا طاقت ا 

نرا  و بايد نور او يد و مشوب بظلمت س  حجاب شود تا طاقت ا  در پس ظلمت س  حجاب درا 

چنين زيرا ك  هر ادراكي شبي  خود را ميتواند ادراك كرد پس هر گاه ادراك عالاني  بياورد و هم

ن قوت نيست و بايد  است ميتواند مشيت را بي ن طاقت و ا  حجاب ادراك كند و اما روح را ا 

ن طاقت نيست و بايد مشيت را از  مشيت را از پس ظلمات انيت عال مشاهده كند و نفس را ا 

نك  ميرسد باجسام و اجسام نتوانند  پس ظلمات انيت عال و روح ملاحظ  كند و همچنين تا ا 

نظر بنور مشيت خدا كنند مگر از پس ظلمات انيت مثال و ماده و طبع و نفس و روح و عال و 

نهاست ن  از  يا مشاهده اينها هم  از ضعف قابليت ا  جهت ضعف خداوند در تجلي يا ايجاد ا 

ياتي ك  خداوند در نفس خودت خلات كرده است ك  روح تو را نسبت ببدن تو  نميكني در ا 

يت مشيت خود قرار داده است در ملك امكان پس از روح احدي تو هم  بدن تو نتوانند اطلاع  ا 

ت با روح غيبي تو ميتواند پيدا كرد مگر هم  روح بخاري تو ك  از شدت لطافت و شباه

ن فيض يابي كند بي فيض يابي كند  واسط  عضوي ديگر و اما دماغ تو نتواند بدون واسط  از ا 
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ن فيض يابد از پس حجاب روح بخاري و ن  اين است ك  روح غيبي تو عاجز  بلك  ميتواند از ا 

نسبت او بهم   است از فيض دادن يا در هم  جا نيست و نسبتش بهم  علي السوا نيست بلك 

يكسان است ولي طاقت دماغ تو كم است و ادراكش ضعيف بدون واسط  روح بخاري نتواند 

ن از ارادات او اطلاع نميتواند پيدا كرد و همچنين اعصاب و  فيض يابي كند و بدون واسط  ا 

 پس از فرمايشات و واسط  گيرند چ  جاي روح غيبي  پيهاي بدن تو نتوانند از روح بخاري بي

نها عضلات  اراده هاي روح غيبي نتوانند بدون واسط  روح بخاري و دماغ اطلاع يابند و بعد از ا 

نك  استخوانهاي  بي وساطت اعضاء سابا  نتوانند اطلاع بر ارادات روح پيدا كنند و همچنين تا ا 

 تو ك  دورترين اعضاي بدن تو است از شباهت بروح غيبي نتواند ك  بدون واسط  ساير اعضاء

ن با روح غيبي و خدا  فيض يابي كند و اينها هم  از ضعف بني  استخوان است و از عدم شباهت ا 

يابي كنند قادر بود و لكن خواست  واسط  هم  فيض اگر ميخواست هم  را چنان بيافريند ك  بي

ك  ايجاد بر حسب عدل و ماتضاي قابليتها باشد از اين جهت هر عضوي و هر شخصي را بر 

نها مختلف شد و هر يكي درجٔ  را حسب قابل فريد پس باين واسط  سؤال ا  يت و استعداد او ا 

ن اسباب را براي وجود ايشان مهيا  طلبيدند و براي وجود خود اسبابي را خواستند و خداوند ا 

 فرمود .

ن  :فصل  ن اسباب ك  عرض شد بابهاي بيوت فيضهاي خدا هستند و خدا در قرا  بدانك  ا 

هاي  يعني از درِ خانِ ها داخل خانِ ها شويد پس نتوان داخل خان البيوت من ابوابها و اتوا ميفرمايد 

نها  ن درهائي ك  براي ا  ن مهيا كرده است يا از ا  ن دري ك  خدا براي ا  فيضهاي خدا شد مگر از ا 

هاي فيضهاي خداوند  مهيا شده است و هر كس از غير بخواهد داخل شود دزد است و خان 

يا اول مصون از دزد است  و هر كس چون بوجود خود نظر كند و مادار و حدّ خود را بيابد ك  ا 

ن رتب   يا از كمّلينِ ا  ن رتب  ك  هست ا  ن و بفهمد ك  در ا  ما خلق الل  است يا دويم يا سيوم يا غير ا 

نك  دويم مخلوق كامل  ن رتب  باو محتاجند يا ا  ن رتب  است و هم  اهل ا  است و اول مخلوقِ ا 

ماام خود را بفهمد و بيابد ميداند ك   عالم است يا جاهل عادل است يا فاسق چون  است يا ناقص

يابي كند يا نميتواند پس كدام دليل بر  واسط  فيض سابق بر او كسي هست يا نيست ميتواند بي

ن  وجود ابواب بهتر از وجود ناقصين و خداوند از حكمت بالغ  خود وجود كل خلق را دليل ا 
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ده است ك  از ايشان خواست  است تا نگويد روز قيامت ك  بدليل نرسيدم و دليل مطالب قرار دا

يات للموقنين و في انفسكم تكاليف تو را نفهميدم باو احتجاج كند روز قيامت ك   في الارض ا 

يعني در ارض ك  مراد زمين معروف باشد يا زمين علم يا زمين سنت رسول يا زمين افلاتبصرون 

ن چرا ك  هر ي ياتي است براي قرا  ك وجهي دارد ك  اينجا نميتوان شرح داد ميفرمايد در زمين ا 

يات و علامات را و همچنين احتجاج ميكند  يا نظر نميكنيد يعني ا  صاحبان ياين و در نفوس خود ا 

ياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم ان  الحق باينك   يعني نشان ايشان ميدهيم سنريهم ا 

يات خود را  ن حق ا  سمان و زمين و در نفوس خودشان تا ظاهر شود براي ايشان ك  ا  فاق ا  در ا 

ل  ك  فرمود  من عرف نفس  فاد عرف است و احتجاج ميكند بحديث رسول صلي الل  علي  و ا 

دهنده خود را شناخت  است پس احتجاج ميكند  يعني هر كس نفس خود را شناخت پرورشرب  

يا  يات و اخبار ك  ا  يا باو باين ا  يات را نخواندم و رسول من بشما نرساند ا  در دنيا براي شما اين ا 

نفس خود شما را دليل بر تكاليف خود نكردم پس احدي را عذري نميماند در كوتاهي كردن 

ن تكاليف چرا ك  هر كس در نفس خود نظر كند و ببيند ك  ناقص است اين مطلب را  در ا 

كاملي بايد باشد پيشتر از او در رتب  او ك  او نزديكتر  ميفهمد ك  او نزديكترِ خلق بخدا نيست و

بخدا باشد و ميداند ك  چون او ناقص است چشمش را طاقت ادراك مشيت خدا نيست و 

نك  كسي باو بگويد از ارادات خدا مطلع شود كدام  دليل بهتر از اين ك   نميتواند بدون ا 

نك  از كسي ياد بگيري و نمي تواني كاري كرد مگر بنصرت كسي و تعليم نميتواني فهميد مگر ا 

كسي پس همين دليل ترا بس ك  تو نميتواني تحصيل رزق كرد يا دفع بلا كرد از نفس خود 

دوزي را مثلًا بدون  مگر بواسط  كسي چنانك  در اسباب ظاهره مشاهده ميكني تو ك  فيض پين 

واسط   و باطني را بيواسط  نميتواني از مبدأ فيض گرفت چگون  ساير فيضهاي ظاهري 

فتاب است در نصف النهار وقتي ك  استاد  ميتواني از خدا گرفت پس دليل اين امر اوضح از ا 

ن باب بتو اين علم را  پين  دوز بايد باب فيض تو باشد ك  افاض  اين فيض بتو كند و خدا از ا 

  بر خود قرار بياموزد پس چگون  شود ك  كاملان باب فيض نباشند و اين چ  استكبار است ك

دوز تسليم كني و بابيت كاملان را انكار كني پس وقتي ك  ناقص باب تو  دادهٔ ك  ب  بابيت پين 

ن باب نتواني بماصد رسيد كاملان بطريق اولي باب اين فيض باشند وانگهي ك   باشد و بدون ا 
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خر نظر كني مي يي سرزده است و بيني ك  از ول وقتي ك  مبدأ هر فيضي را بمنتها برساني و تا ا 

از وليي رسيده است وقتي ك  اين فيضهاي ظاهره چنين است فيضهاي باطن  چگون  چنين 

نيست پس محض ناص وجود تو و عجز او و احتياج او بعاجزان و فايران محسوس اعظم دليلي 

است بر وجود ابواب خدا ك  بواسط  ايشان تو زندهٔ و راه ميتواني رفت و مددها ميتواني 

ت و عجيب است ك  كسي در خود ببيند ك  احتياج دارد ك  يك لام  ناني از دست درياف

دهي ديگر  گدائي ديگر بگيرد و بخورد تا زنده باشد و انكار كند ك  غنيي در دنيا نيست و نان

ن گدا اقرار دارد ك  من خود اين نان را گدائي كرده ام و  ام و از فلان غني گرفت  نيست و ا 

بيني ك  در خواندن ابجد محتاج بملاي مكتبي و انكار علماء را  ت ك  ميهمچنين عجيب اس

موخت  مينمائي  ن ملاي مكتب اقرار دارد ك  من از فلان طالب ا  نك  ا  ن طالب اقرار  و حال ا  ام و ا 

ن عالم هم عالمي ديگر را نشان ميدهد و باز انكار عالم  دارد ك  من از فلان عالم فراگرفت  ام و ا 

نها كسانيند ك  مينمائي پ ن بابها خلق خدا هستند و ا  س معلوم شد ك  فيضهاي خدا را بابهاست و ا 

نها بابهاي بالا  بهتر از تو هستند و بودن بعضي از شيعيان منافاتي با بودن پيغمبران ندارد چرا ك  ا 

هستند و شيعيان بابهاي پست و مددها بتدريج ميرسد و همين ك  تو ناقصي اول كسي ك  

ليا فيض محمد عليهم السلام و انبيا كرده است نتواني بود و تحايق اين معني فصلي جدا  بي از ا 

 ضرور دارد ك  باختصار بيان مينمايم و شايد پيش هم گذشت  باشد .

مردم گمان ميكنند ك  چنانك  در اين عالم اعراض ممكن بود ك  هر فاساي مثلًا برود  :فصل 

ل   واسط  عادلين كاملين در  و از او علمي بياموزد يا پولي بگيرد بينزد پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ل  يا ائم  عليهم السلام  باطن هم ممكن است ك  فيض از خدا يا پيغمبر او صلي الل  علي  و ا 

بفاساين برسد بدون واسط  كاملين و استبعاد مينمايند وقتي ك  ما ميگوئيم ك  فيض بناقص 

نك  شنيدم منافاي از منافاان گفت  بود لفظي ك  معنيش اين بدون واسط  كامل نميرسد حتي ا  

بوده ك  هر گاه خدا بواسط  پيغمبر و اهل بيت او ميخواهد بمن فيض بدهد ميخواهم ندهد و 

نرا ميدهند  اين نيست مگر بواسط  انكاري و استكباري ك  در قلب دارند و باين لفظها ابراز ا 

نند و نميدانند ك  اين دنيا خان  اعراض است و اين باري و اين اشتباهي است ك  مردم ميك

ها هستند و باز بواسط   نزديكيها و دوريها و فيض گرفتنها هم  عارضي است و در باطن واسط 
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نها را نمي نها ميرسد و مردم ا  بوده است اگر چنين بود خدا  واسط   بينند و خيال ميكنند ك  بي ا 

ها شويد و ائم  نميفرمودند ك  خدا بواسط  نمازگذاران از  ها از درِ خان  نميفرمود داخل خان 

گذارندگان از تاركان حج دفع ميكند چنانك  شنيدي و  نمازان دفع ميكند و بواسط  حج بي

درباره بريد عجلي و ابوبصير و زراره و محمد بن مسلم فرمودند ك  هر وقت خدا ميخواهد ك  

رضا علي  السلام بزكريا و حضرت نها دفع بلا كند باهل زمين عذابي رساند بواسط  ايشان از ا  

فرمودند ك  خدا بواسط  تو از اهل بيت تو دفع ميكند چنانك  بواسط  حضرت كاظم علي  

السلام از اهل بغداد دفع ميكند و امثال اين اخبار ك  گذشت  است و از اين ادل  نيز در اين كتاب 

ض است بطور عرضي بعضي با بعضي قرين شوند بسيار شنيدهٔ خلاص  چون اين عالم عالم اعرا

و فيضي پذيرند و در باطن بايشان نميرسد مگر بواسط  كاملين اگر اعتااد داري ك  عالم از نور 

ايشان خلق شده است و فهم داري ك  نور از صاحب نور ك  صادر ميشود بعضي اجزاء نور 

ن ك  يات قرا  سابااً در همين مجلد ذكر  نزديكتر است بصاحب نور و بعضي دورتر و بنص ا 

ايم هم  مردم يكسان نيستند عالم و جاهل و بينا و كور و عادل و فاسق و مؤمن و منافق و  كرده

نك  بهتر است بعبادت و فرمان برداري بهتر است  سعيد و شاي و مسلم و كافر يكسان نباشند و ا 

نزديكترند بخدا و  ثمر نيست پس خوبان بادر درج  خوبي و عبادت براي تارب است و بي

نها مستحق نها بايد برسد  تر و طالب ترند و نزديكتر و سائل فيضي ك  از خدا ميرسد ا  تر و اول با 

نها ك  دورترند و سؤالشان كمتر و طلبشان كمتر پس چگون  شود ك  فيض اول بدور  بعد با 

ل  كسي فيضي رسد و بنزديك نرسيده باشد پس اگر در ظاهر هم از پيغمبر صلي الل  علي  و ا  

نها گوش اينها شنيده چگون  ن  و حيوة اينها ببركت  يافت  در باطن اول بكاملان رسيده و ببركت ا 

نهاست چنانك   شنيدي پس از تركيب اين فصل و فصل سابق معلوم شد ك  اصل وجود ناقص و  ا 

نها اين فيض ن باشد ك  كاملاني چند مادم بر او باشند ك  ببركت ا  زنده و  يابي او دليل ا 

ياب است و در اين معني كسي نميتواند شك كند مگر در مادمات ايمانش شك داشت   فيض

ل  محمد عليهم السلام اوضح من الشمس است . باشد و الا اين معني در اخبار ا 

بدانك  ماام بابيت دو ماام است يكي بابيت كلي  براي كل ملك يكي بابيت جزئي  و  :فصل 

هايت نيست اما بابيت كلي  براي كل ملك مابين خلق و خداوند مخصوص ماام بابيت جزئي  را ن
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ل محمد است عليهم السلام ك  جز ايشان احدي لايق اين ماام نيست و اين است ك  در زيارت  ا 

يعني شما باب يأتكم فاد هلك  و الباب المبتلي ب  الناس من اتاكم فاد نجا و من لمميخواني 

زمايش شدند هر كس نزد شما بيايد ناجي است و هر كس نيايد هالك  خدائيد ك  مردم بشما ا 

است و مدعي اين ماام جز ايشان از ساير رعيت كافر است و از بعضي كلمات اين باب خبيث 

مد ك  مدعي اين ماام است چرا ك  تصريحات از او رسيد ك  خود را اشرف از خاتم  جهنم برميا 

پندارد و خود را در ماام  خود را در ماام لاكيف مي النبيين ميداند و ايشان را در ماام كيف و

ناط  و ايشان را در ماام الف ميگويد و اين ادعائي است ك  كفر محض است و بشارتي بجهت 

جات متواتره از تبريز و طهران  مؤمنان در اين ايام بهجت انجام رسيد بطور قطع و ياين و نوشت 

ن خبيث را تبريز برده ب عد از امر بتوب  از كفر خود و قبول نكردن او او را با يكي و ساير بلاد ك  ا 

ديگر از اتباعش ك  بر غَيّ خود باقي مانده در بيست و هفتم ماه شعبان امسال ك  سن  هزار و 

سربازخان  برده بديوار بستند و فوجي از  دويست و شصت و شش هجري است در ميدان 

ن او را دو روز در ميدان انداخت   اخت سربازان را امر كرده او را نشان  گلول  س اند و بعد از ا 

ب دهن بر او ميانداخت  مدند و او را لعن كرده ا  اند بعد او را در خندق  مردم فوج فوج ميا 

اند و استخوانهاي او تا مدتها در خندق افتاده  اند و خورده اند و سگان او را از هم دريده انداخت 

ن بوده بوده است حمد خدا را ك  اين غا يل  از دين اسلام رفع شد و از جمل  نعمتهاي خداوند ا 

ن خبيث  ك  او را اين طور علاني  كشتند و اگر در زندان و خفي  او را مي ين  اتباع ا  كشتند هرا 

ميگفتند او غايب شده است و رجعت خواهد كرد اگر چ  دور نيست ك  ايشان كور باشند و باز 

ن رؤيائي ك  يكي از  چنين گويند و خدا اين طور باطل را دفع ميكند و حال معلوم شد تصديق ا 

علماي شيراز ديده بود در حال مرضي مهلك ك  اطباء از او مأيوس شده بودند ك  حضرت 

محمد را چنان بگيرم ك   الامر عجل الل  فرج  او را شفا دادند و فرمودند ك  ميرزا علي صاحب

بود و كاغذي بجهت بشارت اين رؤيا دو س  سال  اثرش نماند چون بيدار شد خودش شفا يافت 

نك  چنان او را گرفت ك  اثرش را گم  ن بوديم تا ا  قبل از اين بحاير نوشت  بود و منتظر وقوع ا 

كردند  كرد و اگر نعوذ بالل  براي او قبري هم مانده بود شايد بعضي احماان او را زيارت مي

ست ميخواهند زيارت سگان را نمايند و اگر حال ك  قبر هم از براي او مگر بطون سگان ني
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سگان هم او را نخورده بودند ميگفتند او بشربت شهادت فايز شد حال ك  خداوند اين طور او 

را خوار كرد و طعم  سگانش نمود ديگر سعيد شهيد هم نتوانند گفت مردم عصيان كردند مثلًا 

ود را باين گون  اهانت اهانت او را كشتند خداوند چگون  بنده عظيم جليل اشرف عباد خ

محترم بودند  ميفرمايد ك  طعم  سگان نجس العين نمايد و چرا سگان را از ايشان منع نكرد اگر 

باري چون مناسب بود و در اين كتاب ذكر وجودش شده بود خواستم ك  ذكر عدمش نيز شده 

اهانت و ذلت او را  باشد و مؤمنان عبرت از اخذ خداوندي بگيرند ك  خداوند چگون  و بچ 

معدوم الاثر كرد و اتباعش ك  در هر جا بودند جميعا كشت  شدند و سوخت  شدند مگر بعضي 

ك  هنوز محصورند باشد حصر تا ان شاء الل  تمام شوند باري برويم بر سر مطلب و الحمد لل  

خر ذكر او بود و تمام شد پس باب كلي در هم   ملك ك  ديگر ذكر او ضرور نيست و اين ا 

ل ي   محمد و ا  گذشت  و اتوا البيوت من ابوابها محمد است عليهم السلام چنانك  سابااً در تفسير ا 

نها مراتب بسيار است اول مرتب  ابواب جزئي  ماام انبياست  است و اما بابهاي جزئي از براي ا 

ل بسوي  محمد عليهم السلام جزئي بودند و هر يك باب فيضي از فيضها بودند و ك  نسبت با 

جهتي از جهات گشوده شده بودند و از اين بود ك  هر پيغمبري هم  چيز نميدانست و علم و 

فضل ايشان منحصر بوده است و هر يك بر قومي مبعوث بودند و قادر بر تربيت و افاض  بر كل 

نبودند مگر حضرت نوح علي  السلام ك  او از ميان پيغمبران عليهم السلام مبعوث بر كل بود و 

صاحب شريعت كلي  بود و قادر بر افاض  بر كل بود چنانك  قادر بر اهلاك كل بود و كرد و 

ن بود ك   غرق معجزه او بود ك  خدا بر دست او جاري كرد و قوت دعاي او و مسئلت او ا 

بدعاي او جميع زمين غرق شد و اين نيست مگر بجهت قوت نفس و بلندي ماام او و اما غير او 

ن طو ر ماام و علو نبود اگر چ  حضرت ابرهيم و موسي و عيسي اولوا العزم و بزرگ احدي را ا 

بودند اما ببزرگي نوح نبودند و از اين جهت مبعوث بر كل عالم نبودند لكن شريعت ايشان عام 

شان عمل كنند پس هم  بالنسب  جزئي بودند  بود و بايستي هم  عالم بشريعت ايشان بفتواي نبي ّ

نك  كلي نبودند ولي در  يك ايشان و هيچ  عالم بجميع علوم ما كان و ما يكون نبودند بجهت ا 

ل محمد عليهم السلام و  ميان دايره ايشان حضرت نوح قطب و مركز بود و اولي از كل بود با 

ن رتب  باب اعظم بود و بعد درجات ساير  جميع مددها اول باو ميرسيد و از او بساير انبيا و او در ا 
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هر يك بادر سباتشان و اما در ميان شيعيان نيز بابها هستند ولي جزئي وقتي ك  پيغمبران بود 

انبيا جزئي باشند ايشان بطريق اولي جزئيند پس نشود ك  هيچ يك از ايشان عالم بجميع علوم و 

ل محمد است عليهم السلام بلك  اگر  قادر بر جميع تصرفات باشند چرا ك  اين ماام مخصوص ا 

ئي ك  علم بدا را هم داخل كني و تصرف مطلق بگوئي ك  از وجود بعدم علم را مطلق بگو

ل وردن بگيري اين مخصوص خداست و بس و اما ا  وردن و از عدم بوجود ا  محمد عليهم السلام  ا 

از علم بدا نميدانند چيزي مگر هر چ  بوحي خاص بايشان برسد و از تصرفات قدرت دارند بر 

نرا مطيع و منااد ن و اما انبياي گذشت  ك  چنانك   هر چ  خداوند ا  ايشان كرده باشد ن  غير ا 

شنيدي عالم بر جميع اشيا نبودند چنانك  هدهد دانست چيزي را ك  سليمان ندانست و مورچ  

نچ  را ك  موسي علي نبينا  دانست چيزي را ك  باز سليمان ندانست و خضر علي  السلام دانست ا 

ل  و علي  السلام نميدانست و هر ن صياد دانست و حضرت باقر علي   و ا  نچ  را ك  ا  دو ندانستند ا 

السلام پنج عالم بجابر بن يزيد جعفي نمودند و فرمودند ك  اينها ملكوت زمين است و ابرهيم 

نها را نديده و انبيائي بودند ك  از ايشان چيزي ميپرسيدند و نميدانستند تا مدتي رياضت  ا 

نك  در خواب يا بيداري  ن ملهم شوند حال وقتي ك  در انبيا امر چنين بوده در ساير بكشند تا ا  با 

 رعيت چ  خواهد بود پس ملتفت مشو باول جماعتي ك  گمان ميكنند ك  مشايخ ما يا ديگران 

نها غاليند در دين خدا و خدا و رسول از ايشان بيزار  عالم بجميع و قادر بر جميع اشياء بودند ك  ا 

اند برگزيده و محبوب و مطيع خدا و خداوند بايشان انعام كرده  دهاست بلك  ايشان بندگاني بو

بود علوم بسيار از شرايع و معارف و غرايب و صاحبان دعوات مستجاب  بودند و در نزد ائم  

خود عليهم السلام مارب بودند بلي نزديكتر از سايرين معروفين بودند و نميگويم ايشان را 

خفا باشند و نميگويم اقرب از ايشان بائم  كسي نبود چرا ك  امثال و اقران نبود اگر چ  در 

نچ  از فضل  احتمال ميرود ك  در خفا از ايشان اكمل يا مساوي با ايشان جمعي ديگر باشند و ا 

ايشان من ميگويم چيزي است ك  مخالف و مؤالف هم  گواهي ميدهند اگر شك دارند اينك 

بشاهدي ديگر نيست و در ساير احوالِ ايشان  كتب ايشان در علوم مختلف  حاضر است حاجت

ن بود ك   قدري در كتاب هداية الطالبين نوشت  ن رجوع كند باري غرض ا  ام هر كس خواهد با 

اند و هستند و طبع غالب مردم از اقتصاد و  گو در هر طريا  بسيار بوده عرض كنم مردم ياوه
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سان و اعتدال  دشوار است پس انكار اين بزرگواران را عدل ابا دارد بر ايشان تفريط و افراط ا 

نچ  خدا و رسول  بزودي ميكنند و غلو در ايشان هم بزودي و لكن راه اعتدال را ك  بگويند ا 

نادر ك  خود ايشان ادعا كردند نميتوانند بروند و در  گفت  است و درباره ايشان ادعا كنند ا 

ساني گيرند يا نميبيني ك  روزه را با  ساني كنند و  جميع امور چنينند ا  و بسيارخورندگي را با 

ن بود ك  ساير شيعيان  اقتصاد نتوانند بنمايند و هكذا در ساير امور برويم بر سر مطلب و مطلب ا 

ل محمد عليهم السلام  كبار ك  ابواب فيضند جزئيند نسبت بانبيا و انبيا جزئي بودند نسبت با 

محمد عليهم السلام فيضها بايد اول  لچنانك  دانستي و چون كليةً اين بزرگواران اقربند با  

ايشان بسايرين نشر نمايد چنانك  از مطلق انسان فيض بجن ميرسد و از جن  بايشان برسد و از 

بحيوانات و از حيوانات بنباتات و از نباتات بجمادات چرا ك  هر كس ك  نزديكتر است فيض 

يد بدوران رسد . نچ  از او فاضل ا   اول باو ميرسد و ا 

عمده اشتباه غاليان درباره مشايخ از اين جهت است ك  شنيدند ك  ايشان ميگويند اول  :فصل 

جميع فيضها ببزرگان شيع  ميرسد و از ايشان بسايرين ميرسد پيش خود خيالي كردند و قياسي 

چيدند ك  نميشود ك  فيض بكسي برسد و از او بكسي ديگر برسد و او خبر نداشت  باشد پس 

سمان و زمين و غيب و شهاده باشند و از ايشان بايد ايشان عا لم بهر متحرك و ساكني و بذره ذره ا 

چيزي مخفي نباشد و اگر فيض از ايشان ميرسد پس اگر فيض خود را از هر ذرهٔ ك  بگيرند او 

هها  بايد معدوم شود و ديگر بر اين مضمونها شعرها ساختند و باصطلاح حالها كردند و ا 

ن مشايخ  ن است ك  علم كشيدند و ا  ن اعتاادها بسوي خدا بيزاري جستند و ميجويند و علت ا  از ا 

نك  غرضها دارند ك  حاجب است و  خر نميروند يا ا  را ناقص تحصيل ميكنند و از پي مسئل  تا ا 

نميگذارد مسئل  را بفهمند و از اين جهت باين ضلالتها و كفرها ميافتند پس بجهت اتمام حجت 

نها ك  گفتند فيض اول ببزرگان  بايشان و تبري از قول از ايشان بسوي خدا و رسول مينويسم ك  ا 

اند ك  فيض اول بنباتات ميرسد و از  شيع  ميرسد و بعد بساير مردم و اشياء ديگر هم ايشان گفت 

يا ميتوانند بگويند ك  نباتات عالم بجميع جمادات هستند و همچنين باز  نها بجمادات ميرسد ا  ا 

يا ميتوانند ايشان ميگويند  نها بساير نباتات و جمادات عالم ا  ك  فيض اول بحيوانات ميرسد و از ا 

و باز همانها ميگويند  بگويند ك  حيوانات عالم بما كان و ما يكون از نباتات و جمادات هستند 
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يا ميتوانند بگويند ك  جن  ك  فيضها اول بجن ميرسد و از جن بحيوانات و نباتات و جمادات ا 

ا كان و ما يكون حيوانات و نباتات و جمادات ميباشند و همچنين باز ايشان ميگويند ك  عالم بم

يا ساير  فيضها اول بساير اناسي ميرسد و از ايشان بساير جن و حيوانات و نباتات و جمادات ا 

نها ميباشند عالمند بجميع جن و حيوان و نبات و جماد پس چگون  شد  اناسي ك  خود ايشان از ا 

د غلو در مشايخ باين واسط  كنند و همچنين باز ايشان گفتند ك  فيض اول ب  پيغمبران ك  باي

نچ  در تحت انسان است پس چرا پيغمبران بسياري از چيزها را  ميرسد و از ايشان بانسان و ا 

نچ  را  نميدانستند و چرا بعضي اعلم از بعضي بامور عالم بودند و چرا هدهد و مورچ  دانستند ا 

اند و اين مطلب  ان ندانست چنانك  شنيدي پس معلوم شد ك  غرض مشايخ را ندانست ك  سليم

يا نميبيني ك  استادي اگر درس بدهد و در  ن نيست ك  ايشان عالم بجميع اشياء باشند ا  سبب ا 

ن مسئل  اول باستاد رسيده است و از  ن علم و ا  پس ديوار جمعي كلام او را بشنوند بلاشك فيض ا 

ن جم ن استاد ندانست   اعت ك  از پس ديوار تعليم گرفت استاد با  اند رسيده است و با وجود اين ا 

است ك  در پس ديوار كيست و چ  قدر تعليم گرفت  است و همچنين فيض كتابت از كاتب اول 

يند بواسط  فيضي ك  از دست  نها بحركت درميا  بدست ميرسد و از او بمداد و قلم ميرسد و ا 

نها رسيده حال دست نچ  باو نوشت  شده است نيست و همچنين هم  فيضها از  با  عالم بجميع ا 

روح غيبي بروح بخاري ميرسد و از روح بخاري بساير بدن تو و روح بخاري تو نميداند ك  در 

نها چيست و مرضش در كجاست و همچنين فيض  تن چند رگ است و چند استخوان و علتهاي ا 

ن ببدن تو چيست و وضعش  تو راست ميگوئي بگو اجزاء بدن  اول بروح غيبي تو ميرسد و از ا 

چگون  است و تشريحش چون است و مرضش چيست سهل است از پشت خود خبر ده ك  

ن هست چ  رنگ است و چون است پس اگر روح خودت از تن  چگون  است و اگر مرضي در ا 

نك  علاني  مي پس چگون  بيني ك  فيض از روحت بتنت ميرسد  خودت خبر ندارد و حال ا 

ن است ك  مردم در افراط و  گمان ميكني ك  هر واسط  فيضي بايد عالم بكل مادون باشد عيب ا 

نك  فرمودند  تفريط سريعند و در اعتدال كند و اعتدال بر نفوس دشوار است و اين است معني ا 

ن دو سيئ  دو عليك بالحسنة بين السيئتين  طرف يعني بر تو باد بحسن  در ميان دو گناه ك  ا 

ن حسن  ميان زياده خير الامور رسائي و حق است پس بيك معني  روي و كوتاهي باشد و ا 
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نچ  را ك  گفتم و غلو در دين خدا مكن و مشايخ را از رتب  خود اوسطها  معنيش اين است بفهم ا 

يا بس نيست ايشان را ك  بنده صالح خدا باشند و زاهد در دنيا و  بالا مبر ك  از تو بيزاري جويند ا 

خرت و مناطع از خلق و متصل بخداوند و مطيع موالي خود در هر امر و نهي و عالم  راغب در ا 

ن علوم ك   ن است و با  خرت در ا  ن است و نجات دنيا و ا  بعلومي ك  مدار ايمان و اسلام بر ا 

نها را دانست  ن علوم ك  غالباً امثال و اقران ايشان ا  و  اند و متاي مرتبط بامور اديان است و با 

خرت باشند و خداوند ايشان را محل  پرهيزكار و امين خدا و رسول و مؤمنان در دنيا و دين و ا 

ن بوده ك  امثال ايشان ظاهر  عنايت خود از خلق و علت غائي ايجاد كرده باشد يعني غرض ا 

فريده باشد خرت را و جنت را براي ايشان و امثال ايشان ا  سمان و زمين و دنيا و ا   شوند و جميع ا 

و اگر ايشان نبودند و ماصود وجود امثال ايشان نبود جنبندهٔ در روي زمين نميماند و خدا 

يا اين بس نيست  خرت مخلوق نميشد ا  سمان و دنيا و ا  ايشان را  باحدي فيض نميداد و زمين و ا 

 بس است والل  .

بعد از اينك  بدانك  عمده ناخوشي غلو در مشايخ از عام  برخواست  است چرا ك  ايشان  :فصل 

ل محمد عليهم السلام روگردان شدند و براي خود مشايخي در ظاهر و باطن قرار دادند  از ا 

ل محمد عليهم السلام در علم و احاط  و عصمت و قدرت چيزهاي  ديدند ك  شيع  درباره ا 

و بسيار ميگويند و امور عجيب  و فضايل غريب  براي ايشان نال ميكنند عصبيت ايشان را گرفت  

نها هم بر متاع فاسد كاسد خود جاري زدند  ن مشايخ هم چون دكاني در ماابل واكرده بودند ا  ا 

ن براي هم چشمي  و ادعاهاي فاسد كردند و اتباع ايشان هم قبول كردند و اضعاف مضاعف ا 

نها  ن راههاي كج افتادند و ا  ن گذاردند و چون بعضي از شيعيان گول ايشان را خورده و با  روي ا 

ن قدر اشتباه كردند ك  شيخ سني را هم جايز هم بر نك  بعضي ا  اي خود مشايخ گرفتند حتي ا 

نها وحشت  دانستند بلك  مجوس و يهودي را هم روا پنداشتند و بعضي بجهت انس بتشيع از ا 

ن مذهب براي شيخ خود ثابت  ن مااماتي ك  در ا  كرده تشيع را در شيخ شرط گرفتند و لكن ا 

چشمي شيخ عام  ك  كبود هم  شيخ خود ثابت كرد و ديگر اين شيخ بهمميكردند اين هم براي 

چشمي اتباع عام  شيخ خود را بالا بردند و اگر دهي پنجي  كم از كهر نيست و اتباع او هم بهم

در اين بين حسن ظني بايشان داشتند بغفلت و جهالت احتمال دادند ك  شايد اين ماامات ك  
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حق ظاهر شدند و دعوت بحايات امر نمودند و جمعي از  ميگويند صحيح باشد و چون اهل

ن نسبتهاي  ن شبهات از ذهن ايشان بيرون نرفت  ا  مدند و تصديق كردند تمامي ا  صوفي  و غيرهم ا 

ن  و حال  غلو را باينان هم ميگويند و مشايخِ حق بيزاري ميجويند از اين حرفها و نسبتها چگون  

نك  خدا ميفرمايد  ن اني ال  من دون  فذلك نجزي  جهنم  و من يال منهما  و بايشان ميگوئيم ك  ا 

وريد ك  چنين كسي بايد باشد راست و درست و لكن در مذهب ما زمين خالي از  براهين ك  ميا 

ن هم غلو نگوئيد باري عيب  ن كس ك  ميگوئيد معصوم است اگر در ا  حجت معصوم نيست و ا 

اند اهل حق را باين واسط  بدنام  ق شدهطريا  تصوف اين است و چون بعضي داخل مذهب ح

ن حرفهاي ناشايست را ميشنوند وحشت ميكنند و گمان  كرده اند و چون مخالفين هم از ايشان ا 

ن  ن حرفها و بيزاري ميجوئيم از ا  ميكنند ك  طريا  اين است و ما بسوي خدا نال  ميكنيم از ا 

ل نادر درباره ا  السلام در زمان ايشان مردم غلو كردند محمد عليهم  نسبتها و چاره هم نداريم ا 

مدند و ناص ايشان نبود بلك  ناص غالين بود پس بر ما هم چ  ناص اگر مردم  ك  ايشان بفغان ا 

غلو كنند در مشايخ ما و حرفهاي ناشايست بزنند و مخالف را بر خود ما چ  حجت كتب خود ما 

نها دارند  بكنند و جواب بشنوند اگر چ  ك  تحريف نشده است حاضر است هر بحثي ك  بر ا 

ايمان بعضي از كتب ما را برداشت  و نسبتهاي ناشايست و حرفهاي نالايق  بعضي از مخالفين بي

نها اطلاع ندارد با وجودي ك   نها نوشت  و داخل كرده و بهر جا ابراز داده است و روح ما از ا  در ا 

ن كس خود را از علماي اسلام محسوب كرده است ديگر اسم ن وشتن درست نيست مجملًا در ا 

ن بي كتاب هداية ايمانان چيزي چند نالايق الحاق كرده و در مجالس و محافل  الصبيان يكي از ا 

ميگردانيده ك  اين مذهب فلاني است و الفاظي چند جعل كرده ك  جمعي بلها هستند ك  از 

نها واجب است و ما ل نرا بزرگان دينند و جمعي شرطيون ميباشند و اعتااد با  عنت ميكنيم كاتب ا 

ن و محرف  ن نامربوطها هستيم بما برگردد و الا بكاتب ا  ن خدا  اگر ما خود كاتب ا  و مفتري ا 

كفايت شرّ دشمنان را از ما بكند و هميش  بر همين نهج بوده در عهد شيخ مرحوم اعلي الل  

ن گذاردند و بر سر  ن نوشتند ك  ياول ماام  كتابي درست كردند و جميع عاايد فاسده را در ا  ا 

يا خدا رقيب و حافظ نيست اي  العبد المسكين احمد بن زين ن خرافات را نوشتند ا  الدين و بعد ا 

 والل  هست و كفايت كرده و ميكند .
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ن ماام  :فصل  سخن در ماام بابيت بود و باز ميرويم بر سر مطلب پس ميگوئيم ك  ماام بابيت ا 

ن ماام فيضها و مددها بسايرين برساند و جميع فيضها است ك  خداوند عالم بواسط  صاحبان ا  

ن فيضها و اقرب بخداوند عالم پس اول بايشان  ن ماام ميرسد و ايشان احاّند با  اول بصاحبان ا 

تش  ميرسد و از ايشان بسايرين ك  از ايشان دورترند و مثال اين ماام شعل  چراغ است ك  ا 

ن نيست پس از ميان ها برتر شده است و  لطيف غيبي خود از ديده احدي را طاقت ديدار ا 

جسمهاي كثيف دود لطيف را برگزيده و چون او را فاني در خود يافت و جسم او را صيالي و 

ترين جسمهاي كثيف بخود ديد حرارت و ضياء خود را در  تن او را نازك و قابل فيض ديد و شبي 

ن فيضها را باو داد پس چون جسم او را  بنور جمال خود منور كرد او را باب او گذارد و اول ا 

خود بسوي انوار و باب انوار بسوي خود قرار داد و در حكمت خود چنان قرار داد ك  فيض او 

تش پنهاني را نشناسند مگر در  ن ا  نها ا  ن شعل  و احدي از ا  بهيچ در و ديواري نرسد مگر بواسط  ا 

ن شعل  جميع سخنها و امرها و نهيها و كلام ن شعل  و با  ن شعل  رسد بعد از ا  ها و علمهاي او اول با 

او در ميان فضاي خان  نشر شود و هر يك از در و ديوار ك  اشتياق جمال نار را پيدا كنند از او 

 ام ك  : و از او يابند بد نگفت  طلب كنند و در او نگرند 

يتي است   لتي      **  * **      نار خود سوزنده شعل  ا   است نار افروزنده شعل  ا 

 خود هم  ظلمت كي افروزنده شد      **  * **      دود تيره از كجا سوزنده شد 

نچ  داشت   نار هم اوصاف خود در او گذاشت      **  * **      چونك  داد اندر ره نار ا 

 بايدش با شعل  دايم گشت يار      **  * **      هر ك  باشد طالب ديدار نار 

 پاي تا سر ظلمت و باطل شوند      **  * **      وند نورها از شعل  گر غافل ش

تش است و دود تيره روغني است مكلس  ن است ك  سوزنده و افروزنده ا  خر ابيات ماصود ا  تا ا 

تش غيبي است اين دود را  شده و سرد از خود سوزندگي و افروزندگي ندارد و فاعل همان ا 

ن دود ا ظهار سوزندگي و افروزندگي خود را باب خود و حجاب خود قرار داده و از پس ا 

ن سخنها ندارد و كاري از او ساخت   مينمايد و با در و ديوار سخن ميگويد و دود مطلاا خبري از ا 

تش كاري نكند و او بكند و شريك او  تش نيست ك  ا  نميشود در سوختن و افروختن وكيل ا 

تش  تش و مأذون نيست ك  ا  باو اذن داده و خود بيكار نيست ك  بعضي از او باشد و بعضي از ا 
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تش بكل  نوراني  ن كارها را ميكند بلك  دود بكل  ظلماني و ساكن و سرد است و ا  است و دود ا 

لتي است و خبري ندارد ك  با او چ   و متحرك و گرم است و كارها هم  از او و لكن دود ا 

دوق نجار استاد است و اند و چ  ميكنند ارّه چ  ميداند ك  نجار با او كرسي ميسازد يا صن كرده

تش خود داناست ك   لت كار است در ابراز امر بعالم شهاده و ا  لت كار حال همچنين دود ا  ارّه ا 

چ  كرده و چ  ميكند حال اگر ما ميگوئيم ك  كاملان باب فيضند از براي ناقصان باين نهج است 

يا نمي يرد و خداست بيني ك  استاد درس ميدهد و كسي در پشت ديوار فيض از او ميگ ا 

نكس روزي داده و علم بخشيده و لكن بواسط   بخش و رزاق علم و هم  روزيها و خدا  فيض با 

ن استاد هيچ نميداند ك  ك  از او تحصيل علم كرده و لكن خدا ميداند ك  معلم  ن استاد و ا  ا 

استاد  حاياي بوده ك  بك  تعليم كرده و چادر تعليم كرده و زبان و دهان و نفس و روح و عال

لت ادا بوده است نمي بيني ك  باد بهار از اسباب زنده كردن درختان است و درختان زنده  هم  ا 

ن و لكن باد بهار نميداند ك  چند درخت زنده شد اما خدا ميداند نهايت اين  ميشوند بواسط  ا 

نجا ميكند  مثلها براي تاريب بود از چيزهاي بي ك  شعور و انسان صاحب شعور است و فرق ا 

باد بهار و شعل  يا ارّه از حركت خود هم غافلند و بحال خود هم جاهل اما انسان شاعر است و 

اند و او چ  كرده اما غير او از او ك  فيض  ميداند اگر ميداند ك  خود چون است و باو چ  گفت 

 گرفت  و چادر گرفت  ن  و اين معني كار خداي خالق است و بزرگان شيع  خالق ساير مردم

اند  نيستند نهايت واسط  فيضند و ايشان از عرض رعيتند و از جوره ايشان نهايت كاملتر شده

اگر اين بنا بود ك  هر كس عالي است احاط  بداني داشت  باشد هر كس دو كلم  چيز بيش از 

كسي ميدانست يا قدري تاوايش بيشتر بود بايستي عالم باشد بهر كس ك  قدري علمش كمتر 

يش كمتر چرا ك  او نزديكتر است بخدا البت  و چنين نيست پس بهمين برهان ك  است و تاوا

يا نمي نها هم ك  رتب  ايشان بسيار بيشتر است بر همين نهج ميباشند ا  بيني ك  مطلق  چنين نيست ا 

انسان در رتب  بالاتر است از حيوان يايناً و فيضها اول بانسان ميرسد يايناً و از او نشر كرده 

ات ميرسد و معذلك اناسي احوالات حيوانات را نميدانند پس چ  لازم كرده است ك  بحيوان

محيط بهم  مادون و اطوار و احوال و افعال و اقوال ايشان باشند اين نيست مگر از راه غلو ك  

بعضي دارند و اما در اين مسئل  ك  اول هم  فيضها بايشان ميرسد پس از ايشان بسايرين شك 
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فيضها در ايشان منتشر است و هر يك داراي هم  فيضها نيستند  متعدد ميباشند  نيست اما چون

بلك  هر يك صاحب فيضي هستند و بعضي ببعض محتاجند مانند فايهي ك  علم نجوم از منجم 

نها هم جماعتي هستند و بادر اختلاف  اخذ كند و منجمي ك  علم فا  از فاي  گيرد پس ا 

ان هست و هر يك قابل فيضي شدند بلي فيضهاي خدا از اين صورتشان اختلاف در نفوس ايش

طبا  بايد بيرون نباشد اما هر يك صاحب هم  چيزي نيست چرا ك  مشاهده ديديم ك  هر يك 

ن احماان هم نميگويم ك   صاحب هم  نبودند و در امري محتاج بديگري بودند و مانند ا 

ن ماده بوده است چرا ك  ا گر اين باب را كسي مفتوح كند بايد مصلحت در اظهار جهل در ا 

بتوان جاهل مطلاي را هم كامل خواند و هر چ  نداند بگوئيم از راه مصلحت است و همچنين 

فاساي مطلق را وليّ كامل خواند و هر چ  عصيان كند بگوئيم از راه مصلحت است و باين طور 

ي  ملعون  است ك  ميگويند اگر بناي دين و ايمان از هم خواهد پاشيد و اين همانا از شبهات صوف

مرشد شراب در محراب خورد بايد گفت مصلحت است و هر چ  نداند مريد بايد بگويد ك  

مرشد صلاح در جواب نميداند پس ديگر نميدانم تميز مابين عالم و جاهل و فاسق و عادل بچ  

ايم و ميزان  كردهچيز است و حدود خدا از براي كيست پس ميگوئيم ك  ما خود را چنين نافهم ن

نك  وج   ما كتاب خدا و سنت رسول است ك  هر كس عصيان كرد او را عاصي ميدانيم تا ا 

ن بيابيم اگر يافتيم ميگوئيم وجهي داشت  است و عيب ندارد  صحتي موافق همين شرع از براي ا 

ن و الا ميگوئيم فسق است و جايز نيست و هتك شريعت شده است و از او مطالب  وج  ميكني م و ا 

ل   نامربوطها ك  ميگويند ك  اينها بكامل ضرر ندارد خرافت است پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

يعني اگر عصيان كنم فرو خواهم افتاد از درج  نبوت و شريعت براي لو عصيت لهويت فرمود 

براي هم  است و حدودش و تعزيراتش براي  جميع خلق نازل شده است و تهديد و وعيدش 

قل ان كنتم تحبون الل  فاتبعوني يحببكم ل مردم در امتثال اين شريعت خدا ميفرمايد كل و كما

يعني بگو اي پيغمبر بمردم ك  اگر خدا را دوست ميداريد متابعت مرا كنيد حال كامل اگر الل  

دوست خداست باين شريعت عمل كند و اگر اولاي خلق است برسول خدا و از رسول 

ي  ان اولي الناس بابرهيم للذين اتبعوه و ميفرمايد اتبعني فان  مني من خداست خدا ميفرمايد  ا 

ي  دويم يعني اولاي مردم بابرهيم كسانيند  اول يعني هر كس متابعت مرا بكند او از من است و ا 
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ك  متابعت او را كردند پس اين كامل اگر كامل در خير است بايد خير كند و خير در متابعت 

نك  احماان و اما كامل در شر است پس از موضع سخن بيرون است  خدا و رسول است و اگر ا 

فهمي مرشد كامل است او  ميگويند ك  اين راست ولي متابعت خدا و رسول را تو جاهلي و نمي

ن جواب بهتر ميداند  ميگويم من احمق نيستم شريعت رسول خدا امروز دو قسم است بعضي از ا 

  دين رسول خداست بعضي محل اختلاف است و محل اتفاق مسلمين است و ضروري است ك

ن طوري گفت  است مثلًا نماز محل اتفاق اسلام است ك  واجب است ديگر فهمي  هر كس در ا 

نميخواهد من ميدانم واجب است مرشد هم ميداند پس اگر نماز را انكار كرد يا عمداً ترك كرد 

نك  بعضي از امت گفت كافر است و نجس مانند سگ و اگر مسئل  محل اختلاف است مث اند  ل ا 

ام ك  مرشد فاي  است و  اند مستحب بلي اگر من دانست  سوره در نماز واجب است بعضي گفت 

ام و نخواند ميگويم او واجب نميداند و اگر فاي  نيست و مالد ديگري است  از او علم فا  ديده

ن فاي  ك   اولًا ك  غلط كرده و مرشد شده كسي ك  هنوز بايد استنجا از كسي ديگر بياموزد و ا 

سمان و زمين خود  را  مرد برود و مجدداً استنجا از كسي ديگر بياموزد ك  گفت  است ك  مدبر ا 

ن وقت هم ميگويم شايد اين مرد مالد  نك  ا  نك  خود را باب فيض عالم شمرد و ثانياً ا  داند يا ا 

نك  كسي است ك  او مستحب ميداند و باين واسط  تكفيرش نميكنم پ س معلوم شد ك  ا 

ميگويند ك  مريد با اخلاص كسي است ك  اگر مرشد را ببيند ك  در محراب شراب ميخورد از 

اخلاص خود برنگردد والل  جمعي خر را ديدند و افسار كردند و ميخواستند بفراغ بال عصيان 

ود اين كنند و از مريدين چشم نزنند و معصيت باصطلاح بدلشان بگيرد و عيششان منغّص نش

ن خران را افسار كردند چ  ضرر مرشد هر غلط ك   حيل  را كردند و اين نامربوطها را گفتند و ا 

ن احمق مريد  ميخواهد بكند و بنگ بخورد و چرس بكشد و شراب بياشامد و باز شب جمع  ا 

ق ن ديگري چاي ا  ن ديگري قند ارسي و ا  پر ك  باشد از اشايا ك  اين  كاس  نبات مصري ببرد و ا 

را نخواهد بيچاره فسّاق هر معصيت ك  ميكنند دلشان ميلرزد از ترس حاكم و داروغ  و فاي  و 

جناب مرشد تدبير كرده ك  با سكون قلب اطفال مردم را تبرك ميكند و در جمالشان حق را 

بيند و باشتغال و ملاعب  بايشان تاويت روح ايماني ميكند و زنان مردم را تبرك ميكند و  مي

ايشان ك  محل سجده خدا و نور ايمان ايشان است ميبوسد و ميهمانيها برپا ميكند بتار و  پيشاني
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تنبور ك  ياد ملأ اعلي نمايد و شرابي ميخورد ك  شاربين خمر را براه بياورد و بنگ ميخورد ك  

بنگيان را براه بياورد و حواس بايد بجهت حضور جمع باشد و چرس حق را در نظر ممثل 

رض تدبيري درست كرده است و خري چند را افسار كرده بهر جا ميخواهد ميبرد و مينمايد غ

نها هم ميل كرده خورده  بعضي نفوس شاي ّ  هم طالب رخصت و معصيت با اطمينان ميباشند ا 

هي ميكشند و نگاهي بساف اوطاق  ن جماعت عرفا شدند و طالب مولي الموالي و ا  خورده ا 

راست ميكنند ديگر كدام دكان از اين  و كدام بازار از اين گرمتر و كدام شيطنت از اين قويتر  تر  ا 

ن ك  از پي اين شهوات عذابي است دايم و خصيم ايشان خدا و رسول است باري  و غافلند از ا 

برويم بر سر مطلب چون بزرگان شيع  معدودند و يكي نيست فيضها در ايشان متفرق است 

چون پيغمبران معدود بودند فيضها در ايشان متفرق بود و ولي از ايشان بيرون نيست و همچنين 

هر كسي صاحب فيضي بود و باب امري و بعضي ببعضي محتاج بودند چنانك  موسي بخضر 

محتاج بود و اما امام چون يكي است باب جميع فيضهاي خداست و بابيت او بابيت كلي  است و 

برسد از او ميرسد و اما اكابر شيع  هيچ فيض نيست ك  باو نرسيده باشد و بهر كس هر چ  

نچ  بما نسبت ميدهند بعضي از مخالفان ك  ما ميگوئيم ك  در هر عصري حكما  متعددند و ا 

ن كاملي ك  يكي است و  كامل بايد يكي باشد افتراي محض است و ما چنين اعتاادي نداريم ا 

ل  ك  در هر عصري بايد يكي باشد حجت معصوم است بعد از حضرت پيغمبر صلي الل  علي   و ا 

نك  انبياي متعدد در اعصار  يك امام بايد باشد و چگون  شود ك  شيع  كامل يكي باشد و حال ا 

اند پس چگون  شود ك  شيع  بايد يكي باشد  سابا  در يك وقت بودند و الآن چهار پيغمبر زنده

نك  وحدت صفت مركز است و مركز جز امام نباشد و از واحد ك  گذش ت ماام كثرت و حال ا 

است و انبياء اربع  از اين جهت متعدد شدند و كثرت شيع  از ايشان بيشتر است و بعد از اين اين 

مد و بهمين قدر هم در ماام بابيت اكتفا ميشود .  مطلب بتفصيل خواهد ا 

در معرفت اين بزرگواران است در ماام پيشوائي و ظاهر و در اين ماام هم چند باب چهارم  

 : فصل است 

ماام حايات او ك  معري از وصف يكي بدانك  شك نيست ك  انسان را چهار ماام است  :فصل 

معنويت و صوريت است و چون بنفس خود بنظر نفساني رجوع كني خواهي يافت ك  چنين 
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بيني و بس  مرتبٔ  داري ك  در او هيچ احساس وصفي از اوصاف نميكني و همان خود او را مي

ن مرتب  ظاهر است بظهور كلي و اگر رجوع دويم مرتب  مرتب   معنويت است و كليت ك  در ا 

بيني ك  ماامي ديگر داري ك  داراي مطلق است و دانشي كلي براي هم   بنفس خود كني مي

امور و قدرتي كلي براي هر كار و شنوائي كلي براي هر صوت و گويائي كلي براي هر سخن 

سيوم و مرتب  نها داري و در اين معني هم شبه  نيست و خواهشي كلي براي هر كار و امثال اي

ن فيضهاي معنوي است بسوي  مرتب  ايست ك  برزخ است ميان معني و صورت و باب رسانيدن ا 

ن مايل  ظاهر و چون در خود نظر كني مي ن صفات كلي  ك  با  بيني ك  مرتب  ديگر داري بعد از ا 

ن صفات هستي در عالم صورت و فعليت و  ن حكم ميكني بطور باظهار ا  مرتبٔ  داري ك  با 

چهارم مرتب  صورت است و مفصل و مرتب  اجمال و او متصدي ابراز ميشود در عالم صورت 

بيني ك  اين  شدن امور غيبي  و بالفعل شدن امور بالاوهٔ ك  داشت و چون بخود رجوع كني مي

ن صفات كلي  تو بتدريج از تو ظاهر  ميشود قدرتي پس از قدرتي و مرتب  چهارم را نيز داري و ا 

ن س  مرتب  در س  باب گذشت  گذشت و اينك سخن در  علمي پس از علمي و امثال اينها شرح ا 

يند پيشوا  ماام چهارم است ك  ماام صورت ظاهره باشد و نيكان شيع  چون بماام ظاهر درا 

د و اين ماام چون ماام باشند از براي اهل ظاهر و مردم بايشان اقتدا كنند و از ايشان تعليم گيرن

نرا بيان كنم .  صورت است اندكي ميتوان تفصيل داد و باكي نيست اگر قدري تفصيل ا 

نك  مشايع و تابع امام خود است  :فصل   از احاديث سابق دانستي ك  شيع  را شيع  گفتند بجهت ا 

نك  شعاع امام خود است و دانستي ك  وقتي نور از شعاع منير  نك  از جهت ا  است ك  پرتوش يا ا 

فتاب است و نور ماه ك  مانند ماه  فتاب ك  در هم  صفات مانند ا  مانند پرتو منير باشد مانند نور ا 

ن منير نخواهد بود پس شيع  اگر شيع   ين  نور ا  است و اگر ن  شباهت بمنير داشت  باشد هرا 

ست بلك  متابع اعادي است بايست مشايع امام خود در احوال و افعال و اقوال باشد و اگر متابع ني

ين  از شيعيان اعادي خواهد بود اگر دو شاخص در ماابل  نچ  مذكور شد هرا  ايشان است در ا 

ئين  ظاهر شود يكي شبح انسان و يكي  ئين  بايستند يكي سگ و يكي انسان لامحال  دو شبح در ا  ا 

نك  بصورت س نك  بصورت انسان است از انسان است و راجع بانسان و ا  گ است شبح سگ ا 

از سگ است و راجع بصورت سگ پس شيع  ك  از شعاع ايشان است بايد بر صفت ايشان باشد 



234 

 

و ناص و كمال ايشان در شدت شباهت و كمي شباهت ايشان معلوم ميشود و چون مدعي اين 

ماام بسيار است و عوام كالانعام بمحض ادعاي مدعي از پي او ميروند بدون اينك  ملاحظ  

مده تا كنند ك  اين كي يا رسول شيطان است و هيكل ابليس است ك  بميان ا  ست و چيست ا 

مده ك  مردم را  اجناس خود را بربايد يا هيكل روح الادس است و مثالي از امثل  امام است ك  ا 

يا ممكن است ك  حكيم علي الاطلاق دو هيكل در ميان خلق بفرستد يكي حق و  دعوت كند ا 

نها ق رار ندهد و مردم را بضلالت اندازد و سابااً دليل بر اينها گذشت  يكي باطل و علامت ميان ا 

ن نامربوط ك  مرشدين ميان مردم الااء كرده اند ك  ناقص ميزان كامل نميشود كلم   است و ا 

كامل ميشود و خدا و رسول و ائم   تر ميزان  حاي است ك  در غير موضع خود گويند و كامل

ند و ايشان ميزانند صفات و اخلاق و اعمال و اقوال ايشان ترين كاملان عليهم السلام كامل

ن كامل است و هر كس شباهت ندارد او ناقص و  نها دارد ا  معروف است هر كس شباهت با 

خداوند عالي بانسان داده ك  اگر جزئيات بد و خوب را نداند كليات بد و خوب را ميفهمد و 

ك  باتفاق عالا بد است بديهي است حال  عال را خدا حجت باطني خود قرار داده و كارهائي

ن كارها را مرتكب شود نتوان گفت تو ناقصي و ناقص كامل را نمي فهمد  اگر كسي يكي از ا 

فهمند و  بلي اگر چ  من ناقصم و لكن جميع عاول عالم قبح قبيح كلي و حسن حسَن كلي را مي

اتفاق عاول ميسنجيم و اگر  هم  ناقص نيستند پس ما مدعي را بمشابهت خدا و رسول و ميزان

ترين خلق  ترين مردم و فاسق و فاجرترين مردم و جاهل ن  اين باشد كسي را ميسزد ك  احمق

ن وقت هر كس بگويد تو احماي و خر بگويد شماها ناقصيد و  باشد و ادعا كند من كاملم ا 

يد باشند و بر اين ميزان كامل نميشويد بعد ادعا كند ك  اين مرشدين چنانك  هستند تابع من با

قانون اساس دين و ايمان بكلي از ميان  خواهد رفت و نعوذ بالل  از اين ضلالتها و والل  مرشدين 

نك  باطمينان هر چ  خواهند بكنند و شهوات ايشان بر ايشان  اينها را نساخت  اند مگر بجهت ا 

لانعام نفهميده از منغّص نشود و دنياي ايشان بلذات و شهوات و رياسات بگذرد و عوام كا

نها را مهيا ميكنند كار بجائي رسيده است ك   عاب ايشان ميروند و اساس لذات و شهوات ا 

اند حال در ايران ادعاي ارشاد كرده  كساني ك  استنجا نميتوانند كرد و هرّ از برّ تميز نداده

گوئي را شعار خود  سبيلي را بلند كرده عصائي در دست گرفت  و در گفتار نال  ميكنند و پريشان
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كرده و ادعاي خلافت رسول خدا را دارند و مردم بهمين قناعت كرده پيروي ايشان ميكنند و 

اثري در نزد ايشان نيست و اگر بجهت روپوش خود كاري ميكنند و  ديگر مطلااً از شريعت 

باء و اجداد عوام خود و ساير مسلمانان است و از طريات اطلاعي  سري بزمين ميزنند بتاليد ا 

اند و حايات ك  در نزد ايشان مانند امتناع در عرص   ندارند و طريق حق را از باطل تميز نداده

امكان است و با وجود اين احوال ادعاي ارشاد دارند و خود را ولي عصر و كامل دهر ميخوانند 

تار و تنبور و و جمعي از ايشان علاوه بر اين خرابيها شرب خمر و لواط و زنا شيوه ايشان است و 

غنا روي  ايشان و حب دنيا و جاه و قرب سلاطين سجي  ايشان خلاص  جهان تا بوده اينش كار 

و اگر كتاب بطول نيانجاميده بود قدري از فضايح احوال و حكمة بالغة فماتغن النذر بوده 

بسياري از  اخلاق ايشان مينوشتم تا بفهمي و بيان ميكردم شواهدي چند از ساير ملل تا بداني ك 

رياضات ايشان مكتسب از مذهب هنود است و بسياري از عباداتشان مكتسب از مذاهب 

پارسيان و مهاباديان و امثال ايشان است و بسياري از عاايدشان از مذاهب نصاري و قدماي 

يونانيان است و مطلااً از مذهب اسلام رايحٔ  بمشام ايشان نرسيده است و تجويز ميكنند ك  

نها ندارند و اگر خدا توفيق مرشد س ني يا مجوسي يا يهودي يا نصراني باشد و مطلااً امتناعي از ا 

داد كتابي منفرد در افتضاح حال ايشان مينويسم تا بداني ك  مطلااً رايح  مذهب بمشام ايشان 

نرسيده و خود را بغلط نسبت بتشيع ميدهند و اسم حضرت امير را ميبرند و چ  فخري است 

ن حضرت را ميبرند و خود را منسوب باو و منتهي باو ميسازند و او را سنيها خ يلي بيشتر اسم ا 

صاحب ولايت ميدانند و بذكر اين اسم از ايشان نبايد گول ايشان را خورد نصيريان بيشتر از 

تر دليل امري نميشود باري بجهت اينك  اشتباه براي بعضي از طالبان  ايشان ميگويند و محكم

 فصلي عنوان كرده اخباري چند ك  سيرت انبيا و اوليا و عاول سليم  هم  شهادت  پيدا نشود

ن است ذكر ميكنيم . نها ميدهند و باينك  راه درست ا   بصحت ا 

در كافي از حضرت صادق علي  السلام روايت كرده است ك  شخصي ك  باو همّام  :فصل 

رت امير علي  السلام در حالي ميگفتند و مرد عابدي ناسكي مجتهدي بود برخواست نزد حض

ك  حضرت خطب  ميخواندند پس عرض كرد يا اميرالمؤمنين وصف بفرما براي ما صفت مؤمن 

را بطوري ك  گويا او را مشاهده كنيم فرمود اي همام مؤمن زيرك هشيار است گشادگي او در 
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او از هم  چيز  رخساره اوست و اندوه او در دل او سين  او ، از هر چيزي گشادتر است و نفس

ورز است و ن  حسود و ن  جهنده  تر نهي كند از هر فاني و تحريص كند بر هر نيكي ن  كين  ذليل

كننده كراهت دارد از سربلندي و دشمن دارد  جو و ن  غيبت دهنده ن  عيب است و ن  فحش

صاحب  شنيدن مردم را ، غم او دراز است و همّ او دور ، سكوتش بسيار ، صاحب وقار است و

سان  ياد و صاحب صبر و شاكر ، مغموم است بفكر خود ، مسرور است بفار خود اخلاقش ا 

در نيست اگر خنده كند  اذيت است ، دروغگو و پرده است و برخوردش نرم ، وفانگاهدار كم

اندازه نباشد و اگر غضب كند سبكي نكند ، خنده او تبسم است و پرسيدن او بجهت ياد  بي

او بجهت فهميدن ، علمش بسيار حلمش عظيم رحمتش بسيار ، بخيل نباشد  گرفتن و مراجع 

عجول نباشد ملول نشود و خوشحالي زياد ننمايد و حيف در حكم خود ننمايد و جور در علم 

كننده  تر از عسل حريص و جزع تر از سنگ است و سعيش شيرين خود نكند ، نفسش سخت

كلف نكند و تعمق ننمايد منازع  او جميل است نباشد و عنف ننمايد و خلف وعده ننمايد ت

مراجع  او كريم است اگر غضب كند عدل است اگر طلب كند برفق طلب نمايد ، نسنجيده 

و بزرگي بخود نبندد ، دوستيش خالص است ، عهدش محكم است ،  كاري نكند و پردهٔ ندرد 

ر دارد گمنام باشد فضول او بعادي ك  بست  وفا كند ، با شفات باشد صل  بسيار كند حلم بكا

نچ   كم باشد از خدا راضي باشد و با هواي خود مخالف باشد ، درشتي بر زيردست نكند و در ا 

بكار نيايد فرو نرود ياور دين باشد و حامي مؤمنين و پناه مسلمين ، مدح بگوشش فرو نرود و 

ر علمش نشود ، گوينده طمع در قلبش اثر نكند و بازي حكمت او را برنگرداند و جاهل مطلع ب

كننده است و عالم و با حزم است ، فحاش و غضبناك نيست صل  كند بدون عنف ،  و عمل

جوئي مردم نكند و كسي را نترساند  زننده نباشد ، پي ببخشد بدون اسراف ، تكبركننده و گول

رس غمزده ، با مردم بمدارا سلوك كند ، باصلاح در زمين راه رود ، معين ضعيف باشد ، فرياد

باشد ، پردهٔ را ندرد و سري را فاش ننمايد ، بلايش بسيار شكايتش كم است ، اگر نيكي ببيند 

پوش و حفظ كننده مردم است ، در پشت سر اگر  ذكر كند و اگر بدي ببيند بپوشاند ، عيب

كسي خطائي كند عفو نمايد و لغزش را بيامرزد ، مطلع بر نصيحتي نشود و بعد ترك كند و 

نرا ، امين و سنگين و تاي و ناي و زكي و جا نك  اصلاح كند ا  نب جوري را نميگذارد مگر ا 
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رضي باشد عذر را بپذيرد و بخوبي ياد كند و گمان خود را بمردم نيك نمايد و نفس خود را 

بعيب تهمت زند دوست دارد در راه خدا بدانش و علم و ببرد در راه خدا بمحكمي و عزم ، 

ز جا در نكند و خفيف ننمايد ، متذكركننده عالم است و معلم جاهل ، داهي  او خوشحالي او را ا

را كسي منتظر نباشد و غايل  او را كسي نترسد ، هر سعيي را خالصتر از سعي خود داند و هر 

نفسي را صالحتر از نفس خود ، دانا بعيب خود است و مشغول بغم خود ، وثوق بغير پروردگار 

او تا  و وحيد و جريد است ، دوست دارد در راه خدا و جهاد كند در راه  پيدا نكند ، نزديك

متابعت رضاي او نمايد و براي خودش خودش انتاام نكشد و در غضب پروردگار خود سستي 

شناي اهل صدق است ، كمك اهل حق است ، ياور غريب و  نكند ، همنشين اهل فار است ، ا 

ربان باهل پريشاني است و اميد هر صفت نيكي در او زنان است ، مه پدر يتيم و شوهر بيوه

كننده و ن   رو باشد ن  عبوس هست و در هر شدتي اميد باو هست ، خندان و گشاده

حذر باشد ،  بين و بزرگ كننده و باريك كننده باشد ، سخط و غيظ فرو برنده و تبسم تجسس

يا نموده است و قناعت كرده بخل نكند و اگر كسي باو بخل كند صبر كند ، تعال كرده پس ح

پس غني شده است حياي او بر شهوتش برتر است و دوستي او بر حسدش و عفوش بر 

اش ، نگويد بغير درستي و نپوشد مگر ميان  ، راه رفتنش تواضع است ، خاضع است براي  كين 

پروردگارش بطاعت خود ، راضي است از او در هر حالتي ، نيتش خالص است ، اعمالش 

غش و مكر است ، نظرش عبرت است و سكوتش فكرت و كلامش حكمت ، با اخوان  بي

شكار ، دوري از  نصيحت كند و بخشش نمايد و برادري كند ، نصيحت كننده است در پنهان و ا 

نچ  رسيده  برادر نكند ، غيبت او را ننمايد مكر با او نكند ، محزون بر گذشت  نشود و بر ا 

نچ  ر وا نبود ندارد ، سستي نكند در حال سختي و افتخار نكند در حال غمگين نگردد ، اميد ا 

بيني ك  كسالتش دور است  رخاء ، حلم را با علم ممزوج كند و عال را با صبر ، او را مي

رزويش نزديك ، لغزشش كم ، منتظر اجل خود ، قلبش خاشع ، متذكر  نشاطش دايم ، ا 

سان ، بجهت گناهش محزون ، شهوتش  پروردگار خود ، نفسش قانع ، جهلش منفي ، امرش ا 

نچ  برايش  مرده ، غيظش فرورفت  ، خلاش صاف ، همساي  اش ايمن ، كبرش ضعيف ، قانع با 

مادر شده ، صبرش متين ، امرش محكم ، ذكرش بسيار ، با مردم مخالط  كند تا دانا شود و 
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ت نمايد و بنيكي گوش غنيم سكوت كند تا سالم ماند و سؤال كند تا بفهمد و تجارت كند تا 

ن بر غير ، نفسش از او در تعب است و مردم از  ندهد تا فخر كند و سخن نگويد ك  تجبر كند با 

خرت خود پس مردم را از خود راحت  ورده است براي ا  او در راحت ، نفس خود را بتعب ا 

ن كرده ، اگر باو ظلم كنند صبر كند تا خدا حق او را بگيرد ، دوري او از كسي ك  د وري از ا 

كرده دشمني و تنزه است و نزديكي بكسي ك  نزديك او شده نرمي و رحمت ن  دوريش از 

كبر است و عظمت و ن  نزديكي او مكر است و گول زدن بلك  اقتدا كند بكساني ك  قبل از او 

هوش پس  بودند از اهل خير و امام باشد براي نيكان بعد ، پس همام صيح  زد و افتاد بي

هاي بليغ چنين كند با اهلش  مود بخدا ك  ميترسيدم ك  چنين شود و فرمود موعظ حضرت فر

مردي عرض كرد تو چرا چنين نشدي يا اميرالمؤمنين فرمود براي هر كسي اجلي است ك  

رام باش و ديگر چنين سخني مگو ك  شيطان بر  ن نميگذرد ا  ن و سببي ك  از ا  تجاوز نميكند از ا 

ن  و هم درفت  زبانت سخن گ كتاب است ك  حضرت صادق علي  السلام بمهزم نامي ا 

فرمودند اي مهزم شيع  ما كسي است ك  صدايش از گوشش نگذرد و عداوتش از دستش و ما 

را علاني  مدح نكند يعني در حال تاي  و با عيبجوي ما ننشيند و مخاصم  با دشمن ما نكند يعني 

كند و اگر جاهلي را بيند دوري كند مهزم عرض در حال تاي  اگر مؤمني را ملاقات كند اكرام 

اند فرمودند در ايشان خواهد  كرد جعلت فداك پس چ  كنم با اين كسان ك  تشيع بخود بست 

بود جدا كردن و بدل كردن و در ايشان خواهد بود خالص كردن بيايد بر ايشان سالهاي قحط 

لافي ك  متفرق كند ايشان را شيع  ما ك  فاني كند ايشان را و طاعوني ك  بكشد ايشان را و اخت

 كسي است ك  صدا نميدهد مانند سگ و طمع نميكند مانند كلاغ و از دشمن ما سؤال نميكند 

نها را فرمود در اطراف زمين  اگر از گرسنگي بميرد عرض كردم فداي تو شوم كجا بجويم ا 

سان است و منزلهاشان منتال است اگر حاضر شوند  كسي ايشان را نشناسد و ايشان زندگيشان ا 

اگر غايب شوند كسي تفاد نكند از مرگ جزع نكنند و در قبرستان زيارت هم كنند و اگر 

صاحب حاجتي از ايشان بايشان پناه برد او را رحم كنند دلهاشان مختلف نشود اگر چ  

ل  ك  منزلهاشان ايشان را مختلف كرده باشد پس فرمود ك  فرمود رسول خدا صلي الل  علي  و ا  

من شهرم و علي در و دروغ گفت  كسي ك  گمان كند ك  داخل مدين  شود ن  از در و كذب 
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گفت  است كسي ك  گمان كند ك  او مرا دوست ميدارد و دشمن دارد علي را تمام شد در اين 

حديث شريف و حديث سابق تأمل كن و ببين حالات متابعان ايشان را و عبرت بگير از اشاره 

خر اين ن است ك  داخل شهري  در ا  حديث ك  هيچ دخل ظاهري بمطلب ندارد و لكن اشاره با 

نتوان شد مگر از درش و چنانك  ما در خان  نبوتيم شيعيان ما هم در خان  ولايتند و كسي بما 

نميرسد مگر بدخول از ايشان و دوستي ايشان و از جهت تاي  و عدم تحمل راوي يا غير از 

كتاب است ك  همان حضرت علي  السلام و در همان نفرمودند شنوندگان مطلب را صريح 

فرمود ك  از علامات مؤمن س  چيز است علم بخدا و بكسي ك  او را دوست و كسي ك  او را 

حضرت فرمودند پرهيز كن از سفل  زيرا ك  شيع  علي كسي است و باز همان دشمن ميدارد 

سخت باشد جهاد او و عمل كرده باشد براي  ك  نگاه داشت  باشد شكم و فرج خود را از حرام و

خالق خود و اميد ثواب او را داشت  باشد و ترسيده باشد از عااب او پس چون اينها را ديدي اينها 

حضرت فرمودند ك  مؤمن كسي است ك  اگر غضب كرد غضب او و باز همان شيع  جعفرند 

داخل باطل نكند و اگر قادر شد بيش از او او را  او را از حق بيرون نبرد و اگر راضي شد رضاي 

باقر علي  السلام بكسي فرمودند ميداني مسلم كي است عرض كرد و حضرت مال خود نگيرد 

شما بهتر ميدانيد فرمود مسلم كسي است ك  مسلمانان سالم باشند از زبان و دست او پس 

من كسي است ك  فرمود و ميداني ك  مؤمن كي است عرض كرد شما بهتر ميدانيد فرمود مؤ

ن مسلمانان او را امين مال و جان خود دانند  حضرت علي  السلام فرمودند ك  شيع  علي و هم ا 

باقر و باز حضرت لبانند رهبانيت شناخت  ميشود از رخسارهاي ايشان  حليمان عليمان خشك

نند در علي  السلام فرمودند ك  حضرت امير علي  السلام فرمود شيع  ما كسانيند ك  بذل ميك

ولايت ما دوستي ميكنند در محبت ما زيارت يكديگر كنند در احياء امر ما كسانيند ك  اگر 

غضب كنند ظلم نكنند و اگر راضي شوند اسراف نكنند بركتند بر كسي ك  مجاورت او را 

صادق علي  السلام فرمودند ك  و حضرت كنند سلمند براي كسي ك  با او مخالط  كنند 

ل  فرمود كسي ك  خدا را شناخت و تعظيم او را كرد منع كند حضرت پيغمبر صل ي الل  علي  و ا 

دهان خود را از كلام و شكم خود را از طعام و بتعب اندازد نفس خود را بصيام و قيام عرض 

كردند پدر و مادر ما فداي تو شود يا رسول الل  اينها دوستان خدايند فرمود بدرستي ك  دوستان 
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پس سكوتشان ذكر بود و نظر كردند و نظرشان عبرت بود و سخن گفتند خدا سكوت كردند 

ن اجلها بود ك  بر  پس سخنشان حكمت بود و راه رفتند پس راه رفتنشان بركت بود اگر ن  ا 

ايشان نوشت  شده بود قرار نميگرفت ارواحشان در اجسادشان بجهت خوف از عذاب و شوق 

نرا بسوي ثواب ، و امثال اين اخبار ك  كتب  ن مشحون است و اگر بخواهيم هم  ا  اخبار با 

راست  باشند بسيار  بنويسيم با اختصاري ك  منظور است منافاتي دارد و كساني ك  باين صفات ا 

از در كافي و نپندار ك  هر كس ادعاي اين ماام را كند از اهل اين ماام است چنانك   كمند 

زن مؤمن كمتر است از مرد مؤمن و  حضرت صادق علي  السلام روايت كرده است ك  گفت

باقر علي  و از حضرت مرد مؤمن عزيزتر است از گوگرد احمر ك  ديده است گوگرد احمر را 

السلام روايت كرده است ك  فرمود مردم هم  بهائمند مردم هم  بهائمند مردم هم  بهائمند 

و از است مگر كمي از مؤمنين و مؤمن غريب است و مؤمن غريب است و مؤمن غريب 

گاه باش والل  اگر من  صادق علي  السلام روايت كرده است ك  بابيحضرت  بصير فرمودند ا 

و يافتم س  مؤمن ك  حديث مرا بپوشانند حلال نميدانستم ك  بپوشانم از ايشان حديثي را  مي

كرده است از سدير صراف ك  گفت خدمت حضرت صادق علي  السلام رفتم و گفتم روايت 

نيست ك  تو بنشيني يعني خروج نكني فرمود چرا عرض كردم بجهت بسياري  والل  روا

نادر  دوستانت و شيع  و ياورانت والل  اگر اميرالمؤمنين ميداشت از شيع  و ياوران و دوستان ا 

ك  تو داري ابوبكر و عمر در او طمع نميكردند فرمود چ  قدر هستند عرض كردم صدهزار 

هزار عرض كردم بلي و  هزار فرمود دويست بلي و دويستنفر فرمود صدهزار عرض كردم 

سان است بر تو ك  بهمراهي ما  يا ا  نصف دنيا سدير گفت حضرت ساكت شدند و فرمودند ا 

بيائي بينبع ك  دهي است در هفت منزلي مدين  از طرف دريا عرض كردم بلي پس فرمود ك  

ار شدم فرمود اي سدير ميتواني ك  الاغ الاغي و قاطري را مهيا كردند من تند رفتم و الاغ را سو

تر است براي  تر و بزرگتر است فرمود الاغ راحت را بمن دهي عرض كردم ك  قاطر ك  مزين

من پس پياده شدم و ايشان الاغ را سوار شدند و من قاطر را و رفتيم پس وقت نماز شد فرمود 

ن جايز نيست رفتيم تا بزمين اين زمين شوره است نماز د پياده شو نماز كنيم بعد فرمود  ر ا 

سرخي رسيديم و نظر كردند ديدند پسري چند بزغال  ميچرانيد فرمود والل  اي سدير اگر 
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ها ميبود جايز نبود ك  من بنشينم و پياده شديم و نماز كرديم چون از  شيع  من بعدد اين بزغال 

حضرت باقر علي  السلام از و باز ها را شمردم هفده رأس بود  نماز فارغ شديم رفتم بزغال 

يا ميداني چرا اين طور  روايت كرده است ك  فرمود والل  مؤمن كم است و اهل كفر بسيار ا 

فريده نها را براي انس مؤمنين ا  اند ك   است راوي عرض كرد نميدانم فداي تو شوم فرمود ا 

نچ  در سين  و ن و ساكن شوند هاي ايشان است پس استراحت كنند نزد ا   اظهار كنند نزد ايشان ا 

كرده است از حمران بن اعين ك  بحضرت باقر عرض كردم فداي تو شوم چادر ما روايت 

نرا نميخوريم فرمود نال نكنم براي تو عجيب تر  كميم اگر بر سر گوسفندي جمع شويم هم  ا 

 از اين را مهاجرون و انصار رفتند مگر س  نفر حمران گويد گفتم فداي تو شوم عمار چطور بود

فرمود خدا رحمت كند عمار را بيعت كرد و كشت  شد شهيد حمران گويد در دل خود گفتم 

ن  چيزي افضل از شهادت نيست پس نظر بمن فرمود و فرمود شايد گمان مي كني ك  او مثل ا 

حضرت روايت كرده است ك  فرمود ن  هر كس قائل بولايت و از همان س  بود ايهات ايهات 

اند ك  انس براي مؤمنين باشند و از اين احاديث شريف   خلات شدهماست مؤمن است و لكن 

معلوم شد ك  مؤمن بسيار كم است و كمتر از گوگرد احمر است و ايمان دخلي بعلم و فضل 

اند و دارند و معذلك متدين هم  ندارد چرا ك  جميع اعداء دين اين علوم را بطور اكمل داشت 

 در هم  احوال .نيستند پس ميزان را بايد طلب كرد 

چون بعضي از صفات مؤمنين را دانستي عرض ميكنم ك  صاحب ركن رابع كسي است  :فصل  

نادر  ك  صاحب اين صفات باشد و اين صفات را بمكر و حيل  نتوان بخود بست و اگر كسي ا 

ن نفس كامل است و  راست  كرده باشد بالاستمرار ا  قوت داشت  باشد ك  خود را باين صفات ا 

احتمال نفاق درباره او نميرود و لكن علاوه بر اين صفات ك  عرض شد صفتي ديگر ديگر 

ن علم شريعت و طريات و حايات است لكن بشرطي  ن صفت باشد و ا  است ك  بايد صاحب ا 

ورد و مطلااً در هيچ مسئل  از مسائل مستند بعال  نها را از كتاب خدا و سنت رسول بيرون ا  ك  ا 

ر هيچ مسئلٔ  از مسائل رجوع بدشمنان ايشان نكند و علم خود را از خود و غير خود نشود و د

نك   ايشان اخذ نكند چرا ك  خداوند عالم اين خلق را خلق كرد بمشيت و قدرت خود و حال ا 

جاهل بودند بصلاح و فساد خود و فرستاد در ميان ايشان پيغمبراني چند و كتبي چند ك  در 
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ي گذاردند و حدي قرار دادند و اگر راضي بود ك  ايشان جميع احوال جزئي و كلي ايشان سنت

بعال خود در امور خود مستال شوند براي ايشان رسولان نميفرستاد و حدود قرار نميداد پس 

چون ديديم ك  رسولان فرستاد و كتب فرستاد و شريعت قرار داد دانستيم ك  راضي بتدبير 

ن رسولان معصوم بودند و عا لم بصلاح و فساد و خداوند خود هم خالق بود و خود ايشان نبود و ا 

ن بود فرمايش فرمود و هر چ  فساد  نچ  صلاح خلق در ا  عالم و از راه لطف اين كار را كرد پس ا 

ن صلاح و  ن تحذير نمود و چون رسولان معصوم بودند كوتاهي در ايصال ا  ن بود از ا  خلق در ا 

مافرطنا في رمودند و از اين جهت خدا فرمود فساد نكردند و جميع مايحتاج نجات خلق را بيان ف

صادق علي  السلام فرمود ك  خداي تبارك و تعالي نازل كرد در و حضرت  ، الكتاب من شئ 

ن بندگان تا نتواند  ن تبيان هر چيزي را حتي والل  نگذاشت خدا چيزي را ك  محتاج باشند با  قرا 

ن مگر ن  بندهٔ ك  بگويد كاش اين نازل شده بود در قرا  نك  نازل كرده است در ا  و حضرت ا 

ن كتاب يا سنت هست  نك  در ا  و حضرت صادق علي  السلام فرمودند ك  چيزي نيست مگر ا 

موسي بن جعفر علي  السلام فرمودند هر چيزي در كتاب خدا و سنت رسول هست ، و غير اينها 

حاجتي بدشمنان  از اخبار پس چون هم  چيز را خدا و رسول بيان كرده باشند پس انسان را

ن نباشد ك  كشكول گدائي برداشت  در درِ خان  دشمنان ايشان برود و اين  ايشان نباشد و مؤمن ا 

ننگ را بر ايشان بگذارد و دشمنان بگويند ك  ائم  اينها كفايت امر ايشان را نميكردند ك  

ن است ك  در جميع علوم خود مست ند باشد بائم  محتاج بما ميباشند در علوم خود باري شيع  ا 

يا نشنيدهٔ ك  حضرت صادق علي  السلام فرمودند در تفسير قول خداي  هدي سلام الل  عليهم ا 

نست ك  بايد نظر كند انسان بطعام خود امام علي  فلينظر الانسان الي طعام  تعالي  ن ا  ك  فارسي ا 

علم غذاي روح  السلام فرمود يعني بايد نظر كند انسان بسوي علمش ك  از ك  اخذ ميكند چون

است چنانك  طعام و شراب غذاي بدن است و چنانك  در غذاي بدن شايست  نيست ك  انسان 

طعام و شراب كفار را بخورد همچنين روا نبود ك  انسان علوم دشمنان ايشان را غذاي روح 

يا نشنيدهٔ ك  خداي تعالي وحي كرد ب  پيغمبري از پيغمبران ك  ب  بندگان من بگ و خود كند ا 

ك  نخورند طعام دشمنان مرا و نپوشند لباس دشمنان مرا و نروند از راه دشمنان من ك  ايشان 

ن دشمنان دشمن منند پس معلوم شد ك  هر كس در علم خود  هم دشمن من شوند چنانك  ا 
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و رسول شود و از اين جهت خدا در  مستند بكفار شود و از مخالفين اخذ كند او هم دشمن خدا 

ن فرمو يذكر اسم الل  علي  و ان  لفسق و ان الشياطين ليوحون الي اوليائهم  لاتأكلوا مما لمد قرا 

ن ذكر نشده است ليجادلوكم و ان اطعتموهم انكم لمشركون  نچ  نام خدا بر ا  يعني مخوريد از ا 

ن فسق است و شياطين باولياء خود در خفا ميگويند تا مجادل  كنند با شما و اگر شما  و خوردن ا 

لاطا نها را كنيد مشرك شويد و نام خدا ا  محمدند عليهم السلام پس هر علم ك  از ايشان  عت ا 

ن ذكر شده است و هر علم ك  از غير ايشان روايت  اخذ شود و از ايشان روايت شود نام خدا بر ا 

ن علم را شيطان باولياء  ن فسق است و ا  ن ذكر شده است و خوردن ا  شود نام شيطان و بت بر ا 

لخود تعل محمد عليهم  يم كرده است تا با شما مباحث  كنند و اگر شما پيروي ايشان كنيد با ا 

ايد غير ايشان را و شرك بايشان شرك بخداست پس چگون  شود ك  شيع   السلام شريك كرده

ل نك  اطيب  ا  محمد عليهم السلام علم خود را از دشمنان گيرد و گوشت ميت  خورد با وجود ا 

ل طعامها براي ايشان محمد باشد  مهياست پس شيع  كسي است ك  در علوم خود قاطبةً مستند با 

ئين   عليهم السلام و از غير ايشان مناطع باشد و در اعمال و اقوال و احوال خود شبي  بايشان و ا 

نماينده ايشان باشد حواريين بعيسي علي  السلام عرض كردند اي روح خدا با ك  بنشينيم فرمود 

ورد و سخن او بر علم شما بيفزايد و عمل او شما ب  نشينيد با ك سي ك  رؤيت او شما را بياد خدا ا 

خرت كند خلاص  امر شيع  مشتب  بر كسي نميشود چنانك  امر احدي از ساير ملتها  را راغب با 

مشتب  نميشود هر كس بر طريا  موسي عمل كرد و دايم ذكر موسي و وصي او را كرد معلوم 

هر كس بر طريا  عيسي عمل كرد و دايم ذكرش عيسي و وصي و  است ك  يهودي است و

و هر كس عمل بر طريا  زردشت كرد و دايم  حواريين اوست معلوم است ك  نصراني است 

ذكرش زردشت و ساير اكابر مجوس است معلوم است ك  مجوس است و هر كس تعظيم بت 

پرست است همچنين هر    بتنمود و انكار خدا و رسل و كتب سماوي را كرد معلوم است ك

كس دايم اسماء علماء عام  را بر زبان راند و علوم ايشان را ذكر كرد و تبجيل و تعظيم ايشان را 

ل محمد عليهم  كرد و بطور ايشان عمل كرد معلوم است ك  سني است و هر كس دايم ذكر ا 

ايشان كرد معلوم است  السلام را كرد و احاديث ايشان را دائماً خواند و گفت و عمل بر طريا 

ك  شيع  است و ديگر تسنن و مجوسيت و يهوديت و نصرانيت حسب و نسبي نيست ك  
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مخصوص قومي باشد بلك  اينها عاايد و اعمالند هر كس بر طريأ  عمل كرد و اعتااد كرد از 

ن ملت است چنانك  در اسلام كفايت نميكند ك  كسي بگويد ك  من مسلمم و باانون  اهل ا 

م عمل نكند و زنار ببندد و ساكن كليسيا گردد و عاايد نصاري را نشر نمايد همچنين در اسلا

ام و معذلك بطريا  سنيان اعتااد كند و بطور  تشيع كفايت نميكند ك  كسي بگويد ك  من شيع 

ل  اعظم و اشرف نيستند چ   ايشان عمل نمايد و ائم  عليهم السلام از پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ن اشعار ك  حضرت صادق علي  السلام مكرر ميخواندند ميفرمودند ك  :بسي  ار مناسب است ا 

 و اري الالوب عن المحجة في عمي      **  * **      علم المحجة واضح لمريده  

 موجودة و لاد عجبت لمن نجا      **  * **      و لاد عجبت لهالك و نجات  

بينم ك  دلها كورند از شناختن راه و عجب  لب راه و مييعني علامت راه واضح است از براي طا

نك  اسباب نجات او موجود است و از بس مردم از  كردم ك  كسي چگون  هلاك ميشود و حال ا 

يابد باري راه هدايت واضح  پي ضلالت رفتند تعجب كردم ك  ديگر چگون  كسي نجات مي

فتاب در ساعت چهارم روز و لكن مردم خي است  ري در ايشان نيست و منكوسند و از راه مانند ا 

اند و بهمين قدر هم در معرفت ماام نابا و نجبا در ماام پيشوائي اكتفا ميكنيم  حق دور افتاده

خر كتاب بنا بر اختصار شد .  چون در اين ا 

در بيان فرق ميان نايب و نجيب و اينك  هر يك از ايشان چ  ماام دارند و در اين مطلب دوم  

چند فصل بايد ايراد شود ولي باختصار ميكوشيم چرا ك  وضع زمان تغيير كرد و اين مطلب هم 

حاير را هم بجهت تغيير زمان و طول كتاب ملال گرفت لهذا باختصار كوشيدن را اصلح ميدانم 

 تا خدا بعد از اين چ  اراده كند و از پرده غيب چ  ابراز دهد .

است ك  انسان صاحب هشت مرتب  است زيرا ك  بدانك  مكرر در اين كتاب ذكر شده  :فصل 

عالم الغيب و الشهادة انسان را اولًا دو عالم است عالم غيب و عالم شهاده چنانك  خدا ميفرمايد 

يعني خدا عالم غيب و شهاده است پس معلوم است ك  غيبي و شهادهٔ هست و بطور بداهت 

است و مااماتي است ظاهري در جسم تو  بيني ك  ترا مااماتي است باطني ك  غير از جسم تو مي

اما غيب و باطن تو را چهار مرتب  است چنانك  ظاهر تو را چهار مرتب  است و ابتدا ميكنيم بذكر 

ن معلوم شود پس ميگوئيم اين بدن ظاهر تو را يك حالت تركيبي است ك   ظاهر تا باطن تو از ا 
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بيني و اين مسمي بجسم تو است و  يمحسوس و مشاهد تو است و از مردم ديگر هم همان را م

بيني ك  جسم تو را ماده و صورتي است  چون درست در اين عالم و در جسم خود غور كني مي

هم همان ماده را دارد مانند در و پنجره ك  در مادهٔ دارد  ايست ك  غير تو  يعني جسم تو را ماده

ن چوب باشد ك  پنجره هم همان ماده را دارد چرا ك   ن هم از چوب است و تو را صورتي ك  ا  ا 

ن را ندارد چنانك  صورت در را پنجره  ن صورت مخصوص تو است ك  ديگري ا  است ك  ا 

ن چوب را دو  ندارد و صورت پنجره را در ندارد و هر يك مخصوص بصورت خود باشند و ا 

ماام است يكي حالتي ك  صورت دري را پوشيده و صورت پنجرهٔ را پوشيده است و يكي 

ن ح ن چوب در شكم ا  ن صورت و اين دو حالت با هم مختلفند زيرا ك  ا  الت پيش از پوشيدن ا 

ورند خبيث خواهد شد و  يا نميبيني ك  اگر چوب را بصورت بت درا  صورت تفاوت ميگيرد ا 

ورند بوس  گاه ملائك  و پيغمبران و  اهانت او لازم خواهد شد و چون بصورت ضريح بيرون ا 

ن مؤمنان خواهد شد پس  نچ  از ا  معلوم شد ك  ضريح را مثلًا چهار ماام است يكي ماام ظاهر ا 

ديده ميشود و مسمي باسم ضريح است و يكي ماام صورتِ ضريحي و يكي ماام ماده ضريحي 

ن را طبيعت گويند پس معلوم شد ك   و يكي ماام اصل چوب ك  دخلي بضريح و بت ندارد و ا 

است ماام طبيعت و ماام ماده و ماام مثال و ماام جسم و جسم ظاهر را هم بهمين نهج چهار ماام 

ن هم وجودي دارد مانند وجود جسم پس او  بر همين نهج باطن را نيز چهار ماام است چرا ك  ا 

نرا فؤاد گويند و ماده نرا  را هم طبيعتي است ك  ا  نرا عال گويند و مثالي است ك  ا  ايست ك  ا 

نرا نفس گو يند و اين هشت ماام هر انساني را باشد و در اين روح گويند و جسمي است ك  ا 

كتاب تفصيل زياده از اين نميتوان داد و لايق حال عوام نيست پس مردم در اين هشت ماام 

مختلفند زيرا ك  در هر كسي يكي از اين ماامها غالب است و هر يك از اين ماامها ك  بر كسي 

ن ماام حاصل  نچ   غالب شد او را چشم ا  ن شود و ا  ن عالم باشد مشاهده تواند كرد و از اهل ا  در ا 

عالم محسوب شود چنانك  كساني ك  بر ايشان جسمانيت غالب است چشم جسماني ايشان باز 

است و مشاهده جسمانيات را ميتوانند كرد و از عالم اجسام محسوب شوند و اين رتب  قاطب  

چنانچ  محسوس است پس چون در اين اند  مردم است و جمل  ايشان الا قليل از اهل اين رتب 

نچ  فرموده ل او را عليهم السلام در ا  اند و مزاج و اخلاق  ماام اطاعت نمايد خداوند و رسول و ا 
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و احوال خود را باين واسط  معتدل نمايد و بكار برد مشعر مثالي خود را و او را رياضت دهد 

و تربيت او را و مشاعر او را نمايد مثال او  باينك  او را بكار دارد و متوج  او شود در اكثر اوقات

قوت گيرد و اين بمحض عبادات و عمل بواجبات و مستحبات و اجتناب مكروهات و محرمات 

نشود بلك  بايد او را بكار بدارد و او را برياضت خاص  او مرتاض نمايد تا ترقي نمايد و چنان 

ن عالم در پيش چشم ا و روشن نمايد و اين عالم تاريك چنانك  ترقي نمايد در هنگام كمال ك  ا 

ن عالم تاريك پس ببيند امثل   در نزد اهل عالم اين عالم در پيش چشم ايشان روشن است و ا 

چيزها را و مشاهده نمايد عالم ذر را و اهل جابلاا و جابرسا را و ببيند ارواح نيكان را ك  در 

جهنم دنيا معذب باشند و ببيند هر يك از  بهشت دنيا منعم باشند و ببيند ارواح بدان را ك  در

مردم را بصورتهاي عجيب و غريب بر حسب اعمالشان و چنانك  مردم اين دنيا بكلفت و 

مشات بايد ملتفت عالم مثال شوند او هم بكلفت و مشات ملتفت اين دنيا ميتواند بشود و لازم 

نرا مينيست ك  اين شخص جميع عالم مثال را دائم ببيند بلك  ملتفت  بيند و  هر چيز ك  بشود ا 

نرا  بهر چيز ملتفت نشود از نظر او مخفي خواهد بود مانند اهل اين دنيا ك  بهر چيز نظر كنند ا 

نرا نمي مي نرا ببينند  بينند بلي  بينند و از هر چ  غايبند ا  چشمي دارند ك  اگر نزد هر چيز روند ا 

س چشم مثالي او باز شد ميتواند ك  هم  امثل  اگر چ  بعد از دير زماني باشد حال همچنين هر ك

از اين ماام و چون را ب  بيند و لازم نيست ك  هم  چيز در نزد ايشان بالفعل حضور داشت  باشد 

ن عالم بر او روشن گردد و عالم مثال و اجسام بر او تاريك  ترقي كند چشم ماده او باز شود و ا 

نها كند چنانك   شرح داديم و چون اين چشم بر او باز شد ملائك  را گردد ك  بكلفت بايد نظر با 

مشاهده كند ك  بعضي در صعودند و بعضي در نزول و هر يك متوج  خدمتي از خدمات باشند 

نچ  وارد شده است در احاديث ك  امام ملائك  را نمي ن است ك  مطلااً ايشان  و ا  بيند ن  معنيش ا 

ن است ك  ملائك  را نمي بيند ك  بر او نازل شوند و وحي  را بوحي نمي بيند بلك  معنيش ا 

جديدي بياورند چرا ك  اين ماام مخصوص نبي است و اما محض رؤيتْ احاديث بسيار وارد 

اند چنانك  در حديث  اند و ايشان هم ديده بينند بلك  بساير شيعيان خود نموده شده است ك  مي

روايت كرده است از كتاب  و در عوالمبساط است ك  سلمان مشاهده كرد ايشان را 

الزياره بسندش از اسحق بن عمار ك  عرض كرد بحضرت صادق علي  السلام ك  من در  كامل
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هزار نفر مردم ديدم با صورتهاي نيكو و  كربلا بودم شب عرف  و نماز ميكردم و بادر پنجاه

سر بوهاي خوش ك  نماز ميكردند هم  شب را پس چون صبح طالع شد من سجده كردم پس 

خود را برداشتم هيچ كس از ايشان را نديدم حضرت فرمودند ك  بر حسين علي  السلام 

سمان خدا وحي كرد بايشان ك   گذشتند پنجاه هزار ملك و او كشت  ميشد پس عروج كردند با 

مدند بزمين و نزد  گذشتيد بفرزند حبيب من و او كشت  ميشد و او را ياري نكرديد پس فرود ا 

لود تا روز قيامت قبر او ساكن شد لود غبارا  ن كتاب است ك  روايت كرده از و هم در  ند گردا  ا 

نك   واقدي و زرارة بن صالح ك  گفتند ك  ملاقات كرديم حسين را علي  السلام س  روز قبل از ا 

بجانب عراق رود و خبر داديم او را بخيال مردم در كوف  و اينك  دلهاشان با اوست اما شمشير 

نادر ك  ايشان بر اوس سمان پس نازل شد ملائك  ا  ت پس اشاره كرد بدست خود بجانب ا 

ين   ن بود ك  اجر ساقط ميشد هرا  احصا نميكند ايشان را مگر خداي تعالي پس فرمود ك  اگر ن  ا 

نك  فرمودند ك  امام ملائك   نها با اينها و غير از اينها از اخبار بسيار است پس ا  جهاد ميكردم با ا 

نك  تاي  است از اراذل ناس ك  اگر ميفرمودند ك  بيند ي را نمي ن معني است ك  ما گفتيم يا ا  ا با 

نك  ملائك   ما ملائك  را مي بينيم ميگفتند ك  اينها مدعي نبوت ميباشند چگون  ن  و حال ا 

يا ن  اين است ك  در زيارت ميخواني ك   حركت و سكون نميكنند مگر باذن خاصي از ايشان ا 

سمان و زمين پس حركات و سكنت السواكن بكم تحركت المت يا ن  اينك  شاهدند بر خلق ا  ا 

چگون  شود ك  ايشان مطلع و شاهد باشند و ملائك  از ايشان مخفي شود و ملائك  از شعاع 

اند و بتعليم شيعيان ايشان خداپرست شدند و خداشناس شدند پس چگون   شيعيان خلق شده

چون انسان از ماام ماده تجاوز كند و ماام در عالم طبيعت ي بارشود ك  شعاع از منير پنهان شود 

ن چشم براي او باز شود مطلع شود بر نفخ  صور و صداي صور را بشنود و اسرافيل را  نمايد و ا 

بيند ك  صور در دست اوست و ميدمد و حالات موت را مشاهده كند و حالات مابين دو نفخ   ب 

را بشنود و بفنا و اضمحلال كل لل  الواحد الاهار و وم لمن الملك اليرا مطلع شود و صداي 

روزگار برخورد و هم  چيز را متلاشي بيند در نزد قهر خداي قهار و چون اين چشم براي او 

گشوده شود و ماام او گردد اين عالمهاي ديگر براي او تيره و تار گردد و بتكلف متوج  اينها 

ن عالم بر او روشن گردد و  باز شود و چشم نفساني او و چون گردد  نجا محل و ماام كند ا  در ا 
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نها گردد و عرص  قيامت را مشاهده كند  عالمهاي ديگر تار شود و مطلع بر اسرار علوم و حاايق ا 

و صراط و ميزان و جنت و نار را ببيند و اهل جنت را در جنت منعم بيند و اهل نار را در نار 

ده است از حضرت صادق علي  السلام ك  فرمود رسول روايت كرچنانك  در كافي معذب بيند 

خدا روزي نماز صبح را فرمود پس نظرش افتاد در مسجد بجواني ك  ميلرزد يا نعاس او را 

عارض شده و سر او فرود افتاده و رنگ او زرد شده و جسم او لاغر شده و چشمهاي او در 

كرد در ياينم پس تعجب كرد سرش فرورفت  پس رسول خدا باو فرمود چوني اي فلان عرض 

ل  و فرمود براي هر يايني حاياتي است حايات ياين تو چيست  رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

ن است ك  مرا محزون كرده است و شب مرا بيدار كرده است و روز مرا  عرض كرد ياين من ا 

نك   ن است حتي ا  نچ  در ا  بينم  گويا ميتشن  داشت  است پس نفسم دوري كرده است از دنيا و ا 

اند خلايق از براي  عرش پروردگارم را ك  نصب شده است براي حساب و محشور شده

بينم اهل بهشت را ك  تنعم ميكنند در بهشت و تعارف  حساب و من در ميان ايشانم و گويا مي

ن معذب ميباشند  اند و گويا مي ميكنند و بالاي تختها تكي  كرده تش را و ايشان در ا  و بينم اهل ا 

فرياد ميكنند و گويا الآن ميشنوم فرياد جهنم را ك  ميگردد در گوش من پس رسول خدا فرمود 

ايست ك  خدا نوراني كرده است دل او را بايمان پس باو فرمود  باصحاب خود ك  اين بنده

ن هستي جوان عرض كرد دعا كن يا رسول الل  ك  خدا شهادت روزي  نگاه ن امر را ك  بر ا  دار ا 

نك  در بعضي از جنگهاي پيغمبر صلي الل  علي  و  من كند پس دعا كرد رسول خدا براي او تا ا 

ل  رفت و شهيد شد بعد از ن  نفر و او دهمي بود ،  ن جوان حارث  ا  و در روايتي ديگر است ك  ا 

پسر مالك پسر نعمان انصاري بود باري ماصود اين بود ك  چنين ماام براي بنده حاصل ميشود 

وزي از يكي از اولياي خدا شنيدم ك  احتمال خطا در قول او نميرفت ك  فرمود روزي چنانك  ر

در حاير نشست  بودم حالتي برايم دست داد ك  مشاهده كردم احوال مردن و نزع روح را پس 

مشاهده كردم احوال برزخ را پس شنيدم نفخ  صور را پس ماندم چهارصد سال مابين نفختين 

مدم ساعتي بيش را و گويا فرمود پس  نرا و چون بحال خود ا  مشاهده كردم قيامت را و عرصات ا 

نها را چنان ك   نگذشت  بود ، پس ممكن است ك  اين عوالم براي انسان مكشوف شود و ببيند ا 

ن ماام بگذرد و بر او مكشوف شود عالم و چون اهل اين عالم اين عالم را مشاهده ميكنند  از ا 
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ن عالم براي او روشن شود و ساير  ارواح ملكوتي  مشاهده كند ارواح را و ارض زعفران را و ا 

ن عالم بگذرد مشاهده كند عالم عاول را و معاني اشياء براي او  عالمها تاريك گردد و چون از ا 

ن و واقف شود كن مكشوف شود و بشنود صداي امر  را ك  خدا فرمود و ايجاد كرد اشياء را با 

نها در اين عالم و بر چيزي بر كم و كيف اشياء و بر علم  وصل و فصل و بر اشياء قبل از ظهور ا 

ن ماام  يد و چون از ا  ن بكار عوام نميا  چند ك  هيچ گوشي نشنيده و هيچ چشمي نديده و شرح ا 

بگذرد و چشم فؤادي او باز شود و بنور خدا نظر كند و انوار جلال و عظمت و كبرياء خدا را 

اشياء شود چيزي چند ك  فوق مشاعر مردم است و بخيال و علم مشاهده نمايد و مطلع بر حاايق 

و عال احدي نگذشت  باشد ببيند و بجز ظهور خداوند چيزي نبيند و دايم در ماام انس بظل 

محبوب خود باشد و در خدمت او سر كند و او را بر غير او اختيار كند و چون از اين ماام بگذرد 

 كست از تحرير در اين ماام بيرون رود و بر حسب ،و سر بش بماتضاي قلم اينجا رسيد 

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش      **  * **      ديده و عالم تمام كر  من گنگ خواب 

ن نيست اگر چ  هر گاه كسي در مطاوي  از تارير اين ناچيز فزون است و اين كتاب لايق بيان ا 

يد ك  بطور اجمال پي باين ماام ميبرد و اين كتاب بدقت نظر كند اموري چند خواهد فهم

بهمين قدر در اين فصل اكتفا ميشود و زياده موكول بفهم صافي و ذهن وافي صاحبان بصيرت 

 است .

نك  وضع عالم تغيير كرد و بنا را بر اختصار  :فصل  بدانك  چون اين كتاب بطول انجاميد تا ا 

بر اختصار سخن عرض ميشود ك  ماامات گذاردم مطالب بسيار را ترك كردم و ميكنم پس بنا 

اين بزرگواران نوعاً چهار ماام است دو ماام كلي است و دو ماام جزئي اما دو ماام جزئي ماام 

ن دو ماام كلي ماام نجباي كلي و ناباي كلي است و نجبا  نجباي جزئي است و ناباي جزئي و ا 

عالم مثال و عالم ماده و طبيعت را قطع اند و  كساني هستند ك  در سير خود از عالم اجسام گذشت 

اند و چشم نفساني ايشان باز شده و مطلع بر علوم و رسوم شده و  كرده بعالم نفوس پيوست 

حايات علوم براي ايشان منكشف گرديده است و صاحب ناط  علم ك  امام علي  السلام 

رها الجهال ميفرمايد  مده است و هر گون  اند و زمام علوم در دست ا شدهالعلم ناطة كث ّ يشان ا 

بخواهند در علوم تصرف ميكنند و علم هر چيزي را از هر چيزي استخراج ميتوانند كرد و جميع 
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نها ن ُ  دليل  اصحاب علوم محتاج باويند و جميع علوم را از ادل  بيست و هفت گان  ك  اصول ا 

ورد ك   فن ك  باشد از كتاب خداست ك  بر جميع مسائل علوم در هر اول است بيرون ميا 

ن ميداند  كتاب  ي  محكم بر ا  ن استدلال ميكند و ا  لدويم خدا بر ا  محمد  سنت رسول و اخبار ا 

است عليهم السلام پس بر هر مطلبي از مطالب علوم و رسوم از احاديث معصومين صلوات الل  

ورد و علامت علم او باين دو دليل ا   ن حديثي محكم و صحيح ميا  ن باشد عليهم اجمعين براي ا 

نها را در موضع خود ميگذارد بطوري ك   ك  هر گاه در اين دو دليل اختلافي باشد هر يك از ا 

ن مطلب و حجت هر  اختلاف را از ميان برميدارد و اظهار ميكند بادل  واضح  اتفاق هم  را بر ا 

ن د نها قطع ميكند اگر چنين كرد او عالم است بكتاب و سنت و استدلال او با  و معتبر كس را در ا 

نرا نميداند استدلال  ي  يا حديثي ك  مخالف مطلب اوست و وج  صدور ا  است و اگر باقي ماند ا 

ي  مخالف يا حديث مخالف است و او نميداند  ن ا  ن دو معتبر نيست چرا ك  شايد حجت در ا  او با 

نها را اظهار نمود ميدا يات و اخبار را بر طرف كرد و اتحاد ا  نيم ك  پس هر گاه اختلاف جميع ا 

ن است ك  بر سيوم او عالم است بكتاب و سنت و علم او معتبر و استدلال او صحيح است  ا 

نچ  در علوم ادعا ميكند موافق مجمع علي   ورد از اجماع مسلمين و شيع  ك  ا  مطلب خود گواه ا 

ن قائم شده باشد باطل و از حلي   شيع  باشد ك  اگر خلاف اجماع باشد و اجماع بر خلاف ا 

ن نيست چگون  اعتب ار عاطل است چرا ك  فرمودند ك  مجمع علي  بلاريب است و شك در ا 

نك  حجت معصوم صلوات الل  علي  داخل اهل اجماع است پس بايد ك   ن باشد و حال ا  شك در ا 

ن رفت   ن مسئل  اثبات نمايد و اگر كسي بر خلاف ا  نچ  ادعا ميكند اجماعي قائم از شيع  بر ا  بر ا 

بات كند ك  اگر نتواند خطاي مخالف را اثبات كند علم او از درج  اعتبار ساقط خطاي او را اث

ن جاهل است  است و تصديق او نشايد كردن چرا ك  شايد حجت در قول مخالف  باشد و او با 

ن كتاب تكويني چهارم  فاق بياورد چرا ك  ا  بايد بر مسئل  خود در هر علم ك  باشد دليلي از ا 

ياتنا في الآفاق و ميفرمايد ماخلات هذا باطلًا  است و خدا ميفرمايد ي  سنريهم ا  پس بايد ا 

ئ  ديگر قائم  فاق ا  فاق بر مطلب خود بياورد ك  شاهد بر مسئل  او باشد و اگر در ا  محكمي از ا 

نرا بيان  نرا و اتحاد باطني ا  است بر خلاف او رفع خلاف نموده اظهار كند وج  خلاف ظاهري ا 

ئ  د ن بيرون نيامد قول او را اعتبار نيست نمايد ك  اگر ا  فاق ماند و او از عهده رفع خلاف ا  ر ا 
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فاق نيست خدا  يات ا  ن س  دليل سابق و ا  اگر چ  باقي ادل  را بياورد چرا ك  اختلاف در ميان ا 

فاق حق است و ميفرمايد  پس تفاوت در خلق ماتري في خلق الرحمن من تفاوت ميفرمايد ك  ا 

گاه نيست و نبايد باشد و هر كس  گاه است بايد رفع تفاوت كند و الا بر سرّ خليا  ا  بر سرّ خليا  ا 

ن مخالف باشد و او جاهل است پس قول او معتبر نيست  ن است ك  پنجم شايد حجت در ا  ا 

يات انفس چرا ك  او كتاب صغير است و انموذج كتاب  استدلال كند بر علم و مسئل  خود از ا 

ن باشد پس اگر بر مطلب خود از كبير است ك  عالم باشد و ان موذج كتاب تدويني است ك  قرا 

نرا  يات انفس دليلي واضح ندارد يا دارد و دليلي مخالف هم يافت ميشود ك  او رفع خلاف ا  ا 

نميتواند كرد و او را در جاي خود نميتواند گذاشت دليل او معتبر و علم او متبع نيست و 

ن مخالف است بايد رفع خلاف از هم  نمايد و وضع همچنين اگر دليلي از مستندهاي سابق ب ا ا 

هر چيزي را در موضع خود نمايد تا معلوم شود ك  او عالم بهم  است و حجتي در مخالف 

ئين  ششم  نمانده و نيست  بايد ك  از عالم و كتاب وسيط ك  علم فلسفي است و كتاب مبين و ا 

ن براي سخن او مخالفي هست رفع  نماست دليلي بر مطلب خود داشت  باشد و اگر جهان در ا 

ن را  نهاست رفع خلاف ا  ن نمايد و او را مطابق با ادل  سابا  نمايد و اگر خلافي مابين ا  خلاف از ا 

ن  گاه بر سرّ خليا  نيست و شايد حجت در مخالف باشد و او با  هم نمايد ك  اگر چنين نكند ا 

اشد از جميع علوم استدلال كند و از هر بايد ك  بر مطلب خود در هر علم ك  بهفتم جاهل است 

علمي گواهي بر مسئل  خود داشت  باشد چرا ك  علوم اوصاف كتاب تكويني است و اوصاف 

مطابق موصوفاتند پس اگر علمي از علوم بر مسئل  او گواهي نداد يا داد و گواه مخالفي هم در 

ن پيدا ميشود ك  خلاف دليل اوست حجت او مناطع است و علم ا و معتبر نيست پس بايد گواه ا 

نرا در موضع خود گذارد و  نها خلافي است ا  از جميع علوم بر مطلب خود داشت  باشد و اگر در ا 

ن باشد و اين شخص جاهل است پس اعتنا بسخن  يد و الا شايد حجت در ا  ن خلاف برا  از عهده ا 

نك  اگر مطلب او از مسائل ربوبيت است و غيب اسهشتم او نتوان نمود  ت از ادل  عبودي  و ا 

ن  ورد و اگر از مسائل عبوديت و شهاده است از ادل  ربوبيت و غيب بر ا  ن گواه ا  شهادي  بر ا 

نچ  در هر يك خفي است در ديگري  ورد چرا ك  عبوديت بر طبق ربوبيت است و ا  گواه ا 

شكار است پس اگر شاهدي از اين قبيل ندارد يا دارد و با او مخالفي است و رفع خلاف نرا  ا  ا 
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نميتواند نمود يا در ادل  سابا  مخالف او يافت ميشود و رفع خلاف نميتواند بكند استدلال او 

معتبر نيست و شايد حجت در مخالف او باشد و او نميداند و علم حق بعضش بر بعضش گواه 

يد و منشأنهم است و باطل با هم مخالف است  نك  در هر مطلب از مطالب خود از اعلي باسفل ا   ا 

ن مطلب  نرا بشناسد و در هر مطلب ابتداء از  ا  را از اسماء و صفات الهي بداند و علت و سبب ا 

گاه شود و بر سرّ خلات مطلع  نها ا  مبادي علل نمايد و استدلال از حق بر خلق نمايد تا بر حايات ا 

سفر كننده هادي است و بايد هادي صاحب  گردد و بر نحو ايجاد شاهد باشد زيرا ك  استدلال

سيوم يعني از حق بسوي خلق باشد و در هر چيز از بالا نگران باشد تا خلاف در چيزها نبيند و 

هم  را يك نوع و از جانب واحد داند ك  اگر چنين نكند معلوم است ك  صاحب سفر سيوم 

نيست و چون سفر سيوم نكرده باشد بنظر واحد باشياء ننگريست  باشد و بر مثال الل  ملاي در 

چيز مطلع نباشد پس علم او معتبر نباشد البت  چرا ك  ناظر است باشياء از اسفل و هر كس از هر 

يد و در هر يك از اين ادل  ن  نها نتواند برا  گان  استدلال  اسفل نظر كند اختلافها بيند ك  از عهده ا 

از  كند بمجادل  از براي اهل علوم ظاهره و بموعظ  حسن  براي اهل علوم باطن  و بحكمت

براي اهل حايات ك  مجموع ادل  او در هر مسئل  بيست و هفت دليل باشد و رفع خلاف از كل 

اين بيست و هفت دليل بنمايد ك  هيچ خلاف نماند ك  اگر يك خلاف بماند حجت او ناقص 

است و او عالم نباشد و از اهل مظن  است و ن  خود او را شايست  است ك  ياين بمطلب خود كند 

سي را شايست  است ك  اعتماد بر او و علم او نمايد و او در زمره نجباء نباشد و از جمل  و ن  ك

نجبا را دو ماام است ماام جزئي  و ماام كلي  پس نجباء جزئي در حال اين هاي ظاهره نباشد  قري 

اند و ديده ايشان بينا و گوش ايشان شنواست ولي لازم نيست ك  جميع  ماام نفوس جزئي 

نرا مشاهده ميكنند و  مسائل را حاضر داشت  باشند بلك  ايشان كسانيند ك  در هر چ  تدبر كنند ا 

ن كس  ن بيست و هفت دليل ك  مذكور شد و مثل ايشان مثل ا  بر او استدلال ميتوانند كرد از ا 

و اگر خواهد هند را بفهمد و بداند بهند ميرود و  است ك  چشم او بيناست ولي هند را نديده 

ن جاهل هند  نرا مينمايد ولي حال نرفت  و با  را مشاهده ميكند و كما هو حا  توصيف و تعريف ا 

يد بهمان طور  ن برميا  است و اما هر چ  را ك  ميداند و ميگويد و در صدد تعريف و استدلال بر ا 

ن  ك  عرض شد تعريف و استدلال مينمايد پس فرق مابين اين شخص و ساير علماي ظاهره ا 
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اند ن  قليل و ن  كثير و از عهده استدلال بر يك  اي ظاهره رؤيت حاايق را نكردهباشد ك  علم

ن ميتواند  نچ  ميداند كرده و استدلال بر ا  يند و اين شخص نجيب رؤيت ا  مسئل  هم بيرون نميا 

ن مطلع گردد پس چون  كرد چنانك  گذشت و باقي را هم ميتواند استنباط كند و بر حايات ا 

نجيب كلي او هم در ماام نفس است عالم و اما د او نجيب جزئي باشد شخص بدين ماام رسي

است باطراف نفوس و علوم بالفعل و از او فوت نيست مسئلٔ  الا ان يشاء الل  و عالم است بهر 

ن عالمي اگر  علمي چنانك  تو بلغت خود عالمي و اسم هر چيز را در لغت تو از تو بپرسند تو با 

نات متوج   نها عالم ميباشي ك  هر وقت خواست  چ  در جميع ا  نها نباشي لكن بطوري با  كل ا 

ن باشد ك  او عالم است  نها را ميداني بدون مهلت پس فرق مابين نجيب كلي و جزئي ا  باشي ا 

بكل علوم بالفعل مانند فعليت هر صاحب علمي بعلم خود و نجيب جزئي بكل علوم عالم 

بعضي را بالاوه باوه قريب  مانند قوه اطلاع بر مرئي بالفعل نيست بلك  بعضي را بالفعل دارد و 

نرا نديده است پس امر نجيب جزئي و نجيب كلي بطور  در صاحب چشم در هنگامي ك  ا 

ت و كثرت و خورده خورده  تدرج است زيرا ك  اطلاع بر بعض علوم درجات دارد در قل ّ

ه است و داراي ناط  بجميع علوم ميرسد و شخص نجيب جزئي است تا صاحب جميع علوم نشد

ن ماام رسيد كلي شود و صاحب علم محمد و علي  علم بطور بالفعل  كامل نشده است و چون با 

خرين گردد و بسيار مي لهما گردد و داراي علم اولين و ا  بينم ك  جهال ك   صلوات الل  عليهما و ا 

ز جزئيات عالم از پندارند ك  ديگر هيچ جزئي ا اين سخنان را از ما ميشنوند ديگر چنان مي

نجباي كلي فوت نميشود بايد بداند خائن  اعين هر كس را و ضماير قلوب هر فرد فرد را و هيچ 

اند بلك   چيز از او غايب نباشد و اين خطاي محض است و خود نجبا مدعي چنين ماامي نبوده

ت نشود و حال اند و چگون  شود ك  از ايشان هيچ چيز فو انبياء سلف هم مدعي اين ماام نبوده

ن نبود و خضر داشت چيزي ك  موسي  نك  موسي داشت چيزي از علوم ك  خضر متحمل ا  ا 

نچ  را ك   ن نبود و مورچ  دانست چيزي را ك  سليمان ندانست و هدهد دانست ا  متحمل ا 

نها را نديده بود و هكذا پس اين  سليمان ندانست و بجابر نمودند عوالمي ك  ابرهيم ملكوت ا 

 رباره ايشان و بسط ماام ماتضي عنوان كردن فصلي خاص است .غلو است د
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ن  :فصل  ن بكلي  ميكنيم و ا  بدانك  نفس دو نفس است يكي نفس ناطا  مطلا  ك  تعبير از ا 

ن  نفسي است ك  جميع نفوس ناطا  در تحت اويند و هم  جزئي از جزئيات اويند و جميع ا 

هاي او و ظهوري از ظهورات او هستند و نسبت  نفوس با جميع حالات و صفاتشان جلوهٔ از جلوه

او بنفوس نسبت جسم مطلق است باجسام ظاهره ك  هيچ چيز در عالم اجسام يافت نميشود ك  

از تحت جسم بيرون باشد و جملگي جسمند و جسم مطلق بر حركات جميع اجسام و بر سراير 

نك  خود اوست متحرك  گاه است چگون  ن  و حال ا  از متحركات و ساكن از و ضماير هم  ا 

و بيننده از چشمها و شنونده از گوشها و كننده از دستها و  كننده از خيالها  سواكن و خيال

همچنين و اوست كل بل چيزي جز او نيست و هم  هر چ  هست جلوهاي او و صفتهاي اوست 

و چون از او بگذري ماام جسمهاي جزئي است نسبت باو اگر چ  بعض نسبت ببعض كلي 

تر و بلندتر است و كرسي  تر و صاف تر و شريف باشند مانند عرش ك  نسبت بكرسي لطيف

نسبت بافلاك و افلاك نسبت بعناصر و بسايط نسبت باكوان مولده پس اينها هم  نسبت بجسم 

مطلق جزئيند و لكن نسبت بمادون خود في الجمل  كليتي دارند و جسم مطلق محيط بكل 

ت اينها ك  در زمانهاي قبل و بعد باشد و بكل اطوار اينها چرا ك  او اينهاست و محيط بكل حالا

از عرص  زمان بيرون است و در نزد او ماضي و مستابلي نباشد و پست و بلندي و يمين و يساري 

شكار و هويداست و اما عرش بر او زمان ميگذرد و  شكاري نزد او نيست و هم  ا  و پنهان و ا 

ينده او غير گذشت  اوست  و حالات او بعض غير بعض و همچنين كرسي و افلاك و عناصر و ا 

نها حالات ميگذرد و كرسي غير از عرش است و غير از افلاك و افلاك غير از  مولدات بر جميع ا 

يا نمي شكار شوند و مخفي گردند ا  بيني ك  چون در  عناصر ممكن است ك  بعض براي بعض ا 

سمان پنهان گردي و نور ا ئي از ا  فتاب بگيرد و ماه خان  درا  فتاب را نبيني و چون ا  و بتو نتابد و ا 

فتاب را نبيند و  فتاب روي زمين را نبيند و روي زمين ا  يد يا غروب كند ا  ميان او و زمين درا 

فتاب ميان ماه و زحل افتد زحل ماه را نبيند و ماه زحل را نبيند خلاص  احتجاب  همچنين اگر ا 

شهود است و لكن هيچ يك در هيچ احوال از جسم بعض از بعض ممكن و جهل بعض ببعض م

مطلق پنهان نباشند زيرا ك  جز او چيزي نيست و هم  خود اوست ك  باين صور جلوه كرده 

نفس مطلقِ  است و بس خلاص  چون اين مثال عزيز شريف را دانستي عرض ميكنم ك  ماام 
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ن ما ي ماام يك نفر است در ملك خدا و جز او احدي شايست  ا  ام نيست و او حجت معصوم كل ّ

ن ماام  يت احديت خداوند است جل شأن  و بجز او احدي قابل ا  كلي است در هر عصر ك  ا 

نيست از انبياي مرسل و ملائك  مارّب و مؤمنان ممتحن و غير ايشان و هر كس سواي ايشان 

نجا نيستند و ن مكان نيست بلك  در ا  ن نفس مطلق منحطّ است و لايق ا  اگر يك  است از ماام ا 

ن علم خواهند ك  بخورند  ن ماام را كنند و از شجره ا  گام نزديك گذارند بسوزند و اگر تمناي ا 

ل ن ماام مخصوص ا  ن  رانده شوند و ا  حاد خلق خدا لايق ا  محمد است عليهم السلام و احدي از ا 

ينده بال فعل ماام نيست پس جز ايشان احدي مطلع بر كل ملك خدا از جزئي و كلي و گذشت  و ا 

ند بالفعل و رأي العين و احتياج برَجع طَرْف ندارند چگون  ن  و  نخواهد بود و ايشان داراي كل ّ

نك  جميع ذره ذره ايجاد واقفند موقف امر و نهي ايشان و بي اذن و رخصت ايشان حركت  حال ا 

يعني بشما بكم تحركت المتحركات و سكنت السواكن نميكنند چنانك  در زيارت ميخواني 

شوندگان و اما هر كس غير از ايشان است  كنندگان و ساكن شدند ساكن رك شدند حركتمتح

در رتب  نفوس جزئي  افتاده است و بعض از بعض اعلمند و بعضي از بعضي مستور ميشوند و 

بعضي ببعضي ممكن است ك  جاهل شوند پس پيغمبران در ماام عرش واقفند و از اين جهت 

ل خوانده در حديث ايشان را خلق اول محمدند عليهم السلام و حامل  اند چرا ك  اول ظهورات ا 

عرشند و ايشان را چهار ركن است ك  حضرت نوح و ابرهيم و موسي و عيسي باشند ك  هم  

اولوا العزمند و منطباند بر چهار گوش  عرش پس حضرت نوح در مادم جانب ايمن اركان 

صاحب ركن مؤخر ايمن ك  ركن اصفر و  است ك  ركن ابيض و مائي باشد و حضرت ابرهيم

و حضرت موسي صاحب ركن مادم ايسر ك  ركن اخضر ترابي است و حضرت  هوائي است 

عيسي صاحب ركن مؤخر ايسر ك  ركن احمر ناري است و اين چهار بزرگوار حامل عرش 

ن اركان بر كواهل وجود اين افاضل است و رحمٰنِ نفسِ مطلق بر اي ن عرش اقتدارند و بناي ا 

مستوي است و اما ساير انبياء هم شعب و شؤن اين اركانند و حال اين بزرگواران اگر چ  ماام 

عرش را دارند ولي عالم بجميع ذرات عالم اجسام در ازمن  و اوقات نباشند چرا ك  عرش غير 

نها علم احاط  حاياي نخواهد  نهاست علمش با  كرسي و افلاك و زمين است و همين ك  غير از ا 

بود مانند جسم مطلق پس چون محيط نباشد از او چيزهاي بسيار فوت شود و ماصودم از احاط  
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احاط  جسم عرش بر گرد زمين نيست چرا ك  اين احاط  حاياي نيست و باز در جوف نخواهد 

بود و اين ناص است پس از اين جهت ايشان عالم بكل نباشند پس چون محيط بكل نيستند علم 

استنباط و افاض  و الهام جديد برسد پس اگر الهام و افاض  شد ميدانند و الا بايشان بايست ب

نميدانند تا افاض  شود و از اين جهت تا وحي و الهام نميشد نميدانستند و اما پيغمبر و ائم  ما هم 

نها چنان بودند اگر چ  در ماام اعلي محيط بكل بودند و بر  در ماام بشريت و مشاركت با ا 

ي مخفي نبود پس چون ائم  ما در ماام تنزل چنين نباشند و انبيا چنين نباشند ك  ايشان چيز

نك  ماام مؤمنان ماام كرسي عالم  محيط بكل باشند چگون  شود ك  مؤمنان چنان باشند و حال ا 

نفوس است و افلاك پس اگر كامل باشند در ماام كرسي باشند و الا در ماام افلاك جزئي  

گان  و    ماام نجباي كلي ماام كرسي است ك  داراي حروف بيست و هشتخواهند بود بالجمل

گان  عظيم  ميباشند و عالمند بجميع علوم ن  بر نحو احاط  بل چنانك  تو  اسماء بيست و هشت

مسائل نحو حاضر در نزد تو نيست و لكن چون بپرسند و تو ملتفت  عالمي بعلم نحو و جميع 

ن خب يد و از ا  ر دهي و هكذا ايشان عالمند بجميع علوم باين طور و بفهم چ  ميگويم شوي بياد تو ا 

و غلو مكن در دين خدا پس ايشان عالمند باينگون  ك  فاعل مثلًا مرفوع است و شك ميان س  و 

هاي فاعلي ك  در  چهار بايد بنا را بر چهار گذارد و شرط نيست ك  عالم باشند بر جميع كلم 

ن شد ه يا خواهد شد يا ممكن است ك  بشود و همچنين نبايست عالم باشند دنيا تا حال تنطق با 

بهر كس شك ميان س  و چهار كرده يا خواهد كرد يا ممكن است ك  بكند بخلاف امام ك  عالم 

باصل علم و بهر كس شك كرده و خواهد كرد هست چرا ك  او محيط است پس اينك  ميگوئيم 

تِ وقوعي بفهم چ  نجيب كلي عالم است بهر علمي يعني بطو تِ علمي ن  بطور جزئي ّ ر كلي ّ

ن عنوان  مد ك  لازم است ك  فصلي ديگر براي ا  گفتم و چ  ميگويم و مطلبي ديگر بخاطرم ا 

نك  اين خلق منكوس را بلك  از غلو برهانم .  كنم تا ا 

بدانك  عالم فؤاد عرص  او سرمد است و عال عرص  او جبروت است و نفس عرص  او  :فصل 

ت است و جسم عرص  او ملك و جسم بر او زمانها ميگذرد و او را در هر زماني حالي است ملكو

ن هم  و نميتواند ك  در يك زمان صاحب دو حال متضاد باشد پس نميشود ك  جسم در يك ا 

متحرك باشد و هم ساكن هم حي باشد هم ميت هم ناطق باشد هم ساكت و هكذا بلك  احوال بر 
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يد اما ممكن نيست ك  در  اين جسم بتدريج وارد ميشود چ  ميشود ك  جميع احوال بر او وارد ا 

ن  ن باشد و زمان را تحمل اين نيست و اما نفس داراي كل احوال جسماني زماني در يك ا  يك ا 

 نفساني ميتواند بود چرا ك  جميع زمان مانند يك ناط  و يك لحظ  از ملكوت است اما بر نفس 

ن ملكوتي صاحب دو حال نفساني هم حالات ملكوتي ميگذرد  ك  او هم نميتواند ك  در يك ا 

ن واحدي است و  نات ملكوتي در نزد عال مثل ا  باشد ك  با هم نايض باشند و همچنين جميع ا 

ن جبروت حاضر شود و همچنين جبروت در نزد فؤاد پس گوئيم  جميع حالات نفس در يك ا 

تدريج جبروتي وارد شود و نشايد ك  ك  مددهاي فؤادي چون بر عال جاري شود در عال ب

ن نيست و محال است  ن وارد شود چرا ك  شأن جبروت اين نيست و در امكانات ا  جميعاً در يك ا 

ن نفساني  يد نشايد ك  هم  در يك ا  در رتب  او و مددهاي جبروتي عالاني چون بر نفس وارد ا 

ن وار ن نباشد و نشايد ك  يكدفع  بر ا  يد و نفس متحمل ا  يد و همچنين مددهاي نفساني وارد ا  د ا 

يد بلك  بايد حكماً بتدريج باشد و ممتنع است  يد نشايد ك  هم  دفعةً وارد ا  ك  بر جسم وارد ميا 

در مرتب  اجسام اجتماع دو حالت نايض با هم مثلًا از مددهاي نفس است سرور جسم و از 

ن وا حد نفساني ميتواند شد و مددهاي اوست حزن و اندوه او اما نفس داراي هر دو صفت در ا 

ن هم محزون و هم مسرور باشد بلك   هر يك را در محل خود دارد و اما جسم نتواند ك  در يك ا 

ني مسرور است سكوت و نطق هر دو از مددهاي نفس است و نفس  ني محزون و در ا  در ا 

ورد نِ واحد بعمل ا  بلك  اگر  داراي هر يك در ماام خود هست اما جسم نتواند ك  هر دو را در ا 

ساكت است ناطق نيست و اگر ناطق است ساكت نيست بفهم چ  ميگويم ، ميگويم اگر زيد در 

ب نتواند بگويد بلي بعد ميتواند بگويد و همچنين اگر  ن حين ا  عالم اجسام نان ميگويد در ا 

سمان كرد  ن ملتفت مغرب باشد و اگر نظر با  ملتفت بمشرق شد جسم او نتواند ك  در همان ا 

ن حين نظر بزمين كرده باشد نتوا اين مطلب را دانستي عرض ميكنم ك  عالم و چون ند در ا 

است و حالت او حالت وسط است ميان اجسام و نفوس از  خيال در ميان اجسام و نفوس افتاده 

ن هم دو خيال كني و دو فكر نمائي و دو امر تصور نمائي بجهت  اين جهت نميتواني ك  در يك ا 

نك  خيال برز خ است و از جهت اسفل شباهت باين عالم دارد پس اين احوال اگر چ  هم  در ا 

ن طاقت نيست ك  هم  را  ن واحد باشد اما بدن را ا  نزد نفوس جمع باشند و نفس داراي هم  در ا 
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نرا دارد و در جسم  ن واحد دارا شود و چون بنا شد ك  بتدريج باشد پس بسا امري ك  نفس ا  در ا 

يا نمي پس از ده روز نوبت نك  پس از چهل روز يا چهل سال ا  بيني ك  از حالات  باو رسد يا ا 

ن  ن بعد از چهل سال نوبت باو ميرسد و ا  ن پختگي و كمال و وقار چهل سالگي است و ا  نفس ا 

اين مطلب را در ماام جسم دانستي ميگويم ك  بهمين نهج است پس چون وقت ظاهر ميشود 

نرا مددهاي هر عالي ك  بداني ميرسد ع نات عديده ا  ن دارد و داني در ا  الي هم  را در يك ا 

ن هم يك ناط   مي ن يك ذرع است مثلًا و نااط عديده است و در زاوي  ا  يابد مانند مثلث ك  وتر ا 

ن يك ناط  حاضر است بفهم چ   ن وتر در نزد ا  ن يك ناط  ماابل  با هم  دارد و هم  ا  است و ا 

زماني چ  از ائم  سلام الل  عليهم و چ  از انبيا و چ  از ميگويم پس اين بدن جسماني دنياويِ 

مؤمنين نشود ك  جميع حالات صادره از جسم را در عرض ازمن  در حال واحد داشت  باشند ك  

نِ واحد هم صحيح باشند و هم مريض و هم متحرك باشند و هم ساكن هم ناطق باشند و هم  در ا 

نِ واحد ملت فت دو امر باشند و صاحب دو تصور و دو خيال و دو ساكت و همچنين نشود ك  در ا 

فكر باشند پس از اين جهت علوم جسماني ايشان بتدريج بخاطر ايشان ميرسد و بتدريج از 

ن  نِ واحد باشند پس در ماام جسم ا  نها در ا  ايشان بروز ميكند اگر چ  در ماام نفس داري جميع ا 

ن بروز كرده دارا  ن ا  ن حالت را ك  از ايشان در ا  حالات ديگر را فاقدند و تا بخاطر  هستند و ا 

ن خيال  ايشان نرسد ندانند و هر وقت ك  بخاطرشان رسيد ميدانند و در هر يك از ايشان حامل ا 

ن  ن نباشد پس تا ا  ك  بخاطر ايشان ميرسد ملك است چرا ك  هيچ امري نيست ك  ملكي حامل ا 

ن امر را ندانند و هميش  منتظر نزول ملكند پس اين است معني  ملك بر قلب ايشان نازل نشود ا 

ل  نازل نميشد مسئل  را نميدانست اگر چ  در عالم  نك  تا جبرئيل بر پيغمبر صلي الل  علي  و ا  ا 

ن مسئل  بودند لكن خواطر جسماني تدريجي است و با هم صدم  ميزنند و يك  نفوس عالم با 

ود ك  چيزي از پيغمبر ميپرسيدند و يك بخاطر ميرسند بجهت عدم تحمل جسم زماني پس اين ب

نك  وحيهاي  نك  تا چهل روز وحي بتأخير ميافتاد بجهت ا  نميدانست تا جبرئيل بيايد و بسا ا 

ن ميزد و وحيهاي ديگر ك  لازم ن مسئل   ديگر صدم  با  نها بود صدم  بر ا  تر بود و قلب مشغول با 

ن خاطر را  ن ملك هم ك  بايست نازل شود و ا  بياورد استفاده از نفس نبي ميكرد ميزد اگر چ  ا 

پس در مثل ميگوئيم ك  ملك از درياي نفس نبي غرف  برميدارد و در قلب جسماني نبي خالي 
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ن نيست  ها تدريجي است و بايد بتدريج بردارد و بتدريج بريزد و قلب متحمل ا  ميكند و اين غرف ِ

نِ واحد تلاي كند بفهم ك  مسئل  ر ك  غرف  سان هاي بسيار را در ا  ا بحول و قوه خداوند بسيار ا 

بيان كردم حال انبيا و مؤمنان هم همچنينند الا اينك  ملك ائم  سلام الل  عليهم كلي است و 

نچ  ميگويند بتأييد روح الادس است ك   ملائك  انبيا و مؤمنان جزئي است پس مؤمنان هم ا 

يعني در دلهاي ايشان بروح من  اولئك الذين كتب في قلوبهم الايمان و ايدهم خدا ميفرمايد ك  

ايمان ناش شده است و ايشان را مؤيد كرده است بروحي از جانب خود ك  يكي از فروع روح 

نِ واحد داراي  الادس باشد ك  با ائم  است پس مؤمنان هم اگر چ  نجيب باشند نشود  ك  در ا 

نك   مدتي بگذرد و بخاطر كل علوم در عالمِ ظاهر باشند بلك  بتدريج بايشان ميرسد و بسا ا 

ايشان امري نرسد بجهت خطور غيرش پس بعد از اين اصحاب تسليم غلو نكنند و حرفهاي 

ناشايست نگويند پس نجيب كلي داراي كل علوم كلي است در ماام نفس و بتدريج بدل او 

ميرسد و اما نجيب جزئي داراي كل علوم در ماام نفس خود نباشد و لكن او را چشمي بيناست 

ك  ميتواند كل علوم را بتدريج نفساني تحصيل كند اگر خدا بخواهد و علومي هم ك  نجيب 

وردم ك  مسئل  شك ميان س  و چهار را ميداند اما هر  نك  مثل ا  كلي دارد علوم كلي  است مانند ا 

كس را ك  در دنيا شك كرده و خواهد كرد و ممكن است ك  بكند لازم نيست ك  بشناسد چرا 

ن كا ر شخص مطلق است و مؤمن در ماام اطلاق نيست بلي بزرگتر و مادمترِ ساير افراد ك  ا 

ئين  نفس او بكلي پاك و روشن و صيالي شده است و  است و او را كلي گفتيم باين جهت ك  ا 

ن را  هن ك  اول يك ذره از ا  اگر مثلي در اين ماام خواهي عرض ميكنم ك  فرض كن كرهٔ از ا 

ئ ن خورده صيالي ماابل هر جا باشد صيالي ميكني مانند ا  ن ميافتد و ا  ين  ك  عكس ماابل در ا 

نرا ببيند  همان جا را مي ن كند تا ا  بيند و اگر جاي ديگر را بخواهد ببيند بايد بگردد روي خود با 

ن وقت  ن صيالي شد ا  ن مكان صيالي وسيع شد و جاهاي ديگر هم صيالي شد تا كل ا  و هر گاه ا 

ديگر حاجت نيست ك  بگردد بسمتي تو وقتي ميگردي ك  چشم تو عضو از هم  طرف ميبيند و 

مخصوصي باشد هر گاه كل بدن تو مانند اهل جنت چشم باشد و هم  بدن تو بينا باشد ديگر 

بيني بجميع بدن خود حال فرق مابين نجيب كلي و  حاجت بگشتن نيست و اطراف خود را مي

س او بينا شده مواج  با هر جا هست همان جا نجيب جزئي چنين است نجيب جزئي قدري از نف
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ن  مي را  ن رود تا ا  ن تدبر و تفكر كند و از پي ا  بيند و اگر جاي ديگر را بخواهد ببيند بايد در ا 

نرا خواهد ديد و اما نجيب كلي ديگر نبايد بگردد  زمان ك  او را بيابد و چون او را يافت درست ا 

ن هم  را پيدا كرده دارد و ه نك   م  را مياز پي ا  بيند و ميداند و اينك  ميگويم هم  را ميداند ن  ا 

جميع جزئي و كلي ملك خدا را زيرا ك  هم  كلي و جزئي را چنانك  دانستي جز حجت مطلق 

وردم سابااً و تفاضل  كسي نميداند پس علوم نجبا مخصوص است بعلمهاي كلي چنانك  مثل ا 

اش  ك  علوم جزئي  را بيشتر ميداند او احاط ميان نجباي كلي بعلمهاي جزئي است هر يك 

اند  تر بائم  هدي سلام الل  عليهم اجمعين و همچنين بوده تر و شبي  بيشتر است و نفسش لطيف

يا نمي ن بوده  جميع انبيا و اوليا ك  تفاضل ايشان بعلمهاي جزئيات بوده ا  بيني ك  معجزه عيسي با 

اند و اين از علوم جزئي   اند و چ  ذخيره كرده ردهك  خبر ميداد ك  مردم در خان  خود چ  خو

است و علوم كلي  معجزه پيغمبران نيست و بعلوم كلي  تفاضل بر يكديگر نجويند و بهمين قدر 

ن اعلام كفايت ميشود .  در ماام علم ا 

اما نابا ماام ايشان اگر چ  در عالم نفوس است ولي ايشان در سير و سلوك خود چشم از  :فصل 

ن چشم  پوشيده نفوس ئين  نفس ايشان افتاده است و با  اند و ماام ايشان ماام عالي است ك  در ا 

ن عرص  براي ايشان روشن شده است و ساير عرصات تاريك پس بجهت  هميش  نگرانند و ا 

لت مشيت و سبب  اين معني ايشان محل مشيت الهي ك  تعلق بوجود ايشان گرفت  شده اند و ا 

فريده شده است پس اند ك مشيت الهي شده لت ساير مراتب وجود ايشان ا  ن ا  ن سبب و با    با 

اند و بمشيت الهي و امر الهي كارها  گرديده باين واسط  صاحب قوت و قدرت و تصرف 

ميتوانند كرد و تصرف در هر چ  تابع وجود ايشان باشد و اضعف از ايشان باشد ميتوانند نمود و 

هر رتب  ك  بخواهند بدارند زيرا ك  ايشان قوي باشند و در تكميل هر ناقصي ميتوانند كرد تا ب

ملك خداوند چنان مادر است ك  هر قوي بتوج  و ماارن  تواند تكميل ضعيف را بكند چنانك  

وري و با  تو قوي هستي در حركت ميتواني تكميل سنگ ضعيف را كني و او را بحركت درا 

لات جسماني دست و پا كارهاي جسماني ميتواني  نان ك  عال ايشان كامل شده ا  كرد پس ا 

اند و از صفا و لطافت  اند و نماينده مشيت الهي شده است و در ماام عال محل مشيت شده

لايسباون  بالاول و هم بامره اند پس بمعاضدت او چنانك  خدا ميفرمايد  حاجب او نگرديده
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ن ماام يعني ايشان پيشي بر خدا در گفتار نگيرند و بامر او عمل يعملون  كنند پس چون واصل با 

هست  ، هست  ا  مد خورده خورده رفت من ا   شدند و از خواهش خود درگذشت  بماتضاي ، تو ا 

 نعره اني انا الناري زده      **  * **      از خودي بگذشت  يكسر او شده  

رجيح از خود گذشتند و مشيت و اراده خدا را بر اراده خود در جميع احوال و امور و ماامات ت

دادند پس در اين هنگام چشم بيناي خدا و گوش شنواي او و زبان گوياي او و دست تواناي او و 

نچ  خدا خواهد بكنند بطور تكميل و از هيچ چيز ك   نچ  خواهند يعني ا  پاي پوياي او شوند و ا 

ر و اضعف از ايشان باشد برنميگردند مگر هر گاه چيزي از ايشان اقوي باشد ك  در نزد او خوا

بيني كسي ك  دستش و بازويش صاحب قوت است پنج  هر كس  كوچك و ذليلند چنانك  مي

اش از او قويتر است از او عاجز است و چاره  تر از اوست ميبرد و اما كسي ك  پنج  را ك  ضعيف

ن ماام هم بهمين طور است بدون تفاوت پس دست تواناي خدا   او را نميتواند كرد و در ا 

ر كس ضعيفتر است اما چون بنزد پيغمبري يا كسي اقوي شوند چنان خاضع و ميشوند بر ه

خاشع گردند ك  نهايت ندارد چرا ك  ايشان احترام اقويا را ب  نهايت ميدارند و حق قوي را 

ضايع نميكنند و باز در اين ماام هم جهال چون از ما شنوند ك  نابا محل مشيت الهي باشند و 

جهال حفظ مراتب نميكنند يا بحد افراط ميروند يا بحد تفريط في دست تواناي اويند چون 

نك  اگر  نچ  بخواهند بكنند در هر جا و هر ماام ميكنند حتي ا  الفور گمان ميكنند ك  نابا ا 

سمان و زمين را بر  بخواهند ك  پيغمبري را از پيغمبري عزل كنند ميتوانند يا اگر بخواهند جمل  ا 

اند و خدا ك  عاجز نيست پس ايشان  ايشان محل مشيت خدا شده هم زنند ميتوانند چرا ك 

ميتوانند چنين عملي كنند نعوذ بالل  از اين قول و نابا از اين قول ترسان و خائفند و بسوي خدا 

پناه ميبرند و از اقويا باين قول شرمسار ميشوند پس بايد تفصيل ماام را عرض كنم شايد جهال 

ك  عالم غيب مانند پس عرض ميكنم اين غلوِّ قبيح بازگشت نمايند  ك  اصحاب غيّ و ضلالند از

نجا هم بعضي قوي هستند و بعضي ضعيف چنانك  در اينجا هم  عالم شهاده است بعين  و در ا 

د و مولا و بعضي جزئي و كوچك  ند و سي ّ بعضي قوي هستند و بعضي ضعيف در اينجا بعضي كلي ّ

نجا هم امر چنين است بعض د و مولا و بعضي جزئيند و كوچك و بنده و بنده در ا  ند و سي ّ ي كلي ّ

بدون تفاوت حال هر گاه يكي از نفوس شريف  از خودي خود گذشت و متوج  خداي خود شد 
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ئين  نماينده اسماء و صفات او شد و نماينده مشيت او گرديد جميع افعال او مستند بخداوند  و ا 

يشود و افعال خدائي از او ظاهر ميگردد لكن صاحب ميشود و بخدا بينا و شنوا و گويا و توانا م

ن كس است ك  از او  تصرف ميشود در هر كس ك  از او ضعيفتر است و با وجود اين ماهور ا 

نك  س  نفر مؤمن باشند يكي ضعيف و يكي قوي و يكي وسط و  قويتر است  مثل اين حكايت ا 

ن وج  مشيت خدا هر س  لل  و في الل  عمل كنند و هر س  در ماام خود مض محل باشند در نزد ا 

ن اقوي است  نك  از ا  ن وسط قدرت بر ا  ك  تعلق بايشان دارد و بخدا عملها كنند لكن معذلك ا 

ن اضعف قويتر باشد و بجهت اين است ك  اسمها و صفتهاي خدا بعضي از  ندارد اگر چ  از ا 

ن  بعضي اعظمند و اقوي و اشرف اگر چ  رحيم اسم خداست و شرافت دارد اما اسم رحمن از ا 

ن اقوي است و هكذا اگر  اقوي است و همچنين اگر چ  اسم رحمن قوي است اما اسم الل  از ا 

ن اشرف و اقوي است و همچنين اگر چ   چ  الل  اسم قوي است و بزرگ است اما اسم هو از ا 

ن اق وي و اشرف امام حسين شريف و عظيم است صلوات الل  علي  اما امام حسن علي  السلام از ا 

است و حضرت امير علي  السلام از هر دو اقوي و اشرف و حضرت پيغمبر صلوات الل  علي  و 

ل  از هر س  اقوي و اشرف است پس از اين مثلهاي نغز امر خود را درياب و بر صراط مستايم  ا 

يف مستوي شو و دست از غلو و حرفهاي عاميان  بردار پس نابا اگر چ  يكي از ايشان قوي و شر

ئين  سر تا پا نماي  ئين  مشيت خدا شده باشد و جميع مراتب وجود او نوراني شده باشد و ا  و ا 

ن وجِ  مشيت است ك  باو تعلق گرفت  و باز از حد  ئين  سر تا پا نماي ا  مشيت خدا شده باشد اما ا 

نك  از او اقوي است ضعيف و ماهور است و معذ لك خود و ماام خود بيرون نميرود و در نزد ا 

ن است ك   ن اقوي است و ن  ا  ن اضعف است ميباشد ن  هر چ  از ا  قادر بر تصرف در هر چ  از ا 

هر چ  بخواهند از او بتواند كرد و اگر چنين بود ديگر فرق مابين هيچ يك از ايشان نبود بلك  

 فرق مابين ايشان و پيغمبران نبود و همچنين است علوم و ساير احوال و صفات ايشان و هر يك

تر استمداد ميجويند اگر چ  بمادون خود مدد دهند و مادون خود را تكميل  از قوي از ايشان 

سمان و زمين و ملك خدا را بتوانند تكميل كنند و  توانند كرد و همچنين ن  چنين است ك  جمل  ا 

ق و فوتغيير دهند و چيزي بر ايشان پوشيده نباشد حاشا و كلا بلك  هر يك را ماامي خاص است 

 امري محاق است .كل ذي علم عليم 
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ت زيرا ك  بعضي از ايشان را  :فصل  ت و ماام جزئي ّ بدانك  نابا را نيز دو ماام است ماام كلي ّ

نادر صفا حاصل شده است ك  نماينده جميع صفات مشيت شده اند امري از  اند و فرو نگذاشت  ا 

ن مشيت ك  بايشان تعلق گرفت  است و بعضي  نادر صفا براي ايشان امور را يعني ا  از ايشان ا 

اند چنانك  درباره نجبا  حاصل نشده است بلك  نماينده بعضي از شئون مشيت متعلا  بخود شده

شنيدي پس نابا بعضي جزئي باشند و بعضي كلي و مراد از كلي ن  كلي در ملك خداست زيرا 

ل ك  نجابت كلي  محمد است عليهم السلام چنان ك  ناابت كلي  مطلا  در ملك مخصوص ا 

مطلا  در ملك مخصوص ايشان است و ناابت و نجابت مطلا  دو اسم از اسماء شريف  ايشان 

است و ايشان نايبند بطور اطلاق در ماام عال كليِّ مطلق و نجيبند بطور اطلاق در ماام نفس 

رمايند كلي ّ  مطلا  و هر يك از شيعيان ك  بماام نفس رسيد اسم نجابت خود را باو انعام ميف

ن شاهد  چنانك  اسم امامت را بامام عدل ك  بجماعت نماز ميكند داده اند و اسم شهادت را با 

اند و اسم ولايت را بپدر رؤف مهربان بر اولاد خود  عدل ك  شهادت براستي ميدهد داده

ن كتاب را خواند و  داده اند حال همچنين هر يك از شيعيان ك  بماام نفوس رسيد و حروف ا 

اند و هر كس از ايشان ك  بماام عال  انعام كرده فساني او باز شد باو اسم نجابت خود را چشم ن

اند و هم  اين اسماء بطور حايات و اطلاق و كلي از ايشان  رسيد اسم ناابت خود را انعام كرده

است پس هر يك ك  بر جميع شؤن نفس خود اطلاع پيدا كردند نجيب كلي شدند و هر كس 

نفس خود اطلاع پيدا كرد نجيب جزئي شد پس كلي و جزئي نسبت بشؤن خود  بر بعض شؤن

نك  بالاتر است و همچنين نايب هر يك مطلع بر جميع شؤن  ايشان است ن  نسبت بملك و با 

عال خود شدند و در جميع جهات نماينده مشيت متعلا  بخود شدند نايب كلي شدند و هر يك 

اند ايشان نايب جزئي شدند پس  ر بعض شؤن نمايندهك  اطلاع بر كل بهم نرسانيدند و د

چنانك  نجيب جزئي هم  علوم را نميدانست و كلي هم  را ميدانست نايب جزئي هم قادر بر 

جميع تصرفات نباشد و كلي قادر بر جميع تصرفات در مادون و اضعف از خود باشد بفهم چ  

ت توضيح مطلب ميگوئيم ك  ماام ميگويم و در دين خداوند غلو منما ك  هلاك شوي پس بجه

نايب كلي ماام عرش است ك  ماام عال كلي را نسبت بماام و رتب  خود دارد و دارنده جميع 

شؤن عالي  جسماني  است و نجيب كلي را ماام كرسي است ك  در عالم اجسام دارنده جميع 
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يت عرش است و عرش  كوچك شؤن نفسي است و نايب جزئي را ماام فلك شمس است ك  ا 

خداست و قطب و مركز افلاك است و صاحب ضراح است ك  او را چهار ركن است در ماابل 

ناً مدد بايد از عرش باو برسد و دارنده ماام ظاهر است و بس و  ناً فا  اركان عرش اعظم ولي ا 

داراي ماام باطن نيست مگر بطور حكايت و جميع فلك چهارم صيالي نيست ك  نماينده عرش 

ن صيالي است و هم  او نماينده نيست و بكلّ   عرش باشد بلك  ه فتاب از ا  مان مادار قرص ا 

نها هم  نيست پس او عرش اسفل جزئي است و ماام  نجيب جزئي ماام ساير افلاك است ك  ا 

جميعشان مكوكب نيست بلك  يك عضو از اعضاي ايشان نوراني شده و هر يك نماينده شأني از 

نرا و شؤن كرسي هستند ك  زحل عاقل نرا و مريخ واهم  ا    كرسي را شرح كند و مشتري عالم  ا 

نرا پس افلاك ماام نجباي جزئي را دارند پس  نرا و قمر حيات ا  نرا و عطارد فكر ا  زهره خيال ا 

نجيب كلي از نايب جزئي اعلي و اشرف باشد و نجيب كلي از نايب كلي مدد ميگيرد و بنايب 

كلي مدد ميگيرد و بنجيب جزئي ميرساند از اين مثل جزئي ميرساند و نايب جزئي از نجيب 

نك  در ذات خود كلي است يعني هم  ذات  نغز مطلب خود را درياب پس نايب كلي يعني ا 

نك  در ذات خود جزئي است يعني هم  ذات  خود را منور كرده است و نايب جزئي يعني ا 

را منور كرده و نجيب خود را منور نكرده و نجيب كلي هم همچنين است ك  كل ذات خود 

نك  بعض ذات خود را منور كرده است و هرگز مپندار ك  كلي ملك خدايند چرا ك   جزئي ا 

ل لك جز ا   محمد عليهم السلام كسي نيست . كليِّ م ُ

ل  در ماام ظهور عال كلي  :فصل  بدانك  چون حضرت خاتم پيغمبران صلوات الل  علي  و ا 

م در ماام ظهور نفس كلي است و نفس حضرت است و حضرت خاتم اوصياء علي  السلا

پناهي است و جميع عالم از شعاع و نور ايشان است پس در ميان اشع  هر كس جهت  رسالت

عال بر او غالب است او را خصوصيتي بحضرت خاتم پيغمبران است و هر كس بر او جهت 

اند  جود هم نفس غالب است او را خصوصيتي بحضرت خاتم اوصيا است اگر چ  هم  تابع و

نك  اگر چ  جميع مواليد سفلي  از گردش افلاك  ن وابست  است و  مانند ا  است و بتربيت هم  ا 

نها ك  فلّاح و زارع و اهل بيابانها و كوهها  كل افلاك دخيل در كل ارض و مواليد است لكن ا 

نها ك  عالم و  فاي  و هستند تابع زحل هستند و زحل را خصوصيتي در تربيت ايشان است و ا 
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دانشمندند خصوصيتي بمشتري دارند و صلاح و فساد حال هر كوكبي تأثير خاصي بمتعلاات 

نها را ك  عال در  ر روزگارند لكن ا  ن دو بزرگوار هر دو مدب ّ خود دارد حال همچنين اگر چ  ا 

نها را ك  نفس در ايشان غالب  ايشان غالب است اختصاصي بحضرت نبوت پناهي است و ا 

ئين  نماينده اسرار  ت ولايتاختصاصي بحضر بي است پس از اين است ك  ميگوئيم نابا ا  ما 

ئين  نماينده اسرار ولايت هستند و اين امر بمحض تشبي  نيست بلك   نبوت باشند و نجبا ا 

واقعيت دارد و ناباي كلي را اختصاصي بباطن نبوت است چرا ك  باطن نبوت را جميع شؤن 

زئي را اختصاصي بظاهر نبوت است چرا ك  دانستي ك  عال مطلق بالفعل است و ناباي ج

نِ واحد نيست بلك  بايست جبرئيل و ساير ملائك   ظاهر نبوت داراي كل ما يظهر من النبي در ا 

مسئل  بمسئل  براي ايشان بياورند و همچنين نجيب كلي را اختصاصي بباطن ولايت است ك  

جزئي را اختصاصي بظاهر ولايت است ك  مستجمع جميع شؤن نفساني  هستند بالفعل و نجيب 

نِ واحد نبودند و بتدريج در ايشان بروز ميكرد و از  مستكمل جميع ما يظهر من الولي بالفعل در ا 

اين جهت نبي را حال بعثتي و ولي را حال نصبي است بفهم ك  چ  ميگويم اگر چ  من هم 

نك  مينويسد ديگري است و او عا نچ  مينويسد باري پس نميدانم ك  چ  مينويسم و ا  لم است با 

وردم  فتاب و ماه است ك  مثل ا  مثل مراتب نبي و ولي هم عليهما السلام همان عرش و كرسي و ا 

 و چون وضع زمان را تغييرهاي كلي بهم رسيد و مرا هم كسالت دريافت از طول كتاب بهمين 

ل  الطا هرين ، در خان  اگر كس است قدر هم در اين ماام اكتفا ميكنم و صلي الل  علي محمد و ا 

 يك حرف بس است .

يا در هر عصري چند نفر نايب و چند  :فصل  در بيان اعداد اين بزرگواران در هر عصري ك  ا 

نفر نجيب است حق ماام اين است ك  مشايخ رضوان الل  عليهم چون قرار ايشان بر اين بوده 

ن نداشت  است ك  چيزي تا منصوص نباشد و شاهدي از اخبار اهل بي ت عليهم السلام براي ا 

باشند نگويند و در كتاب خود ذكر نكنند براي اين بزرگواران عددي بخصوص بطور ياين 

ن يك حديث كرده ذكر نكرده نك  اكتفا با  اند بطور ابهام ك  در شأن امام عصر علي   اند مگر ا 

يعني خوب جائي است نعم المنزل طيبة و ما بثلثين من وحشة السلام رسيده است ك  فرمودند 

طيب  و هر گاه در جائي سي نفر باشند ديگر تنها نيستند ميفرمايند ك  از اين حديث مظنون 
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ن حضرت هستند و چون تا بماام ناابت فايز نباشند  ميشود ك  سي نفر از شيعيان هميش  با ا 

ن حضرت باشند پس احتمال ميرود ك  نابا در هر زمان سي ن فر باشند و مشكل است ك  دايم با ا 

اند و گويا حديثي ديگر  اند و عددي يايني براي نابا و نجبا ذكر نفرموده بهمين قدر اكتفا كرده

ن نديده بنظر مبارك ايشان نرسيده و از اين جهت سكوت فرموده اند و  اند يا مصلحت در ابراز ا 

نرا  اند بهر حال اين ناچيز بحديث نص بر اعداد ايشان از اين جهت تعيين نفرموده برخورده ا 

ن مساعدت و تأييدي مينمايد  ورم و دليل عال و كتاب هم بر ا  پس عرض ميكنم برشت  تحرير ميا 

العلوم از كتاب بصايرالدرجات نال كرده است بسند متصل از حضرت  ك  در كتاب عوالم

د خو عبدالل  علي  السلام ك  فرمود ك  چون خدا خواهد ك  خلق كند امامي ميگيرد بدست  ابي

ن  نرا بامام ك  امام بعد از ا  نرا بملكي از ملائك  ك  ميرساند ا  شربتي از زير عرش و ميدهد ا 

ن بگذرد ميشنود صدا را در شكم مادر خود و چون  شربت موجود شود پس چون چهل روز از ا 

و تمت كلمة ربك صدقاً و متولد شود حكمت باو داده شود و بر بازوي راست او نوشت  شود 

پس چون باو ميرسد ياري ميكند خدا او را بسيصد و بدل لكلمات  و هو السميع العليم عدلًا لا م

سيزده ملك بعدد اهل بدر و با او خواهند بود هفتاد مرد و دوازده نايب اما هفتاد نفر را ميفرستد 

نچ  دعوت ميكردند پيشتر و قرار دهد خدا براي او  فاق ك  دعوت كنند مردم را بسوي ا  بسوي ا 

ن مصباح اعمال ايشان را تمام شد حديث شريف و اين  موضعي مصباحي ك  مي در هر بيند با 

حديث صريح است در اينك  عدد نابا دوازده است و عدد نجبا هفتاد و مؤيد اين معني است 

ن ميفرمايد  نچ  خداوند در قرا  تجد  تجد لسنة الل  تبديلًا و لن سنة الل  التي قد خلت من قبل و لنا 

و حديث شريفي ك  متفق لتركبن طبااً عن طبق و قول خداوند ك  ميفرمايد تحويلًا  لسنة الل 

لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و الاذة بالاذة حتي انهم لو سلكوا علي  است ك  

و امثال اينها و چون در امت سابق نظر كرديم خدا ميفرمايد در جحر ضب لسلكتموه 

اسرائيل دوازده سبط بودند و در هر سبطي نايبي  و بنيعشر نايباً  منهم اثنيبعثنا اسرائيل ك   بني

ن حديث شريف  بود پس بايست ك  در اين امت هم نابا باشند بعدد ايشان خلاص  اينها مؤيد ا 

اسرائيل دوازده نايب بودند پس  ميشود ك  نابا در عصر هر امامي دوازده نفرند چنانك  در بني

ن حديث سابق ميباشند نابا و كبار نجبا بنا بر اين حديث ش ن سي نفر ك  در ا  ريف ميشود ك  ا 
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نك  هم  نايبند پس يحتمل ك  از هر دو  ن حديث شريف نيست بر ا  باشند چرا ك  تصريحي در ا 

است در در كافي بودنِ نابا را هم وجهي است بماتضاي حديثي ك   اند و نيز سي نفر  طايف 

ن اسم را چهار جزو كرد جزوي را حدوث اسماء الهي ك  ميفرما يد ك  خدا اسمي خلق كرد و ا 

ن س  جزو را بر چهار ركن قرار داد ك  دوازده ركن  شكار و هر يك از ا  پنهان كرد و س  جزو را ا 

ن اسم  ن باشد ك  ا  خر حديث ك  باطن اين حديث ا  پيدا شد بعد در هر ركن سي اسم قرار داد تا ا 

نرا چهار قسم كرد يك قسم را پنهان كرد ك  ماام حايات محمدي  است صلوات الل   عليها ا 

نرا بر  شكار كرد ك  ماام ولايت باشد بعد ا  نبوت باشد ك  ماام معني و غيب است و س  قسم را ا 

ن  دوازده ركن قرار داد ك  دوازده امام باشد و در هر ركن سي اسم قرار داد ك  در باطن مراد ا 

درجات شؤن ولايتند قرار داد ك  جمل  اسماء الهي سيصد و باشد ك  با هر امامي سي نايب ك  

يد و از  خر پس باين لحاظ حديث سي نفر راست ميا  شصت شد و اين عدد نابا باشد از اول تا ا 

براي هر يك وجهي است و علم بحايات حال در نزد خداست و اما نابا ك  در خدمت امام عصر 

مد در كتاب امامت ذ ن شد و اما ناباي مهديين ك  بعد از امام عجل الل  فرج  خواهند ا  كر ا 

ن هم در صدر همين مجلد در جائي ك  اخبار را ذكر ميكرديم ذكر شد و  عصرند يا در زمان او ا 

ن  و  ن هم مؤيد حديث دوازده ميشود بالجمل  از براي دوازده وجوه وجيه  است و شواهد بي ّ ا 

هم زياده بر اين نمينويسيم و باشد تا خداوند لكن بماتضاي ، ره چنان رو ك  رهروان رفتند ، ما 

ل   در هر وقت ك  مصلحت ميداند ابراز امر ايشان را بفرمايد و صلي الل  علي محمد و ا 

 الطاهرين و رهط  المخلصين .

در اثبات لزوم طاعت و معرفت و محبت ايشان و اينك  معرفت ايشان از اركان دين و ماام سيوم  

در ميثاق عهد بولايت و طاعت ايشان گرفت  شده است و اين ماام اگر قوائم شرع مبين است و 

ن  اين ايام بود شرح و بسطي زياده ميخواست و لكن حال باجمال اكتفا ميشود و چون احاديث 

دال  بر اين مطالب سابااً در جاي استدلال باخبار گذشت  است ديگر حاجت باعاده نيست و 

اام بگذرند و اختصار سخن مرا ببينند بگويند ك  فلاني عاجز گمان ميكنم ك  قومي ك  بر اين م

نَ  از اثبات مدعاي خود شده و از اين جهت باختصار كوشيده ولي دانشمندان ك  باين كتاب م ِ

ن قدر باين ناچيز انعام كرده است از علم ك   البداية الي النهاية نظر كنند ميفهمند ك  خداوند ا 
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ام  ما خودم از حيثيت نفس خودم از يك ورق اين كتاب عاجز بودهعاجز بحول و قوه او نشوم و ا

و هستم ولي بفضل و قوه و حول او عاجز نيستم ولي چ  كنم ك  ماتضي نيست و موانع بسيار 

مده است و دست قضا دست مرا بست پس بادر مادور حركت مذبوحي ميكنم و هر چ   پديد ا 

ويسم و لا حول و لا قوة الا بالل  العلي العظيم و روزگار جاري كند مين خداوند بر قلم اين تب 

 شرح اين احوال را هم در چند فصل بيان ميكنم .

بدانك  اخبار و احاديث بر جمل  اين مطالب سابااً ذكر يافت  اعاده نميكنم ولي بعضي  :فصل 

ن  اقام  مينمايم تا ببينم خدا چ  خواست  است و چ  خواهد خواس ت بدانك  ادل  عالي  ظاهره بي ّ

نك  دانستي از ادل  زياده از حوصل  خلق زمان ك  چنين بزرگواران در هر زمان هستند و  بعد از ا 

نها اشب  خلاند بائم  خود در جميع احوال و اقوال و افعال ديگر شبه  در  نها شيعيان خاصند و ا  ا 

دّ بر ايشان نخواهد ماند ك  طاعت ايشان طاعت خدا و معصيت ايشان معصيت خداست و ر اين 

نك  خداوند عالم جل شأن  خالق خلق است از عدم و مردم را از  ن ا  ردّ بر خداست و زياده بر ا 

ن است ك  هر  ورده و بر ايشان نعمت فرموده و شكر نعمت او ا  عرص  امكان بعرص  اكوان ا 

ن نعمت عصيان او نشود و رضاي او در طاعت  و نعمتي ك  داده در راه رضاي او خرج شود و با 

ن است پس عالًا باين جهت لازم است اطاعت  بندگي است ك  صلاح معاد و نظام معاش خلق با 

و بندگي خالق جل شأن  و چون خداوند عالم جل شأن  از ادراك ما برتر است و ما قابل رؤيت او 

نيستيم و لايق استماع كلام و وحي نباشيم و نميتوانيم از او طريق طاعت و بندگي را تلاي نمود 

پس مبعوث كرد خداوند در ميان ما كساني را ك  شايست  استماع وحي او و علم برضا و سخط 

اند ميان خدا و خلق و از  او باشند و بتوانند بخلق او برسانند و ايشان انبيا هستند و ايشان واسط 

و خدا ميگيرند بلاكيف و بخلق ميرسانند و ايشانند محل مشيت خدا و دست توانا و زبان گويا 

نچ  پيش دانستٔ  و نتوان خدا را  چشم بينا و گوش شنوا و رخساره رخشاي خداوند عالم بجهت ا 

ديد مگر از ايشان و نتوان از او شنيد مگر از زبان ايشان پس طاعت خدا معاول نيست مگر 

يات  بطاعت ايشان و بندگي او متصور نيست مگر ببندگي ايشان از اين جهت خدا در ا 

يعني هر كس اطاعت كند رسول را خدا را يطع الرسول فاد اطاع الل   منمحكمات فرمود 

يعني كساني ك  با تو بيعت ان الذين يبايعونك انما يبايعون الل  اطاعت كرده است و فرمود 
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يعني اين و مارميت اذ رميت و لكن الل  رمي اند و فرمود  ميكنند اي محمد با خدا بيعت كرده

من ي تو نريختي و لكن خدا ريخت و هكذا در زيارت ميخواني خاكي ك  تو بچشم كفار ريخت

و در و من اعتصم بكم فاد اعتصم بالل   احبكم فاد احب الل  و من ابغضكم فاد ابغض الل  

السلام علي من عرفهم فاد عرف الل  و من جهلهم فاد جهل زيارت ديگر مضمونش اين است 

ت است و سبب همين است ك  ايشان ظاهر و هكذا در اين خصوص زياده از حد رواياالل  

يعني ما معاني خدائيم و ظاهر او نحن معاني  و ظاهره فيكم خدايند در هر باب چنانك  فرمودند 

ل  مروي است  ني فاد رأي الحق در ميان شما و از رسول صلي الل  علي  و ا  پس خدا را من را 

ايشان و امر و نهيي نيست مگر امر اطاعتي نيست مگر اطاعت ايشان و فرماني نيست مگر فرمان 

يد مگر باطاعت ايشان پس مطيع ايشان شاكر  و نهي ايشان پس باين جهت شكر منعم بعمل نميا 

و عاصي ايشان كافر است بنعمت خداي عزوجل پس اطاعت ايشان لازم است چرا ك  عين 

ر اطاعت خدا اطاعت خداست و خدا را اطاعتي غير اطاعت ايشان نيست و ايشان را اطاعتي غي

تاكم الرسول ن  پس ايشان مفترض الطاع  هستند باين جهت و از اين جهت خدا فرمود  ما ا 

نچ  نهي ميكند بازايستيد و فخذوه و ما نهاكم عن  فانتهوا  ورد بگيريد و از ا  نچ  رسول ميا  يعني ا 

يگر دليل بديهي است ك  ائم  خلفا و قائم ماام رسولند در هر باب و در نزد ما و مذهب ما د

نميخواهد و نفس نبي هستند و طاعتشان طاعت نبي و عصيان ايشان عصيان نبي است صلي الل  

ل ن  عليهم اجمعين و ايشانند مطاع بعد از نبي و نپندار ك  مطاعيت ا  محمد سلام الل  عليهم در ا 

ل  بمردم نگفت  و بايشان فرموده حاشا بلك  ا يشان چيزهائي است ك  نبي صلي الل  علي  و ا 

نچ  نگفت  ك  بايد روز بروز از ايشان پرسيد و عمل كرد  نچ  نگفت  اما ا  نچ  گفت  و ا  مطاعند در ا 

نها را ما بايد از امام  ل  دوام عمل با  نچ  گفت  باين جهت ك  بعد از پيغمبر صلي الل  علي  و ا  و اما ا 

ن عمل كرد  وانگهي ك  اين  بعد بگيريم و بتصديق او بشناسيم و بفهميم ك  بايد تا كي با 

ل  بودند و شنيدند و اما امثال ما در  نهاست ك  در زمان حضور نبي صلي الل  علي  و ا  مخصوص ا 

ل محمد عليهم السلام كنيم و طاعت ايشان طاعت رسول و  جزئي و كلي مسائل بايد رجوع با 

طاعت رسول طاعت خدا و معصيت ايشان معصيت رسول و معصيت رسول معصيت خداست و 

اين شبه  نيست براي هيچ شيعٔ  حال همچنين براي لزوم طاعت نابا و نجبا بر همان سياق دو در 
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ل نك  امروز شك نيست ك  دست ما از ا  محمد عليهم السلام كوتاه و فهم عوام  معني است يكي ا 

نها كما هو حا  شأن ايشان  نها قاصر است و درك ا  يات و استخراج مطلب از ا  ما از درك اخبار و ا 

نرا ميكنند و اطاعت ايشان هم  است يعني شأن نابا و نجبا و اگر چ  ساير علماي ظاهر هم درك ا 

ن اخبار را ميكنند اطاعت  نك  درك ا  لازم است لكن اگر لازم شد اطاعت علماي ظاهر بجهت ا 

ن شرك است ردّ بر  نابا و نجبا بطريق اولي لازم است اگر ردّ بر علماي ظاهر ردّ بر خداست و ا 

بطريق اولي ردّ بر خداست و بطريق اولي شرك است پس در اين كلام شبه  نيست ك   ايشان

اطاعت ايشان موافق ظواهر فااهت و شرايع ظاهره واجب است و ردّ بر ايشان ردّ بر خدا و ردّ 

ل  البت  و اين معني محل تأمل  بر خدا شرك است البت  و ردّ بر رسول الل  است صلي الل  علي  و ا 

نك  ما ميگوئيم اطاعت ايشان لازم است بعد از معرفت حق ايشان چ  نيست و  اما بمعني ديگر ا 

ايشان خود اظهار امر خود را نمايند و اقام  حجت بر شأن و ماام خود نمايند و عذر جاهلان را بر 

طرف كنند و چ  كسي بالاتفاق ايشان را بشناسد و ياين بشأن و جلال ايشان كند پس چون 

وصف ناابت و نجابت شناخت و ياين كرد و دانست ك  ايشانند لسان الل  و جنب الل  ايشان را ب

و يد الل  و وج  الل  بطوري ك  سابااً ذكر يافت لازم ميشود طاعت ايشان بر او چرا ك  در اين 

ن حاصل ميشود ك   گفتِ ايشان گفتِ خداست و امر و نهي ايشان امر و نهي  هنگام قطع با 

ر ايشان را باين صفت شناخت ك  چنانك  در وسائل روايت كرده است ك  خداست بلك  اگ

مرض مؤمن مرض خداست و عطش او عطش خدا و جوع او جوع خدا و عيادت و اطعام و 

ب خواست و ندادي صرف نعمت  ساايت او عيادت و اطعام و ساايت خداست پس اگر مؤمن ا 

منعم كردهٔ البت  پس ترك طاعت او  خدا را در طاعت و راه رضاي او نكردهٔ پس كفران حق

ب خواهد و ندهي عصيان خدا كردهٔ و كفران نعمت او ك  اصل جميع  كردهٔ پس اگر مؤمن ا 

وردهٔ و بر اين قياس كن جميع مضافات را پس از اين جهت هم  كفرها و شركهاست بعمل ا 

ئين  صفات طاعت ايشان طاعت خداست و اگر ايشان را بر اين وصف نشناختٔ  و نميداني ك   ا 

ئين  صفات خدايند و از تو چيزي خواستند  خدايند يا صفات شيطان معذوري و اگر دانستي ك  ا 

و گفتند چنين بكن و چنين مكن و مخالفت كردي بلاشك عصيان خدا شده است چرا ك  بعد از 

نك  ياين كردي ك  گفتِ ايشان گفتِ خداست پس امر و نهي ايشان امر و نهي خداست پس  ا 
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وم طاعت ايشان ن  در خصوص مسائل شرعي  معروف  است بلك  جميع مسائل شرعي  ماصود لز

است خواه معروف  باشد و خواه غير معروف  خواه مجمعٌ علي  باشد و خواه غير مجمع علي  خواه 

مشهور باشد خواه مشهور نباشد خواه منصوص باشد بخصوص  خواه منصوص بخصوص  نباشد 

نچ  او فتوي دهد و  يا نميا  بيني ك   امر و نهي نمايد طاعتش لازم است بر كاف  عارفانِ بحق او ا 

نگاه لازم است ك  بداني ك  او فاي  است و جامع شرايط و اگر نداني واجب نيست  تاليد فاي  ا 

يا طاعت همان نايب و نجيب لازم است و بايد از ساير علما و حال  سخن در اين است ك  ا 

نك  طاعت است ك  طاعت هر  هر يك طاعت ديگري است حق در مسئل  اين  اعراض كرد يا ا 

اند و طاعت  يك طاعت ديگري است چرا ك  نابا و نجبا خود امر بطاعت علماي ظاهره فرموده

ايشان طاعت خداست و عصيان ايشان عصيان خدا و علماي ظاهر هم تصديق لزوم اطاعت 

نند اما از اين باب ك  ايشان اعلم علما و ايشان را دارند اگر چ  وصف نجابت و ناابت را ندا

افضل فضلايند شك در لزوم اطاعت ايشان ندارند بلك  موافق فتواي بعضي از علما ك  با وجود 

افضل تاليد مفضول را جايز نميدانند با تمكّن انسان از طاعت ايشان تاليد و اطاعت غير ايشان از 

بگوئيم تاليد غير ايشان جايز نيست بلك   اين جهت جايز نيست پس ن  اين است ك  ما كليةً 

جميع علماي شيع  را ميتوان تاليد كرد و نوعاً اطاعت ايشان لازم است و عدول از ايشان بغير 

ن روا نيست از  ايشان جايز نيست اما قول باين ك  تاليد شخص خاصي لازم است و تاليد غير ا 

نك  ما ايم ك  تاليد و اطا مذهب ما نيست و هرگز ما نگفت  عت غير نجبا و نابا روا نيست حتي ا 

مثل ساير علما هم نميگوئيم ك  هر گاه دو فاي  باشند يكي افضل از ديگري واجب است تاليد 

افضل بلك  موافق طريا  ما جايز است ترك تاليد فاضل و اخذ باول مفضول و لكن در اين ما را 

ن است ك   نكت  ن ا  نرا ايراد كرد و ا  ن كس ك  انسان باول او بايد عمل كند ايست ك  بايد ا  ا 

ن شخص يا بنفس  و بشخص  مفترض الطاع  است از جانب خداوند عالم  ن نيست ك  ا  خالي از ا 

نك  بنفس  مفترض الطاع  نيست بلك  بجهت حكايت اوست قول  مانند امامِ حجت معصوم يا ا 

ن شخص بنفس  و بشخص  مفترض الطاع  ا ست در اين هنگام مفترض الطاع  بشخص  را اگر ا 

عدول از قول او بغير او جايز نيست و روا نيست ك  مفضول را مفترض الطاع  بشخص  دانند و 

را  فاضل را واگذارند و اين قول قول جماعتي از سنيان است ك  با وجودي ك  حضرت امير 
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ضل را و اگر علي  السلام افضل از ابوبكر ميدانند جايز ميدانند امامت مفضول را و واگذاردن اف

ن شخص بنفس  مفترض الطاع  نيست بلك  راوي است از مفترض الطاع  در اين هنگام چون  ا 

ن راوي بنفس  مفترض الطاع  نيست و عمل بروايت او ميكنيم و طاعت طاعت شخص  خود ا 

مفترض الطاع  است در اين هنگام مناط ياين باول شخص مفترض الطاع  از روايت هر كس 

د قول مفترض الطاع  معلوم ميشود ديگر خصوصيتي براي راوي نيست پس ك  ياين حاصل ش

جايز است عمل كردن بروايت مفضول و ترك روايت فاضل و فاضل عند الل  درج  او بلندتر 

است و اين دخلي بروايت ندارد پس از اين جهت است ك  ما عمل بروايت هر يك از علما را 

ه فاضل باشد و خواه مفضول و لكن با وجود اين ميگوئيم جايز ميدانيم اگر ثا  و عدل باشد خوا

ك  هر گاه دو نفر دعوا داشت  باشند و مدعي كسي را اختيار كند بجهت حكومت و مدعي علي  

ن  ن دو حاكم اختلاف در حكم نمايند چون نصب حاكم بجهت رفع نزاع است ا  كسي را و ا 

ن ديگري هم عمل باول او كن د و حكم مفضول را واگذارند بالجمل  وقت هر يك افضلند بايد ا 

از مذهب نيست ك  امروز تاليد نجيب يا نايب واجب است و جايز نيست تاليد غير ايشان 

نچ  عرض شد معلوم شد ك  اطاعت نجبا و نابا لازم است چنانك  اطاعت غير ايشان  بالجمل  از ا 

  كسي باشد ك  از قول او از علما لازم است چرا ك  هم  راوي قول امامند مگر در هنگامي ك

ن هنگام عمل باول او نتوان كرد و  بجهت عدم عدالت و وثاقت علم حاصل نشود باول امام در ا 

ن ك  ثا  است و عدل است و علم باول امام از فتواي او حاصل شود و در  متعين شود عمل باول ا 

از غير و حكم ايشان  هنگام منازع  دو حكم بديهي است ك  علماي نجبا و نابا اعدل و اوثاند

هر گاه بواسط  مخالفت نجيب و نايب با علماي ظاهر هر گاه ايشان  متعين ميشود و همچنين 

ن هنگام علم باول ايشان حاصل نشود باز  ن و در ا  ورند ك  معلوم شود اشتباه علما در ا  براهيني ا 

كنند يكي بگويد من علم متعين شود عمل باول ايشان چنانك  هر گاه دو نفر از قول فاي  روايتي 

دارم ك  قول فاي  اين است و ثا  و عدل هم باشد و يكي ديگر بگويد ك  من شك دارم يا تزلزل 

نكس ك  از روي بتّ ميگويد متعين  دارم و وثاقت او هم زياد باشد يا نباشد در اين هنگام قول ا 

ن راوي ديگر متزلزل است در نال خود و براي خود ش هم روا نيست ك  ميشود چرا ك  خود ا 

نچ  عرض كرديم معلوم شد ك  مناط صحت عمل و لزوم  بروايت خود عمل كند باري از ا 
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طاعتْ قطع باول معصوم است از هر جا ك  حاصل شد متبع است خواه يك نفر باشد و خواه 

 زياده .

ست و بدانك  در اينجا متذكر مسئلٔ  شدم ك  بيان نمايم اگر چ  از وضع كتاب بيرون ا :فصل 

وردم و  لكن بمناسبت لازم شد ك  عرض نمايم لهذا اين فصل را عنوان كرده برشت  تحرير درا 

يا مردم در  نست ك  در ميان علماي ما رضوان الل  عليهم اجمعين خلاف است ك  ا  ن مطلب ا  ا 

د زمان غيبت بناي عملشان بايد بر علم باشد يا بر ظن و اگر من عاميان  مينويسم علما نكت  نگيرن

نك  كتاب براي عوام است و بايد حالي عوام شود پس علما خلاف كرده اند در اين  بجهت ا 

نست ك  در زمان حضور پيغمبر و ائم  عليهم السلام علم براي مردم بعضي را مسئل   اعتااد ا 

نك  ايشان را مشاهده ميكردند و اگر نمي فهميدند باز ميپرسيدند و لغتشان  ممكن بود بجهت ا 

بكنند و اما حال  ها بر مرادشان بود و مردم ميتوانستند ك  ياين بمراد خدا و رسول  قرين معلوم و 

در زمان غيبت امام و وفات رسول و ساير ائم  عليهم السلام و ابتلاء دين بدست كذّابين و 

هين و خفاء قرين  ها و اختلاف اصطلاحها و لغتها و درست  مفترين و غالين و محرّفين و مشب ّ

ها امر دين بالكلي  مشتب  شده است و ما هيچ ياين  ختن راويان و غلط كتابها و وقوع تاي نشنا

بمسائل دين و ايمان نداريم و ممكن نيست ما را تحصيل ياين بمسائل شرعي  و جزئيات دين و 

ايمان ك  يايناً امروز حكم خدا در اين مسئل  اين است بلي ميتوان تحصيل مظن  كرد در بعضي 

ن چيست  مسائل و بعضي ديگر مجهول و مشكوك ميماند ك  مطلااً نميدانيم ك  حكم خدا در ا 

نهايت بعضي مسائل ضروري  است ك  متواتر است ميان زن و مرد و سياه و سفيد و بزرگ و 

نها هم ما و عوام فرق نداريم و علمي و اجتهادي ضرور ندارد  نها را ما ياين داريم و در ا  كوچك ا 

نچ  علم و  ن مسائل است ك  ما بطور قطع و ياين نميدانيم ك  حكم خدا و ا  اجتهاد ضرور دارد ا 

نجا بايد سعي و كوشش و اجتهاد كنيم تا تحصيل مظن  بكنيم و خود بمظن  خود  چيست پس ا 

ن است ك  امروز ك  سهل و جمعي عمل كنيم و مردم هم بمظن  ما عمل كنند  ديگر را اعتااد ا 

ن روز هم ك  امام و نروز هم ياين بمسائل  است ا  نبي بودند و در مجلس ايشان حضور داشتيم ا 

دمي ياين بدين و ايمان خود كند و امروز هم ممكن  دين و ايمان نداشتيم و ممكن نبود ك  ا 

نيست و تكليف هم  مسلمانان از روز اول تا حالا همين مظن  بوده و هست و مدار عالم و اساس 
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دم بر همين مظن  است  عيش بني اند ك  مظن  در دين خدا حرام است و انسان  گفت جمعي ديگر ا 

نك  علم حاصل كند بدين خدا و شريعت و شك در حرام بودن اصل عمل  بايد كوشش بكند تا ا 

دمي تفحص كرد و سعي و كوشش بادر طاقت خود كرد و  از روي مظن  نيست و لكن اگر ا 

ن  دستش بعلم نرسيد  وقت بايست از باب اكل ميت  عمل و نتوانست ك  علم تحصيل كند ا 

گفتند ك  عمل بمظن  از اصل حرام جمعي ديگر بمظن  خود كند و مردم هم عمل بمظن  او كنند 

نيست و بناي شريعت و دين بر مظن  است پس بهر طور ك  مظن  حاصل شود خوب است ديگر 

و سنت پيغمبر گفتند ك  مظن  خوب است اگر از كتاب خدا بعضي در اينجا دو طايف  شدند 

ل  حاصل شود و اگر از جاي ديگر مظن  حاصل شود خوب نيست  و بعضي صلي الل  علي  و ا 

ديگر گفتند ك  از هر جا ك  مظن  حاصل شود چ  از كتاب و چ  از سنت و چ  از عال و رأي 

ا خودمان و چ  از خواب و چ  از رمل و اسطرلاب يا غير از هر جا ك  مظن  پيدا كنيم ك  دين خد

ن راضي  ن مظن  ك  ياين كنيم ك  خوب نيست و خدا با  در اين مسئل  اين است خوب است مگر ا 

ديگر بر جميع و طايفٔ  نيست و اما در باقي جاها مظن  مطاع و درست و اصل همان مظن  است 

ها رد كردند و گفتند ك  دين و مذهب بمظن  نميشود و انسان بايد در دين خدا با قطع  اين طايف 

ن عمل كند و ياين بداند ك  خدا باين و  ياين باشد و ياين بداند ك  خدا باين راضي است تا با 

ن برود چنانك  اگر گفتي مظن   ن است ك  احتمال غير ا  ن دوري كند و مظن  ا  راضي نيست تا از ا 

ن است ك  من ياين ندارم ك  هست گاه باشد ك  نباشد پس اگر  زيد در خان  باشد معنيش ا 

ن  مسئل  را ن است ك  واجب باشد احتمال ميرود ك  حرام باشد پس هر گاه ا  گفتيم ك  مظن  ا 

ن راضي باشد و احتمال هم ميرود ك  خدا راضي نباشد پس  عمل را ميكني مظن  ك  خدا با 

انسان در دين خدا متزلزل ميشود گاه باشد ك  ب  اين عمل مستحق غضب خدا باشد و گاه باشد 

اند و  اصحاب مظن  در دين خدا بظن خودشان يايناً بحق نرسيده ك  مستحق رحمت باشد پس

راضي است و ياين ندارند ك  بواسط  اين دين ك  در دست  ياين ندارند ك  خدا از ايشان 

ي   يد و از اين گذشت  خدا در هفتاد ا  دارند براي ايشان نجات حاصل است و چنين ديني بكار نميا 

ن گفت  است ك  مظن  حرام  است و دين بمظن  نميشود و ائم  در حديثهاي متواتر از قرا 

نك  فرمودند ك  مظن  از هم  دروغها دروغتر است و  فرموده اند ك  دين بمظن  نميشود حتي ا 
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فرمودند هر كس بمظن  راه رود جميع اعمال او ساقط ميشود و هباء منثور است پس موافق 

نشايد و گفتند اگر شما نميتوانيد در دين كتاب و سنت و دليل عال بناي دين بر مظن  گذاشتن 

خدا علم حاصل كنيد پس فاي  نيستيد چنانك  عوام را شما گفتيد ك  چون مظن  نميتوانند حاصل 

كنند فاي  نيستند و بايد تاليد فاي  كنند ما هم بشما ميگوئيم ك  اگر شما نميتوانيد تحصيل علم 

ي  كنيد فاي  نيستيد برويد اطاعت فايهي بكنيد ك   ميتواند تحصيل علم كند و از اين گذشت  يك ا 

ن بياوريد ك  خدا رخصت داده باشد ك  بمظن  ميتوان در دين خدا راه رفت يا در مدت  از قرا 

عمر خود يك حديث پيدا كنيد ك  گفت  باشند ك  در دين خدا بمظن  ميتوان راه رفت و اين ك  

ل  امامي نداشتند و بمظن  ميتوان راه رفت مذهب سنيان است ك  بعد  از پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

مهارشان بر دوش خودشان افتاده بود اين قول را اختراع كردند و گفتند بمظن  بايد راه رفت و 

هرگز از مذهب شيع  نبوده است و احاديث زياده از احصا وارد شده است ك  در دين خدا بايد 

ن و ن   از حديث و ن  از عال داريد ك  مظن  جايز است و بعلم راه رفت و شما دليلي ن  از قرا 

نهايت دليلهاي شما خبر از دل خود شما ميدهد ك  ما علم نداريم و ديگر علم غيب ك  نداريد 

ك  هيچ كس نميتواند ك  علم تحصيل كند از دل مردم چ  خبر داريد و چون شما از دل خود 

ود شما معلوم شد ك  شما فاي  و عالمِ مذهب خ خبر داريد و خبر داديد ك  ياين نداريد بشهادت 

اند ك  دين ما بمظن  نيست  اهل بيت نيستيد چرا ك  خدا و رسول و اهل بيت عليهم السلام گفت 

ي  داريد ك  مظن  در دين خدا رواست بياوريد و  نيد ك  يك حديث يا يك ا  و اگر شما مدعي ا 

باري ست يا خبر از نفس خود شماست هاست ك  هم  محض ادعا دليلهاي شما مبتني بر مادم 

اين قال و ماال در ميان علماي ما بسيار است و باين واسط  بعضي بعضي را تفسيق كردند و 

نسبت ببدعت و ضلالت دادند و بعضي بعضي را هالك دانستند و ديگر نزاعي از اين اعظم 

دين ك  اگر كسي  كردند بعضي از ايشان فرمودند ك  مظن  در دين خدا رواست حتي در اصول

ن  گفت مظنٔ  ك  خدا باشد و مظن  ك  يكي باشد و مظنٔ  ك  عادل هم باشد و مظنٔ  ك  پيغمبر ا 

ل  و مظنٔ  ك  معصوم باشد و مظنٔ  ك  حرفهاي او  خداي مظنٔ  محمد باشد صلي الل  علي  و ا 

باشد و مظنٔ  ك  قيامتي  راست هم باشد و مظنٔ  ك  امام بعد از او علي باشد و مظنٔ  ك  امام دوازده

باشد و مظنٔ  ك  بهشت راست باشد و مظنٔ  ك  جهنمي هم باشد و صراطي و ميزاني باشد همين 
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ن خداي مظنٔ  او  مظن  ن بهشت مظنٔ  خواهد رفت و ا  ها كفايت ميكند و نجات خواهد يافت و با 

بد و مظنٔ  ك  عمر دروغ را مظن  بيامرزد و ب  بهشت مظنٔ  ببرد و از جهنم مظنٔ  مظن  نجات يا

نك  فرمودند ك  جايز است ك  شخص در اصول  گفت و مظنٔ  ك  علي راست و همچنين حتي ا 

بعضي دين تاليد كند از مجتهدي چرا ك  اصول دين مشكل است و مردم نميتوانند بفهمند 

فرمودند ك  مظن  در دين ممكن نيست و معاول نيست و خدا اين هم  مذمت فرموده ديگر 

ست مظن  را بجهت همين ك  اسباب نجات نيست و بمظن  حجت تمام نميشود و اين هم  اخبار ا

وارد شده است ك  مظن  مورث نجات نيست پس چگون  شما ميگوئيد ك  مظن  سبب نجات 

و اگر انسان خدائي و رسولي را نشناسد پس چگون  مجتهدِ اسلام را از ميان مجتهدين  است 

نك  من  دهد و تاليد كند اين حرف محض عواميهود و نصاري ترجيح  فريبي مينمايد بجهت ا 

نك  خدا را بشناسم و رسول را بشناسم و امام را بشناسم و  بدرِ خان  مجتهد خاص ميروم بعد از ا 

طالب دين ايشان باشم چون بيابم ك  اين مجتهد راوي از ايشان است از او قبول كنم و اگر ايشان 

رِ خان  اين مجتهد بروم و بدرِ خان  يهودي يا دهري نروم پس اين قول را نميشناسم از چ  بد

ن است ك  عوام كالانعام مانند گوسفند بدرِ خان  ايشان بروند  محض عوام فريبي است و عمده ا 

ن مجتهد با ايشان عداوت دارد نروند و هم  ماصود همان است باري  و ضمناً بدرِ خان  اوليا ك  ا 

 دارند و من در اين ميان ميگويم چنانك  شاعر عرب گفت  است ك  : اين بحثها را با هم

 و لي مذهب فرد اعيش ب  وحدي      **  * **      و للناس فيما يعشاون مذاهب  

يعني هر كس بر حسب ميل خود مذهبي دارد و من هم مذهبي جداگان  دارم خلاص  اين فاير 

ن نيست ك  در هم از اين ميان  مذهبي دارم و اين كتاب و سا ن مشحون است حاجت با  ير كتبم با 

اين فصل عرض كنم پس در اين فصل ترا بر فطرت خودت ميگذارم و بفطرت خود نظر كن 

ببين كدام يك مناسب اين دين قويم و مذهب مستايم است همان را اختيار كن و بلوم لائمين راه 

راء و اهواء مردم مكن ك  كسي سبب نجات تو جز خداي تو و شفعاي  مرو و دين خود را فداي ا 

 تو نميشوند .

ن ادلٔ  ك  سابااً  :فصل  بدانك  نجبا و نابا در دين خدا بر بصيرت ميباشند و مسائل دين خود را با 

نچ  را ك  ميگويند مشاهده  نك  چشم ايشان باز شده و حاايق ا  عرض شد فهميده بعلاوه ا 
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اند و بچشم    دليل را با عيان قرين كردهنميگويند بلك اند و از روي محض دليل سخن  كرده

ادعو الي الل  علي بصيرة اند چنانك  خداوند از قول نبي خود ميفرمايد  خدائي در اشياء نگريست 

ن هم انا و من اتبعني  يعني ميخوانم بسوي خدا از روي بصيرت و هر كس هم متابعت مرا كرده ا 

ران متابعت حضرت رسول خدا را از روي بصيرت بسوي خدا ميخواند حال اين بزرگوا

اند در اقوال و احوال و افعال پس از روي بصيرت بسوي خدا ميخوانند و طالب منزل از  كرده

پي دليل موصل ميرود تا متصل گردد باري از مطلب اصلي بسيار دور افتادم اين مطالب را غايتي 

نچ  تا حال عرض شد معلوم شد ك  اطاعت نجبا  و پاياني نيست پس بازميگرديم بمطلب اول از ا 

ن نماند و بهمين قدر اكتفا مينمائيم چرا ك  بعد از اين بناي كتاب بر  و نابا لازم است و شبه  در ا 

 اختصار و اجمال است .

ن شده ك  مردم را در  :فصل  در لزوم معرفت اين بزرگواران ، بدانك  حكمت الهي را اقتضا ا 

فريند چنانك  مي ي ك  وقتي ك  متولد ميشوند هم  نادانند و خورده بين بدء خلات نادان ا 

ن قوه درّاك   يند و شعور ايشان دو گون  است يكي شعوري طبيعي و ذاتي ك  ا  خورده بشعور ميا 

باشد ك  در وجود ايشان گذارده است و اين ادراكي خالص است ك  خصوصيتي بچيزي دون 

ن شعور ذاتي چيزي ندارد و ديگري شعوري كسبي است ك  از دانايان كس ب ميكنند و اگر ا 

ن شعور ذاتي را  نبود كسي را فائده نبود چنانك  سنگ نميتواند ك  كسب شعور كند زيرا ك  ا 

ن قوت ندارد و دور است از ترقي و فهم پس روز بروز انسان ترقي ميكند و شعور كسب  با 

نك  قابل تعليم الهي ميشود و قابل كسب معاني ميگردد و قابل  موختن حكمت و ميكند تا ا  ا 

نگاه خداوند عالم بسوي او رسولان ميفرستد  و تكليفات ميفرمايد و امر و نهي  دانش ميشود ا 

ن شعور و فهم در ايشان نبود بسوي ايشان رسولان  ميكند و ابلاغ حجت خود را ميفرمايد و اگر ا 

ن شعور ذاتي خداوند  بر احدي نميفرستاد و شعور كسبي را نميتوانستند تحصيل كنند و با 

موختن شعور كسبي اين است ك  ميفرمايد  و ماكنا معذبين حتي حجت نميفرمايد مگر بعد از ا 

نك  رسولي بسوي ايشان بفرستيم يعني نبعث رسولًا  يعني ما هيچ قومي را عذاب نميكنيم تا ا 

شعور كسبي را باو بياموزيم و بديهي است ك  تعليم رسولان بر حسب قوت شعور و ضعف 

پس بتعليم نحن معاشر الانبياء نكلم الناس علي قدر عاولهم چنانك  فرمودند  شعورهاست
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رسولان عالها زياد ميشود و هر چ  عالها زياد شد قابل تعليم زياده ميشوند و هر چ  تعليم زياده 

نك  هر چ  چراغ قوت گرفت روغن زياده ميخواهد و فتيل  قويتر  شد عالها زياد ميشود مانند ا 

ر چ  روغن و فتيل  زياده شد چراغ قويتر ميشود چنانك  امام علي  السلام فرمود ميخواهد و ه

يعني بحكمت باطن عال ظاهر بالحكمة يستخرج غور العال و بالعال يستخرج غور الحكمة 

شكار ميشود پس انبيا در اول تعليم عاول ضعيف  را بادر ضعفشان  ميشود و بعال باطن حكمت ا 

ن تعليم عا يابي اقوي ميشوند  يابي مينمايند و بتغذّي و فيض ول تغذّي ميكنند و فيضميفرمايند با 

كلما وضعت لهم حلماً و قابل تعليم امور جديده ميشوند چنانك  در حديث قدسي ميفرمايد 

يعني هر چند حلم ايشان را زياد ميكنيم علم ايشان را زياد ميكنيم و همچنين هر رفعت لهم علماً 

ميشود قابل علم زياده ميشوند و از اين جهت است ك  تحصيل علم را چند حلم ايشان زياد 

طلب نهايت نيست و بر هر طبا  در هر حال تحصيل علم واجب است و روايت شده است ك  

و اگر در ماامي عال زياد شد و تعليم را نپذيرند از دين خدا خارج العلم فريضة علي كل حال 

اول ك  انسان ميخواهد ك  خدا را مثلًا ب  طفل بشناساند و هلاك ميشوند زيرا ك  در  ميشوند 

لابد است از اين ك  خداي جسماني براي او اثبات كند چون اين را شناخت و شعور او زياد شد 

حال اگر ماام در همان منزل نمايد البت  هالك است و بايد خدا را اقلًا از عالم اجسام بالاتر داند 

در غيب اين اجسام است و نهايت خدا را مثالي ميگويند و بفكر و  پس باو تعليم ميكنند ك  خدا

ن ماام توقف كند و  خيال تصور او را مينمايند حال چون ترقي كرد و شعور او زياد شد اگر در ا 

بهمان علم اكتفا كند البت  كافر شود پس محتاج بتعليم جديد است خلاص  بهر تعليمي عال او 

ن مينمايد و تارب باو ميجويد و سعي ميكند ك  خود را زياد ميشود چرا ك  عمل بمات ضاي ا 

نجا  نجا صعود كرد ا  نجا رسيد و بتأثير اعمال لطيفتر شد تا با  نجا رساند چون باقدام اعمال با  با 

نجا بماند خدا را با خود يكسان پندارد پس لازم ميشود ك  باو  جاي خود او ميشود حال اگر ا 

تدلج بين يدي و است و هكذا اين است ك  در دعا فرموده است بگويند ك  باز خدا بالاتر از ت

يعني خدايا تو پيش روي سالك ابداً ميروي پس سالك او را در ماامي اول المدلج من خلاك 

ن وقت خدا را باز پيشتر  مي ن موضع ميرسد ا  ن ماام ديد سلوك ميكند تا با  بيند چون او را در ا 

يات خود از بيند و همچنين و اين مثل است برا مي ي سلوك خلق بسوي خالق و جلوه او بنور و ا 
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ن تعليم  ن منزل و با  براي سالك باري در هر منزل تعليم ضرور است بادر شعور انسان در ا 

ن منزل منزلي ديگر پيش ميرود و اگر ديگر زاد و راحل  نداشت   شعورش زياده ميشود و از ا 

نجا منزل ماصود نيست در بيابان هالك باشد پيش نميتواند برود و سيرش منتهي ميشود و  چون ا 

موزد و تحصيل علم  هميش   ميشود پس باين لحاظ هميش  علم بايد تحصيل كرد و خدا علم ميا 

ن است ك  مردم را منع از  واجب است و مي بينم ك  اعظم اسباب اضلال شيطان در اين زمان ا 

نچ  نك  شعورشان زياده شده و با  سابق داشتند اكتفا نميتوانند كرد  تحصيل علم ميكند و حال ا 

يد و منع از غذاي جديد  غذاي خورده را ديگر چ  بخورند پس غذاي سابق بكار ايشان نميا 

مينمايد و مردم را باين واسط  هلاك كرد مردمِ پيش شعورشان زياده نبوده است و بظواهر علوم 

نها منتاض است و بينن اند حال ك  شعور زياده شده است مي و اخبار اكتفا ميكرده د ك  هم  ا 

يد  ن حرفها برميا  نها لايق غير خدا و رسول و ائم  عليهم السلام است و از غير ايشان امثال ا  هم  ا 

ن صفات ميتوانند بود لهذا در شك شده نها را هم مثل ساير خلق در دل  و صاحب ا  اند و ا 

ن طرف بنفس خود در باطن و بهياكل خود در ظاهر مردم را منع از  ميانگارند و شيطان از ا 

تحصيل علم زياد مينمايد پس باين واسط  بغم شك و شبه  خود ميميرند و بدرك اسفل واصل 

و لاد خدا ميفرمايد لا لامر الل  يعالون و لا من اوليائ  يابلون حكمة بالغة فماتغن النذر ميشوند 

نجا خذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الانس  مده با  واهد رفت و مردم را هلاك هر كس از هر جا ا 

كردند بحب رياست خود و بحب طلب اتباع و متاع دنيا و ندانستند چ  كردند باري برويم بر 

سر مطلب پس خداوند عالم در هر وقت از اوقات مردم را بر حسب ادراك و شعورشان تكليف 

ي ميفرمايد عرض تكليف قوي بر ضعيف از حكمت نيست و اكتفا بتكليف ضعيف براي قو

ل  اكتفا فرمود ك   مناسب ن  پس از اين جهت بود ك  در اول بعثت رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

ل  و هر كس همين را ميگفت و ميمرد لا ال  الا الل  محمد رسول الل  بگويند  صلي الل  علي  و ا 

ن عمل كردند و قوي شدند  ناجي بود و از اهل جنت خورده خورده صلوات نازل شد چون با 

نك  تكل خر فرايض نازل شد  يف ديگر پس تكليف ديگر تا ا  ولايت ك  از هم  اعظم بود در ا 

پس وليّ علي  السلام اظهار دقايق توحيد فرمود و امر را از سر گرفت و بظواهر تنها اكتفا نكرده 

شكار فرمود و دقايق امر معاد را بيان فرمود خلاص  در هر وقتي خداوند  و بواطن امر نبوت را ا 
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نچ  بيان نفرموده احتجاج ت كليفي براي مردم ميفرستاد بادر بني  ايشان و در هيچ مرتب  با 

نميفرمود پس قبل از تشريع امر نماز از كسي مؤاخذه نماز نكردي و قبل از الزام روزه از كسي 

و ماكان الل  ليضل قوماً بعد اذ هدي هٰم حتي يبين مطالب  روزه ننمودي و اين است ك  ميفرمايد 

يعني خداوند از راه جنت و نجاتْ احدي را بدور نمياندازد بعد از هدايت اول لهم ما يتاون 

ن شود  نگاه مستحق ا  نك  براي او بيان كند امر جديد را و او از امر جديد اعراض كند پس ا  مگر ا 

د ك  خدا او را هلاك فرمايد بفهم چ  ميگويم پس خداوند عالم تا اتمام حجت خود را بخلق ننماي

نرا ننمايد چنانك  دانستي پس معلوم شد ك  اين  از ايشان مؤاخذه نفرمايد و روز قيامت مطالب  ا 

امر هم ك  امر ركن رابع باشد موقوف بتعريف الهي است و تا خداوند تعريف ننمايد بر كسي 

ن  حتم نيست و كسي را نيست ك  برود و براي خود تحصيل نمايد چرا ك  محال است تحصيل ا 

ن است ك  صوفي  سياحت را پيشنهاد خود كردهو معن اند مانند نصاري و بهند و  ي طلب ن  ا 

فرنگ ميروند و خود را طالب مينامند چرا ك  اين امر را كدّ و جهدي ضرور نيست هر وقت 

يا در زمان رسول كسي را  خداوند صلاح عباد و بلاد را در اظهار امري مي بيند اظهار ميكند ا 

احت روم و فرنگ رود ك  ميخواهم كسي را بيابم ك  قاعده روزه بمن بياموزد جايز بود ك  بسي

اينك در ميان قوم نبي ايستاده رؤف و رحيم و خداوند فوق خلق خود عزيز و عليم هر وقت 

نهي وارد شده است از طلب تشريع امري و  صلاح در تشريع روزه است تشريع ميكند بلك  

نرا پنها نچ  خدا ا  لاتسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم ن كرده است خدا ميفرمايد سؤال كردن ا 

ي  و حضرت امير ميفرمايد  خر ا  پس طلب تشريع امري خلاف روي  اسكتوا عما سكت الل  تا ا 

نچ  بگويند بكند و نبايد  ن است ك  واقف در خدمت مولاي خود باشد ا  عبوديت است نوكر ا 

نها را كند خلق ك  طلب خدمت كند چرا ك  اگر اين باب را  مفتوح كنيم و مولي هم متابعت ا 

سمان و زمين باطل خواهد شد خدا ميفرمايد  لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات و الارض ا 

سمان و زمين فاسد ميشود يكي وجود چيزي را  يعني اگر حق متابعت هواي مردم را كند ا 

فتاب نرا چنانك  برزگر باران و گازر ا  پس بنده بايد مستعد خدمت و منتظر  ميخواهد يكي عدم ا 

صدور امر و نهي باشد هر چ  ميگويند همان كند و طلب او همان استعداد خدمت اوست پس 
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اند همان مذهب قديم ايشان است ك  مذهب نصاري  گرديها ك  صوفي  اختراع كرده اين بيابان

 باشد و بد نگفت  است شاعر :

ي ز خود گامي چند      **  * **      زحمت بادي  حاجت نبود در ره عشق    خواج  برخيز و برون ا 

و در مذهب ما عوض سياحتِ مذهب عيسي روزه است يعني خودي و حيواني و نباتي خود را 

 ضعيف كنند و عال خود را قوي كنند و منتظر صدور امر و نهي باشند ك  ،

يد    پرواري روز ميدان ن  گاو      **  * **      اسب لاغر ميان بكار ا 

ن سوغان ماست ك  منتظر خدمت باشيم ديگر اسب نبايد  پس سياحت ما همان روزه است و ا 

هر روز بگويد هند بروم يا ن  سند بروم يا ن  يا هند كجا و سند كجاست اينها فضولي است باري 

خدمت بود و سعي كرد ك  اگر خدمتي صادر شد بانجام رسد و كجا  پس هميش  بايد منتظر 

يد و باين بنده  ايمن است ك  طلب خدمت كند و او را خدمتي بگويند و از عهده نتواند برا 

اعوذ بالل  من مضلات الفتن رضينا باضاء الل  و اسلمنا واسط  هالك شود و مفتون گردد باري 

حال از جمل  تكاليف يكي معرفت لامر الل  و نسأل  التوفيق علي اداء مرضات  و اجتناب مساخط  

ن ندانست  شخص نابا ست و شخص نجبا ك  الي الآن مخفي بوده و خداوند صلاح در ابراز ا 

است پس ما هم بايد از اين مسئل  ساكت باشيم و شخصيت ايشان را طلب نكنيم و چ  ميدانيم 

ئيم يا ن   نها برميا  ك  اگر بشناسانند بما عمل بتكاليف ايشان ميكنيم يا ن  و از عهده امر و نهي ا 

ولي چون معروف است و مناسب عرض ميشود ميگويند يكي از علما روزي بر  عاميان مثلي 

ئيد  منبر گفت شكر كنيد بر اينك  امام عصر ظاهر نيست و الا از عهده تكاليف او نميتوانستيد برا 

مد و در قلب خود انكار كرد شب  و هلاك ميشديد شخصي از حضار را اين حرف مستنكر بنظر ا 

است علي  السلام و مردم بخدمت او شتابانند او گفت من هم بروم و خواب ديد ك  عصرِ امام 

مد و بعرض همايون رساند  فيض ن حضرت مشرف شد شخصي ديگر ا  ياب شوم چون بخدمت ا 

ن حضرت فرمودند راست ميگوئي و ما حكم بباطن ميكنيم و  ك  من از اين شخص طلبي دارم ا 

را گرفت و طلب خود را بازيافت كرد و اين ميدانيم تو طلب داري برو بگير گريبان اين شخص 

مد ك  اين ملكي ك  اين كس دارد از من  ن حضرت شخصي ديگر ا  شخص رفت باز بخدمت ا 

است و در دست او غصب حضرت فرمودند راست ميگويد و ما بباطن صدق او را ميدانيم برو 



282 

 

مد عرض كرد ك  اين خان  ك  اين  شخص دارد بده رفت و بازگذاشت  برگشت كسي ديگر ا 

ن  ضرور  غصب است و مال پدر من است و ارث من  است حضرت فرمود راست ميگويد و بي ّ

مد كسي ديگر  نيست برو واگذار رفت و بازگذارده و عيال خود را برد و سر كوچ  واداشت  ا 

مد ك  زن اين كس معاوده من بوده و چون خواستند براي اين عاد كنند بشبهات ملاها عاد  ا 

او دادند حضرت فرمودند راست ميگويد و صدقش بر ما واضح است برو و زن او را كردند و ب

مد حضرت فرمودند ك  حرامزاده  باو واگذار رفت و واگذارد و دست طفل خود را گرفت و ا 

ن شخص خواب بيننده چون ديد ك  ملك و  در عصر ما نبايد باشد برويد اين طفل را گردن زنيد ا 

او رفت و فرزند او هم ميرود دستي بريش خود گرفت  گفت تو اگر امام مال و خان  و زن و عيال 

باشي اين ريش بگرو رود و برجست و از خواب بيدار شد باري ماصود محض مثل بود ك  

ن نيست بد نگفت  است شاعر :  تكاليف اصحاب باطن زياده است و بني  اهل ظاهر را طاقت ا 

 يا فروكش جام  تاوي بنيل      * * * **      يا مكش بر چهره نيل عاشاي  

 يا بنا كن خانٔ  در خورد فيل      **  * **      يا مكن با فيلبانان دوستي 

پس بهتر همان است ك  شخص تا ميتواند خود را از غرضها و مرضها و خودپسنديها و 

هم دست بر  ها پاك كند و مستعد امر و نهي خدا باشد هر قدر از حق را ك  ابراز داد او خودرأيي

ديده قبول گذارد و امتثال نمايد و هر قدر را ك  پنهان داشت و مصلحت در ابراز او ندانست از 

ن ساكت بوده و سؤال و جسارت ننموده منتظر خروج امر و نهي باشد و اگر كسي با جان خود  ا 

ئيم بيند ك  همين قدر اوامر الهي را ك  ظاهر شده است ما نميتوانيم از  دوست باشد مي عهده برا 

وريم چگون  طالب زياده بايد بشويم وانگهي ك  خداوند عالم بما مهربانتر از  نها را بجا ا  و حق ا 

نيست و ما  خود ماست و رؤفتر از پدر و مادر است و بهيچ وج  شائب  دشمني و عداوت در او 

ن د شمنان است و در اندرونمان هزارهزار دشمن داريم و اغلب ميلها و خواهشهاي ما هم  از ا 

خداي مهربان صلاح ما را بهتر ميداند و روز بروز درد و علاج ما را از ما بهتر ميداند و هر كس 

پس و من يتوكل علي الل  فهو حسب  توكل بر او كند او در امر او كافي است چنانك  ميفرمايد 

خواهد و ميلش ب  ك  سؤال نبايد كرد و توكل بايد نمود و منتظر امر و نهي او بود ، تا يار كرا 

ن نميكنم ك  كسي دعا كند ك  خداوند او را بشرف ملاقات يكي از اكابر دين  باشد ، و منع از ا 
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مشرف فرمايد اگر صلاح داند و از اين مضايا  نيست و شخصيت نابا را و نجبا را خداوند الي 

نها را و  الآن براي عام  مكلفين ابراز نداده پس از ما عموماً نخواست  است معرفت اشخاص ا 

ن اقام  فرموده در كتاب و سنت و عاول  محض بودن چنين اشخاصي را ابراز داده و حجت بر ا 

نك  كليةً احوال  نها را اقرار كرد مثل ا  ن است پس بايد كليةً وجود ا  چنانك  مبناي اين جلد بر ا 

نرا تعريف نفرمو ن اما جزئيات ا  ده حال واجب رجعت را تعريف فرموده و واجب است ايمان با 

ن است ك  قوم ما اقرار كنند باينك  چنين اشخاص  نچ  ماصود ماست در اين مجلد ا  نيست پس ا 

اند و هستند و عجب است ك  كسي بگويد ك  در دنيا مؤمن خالص نيست و هم   در دنيا بوده

يا ن  اين است ك  خود را مي كس مانند او بي يا ن  اين است ك  مي ايمانند ا  ك  خود بيند  بيند ا 

بينند و افعال خود را  ستون اسلام نميتواند بود و خودش حافظ ايمان نيست بلي والل  خود را مي

اند منهمك در  اند و هستند و كي در فكر اين امور افتاده ميدانند و لكن كي در بند ايمان بوده

ك  بر  دنياي خود هستند و ببند خودپرستي مايدند تا كسي حرفي زند پس چون حرفي شنيدند

ن ترسيدند از خود دفع ميكنند خواه حق باشد  و خواه باطل كجا در قيد دين و  دنياي خود از ا 

نرا پوشيده و  اند يا هستند و لكن لباس دين را باصطلاح رخت كاري قرار داده ايمان بوده اند و ا 

يم و چ  تعمير دنياي خود را ميكنند و كدام رخت كار از اين رخت بهتر نميدانم ب  ك  بگو

بگويم ميگويند شخصي حمام رفت وقت سحر و برهن  شد و در خزان  رفت و جمع كثيري در 

ن شخص دراز شد تا از ساف بيرون  يا صبح شده باشد ا  حمام بودند از يكي در خزان  پرسيد ا 

مد گفت ن  اين مرد پاهاي او را ك  ديد ديد گرد است مضطرب از خزان  بيرون  رفت و فرود ا 

مد يكي  ن ا  ورد گفت چنين بود ديد ا  از مشتريان پرسيد چيست واقع  را گفت پاي خود را درا 

هم گرد است مضطرب شد رفت نزد دلاك ك  اين چ  اوضاع است گفت چون است واقع  را 

مد حمامي  گفت پاي خود را نمود گفت چنين بود دهشت عظيم بر او دست داده ب  بين  حمام ا 

حمام اينها ك  بودند و صورت حال را شرح داد حمامي هم پاي  گفت بد نباشد گفت فغان از اين

مد ديد غلامش رخت  خود را نمود گفت چنين بودند بيتاب شد و گريزان از حمام بيرون ا 

ورد گفت فلان فلان شده كجا بودي ك  بر من چنين و چنان گذشت او هم پاي  حمام او را ميا 

ن مرد مدهوش ورد گفت چنين بودند ا  مد  خود را در ا  گشت  او را غشي عارض شد چون بهوش ا 
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نها جن بوده ن اوضاع نيافت باري والل  نميدانم ب  ك  شكايت كنم و  دانست ك  ا  اند و اثري از ا 

نك  هر ك  مي بينم پايش گرد است كي اين مردم طالب حاي بودند و كي  ب  ك  بگويم و حال ا 

را خواستند حرفي ميزنند از روي اظهار فضيلت و مجلس ئي و خودنمائي و بجهت روپوش ا 

نچ  بر مردم امروز اشكو بثي و حزني الي الل  و اعلم من الل  ما لاتعلمون بواطنشان پس  باري ا 

ن طورها ك  سابااً عرض شده است و  واجب است اقرار ببودن اكابر است در هر  عصري با 

نرا سابااً باظهار رسان دم و چون سخن باينجا رسيد اقرار بفضايل ظاهره ايشان چنانك  قدري از ا 

ن شدم ك  اندك بسط ماالي در امر صوفي  نمايم پس فصلي ديگر در اين ماام ايراد بايد  متذكر ا 

 كرد .

بدانك  براي مذهب تصوف در اين امت دبيبي است مثل دبيب نمل و در غالب اشخاص  :فصل 

نادر شيوع دارد د نند و ا  ر ميان اصناف مردم ك  اين امت عروق تصوف هست و مردم غافل از ا 

شعوران هم بيرون رفت  است و حال داخل عاديات يا اجماعيات يا  از ادراك و التفات صاحب

متعارفات مردم شده است و بهيچ وج  مستنكر نيست بلك  از علايم شعور و انسانيت شده است 

نك  كم كسي است ك  اين رگ در بد داب و تعارفات ايشان شده است حتي ا  ن او بلك  از ا 

نها و ميخواهم ك  اگر خدا مرا  نها از خود ا  ن رگها را ميشناسم ك  اعرفم با  نباشد و من چنان اكثر ا 

توفيق دهد كتابي در امر ايشان بنويسم و معلوم است ك  من اگر كتاب نوشتم و لا قوة الا بالل  از 

لما ك  از روي ظن و مبدء ايشان تا منتهاي امر ايشان را شرح ميدهم و نخواهم نوشت مثل ساير ع

نچ   تخمين در امر ايشان چيزي بنويسم يا بتهمتهاي مناول  از ايشان بر ايشان رد كنم يا اكتفا با 

اند نمايم بلك  از روي بصيرت و مشاهده و عيان  ديگران در كتابهاي ملل و مذاهب نوشت 

ل  بمناسبت محل كلامي حايات امر ايشان را خواهم نوشت و لا قوة الا بالل  باري اينجا في الجم

ن است ك  نوع صوفي   ن ا  ن مطلب و ا  ضرور شد لهذا اين فصل را عنوان كردم براي شرح ا 

خذلهم الل  را اين ناخوشي در سر است ك  جنوني بر سر ايشان ميزند و خود را بلباس قلندري 

راست  كرده مانند وحش در بيابانها  ك  ما طالب  ميگردند و در شهرها باصطلاح پرس  ميزنند ا 

حايم و طالب شخص مرشد كامل جمعي ك  ضعيفند ميگردند در بلاد و بر همان طلب خود 

باقيند نفهميده و هيچ اختلاف ملل و مذاهب در ايشان اثري نميكند و جمعي ك  قدري شعور 
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ن مميزه را هم ك  ندارند و مي ل بينند اه دارند اين اختلاف ملل و مذاهب عالم را ك  ميبينند و ا 

راء و اقوال بي ل و شعبدِهاي بسيار و ا  شمار و در كل حيران گشت  بكلي از مذاهب عالم  حي َ

دين محض ميشوند و در هر بلد و نزد هر قوم بجهت تحصيل روزي و معاش  معرض شده بي

اظهار دين ايشان را ميكنند و باول خودشان صلح كل مينمايند و اعتااد بهيچ ديني و ملتي ندارند 

ن  ديگر در يكي از بلاد بدست رندي گرفتار ميشود و نميو بعضي  نرا چرا ك  ا  فهمد رندي ا 

نرا مرشد خود قرار ميدهد و پيروي او را ميكند و او در  ن كرده ا  مميزه را ندارد و اعتااد با 

ن  حايات شيطاني مجسم و رندي است طرار و اين مسكين ضعيف را مهار كرده مانند شتر و بر ا 

نرا ميدواند سوار ميشود و د ديگر گرفتار ميشوند بدست بعضي و بعضي ر منافع و حاجات خود ا 

ثار خلاف متعارف بروز  مرتاضين از هر ملتي ك  باشند چرا ك  مي نها بعضي ا  بينند ك  از ا 

نادر مميزه ندارند  نها ميشوند اگر چ  بر غير مذهب حق باشند و ا  ميكند پس ميروند و مريد ا 

طل دهند و بفهمند ك  كمال در اين نيست ك  از انسان خارق متعارف و ك  تميز مابين حق و با

ديگر گرفتار ميشوند بدست كساني ك  ايشان را بادل  واهي  خود و بعضي معتاد سرزند 

فتاب تش ا  پرست ميكنند و اينها هم از ضعف خود از جواب  پرست و بت پرست و جن پرست و ا 

نها عاجز ميشوند و بعضي غير متعارف هم نها ميروند خلاص   از ايشان مي ا  بينند و بكلي از پي ا 

ميكنند و غافلند از اينك  انسان قبل از  هر يك بگير شيطاني از شياطين ميافتند و ايشان را اغوا 

تحصيل فهم و كمالي و تاويت هوش و گوشي باموري ك  دخلي بجائي ندارد روا نيست ك  

راء نها  خود را در اختلاف مذهبها و اقوال و ا  مردم اندازد چرا ك  جاهل است و جاهل از عهده ا 

نها را نميدهد و حيران ميشود البت  و مي يد و تميز مابين حق و باطل ا  بيند ك  هم  چشمي  برنميا 

ن فهم را هم ك  ندارد ك   و گوشي و زباني و قدي و قامتي دارند و هر يك چيزي ميگويند و ا 

نها تميز دهد بحيرت محض ميافت خر هم شيطان او را اغوا كرده از تحصيل مابين ا  د و چون تا ا 

ن شياطين بر او غلب  ميكند و او  نك  يكي از ا  خر عمر بحيرت ميماند يا ا  فهم او را مانع ميشود تا ا 

را از راه خود ميبرد تدبر كن انساني ك  شناوري نياموخت  چگون  ميشود ك  در وسط دريا رود 

نجا شنا كند البت  غرق خواهد شد پس اگر كسي هوس شناوري وسط دريا را دارد بايد اول  و ا 

نجا شنا كند پس  بهاي كم مشق شنا بكند بعد خورده خورده بكنار دريا رود و ا  شنا بياموزد و در ا 
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اند و شعور  خبر ك  هرّ از برّ تميز نداده خود را بوسط دريا اندازد حال اين جهال از هم  جا بي

يده و هنوز بادر حيواني و بادر گربٔ  خود را تنظيف و تطهير ايشان بهيچ خيري و شرّي نرس

نميتوانند كرد شور طلب حق بر سرشان افتاده عشق هندوستان بر سرشان ميافتد و عشق روم و 

ور شده بوق و چماقي برداشت  قطع بيابانها مانند وحشي  فرنگ در كانون سين  ايشان شعل 

يا خدا بايد حجت ميكنند نميدانم از پي چ  ميروند و ك   ايشان را امر كرده است باين حركات ا 

يا اگر  بفرستد و امر و نهي نمايد يا ايشان بايد قطع بيابانها كنند و حجت براي خود پيدا كنند و ا 

يا  ايشان در خان  بنشينند خدا را بر ايشان حجتي است و خدا احتجاجي بر ايشان خواهد كرد و ا 

ك  بعالم بگردند و رسول پيدا كنند يا بگردند و امام پيدا  در هيچ عصري مردم مأمور بودند

يا بگردند و شريعتي پيدا كنند و اين جهال از اين معني غافلند ك  حق را خدا بايد تعريف  كنند 

كند و حجت را خدا بايد اقام  نمايد و طلب مستعد كردن نفس است براي قبول حق و اگر نفس 

اره تو اصلاح نشده هر جا ب اره است و در هر جا ك  ولي باشد از تو متنفر و گريزان ام ّ رود ام ّ

است و اگر نفس تو اصلاح شد امام حاضر و ناظر در هم  جا وقتي ك  تو را صالح بيند هر كس 

ن نيست ك  در بيابانها  را بخواهد از اولياي خود بنزد تو فرستد و تو را هدايت كند احتياج با 

دميت ها پرس  زني و  خود را بيندازي و گدا شوي و در درِ خان  بروي و از صورت و سيرت ا 

دميت و تحسين اخلاق و احوال و تطهير و تنظيف و متابعت شرايع و  اصلاح نفس بتحصيل ا 

احكام و ملازمت صلوة و صيام و مساجد و اهل تاوي و پرهيزگاري ميشود ن  در بيابان با ديو و 

پرستان و  ن و عبادت و طاعت ننمودن و معاشر بتدد خوابيدن و بي استنجا و طهارت راه رفت

كفار شدن و در بلاد ايشان مدتها ماندن و از طعام و شراب ايشان خوردن نعوذ بالل  از مضلّات 

فتن و اغواي شياطين والل  چنان مردم را افسار كرده است ك  بهيچ وج  از كمند او سرپيچي 

اين حاي ك  طالبند چيست اگر هيچ خدائي اند براي او بكلي نميدانم  ندارند و رام شده

يت خدا و برهان بر خداست هند و سندي ضرور نيست و  نميشناسند جميع عالم دليل خدا و ا 

نجا و او را مشاهده نمود  خدا جسمي نيست ك  در بعضي بلاد سكنا كرده باشد ك  بايد رفت ا 

فاق عالم دليل خداست و خود وجود خود تو دليل خداست پس  چ  حاجت ك  مانند جميع ا 

پرستان و  وحشيان در كوه و تل بدوي تا او را بشناسي و اگر خدا را ميشناسند پس ديگر ب  بت
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نها اعراض كنند و از ميان اهل توحيد بيرون نروند بعد اگر شك  دهريان چ  كار دارند از هم  ا 

ل   خر الزمان صلوات الل  علي  و ا  ساير ملتها حاصل  دارند معرفت او از در رسالت پيغمبر ا 

نها نيست و بايست در ميان امت او تتبع كنند و از علماي امت او  نميشود و دليل رسالت او نزد ا 

ثار و معجزات و كتاب و سنت او تفحص كنند تا او را بشناسند و اول بادر  استفسار كنند و از ا 

ثار اين رسول علم وسع خود بايد در امر او تدبر كنند و در ميان امت او تفحص نمايند و ا گر از ا 

ن انبيا و بااي  باحوال او پيدا نكنند و رسالت او را ياين نكنند از ساير ملتها چگون  ياين برسالت ا 

نها منارض شده و بكلي دين ايشان و كتاب و  ثار ا  نك  ا  نها حاصل خواهند كرد و حال ا  دين ا 

ن ملتها نيست چن الدين در رد  انك  در كتاب نصرةسنت ايشان از ميان رفت  و علمائي در ميان ا 

ام ك  يهود تورية از ميان ايشان رفت  است و اين كتاب ك   ام و ثابت كرده پادري انگليس نوشت 

سماني نيست و تاريخي است از احوال موسي و بني اسرائيل ك  هم   در دست دارند كتاب ا 

خوار و    پيغمبران شرابمحرف و دروغ است و ايشان خدا را مجسم ميدانند و جايز ميدانند ك

پرست و زاني شوند و خرافاتي چند ميگويند ك  هيچ عاقلي براي ادني فاساي راضي  بت

ن منزه  نميشود چ  جاي پيغمبران و خدا را نسبت باموري ميدهند ك  بت پرستان بت خود را از ا 

س نها گذشت  كتاب ا  ن اعتاادات را دارند و از ا  ماني در دست ميدانند و همچنين نصاري جميع ا 

ن مارند  ندارند و اين كتاب ك  دارند تاريخي است ك  شاگردهاي حواريين نوشت  اند و خود با 

و مطلااً شريعتي و ديني ندارند و اعتاادي ايشان اين است ك  عيسي بجز يك دعاي كوچكي ك  

شكارتر از بي تعليم كرده ديگر عبادتي ندارد و بي و از  ديني يهود است ديني نصاري ديگر ا 

فتاب است  ساير پيغمبران ديگر اثري نيست و مجوس هم ك  خرابي كارشان واضح تر از ا 

تش ن معترفند و  پرست و بعضي ستاره بعضي ا  پرست ميباشند و كتابي و سنتي ندارند خود با 

ايشان و گاوپرستي ايشان هم ك  واضح است پس نميدانم ك  كسي ك  از اين  پرستي  هنود بت

ثار او علم بصدق كتاب و سنت م ل  و از علماي ملت او و از شريعت و ا  حمدي صلي الل  علي  و ا 

او پيدا نكند چگون  علم بصدق ساير پيغمبران حاصل خواهد كرد و گذشت  از اينها اول تتبع در 

ثارش واضح تر است بكنند بعد بروند در ساير ملتها  امر اين ك  حاضر است و عهدش قريبتر و ا 

هرّ از برّ تميز نداده مانند وحشيان ببيابانها ميدوند براي چ  از كجا طلب رسول  و اين قلندرها
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ميخواهند بنمايند پس معلوم شد ك  اگر اعتااد برسول ندارند بايد در مجالس علما و حكماي 

نك  بهند و سند و  اسلام حاضر شده عرض حاجت خود را كرده از ايشان طلب دليل نمايند ن  ا 

ل  پس ديگر چكار بدست فرنگ روند و اگ ر برسالت رسول اعتااد دارند صلي الل  علي  و ا 

نها باشد پس بايد  يهود و نصاري و هنود و مجوس دارند و چرا روا ميدارند ك  شخص كامل در ا 

ن عمل كنند و از روي ناموس او  ملتزم شريعت او شوند اولًا و حلال و حرام او را شناخت  با 

ن اعراض كنند حركت كنند و هر كس بادر  سر سوزني از شريعت غرّاي او منحرف است از ا 

ن در صورت اسلام باشد از راه حيل  يا غير صورت اسلام پس اول بايد مسائل اسلامي  را  خواه ا 

ن عمل كنند و تاوي پيش  كنند و هر كس را ك  ادعاي كمال ميكند بميزان  تحصيل كنند و با 

يامد از او اعراض كنند پس اگر ادعاي كمال ميكند و شرع بسنجند اگر با ميزان شرع مطابق ن

شارب خمر است يا چرسي است يا بنگي است يا مرتكب تار و تنبور و عشق امردان و زنا و 

لواط و ساير معاصي است يا متهاون بعبادات و شرايع است و اعتنائي بنماز و روزه و حج و 

كر يكي از ضروريات اسلام است و بجهت زكوة و خمس ندارد و در اينها تهاون مينمايد يا من

رخصت  لذّات نفساني و هوا و هوس خود قدح علما و كتب و سيرت ايشان ميكند تا خود را 

نها اعراض نمايد چرا ك  با وجود اعتااد برسالت و  معاصي دهد و بلهو و لعب مشغول گردد از ا 

ه والل ه ا  يد ا    مردم نيستند مگر عبد هوا و شريعت ديگر پيرامون اين جماعت گشتن راست نميا 

هوس و اسير شهوات خود سزاست ك  كسي بمن بگويد اين حرفها را براي ك  ميگوئي گوش 

اند و هستند و كي باينها ك  تو  مردم از استماع اين سخنان كر است و كي مردم در پي دين بوده

من است گفتن و ميگوئي رجوع ميكنند تا بفهمند ك  تو چ  ميگوئي لكن من ميگويم ك  بر 

نوشتن بادر مادور تا هر گاه در عرض دهور كسي باشد ك  سعادتي براي او مادر شده باشد و 

طلب كند و رجوع نمايد بفهمد باري پس اگر برسول و شرع او اعتااد دارند ديگر پيرامون 

ن اشخاص ك  مخالف اين شريعت مطهره عد اند نگردند ب علماي ساير ملتها نگردند و پيرامون ا 

ثار ائم  و  اگر شك در ائم  طاهرين دارند و احتمال حايت در ساير فرق اسلام ميدهند باز ا 

معجزات ايشان و احوال و اخلاق و نصوص بر ايشان در ميان شيع  بهتر يافت ميشود اول تتبع در 

ثار ائم  عليهم السلا م و حال ميان شيع  كنند و از احوال ائم  عليهم السلام فحص نمايند و اگر از ا 
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نك  فضل و علم و كمال ايشان را مؤالف و مخالف ميدانند علم باحوال ايشان پيدا نشود نميدانم  ا 

ن باقي چگون  از احوال اكابر ساير فرق ك  غالب ايشان منارض شده مانده هم ن  ديني و  اند و ا 

ابي دين و ن  شرعي و ن  سنادي و ن  عمادي و ن  عالمي دارند چگون  علم حاصل ميشود و خر

مذهب سني هم اوضح من الشمس است براي كسي ك  اندك شعوري داشت  باشد چنانك  در 

ام پس اگر اعتااد بائم  عليهم السلام ميخواهند اول تفحص از  جلد سيوم اين كتاب شرح داده

ل  حركت كرده اند و طالب  نزد علماي شيع  ك  بر سنت و طريات رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

كنند و اگر از اينجا علم حاصل  و عز و جاه و رياست نيستند فحص نمايند تا علم حاصل دنيا 

ثار علم و سنتي در ميان  نشود از هيچ طريا  و هيچ عالمي علم حاصل نخواهد شد چرا ك  مطلااً ا 

ايشان نيست و اگر احتمال ميدهند ك  باشد و حرف مرا باور ندارند اقلًا اول اين مذهب 

ن ميفرمايد اثناعشري  ن وقت بروند و هيهات خدا در قرا  بادتر است و نزديكتر بپردازند ا  را ك  ا 

تر از گاو  و كي تفحص كردند ك  نيافتند مردماني احمقالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ك  

اند و هنوز روي خود را  بوقها و نفيرها برداشت  و چماقها بدست گرفت  سر ببيابان كرده

شويند طالب حق شده در تل و كوه ميگردند و باين طور ميخواهند دين پيدا كنند و نميتوانند ب

خر تأمل كنيد ك  تميز فرع عال است و عال فرع كسب است اول  تميز ميان مذاهب كنند ا 

نگاه در امور از  كسب شعور بايد كرد و تاوي و پرهيزگاري پيش  نمود تا نورانيتي پيدا كرد ا 

موده تا تميز دهند و بديهي است ك  كسب شعور نميتوان كرد مگر از روي صدق و صفا تأمل ن

صاحبان شعور و تحصيل تاوي و پرهيزگاري نميتوان كرد مگر بالتزام شريعت و شريعت را 

موخت مگر بگرفتن از علما پس اينها كجا ميروند و چ  ميخواهند از وحشيان صحرا  نميتوان ا 

و هنود تحصيل تاوي مينمايند ميروند بهندوستان و تحصيل فهم ميكنند و از يهود و نصاري 

نگاه ميخواهند  سالها نجس ميخورند و نجس ميپوشند و ترك هم  عبادتها و سنتها ميكنند ا 

نوراني شوند و طالب حق باشند و تميز ميان حق و باطل دهند نعوذ بالل  از ضلالت عاول اين 

گويم و ب  ك  ميگويم و اگر اعتااد بخدا مردم و گمراهي اين خلق منكوس باري نميدانم چ  مي

و رسول و ائم  هدي عليهم السلام دارند و ملتزم دين و شرع و طريات و سنت ايشان هستند و 

لكن طالب انسان كاملي و عالم بالغي از علماي شيع  هستند پس ديگر بساير مرشدهاي سني 
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هاباديان و مرشدان ايشان و ساير و بساير مرتاضان جوكي  و كتاب جوك و كتب م چ  كار دارند 

نها براي چ  دارند و احتمال  نها از چ  ميكنند و شك در كمال ا  دهريان چ  كار دارند و رجوع با 

ن مرشدان ك  خود را انسان كامل ميدانند و صاحب  نها چرا ميدهند و چرا از پي ا  حايت در ا 

ي امرد و زنان هرزه و شراب ها كشف و كرامات ميخوانند ولي مرتكب تار و تنبور و عشق بچ 

نان ك  هرّ را از برّ تميز نداده و يك كلم  از شريعت و  و چرس و بنگند ميروند و چرا از پي ا 

نست ك  زبان خود را عمداً كج كرده  گاهي ندارند و غايت كمال ايشان ا  طريات و حايات ا 

قپري و تنبا كوي عطري بكار هندي ميگويند و سكوتي شعار خود كرده و قند ارسي و چاي ا 

ه كشيده بساف اوطاق نگاهي ميكنند و گاهي بزبان كج بابا بابائي مانند  ميبرند و گاهي ا 

هنديان ميگويند و ديگر ن  از علم دين خبري و ن  از طريات اثري و ن  از حايات كلمٔ  در نزد 

ميروند ك  ايشان است ميروند واعجباه چ  بگويم ادعاي اسلام و تشيع ميكنند و از پي كساني 

ها نشست  و در ميان قاذورات خود ميغلطد و مجنون بحت است و مطلااً نماز نميكند و  در خراب 

روزه نميگيرد و حيوانات از قذارت رؤيت او احتراز دارند و شياطين و جن از قذارت او احتراز 

انند و انسان ميكنند و حرف يومي  را از راه جنون و نافهمي نميتواند بگويد و او را مرشد ميد

ن مرد ميروند ك  مكشوف العوره در  كامل ميخوانند وامصيبتاه خود را مسلم ميخوانند و از پي ا 

نشيند و عفونت چرك ريش و سبيلش و استنجا نكردنش صاحب شام  را خف   ميان مسلمانان مي

دبرش ميكند و ابداً در عمرش نماز نكرده و روزه نگرفت  و نوره نكرده و قاذورات بر موي 

زنگل  بست  او را ولي خدا ميخوانند و انسان كامل ميشمرند و ولي مطلق ميدانند چ  بگويم 

ن ديوان  ك  دايم نشست  مانند بوم سر  ورزيده قومي ديگر اخلاص  اند با وجود ادعاي اسلام با 

ميجنباند و گاه گاه برخواست  از جنون باول خودش رقص پريان ميكند و خروسي در سوراخي 

ام و مطلااً  بس كرده ك  اين خروس را از حضرت فاطم  نعوذ بالل  در جمع  بازار خريدهح

خبري از دين و مذهب و حلال و حرام ندارد و انسان از ملاحظ  رؤيتش تنزه ميكند و اين را 

ديگر گوسالِ هائي چند را ك  براي حمالي هم خوب نيستند و قومي ولي خدا و كامل ميانگارند 

ن داده ك  خرها را تو ارشاد كن وليّ ولي غايت ك ن گوسال  سابق كاغذي با  نست ك  ا  مالشان ا 

ن است ك  فلان حاكم چ  گفت و  ش ا  مطلق ميدانند و مطلااً رايح  اسلام بگوشش نخورده و فن ّ
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فلان وزير مرا چگون  اكرام كرد و فلان داروغ  مرا چگون  ميهمان كرد و هكذا والل  حيرانم 

 را بنويسم و چند نفر را بكناي  بگويم ، نميدانم كدام يك

مدم فرياد      **  * **      نال  را هر چند ميخواهم ك  پنهان بر كشم   سين  ميگويد ك  من تنگ ا 

 كن 

مذهبان و اي از زمره عالا بيرونان اگر متمسك بدين محمديد صلي الل   دينان و اي بي اي بي

ل ل  و بدين ا  نرا ميزان خود قرار دهيد و عالم اين دين را محمد عليهم السلا علي  و ا  م هستيد پس ا 

طلب نمائيد و عالم اين دين كسي نيست ك  مخالف اين دين است يا باين دين جاهل است اين 

ورده شريعتي  خرت ايشان ا  دين را صاحب شريعت براي اصلاح ظاهر و باطن خلق و دنيا و ا 

ت بدن و خان  خود را نموده و با اهل مدين  وضع كرده براي تعديل ظاهر ابدان مردم ك  سياس

ورده ك  امر اخلاق و احوال و صفات  بتوانند راه رفت و امر معاش منتظم باشد و طرياتي ا 

ورده ك  اصلاح عاول  ايشان و  نفساني ايشان منتظم باشد و اصلاح روح ايشان شود و حاياتي ا 

هاي الهي  را برخورند و عارف بدين خود افئده ايشان شود و مطلع بر حاايق اشياء شوند و حكمت

شوند حال اگر كسي شريعت را نداند تعديل ظاهر او نميشود و اگر كسي طريات را نداند 

تعديل روح او نشود و اگر كسي حايات را نداند تعديل عال او نشود و دانستن اين امور بتاليد 

هيد بايد در اين علوم بطور كارِ جهال است و بتحايق كار كمّلين است پس اگر كامل ميخوا

 كمال عالم باشد ،

 يا علم بايد يا قص  كوتاه      **  * **      ما شيخ نادان كمتر شناسيم  

نست ك  در دين موسي علي  السلام علماً و عملًا كامل باشد و  چگون  است ك  كامل يهود ا 

ن كامل نصاري كسي است ك  در دين عيسي علي  السلام علماً و عملًا ك امل باشد و عالم اسلام ا 

دينان چگون  شود ك  كسي تعديل ظاهر  نيست ك  در دين اسلام علماً و عملًا كامل باشد اي بي

بدن خود را نكرده روح او معتدل باشد روح انساني در قالب حيواني چگون  ميگنجد شخصي 

ن عمل ننمايد چگون  شود ك  صاحب طريات و  حايات باشد و ك  شريعت را علماً نداند و با 

شخصي ك  علم طريات نداند و اصلاح احوال و اخلاق خود را نكرده چگون  شود ك  صاحب 

حايات شود چيست درد شما چيست علاج شما طالب كيستيد و مايل ب  چيستيد و بكدام 
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نست ك  قوت جاذب  و ماسك  و هاضم  و دافع  و مربي   مذهب قائليد اي احماان علامت گياه ا 

د و نمو كرده زياده شود اگر اين خصال را ندارد سنگ است و گل ن  گياه و علامت داشت  باش

نست ك  چشم و گوش و شام  و ذايا  و لامس  داشت  باشد و براي او رضا و غضبي باشد  حيوان ا 

نها را هم ندارد  ن خصلتهاي اول را دارد گياه است ن  حيوان و اگر ا  اگر اين خصلتها را ندارد و ا 

و حلم و ذكر و فكر و هشياري و نزاهت و  و اي نادانان علامت انسان علم است  جماد است

ن اولي ها را دارد حيوان است و علامت كامل بااي در فنا و  حكمت اگر اين خصلتها را ندارد و ا 

صبر در بلا و راحت در تعب و عزت در ذلت و فار در غنا و رضا و تسليم است و اگر اينها را 

ن ا ها را دارد انساني است از عرض اناسي و كامل نيست كجا ميرويد چ  ميجوئيد  وليندارد و ا 

ئيد و فكري در امر خود كنيد و با جان  مرض شما چيست و مطلوب شما كيست يك دم بخود ا 

خود خصمي نكنيد يك عمر بيش نداريد و يك زندگي بيش نيست و چون مرديد عمل مناطع 

خر  ميشود و نام  اعمال گشوده ميشود و ميزان نصب ميشود و پاداش اعمال شما بشما ميرسد ا 

بيك ديني متدين شويد والل  اين مذهب تصوف مذهبي است ك  متدينان بدين يهود و نصاري و 

ن ابا دارند نزد كدام عاقل رواست ك  از پي مجانين و قاذورات روند و نزد كدام  مجوس از ا 

خر تا كي تا چند نميدانم چ  بگويم متدين جايز است ك  از پي فسّاق و فجّار و  طالبان دنيا روند ا 

و براي ك  بگويم والل  العلي الغالب ك  رايح  مذهب بمشام اينها نرسيده و مطلااً بديني متدين 

نيستند لكن از خوف شمشير اسلام يا حياي از مردم يا خوف بر دنياي خود اسم اسلامي ميبرند 

مبريد چ  كار با مهاباديان و جوكيان و فرنگيان و دهريان و الا كجا اسلام اگر بدين اين پيغ

نمازان  طهارتان و بي داريد و اگر تاوي داريد چ  كار با اهل تار و تنبور و بنگ و چرس و بي

خر اين كدام مولاست ك  علي الاتصال طالب مولائيد و دم از مولا ميزنيد عمر هم باين  داريد ا 

امير لكن چ  بگويم و ب  ك  بگويم ، در خان  اگر  تدين شما راضي نيست چ  جاي حضرت

كس است يك حرف بس است ، و مپندار ك  اين ناخوشي در همينان است و بس بلك  در اهل 

لا لامر الل  يعالون و لا من اوليائ  يابلون  ظاهر هم جمعي هستند ك  بهمين دردها گرفتارند 

 ،حكمة بالغة فماتغن النذر 
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ن ب   مثنوي هفتاد من كاغذ شود      **  * **      يحد شود گر بگويم شرح ا 

نچ  عرض كردم براي اينان عبرتي هست و  الظاهر باري قلم اينجا رسيد و سر بشكست در ا 

ن مطلب ك  در اول كلام در دست داشتيم ك  عنوان الباطن  امري معلوم است برويم بر سر ا 

نچ  عرض كردي م معلوم شد ك  معرفت اين بزرگواران لزوم معرفت نجبا و نابا باشد و از ا 

امروز بشخص  واجب نيست ولي چون بكتاب و سنت و دليل عال ثابت شده است ك  چنين 

اشخاص هستند بايد اقرار بوجود ايشان كرد البت  و تولاي ايشان و مصدّقان ايشان را جست و 

 منتظر پيدا شدن ايشان بود .

ن است ك  گير بدانك  جميع ضلالتها ك  دامن :فصل  نسنجيده كاري ميكنند و  مردم ميشود از ا 

ب  نفهميده سخني ميگويند و در امر معاش و معاد خود ابداً تفكر نكرده باصطلاح بي گُداره با 

خرت مبتلا شده ام  اند و من بادر تتبع خود كم ديده ميزنند و از اين جهت بخرابيهاي در دنيا و ا 

يد كسي از روي شعور و تدبر و تفكر و حكم نچ  ببادي نظر ايشان ميا  ت كاري كند بلك  ا 

نرا  ميگويند و ميكنند اگر مطابق حكمت شد از اتفاقات حسن  روزگارش ميدانند و اگر نشد ا 

بدبختي ميشمرند و ميگويند طالع مساعدت ننمود و اينها را هم من حيث لايشعرون ميگويند 

يا بايد در اين زمان ظاهر باشد يا  حال بيا در امر طلب كاملين و معرفت نجبا و نابا تأمل كن ك  ا 

يا بوصف ناابت و نجابت بايد ظاهر شود تا مفيد فايده شود يا بهر  ن  اگر بايد ظاهر باشد ا 

صورت ك  هست اگر چ  او را نشناسند و از او بهره نبرند و او هم ادعا نكند و اگر بايد بوصف 

ن وص ناابت و نجابت بروز كند  يا ا  نها ك  معلوم ميشود و ادعا كند ا  ف علامتي است در بشره ا 

ي  محكمي باسم و  مده يا ا  ك  راست ميگويند يا حديثي خاص مجمع علي  باسم و نسب ايشان ا 

نك  بايد بعلامتي ديگر شناخت  شوند اگر بايد  نها شناخت  شوند يا ا  نسب ايشان هست ك  بايد با 

يا علم  ن علامت چيست ا  و تاوي است ك  اين دو علامت را علماي بعلامتي ديگر شناخت  شوند ا 

نرا  ن و زياده از ا  ظاهر هم دارند و علم همين علما هم از فهم عوام افزون است و تميز مابين ا 

نميدهند پس از كجا بدانند ك  اين راست ميگويد از علماي ظاهر است يا از نابا يا از نجبا و اين 

بيني ك  علم  اي ظاهر پيشتر هم بودند نميدو علامت بتنهائي علامت علماي ظاهر است و علم

و عمل دليل صدق نبي نميشود براي مردم چرا ك  نبوت ادعائي است بالاتر از علم و عمل پس 
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ن نميشود بلي براي نجبا علم و عمل دليل نجابت ميشود و لكن هر گاه علمش  علم و عمل دليل ا 

تحانهاست ك  سابااً عرض شد اما نابا ك  چنانك  سابااً بيان شد از روي انكشاف باشد و او را ام

ماامشان فوق اين ماام است و علم و عمل دليل ايشان نميشود چرا ك  دليل هر ادعاء از جنس 

يا بايد بادعاي علوم ظاهر و تاوي شناخت  شوند يا بامري ديگر ك  كرامتي و  همان ادعاست ا 

يا بايد ك  اظهار كرامتش مارون بادعا يد چ  كند خارق عادتي باشد ا  يا ميا  يش باشد يا نباشد و ا 

يد ك  مردم تاليدش كنند و بنشيند و مرافع  كند ميان مردم و اين خدمت را اين علما هم  ميا 

مد مردم را بطريا  خود و متابعت خود  نك  ا  يد براي خدمتي ديگر بعد از ا  بانجام ميرسانند يا ميا 

دليل متابعت او خواهند كرد يا از  يخواند بيميخواند يا نميخواند اگر نميخواند چ  سود و اگر م

ورد يا ن  و اگر  ورد تصديق كرده هم   او طلب دليل ميكنند اگر طلب دليل كردند خواهد ا  ا 

يا كافر ميشوند يا  ورند اگر نياوردند ا  ورند و بهيچ پيغمبري و امامي نياوردند يا نميا  ايمان باو ميا 

يا عدوّ او و اتباع او ميشو ند يا نميشوند و اگر عدوّ شوند در صدد دفع او و اتباع او نميشوند و ا 

مدند صبر كند تا كشت  شود خودش و اتباعش و اين حكايت بيش از  يند اگر درا  يند يا نميا  برميا 

نك  او و اتباع او را تمام خواهند كرد يا حبس ميكنند  يك روز و دو روز طول نميكشد مگر ا 

نك  از خود دفع بحبس مخلد و ببلاد و جزاير بعيده م يفرستند و ثمره دعوتش تمام ميشود يا ا 

كند و اگر از خود دفع كند بسيرت ساير انبيا و اوليا بايد سلوك كند و باسباب ظاهره از خود دفع 

نك  ايشان را معدوم كند مثلًا اگر بايد باسباب ظاهره از خود دفع كند اسباب ظاهره  كند يا ا 

ميخواهد ك  با ايشان بتواند محارب  كند و با اين ده نفر متابع  مااوم اوضاع سلاطين روم و فرنگ

چگون  تواند با كل سلاطين روم و فرنگ و هند زند حضرت امير علي  السلام چهل نفر اتباع 

براي خودش نتوانست پيدا كند و حضرت امام حسن علي  السلام در مسجد ندا كرد و چهل نفر 

معدودي و چهل نفر ميسر نشد و از اين جهت با ياور خواست كسي نصرت او نكرد مگر 

معاوي  صلح كرد و حضرت امام حسين علي  السلام نيافت اصحابي مگر هفتاد و دو نفر و باز او 

و اتباعش كشت  شدند بجهت حكمتي چند ك  سبب دعوا شد و ساير ائم  بادر هفده نفر 

گان ايشان است ميتواند ك  دوست خواستند و مهيا نشد پس چگون  اين شخص ك  يكي از بند

نادر اصحاب صفا و وفا پيدا كند ك  با سلاطين روم و فرنگ محارب  كند  ك  پس و اگر گوئي ا 
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چون بود ك  اين شخص خبيث ك  خروج كرد جمع كثيري باو گرويدند و از براي او جان 

ن شخص خبيث ميگويم دادند و دعوا كردند چگون  ميگوئي يافت نميشود  بود و بر باطل  ا 

مردم را بطمع انداخت و نويد داد ك  من پادشاه ميشوم و عالم را ميخورم و بشما ميخورانم و 

شما اگر هم كشت  شديد چهل روز ديگر زنده ميشويد و باز دنيا را ميخوريد و گذشت  از اينها بر 

ن جمع شدند و بر گرد حضرت امير علي  السلام چهار نف ر ماندند و گِرد ابوبكر و عمر بيشتر از ا 

يهم علي الارتداد لعائن الل  الجبار رفتند بگرد ابوبكر اين  صرِّ باقي امت از مهاجر و انصار علي م ُ

اند و از حق  حكايت رسمي است قديم و عادتي معهود است هميش  مردم از پي باطل ميرفت 

بوحشت افتاده  ايمانان يا ضعيف الايمانان را ك  اند و ديدم در اين روزها جمعي بي معرض بوده

يت حق ميانگاشتند و اينك  جمعي ايستادند تا كشت  شدند  ن و اين را ا  بودند از اجتماع مردم بر ا 

بسيار عظيم ميشمردند و اين نبود مگر از ضعف ايمان ايشان اگر صدهزار گنجشك بريزد 

نها هم ميخورند و مشغول بخورد ن بوده بصحرائي و چرا كند و كسي بگويد ك  دان  بخوريد و ا 

نك  از طبع خود گنجشكان است بل گنجشكان خود  يا اين از كرامت گوينده است يا ا  و هستند ا 

بطبع خود ميخوردند اين كرامتي نيست و اگر پادشاهي عزم سفر كند و برود و در حين رفتن 

ن صاحب حيل  است ك  سلطاني  صاحب حيلٔ  بگويد برو ترا مرخص كرديم اين از قوت نفس ا 

حركت كردند ن  والل  بلك  طبع خود سلطان ميل كرده بود و لشكر مطيع او بودند و  با لشكري

باز ندارد حال اين حركات و ياغي و طاغي شدن و شرارت  رفتند و دخلي باوت نفس اين حيل 

نمودن و مال مردم خوردن و جنگ و جدال كردن در سجي ّ  خود اين مردم بوده و هست 

نك  كسي بگويد بكنيد ميكنند وانگهي ك  بعد از اينك  تحميلات ديواني بجائي  بمحض ا 

بديوان و كفايت مال ديوان را  رسيده باشد ك  مردم زن و فرزند خود را بفروشند و بدهند 

ن خبيث ن  يك لري هم اگر  نكند ديگر مردم ميخواهي طالب غوغا نباشند و پي بهان  نگردند ا 

نرا كردند و ياغي بر برخيزد مردم حمايت ميكنند پس چ  تعجب مي كني ك  مردم متابعت ا 

ن  سلطان زمان شدند همينك  كسي از خدا نترسيد از اين قبيل كارها بسيار ميكند قوت نفس ا 

است ك  مردم را از راه شرارت باز داري و بر خلاف طبيعت حمل نمائي سنگ خودش از بالا 

يد قوت نفسي و رخصتي از تو نميخواهد اگر قوت نف س تو سنگ را از پائين بالا برد تو پائين ميا 
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راست ميگوئي و از همين جهت بود ك  مردم بالطبع طالب ارتداد بودند و هستند بمحضي ك  

ن ك   ئيد و بهان  پيدا شد ك  انسان ترك حيا كند رفتند و پيش از ا  ابوبكر گفت از اين طرف ا 

مردم را حيا و خوف منع ميكند نميرفتند حيا و خوف مانع بود حال والل  العلي الغالب ك  اين 

اگر اسبابي پيدا شود چنانك  شد برميگردند بجاهليت اولي بالطوع و الرغبة و هيچ قوت نفسي 

نميخواهد خود كمك حال خود را ميكنند بلي قوت نفس نگاه داشتن مردم است ك  مرتد 

ورند و از  بر سر مطلب پس اگر نابا و نجبا ادعا كنندبرويم نشوند و بر اسلام بمانند  و حجت ا 

خود دفع نكنند روز اول كشت  و بست  خواهند بود و اگر دفع كنند اعوان ميخواهند و اعوانِ حق 

و ما اكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين كم است و كمتر از گوگرد سرخ است خدا ميفرمايد 

نها را ك  ايمان يعني اكثر مردم اگر چ  تو حريص باشي ك  ايمان بياورند ايمان نياورند و بعد ا  

ورده ن است ك  و مايؤمن اكثرهم بالل  الا و هم مشركون اند فرموده است ك   ا  ك  حاصلش ا 

ورده نها هم ك  ايمان ا  صادق فرمود زن مؤمن از ك  حضرت اند مشركند و از اين است  اكثر ا 

ما سرخ است و فرمود ن  هر كس بولايت  مرد مؤمن كمتر است و مرد مؤمن كمتر از گوگرد 

فريده امير علي  السلام و حضرت اند  اقرار كرد مؤمن است بلك  ايشان را براي انس مؤمنين ا 

اند ك  سيري  فرمود وحشت مكن در راه خدا از كمي اهلش ك  مردم بر سر خواني جمع شده

ن بسيار است  ن كم و گرسنگي ا  نچ  عرض كرديم معلوم شد ك  نابا و نجبا را ياوري باري ا  از ا 

فايده محض است پس اين ايام محنت انجام از  ر كم و اظهار و ادعاي ايشان بينيست مگ

حكمت نيست ك  احدي از ايشان ابراز كند و اگر ميشد خود امام بروز ميفرمود و غيبت خود 

براي من ظاهر شوند و و اگر گوئي امام هم از همين جهت است چنانك  در جلد سيوم دانستي 

مثلي بخاطرم رسيد مناسب ك  گويم ن ايشان را متابعت ميكنم اتمام حجت بمن نمايند و م

طفلي بر دوش غلام سياهي مهيبي بود شب تاريك و گري  ميكرد غلام گفت چرا گري  ميكني 

من بهمراهي تو هستم مترس گفت من از خود تو در هراسم تو ميگوئي مترس ك  من همراهم 

خاطرت ميرسد وانگهي ك  نايبي بر حسب ايشان از نفوس مثل من و تو گريزانند و تو هم ب

بيني ك   هواي خود تصور ميكني و اوامر و نواهي بر حسب ميل خود از او فرض ميكني مي

ن خواب است ك  سابااً عرض شد و مطلاا متحمل  مد حكايت ا  اطاعت خواهي كرد اما اگر او ا 
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گويم ام  هم  گذشت ام و از سر  ك  من فرض هم  را كردهو اگر گوئي نشده كافر خواهي شد 

نجا بفعل  نجا تصور كند اما رفتن ا  انسان ميتواند فرض كند ت  دريا را و بجاي ماهي خود را ا 

سان است ولي رفتن مشكل و از اينها هم گذشت  اگر كاملي  تش رفتن ا  مشكل است تصور ميان ا 

ر صلاح تو را در هست در دنيا او ترا بهتر از تو ميشناسد و صلاح و فساد تو را بهتر ميداند اگ

پسندي  حال نديده و نكرده و اگر اصرار داري و اين را نمي شناسانيدن خود ميديد ميشناساند 

اول مخالفت و خودپرستي و هواپرستي تو است ديگر چ  ميگوئي چرا ك  قطعاً كاملين هستند 

ر ل ِمَ و لانسلّ م داري اند و قطعاً از جانب خدا مأمور نبودند حال اگ و قطعاً خود را بتو نشناسانيده

اول مخالفت تو است براي ايشان و ايشان هنوز نيامده تو مخالفت داري اگر بيايند چ  خواهي 

ل و زندق  بروي و  نك  لج كرده بدر خان  ارباب حي َ كرد وانگهي ك  چ  ميتواني بكني مگر ا 

نچ  عرض شد معلوم شد ك  اين ايام ايام ظباري براي خود شيخي بتراشي  هور امر نابا و نجبا از ا 

نيست بطور عموم و بدعوت عام و خروج ايشان در اين اوقات ممكن نيست و هر كس ك  در 

زمان غيبت خروج كرده رايتي برافراشت و بيعتي از مردم خواست رايتش رايت ضلالت و 

بيعتش بيعت كفر و نفاق است پس معرفت شخصي بطور عموم اين روزها ممكن نيست و اما 

ن غلام سياه نباشد و از او نترسند خصوص مض ايا  نيست ك  يكي را در بلدي ببينند ك  مانند ا 

ن ببينند خود را باو بشناسانند و او را بطريق مستايم  ك  قبول نكند و كافر شود و صلاحيت در ا 

هدايت بفرمايند و تاويت او كنند تا تعديل ظاهرش بشريعت و روحش بطريات و فؤادش 

مدن بحايات بشود و ا و را برتب  كمال رسانيده از اخوان خود نمايند و در حكايت يوذاسف و ا 

ن شناسانيدن و هدايت  ن هم  حجب و دربان و اوضاع مانع  و خود را با  بلوهر بهدايت او با ا 

ن  نمودن عبرتي است و تسلائي است براي قلب طالب و هم چنين در رفتن حضرت عيسي با 

ن پسر بخصوص   و گفتن او باصحابش ك  من در اين شهر گنجي سراغ شهر بجهت هدايت ا 

ورد در اين قص  اطميناني است  ن پسر را هدايت كرد و ا  نرا بياورم و رفت و ا  دارم ميروم ك  ا 

بنا نبوده ك  مردم  براي شخص طالب و اين سنت هميش  جاري و مستمر بوده در هيچ مذهبي 

ان علينا ود را بمردم بشناساند خدا ميفرمايد بگردند براي خود حق پيدا كنند بلك  حق بايستي خ

يعني ما از هيچ قومي و ماكنا معذبين حتي نبعث رسولًا يعني بيان اين بر ماست و ميفرمايد بيان  
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نك  رسولي بنزد او بفرستيم و ميفرمايد  يعني براي لل  الحجة البالغة مؤاخذه نخواهيم كرد تا ا 

يد چرا ك  اگر خداست حجت رسيده بخلق باري از اينها  هم گذشت  تكليف مالايطاق لازم ميا 

ن شخص كامل در بلدي معين بود مردم ميرفتند و او را ميديدند و حال ك  بايد او را پيدا كرد او  ا 

دمي است پا دارد و سفر و حضر و حركت و سكون دارد حال تو كجا ميروي اولًا شايد ك   هم ا 

كردي او وارد همان بلد تو شده و تو خبر نداري همان روز ك  عزيمت سفر كردي و نال مكان 

نجا بيرون رفت   ن بلدي ك  عزمش را داري شايد بمحض ورود تو از ا  بكجا ميروي و ديگر ا 

نها نميكند شايد در جائي  است باصد بلدي ديگر و شايد ببلادي رفت  ك  عمر تو وفا بوصول با 

ن شده از اينها هم گذشت  در بلدي از دست دشمني محبوس است يا گريخت  و در جزيرهٔ پنها

هزار خان  است اگر يك نفر ميگريزد و پنهان ميشود حاكم مستال او را نميتواند پيدا كند حال  ده

يا بدر خان  ها ميروي مانند دلالان و جار كامل  تو وارد ولايت ميشوي چ  ميكني كجا ميروي ا 

ع بمنبر ميروي ميپرسي و ك  تو را ميزني بالاي منار ميروي فرياد ميكني در مساجد و مجام

كاره است  دلالت كند اگر او خود را پنهان كرده ك  اهل بلدش بطريق اولي نميدانند ك  او چ 

گردي  و اگر ابراز داده و دعوت كرده ك  از كسي پنهان نميماند و معروف ميشود پس ولايت

گدائي كردن و تضييع و قلندري و شور طلب نيست مگر شور حماقت و جنون و پرس  زدن و 

خر بي اگر و اما دين شدن والل  هدايت كردم و نصيحت نمودم اگر بفهمي  عيال نمودن و ا 

بلدي از بلاد شيع  بعلم و رفع شبهات غالين را نمود و دفع تلبيسات  مشهور شد عالمي در 

ت و شدّ ملحدين را فرمود و ابطال دعوت منتحلين را كرد و علمش منتشر شد بايد بسوي او رف

يعني اطلبوا العلم و لو بالصين رحال نموده و از علمش مستفيض شد و اينجاست ك  فرمودند 

طلب كنيد علم را اگر چ  بچين بايد رفت و اگر در بلد خودت عالمي است كافي ضرور نيست 

ك  شدّ رحال كرده بغربت روي و اگر ديدي در ميان علما اختلاف شد و بعضي بعضي را لعن 

نگاه هم بر تو لازم ميشود ك  طلب نمائي و كردند  و تكفير نمودند و از يكديگر تبري كردند ا 

نچ  نزاع دارند با كداميك است و كداميك را بايد متابعت كرد  فحص كني تا بداني ك  حق در ا 

و روا نيست ك  لاعن شعور يكي را متابعت كني چرا ك  هست و نيست هر دو راست نيست و 

ن دو بر باطل ميباشند و اگر متنازعٌ في  از جمل  مسائلي است ك  لابد من  است لامحال  يكي از  ا 
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بايد فحص كرده طلب نمائي و لاعن شعور تصديق يكي را در تكفير ديگري ننمائي و بروي و 

نجا مطلااً عالمي  كلام هر دو را بشنوي و حق و باطل را بفهمي و اگر در بلدي باشي ك  در ا 

نك  دانستٔ  ك  دين اصولي و فروعي دارد و بايد طلب نباشد و خودت هم ع الم نباشي بعد از ا 

نجا عالمي است و از او طلب دين و معرفت  نجا مهاجرت و ببلدي روي ك  در ا  كرد بايد البت  از ا 

فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفاهوا في بنمائي و در اين موضع است قول خداي تعالي 

ن است ك  انسان نفهميده و هم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون الدين و لينذروا قوم و اين غير از ا 

نسنجيده سر ببيابان كرده در ميان كفار و مشركان و ملحدان سالها بگردد و نجس بخورد و 

نجس بپوشد و با انجاس ارجاس سالها معاشرت كند بلك  اين معاشرت با اهل تاوي و دين 

ن كساني  تمال تدين است و ميان اينها فرق بسيار است باري پس چون ك  محل اح است و ا 

تفكر كني باين طور ك  گفتم خواهي فهميد ك  شناختن نابا و نجبا امروز ممكن نيست و سؤال 

از شناختن اعيان ايشان جايز نيست و جواب از ايشان حلال نيست زيرا ك  ايشانند اسم مادس 

اسمشان روا نيست و احاديث بسيار رسيده است ك  همايون امام زمان ك  در زمان غيبت ذكر 

ذكر اسم ايشان جايز نيست و اسم حاياي كينوني امام ايشانند چرا ك  اسم كسي صفت اوست 

و صفت كسي نور اوست و نور او شعاع او و شعاع امام علي  السلام شيع  اوست پس ذكر اسم 

كسي بعنايت خاص  الهي يكي از ايشان ايشان روا نيست و اصرار بر شناختن ايشان جايز ن  اگر 

را شناخت معلوم است ك  قابل بوده و باو خدا شناسانيده و هر گاه نشناسانيد معلوم است ك  

قابل نبوده و چون قابل نيست اصرار روا نيست و كسي هم اگر بداند باو نخواهد گفت بلي 

د ك  كليةً چنين اشخاص امروز همين قدر را خداوند اظهار فرموده و خواست  مردم بشناسن

هستند و تصديق امر ايشان لازم است و تولّاي ايشان واجب چنانك  ميدانند امامي غايب هست 

 و شناختن او بطور صفت واجب و تولّاي او لازم است اما بشخص  او را نميشناسند .

ظاهرة و قدرنا و جعلنا بينهم و بين الاري التي باركنا فيها قري بدانك  خداوند ميفرمايد  :فصل 

منين  يعني ما قرار داديم ميان ايشان يعني رعيت و ميان فيها السير سيروا فيها ليالي و اياماً ا 

هاي ظاهرهٔ يعني شيعيان ك   هاي مبارك  يعني ائم  عليهم السلام چنانك  سابااً گذشت قري  قري 

ئين  نماينده اسماء و صفات ايشانند و مادر كرديم ك   ن ظهور امام و ا  رعيت سير و سلوك در ا 
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ل قري  و معرفت پيغمبر و خدا از  محمد عليهم السلام  ها بنمايند و طلب معرفت ايشان و معرفت ا 

نك  ايمنيد از شرّ  ايشان بكنند سير كنيد يعني طلب علم كنيد از ايشان شبها و روزها و حال ا 

ي  ساب ي  شريف  شياطين و ملحدين و مبطلين و جاهلين و منتحلين و تفسير ا  ااً گذشت پس از اين ا 

ل محمد عليهم السلام وسايطي چند هستند ك  ما  معلوم ميشود ك  ميان ضعفاي رعيت و ميان ا 

نها كنيم و چون  بايد طلب علم و معرفت خدا و رسول و ائم  عليهم السلام و طلب دين از ا 

ن واسط  م فرمودند ك  گان را نوعاً بشناسيم بحديث ديگر رجوع كرديم ديدي خواستيم ا 

معرفت هفت شرط دارد اول معرفت بيان دويم معاني سيوم ابواب چهارم امام پنجم اركان 

ششم نابا هفتم نجبا و حديثش سابااً در همين مجلد گذشت پس فهميديم ك  واسط  ميان ما و 

ر يك ايشان اركانند و نابا و نجبا و چون تفحص كرديم در بواطن اخبار يافتيم ك  نابا و نجبا ه

كلي هستند و جزئي پس با اركان پنج طايف  شدند و طايف  ديگر علماي ظاهرند ك  صاحب 

علم ظاهرند در شريعت و طريات و حايات بماتضاي نظم اين عالم ظاهر و اينهايند روات 

اخبار ك  فرمودند ك  در حوادث واقع  رجوع كنيد بروات اخبار ما ك  ايشان حجت مايند بر 

هاي ظاهره را دانستيم ك  هشت قري  است و از نزد ما تا نزد  خدائيم پس قري شما و ما حجت 

امام هشت منزل است و الآن مردم بعضي در قري  اولند و بعضي دويم و بعضي سيوم و ايشان 

اند و هنوز ايشان را استعداد  قليلند قليل و كمتر از ايشان كسانيند ك  مشرف بر قري  چهارم شده

ن هشت قري  بتفصيل قري  شريعت ظاهره و طريات دخول قري  چهار م حاصل نشده است و ا 

ظاهره و حايات ظاهره و نجباي جزئي و ناباي جزئي و نجباي كلي و ناباي كلي و اركان است 

حاد  ها بگذرند ممكن شود ايشان را تشرّف باري  و چون از اين قري  هاي مبارك  و اين ماام كار ا 

ارك  را نيز دو ماام است قراي مبارك  ولايت و قري  مبارك  نبوت و هاي مب و قري  ناس است 

اين ده منزل فاصل  است مابين مردم و خداوند عالم پس اهل مدين  نتوانند ك  بمك  معظم  

مشرف شوند مگر بعد از قطع اين ده مرحل  و سير در اين ده قري  نميدانم ميفهمي چ  ميگويم يا 

جمعي از ايشان هنوز پا باري  شريعت ك  قري  اول است نگذارده ن  ولي اين خلق منكوس ك  

گاهي يابند و من حيث لايشعرون تصرف در معاولات  ميخواهند از مك  و خان  و خان  خدا ا 

ها را ميكنند والل  ظلم بر خود و ساير اشخاص ميكنند و حال  ميكنند و جرح و تعديل ساير قري 
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نك  انسان تا قري  ظاهره را طي  نكند او را ممكن نشود ك  پا باري  ثاني  گذارد و طي كردن ا 

ن از روي اخلاص حاصل ميشود پس چون انسان  ن بر نحو تحايق و عمل با  قري  شريعت بعلم با 

ن ميشود ك  در قري  اهل  مد و در درج  عابدين و زاهدين داخل شد او لايق ا  در زمره فاها درا 

ن سامان شود و  يد و از اهل ا  ن سامان داخل شده است طريات درا  الا فلا و علامت كسي ك  در ا 

تزكي  اخلاق و تهذيب نفس است و تخلق باخلاق روحانيين پس چون از اهل اين قري  شد و 

احوالش مانند احوال ساكنان اين قري  شد او را ممكن شود دخول در قري  سيوم ك  قري  

صحاب علوم ظاهره و هر كس از حايات باشد و علامت دخول علم بحاايق اشياست بر نحو ا

العلم نور ياذف  الل  في قلب اهل اين سامان شد محبوب خدا شود و قابل نورِ علم گردد چرا ك  

ن ميشود ك  فحص از احوال نجباي  و چون اين قري من يحب  ن وقت قابل ا  هاي ثلث  را طي كرد ا 

سوي ايشان كنند و هيهات اينها كجايند جزئي كند و راه قري  ايشان را پويد و اَدِلّاء او را دلالت ب

و چ  بسيار كمند از صدهزار نفس يك نفس باين ماام نميرسند نميدانم مردم چادر ظلم بما 

بنفس خود ميكنند جمعي هنوز هرّ را از برّ تميز نداده بلك  بادر  مساكين مينمايند و چادر ظلم 

ميكنند و ميخواهند حاايق و  حيواني نميدانند خود را عارف شمرده تصرف در موجودات

معارف را تميز دهند و شور طلب حق دارند و مانند وحشيان بكوه و تل ميدوند سهل است ك  

ادعاي ارشاد عباد را دارند و سياست بلاد ميخواهند بكنند و هنوز بادر گرب  استنجا را نميدانند 

سق فساق عالمند و الي الآن ديگر هنوز افو جمعي و گرب  خود را بيش از ايشان تنظيف ميكند 

ن عمل ننموده تصرف در امر اكابر ميكنند و جرح و تعديل  علم بحلال و حرام پيدا نكرده و با 

ديگر نهايت بمرتب  فااهت علماً رسيده و مانند قبر كافرْ ظاهرِ خود را و جمعي ايشان را مينمايند 

راست  كرده  ت چنانك  شاعر گفت  ك  :اند و باطن ايشان مانند شب تار اس بزينت علم ا 

ن قهر خدا عزوجل      **  * **      ظاهرش چون گور كافر پر حلل    و اندر ا 

و اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم و ان ياولوا تسمع لاولهم كأَنهم خشب و چنانك  خدا فرموده 

ر و معذلك انكامسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الل  اني يؤفكون 

تش كفر باطني خود  اهل حق را پيشنهاد خود كرده و تصرف در امر اوليا ميكند و خود را با 

سوخت  سهل است ك  باعث صرف جمعي مردم از دين ميشود باين طور ك  جمعي را گمراه 
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كرده باول خود و اغوا نموده و از حق صرف كرده و جمعي را گمراه كرده بفعل خود ك  

 ست ك  اين شخص دارد از اين دين بايد بيرون رفت ،ميگويند اگر اين دين ا

قا دارد   واره شويم      **  * **      گر مسلماني از اين است ك  ا  ن است ك  از مذهبش ا   خوشتر ا 

ديدن اين طور ملّاها و  اند از محض  بينم جمعي را ك  مذهب تصوف را پيشنهاد خود كرده و مي

ن جماعت ك  حضرت هم و اثاالًا مع اثاالهم يحملون اثاالاخلاق و احوالشان پس  و اينهايند ا 

يعني دو نفر پشت قصم ظهري اثنان عالم متهتك و جاهل متنسك امير علي  السلام فرمودند ك  

در ك  پرده شريعت را دريده و حرمت دين را منظور نداشت  و  اند يكي عالم پرده مرا شكست 

ن جاهل نادان ك  زاهدي ميكند و خود ن اولي مردم  يكي ا  را بصورت عباد و زهاد واداشت  ك  ا 

را بزبان علمي خود اغوا ميكند و چون بزبان او مغرور شوند بدام اعمالش ميافتند و دويمي 

مردم را بزهد خود اغوا كرده چون بزهدش مغرور شوند بدام جهلش افتند و بجهل خود 

يد و جمعي را از راه بگرداند باري تصرف در معاولات كند و رد و قبول اقوال و اشخاص را نما

خدا ما را از شرّ اين خلق منكوس محافظت فرمايد نميدانم چ  مصيبتها از دست اينان بايد بكشيم 

الحمد لل  رب العالمين علي كل حال رضاً باضاء الل  و ولي چون در راه خداست سهل است 

ظهور دولت حق ما هم تن در داديم و باري هميش  چنين بوده و چنين خواهد بود تا تسليماً لامره 

مستعد شديم و لا قوة الا بالل  باري بهمين قدر هم در شناختن اين بزرگواران اقتصار ميكنيم 

 چون بنا بر اختصار سخن است .

نك  معرفت ايشان از اركان دين و قوائم شرع مبين است و در روز ميثاق عهد  :فصل  در ا 

ام و  است و اين مطلب را مفصلًا در ماام اول شرح كردهبولايت و طاعت ايشان گرفت  شده 

ورده نك  بطور اختصار نيز اشارهٔ از طريق عال  اخبار متواتره ا  ام و احتياج بتكرار نيست مگر ا 

ن ميكنيم و لا قوة الا بالل  بدانك  هر كس باين كتاب من البداية الي النهاية رجوع كرده باشد  با 

است و لغو و عبث از  ا ديده باشد نزد او بديهي است ك  خدا حكيم يا ساير علوم و درسهاي ما ر

ن غايت بايد عايد خلق شود و او غني  فريده است و ا  حكيم سرنميزند و اين عالم را براي غايتي ا 

از ماسوي است و حاجت بطاعت خلق ندارد و متضرر از معاصي خلق نميشود بلك  ممكن 

نچ  ر اجع باوست بنمايد چرا ك  هم  ماهور بمشيت او هستند نيست ك  كسي عصيان او را در ا 
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فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة و و مؤتمر بامر او و منزجر از نهي او هستند چنانك  در دعاست 

يعني هر چ  جز تو است كل شئ سواك قائم بامرك و در دعاء است بارادتك دون نهيك منزجرة 

ن خواندهٔ  يابامر تو برپاست و در قرا  يعني از علامات ت  ان تاوم السماء و الارض بامره و من ا 

سمان و زمين بامر او برپاست و خواندهٔ ك   يعني ان من شئ الا يسبح بحمده خدا اين است ك  ا 

نك  براي خدا تسبيح ميكنند و حامدند براي خدا و خواندهٔ ك   كل قد علم نيست چيزي مگر ا 

كننده و  اند پس هم  موجودات تسبيح ا دانست يعني هم  نماز و تسبيح خود رصلوت  و تسبيح  

اِرّ بوحدانيت او هستند پس  حمدكننده و نمازكننده براي اويند و مطيع امر و نهي اويند و م ُ

ن غايت  نسبت باو عصياني متصور نيست پس غايت خلقِ خلق بايد عايد خود خلق شود و ا 

ن س عادت بايستي بسببي حاصل سعادت ابدي است و دخول در جنان ك  دار قرب خداست و ا 

ن سبب طاعت و  شود و مجاناً نباشد تا ترجيح بلامرجح لازم نيايد و تسوي  خوب و بد نشود و ا 

ن سعادت بطاعت اول متصور نباشد و الا بايستي ك  جميع خلق داخل  مخالفت است بالبداه  و ا 

ن  سعادت ك  غايت بهشت شوند و معلوم از شرايع غير از اين است پس معلوم است ك  سبب ا 

ن  ن ممتحن شوند و ا  يد و مردم با  ن طاعت نيست و طاعتي ديگر بايد در ميان ا  خلق خلق است ا 

ن سرپيچي كنند  يند تا  طاعت بايد طاعت كسي باشد ك  بتوانند از ا  ن درا  و بتوانند ك  در كمند ا 

ن محروم ما ن سعادت برسد و كافر از ا  زموده شوند و مؤمن با  ن مؤمن و كافر ا  نده و معذب با 

نرا لسان ناطق  باشد و بجزاي عمل خود برسد پس خداوند از ميان خلق بايد مطاعي قرار دهد و ا 

ن پيغمبرانند ك   خود قرار دهد ك  مردم را بطاعت خود خواند از جانب خدا تا ممتحن شوند و ا 

نها دعوت كردند بسو ي خود و خدا ايشان را برانگيخت  و در ميان خلق عالم قائم فرموده و ا 

چون ايشان لسان الل  ناطق و وج  الل  ظاهر و قائم ماام خدا بودند طاعت ايشان طاعت ثاني خدا 

يعني ان الذين يبايعونك انما يبايعون الل  و من يطع الرسول فاد اطاع الل  شد و خدا فرستاد ك  

ميكنند با هر كس طاعت كند رسول را خدا را طاعت كرده و كساني ك  با تو اي رسول بيعت 

اند پس طاعت ايشان طاعت ثاني خدا شد و عصيانشان عصيان ثاني خدا و  خدا بيعت كرده

امرشان و نهيشان امر و نهي ثاني خدا پس مردم ممتحن شدند بطاعت و محبت رسول لاغير و 

ية الل  بود و متصف بصفات الل  و غني بغناء الل  او هم در حايات از طاعت  رسول هم چون ا 
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منتفع نميشد و از معصيت ايشان متضرر نميگرديد مگر در ماام بشريت ظاهره ك  بلباس ايشان 

 اخوت ايشان ظاهر شده بود پس در حايات ،

 بر دامن كبرياش ننشيند گرد      **  * **      گر جمل  كاينات كافر گردند  

دند معصيت بلك  عرض ميكنم ك  چون در حايات محل مشية الل  بودند و سبب خلقِ خلق بو

حاياي ايشان هم ممكن نبود و نيست چنانك  مخالفت امر خدا ممكن نبود و ايشانند محل امر 

خدا پس بحايات ايشان هم كسي ممتحن نميشود و امتحانها هم  در ظاهر بشريت ايشان است 

مده اند و مردم را دعوت ميكنند و مردم را دعوت نكردند مگر  ك  بصورت كاملان بشر درا 

نچ   ن مردم بود و نيامدند ك  براي خود با  رياستي و استبدادي  صلاح معاش و معاد خود ا 

مدند ك  خير خود خلق را بخلق بياموزند و چون اين خلق مدني الطبعند و  تحصيل كنند بلك  ا 

ماند مگر باجتماع و اجتماع صورت نميگيرد مگر بايتلاف و ايتلاف صورت  مدين  برقرار نمي

ن  ك  هر يك با ديگري بعدل راه رود و حق او را بشناسد و او را در ماامي ك  نميگيرد مگر با 

نجا گذارده بدارد و معاش مردم صورت نميگيرد مگر بهمين و شريعت نيست  خدا او را در ا 

ن نبي و چشم  نها دست ا  نك  بزرگاني ك  ا  مگر براي انتظام معاش و معاد و انتظام نميگيرد مگر ا 

يا نميو گوش و لسان اويند مط بيني ك  امر طاعت سلطان منتظم نميشود  اع و مصدق باشند ا 

اط و حكام منسوب  از جانب او در اطراف مطاع و مكرم و محترم باشند و  نك  عمّال و ضب ّ مگر ا 

قول ايشان مابول باشد و مردم تولاي ايشان را بورزند و بصدق با ايشان راه روند و الا امر 

ش از ميان ميرود وانگهي ك  سلطان امر و نهيي براي مصلحت سلطان مختل خواهد شد و طاعت

خود نكرده باشد و غني از طاعت خلق و ايمن از معصيت ايشان باشد پس طاعت سلطان براي 

ن صلاح نظم نگيرد مگر از عمال او بشنوند و ايشان را تعظيم و  صلاح خود رعيت است و ا 

اعت نوكران و عمال و حكام اوست پس تكريم و اطاعت نمايند پس برگشتِ طاعت سلطان بط

مردم ممتحن شوند بطاعت حكام ك  طاعت ايشان طاعت سلطان است البت  پس باين جهت 

مردم مأمورند بطاعت و تصديق و تاليد بزرگان شيع  البت  و امر معاش و معاد ايشان منتظم نشود 

نها و غايت خلق خلق ك  سعادت ابدي اس ت حاصل نشود مگر مگر بطاعت و معرفت و محبت ا 

يا نشنيدي بطاعت ايشان  ك  امام علي  السلام فرمود ك  در حوادث رجوع كنيد براويانِ اخبار ما ا 
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يا نشنيدي چرا ك  ايشان حجت منند بر شما و منم حجت خدا  بصير فرمودند ك  هر  ك  بابي و ا 

يا نشنيدهٔ كس بر تو رد كند چنان است ك  بر رسول خدا رد كرده است  مابول  عمر بن و ا 

حنظل  را ك  فرمود رجوع كنيد بمردي ك  روايت كرده است حديث ما را و نظر در حلال و 

ام پس  حرام ما نموده و احكام ما را شناخت  او را حاكم خود كنيد ك  من او را حاكم شما كرده

و بر ما  اند اگر بحكم ما حكم كرد و از او قبول نكنند چنان است ك  بحكم خدا استخفاف كرده

خر حديث مطلب را نال  رد نموده ن مانند شرك بخداست تا ا  اند و رادّ بر ما رادّ بر خداست و ا 

بمعني نمودم تا فارسيان نيكو بفهمند پس معلوم شد ك  طاعت بزرگان شيع  از جمل  لوازم 

است و طاعت بالفعل حاصل نشود مگر بمعرفت و هر دو كمال نپذيرند مگر بمحبت چنانك  

و اصل كمال حاصل نكند مگر بوجود الحب فرع المعرفة ت صادق علي  السلام فرمودند حضر

نك  طاعت و معرفت امام بالذات لازم  فرع پس طاعت و معرفت ايشان بالذات لازم است مانند ا 

است و چون عوارضي چند پيدا شد ك  مصلحت در اخفاء شخص امام شد شخص امام پنهان شد 

ثار و معرفت قلبي او بواسط  عدم مانع برقرار است همچنين و لكن طاعت او بواسط   اخبار و ا 

معرفت بزرگان شيع  در اين ايام متعذر شده است چنانك  يافتي و لكن طاعت ايشان ك  در 

طاعت فاهاي عدل ظاهر است و معرفت قلبي ايشان برقرار است اگر چ  نوعاً باشد پس بايست 

ت فاهاي ظاهرين و معرفت نوع ايشان را در قلب بهم امروز طاعت ايشان نمود بواسط  طاع

ن نيست خدا ميفرمايد  يعني بادر استطاعت اتاوا الل  ما استطعتم رسانيد چرا ك  مانعي از ا 

وري پس  شخص بايد تاوي پيش  كند پس هر قدر استطاعت داري بايد درباره ايشان بعمل ا 

ايشان  ماي ظاهر شويد و از طاعت چون دست بدامان ايشان نميرسد باري متمسك بدامان عل

خرت دريابيد چرا ك  ايشانند خلفاي رسول خدا در ميان امت در زمان غيبت  فيض دنيا و ا 

نك  گفتيم ك  ميثاق بولايت ايشان در عالم ذر گرفت و اما چنانك  در حديث وارد است  اند  ا 

نچ  در اين عالم از تكاليف اس ت در عالم ذر ميثاق احاديثش پيش گذشت و معلوم است ك  ا 

ن گرفت  ن عالم است  بعمل با  نچ  در بالاستي ، و اين عالم مطابق ا  اند و ، صورتي در زير دارد ا 

يعني در خلق خدا تفاوت نخواهي ديد ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فرمايد  بعين  خدا مي

ا هنالك لايعلم الا بما هيهنا قد علم اولوا الالباب ان الاستدلال علي مو امام علي  السلام ميفرمايد 
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نچ  در اينجا  يعني صاحبدلان فهميده اند ك  عالم غيب را نميتوان فهميد مگر بعالم شهاده پس ا 

ورده بوده است و هر  مي ورد در عالم ذر ايمان ا  بيني در عالم ذر بوده است هر كس اينجا ايمان ا 

نجا ايمان نياورده بوده است هر نجا اختيار نماز  ك  اينجا ايمان نياورد ا  ك  اينجا نماز كرده ا 

كرده بوده و هر ك  نكرد نكرده بوده است و هكذا و چگون  شود ك  اين امر ك  اعظم امور 

ن سابااً  ن نگرفت  باشند و احاديث ا  نجا ميثاق با  ن شده است در ا  است و در اينجا تكليف با 

و بهمين قدر در اين باب  مذكور شده است و چون بنا بر اختصار است زياده طول نميدهيم

 اكتفا مينمائيم .

در معرفت اخوان و فضايل ايشان و لزوم تولا و خلوص و محبت و يگانگي با ايشان و  باب دويم 

كننده عملهاست و  اداي حاوق ايشان است ، بدانك  اين باب شكننده پشتهاست و باطل

ه ميان مجتمعان است و كننده كفرهاست و جدائي اندازند اظهاركننده نفاقهاست و فاش

بادكننده خرابيهاست و باري است ك   كننده ميان متفرقان است و خراب جمع باديها و ا  كننده ا 

بادي  از زير  ثار ا  او نميتوانند راست شوند مگر اقوياي بزرگ و اگر ن  اين بود ك  في الجمل  ا 

تاب ذكر اين باب را در عالم پيدا شده است و بوي ايمان بمشام بعضي رسيده است در اين ك

مطلااً نميكردم و اين بار سنگين را بر دوش مردم نميانداختم و لكن چون في الجمل  استعدادي 

ن اشاره نمود و بدانك  مضامين اين باب مشكل تر از  در بعضي مردم پيدا شده ميتوان قدري با 

زمايش بزرگ خداست و غرض از كل ه مين جميع اصول دين و جميع فروع دين است و ا 

است و ديگر خدا را حاجتي بخلق و اعمال خلق نبوده و نيست و بدانك  مضمون اين باب افضل 

از اقرار بتوحيد و نبوت و امامت و بزرگان شيع  است و افضل از نماز و روزه و زكوة و خمس و 

حج و جهاد در راه خداست بمال و جان و فرزند و عيال و عمل باين باب امري است و 

ن سيئ  ايست حسن  ن ضرر ندارد و ترك ا  ن منفعت ندارد  ك  هيچ گناه با ا  ايست ك  هيچ ثواب با ا 

ن از كبريت احمر  علت غائي ايجاد است و سبب تعمير بلاد و معاش و معاد عباد و عمل كننده با 

اند بر ترك اين فريض  بزرگ بزرگ و  بينم جميع اهل زمان را ك  اتفاق كرده كمتر است و مي

سمان و  از اين جهت زده است خدا ايشان را ببلاهاي عظيم  و بريده است از ايشان بركات ا 

نك   زمين را و خالي نگذارده است هيچ امري از ايشان و هيچ باعٔ  از باع  هاي ايشان را مگر ا 
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نها نازل كرده است و مطلااً رايح  ميل باين فريض  در  ن گرفت  است و بلايا بر ا  بركت را از ا 

نك  اعظم فرايض خداست و كتب نازل نشده و رسل فرستاده نشده وجود ايشان  نيست و حال ا 

اند هيچ عمل از اعمال ايشان قبول نميشود و هيچ  مگر براي اين و چون اين عمل را ترك كرده

دعا از دعاهاي ايشان مستجاب نميشود و بلايا احاط  كرده است بايشان و ثمر هيچ طاعتي را در 

خرت درنم دنيا  يابند و از اين جهت كار بجائي رسيده است ك  گمان ميكنند ك  هيچ  يو ا 

عملي فايده ندارد و احدي از ايشان بواسط  ساير عملها ترقي نميكنند و ثمره اعمال خود را 

خرت ثمر خواهد كرد ن  والل  چيزي ك   نميخورند و گمان ميكنند ك  اگر اينجا ثمر نكرد در ا 

خر هم خرت هم ثمري از اعمال خود نخواهند خورد چگون   ثمر حاضر ندارد ثمر ا  ندارد و در ا 

نك  باعظم فرايض الهي اخلال كرده اند تفكر كن اگر كسي ترك نماز  خواهند خورد و حال ا 

ن كند چگون  از روزه خود بهره خواهد برد يا از حج خود ثمري خواهد خورد  نمايد و تهاون با 

نرا ترك كردهمعاذ الل  اين امر اعظم از نماز است  نادر ا  اند ك  بكلي نام و نشانش از ميان رفت   و ا 

ن تهاون  نادر با  ل  اين مسئل  را نياورده است و ا  است ك  گويا رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

نرا نمينويسد  كرده اند ك  از كتب علما هم بيرون رفت  است و احدي در كتاب فرايض و فروع ا 

اند خلاص  چون  و اين امر ك  اعظم از نماز است ترك كرده اند مسئل  خرفروشي را ضبط كرده

ثارش منارض  بعضي را مي بينم ك  في الجمل  ميلي دارند ك  اين مسئل  را بدانند و ديدم ك  ا 

ل  نبوده لازم شمردم ك  قدري بسط در اين كتاب  شده ك  گويا از دين محمد صلي الل  علي  و ا 

ها نضجي ب ن بدهم شايد مادِّ ن را  گيرد و منبراي ا  بعد بعضي از سعادتمندان هواي عمل با 

ن را داشت  باشد لا حول و لا قوة الا بالل  پس  بنمايند اگر چ  احدي را نمي بينم ك  طاقت عمل با 

وريم ولي بطور اختصار ك  شايد اين كتاب بزودي تمام  در اين باب هم مادم  و فصولي ميا 

ن شده ك  شود ك  مرا و كاتبان را و قاريان را ب ملالت انداخت  است وانگهي تغير زمان موجب ا 

مخصوص اين فريض   باختصار كوشم و اگر ن  اينها بود مستحق بود ك  يك جلد اين كتاب 

 عظيم  الهي شود .

نجا  :مادم   بدانك  اين عالم ك  عالم شهاده است مطابق با عالم غيب است هر مطلب ك  در ا 

شكار ميشو د و شخص هر مطلب از مطالب غيب ك  بر او مشكل شود خفي است در اينجا ا 
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رجوع بعالم شهاده ميكند ك  شرح و ايضاح عالم غيب است پس چون در اين عالم نظر كرديم 

دم را پدري است و مادري و مردمي ك  هستند بعضي برادرند و با هم  ديديم ك  اين افراد بني ا 

ندارند و از اين جهت مردم طوايف بيشمار  اند و با هم قرابتي قرابت دارند و بعضي بيگان 

نها ك  برادرند كسانيند ك  از يك  شدند بعضي ارحام بعضي هستند و بعضي ارحام نيستند و ا 

پدر و يك مادر باشند يا از يك پدر و دو مادر يا از يك مادر و دو پدر باشند و بعضي ديگر قرابتي 

ن جمل ن سببي است ك  نسبي ندارند ولي قرابت سببي دارند و از ا    است برادري رضاعي و ا 

ن مادر برادر  ن پدر و ا  ن پدر و با اولاد ا  ن مادر و ا  ن واسط  فرزند ميشود براي ا  طفل بيگان  با 

ن شير  نك  از شير ايشان خورده و گوشت و پوستش ك  مناط امر اين دنياست از ا  ميشود بجهت ا 

ن پدر محسوب ميشود و منسوب رست  پس در اين دنياي جسماني اين فرزند از اولاد ا   ن مادر و ا 

خرت فرزند ايشان نشود حال عالم غيب هم بر نهج همين  و مضاف بايشان ميشود اگر چ  در ا 

الايمان و روح النفاق ترا هم  عالم شهاده است چنانك  بدن تو را پدري و مادري است روح

ي دارد و نفس اماره تو ك  الايمان تو است پدري و مادر پدري و مادري است و عال تو ك  روح

ن هم پدري و مادري دارد و هر كس از پدر و مادر عالاني تو متولد  روح الكفر و النفاق است ا 

شده است  شده است برادر عالاني و ايماني تو است و هر كس از پدر و مادر نفساني تو متولد 

سبت ميشود و سبب ربط تولد سبب ن برادر نفساني تو است و چنانك  در اين جسم خشك بي

قرابت و خويشي و برادري ميگردد در روح ذائب لطيف متشاكل الاجزاء اين امر بطريق اولي 

سمان  سبب نسبت ميگردد ببين اجزاء هوا بهم بيشتر نسبت و شباهت دارند يا اجزاء خاك اجزاء ا 

دارند و  بيشتر بهم شباهت و نسبت دارند يا اجزاء هوا همچنين اجزاء روح شباهت بهم بيشتر

نسبتشان اعظم است از نسبت جسم هفتاد بل هفتصد بل هفتصدهزار مرتب  و اگر تو در اين دنيا 

بتولد از پدر و مادري پسر ايشان ميشوي و برادر فرزندان ايشان ميشوي بسبب تولد از پدر و 

ن بيشتر مادر روحاني بيشتر فرزند ميشوي و مشاكلت بيشتر ميتواني پيدا كرد و با فرزندان ايشا

برادر ميشوي بلك  عرض ميكنم ك  اين دنيا دار اعراض است و چيزهاي مخالف با هم بواسط  

پيوندند ك  در حايات منافات كلي با هم دارند چنانك  بحكم اصل از نفس هر  عرض بهم مي

كسي و طينت هر كسي خدا زني اصلي براي او خلق كرده پس مرد مؤمن زن از نفس او بايد 
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ن اصلي او لامحال  بايد مؤمن باشد و زن اصلي كافر لامحال  بايد كافر باشد و بشود پس ز

بيني ك  پيغمبران در اين دنيا زنان كافر داشتند و كفار در اين دنيا زنان مؤمن داشتند پس در  مي

اين دنيا ميشود ك  پسر كافر باشد و والدين مؤمن و پسر مؤمن باشد و والدين كافر پس از اينجا 

ك  نسبت اين دنيا چندان اتصالي بل اعتباري ندارد و پسر نوح حاياةً پسر نوح نبود و پسر  بياب

ابوبكر حاياةً پسر ابوبكر نبود و زن حضرت لوط حاياةً زن او نبود و همچنين زن فرعون زن 

ن پيدا ميشود و در عالم  فرعون نبود و چون اين دنيا دار اعراض است اين نسبتهاي عرضي در ا 

نجا غيب ا نجا برادر حاياي و زن ا  نجا فرزند حاياي است و برادر ا  ين اعراض نيست و فرزند ا 

نجا اتصالات حاياي  نجا قرابت و نسبت حاياي و  زن حاياي و اتصالات ا  و قرابت و نسبت ا 

نجا هفتاد مرتب  اعظم است از اتصال و شباهت اقرباي اينجا و اين  اتصال و شباهت اقرباي ا 

جا بموت و فناي اين عالم فاني ميشود و اما اتصالات غيبي مخلد است و زوال اتصالات در اين

ن عالم اجزاء پدر و مادر خودند و جزء مؤمن كافر نميشود و جزء كافر  نها نيست و اولاد ا  براي ا 

خرت  مؤمن پس در عالم شهاده ميشود ك  از كافر مؤمن حاصل شود و از مؤمن كافر و اما در ا 

ايد پدر فرزند مؤمن مؤمن باشد و پدر فرزند كافر كافر پس پدر و مادر عال نميشود و حكماً ب

بايد هر دو مؤمن باشند و پدر و مادر نفس بايد هر دو كافر باشند و بكتاب و سنت ثابت شده 

ن  است ك  پدر و مادر ايماني مؤمنان محمد و علي است عليهما السلام چنانك  خدا در قرا 

ل  المؤمنين من انفسهم و ازواج  امهاتهم النبي اولي بفرموده است  يعني پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

سزاوارتر است بمؤمنين از خود ايشان و ازواج او مادران ايشانند پس فهميديم ك  پيغمبر صلي 

ل  پدر است براي مؤمنان و ازواج پيغمبر مادرند براي مؤمنان و خواستيم ك  ازواج  الل  علي  و ا 

ن بزرگوار را  يعني از نفسهاي شما ازواج خلق لكم من انفسكم ازواجاً بشناسيم ديديم ميفرمايد ا 

ل  كسانيند ك  از نفس او  فريده پس فهميديم ك  ازواج حاياي نبي صلي الل  علي  و ا  براي شما ا 

فريده شده ي   ا  بيان فرموده است ك  حضرت امير نفس نبي است پس انفسنا و انفسكم اند و در ا 

د ايشان حضرت امير است فهميديم ك   ازواج نبي ائم  ميباشند عليهم السلام ك  بزرگ و سي ّ

ل  پدر مؤمنان است و حضرت امير علي  السلام مادر و  پس معلوم شد ك  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

مؤمن مؤمن است بروح الايمانش چنانك  حيوان است بروح الحيوانش حال پس مؤمن ك  
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ل  و حضرت امير علي  الايمان است حاياةً  روح  فرزند حضرت پيغمبر است صلي الل  علي  و ا 

ل  فرموده است  السلام از اين جهت باستفاض  رسيده است ك  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

يعني من و علي پدر و مادر اين امت هستيم و كسي نگويد ك  در امت انا و علي ابوا هذه الامة 

ل  مؤمن و غير مؤمن هست چگون  گفتي ك  ايشان والدين مؤمنانند  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

ل  فرمود  جماعة امتي من كان علي الحق و چرا ك  ميگويم ك  حضرت پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

وا  يعني جماعت امت من كسانيند ك  بر حق باشند اگر چ  كم باشند پس مراد از امت امت ان قل ّ

كفار را والديني و اما ؤمنان از فرزندان ايشانند ن  كافران مرحوم  است ن  كافره هالك  پس م

نها ابوبكر و عمرند و جميع كفار از نسل  نها بايد هر دو كافر باشند و والدين ا  ديگر است و ا 

ايشانند بحكم ماابل  و كافر كافر نيست مگر بواسط  روح الكفر و روح الكفر نفس اماره است 

الايمان بر كسي  شد او را كافر ميگويند و چون روح و چون روح الكفر بر كسي مستولي

نرا مؤمن ميگويند و اولاد اين دو خبيث متصل ترند باين دو از اولادهاي ظاهري  مستولي شد ا 

بپدرانشان البت  و برادران كفر اشبهند بيكديگر از برادران اين دنيا و چنانك  در اين دنيا 

ن شير در ظاهر ايشان تأثير ميكند و گوشت و رضاعي هست و بعضي بعضي را شير ميدهند و  ا 

ن طور  ن با  ن شير ميرويد همچنين در باطن رضاعي است و ا  پوست ك  صورت ظاهر است از ا 

نها شير  است ك  فرزندي از فرزندان مؤمنان رجوع بپدر و مادر كفر نموده از پستان خبيث ا 

راست  كفر و نفاق و علوم خبيث  ايشان را خورده باشد بحدي ك  صور ت خود را بعلوم ايشان ا 

نك  يكي از اولاد كفر رجوع بپدر و مادر  باشد ك  ماام گوشت و پوست ظاهري است يا ا 

ايماني كرده باشد و از پستان ايمان و اتفاق ايشان شير خورده باشد و علوم طيب  و اخلاق حسن  

كافري ك  ولد  س ايشان را كسب كرده باشد پس اين دو طايف  اولاد رضاعي خواهند بود پ

يد و براي او حرمت ظاهري  رضاعي والدين ايمان شده باشد بظاهر در زمره مؤمنان درا 

يد و  عارضي پيدا شود و مؤمني ك  ولد رضاعي والدين كفر شود بظاهر در زمره كفار درا 

ات و خواري گردد البت  پس از اينجا معلوم شد ك  برادران مؤمنان س   مستحق اهانت و م َ

برادران پدري و مادري و برادران رضاعي و هر دو را حاي است اما حق برادران اصلي  قسمند

حق ذاتي است و حق برادران رضاعي حق عرضي و حق برادران ذاتي را نهايتي و ماداري 
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ن مانند جان تو است و اما برادر رضاعي حاش بادر شير اوست اگر بسيار شير خورده  نيست و ا 

كمتر شير خورده حاش كمتر است و برادر ذاتي نيز دو قسم است يا حاش بيشتر است و اگر 

شير كفار را نخورده و بر ذاتيت خود باقي است و از والدين ايماني تولد شده و بشير ايشان هم 

اين است ك  حضرت پرورش يافت  پس او مؤمن محض است و كمتر از گوگرد سرخ است 

ر از مرد مؤمن است و مؤمن كمتر است از گوگرد صادق علي  السلام فرمودند ك  زن مؤمن كمت

موسي بن جعفر علي  السلام فرمود ن  هر كس و حضرت سرخ و ك  ديده است گوگرد سرخ را 

فريده است پس معلوم شد ك   قايل بولايت ماست مؤمن است بلك  ايشان را خدا انس مؤمنين ا 

لوده اند برادر م برادراني ك  اداي حق ايشان واجب است س  جوره ؤمن خالص و برادر مؤمن ا 

و برادر رضاعي و هر يك را حاي است جداگان  ك  بايد اداي حاوق ايشان را كرد و الا انسان 

ن ملعون است وقتي ك  قطع رحم دنيا سبب لعنت و  قاطع رحم است و قاطع رحم در س  جاي قرا 

  اولي بصل  باشند و كوتاهي عمر شود و سبب خراب بلاد و عباد گردد رحم باطني هفتاد مرتب

ن حديث  ك  احترام و اتصال ايشان هفتاد مرتب  اعظم خواهد بود و در اين ماام وارد شده است ا 

السلام فرمودند ك  شخصي در بصره بحضرت امير علي  السلام عرض كرد  باقر علي  حضرت 

وان ثا  و اخوان اند اخ ك  يا اميرالمؤمنين خبر دهيد ما را از اخوان فرمودند اخوان دو جوره

مكاشره اما اخوان ثا  ايشانند دست و بال و اهل و مال پس اگر از برادر خود مطمئني ببخش باو 

مال خود و بدن خود را و دوستي كن با هر كس ك  با او دوستي كند و دشمني كن با هر كس 

دان اي سائل ك  ك  با او دشمني كند و بپوش سرّ او را و عيب او را و اظهار كن نيكي او را و ب

نها لذت و اين را قطع مكن از  نها كمترند از گوگرد سرخ و اما اخوان مكاشره بتو ميرسد از ا  ا 

ايشان و زياده از اين هم تمنا مكن از باطن ايشان و براي ايشان بذل كن هر قدر ك  ايشان بذل 

ين حديث ميكنند براي تو از طلاقت وج  و حلاوت لسان تمام شد حديث شريف و موافق ا

اند يكي برادر ثا  ك  بايمان و حب او اطمينان داري و يكي برادر  شريف برادران دو گون 

مكاشره ك  عبارت از برادر خنده باشد يعني هر وقت بتو ميرسد تبسم ميكند و اظهار سرور 

ن قسم است ك  برادر پدري و مادري تو است و شير غير را نخورده و  مينمايد پس برادر ثا  ا 

نچ  براي خود ميكني بايد بخ لق و خوي پدر و مادر تو است اين است ك  مانند جان است و ا 
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ن دو قسم ديگر است و چون عالم عالم امتحان است و دار اعراض  براي او كني و قسم دويم ا 

معلوم نميشود ك  ك  حاياةً برادر اصلي تو و رضاعي غير يا ك  برادر رضاعي تو است و از پدر 

نها سلوك ميكنند تو هم سلوك كني تا معلوم شود و مادري دي گر است پس با اين دو بايد هر قدر ا 

نچ  از  ك  چ  كاره است و در اين خلال اگر برادر اصلي تو است و شير ديگران را خورده بادر ا 

نك  بماتضاي شير خلاف ميكند تو  اصل خود ابراز ميدهد تو هم اداي حق او را ميكني و بادر ا 

ك  از مادر تو  اكراه ميكني و اگر برادر رضاعي تو است پس بادر گوشت و پوستي هم اظهار 

دارد اظهار محبت بتو ميكند تو هم بادر همان اظهار محبت كن و بادري ك  بماتضاي اصل 

خود خلاف ميكند تو هم اظهار كراهت كن و هم  مردم در سلوك با مردم همين طورند لكن 

م باين باشد ك  تو با بصيرت باشي تا سلوك تو برگردد بخداوند جل بايد فرق در ميان تو و مرد

ل محمد عليهم السلام چرا ك  چنانك  عرض شد فرزند جزء پدر است پس  شأن  و بمحمد و ا 

ن بداري و حاي ك  از او  مؤمن اصلي خالص جزء پدر تو است ظاهراً و باطناً و تو حرمتي ك  از ا 

ر خود را داشتٔ  پس حرمت تو برميگردد بحرمت محمد و ادا كني حرمت جزء پدر و بضع  پد

نها هم برميگردد بحرمت خدا چرا ك  ظاهر خدايند در ملك و نور  علي عليهما السلام و حرمت ا 

خدايند پس حرمت برادر مؤمن حرمت خداست و تضييع حق او تضييع حق خدا بلاشك و اما 

نچ  دارند اگر  برادران ديگر اگر ذات ايشان از محمد و علي است تو حرمت ايشان را بادر ا 

وردهٔ و اگر تضييع حق ايشان  وردي حرمت پدر و مادر خود را و حرمت خدا را بجاي ا  بجاي ا 

كني تضييع حق خدا و رسول و امام را كردهٔ و اما برادران رضاعي اگر حرمت ايشان را ميداري 

پس باز برميگردد بپدر و حرمت گوشت و پوست ايشان را ك  از شير مادر تو است داشتٔ  

مادرت و بخدا و اگر تضييع حق او كني تضييع حق شير مادر خود را كردهٔ و تضييع حق خدا شده 

داب احترام خدا را داشتٔ  و  ن شد ك  در جميع ا  است بفهم چ  ميگويم پس فرق ميان تو و غير تو ا 

ن است فرق ميان مؤمن و اند و همي مردم ديگر احترام شيطان را و بهواي نفس خود عمل كرده

كافر پس اگر فهميدي ك  چ  گفتم ميفهمي ك  اين جماعت ك  متهاونند بحاوق اخوان 

متهاونند بحاوق خداي رحمن و هر كس بخدا تهاون كند خدا هم او را خوار ميكند چنانك  

و اند بزور  را و عزت اين نيست ك  مردم حال براي خود عزت انگاشت  كرده است جميع مردم 
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يعني عزت براي خدا و العزة لل  و لرسول  و للمؤمنين زر ميسر نيست اين كار خدا ميفرمايد 

يد و  رسول و مؤمنان است اين چ  عزتي است ك  سگي بر سگي بر سر جيفٔ  نزاع كند و غالب ا 

ت بيشتر است پس مردم  ن ذل ّ ت و بيشتر خوردن ا  نك  خوردن جيف  ذل ّ جيف  بيشتر خورد و حال ا 

ت چ  و والل  ك  ذليلند و خوار مگر مؤمنان ابرار پس  ندانست هنوز  اند ك  عزت چيست و ذل ّ

مردم چون خدا را خوار شمردند خدا هم ايشان را خوار شمرده و خوار نموده و باَشدّ ذلتها ذليل 

نموده و اين تعزّزها و تفاخرها همان تعزّز و تفاخر كلب جيف  است بر كلب جيف  ديگر و عين 

تي والل  عزت نوكر در نوكري كلبي تي بر ذل ّ تي است مستال و جيف  بيشتر خوردنش ذل ّ ن ذل ّ ت ا 

تها براي مردم حاصل  قا افتخار ما كان و ما يكون است باري اين ذل ّ است و بس و نوكريِ اين ا 

نشده است مگر بجهت تهاون باداي حاوق اخوان ك  عين حاوق خداست و خدا را حاي ديگر 

خوان نيست و اخوان را هم حاي جز حق خدا نيست مؤمن پارچ  تن نبي جز همين حاوق ا

است و نبي نور عظمت و جلال و كبرياي خدا پس مؤمن مخلوق است از نور عظمت و جلال و 

 كبرياي خدا چنانك  بعد خواهي دانست .

در معرفت اشخاصي ك  لايق ببرادري حاياي و اشخاصي ك  لايق ببرادري ظاهري  :فصل 

 پس در اين فصل دو بيان است : هستند 

در كسي است ك  لايق برادري ظاهري هست يا نيست ، بدانك  بايد همّ تو احترام  :بيان اول

احترام داري چرا ك  پارچ  تن ايشانند و تو بايد  پدر و مادر تو باشد و هر كس جزء ايشان است 

ن جمل  ك   شاعر گفت  : احترام دست و پاي رسول خدا را بداري و نباشي از ا 

 و بين اظهرهم اولاده وضعوا      **  * **      يعظّمون ل  اعواد منبره  

يعني تعظيم ميكنند مردم چوبهاي منبر رسول خدا را و در ميان ايشان اولاد او خوارند پس مؤمن 

پارچ  تن اوست و تو حرمت دست او را ملاحظ  نكني و حرمت منبر و مسجد و قبر و ضريح او 

حظ  كني خيلي عجيب است پس بايد همّ تو ملاحظ  حرمت پدر و مادرت باشد پس اگر را ملا

لوده بغير شده باشد و اگر  مؤمن بذات خود پارچ  ايشان است حرمت ايشان را بداري اگر چ  ا 

از شير ايشان خورده بادري ك  شير خورده اگر چ  يك مكيدن باشد حرمت شير مادر خود را 

در جزء مادر است پس تو نظرت بپدر و مادر خودت بايد باشد در هر جا بداري چرا ك  شير ما
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ن بزرگوار جمعي هستند بلك  هم  الا قليل ك   ك  عكس ايشان را ببيني حرمت كني حال امت ا 

ن بزرگوار را خورده نك  گوشت برويد و از اين جهت كلم  شهادتين را بر  شير ا  اند ن  بادر ا 

ورند و ديگر در ساير اند و همين قدر رضاع را  اخلاق و احوال هيچ بر طبع ايشان نشده زبان ميا 

حاي است عام ك  بايد اين حق عام را در كل ملاحظ  كني و بس است در اداي اين حق همين 

ك  بداني طهارت ايشان را و تجويز كني نكاح و ارث ايشان را و معاشرت با ايشان نمائي بدون 

نچ  استنكاف در هنگام حاجت و اجتناب  ننمائي و اگر ايشان را حاجتي بتو بيفتد اتفاقاً بادر ا 

بش دهي  يند رفع حاجت ايشان را بكني پس اگر عطشاني ديدي ا  عند الحاجة ايشان بكار تو ميا 

و جوعاني ديدي نانش دهي و اگر عرياني ديدي لباسش دهي در چاه افتادهٔ ديدي بيرونش 

وري كوري ديدي دلالتش كني و بار افتادهٔ  اينها از فضول  ديدي بارش را بار كني و امثال ا 

نها را كني و نيك و نيكي دوست و نيكوكار باشي  اخلاق و احوال و اموال خود رفع حاجات ا 

نسبت بايشان و اين حاي است عام ك  با عام  مسلمين بايد ملاحظ  كرد در نزد اتفاق روزگار و 

ندارد بعد ايشان دانند و اعمال و اخلاق و ديگر توجهات خاص  و ملازمات و معاشرات در كار 

احوال خود و اداي حاوق ايشان باين طور موجب عسر و حرج نميشود و اينها برادران اسلامي 

اند اينها را حاي  جمعي ديگر ك  شهادتين را گفت  بعلاوه شهادت بولايت دادهو اما ميباشند 

نك   است عام زياده از حاوق عام  مسلمين چرا ك  شير مادر تو بايشان بيشتر تأثير كرده است يا ا 

اعراض ايشان كمتر است پس اينها بر تو بعلاوه حق محبت هم دارند و حق نصرت و ياري در 

ورطات اتفاقي  و ترجيح بر غير دارند و حرام ميشود بر تو ايذاي ايشان و مهماامكن عيادت 

شت و مهرباني با هم  بايد نمود و هر مرضاي ايشان و تشييع جنايز ايشان بايد نمود و اظهار بشا

قدر ايشان خلط  را زياد ميكنند زياد ميكني و هر قدر كم ميكنند كم ميكني خلاص  بادري ك  

ايشان براي تو اظهار نسبت با پدر و مادر تو مينمايند تو هم بايد اظهار كني بدون كم و زياد 

نادر ك  بحد عسر و حرج نرسد  ن كس ك  ظاهر ميشود صادق علي  السلام حضرت ا  فرمودند ا 

نك   ن كس دوستي او واجب است و برادري او لازم مگر ا  نچ  تو ميگوئي از ايمان ا  از او مثل ا 

نچ  تو ميگوئي باشد بيرون ميرود از ولايت و اخوت مگر  كاري نزد تو بكند ك  مخالف با ا 

نگاه بايد تفكر كرد ن كار را بتاي  كرده است ا  اگر جائي نيست ك   عذري داشت  باشد ك  ا 
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احتمال تاي  برود از او قبول نبايد نمود و تاي  جاي بخصوصي دارد ك  اگر كسي در جايش 

نجا است ك  قوم بدي باشند ك  حكم ايشان غالب باشد  يد و محل تاي  ا  بعمل نياورد راست نميا 

ن قوم كند بجهت تاي  و مؤدّي بفساد بر غير حكم خدا پس هر چ   در دين نباشد  مؤمن در ميان ا 

نچ  را  ن بود ك  هر كس اظهار ميكند مثل ا  جايز است تمام شد و ماصود از اين حديث شريف ا 

ك  تو ابراز ميكني از ايمان اخوت او واجب است و مراد از اين اخوت اخوت عام  است ن  

جمعي ك  اظهار ميكنند اقرار بجميع و همچنين اخوت خاص  چنانك  بعد خواهي دانست 

نها را حاوقي زياده است از مودت زايده و نصرت زايده و رفع  شرايط و اركان ايمان را ا 

حاجات بيشتر و بهتر و در جميع حاوق اعتنا باين جماعت بيشتر بايد كرد از ساباين و اظهار 

شر و سرور و انبساط بايشان بيشتر بايد نمود و زيارت ايشان گاه گاه ولو در سالي يك دفع  و  ب ُ

يد دو دفع  ب يد و از غير برنميا  نچ  از خدمات ايشان از تو برميا  ايد نمود بادر امكان و وسع و ا 

وري و در جميع اين امور بادر اظهارشان ولايت را و شير مادرت را بايد  بادر امكان بايد بجا ا 

نچ  خواهي  احترام بداري و اينها هم اهل اخوت عام  ميباشند اگر چ  اخصّ از ساباين باشند و ا 

يا فكر نميكني ك  چگون  ميشود ك  هر شن يد از حاوق عظيم  اخوان مخصوص خواص است ا 

نها مخصوص خواصّ  س  روز يك بار زيارت كل اثناعشري  را نمود يا مواسات با كل كرد بلك  ا 

شنائي ديگر و جمعي است  ميزش و ا  ديگر هستند ك  زياده از اين ك  عرض شد با تو خلط  و ا 

مد و ش د زياده مينمايند و اظهار محبت خاصي زياده از محبت ايماني بتو اظهار هم دارند و ا 

نچ  ايشان نسبت  ميكنند پس ايشان را حاي زياده است و اگر در جميع اين طباات يك سر مو از ا 

ن كسي  ورند تو بعمل نياوري تهاون بحق رسول خدا كردهٔ و بحق خدا و مانند ا  بتو بعمل ميا 

شر كرده باشد و او برسول خدا عبوس نمايد و رسول بعين  بدون تفاوت ك  رسو ل خدا باو ب ُ

و رسول خدا بارِ افتاده او را بار كرده باشد و  خدا اعزاز او كرده باشد و او اذلال او نموده باشد 

ل  مدتي بحاجت او راه رفت   او بارِ افتاده رسول خدا را بار نكند و رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

ل  راه نرفت  باشد پس بادري ك  ايشان در هم  باشد و او بحا جت رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

اذا حييتم بتحية فحيوا اين طباات بتو سلوك ميكنند بايد اقلًا تو هم سلوك كني خدا ميفرمايد 

ن تحيت كنيد يا باحسن منها او ردوها  يعني اگر كسي تحيت براي شما مينمايد شما هم ببهتر از ا 



316 

 

نك  مساوي همان رد كنيد و در حايات جميع تحيات عالم را خدا و رسول بتو ميفرستند پس  ا 

بايد خدا و رسول را بهتر يا مساوي تحيت نمائي البت  والل  اگر باين طور ك  ميگويم مردم سلوك 

كنند بلاد معمور و عباد مغفور و مسرور خواهند شد ولي من چ  ميگويم و اين نفوس شاي  

 ش چ  ميشنوند خوب ميگويد شاعر عرب :منكوس  هائم  چمو

 و لكن لا حيوة لمن تنادي      **  * **      لاد اسمعت لو ناديت حياً  

و اما يعني شنواندي اگر با زنده حرف زدي و لكن اينها ك  تو با ايشان حرف ميزني زنده نيستند 

ن مخصوص بطايف  هاركنندگان ايست از اظ اخوت خاص  يعني با اخوان مكاشرين ظاهري ا 

ايمان و در ميان ايشان هم برادران مخصوصي هست ك  ان كان و لابد بايد معاشرت و مساورت 

نها نمود و ايشان لايق باين گون  اخوت هستند و براي اخوان خاص شروطي است  و مرافات با ا 

نرا  ن ا   فرمودهدر حديثي بيان چنانك  حضرت امام حسن علي  السلام شروط ا  نست اند ك  معني ا 

ك  اگر مضطر بمصاحبت مردم شدي پس مصاحبت كن كسي را ك  زينت براي تو باشد و اگر 

خدمتي براي او كني ترا حفظ كند و اگر طلب نصرت از او كني ترا نصرت كند و اگر با او 

تاويت كند و اگر دستي  سخن گوئي سخن تو را بپذيرد و اگر حمل  بر عدوي بكني تو را 

از كني او هم دستي بسوي تو دراز كند و اگر در احوال تو رخن  شود سد باحسان بسوي او در

نمايد و اگر از تو خيري بيند بشمرد و اگر از او چيزي خواهي بدهد و اگر سكوت كني ابتدا 

كند و اگر مبتلا ببلائي شود متأذي شوي و بايد كسي باشد ك  از او مصيبتي بتو نرسد و بواسط  

را در حاوق ضروري  وانگذارد و اگر در قسمتي با او منازع  نمائي ترا بر او بلائي بتو نرسد و ت

صادق علي  السلام مروي است ك  هر كس معامل  كند با مردم و و از حضرت خود اختيار كند 

ظلم بايشان نكند و سخن گويد و دروغ نگويد و وعده كند و خلف ننمايد اين كس از جمل  

ت و مروتش كامل و عدالتش ظاهر و اخوتش واجب است كساني است ك  غيبت او حرام اس

ن كس ك  با او  خرت است بايد ا  تمام شد حديث و چون وضع اخوت از براي اصلاح دنيا و ا 

مد و شد او نزد تو ننگ نباشد و انتفاع دنيائي و اخروي از  اخوت خاص  مينمائي كسي باشد ك  ا 

خرت با مدنش نزد تو تو را از ا  زدارد و در دنيا ضرر بتو رساند و در دين تو او ببري و كسي ك  ا 

مناصت دهد بايد از او بگريزي چنانك  از شير درنده ميگريزي و مصاحبت ننمائي مطلااً و 
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يد بطور تفصيل بيان  وري و شروطي ك  از اخبار برميا  لكن حاوق عام  او را در نزد اتفاق بجا ا 

نرا ترك ميكنم و اگر نرا بخواهي بكتاب  ميكنم و بجهت اختصار احاديث ا  احاديث ا 

ن ديگر كتابي نوشت  نشده  الجنان ك  در حاوق اخوان نوشت  ابواب ام رجوع كن ك  مانند ا 

ن شروط چهل شرط است :  است پس ا 

نچ  لايق نيست چرا ك  مستحق نزول بلاست و اول   نك  كسي نباشد ك  وصف كند خدا را با  ا 

نك  منكر هيچ مسئلٔ  از شرايع و سنن نباشد و از ا  دويم اگر بلائي باو رسد ترا هم دريابد ، 

ارّند بكل شرايع تفصيلًا ،  فحاوي كلام  ن انكار حاي برنيايد و كمي از مردم م ُ نك  منكر سيوم ا  ا 

ل محمد عليهم السلام نباشد تفصيلًا و كمي از مردمند ك  اين ناخوشي را نداشت  باشند  فضايل ا 

ل ارّ بفضائليم و هر فضيلتي محمد عليهم السلا و استكبار بر ا  م نكنند اگر مجملًا بگويند ك  ما م ُ

ن خدش  و بحثي دارند ،  نك  منكر فضايل مؤمنان و جلالت قدر چهارم را ك  ذكر ميكني در ا  ا 

ام نباشد و اين بسيار دشوارتر است و اين  ايشان چنانك  سابااً در اوايل اين مجلد عرض كرده

نك  فتويپنجم ترند  ري و مجوس در نظر ايشان عظيمبينم يهود و نصا خلق ك  من مي دهنده  ا 

بغير ماانزل الل  نباشد چرا ك  محل نزول بلاست و خدا او را كافر و فاسق و ظالم خوانده است ، 

لششم  نك  راغب بذكر اعداء ا  كننده ايشان و ذكركننده كمالات  محمد عليهم السلام و تحسين ا 

نك  هفتم ل باعداء ميكند و طبع دزد است و فاسد ميشود ، ايشان نباشد ك  مردم را او ماي ا 

بواسط  شبهات و علوم باطل  خود الااء شبه  در خلق ننمايد و مردم را از ولايت باين واسط  

نك  عدوّ شيعيان و ضايعهشتم بكيباند ،  كننده ايشان در نظر مردم بذكر عيوب براي ايشان و  ا 

عصوم معدودند و مؤمنان خالي از عيوب نيستند و خدا ستر هتك خفاياي ايشان نباشد چرا ك  م

ايشان را خواست  و هتك ايشان سبب توهين مردم ميشود در حاوق ايشان و حرمت ايشان ضايع 

نك  از نهم شده خوار ميشوند پس اين كس خواركننده مؤمنان است و از او بايد دوري كرد ،  ا 

ايشان راه روي تو هم از اهل بدعت محسوب  اهل بدعت و اختراع در دين نباشد ك  اگر با

تو مستحسن شود وانگهي محل نزول بلا هستند ،  ميشوي بلك  خورده خورده بدعت در نظر 

از اهل شك و شكاك در مسائل ديني نباشد و هر مسئلٔ  ك  اتفاق افتد باظهار شك خود مردم دهم 

نك  در نزد مردم متهم نباشد ويازدهم را بشك اندازد ،  مردم باو ظنِ بد داشت  باشند و چون تو  ا 
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ن تهمت شوي ،  مد و دوازدهم هم با او معاشرت كني متهم با  تارك جماعت و مساجد نباشد و از ا 

ن تو را هم تارك جماعت و مسجد كند ،  نك  متهاون بامر نماز و سيزدهم شد خود و انس تو با  ا 

دارد و خورده خورده ترا متهاون اول وقت نباشد ك  از صحبت خود ترا از فيض اول وقت وا

نك  بي خير نباشد ك  هرگز نيكي ببرادران ننمايد و ترا چهاردهم باعظم فرايض خدا كند ،  ا 

نك  كسي نباشد ك  تو ن  از دينش بهره پانزدهم بمعاشرت خود بي خير ببرادران مؤمن كند ،  ا 

در نكبات دست ترا نگيرد ، ببري و بر علم تو و دين تو بيفزايد و ن  از دنياي او ك  هرگز 

نك  احمق نباشد ك  هرگز نتواني از او شوري كرد و نتواند تدبير در صرف بلائي از شانزدهم  ا 

نك  فاجر نباشد ك  فجور خود را براي تو هفدهم تو كند و نتواند قضاي حاجات تو را نمايد ،  ا 

نك  كذاب نباهجدهم زينت دهد و خورده خورده ترا هم فاجر كند ،  شد ك  هرگز عيش تو ا 

ورد تصديق  نچ  براي تو گويد باور نكني و اگر عداوت كسي را براي تو خبر ا  گوارا نباشد و ا 

نتواني كني و از او حذر نتواني كرد و اگر محبت كسي را حكايت كند نتواني با او دوستي كرد 

ي ديگر دوستي اند و با جمع لايق دشمني نبوده و بعبث ميان تو و جمعي دشمني اندازد ك  

ماجن نباشد و ماجن كسي است ك  باك ندارد از هر نوزدهم اندازد ك  لايق دوستي نيستند ، 

چ  بمردم بگويد و هر چ  مردم باو گويند چرا ك  اين كس زينت دهد براي تو حال خود را و تو 

نك  هر گاه تو را حاجت بمالبيستم را هم مانند خود كند ،  نك  بخيل نباشد بجهت ا  او افتد اگر  ا 

نك  قاطع بيست و يكم چ  قليل باشد تو را منع كند و بتو ندهد و مال خود را بر تو ترجيح دهد ،  ا 

رحم نباشد چرا ك  كسي ك  رحم خود را ك  محبت طبيعي فيمابين ايشان است قطع كند تو را 

ن قاطع رحم ملعون است ،  ك  عبد اينبيست و دويم بطريق اولي قطع كند و در س  جاي قرا 

نباشد چرا ك  عبيد را وفا نيست و اگر امينش كني خيانت كند و اگر سخن گويد دروغ گويد ، 

نك  از سفل  و اراذل و اوباش نباشد چرا ك  ايشان هم مانند عبيدند و علاوه بر بيست و سيوم  ا 

نك  صحبت ايشان عار است قدر تو را ندانند و تو را هم مانند خود انگارند و با تو ر است نيايند ا 

نك  جبان نباشد ك  تو را از شر هيچ عدوي نرهاند و بر هيچ دشمن نصرت بيست و چهارم ،  ا 

نك  از انذال و خواران نباشد بيست و پنجم ننمايد و در اشدّ گرفتاري تو پيش نيايد و بگريزد ،  ا 

نك  از اغنياي مغرور بمال نباشبيست و ششم ميراند ،  چرا ك  صحبت او دل را مي د چرا ك  ا 
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خرت ببرند و فارا را در نظر تو خوار كنند و صحبتشان  ايشان تو را مشغول بدنيا كنند و از ياد ا 

نك  از زنان نباشد چرا ك  صحبت زنان مطلااً دل را بميراند و بيست و هفتم  دل را بميراند ،  ا 

لب كند و حاصل و بي ماي  و پاي  است و حيوانيت و شهوانيتِ تو را غا اكثر لغو و بي

الايمان تو را ناقص و بر اخلاق ردي ّ  مانند كبر و عُجْب و حسد و حرص و شهوت و جبن و  روح

نك  مجذوم نباشد چرا ك  جذام سرايت كند و صحبت او بيست و هشتم بخل تو بيفزايد ،  ا 

ل  نهي از بيست و نهم ممكن نباشد ،  نك  پيس نباشد چرا ك  حضرت رسول صلي الل  علي  و ا  ا 

نك  مجنون نباشد بجهت عدم فايده و وصول ضرر ، سيم زديكي ايشان فرموده است ، ن سي و ا 

نك  ولدالزنا نباشد ك  قلب او سختيكم  تر از سنگ و ايمان و وفا و صدق و صفا نزد ايشان  ا 

سي و دويم يافت نميشود و ترحم بر تو ابداً نخواهند كرد ابداً اگر چ  از نسل رسول باشي ، 

نك  اعر داب شرايع نيستند و نفاق ايشان زياد ا  ابي و از اهل بادي  نباشد چرا ك  ايشان مؤدب با 

نك  از اهل غشّ و حيل  نباشد چرا ك  ايمن بخلوص او و سي و سيوم است و مانند حيواناتند ،  ا 

خرت  يد اگر چ  ضرر دين و دنيا و ا  صدق او نيستي و دايم چيزي چند بتو گويد ك  تو را خوش ا 

ن باشد ، تو در  نك  از شرار نباشد ك  هر روز شرارتي كند و مردمسي و چهارم ا  زاري نمايد و  ا  ا 

نك  نورس و زياد جوان نباشد ك  براي سي و پنجم مبتلا شود و هر روز ترا بمحنت اندازد ،  ا 

سي و ايشان عهدي و وفائي نيست و ابوالهوسند و از صحبت ايشان ترا انتفاعي حاصل نشود ، 

نك ششم  و حيا در وجود ايشان  بخصوص  شارب خمر نباشد ك  وفا و رحم در ايشان نباشد  ا 

نك  هر  يافت نميشود و زينت ميدهند براي تو عمل خود را و اگر عيبي ديگر نداشت  باشند مگر ا 

روز مجنون ميشوند و بحالي ميشوند ك  ايمان و كفر نزد ايشان يكسان است و خدا و بت پيش 

نك  صاحب شطرنج و نرد بخصوص  نباشد چرا ك  سي و هفتم بس است ،  ايشان مساوي است ا 

نك  مخنث نباشد ك  طبع سي و هشتم نهي وارد شده است از سلام بر او چ  جاي عشرت با او ،  ا 

سي و وفائي و هرزگي است و سلام بر او ممنوع است چ  جاي اخوت با او ،  او مجبول بر بي

نك  شاعري ك  شعرهاي هرزهنهم  ميگويد و قذف زنان ميكند و هجو مؤمنان مينمايد و  ا 

ناموس مردم را بباد ميدهد و عشق امردان ميورزد نباشد چرا ك  سلام بر او نبايد كرد چ  جاي 

نك  عامل تماثيل و تصاوير نباشد چرا ك  ممنوع است سلام بر او چ  جاي چهلم اخوت ،  ا 
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نها وارد شده است ك  با اينها معاشرت و خلط  و  اخوت او ، و اين چهل خصلت است ك  اخبار با 

اخوت ننمايد پس اجتناب كن از اينها و من قاعدهٔ كلي  بتو بياموزم تا چون باصل حكمت 

چيزهاي عالم س  گون  است بعضي ضعيفند ك  بدانك  برخوري در امر معاشرت حكيم باشي 

يد او را ميبرد از خود ن  خيري دارند و ن  شري و تابع هوايند مانند كاه ك   از هر طرف بادي ا 

خواه شمالي باشد و خواه جنوبي مثلًا و از خود حركت مستالي و رأي مستبدي ندارند و بعضي 

اند و ديگر  ديگر از خود خيري يا شرّي دارند ولي همان قدر ك  خود را از اهل خير يا شرّ كرده

ن قدر قوي نيستند ك  در غيري هم اثري كنند و بعضي صاحب  ن ا  خير و شر هستند و بر ا 

ن خصلت  انداخت بلك  ضعفا و  اصراري و ثباتي و عادتي دارند و نميتوان ايشان را از ا 

متوسطين را بجهت اصرار و استبداد خود ميتوانند برگردانند از حالتي ك  دارند پس رفيق و 

اثري كند پس نظر كن تر باشد تا از او منتفع شوي و در تو صحبت او  برادر تو بايد ك  از تو قوي

ن خصلت نفسي است قوي از او اجتناب كن خواه  در رفيق خود اگر خصلتي بد دارد و در ا 

تش  برادر اصلي يا عرضي باشد چرا ك  ضرر او بتو ميرسد و تو را مانند خود خواهد كرد مانند ا 

ن است ك  تو استكمال ام ر دين قوي ك  برطوبت ضعيف رسد و او را بخشكاند و ثمره اخوت ا 

و دنيا را كني و از چنين كسي استكمال در خير حاصل نشود و تو را فاسد كند و هر گاه خصلتي 

ن خصلت نيك منفعل  شنائي كن تا از ا  ن خصلت مصرّ و صاحب قوه است با او ا  نيك دارد و در ا 

تش ضعيف رسد و او را خواموش  بي بسيار ك  با  شوي و متأثر گردي و ترا كامل گرداند مانند ا 

كند و اگر ضعيف است در خصال خود ضرر ندارد صحبت تو با او و نفع باو ميرسد اگر تو قوي 

ل محمد  باشي و همچنين اگر متوسط باشد و بدانك  مردم قوي بابها هستند پس يا بابند از براي ا 

اي عليهم السلام و خيري از خيرات ايشان از او بروز كرده يا خيراتي چند و يا بابند از براي اعد

نها از او بروز كرده و تو ببين ك  سائل كدام بابي و گدايِ كدام درِ  ايشان و شرّي يا شروري از ا 

خانٔ  و چ  ميجوئي و طالب كيستي و اگر مؤمن در امر خود فكر كند ابداً حيران نميشود و لكن 

ن كسي ك  بخواهد خوب باشد چ  جاي خوب باري بر من است ك  در اين كتاب از علم و  كو ا 

نصح كوتاهي نكنم ديگر شما خوانندگان خود دانيد والل  اگر اين مسلمانان انصاف دهند و 

ن از  مايل بنجات جان خود باشند ميفهمند ك  خواندن اين كتاب واجب است و ثواب خواندن ا 
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ن را  ن بيشتر است از اين جهت ك  قرا  فهمند و ثوابشان همان محض حفظ حروف است  نمي قرا 

ايمان ايشان مطلااً چيزي نميافزايد و اين كتاب بر علم و ايمان ايشان ميافزايد و شرح  و بر علم و

ن را بفهمد و بخواند البت  هزارهزار مرتب  بلك   ن را براي ايشان مينمايد اما كسي ك  قرا  قرا 

ن بيشتر است و محل سخن نيست لكن براي عوام ثواب اين بيشتر و لازمتر  بلانسبت ثواب قرا 

ن  نيدهٔ ك  فرمودند ك  يك ساعت در مجلس عالم نشستن ثواب دوازدهاست نش هزار ختم قرا 

دارد و اين كتاب مجلس عالم است براي متعلمان و چگون  مجلسي و ن  هر كس عربي دانست 

ن را ميفهمد پس اين كتاب براي عوام عجم و طلاب هم  ثوابش بيشتر است و اگر گويم  قرا 

نرا بخوانند بعيد نگفت لازم است ايشان را ك  هر ر طلب العلم ام چرا ك  فرمودند  وز قدري از ا 

يعني طلب علم در هر حال واجب است و خواندن اين كتاب حق طلب فريضة علي كل حال 

برويم بر سر سخن و امري ديگر لازم است ك  تو صفات خود و اخلاق خود را باري علم است 

بناء زمان ميگويند كو رفيق و يكي ماصودش اين ميزان لياقت رفيق قرار ندهي چنانك  هم  ا

نك  كو رفياي ك  عيب مرا  است ك  كو رفياي ك  با من در شرب خمر رفاقت كند و يكي ا 

نگويد با من در دروغ شريك باشد يا در ظلم با من شريك شود يا هر چ  دارد بمن دهد و هيچ 

ن است ك  كو رفياي ك  با من در جميع اخلاق من چ  خوب و  نخواهد مجملًا ك  ماصودشان ا 

ورد و اين درست نيست شايد  چ  بد موافات كند و هر چ  من بخواهم چ  شرّ و چ  خير بعمل ا 

خطا از تو باشد و حق و صواب با او پس ميزان را شرع انور و سيرت بزرگان بايد قرار داد و 

باع ايشان باشيد هر كس اشب  ن باب او  ايشان را حَكَم كنيد و هر دو مايل بات ّ بايشان است در ا 

پس بايد انصاف در كار باشد و انصاف اعظم فرايض الهي است ك   مطاع باشد و ديگري مطيع 

يا نشنيدهٔ ك  شخصي پرسيد  صادق علي  السلام از حضرت در اين زمان  داخل متروكات است ا 

ن شخص خواست وداع كند و بشهر خود رو نك  ا  د عرض كرد از حق مؤمن و جواب نفرمود تا ا 

سؤالي كردم و جواب نفرموديد فرمود ميترسم ك  جواب دهم و كافر شويد يعني چون عمل 

نكنيد بعد فرمود ك  شديدتر واجبات خدا بر خلق س  چيز است انصاف دادن شخص از نفس 

نچ  راضي نيست براي  نك  راضي نشود براي برادرش از نفس خودش مگر با  خودش تا ا 

نچ  دارد نصف كند با برادر خود و خودش از برادرش و ديگ ري مواسات برادر در مال يعني ا 
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ديگري ذكر خدا در هم  احوال و ماصودم سبحان الل  و الحمد لل  نيست بلك  ياد كند خدا را 

نرا تمام شد پس واجب است ك  انصاف دهي و خود را و رفيق  نك  ترك كند ا  در نزد حرام تا ا 

ناص در تو است او را تصديق كني و عيب را از خود داني و  خود را بميزان اوليا بسنجي اگر

محبت تو باو بيشتر شود ك  اشب  است بپدر و مادر تو و اگر عيب در اوست او را برفق و مدارا 

بحق بخواني و بحق بداري لكن نفس سركش هرگز خود را ناقص نميانگارد و مخالف خود را 

ن كار مؤمنان ا نچ  عرض شد در اخوت اخوان دايم ناقص ميشمرد و ترك ا  ست و بس و ا 

مكاشره بود خواه اصلي باشند و خواه رضاعي چرا ك  تو اخوت با صفت پدر و مادر خود 

نها نداري و حاوق اينها زايد بر حاوق اخوان عام  است .  ميكني و كاري بذوات ا 

ن جماعت ك  برادران ثا  :ظ (بيان دويم )   ايشان ، بدانك  اين اند و صفات و علامات  در بيان ا 

اهل اين ماام از گوگرد  ماام ماام خصيصين ابرار و اولياء كبار است و كار هر كس نيست و 

نك  اتفاق اين خلق منكوس  نها كسانيند ك  بعد از ا  سرخ كمترند و عزيزتر از هر جوهر ا 

ز شرّ اين عباد تا متعاهدين بر شااق و نفاق را ديدند خود را پنهان كردند در بلاد تا ايمن شوند ا

لوده بصحبت اين خلق نشوند و گوهر گرانبهاي وجود خود را خوار در دست اين خسان  ا 

موسي بن جعفر علي  السلام فرمود ن  هر كس ك  ادعاي دوستي ما را كرد حضرت ننمايند 

گاه باش ك  مؤمن كم  نها را خدا خلق كرده ك  انس مؤمنين باشند فرمود ا  مؤمن است و لكن ا 

نها كنند و  است فريدند ك  درد دلي با  نها را براي انس مؤمنين ا  يا ميداني چرا ا  و اهل كفر بسيار ا 

حضرت صادق علي  السلام ك  مؤمن  كمتر است از مؤمن و مؤمن كمتر و فرمود راحت شوند 

باقر علي  السلام فرمود ك  مردم و حضرت است از گوگرد سرخ ك  ديده است گوگرد سرخ را 

اند بعد فرمود مگر كمي از مؤمنين و مؤمن  اند مردم هم  بهيم  اند مردم هم  بهيم  هم  بهيم 

كم است و مؤمن كم است و مؤمن كم است تمام شد حديث پس مؤمن خالص بتنهائي انسان 

فريده شده نها را مؤمن نميگويند  است و باقي مردم بهائمند ك  براي رفع حاجات مؤمنين ا  اند و ا 

نها مسلمند چرا ك  مؤمن كسي است ك  بگويد و عمل كند و مسلم كسي است ك  بگويد  بلك  ا 

يات و اخبار در  و عمل نكند پس عصاة قاطبةً مسلمانند و مطيعان مؤمنان و شرح اين ماام را با ا 

ام اگر موفق شدي رجوع كن پس مسلمانان با هم برادرند و  الجنان مفصل نوشت  كتاب ابواب
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دران ثا  باشند و مسلمانان اخوان مكاشره و اخوت خود را بجهت مؤمنان با هم مؤمنان برا

عصيان بانجام نرسانند بخلاف مؤمنان ك  اخوت ايشان مخلد است و اخوت ميان مؤمنان و 

بر مسلم ك  با مؤمن بطور وثوق  مسلمانان هم اخوت مكاشره است ن  اخوت ثا  و واجب است 

ن شناخت  ميشوند و در چندي قبل  راه رود اگر چ  نميرود و مؤمنان را صفات عديده است ك  با 

ن رجوع كن و بشناس  از اين در باب سابق در صفات مؤمنين احوال ايشان را از اخبار نوشت  ام با 

و اين مؤمنان جميعاً برادر ثا  و صدق و صفايند و در ميان ايشان خيانت و غش و نفاق و شااق 

لام فرمود مؤمن كسي است ك  مؤمنان او را امين باقر علي  السچرا ك  حضرت يافت نميشود 

جان و مال خود دانند و مسلم كسي است ك  مسلمانان از زبان و دست او سالم باشند تمام شد و 

اگر انصاف دهي در اين زمان مسلم كم پيدا ميشود چ  جاي مؤمن و مؤمن صديق مؤمن است و 

ن است  د ك  صداقت نيست مگر بحدودش صادق علي  السلام فرموك  حضرت معني صداقت ا 

ن حدود را او را نسبت بصداقت بده و كسي ك  چيزي  ن حدود را دارد يا چيزي از ا  و هر كس ا 

ن اينك  باطنش و ظاهرش با تو يكي باشد و  نرا ندارد او را بصداقت نسبت مده پس اول ا  از ا 

نك  نك  خوبي تو را خوبي خود داند و بد تو را بد خود و سيوم ا  احوالش نسبت بتو تغيير  دويم ا 

ن ميرسد و پنجم  نك  از تو منع نكند چيزي را ك  دستش با  نكند بواسط  ولايتي يا مالي و چهارم ا 

نك  تو را وانگذارد در نزد نكبات تمام شد عرض ميكنم ك  جامع هم   ك  جامع هم  اينهاست ا 

ان داشت  باشي مطلااً اين صفات همان اسم است ك  حضرت امير بر ايشان گذارد ك  وثوق بايش

يعني بر نفست و مالت و اهلت و اولادت و وثوق بعفو او داشت  در نزد بدي و بعطاي او در وقت 

حاجت و بحلم او در نزد سفاهت و بعلم او در نزد جهل و بشفاعت او در نزد گناه و هكذا در 

نهايند در اين هنگام نگاه او برادر ثا  است حاياةً و ا  ك  حضرت كساني  جميع موارد پس ا 

نها چيزي  صادق علي  السلام فرمود  ك  مؤمنون اولاد يك پدر و يك مادرند اگر برَگِ يكي از ا 

باقر فرمود ك  خدا خلق كرد مؤمنان را از طينت بهشت و و حضرت بخورد باقي بيدار ميشوند 

در پس جاري كرد در ايشان از روح خود پس باين جهت مؤمن برادر مؤمن است از پدر و ما

ن روحها برسد در شهري از شهرها اين روح محزون ميشود بجهت اينك   اگر مصيبتي بيكي از ا 

ن است  صادق علي  السلام فرمود مؤمن برادر مؤمن است مثل يك جسد اگر و حضرت اين از ا 
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ن را دريابد و ارواح ايشان از يك روح است و روح مؤمن  يد هم  جسد الم ا  عضوي بدرد ا 

فتاب تمام شد حديث شريف و هر كس ك  در نفس تر است  متصل فتاب با  بروح خدا از شعاع ا 

يابد ك  نفس خودش از شر خودش ايمن نيست بداند ك  ديگري بطريق اولي از او  خود مي

ايمن نخواهد بود پس مؤمنان از او ايمن نباشند و با او اخوت نكنند و از او هراسان و ترسانند 

 ان نكند و با امثال و اقران خود اخوت كند چرا ك  ،پس تمناي صحبت و اخوت مؤمن

 كند همجنس با همجنس پرواز      **  * **      كبوتر با كبوتر باز با باز  

و چون لايق اخوت مؤمنان نباشد و ايشان او را امين مال و جان خود ندانست  از او گريزان باشند 

سان مدنيّ الطبع مخلوق شده است و بايد با هم او ترك اخوت امثال و اقران خود ننمايد چرا ك  ان

ماترن باشند پس هر صنف با اصناف خود بايد قرين و برادر باشند از اين جهت تحريص و 

نها نفع  نك  فرمودند بسيار بگيريد از اصدقا ك  ا  ترغيب بگرفتن برادران شده است حتي ا 

خرت  هر كس پيدا كند برادري در صادق علي  السلام فرمود ك  و حضرت ميدهند در دنيا و ا 

راه خدا خانٔ  در بهشت پيدا كرده است تمام شد و مپندار ك  اخوان مكاشره در راه خدا نميشود 

تو در اخوت احترام شير مادر خود را نگاه ميداري و احترام خداست پس در راه  چرا ك  

ر نيستي و اگر تو ثا  خداست و انف  و كبر مكن از برادران ضعيف چرا ك  تو هم از ايشان بهت

شنائي ميكردند .  بودي مؤمنان با تو ا 

يا اين از پدر و مادر تو است  :فصل  بدانك  چون خواهي ك  برادري از برادران را بشناسي ك  ا 

يا شير مادر تو را خورده و اولاد غير است نگاه بدل خودت كن ك  او را بجهت خصلتهاي او 

نك  بلاجهت دوست  يابي دوستي بي غرضي با او  ميداري و در قلب خود ميدوست ميداري يا ا 

پس اگر او را بدون ملاحظ  خصلتها دوست ميداري بدانك  او جسدش از جسد تو است و 

ن است ك   روحش از روح تو پس لامحال  او هم جزء پدر و مادر تو است و سبب اين امتحان ا 

ز دو قطع  نار  يك محل است و هر دو با هم الفت هر چيزي مجانس خود را دوست ميدارد و حي ّ

ميگيرند و ممازج ميشوند و هر گاه او را بجهت خصلتهاي او دوست ميداري يعني علم او را يا 

كرم او را يا رفق او را يا خُلق او را ن  بجهت ذات او پس بدانك  او صفاتش ك  ظاهر اوست از 

اري لكن در اين هنگام بايد اكراه شير مادر تو است و ذات او را دشمن ميداري و اكراه از او د
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ذات او ترا منع از حرمت صفات او نكند و اين كار مشكلي است و مبادا بعداوت ذات او ك  از 

ابوبكر است اكراه از صفات او كني ك  نور حضرت امير است علي  السلام و باين واسط  هلاك 

باشد ك  باين واسط  ناصب شوي ك  مؤمن نبايد اكراه يك سر موي نور مولاي خود را داشت  

ميشود بفهم چ  گفتم و لكن اين ميزان وقتي معتبر است ك  نفس خود را بميزانهاي يايني 

زموده باشي و ببيني در خود ولايت اولياء يايني را پس در اين هنگام اين ميزان معتبر است و  ا 

وجّ است و حكمش راست نعوذ بالل  در نفس خود اكراه از بعض اوليا هم ببيني ميزانت مع اگر 

نگاه نفس تو ميزان اشاياست پس هر كس را  نيست و اگر بالتمام بغض اوليا را در خود ببيني ا 

بالذات دوست داري او شاي بالذات است يايناً و هر كس را لاجل عملٍ دوست داري البت  او 

  قلب شايّ عارضي است و شااوت رضاعي دارد پس معلوم شد ك  معرفت نوع اخوان بواسط

ميشود ن  بادّعا و علامتي ديگر هم در بشره ندارد چرا ك  راست و دروغ اين دنيا مخلوط بهم 

است و حق و باطلش مشوب بيكديگر و معلوم نميشود مگر بميزان از اين جهت است ك  

يعني دلها گواه يكديگرند و دل دلالت بر دل الالب يهدي الي الالب و الالوب شواهد اند  گفت 

و در عجم ميگويند دل بدل راه دارد و اين كلامي است بسيار متين پس اگر خواهي مؤمن  ميكند

نك  شير از غير پدر و  و مسلم را بشناسي و تميز كني مابين برادر پدري و مادري خود و ميان ا 

نك  اصلش از تو نيست و لكن شير مادر تو را  مادرت خورده و لكن اصلش از تو است و ميان ا 

لخورده پس  ل اول قلب را امتحان كن بدوستي ا  محمد را عليهم  محمد عليهم السلام اگر ا 

السلام بلاجهت دوست ميداري و ملاحظ  هيچ چيز در دوستي خود نميكني بدانك  اولًا 

نك  العياذ بالل   خودت از طينت ايشاني و از روح ايشان بلاشك و ديگر شبه  در اين مكن مگر ا 

نك  از طينت ايشان ايشان را بجهت غرضي ديگر  ن وقت دلالت ميكند بر ا  دوست بداري ك  ا 

نيستي ولي فرزند رضاعي ايشاني و چون دوستي بمناسبت است و داني را با عالي چندان 

گان پس اگر واسطگان را ك  يايناً از  مناسبتي نيست شناخت  ميشود محبت عالي بمحبت واسط 

معلوم ميشود ك  تو از طينت ايشاني يايناً و  اند و هستند دوست ميداري بلاجهت ايشان بوده

نك  از اهل جنت و عليين هستي ديگر چ  ميشود ك  مصائب بواسط  بعضي  شك نبايد  كرد در ا 

اعمال ناشايست بتو برسد و لكن ناجي هستي اگر چ  بعد از زماني باشد و كاشف از صدق اين 
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ن است  عليين خلق كرد و خلق كرد دلهاي باقر فرمود خدا ما را از اعلي ك  حضرت ماال ا 

ن خلق كرده و بدنهاي ايشان را خلق كرد از پست نچ  ما را از ا  ن و  شيعيان ما را از ا  تر از ا 

ن خلق شديم پس خواندند كلا ان كتاب  نچ  ما از ا  دلهاشان بما ميل دارد چرا ك  خلق شدند از ا 

ين و خلق كرد قلوب شيع  ايشان را از الابرار لفي عليين تا ماربون و خلق كرد عدوّ ما را از سج

ن پس دلهاشان ميل ميكند بسوي ايشان چرا ك   ن خلق كرد و بدنهاشان از دون ا  نها را از ا  نچ  ا  ا 

نها خلق شده نها خلق شدند پس خواندند كلا ان كتاب الفجار تا مكذبين ، و از اين  ا  نچ  ا  اند از ا 

ل د است عليهم السلام بالطبع البت  و همين محم حديث شريف معلوم شد ك  دل مؤمنان مايل با 

فريده شده است البت  پس بازگشتش بسوي ايشان است البت  و  ن است ك  از طينت ايشان ا  دليل ا 

زمايد دل خود را بدوستي دوستان يايني ايشان  امير علي  چنانك  از حضرت بطور وضوح ميا 

ك  دوست ماست يا دشمن ما السلام مروي است ك  فرمودند ك  هر كس ميخواهد ك  بداند 

زمايش كند اگر دوست ميدارد دوستي از ما را دشمن ما نيست و اگر دشمن ميدارد  دل خود را ا 

ل  عرض كردند چطور و برسول دوستي از ما را او دوست ما نيست  خدا صلي الل  علي  و ا 

نك  شما را شناختيم فرمودند باينك  دشمن داريد  ميشود ك  ما شما را دشمن داريم بعد از ا 

زمودي و  دوستان ما را و دوست داريد دشمنان ما را ، پس چون بمحبت اوليا قلب خود را ا 

حاجتي يا طمعي  سببِ ظاهري ايشان را دوست ميداري و نيست دوستي تو از باب  ديدي ك  بي

مدهٔ و بجنت بر ميگردي يا علمي يا خُلاي يا غير اينها پس ياين كن ك  تو از دوستاني و از جنت ا 

و ياين ك  از نسل رسول خدا و اميرالمؤمنين و نسل فاطم  عليهم السلام هستي بلاشك و 

دي هستي محمدي علوي فاطمي حسني حسيني بلك  مهدوي بدون شك و شبه  و  بلاريب و سي ّ

دي از نسل فاطم  ك  حنائي از  ن سي ّ از ايشاني و با ايشان و نيست مثَ ل تو در اين دنيا مگر مثل ا 

سادات گرفت  باشد و دست خود را خضاب كرده باشد و اين خضاب هيچ ضرر بسيادت غير 

نك  كسي از  ذاتي ندارد و از او چيزي نميكاهد و در نزد صاحبان بصيرت محل اعتنا نيست مثل ا 

سادات نباشد و حنائي از سادات گرفت  بدست خود خضاب كند حال اين خضاب هيچ نفع باو 

ادات باين واسط  نشود و اين خضاب مثل اين جسم عرضي بود ك  نخواهد كرد و از زمره س

كسي ك  روحش از سادات عالي درجات باشد و بدنش نباشد ضرري باو نخواهد داشت و از 
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بكر ك   زمره سادات باين واسط  بيرون نرود بلك  هيچ محل اعتنا نباشد مانند محمد بن ابي

بكر و اگر  فرمودند پسر من است از صلب ابي روايت شده است از حضرت امير علي  السلام ك 

روح از سادات نباشد و بدن باشد هيچ نفع ندارد و محل اعتنا نيست مانند پسر نوح ك  خدا 

باري پس هر گاه ولايت اهل بيت را عليهم السلام و ان  ليس من اهلك ان  عمل غير صالح فرمود 

رض و مرض ياين كن ك  از نسل ايشان ولايت اولياي ايشان را در خود علاني  ديدي بدون غ

ميباشي و از طينت ايشان و از روح ايشان و در اين هنگام دل تو ميزان عدل است چرا ك  امام 

غرض دوست ميداري و اعمال و  ميزان عدل است و تو هم از طينت اوئي پس هر كس را بي

ل ن شخص محمد است عل احوال و اخلاق او هم مطابق اعمال و احوال و اخلاق ا  يهم السلام ا 

و مادري تو است و بشير مادر تو هم پرورش يافت  است و اگر خود او را دوست  برادر پدري 

ميداري و بعضي اعمال منكر دارد برادر پدري و مادري تو است ولي شير غير را خورده است 

عمال پس او طيب الذات خبيث العمل است بايد بخدا تارب جوئي بدوستي ذات او و دشمني ا

منكر او و سعي كن ك  مبادا بدوستي ذاتش اعمالش را دوست داري يا بدشمني اعمالش او را 

دشمن داري و معذلك ملاحظ  كن اگر صفات ظاهرش منكَر است و قوي است و غالب است 

ميزش اجتناب كني و اظهار كراهت بنمائي تا بدي او بتو تأثير نكند ولي  ن در خلط  و ا  بايد از ا 

ا در دل خود دوست داري و منتظر زوال اعراض و امراض او باشي و اگر صفات ذات او ر

ظاهرش منكَر است و قوي نيست او را بنصايح و مواعظ اصلاح كني و باوت خود او را معالج  

كني چرا ك  مريض است و محل وجوب امر بمعروف و نهي از منكر ك  معالج  نفوس است 

ات و نهي كني از شرور تا او را بحق بداري و اين هم حاي همين جاست پس او را امر كني بخير

است ك  او بر تو دارد و اگر ذات او را بلاغرض دشمن ميداري و اعمال او را دوست ميداري 

نك  نيك است او برادر رضاعي تو است و شير مادر تو را خورده است حرمت شير مادر  بجهت ا 

از او هم منتفع بشوي و معاشرت با اين اولي است  خود را بايد بداري و اگر قوي باشد شايد ك 

ن كس ك  برادر اصلي تو است و رضاعي ديگران چرا ك  اخلاق او ك  منكر است مضر  از ا 

است و اخلاق اين ك  معروف است نافع و ذوات هيچ يك را دخلي در معاشرت نيست و بايد در 

را دشمن ميداري چرا ك  اعمالش  قلب دوستي و دشمني باشد و اگر ذات او و اعمال او هر دو
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ل پس از او بگريز چنانك  از  محمد است او دشمن تو است ظاهراً و باطناً  بر خلاف اعمال ا 

نك  دل گواهي عدل است احاديثي چند است  خنزير ميگريزي و اجتناب مينمائي و شاهد بر ا 

نها اين است  شخصي ميگويد من تو صادق علي  السلام پرسيدند ك  ك  از حضرت ك  بعضي از ا 

را دوست ميدارم چگون  بدانم ك  او مرا دوست ميدارد فرمود امتحان كن قلب خود را اگر تو 

بحضرت صادق علي  السلام عرض و شخصي او را دوست ميداري او هم ترا دوست ميدارد 

كرد ك  من والل  تو را دوست ميدارم حضرت سر خود را فرود انداخت پس سر خود را بلند 

د فرمود راست گفتي از دل خود بپرس ك  تو در دل من چوني يعني چ  قدر تو را دوست كر

ميدارم زيرا ك  دل من بمن خبر داد ك  من در دل تو چونم يعني ك  تو چ  قدر مرا دوست 

نك  اگر بخواهي بداني ك  من تو را چ  قدر دوست ميدارم ببين خودت  ميداري حاصل مطلب ا 

ري و اين بشارتي است براي مؤمنان ك  اگر بخواهند بدانند ك  مرا چ  قدر دوست ميدا

امامشان ايشان را چ  قدر دوست ميدارد نگاه كنند ك  خودشان امامشان را چ  قدر دوست 

ميدارند پس امامشان همان قدر ايشان را دوست ميدارد و همچنين شيعيان بادري ك  تو ايشان 

نها هم تو را همان قدر موسي بن جعفر هم علي  و حضرت دوست ميدارند  را دوست ميداري ا 

و السلام بكسي فرمودند ك  اگر بخواهي بداني ك  پيش من چ  داري ببين من پيش تو چ  دارم 

صادق علي  السلام بكسي فرمودند بدل خود نظر كن ببين ك  اگر از رفيات اكراهي حضرت 

يعني اگر تو درست سلوك كردهٔ و با  بهم رسانيدهٔ بدانك  يا او خلافي كرده يا تو خلافي كردهٔ 

ميزان شريعت معتدل بودهٔ او خلاف كرده ك  تو رنجشي پيدا كردهٔ از او و در دل تو تأثير كرده 

نك  تو خلاف كردهٔ و از عدل منحرف شدهٔ و او درست است ك  تو بواسط   ن مرض از او  و يا ا  ا 

يد ب در دهن او ترش ا  ن كس  رنجش پيدا كردهٔ مثل كسي ك  ا  ب است و ا  البت  يا تاصير از ا 

ب صحيح بوده و علتي نداشت  باري اين  ن كس است و مريض شده و ا  صحيح است يا تاصير از ا 

نك  خود را بميزان  ميزان تو را كفايت ميكند در معرفت اشخاص و لكن حذر كن ك  قبل از ا 

بها گوارا و در اوليا و شرع سنجيده باشي ظن بد بمسلمانان و مؤمنان بري ك  شايد  تو مريضي و ا 

ن مرشد صوفي سني ك  دو نفر از مريدان شبه  كردند در دين تسنن و  يد مثل ا  دهان تو ترش ميا 

ت در دين شيع  دادند چون بنزد مرشد رفتند گفت چ  كرده ايد ك  صورت شما را  احتمال حاي ّ
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ياين كردند ك  تسنن بينم اينها در قلب خود توب  كردند از شبه  و  مانند صورت خنزير مي

ن مرشد  خوب است گفت هاه توب  كرديد و صورت شما صورت انساني شد ، حال خود ا 

ب شيرين را ترش ميدانست چون ميل بشيع  كردند نزد او در ذهن او  مريض بود و دهانش ا 

منكَر شدند و چون باز سني شدند مساوي طعم دهان او شدند و ديگر خلافي نديد و اعتدال 

حال حذر كن ك  مانند او نباشي اول قلب خود را معتدل كن و خالص نما در ولايت  گمان كرد

نگاه  و تميز ده دوستي از غرض را از بي غرض ك  بسيار مشكل است و بزودي مشتب  ميشود ا 

 اگر حكمي كند بپذير و اگر معتدل نيستي ياينِ بد بخود كن و ظنِ بد بغير مبر .

كننده  ا  است و اين فصل شكننده پشت برادران است و هلاكدر بيان حاوق برادران ث :فصل 

ن مانده ن عاجزند و اعاظم از نيل ا  ن كار خصيصان  نفوس ايشان است اكابر در ا  اند وصول با 

ن منصب نابا و نجبا و در عظمت اين عمل همين بس ك   حضرت امام جابر از است و اداي ا 

سول الل  حق مؤمن بر برادر مؤمنش چيست فرمود السلام پرسيد ك  يا بن ر العابدين علي   زين

خوشحال بشود بجهت خوشحالي او و محزون شود بجهت حزن او و جميع امور برادر را بانجام 

رساند و هيچ چيز از مال دنيا بدست او نيايد مگر با برادرش تاسيم كند تا در خير و شر هر دو 

دِ من چگون  هم  اين را خدا براي مؤمن واجب كرده  مساوي باشند جابر عرض كرد اي سي ّ

نك   نك  مؤمن برادر پدري و مادري مؤمن است بر ولايت تا ا  است بر برادرش فرمود بجهت ا 

جابر عرض كرد سبحان الل  ك  ميتواند اين كار را كند فرمود هر كس ميخواهد بكوبد درهاي 

عني بهشت جابر گفت عرض بهشت را و معانا  كند با حوريان نيكو و با ما باشد در دار سلام ي

كردم ك  هلاك شدم والل  يا بن رسول الل  چرا ك  كوتاهي كردم در حاوق برادرانم ، و عجز 

جابر از كمال اين معني ترا كفايت كند چرا ك  جابر از نابا بود و از بزرگان شيع  است باري 

ام نيست ولي ما امر عظيم است و خطب جسيم و بني  اين خلق منكوس را طاقت عمل باين احك

نرا شرح نداديم  ن شديم و هزاريك ا  چون ماام را مناسب ديديم في الجمل  متعرض بيان ا 

اند بعضي از تو بزرگترند و بعضي مساوي تواند و بعضي  بدانك  برادران ثا  س  جوره

تر از تو چنانك  برادران اين دنيا چنينند و بزرگي در اين دنيا بسنّ است و بزرگي در  كوچك
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يمان باوت ايمان پس اگر ايمان او از تو قويتر است از تو بزرگتر است و اگر مساوي تو است ا

 تر از تو است ، تر از تو است كوچك سنّ تو است و اگر ضعيف او هم

قدمند و سرعت سير ايشان در صعود از حضيض جهل باوج  برادران بزرگند ك  پيشپس اول  

تر  ايشان ماامت اسفل است و برادر بزرگتر براي كوچكعلم و ايمان بيشتر است و تو نسبت ب

تر مثل پدر و  و وصي پدر است و او را في الجمل  ولايتي است بر كوچك قائم ماام پدر است 

كوچك نسبت باو ماام فرزندي دارد و اگر چ  هر دو جزء پدرند اما بزرگتر بمنزل  دست است 

نگشت كل است و انگشت نسبت بدست تر بمنزل  انگشت دست پس دست نسبت با و كوچك

جزء و چون نسبت جزئيت دارد بمنزل  فرزند شود براي بزرگتر و بزرگتر بمنزل  پدر شود 

براي او و از اين جهت استاد را پدر گويند و شاگردان را فرزندان و حق برادر بزرگتر مانند حق 

لت هر دو مملوك پدريد يعني تو و ماانت و مالك لابيك پدر است و در خصوص پدر فرمودند 

پس در خصوص برادر بزرگتر اگر باين درج  نباشد درج  ايثار است چنانك  خدا در صفت 

يعني برادر خود را بر جان خود و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة برادران فرموده 

ر خود ميدهند و اختيار ميكنند اگر چ  محتاج باشند يعني كفاف را بالكلي  از خود ميبرند و ببراد

ن انفاق و صدق  است و دادن از كفاف  ماام چيزي دادن س  ماام است : دادن از زيادتي مال ا 

ن  ن را ببرادر خود دهي ا  ن ميگذرد بعضي از ا  ن حاجت داري و معاش تو با  ن مالي ك  با  يعني ا 

ثار ماام مواسات است و اگر تمام كفاف را بدهي و خود را محتاج گذاري ايثار است و ماام اي

اداي حق پدر است و برادر بزرگتر و ايثار را خدا بطور مطلق فرموده و اختصاصي بمال ندارد 

پس بايد ايثار كرد برادر بزرگتر را پس چشمت ابداً بحاجت او باشد ن  خودت و همچنين 

گوشت و زبانت و دستت و پايت و عالت و روحت جميعاً در خدمت او و براي او باشند ن  

  اگر چيزي را براي خودت نگاه داشتي و بكار بردي خود را بر او ايثار كردهٔ و خود خودت ك

نك  بايستي نسبت باو مانند عبد باشي نسبت بمولي و تو و جميع  را بر او ترجيح دادهٔ و حال ا 

نچ  تراست  عال و نفس و جسد و مايتعلق تو هم  از او باشيد  و او اولي بتصرف باشد در جميع ا 

خر ن انما وليكم الل  و رسول  و   وليّ بمعني اولي بتصرف است و ن  اين است ك  خدا ميفرمايد ا 

منوا  و الل  ولي المؤمنين پس خدا اولي است بتو از تو چرا ك  رب تو است و ميفرمايد الذين ا 
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پس مؤمنون اولايند بتو از تو النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم بعد رسول چرا ك  خدا فرمود 

ص و اگر گوئي مخصوص ائم  است گويم لفظ عموم دارد و بر ايشان واقع ميشود اولًا پس بر بن

يعني بعضي از المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعضٍ بزرگان ثانياً و جاي ديگر ميفرمايد 

يت وليّ مطلق در ايشان جلوه كرده و از ايشان  بعضي بزرگترند و ماام ولايت را دارند چرا ك  ا 

نچ  را ك  در  بتو تابيده پس ايشان اولايند بجسم و نفس و روح و مال و جميع مايتعلق تو مگر ا 

ن فرموده نك  برادر بزرگتر را بايد ايثار و دليل اند مانند زن  شرع در احكام ظاهره نهي از ا  بر ا 

ورد و حضرت اركان اسلام را باو  ن طبيب يوناني ك  اسلام ا  نمود قول حضرت امير است با 

بعد از شهادات ك  امر ميكنم تو را ك  مواسات كني با فرمودند ليم كردند تا مسلمان شود تع

نچ   برادرانت ك  مطاباند با تو بر تصديق محمد و تصديق من و اناياد براي او و براي من در ا 

خدا بتو روزي كرده و تفضيل داده است ترا بر هر كس ك  تفضيل داده بسدّ حاجت ايشان و 

ان و فارشان و هر كس از ايشان در درج  تو است در ايمان او را با جان خود مساوي كسر جبرش

نچ  داري بر نفس  نچ  داري و هر كس فاضل بر تو باشد در دين تو ايثار كني او را با  كني در ا 

نچ  داري و اوليا گرامي نك  خدا بداند ك  دين او نزد تو ترجيح دارد بر ا  ترند نزد تو از  خود تا ا 

خر حديث تدبر كن ك  چگون  اخوان را بر س  قسم فرمودند و براي هر يك  اهل و عيال تو تا ا 

استعمال فرموده است يا  حاي مارر داشتند و مواسات را در اين حديث بمعني انفاق و صدق  

نك  از كفاف قدري بايد بكوچك تر داد و بمساوي نصف كرد و مساوي كرد او را با خود و اما  ا 

ك  او را ابان ميناميدند با حضرت و شخصي گتر را فرمود بايد ترجيح داد بر خود برادر بزر

مد و اشاره كرد باو ك  برود بهمراهي  صادق علي  السلام مشغول طواف بود شخصي از شيعيان ا 

ن شخص اشاره  او ابان خوش نداشت ك  حضرت صادق را بگذارد و برود در اثناي طواف باز ا 

لسلام او را ديد فرمود اي ابان ترا ميخواهد ابان عرض كرد بلي كرد حضرت صادق علي  ا

فرمود كيست عرض كرد يكي از شيعيان است فرمود او مثل تو است عرض كرد بلي فرمود 

رم فرمود بلي عرض كرد اگر چ  طواف واجب  برو بهمراهي او ابان عرض كرد طواف را بب ُ

ن حضرت و پرسيدم از حق مؤمن بر باشد فرمود بلي ابان گويد رفتم چون بازگشتم خدم ت ا 

مؤمن فرمود اي ابان بگذار اين سؤال را و مخواه اين را عرض كردم چرا فداي تو شوم و اصرار 
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كردم فرمود بايد قسمت كني با او نصف مال خود را پس نگاه بمن فرمود ديد من تعجب كردم 

ن ياد كرده است كساني را ك  يا نميداني ك  خدا در قرا  ايثار بر جان خود ميكنند عرض  فرمود ا 

كردم چرا فرمود اگر با او قسمت كردي بنصف ايثار نكردي تو و او مساوي شديد وقتي ايثار 

اگر مؤمني بايد خود و جان و مال و جميع متعلاات بالجمل  كردهٔ ك  از نصف ديگر باو بدهي 

ن ن است ك  جميع ا  ها را در راه مولي خرج خود را مال خدا داني و شكر نعمت و رسم عبوديت ا 

نچ  در تو است صرف مال خود  كني پس چون در مؤمني ببيني ك  نور مولاي تو بيشتر است از ا 

ن در خودت ك  ظلمت نفس اماره در تو بيشتر است و اگر  را در او سزاوارتر داني از صرف ا 

با  اين  صرف خود نمائي صرف ظلمت نفس اماره كردهٔ و او را بر نور خدا ترجيح دادهٔ و

عبوديت نميسازد پس بايد مال را از مولا داني و بمصرف او رساني و خود را شريك با او نكني 

ك  در اين ماام مشرك شوي بل در اين ماام كافر ك  نفس خود را بر نور مولاي خود ترجيح 

ت و حضردادهٔ بفهم چ  گفتم ك  ماام خطيري است و اين بينائي و اين كار كار هر كس نيست 

عسكري فرمود ك  راه خدا شيعيان مايند پس صرف مال را اگر در راه مولي ميخواهي بايد در 

نجا  نها را احق بجان و مال خود داني چرا ك  خدا احق است بتو از خود تو و ا  شيعيان باشد و ا 

ورد حضرت ظاهرتر است  كاظم علي  السلام فرمودند هر كس نتواند ك  پيشكشي براي ما ا 

براي صالحين اخوان خود ك  ثواب پيشكش ما براي او نوشت  شود و فرمودند هر  پيشكش برد

يد زيارت كند برادران صالح خود را ثواب زيارت ما براي او نوشت   كس نتواند بزيارت ما ا 

يا نشنيدهٔ  صادق علي  ك  حضرت شود پس ايثار مؤمن ايثار خداست و ايثار نفس ايثار شيطان ا 

تر است بروح خدا از نور شمس بشمس و فرمود ك  خدا  مؤمن متصل السلام فرمود ك  روح

فريده  فريده و فرمود ك  خدا مؤمن را از نور عظمت و جلال كبرياي خود ا  مؤمن را از نور خود ا 

پس هر كس طعن بر مؤمن زند يا رد كند بر او ردّ بر خدا كرده در عرش و او در ولايت خدا 

ك  اگر پرده برداشت  شود و ببينند اتصال مؤمن و فرمود ست نيست و در نطف  او شيطان شريك ا

عسكري علي  السلام فرمود ك  و حضرت را بخدا خاضع شوند براي مؤمن و مطيع او شوند 

دوستان و شيعيان ما از مايند و هم  ما مثل يك جسد ميمانيم و بر جماعت ما زكوة حرام است 

فتاب  است و متصل مؤمن نور خداست و اين مؤمن كاملپس بدانك   تر است بخدا از شعاع ا 
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فتاب پس چون نور خداست و متصل بخداست بايد او را بر جميع واجبات و سنتها ترجيح  با 

و روزه و حج و جهاد و خمس و زكوة چرا ك  خدا  دهي ك  والل  خدمت او اعظم است از نماز 

خدا و جلوه خداست پس اگر  بهتر است از نماز و روزه و حج و جهاد و زكوة و خمس و او نور

اره خود ك  ظل شيطان است ترجيح دهي در جميع  كسي هستي ك  ميخواهي خدا را بر نفس ام ّ

امور بايد مؤمن را ترجيح دهي چرا ك  خدا را ترجيح نميتوان داد مگر بترجيح مؤمن چرا ك  

يا خدا دسترس كسي نيست ك  او را ترجيح دهند يا ندهند و معامل  با مؤمن معام ل  با خداست ا 

ن حديث را ك  خدا كسي را عتاب ميكند روز قيامت و ميفرمايد من مريض شدم مرا  نشنيدهٔ ا 

عيادت نكردي ميگويد خدايا تو مريض نميشوي ميفرمايد فلان مؤمن مريض شد و عيادت 

 نكردي باز ميفرمايد من از تو طعام خواستم و بمن طعام ندادي باز بهمان طور معني ميفرمايد

ب ندادي باز بهمان طور معني ميفرمايد پس معلوم شد  ب خواستم و بمن ا  باز ميفرمايد از تو ا 

معامل  با مؤمن معامل  با خداست و ايثار او ايثار خدا پس نميدانم اگر خدا تو را ندا كند ميگوئي 

واب ميخواهم بروم نماز كنم يا ميگوئي ميخواهم بروم زكوة دهم و خمس دهم و كار دارم يا ج

بينم ك  همّ خود را صرف دعا و نماز و  نداي او را خواهي داد و چ  بسيار صلحاي نادان را مي

ن ميكنند و عبادت را در همان ميدانند و مطلااً حاي از مؤمني ادا نميكنند و رو بمؤمن  قرائت قرا 

ن خوب است ك  بگويم باو ك  ،  نميكنند ك  من مشغول دعايم يا قرا 

 بينم  بيني و من خان  خدا مي خان  مي     **  * **      ش اي ملك الحاج ك  تو جلوه بر من مفرو 

بعين  اين است ك  جام  كسي را حرمت داري و بصاحب جام  اهانت نمائي و اسب سلطان را 

 خدمت كني و هر چ  سلطان تو را بطلبد بگوئي دستم مشغول است و نميتوانم بيايم ،

 و بين اظهرهم اولاده وضعوا      **  * **      يعظّمون ل  اعواد منبره  

يعني تعظيم منبر رسول را ميدارند و در ميان خود اولاد او را خوار ميكنند چ  عبادت را بر مؤمن 

نك  يك ساعت با او نشستن ثواب دوازده ن دارد  ترجيح ميدهي و حال ا  علي  و امام هزار ختم قرا 

لي حرمت داري اما حرمت مؤمن از تو بيشتر است و السلام نظر بكعب  فرمود و فرمود تو خي

ن قدر اين امور مخفي مانده  ه ا  ه ا  ن و مؤمن اشرف است از كعب  ا  فرمود مؤمن اشرف است از قرا 

نمايد از قول فرنگي نال كردند  ك  مطلااً اثرش نيست در ميان و انسان وحشت از گفتنش مي
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م نماز نفعي ندارد ترك كرديم حال مردم ك  گفت  بود ما در ولايت خود شوريٰ كرديم ديدي

ن را گرفت  و  روزگار شوريٰ كرده اند هر چ  از دين ضرري بجائي ندارد و ماي  نميخواهد ا 

ن و كتاب هم ناصي در كبرياي ايشان نمي نچ  ماي  ميخواست  عبادت انگاشت  و قرا  نمايد و اما ا 

ن قدر ك  از خاطرها رفت از جان و مال شوريٰ كردند بالطبع و ديدند ضرر دارد تر ك كردند ا 

ن است ك  او را بر جميع باري بطوري ك  گويا از شريعت نيست و نبوده ابداً  حق مؤمن ا 

عبادات و طاعات و جان و مال و عِرض و ناموس و اعضا و جوارح و اهل و عيال و حركات و 

  اگر اين كار سكنات و شهوات و ميلهاي خود ترجيح دهي و هم  را در راه او صرف كني ك

اي و اگر در راه نفس خود صرف كني در راه شيطان و ظل  كردي در راه خدا صرف كرده

شيطان خرج كردهٔ هر ك  خواهد تصديق كند و هر ك  خواهد تكذيب و اگر خواهي ك  كاري 

يد و بكيس  و دست او رود بايد در راه مؤمن خرج  را نسبت بخدا كرده باشي و بخرج خدا ا 

گر براي خودت خرجي ميكني بايد بجهت قوت يافتن در ساير خدمات او باشد پس نمائي و ا

ن كني ك  چشمت قوت يابد و نظر  در ساير خدماتش كني  اگر سورم  مثلًا بچشم ميكني براي ا 

ن خوري ك  دست و پايت قوت يابد بجهت خدمات او و اگر ميپوشي  و اگر ميخوري براي ا 

ن پوشي ك  از سرما و گرما محفوظ ماني براي خدمات او و اگر خان  خواهي براي  بايد براي ا 

ن خواهي ك   ن خواهي ك  جان و مال خود را حفظ نمائي براي او و اگر حيواني خواهي براي ا  ا 

سوار شوي و در خدمات او روي ك  اگر غير اين نيت تو باشد نفس خودت ك  ظل شيطان 

اي  ك بلك  در شرع ولايت و باطن كافر شدهاست بر او ك  نور رحمن است ترجيح دادهٔ و مشر

اگر متحملي اين كلمات را بخوان و الا بگذار و بگذر ك  از براي او اهلي است و اين ماام اعظم 

فرائض خدا و بزرگتر امتحانهاي خداست و چگون  كمال براي كسي حاصل شود تا عمل براي 

خدا غني است از تو و عمل تو و مال  خدا نكند و عمل براي خدا بالتمام عمل براي مؤمن است و

نك  كسي خدا را ب  بيند و براي خود او  تو و اين عملي است ك  خالص است براي خدا مثل ا 

عملي كند بلك  عرض ميكنم ك  اگر احياناً اين عمل ريا هم باشد يا سمع  باشد و از باب ريا و 

رش بمؤمن رسيده و او سمع  نفع ندهد از جهت سرور مؤمن نفع خواهد كرد چرا ك  خي

ل  فرمود هر كس حضرت مسرور شده و سرور او سرور خداست  پيغمبر صلي الل  علي  و ا 
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مؤمني را مسرور كند مرا مسرور كرده است و هر كس مرا مسرور كند خدا را مسرور كرده 

و حضرت باقر علي  السلام فرمودند هيچ عبادتي بپايان سرور مؤمن نرسد و حضرت است 

ي  السلام فرمود ك  خدا وحي كرد ب  داود ك  بنده يك ثواب ميكند و من بهشت خود صادق عل

ن حسن  كدام است فرمود بنده مؤمن مرا مسرور كند اگر  را براي او مباح ميكنم عرض كرد ا 

گمان نكند كسي ك  هر گاه مؤمني را مسرور كرد تنها همان مؤمن و فرمود چ  بيك خرما باشد 

خدا را مسرور كرده تمام شد و    والل  ما را مسرور كرده بلك  والل  رسول را مسرور كرده بلك

معلوم است ك  اگر خدا مسرور شد حزن تو را هرگز نميخواهد تو خدا را خوشحال كني و او تو 

ن هنگام غمناك نكند و داخل بهشت  را غمناك و عذاب تو غمناكي تو است پس خدا تو را در ا 

يا جزاي احسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان خدا ميفرمايد كند تا تو خوشحال شوي  يعني ا 

چيست جز احسان و تو احسان بخدا كردهٔ پس خدا هم بايد احسان بتو كند بلك  عرض ميكنم 

ك  تو اگر مؤمني را مسرور كني جميع اعمال تو قبول شود اگر چ  بد باشد چرا ك  حديث است 

جميع اعمال او قبول شود و كدام ثواب از سرور مؤمن ك  هر كس يك ثواب از او قبول شود 

نك  اعظم است از نماز و روزه و جميع عبادات چنانك  دانستي باري بد نگفت   عظيم تر حتي ا 

 شاعر ك  :

 شفاعت هم  پيغمبران ندارد سود      **  * **      اگر خداي نباشد ز بندهٔ خشنود  

خوشحال نيست و چون خدا خوشحال از بنده نباشد پس اگر مؤمني از تو خوشحال نباشد خدا 

ي  است ك   يعني شفعاء روز قيامت لايشفعون الا لمن ارتضي شفاعت باو چ  كند مضمون ا 

شفاعت نكنند مگر براي كسي ك  خدا از او خشنود باشد بفهم چ  ميگويم و تعجب مكن ك  

س متحمل بودند ميگفتم مؤمن نور خداست و امر از اينها اعظم است و اگر اين خلق منكو

 چيزها ك  هيچ گوشي نشنيدهٔ و هيچ عالي نفهميده باشد ولي كو بد نگفت  است شاعر :

 ور نبودي خلق محجوب و كثيف      **  * **      ها تنگ و ضعيف  گر نبودي سين  

 غير اين منطق لبي بگشادمي      **  * **      در مديحش داد معني دادمي 

ن است ك  سؤال باري و بعضي دي گر از حاوق مؤمن ك  در اخبار وارد شده از حاوق ظاهره ا 

اگر كسي از او چيزي پرسد و الحاح بر او  بسيار از مؤمن نكني و سبات بر او در جواب نگيري 
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نكني اگر اعراض كند و جام  او را نگيري بجهت اصرار اگر كسل شود و اگر بر او داخل شوي 

م بر هم  كن و لكن او را مخصوص بتحيت كن و پيش روي او بنشين و نزد او جمعي باشند سلا

و پشت سرش منشين و بچشم خود براي او اشاره مكن و با دست خود اشاره مكن و نزد او بسيار 

مگو فلان كس چنين گفت  و فلان كس چنين بر خلاف قول او و از صحبت او ملول مشو چرا ك  

يكشي ك  كي از او دان  خرمائي بيفتد و سرّ او را فاش مكن مثل عالم مثل نخل  است ك  انتظار م

و پيش او كسي را غيبت مكن و حفظ حرمت او را پيش روي او و پشت سر او بكن و نجويٰ با او 

جوئي او منما و اگر او را خدمتي باشد بر سايرين پيشي بگير در خدمتش و قول او  مكن و عيب

حكم و امر او را مخالفت مكن و مشورت او را خلاف مكن را بر او رد مكن و طعن بر او مزن و 

 و اجلال و اكرام نما او را و امثال اينها و ،

نجا برسي    او خود بزبان حال گويد چون كن      **  * **      استاد تو عشق است چ  ا 

 پس بهمين قدر اكتفا ميكنم .

نست رتب  و هم برادران همو دويم   نها را با خود مساوي كني در هر  ماام تواند و حق ايشان ا  ك  ا 

ن جمل  حضرت چ  داري و تفصيل حاوقشان بسيار است  صادق علي  السلام فرمود ك  مسلم از ا 

ئين  اوست و دليل اوست و خيانت نميكند با او و گول  برادر مسلم است و او چشم اوست و ا 

و فرمود مؤمنون بعضي  نميزند او را و ظلم باو نكند و دروغ باو نگويد و غيبت او نكند

نست ك  گرسنگي او را سير كند و و فرمودند خدمتكار بعضي هستند  از حق مؤمن بر برادرش ا 

عورت او را بپوشد و غم او را زايل كند و قرض او را ادا كند و اگر مرد خليف  او باشد بر سر اهل 

ود هفت حق از حضرت صادق پرسيد ك  حق مسلم بر مسلم چيست فرمو كسي  و اولادش 

واجب ك  اگر يكي را ضايع كند از ولايت خدا و طاعت خدا بيرون رود و خدا در او نصيبي 

نها فرمود من بر تو مهربانم ميترسم بگويم و ضايع كني  ندارد عرض كرد فداي تو شوم چيست ا 

نك  دوست  نها ا  سانتر ا  و حفظ نكني و بداني و عمل نكني عرض كرد لا قوة الا بالل  فرمود ا 

نچ  براي خود ناخوش  نچ  براي خود دوست ميداري و ناخوش داري براي او ا  داري براي او ا 

نك  از غضب او اجتناب كني و رضاي او را متابعت نمائي و امر او را اطاعت و حق دويم داري  ا 

نك  كمك كني او را بنفس خود و مال و زبان و دست و پاي خود و حق سيوم كني  و حق چهارم ا 
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نك  چشم  ئين  او باشي ا  نك  تو سير نباشي و او گرسن  و تو سيراب و حق پنجم او و دليل او و ا  ا 

نك  اگر تو خادمي داشت  باشي و او و حق ششم نباشي و او تشن  و تو پوشا نباشي و او برهن   ا 

نداشت  باشد واجب است ك  خادم خود را فرستي ك  جام  او را بشويد و طعام او را بسازد و 

نك  قسم او را تصديق كني و دعوت او را اجابت نمائي و حق هفتم ب او را بگستراند جام  خوا ا 

و مريض او را عيادت نمائي و بر جنازه او حاضر شوي و اگر فهميدي ك  حاجت دارد پيشي 

بگيري و او را ملجأ بسؤال نكني پس اگر اين كار كردي ولايت خود را متصل بولايت او كردهٔ 

از حضرت صادق علي  السلام پرسيد از حق مؤمن جواب و شخصي لايت خود و ولايت او را بو

مد ك  وداع كند عرض كرد سؤالي كردم جواب نفرموديد فرمود ميترسم  نفرمود پس چون ا 

نچ  خدا واجب كرده است انصاف شخص است از نفس خود حتي  ك  كافر شويد شديدتر ا 

ن نك  راضي نشود براي برادرش از جان خود مگر با  چ  راضي است از برادرش براي جان خود ا 

خر خبر خلاص  احاديث بسيار است و هم  را  و مواسات برادر  در مال و ذكر الل  در هر حال تا ا 

نها را جمع كرده ن اين است : نميتوانم ذكر كنم خلاص  ا   ام صد و پنجاه حق است و ا 

 مواسات در مال  - ٔ 

 اينك  چشم او باشي  - ٕ

ئين  او ب - ٖ  اشي ا 

 دليل او باشي  - ٗ

 خادم او باشي  - ٘

 او را سير كني  - ٙ

 او را سيراب كني  - ٚ

 عورت او را بپوشي  - ٛ

 غم او را زايل كني  - ٜ

 دين او را ادا كني  - ٓٔ

 خليف  او باشي بر اهل و اولاد بعد از مرگ او  - ٔٔ

نچ  براي خود دوست داري  - ٕٔ  دوست داري براي او ا 
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نچ  براي خود ناخوش داري ناخو - ٖٔ  ش داري براي او ا 

 از غضبش بپرهيزي و رضاجوئيش كني  - ٗٔ

 اطاعت امرش كني  - ٘ٔ

 ياري كني او را بجان و مال و زبان و دست و پا  - ٙٔ

 خادم خود را فرستي اگر خادم ندارد ك  خدمت او كند  - ٚٔ

 قسمش را تصديق كني  - ٛٔ

 دعوتش را اجابت كني  - ٜٔ

 مريضش را عيادت كني  - ٕٓ

 اش را حاضر شوي  جنازه - ٕٔ

 بخدمتش بشتابي قبل از سؤالش و هم  كار او را بكني  - ٕٕ

 پسندي  بپسندي براي او هر چ  براي خود مي - ٖٕ

 اگر سؤال كرد بدهي  - ٕٗ

 اگر محتاج شدي از او بطلبي  - ٕ٘

 ملولش نكني  - ٕٙ

 پشت او باشي  - ٕٚ

 او را كني  پشت سر او حفظ - ٕٛ

 اگر حاضر است زيارتش كني  - ٜٕ

نك  طلب عفو از او كني  - ٖٓ  اگر بر تو عتاب كند مفارقت نكني تا ا 

 حمد خدا كني اگر خيري باو رسد  - ٖٔ

 كمك او باشي اگر مبتلي شود  - ٕٖ

 كمك او باشي اگر امري بر او مشكل شود  - ٖٖ

 سلام بر او كني نزد ملاقات او  - ٖٗ

 ا كني او را اگر عطس  كند دع - ٖ٘

 او را در دل خود دوست داري  - ٖٙ
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ياور او باشي چ  ظالم باشد و چ  مظلوم يعني اگر بخواهد ظلم كند نگذاري و اگر كسي  - ٖٚ

 باو ظلم كند ياري او نمائي و دفع ظلم از او كني 

 اگر غايب باشد  حص  او را از انفال بگيري  - ٖٛ

 كني اگر بميرد زيارت قبر او را  - ٜٖ

 دوستي را با او خالص كني  - ٓٗ

 از بدي او درگذري  - ٔٗ

 صل  او كني و پيمان با او كني ك  با هم عطوف باشيد  - ٕٗ

 مغموم شوي اگر خدمتي از او را حاضر نشدي  - ٖٗ

 خبر كني او را اگر سفري ميكني  - ٗٗ

يد او را زيارت كني  - ٘ٗ  وقتي از سفر ميا 

 را ظاهر كني نيكي او  - ٙٗ

 او را در چشم خود بزرگ بيني  - ٚٗ

 غيبت او را حرام داني  - ٛٗ

 بعد از مردنش جز خير او را نگوئي  - ٜٗ

 از لغزش او درگذري  - ٓ٘

 بر اشك او ترحم كني  - ٔ٘

 عيب او را بپوشي  - ٕ٘

 از خطاي او بگذري  - ٖ٘

 عذر او را بپذيري  - ٗ٘

 كني اگر كسي غيبت او كند رد  - ٘٘

 دايم نصيحت او كني  - ٙ٘

 دوستي او را حفظ كني  - ٚ٘

 عهد او را نشكني  - ٛ٘

 هدي  او را قبول كني  - ٜ٘
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 صل  او را مكافات كني  - ٓٙ

 شكر احسانش را بنمائي  - ٔٙ

 ياري او را نيكو كني  - ٕٙ

 زن او را حفظ كني  - ٖٙ

وري  - ٗٙ  حاجت او را برا 

 و شفيع او شوي در سؤال ا - ٘ٙ

 گمشده او را راهنمائي كني  - ٙٙ

 سلام او را رد كني  - ٚٙ

 سخن با او نيكو گوئي  - ٛٙ

 انعام او را نيكو كني  - ٜٙ

 قسمهاي او را تصديق كني  - ٓٚ

 دوست او را دوست داري  - ٔٚ

 با او نيك همسايگي و معاشرت كني  - ٕٚ

 از بد او چشم پوشي  - ٖٚ

انصافي  هاي ضعيف طلب انصاف در هم  امور بي ا ك  از بني از او طلب انصاف نكني چر - ٗٚ

 است چنانك  خودت هم نميتواني 

 صفا كني با هر كس با او صفا دارد  - ٘ٚ

 دشمني كني با هر كس با او دشمني دارد  - ٙٚ

 سرّ او را بپوشي  - ٚٚ

 در حضور او كني  او را بگوئي و اسمش را نبري مگر در غيبت او  - ٛٚ

 گين از او نشوي غم - ٜٚ

 خيانت با او نكني  - ٓٛ

 او را گول نزني  - ٔٛ

 ظلم باو نكني  - ٕٛ
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 دروغ باو نگوئي  - ٖٛ

 تهمت باو نزني  - ٗٛ

 غشّ با او نكني  - ٘ٛ

 خذلان او ننمائي  - ٙٛ

 عداوت با او نكني  - ٚٛ 

 او را وانگذاري  - ٛٛ

 اف باو نگوئي  - ٜٛ

 باو نگوئي تو دشمن مني  - ٜٓ

 اگر عتاب كند قبول كني  - ٜٔ

 از فراست او بپرهيزي  - ٕٜ

 توقير و تكريم او كني  - ٖٜ

 ات شود يا بيرون رود  با او راه بروي اگر داخل خان  - ٜٗ

 اش شدي  اطاعت او را كني اگر داخل خان  - ٜ٘

 در خان  او هر جا ميگويد بنشين  - ٜٙ

 تبسم در روي او كني  - ٜٚ

 كني در سفر و حضر  با او مدارا - ٜٛ

 مشايعت كني قدري اگر از تو جدا شود  - ٜٜ

 باو مكاتب  كني در سفر  - ٓٓٔ

 اسم او را اول در كاغذ نويسي  - ٔٓٔ

 در صل  بر او پيشي گيري  - ٕٓٔ

 در مجلس برادران پا دراز نكني  - ٖٓٔ

 خلاي و الفت كني  با او خوش - ٗٓٔ

 ت و گشادگي باشي چون او را ملاقات كني با بشار - ٘ٓٔ

 از او عفو كني اگر چ  بتو ظلم كند  - ٙٓٔ
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 او را صل  كني اگر چ  او قطع كند  - ٚٓٔ

 نيكي كني با او اگر چ  او بدي كند  - ٛٓٔ

 باو بدهي اگر چ  او ندهد  - ٜٓٔ

 ترحم بر او كني و لطف نمائي و زيارت كني او را  - ٓٔٔ

 مدت فراق بادر گرد درختي باشد مصافح  كني با او در حضر اگر چ   - ٔٔٔ

 معانا  كني با او چون بسفر رود  - ٕٔٔ

يد  - ٖٔٔ  استابالش روي چون بازا 

 مشايعت او كني چون سفر رود  - ٗٔٔ

 سلام بر او را اگر چ  در حال تاي  باشد ترك نكني  - ٘ٔٔ

 اگر س  نفر باشيد نجويٰ با يكي نكني در حضور ديگري  - ٙٔٔ

 لامش سخن نگوئي در ميان ك - ٚٔٔ

 حيا را از ميان بكلي دور نيندازيد  - ٛٔٔ

 با او مجادل  و مخاصم  ننمائي  - ٜٔٔ

 بيش از س  روز مهاجرت از خدمتش نكني  - ٕٓٔ

 اگر فاير باشد تفاوت ميان سلام او و غني نگذاري  - ٕٔٔ

 هر سخن بتو بسپرد بروز ندهي  - ٕٕٔ

 را محجوب نكني اگر خواهد تو را زيارت كند او  - ٖٕٔ

 مكر با او ننمائي  - ٕٗٔ

 حسد بر او نبري  - ٕ٘ٔ

 بد است  باو نگوئي در سخن ك  گمانت  - ٕٙٔ

 نسبت باو دورو و دو زبان نباشي  - ٕٚٔ

 اذيت او نكني  - ٕٛٔ

 او را خوار ننمائي  - ٜٕٔ

 او را ذليل نكني  - ٖٓٔ
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 او را حاير نشماري  - ٖٔٔ

نها سرزنش دهي حفظ عيوب و لغزش ا - ٕٖٔ  و را ننمائي ك  يك روزي او را با 

 باو استخفاف نكني  - ٖٖٔ

 باو سرزنش و سركوب ندهي  - ٖٗٔ

 بهتان باو نگوئي  - ٖ٘ٔ

 سرّ او را فاش نكني  - ٖٙٔ

 از قول او روايتي نسازي ك  عيب او باشد  - ٖٚٔ

 اگر كسي روايتي بر او بسازد تصديق نكني  - ٖٛٔ

 ئي فحش باو نگو - ٜٖٔ

 متعرض عرض و مال و خونش نشوي  - ٓٗٔ

 طعن  بر او نزني  - ٔٗٔ

 قول او را بر او رد نكني  - ٕٗٔ

 نيت بد درباره او نكني  - ٖٗٔ

 او را لعن ننمائي  - ٗٗٔ

 بحزن او محزون شوي و بشاديش شاد  - ٘ٗٔ

 مظن  بد باو نبري  - ٙٗٔ

 او را نترساني اگر چ  بنظر باشد  - ٚٗٔ

 كننده او نشوي اگر چ  بنصف كلم  باشد  اذيت معين - ٛٗٔ

ن است ك  تاليد او را بيرون نياوري  - ٜٗٔ  محاكات او نكني ك  باصطلاح عوام ا 

 سخن او را بدون اذنش جائي نگوئي - ٓ٘ٔ

سان باشد و شايد بعضي داخل بعضي   ورديم ك  ا  اين صد و پنجاه حق را از اخبار بيرون ا 

ود عرض شد و اين صد و پنجاه حق جزئي از هزار جزء حق محسوب شود لكن چون مروي ب

بلي گويم ك  من چگون  ميتوانم ك  هم  اين حاوق را مراعات كنم و اگر گوئي مؤمن نميشود 

نها را درست كني و عادت نمائي ولي ما را در اداي اين  مشكل است اگر بخواهي يكي يكي ا 
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ن حاوق را ميش ناسيم و ميتوانيم عمل كرد و قربةً الي الل  حاوق لمّي است ك  بيك كلم  هم  ا 

نچ  از احصا بيرون است هم  فرع دو امر است  ن است ك  اين حاوق و ا  ن ا  براي تو مينويسم و ا 

نها خود بخود درست ميشود زيرا ك  اين حاوق از دو  ن دو امر درست شد جميع ا  قسم  ك  اگر ا 

نها از ماتضيات محبت است و  نها از ماتضيات تعظيم اگر بيرون نيست بعضي از ا  بعضي از ا 

ن حاوق ك  تابع محبت است از تو بروز كند ببين ك  مادر ك   محبت واقعي پيدا كردي جميع ا 

محبت بفرزند دارد چ  كارها ميكند و چ  حاوق ادا ميكند ك  اگر سالها بشمري بانجام 

و در بلاها خذلان نميكند و  نميرسد مثلًا بد او را نميتواند ديد و او را در ورطات وانميگذارد

گرسن  نميتواند ديد و تشن  نميتواند ديد برهن  نميتواند ديد او را بر خود ايثار ميكند و بر اين 

قياس كن و سالها اگر بشمري بانجام نميرسد و مادر كتاب ارشادالعوام نخوانده و حاوق را 

لطبع اين حاوق را ادا ميكند و كسي باو الاا نكرده بلك  چون فرزند خود را دوست ميدارد با

 اينها لازم  دوستي است پس سعي بايد كرد ك  برادر را قلباً دوست داشت و ،

نجا برسي    او خود بزبان حال گويد چون كن      **  * **      استاد تو عشق است چ  ا 

يا وقت ي و طبعي است زيرا ك  نظر كن ك  ا  ن هم جبل ّ ي نزد و اما حاوقي ك  فرع تعظيم است ا 

حرمتي مينمائي و سلام و كرنش و تعظيم و تبجيل او را  سلطاني ميروي او را خوار ميكني باو بي

يا بر او طعن ميزني و كتاب ارشادي هم براي حرمت او  يا قول او را بر او رد ميكني ا  ترك ميكني ا 

ن و بماتضاي قاع مد خودِ طبع استاد است در ا  ده و قانون نخواندهٔ و لكن چون در نظرت عظيم ا 

عمل ميكند و شرع چيزي نيست جز اطوار طبع سليم و سليا  مستايم پس سعي كن ك  چون 

برادرت از طينت توست او را دوست داري و چون نور خداست و پارچ  تن مصطفي و جگر 

حرمتي  حرمتي او را بي گوش  مرتضي صلوات الل  عليهم اجمعين است او را عظيم داني و بي

شمري و احبّ از ولد عطوف گيري  و را در نظر خود اعظم از سلطان عسوف بخدا داني و ا

ورد و حاجت بتعليم و  وري جميع حاوق او را بالطبع خواهي بجا ا  چون اين دو خصلت را بجا ا 

ن قدر  ن نوع محبت را ندارد و ا  ن است ك  اگر كسي ا  تعلم نيست پس ثمره ذكر اين حاوق ا 

ين قواعد عمل كند و بر خود بگذارد ك  مداومت نمايد و مؤمن در نظرش عظيم نيست چون با

چندي بگذرد تا عادي او شود خورده خورده باعث محبت ميشود زيرا ك  هر صورتي جاذب 
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روحي است از مبدء و اين اعمال جاذب روح محبت و تعظيم ميباشند پس اگر شخص قليل 

شود و او محبوب برادر و  المحبة باين حاوق مداومت كند خورده خورده برادر محبوب او

برادر در نظرش عظيم شود و او عظيم در نظر برادر و كار بانجام رسد و عباد موافق شوند و بلاد 

سمان و زمين زياد شود و معاش و معاد خلق منتظم  معمور گردد و نفاق از ميان برود و بركات ا 

حاوق اخوان بزرگتر  گردد پس اين حاوق اخواني است ك  با تو مساويند و ديگر ببين ك 

چيست و با ايشان چگون  بايد سلوك كرد اللهم عفوك عفوك فيما قصرت في  من حاوق اخواني 

 و عفوك عفوك فيما قصروا في  من حاي فاغفر لي و لهم برحمتك يا ارحم الراحمين .

حاوق برادراني است ك  از تو كوچكترند يعني ايمانشان از تو ضعيفتر است و حق و سيوم  

نرا صرف ايشان نمائي بخلاف اخوان ا نچ  خدا بتو داده است ا  ن است ك  بعضي از ا  يشان ا 

نچ  داري و اخوان بزرگتر ك  ايشان را ايثار بر  مساوي با تو ك  بايست با ايشان نصف كني ا 

خود كني و هم  را از ايشان داني و زندگي خود را در فضل عطاي ايشان شمري پس بايد 

ك باشي و شكستگي كار ايشان را ببندي و حاجت ايشان را رفع كني چ  مراقب برادران كوچ

بعلم و ايمان خود و چون او ضعيف است و طغيان ميكند  بمال خود و چ  بعزت و جاه خود و چ  

ن نيست ك  او را غني نمائي پس سد فاق  او را بكن ببعض  چون خود را غني بيند و صلاح او در ا 

نچ  داري از علم و مال  و بادر حفظ بني  او باو بده تا خورده خورده قوي شود و تحملش زياد ا 

شود و هر چ  قوي شود حاش زياده گردد تا مساوي تو گردد و در راه باطن ميشود ك  كوچكتر 

از تو خورده خورده با تو مساوي شود بلك  بزرگتر گردد چرا ك  مناط امر سرعت سير در 

اوي و اين ممكن است ك  كسي متأخر از سرعت سير ايمان است و زيادتي عمل و علم و ت

متادم شود پس بايد تا كوچكتر است براي او پدر مهربان باشي و عورت او را بپوشي و تشنگي 

او را سيراب كني و گرسنگي او را سير كني و زير بازوي او را بگيري ك  نيفتد و در نصيحت و 

تر است درباره تو كوتاهي نكند و بايد غم او تربيت او كوتاهي نكني تا كسي هم ك  از تو بزرگ

را زايل كني و بعضي از ديون او را ادا كني و خليف  او باشي بر اهل و عيالش و او و مالش را از 

خود داني و نصيحت او را فرونگذاري و از قصور و تاصيرش چشم پوشي و جميع حاوق 

تر از خود داني و از  عصيان و او را كم مساوي را درباره او مراعات كني بادر اندازه و ماام او
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اين جهت او را بهتر شمري از خودت بالجمل  مؤمن بايد نظرش بخدا و عملش براي خدا و بنده 

خدا باشد و جان و مال و عِرض و ناموس خود را از خدا داند و مال خدا را در راه خدا صرف 

اي حق را نمايد اگر كامل است و كند و شيعيان راه خدايند پس بادر ظهور نور خدا بايد اد

ظهور نور خدا در او بسيار است حاوق اول را ادا كند و اگر كمتر است و مساوي خودت حاوق 

مد . نچ  عرض كرديم قانون عمل بدست ا   ثاني و الا حاوق ثالث را و از ا 

ند و در حاوق اخوان مكاشره است و ايشان بر دو قسمند يا در اصل از پدر و مادر توا :فصل  

نها روئيده پس ظاهر او خبيث است و  لكن شير دشمنان را خورده اند و گوشت و پوست او از ا 

باطن او طيب و چون دنيا دارِ ظاهر است و او هم ظاهرش خبيث نميتواني باو وثوق پيدا كني 

صفت البت  و او را امين بر جان و امر و سرّ و مال و جاه و حال و اهل و عيال خود نميداني بجهت 

خبيثٔ  ك  شعار خود كرده است پس محل وثوق نيست و از اخوان ثا  نخواهد بود پس از اخوان 

وري چرا ك  عماقريب بخبث  مكاشرين است و روا نيست ك  با ايشان مداومت صحبت بجاي ا 

نك  خدا او  ظاهر خود با تو خيانت كرده اذيتش بتو خواهد رسيد پس از او اجتناب لازم است تا ا 

ن وقت صالح از براي رفاقت را هد ايت فرموده ظاهر او را از لوث شير مخالفين طاهر سازد ا 

لوده باذارت ظاهري است صالح براي دخول در مساجد  خواهد شد و چنانك  شخص مؤمن تا ا 

لوده بلوث منافاين است داخل  نيست و با او نميتوان معاشرت نمود همچنين باطن او مادام ك  ا 

ب  جنان نگردد و براي نك  در ظاهر خود را بشويد و در باطن با  مرافات مؤمنان صالح نيست تا ا 

توب  اغتسال نمايد يا ببلاها معذب شود تا طاهر گردد و قابل دخول جنان و معانا  حور حسان و 

نك  طاهر شوند و قابل اخوت گردند ولي قبل از  مرافا  مؤمنان گردد پس ايشان را واگذار تا ا 

ن است ك  ايشان را در دل  اخوت ظاهره ايشان را حاوقي است ك  بايد ادا شود و حاوق ايشان ا 

دوست داري و اعمالشان را دشمن داري و از مجالس ايشان بجهت تنزه دوري كني سهل است 

 ك  از دشمنان ذاتي ايشان هم بايد تبرا كني چرا ك  بالذات مؤمنند عبرت بگير از اين خبر ك  

هما السلام عرض كرد اي پسر دختر رسول خدا اينجا جماعتي بموسي بن جعفر عليشخصي 

يا ما را ميسزد ك  بايشان  هستند از دوستان شما شرابها ميخورند و گناهها مرتكب ميشوند ا 

بگوئيم فاسق فاجر فرمود ن  والل  فاسق فاجر نيست مگر ناصب حرب براي ما و لكن بگوئيد 
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نك  خدا و رسول مؤمن النفس خبيث الفعل طيب الروح والل  و لي ما بيرون نميرود از دنيا مگر ا 

ن است ك  خدا او را محشور ميكند با هم  گناهانش  او و ما از او راضي ميباشيم و علت اين ا 

ن است ك   روسفيد عيوبش پوشيده ترس او ايمن و كمتر چيزي ك  دوست ما باو صاف ميشود ا 

يا مرگ بر او سخت شود پس اين كفاره خواب هولناكي خدا باو بنماياند يا ظلمي باو رسد 

ناي علي  السلام عرض كرد ك  بعضي از شيعيان شما شرابها  بامام عليو مردي گناهان او شود 

ن است ك   ميخورند در راه فرمود حمد خدا را ك  ايشان را در راه قرار داده برادر حق ايشان ا 

نك  بداني ك  ايشان فرزند پدر و مادر تواند و از طينت پدر  و مادر تواند و جزء ايشانند الا ا 

اند پس بايشان ترحم كني و مهماامكن ايشان را معالج  نمائي بامر بمعروف و نهي  مريض شده

يند و اگر نشنوند از تو دعا كن براي ايشان و مدتي صبر  نك  براه ا  از منكر و نصيحت و رفق تا ا 

عالشان كاملتر گردد و شهواتشان بميرد كن باز عود كن بايشان و چون سنّ ايشان بيشتر شود و 

نگاه ايشان را بخوان و اما عشرت دائمي با ايشان مكن و چون گاه گاه ايشان را ببيني ترك صل   ا 

مكن و معين ايشان باش در هنگام مظلومي و در هنگامي ك  ميخواهند ظلم كنند ايشان را نهي 

ان باش تا لوث ايشان زايل شود و كن و اگر نميشنوند واگذار و طالب اصل بااي وجود ايش

ن  ايشان را مبادا خوار بشمري بجهت اعراضشان چرا ك  تو هم باوت و قدرت خود پاك نشدهٔ و ا 

ديگري است ك  عيوب تو مستور است پس ايشان را خوار  قذارتها الآن در تو هم هست بلطف 

نگا ه ايشان بهتر از تواند و مشمر چرا ك  بسا ك  ايشان مغفور باشند و تو مغفور نشوي پس ا 

ناموس پدر خود را درباره ايشان حفظ كن و عيوب ايشان را اگر خود مستور دارند تو هم 

مستور كن اگر چ  پيش تو شراب خورند و زنا كنند و لواط نمايند چرا ك  ايشان اولاد پدر 

هفتاد كبيره تواند و عيب ايشان عيب پدر تو است پس تو اظهار عيب پدر خود را مكن اگر چ  

اند تو عيب ايشان را  اند و متجاهر بفسق نكرده نزد تو بكنند و مادام ك  خود خود را رسوا نكرده

اند و وقتي ك  خود خود  فاش مكن چنانك  خدا فاش نكرده و رسول و امام ايشان را رسوا نكرده

ان را روا مدار و را رسوا كردند تو نكردهٔ و پدر ايشان گلٔ  از تو نخواهد كرد پس غيبت ايش

دروغ بر ايشان مگو و روايت بر ايشان مكن و اغلب حاوقي ك  سابق ذكر شد بجا بياور مگر 

نچ  عشرت و تصديق و متابعت دايم را لازم دارد ك  بايد از عشرت ايشان اجتناب كني و  ا 
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بادر تصديق علوم باطل  ايشان نكني و متابعت ايشان ننمائي و ساير امور محبت و عطوفت را 

نها و چون مريض و ضعيف و كوچكند از  نها از تواند و تو از ا  وري چرا ك  ا  امكان بايد بجا ا 

انصافي نكني ك   ايشان بايد غالباً عفو كني و تمناي اعتدال و قوت و كمال از ايشان ننمائي و بي

ن نميكردي پس توقع اعتدال از ايشان بي ن مرض را تو هم ميداشتي غير از ا  في است انصا اگر ا 

و اگر ايشان در نزد تو غير معتدلند و قبيح العمل تو هم در نزد اعلي چنيني و اگر بنا بود ك  عالي 

داني را از نظر بيندازد احدي باقي نميماند و رسول الل  بايستي هم  را بيندازد و خدا او را هم 

ثل اين ملاهاي ناصالح بيندازد و اين البت  درست نيست پس با ايشان برفق و مدارا سلوك كن و م

و دقّ از حدّ فسق بحدّ كفر ميبرند و از اسلام هم بري  نباش ك  فساق را از شدت لعن و طعن 

ميكنند بلك  مثل پدر مهربان باش و مانند طبيب شفيق و ايشان را بلطائف تدبير براه بياور و 

ب را بسط دهم تا ايشان را هدايت كن و چون سخن باينجا رسيد بد نيست ك  قدري اين مطل

اين گون  اشخاص بدانك  مانند ملاهاي جاهل و وعاظ عنيف نباشي و مردم را از راه حق نراني 

يعني اين اخوان صاحب دو چيزند يكي نور ولايت ك  اصلي ايشان است و براي ايشان حالت 

لودگي با ايشان مريض لودگي بامراض منافاين ك  بواسط  معاشرت و ا   غريزي است و يكي ا 

اند حال معالج  اين جماعت را بايد بدو چيز نمائي يكي تاويت نور ولايت ك  در ايشان  شده

است و يكي دفع مرض ايشان پس بايد دايم سعي كني ك  تاويت نور ولايت ايشان را بذكر 

فضائل اهل بيت عليهم السلام براي ايشان بنمائي چرا ك  اگر بني  ايشان قوي شد و نور ولايت 

نها را نمايند چنانك   در ايشان ن معاصي منزجر شوند و خود ترك كل ا  قوت گرفت بيكبار از ا 

ايم و بتاويت نور ولايت ايشان ايشان را هدايت  هزاران از عصات را ما بهمين طور معالج  كرده

نموده و بيكبار تائب شدند و از جميع معاصي منزجر شده توب  كردند و هم  عابد و زاهد شدند 

گذار گرديدند و اين معالج  اقرب طرق است در هدايت ايشان و باندك  جد و نافل و هم  مته

وقتي معالج  ميشوند و يكي ديگر دفع امراض است باظهار قبح اعمال منافاين و انذار ببلاهاي 

نازل  بر اعداء و منافاان و ذكر خواص منافاان و سيرت و اعمال ايشان و تبغيض ايشان و 

شان تا چون از منافاين مشمئز شدند و قبح اعمال ايشان را فهميدند از اعمالشان در دل اي

ن  مجانست و مشاكلت ايشان بيزاري جستند و امراض ايشان از سر ايشان رفت و معالج  ايشان با 
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ملعون گوئي و فاسق فاسق سرائي و بشتم و  نشود ك  مانند ملاهاي جاهل و وعاظ عنيف ملعون 

نك  مرض را از او دور طرد و غضب ايشان را بران ي چرا ك  طبيب عنيف بيمار را ميكشد قبل از ا 

كند و از اين جهت جماعتي را از فسق بكفر انداختند و رفتند صوفي و دهري و جوكي شدند و 

سبب  يعني هر كس نفسي را بيمن قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً خدا ميفرمايد 

معروف است ك  حضرت عيسي علي در انجيل را كشت  است بكشد چنان است ك  هم  مردم 

ل  و علي  السلام مي نشست با ظلم  يهود بر او عيب كردند فرمود مريض احتياج بطبيب  نبينا و ا 

است ك  در كافي نشينم بجهت معالج  ايشان  دارد ن  صحيح و اينها مريضند و من با اينها مي

يا خبر ن دهم بشما ك  حق عالم كيست كسي ك  نااميد نكند حضرت امير علي  السلام فرمود ا 

مردم را از رحمت خدا و ايمن نكند ايشان را از عذاب خدا و رخصت ندهد ايشان را بمعاصي 

خر را صوفي  خذلهم الل  چرا ك  ايشان  خر خبر فاره اول را ملاها خلاف كردند و دو فاره ا  تا ا 

ي سخي است و مردم را جري بر معصيت مباح كردند بر مريدين خود جميع فسوق را ك  مول

ن جاهلي است ك  بيمار را جري بر خوردن چيزهاي مضر كند و  كردند پس مثل ايشان مثل ا 

ن دنيا مثل هم است چنانك   بگويد خدا كريم است بخور و او را باين واسط  بكشد اين دنيا و ا 

خرت مولا هم سخي  در اين دنيا با وجودي ك  خدا كريم است ناپرهيزي بيمار را ميكشد در ا 

ن و احاديث است  است و بمعصيت پوست از سر ايشان ميكند و الا اين وعيدها ك  در قرا 

دمي را از زهر ميرهاند و خدا هم  دمي را ميكشد و فاروق ا  چيست اينها تسويل است زهر افعي ا 

فريده و تو را قوت و قدرت خوردن داده و  كريم و كدام كرم از اين بهتر ك  ترياق فاروق ا 

دو طايف  كمر  ترياق را هم بتو شناسانيده و اثر او را فهمانيده حال بخور تا از زهر برهي پس هر 

اند براي كشتن مردم ملاها از دوا ندادن و صوفي  از امر بناپرهيزي و كشتند مردم  همت را بست 

برادران مكن و همت  پس اي برادر من اعانت بر قتلو سيعلم الذين ظلموا ايّ منالب ينالبون را 

بر مداواي ايشان بگمار و اول تاويت ارواح و حرارت غريزي ايشان را بكن ك  نور ولايت 

باشد بذكر فضايل و بهيجان بياور محبتهاي كامن  ايشان را پس تابيح كن منافاين و اعمال ايشان 

مد عماقريب  را در نزد او و عداوتهاي كامن  ايشان را بهيجان بياور ك  انسان از هر چ  او را بد ا 

مد عماقريب باو نزديك خواهد شد و غذاهاي مناسب از  دوري ميكند و از هر چ  او را خوش ا 
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علوم حا  بايشان بخوران و دواهاي گوارا از انذار و نصايح و مواعظ برفق بايشان بخوران و 

نك  راه ميل  يد و اگر دوا را قي كردند و نپذيرفتند دوائي ديگر نوعي ديگر تا ا  ايشان بدست تو ا 

ن است ك   ن باب ايشان را بخوان و معني اين فاره ن  ا  ن راه و از ا  باب انس ايشان را بفهمي از ا 

ن است ك   صوفي  لعنهم الل  بجميع لعائن  ميكنند ك  ميروند مدتي شراب ميخورند و عذرشان ا 

وريم و لواط  ميكنند ك  شرابيها را هدايت ميكنيم و مدتي چرس ميكشند ك  چرسيها را براه ميا  

وريم چرا ك  اين تدبيري است ك  در اظهار شهوات خود كرده اند  لاطيها را بطريق حق ميا 

ن نيست ك  طبيب برود و كوفت بگيرد تا كوفتيها را معالج  كند و مجذوم شود تا  تدبير مريض ا 

ورد ، خفت  را خف مجذومان را شفا دهد و غشي كند تا غشي ت  كي كند بيدار كردگان را بهوش ا 

، اگر شخص عاصي شد عليل است و عليل عليل را نميتواند معالج  كند مست حفظ مستان 

 چگون  ميكند بلك  هشياري بايد باشد ك  حفظ مستان كند پس ،

 بخش  كي تواند ك  شود هستي     **  * **      ذات نايافت  از هستي بخش  

شيطان هادي شيطان كي گردد اگر شرط  دهنده عاصي چگون  شود و حال عاصي نجات 

هدايت اين بود بايستي انبيا بجميع فسوق و فجور مرتكب شوند تا مردم فاسق و فاجر را هدايت 

كنند والل  هر حرفي ك  اهل حق و عليين زدند اهل باطل نظيرش در سجين خود گفتند و 

يد با عصات برفق و مدارا مارچوب  شدند و تن بشكل مار ساختند حال از اهل حق شنيدند ك  با

نها  نها در سجين خود اين حيل  را در اظهار شهوات خود كردند و جميع ا  يند ا  سلوك كرد تا براه ا 

يد و سلطان عادل مستولي نشيند حدود خدا  طرق كفر و ضلالت است بلي چون دولت حق درا 

ن غير را جاري كند بجهت اقتضاي سلطنت و سياست مدن و جدا شدن اهل حق از اهل ب اطل و ا 

حال هدن  و غيبت دولت حق است و كلام ما در امروز است و امروز بايد خلق را بمدارا هدايت 

بيني ك  بچ   نمود و بلطايف حيل براه داشت چنانك  يافتي و اگر در اخبار رجوع كني مي

ورده نور  اند و بحول و قوه خدا و تدبيرهاي عملي و نصايح و الطاف و اشفاق مردم را براه ا 

ورده ايم و هم  تائب و متاي و  ولايت ائم  هدي عليهم السلام الوف از مردم را باين طورها براه ا 

پرهيزگار شدند و مرض ايشان از سر ايشان رفت و هم  صحيح و طيب و طاهر شدند و قابل 

اخوت و محبوب پدر و مادر روحاني گرديدند و نور ولايت در سين  ايشان مشتعل شده هم  از 
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باقر علي  السلام فرمود براي هر چيزي قفلي است و قفل ايمان رفق حضرت واليان گرديدند م

صادق علي  السلام فرمود خدا رفيق است و رفق را دوست ميدارد و فرمود هر و حضرت است 

ن ميرسد  بر پيغمبر صلي الل  علي  و جبرئيل كس رفيق باشد در امرش از مردم هر چ  بخواهد با 

ل  نازل  شد و عرض كرد يا محمد پروردگارم بتو سلام ميرساند و ميفرمايد با خلق من مدارا و ا 

ل   فرمود ك  پروردگارم مرا امر بمدارا با مردم كرد چنانك  مرا  كن و پيغمبر صلي الل  علي  و ا 

امر بفرايض كرد و خدا بموسي علي  السلام وحي كرد ك  اي موسي پنهان كن سرّ مرا در دل 

ار كن در علاني  مدارا را از جانب من براي دشمن من و دشمن خودت از خلق من ، و خود و اظه

نست ك  اعراض مخلوط گوشت و پوست و استخوان مردم شده  علت حكمت مدارا و رفق ا 

است و اگر بخواهي بعنف اعراض را از بدن ايشان بيرون كني جميع بني  ايشان فاسد شده از 

ر كني بمطلب خواهي رسيد و اعراض ايشان پاك ميشود و بني  دست ميرود و اگر بمدارا تدبي

يا نديدهٔ كساني را ك  يك دفع  كاري را نميتوان بر ايشان الاا  ايشان هم از هم نخواهد پاشيد ا 

كرد و حرفي را بايشان گفت و متحمل نميشوند و چون بتدريج و لطايف حيل تدبير كني همان 

پذيرند باري بهمين قدر هم در  بايشان ميتوان گفت و ميكار را خواهند كرد و همان حرف را 

 اينجا اكتفا ميكنيم .

در حاوق برادران رضاعي است ك  بايد در دل از ايشان اعراض كني ولي در ظاهر بايد و دويم  

ن عرض در جسم و جان ايشان باقي است و  حرمت شير مادر خود را نگاه داري مادام ك  ا 

ام اگر خواهي رجوع كن و در اين اواخر بنا  الجنان نوشت  تاب ابوابتفصيل اين اعراض را در ك

ام چون كتاب طول كشيده است و اما كيفيت معاشرت و اداي حاوق  را بر اختصار گذارده

از حضرت صادق علي  السلام پرسيد ك  چگون  بايد سلوك كنيم ك  شخصي ايشان چنان است 

سوي ايشان و شهادت را براي ايشان و بر ايشان برپا در ميان اين قوم فرمود اداي امانت كني ب

كني و مريض ايشان را عيادت كني و جنازه ايشان را حاضر شوي و حضرت فرمودند بر شما باد 

شما  ها  بنماز در مساجد و حسن همسايگي براي مردم و برداشتن شهادت و حضور جنازه

ي از مردم نيست و مردم بعضي بعضي ناچاريد از معاشرت مردم و هيچكس مادام الحيوة مستغن

را در كار دارند و فرمود وصيت ميكنم شما را بتاوي و مردم را بر دوش خود سوار نكنيد ك  
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ذليل شويد خدا ميفرمايد قولوا للناس حسناً يعني با مردم سخن نيك گوئيد پس فرمود عيادت 

براي ايشان و بر ايشان و نماز هاشان را و شهادت دهيد  كنيد مريضهاشان را و حاضر شويد جنازه

كنيد با ايشان در مساجدشان تا تميز و جدائي پيدا شود و مباين  ميان شما و ايشان پيدا شود يعني 

امير علي  السلام فرمود بايد در دل و حضرت دولت حق ظاهر شود و مؤمن از كافر ممتاز شود 

بايشان در نرمي سخن تو و حسن تو جمع شود حاجت بمردم و غناي از ايشان باشد افتاار تو 

سيرت تو و باشد استغناء تو از ايشان در نزاهت عِرضت و بااي عزت و فرمود طوري با مردم 

راه رويد ك  اگر مرديد گري  كنند بر شما و اگر غايب شديد ميل كنند بشما و فرمود از ما نيست 

حبت كسي را ك  با او كسي ك  مالك نفس خود نباشد نزد غضب خود و كسي ك  نيكو نكند ص

صحبت كند و خوش خلاي با كسي ك  با او خوش خلاي كند و رفاقت با كسي ك  با او رفاقت 

نمكي با كسي ك  با او خوش نمكي  كند و مجاورت با كسي ك  با او همسايگي كند و خوش

نها را كرده كند و هكذا ساير اخبار ك  در ابواب ن است ك  ملا الجنان ذكر ا  حظ  ام و حاصل ا 

كني هر گاه از او اخلاق و صفات والدين تو ظاهر ميشود بايد احترام پدر و مادر خود را بداري 

ن  ن هست و بايد كوتاهي در احترام ا  و هر قدر از او نيكي ظاهر ميشود همان قدر اثر شير در ا 

بيشتر شير نكني همان قدر ك  او ابراز ميدهد بسوي تو تو هم ابراز دهي بسوي او بلك  اندكي 

چرا ك  او اگر اهل احسان نيست تو خود اهل احساني از گل بوي خوش منتشر است خواه 

او را ببويد و خواه بدبوئي پس بادر اظهار او احسان را واجب است در علم طريات  خوشبوئي 

ن منافق و  ن احترام مادر تو است و اداي حق اوست ن  اداي حق ا  ك  تو هم اظهار كني چرا ك  ا 

ن چش م اهل طريات راست و اهل ظاهر را اين چشم نيست و شايد تو را ببينند و گمان كنند ك  ا 

ن خائني ك   نك  ا  نك  تو اعدا عدوّ ايشاني و منتظر زوال عرض مانند ا  تو دوست منافااني و حال ا 

لباس پادشاهي را پوشيده و تو بجهت لباس پادشاه كمال احترام ميكني و جهال چنان 

ني ك  ببيني ك  كي او لباس پندارند ك   مي تو احترام خائن را ميكني و هيهات و تو منتظر ا 

ن جهال شايد حرمت لباس پادشاه را نگاه نداشت  ضربتي  پادشاه را ميافكند و او را هلاك كني و ا 

شكنند اگر طويل  پادشاه بست است و كسي را ياراي  بر فرق او ميزنند و حرمت پادشاه را مي

نجا نيست چگون  اخلاق و صفات و سيرت و صورت پادشاه بست احترامي بخائ بي ن در ا 
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راست  چگون   مده و خود را بصورت پادشاه ا  ن سيرت و صورت درا  نيست و اين خائن در بستِ ا 

جايز است ك  احترام بستِ اعظم را نگاه نداري پس جاهل مباش و حرمت والدين خود را بدار 

ط نازل شد شخصي از قوم او لباسش مانند لباس لوط روايت شده است ك  چون بلا بر قوم لو

ن لباس دفع شد و همچنين نال كردند ك  كسي تاليد موسي را  بود عذاب از او بحرمت ا 

ورد و چون كفار غرق شدند او نجات يافت ك  حركاتش را مانند حركات  باصطلاح درميا 

يا نيست ك  غالب اين مسلمين در باطن ايمان ندارند و در  موسي كرده بود بفهم چ  ميگويم ا 

ظاهر همين صورت اسلامي ك  دارند و نمازي ك  ميكنند يا روزهٔ ك  ميگيرند يا غير اينها از 

باب عادت و حياي از مردم نفع بايشان رسانيده و بلاها از ايشان دور شده و بدنهاشان بظاهر پاك 

نها بدهند و بعضي را  داده عدلش ميگويند و اين خدا نعمت  است و مردم بايد زن و ارث با 

قا كرده و بعضي را نعمت داده امام جمع  و  عزتي و نعمتي است و بعضي را نعمت داده ا 

جماعت كرده و بعضي را قاضي كرده و بعضي را امين كرده و بعضي را صالح ناميده و بعضي 

هر است و را مدرّس كرده و بعضي را طالب علم كرده و وظيف  داده اينها هم  حرمت اسلام ظا

ورند اكثري و مايؤمن اكثرهم بالل  الا و هم مشركون الا در باطن خدا ميفرمايد  يعني ايمان نميا 

نك  ايشان مشركند باري پس چون بعضي مردم بواسط  رضاع گوشت و پوستي  از مردم مگر ا 

ن برميگردد  ن صورت را بداري و ا  از مادر تو دارند ك  صورت ظاهر است بايد تو حرمت ا 

ن راجع بحرمت خداست پس حرمت خدا را بحر مت صورت پدر و حرمت صورت مادر ك  ا 

ن قدر حرمت دارد در ظاهر بظاهر در باطن بباطن و  بايد داشت از هر جا هر قدر بروز كرده ا 

شكار نكرده اين گون  حاوق تا وقتي است ك  پرده ظاهر خود را ندريده اند  اند و باطن خود را ا 

ادر تو را علاني  كردند چ  باين طور ك  انكار قولي از اقوال واضح  ايشان و اگر انكار پدر و م

را كنند يا انكار فضلي از فضائل ظاهره ايشان را نمايند يا عداوت با دوستي از دوستان معروف و 

شكار  مشهور بجهت تمحض او در دوستي نمايند پس اگر باطن خود را باينها و امثال اينها ا 

اند و ساير اعمالشان ك  مطابق با تو است خودرأيي است و حيل  و  ا دريدهكردند پرده خود ر

 مكر و از سجين است و ايشان را حاي نيست پس از ايشان اجتناب كن چنانك  از خوك ميكني .



354 

 

ن مترتب ميشود ، بدانك  خدا  :فصل  ثار بر ا  نچ  از ا  در فضيلت اداي حاوق اخوان است و در ا 

است چيزي باو نسبت نميگيرد و او  اك خلايق برتر و چون احد ذاتي است احدي و از ادر

منسوب بچيزي نميشود و چيزي باو ماترن نميشود و او بچيزي و چيزي باو مرتبط نميشود و او 

بچيزي و چون در قدم است و از حدث و ادراك حوادث برتر هيچ خلاي ادراك او را نميتواند 

بااً چون شرح اين ماامات شده اينجا اجمال و بادر مادم  نمود و اشاره باو نميتواند نمود و سا

ل محمد عليهم السلام تجلي فرمود و بدء ايجاد  كافي است و اول تجلي ك  فرمود بنور محمد و ا 

بكم فتح الل  و بكم يختم ايشان را قرار داد چنانك  ختم بايشان خواهد كرد در زيارت ميخواني 

لايسبا  سابق و لايلحا  لاحق و را و بشما ختم كرد و ميخواني يعني خدا بشما افتتاح كرد ايجاد 

مجملًا ايشان اول تجلي خدايند و ايشان را هزارهزار دهر قبل از افئده لايطمع في ادراك  طامع 

فريده پس ايشان هم از ادراك و اقتران بخلايق برترند و اول تجلي ايشان پيغمبران  مردم ديگر ا 

فريد پس شيعيان ظهور ايشانند چنانك   بودند پس شيعيان ايشان و شيعيان را خدا از شعاع ايشان ا 

ايشان ظهور خدايند و شيعيان نور ايشانند چنانك  ايشان نور خدايند و دسترس شيعيان نيست 

يا نمي بيني ك  چشم تو از جميع ملك هيچ  مگر بشيعيان ك  در يك مرتب  و يك عرض ميباشند ا 

ل را ك  در عرض اوست و گوش تو از جميع ملك هيچ ادراك نميكند بيند مگر الوان و اشكا نمي

انما مگر اصوات را ك  از عرض اوست و هكذا و اين است ك  حضرت امير علي  السلام فرمود 

لات تحد الادوات انفسها و تشير الآلات الي نظائرها  يعني ادوات تحديد نفس خود ميكنند و ا 

نها اشاره بنظير خود مينمايند و فرمود  هر چ  تميز دهيد بادقّ اوهام خود در نازكتر معاني ا 

نچ  شيع  ادراك كنند مخلوقي است مثل ايشان  مخلوقي است مثل شما و برميگردد بشما پس ا 

لات چون اشاره بنظير ميكند پس اشاره  نميتوانند كرد مگر بشيع  ك  نظير  پس شيع  است و ا 

ل محمد نيست عليهم السلام و ايشان را ظهوري  ايشان است پس خدا را ظهوري جز محمد و ا 

ن نسبت راجع بظهور او ميشود ن  ذات او  جز شيعيان و هر كس چيزي بكسي نسبت ميدهد ا 

مد راجع ببدن او ميشود و گفت راجع بزبان او و ديد بچشم او و تصور كرد بخيال  چنانك  زيد ا 

نچ  او و فهميد بعال او و هكذا باقي اضافات و اضاف  چيزي بذا ت محال است حال همچنين ا 

نچ  راجع بصفات شود همان رجوع رجوع بسوي  بخدا اضاف  شود راجع بصفات ميشود و ا 



355 

 

يعني بازگشت ما بامر خداست و خدا بازگشت بامر را انا لل  و انا الي  راجعون خداست 

مدن خود نامو جاء ربك بازگشت بخود ناميده  مدن امر را ا  مد و خدا ا  يده چرا ك  يعني امر خدا ا 

سفونا امر او صفت اوست  يعني چون وليّ ما را محزون كردند و حزن وليّ را حزن خود فلما ا 

يعني بسوي نعمت خدا نظر ميكند و خدا نظر بنعمت را الي ربها ناظرة ناميده بفهم چ  ميگويم 

نچ  راجع بصفت راجع  نچ  راجع بخداست راجع بصفت است و ا  نظر بخود ناميده و هكذا ا 

و يعني برگشت از صفت بسوي صفت رجع من الوصف الي الوصف دا حضرت امير فرمود بخ

سفونا انتامنا منهم فاغرقناهم اجمعين يعني چون ما حضرت  ي  فلما ا  صادق علي  السلام در معني ا 

را محزون كردند انتاام كشيديم پس هم  را غرق كرديم فرمود خدا محزون نميشود مانند 

نها محزون ميشوند و خوشحال ميشوند حزن ما و لكن دوستان ي براي خود خلق كرده است ك  ا 

و ايشان مخلوقند مربوبند پس قرار داده است رضاي ايشان را رضاي خود و سخط ايشان را 

نك  ايشان را قرار داده است داعيان بسوي خود و دليلان بر خود بجهت اين  سخط خود بجهت ا 

سخني  د چنانك  بخلق ميرسد و لكن اين است معني اين چنين شدند و نيست ك  اينها بخدا برس

يعني هر كس خوار كند من اهان لي ولياً فاد بارزني بالمحاربة و دعاني اليها ك  گفت  و فرموده 

مده است و مرا بجنگ خوانده است و فرموده  من يطع وليي از اولياء مرا با من بميدان جنگ درا 

اطاعت كند رسول را خدا را اطاعت كرده است و فرموده يعني هر كس الرسول فاد اطاع الل  

يعني كساني ك  با تو اي رسول بيعت ميكنند با خدا بيعت ان الذين يبايعونك انما يبايعون الل  

اند و اينها هم  چنان است ك  ذكر كردم و همچنين است رضا و غضب و غير اينها از  كرده

نك  او احداث كرده  چيزها ك  باينها شباهت دارد و اگر ميرسيد بموجد حزن و ملالت و حال ا 

ين  جايز بود براي گويندهٔ ك  بگويد ك  موجد هلاك  ن دو را و ايجاد كرده است هرا  است ا 

ميشود روزي چرا ك  او را اگر ملالت و غضب رسد تغير باو رسد و چون تغير باو رسد ايمن از 

نچ  ايجاد  كرده است تميز داده نشود و قادر از مادور هلاكت نباشد و اگر چنين باشد موجد از ا 

و خالق از مخلوق معلوم نشود تعالي الل  من هذا الاول علواً كبيراً و او خالق چيزهاست ن  بجهت 

حاجتي و چون بي حاجت شد حد و كيف در او محال است بفهم اين مطلب را ان شاء الل  تمام 

ن تدبر كن ك  بابي است ك  هزا ن مفتوح شود پس معلوم شد شد حديث شريف در ا  ر باب از ا 
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نچ  از احوال و صفات مختلف  اضاف  بخدا ميشود معنيش اضاف  باولياست چرا ك   ك  جميع ا 

شكار مانند بلوري ك  خود را ننمايد و پشت سر  اوليا خود را فاني كرده اند و خداي خود را ا 

نچ  را ك  در بلور است و چون بلور فاني  خود را نمايد ميگوئي خط را ديدم و نديدي مگر ا 

است اضاف  باو اضاف  بخط است و اضاف  بخط اضاف  باو بفهم چ  ميگويم پس چون كاري 

بخواهي براي خدا كني براي مؤمني كن و هر كار ك  براي مؤمني كني براي خدا شده است 

خدا شده قطعاً و همچنين هر خلاف ك  با مؤمن كني با  قطعاً و در دست خدا واقع شده است 

نچ  ما ميگوئيم از حديث  است قطعاً چرا ك  با خدا نتوان معامل  كرد مگر بهمين طور و اگر چ  ا 

است و لا قوة الا بالل  اگر چ  حديثش را ذكر نكرده باشيم ولي بجهت تيمّن و تبرك و افتخار 

ن جمل   يد در صادق علي  السلام ميفرماحضرت مؤمنين بعضي از اخبار بايد ذكر كنيم از ا 

ن چنان است ك  بحكم خدا  خصوص فاي  شيع  ك  چون حكم كند بحكم ما و قبول نكنند از ا 

ن بحد شرك بخداست  اند و بر ما رد نموده استخفاف كرده و اند و ردّ بر ما ردّ بر خداست و ا 

ل  فرمود كسي ك  مسرور حضرت  باقر علي  السلام فرمودند ك  رسول خدا صلي الل  علي  و ا 

و حضرت مني را مرا مسرور كرده و كسي ك  مرا مسرور كند خدا را مسرور كرده كند مؤ

صادق علي  السلام فرمود گمان نكند كسي ك  اگر سروري بر مؤمن داخل كرده همان او را 

مسرور كرده بلك  والل  ما را بلك  والل  رسول الل  را و فرمود هر كس سروري بر مؤمن داخل 

رده و هر كس سرور بر رسول خدا داخل كند بخدا ميرسد و كند بر رسول خدا داخل ك

قدسي است ك  هر مسلمي ك  مسلمي و در حديث همچنين هر كس غمي بر مؤمني داخل كند 

و را زيارت كند او را زيارت نكرده مرا زيارت كرده و ثواب او بر ذم  من بهشت است 

في الل  خود را خدا ميفرمايد صادق علي  السلام فرمود ك  هر كس زيارت كند برادر حضرت 

و مرا زيارت كردي و ثواب تو بر ذم  من است و راضي نميشوم براي تو ثوابي را جز بهشت 

ل  فرمود ك  هر كس زيارت حضرت  باقر علي  السلام فرمود ك  رسول الل  صلي الل  علي  و ا 

ذم  من است طعام تو و  كند برادرش را در خانِ  او خدا ميفرمايد تو ميهمان مني و زاير مني بر

فرمود كسي ك  زيارت برادر في  صادق علي  السلام و حضرت من واجب كردم بر تو بهشت را 

الل  خود را چ  در مرض و چ  در صحت بكند و از روي مكر نيامده باشد و از روي استبدال 
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ك  طيبي تو و طيب نيامده باشد خدا موكل كند باو هفتادهزار ملك ك  او را از قفاي او ندا كنند 

و است براي تو بهشت شمائيد زوّار خدا و واردان بر خدا اين ندا را بكنند تا وارد منزلش شود 

موسي بن جعفر عليهما السلام فرمود كسي ك  بيايد برادر مؤمن او نزد او بحاجتي او حضرت 

نرا متصل كرده است ورده است پس اگر قبول كند ا  نرا  رحمت خداست ك  خدا بسوي او ا  ا 

ن باشد  ن متصل است بولايت خدا و اگر رد كند او را از حاجتش و قادر بر قضاي ا  بولايت ما و ا 

تش ك  او را در قبرش بگزد  صادق علي  السلام فرمود و حضرت خدا مسلط كند بر او ماري از ا 

فريده پس هر كس طعن  بر مؤمن زند يا رد  خدا مؤمن را از نور عظمت و جلال كبرياي خود ا 

كند بر او قول او را بتحايق ك  رد كرده است بر خدا در عرشش و در ولايت خدا نيست و اين 

صادق علي  السلام فرمود ك  اگر و حضرت است و غير از اين نيست ك  او شرك شيطان است 

پرده برداشت  شود از چشم مردم و ببينند اتصال مابين خدا و مؤمن را خاضع شوند براي مؤمن و 

تر است بروح  ديگر فرمود ك  روح مؤمن متصلو در حديثي شوند و منااد او گردند مطيع او 

فتاب و در چندين حديث قدسي وارد شده است ك  هر كس يكي  فتاب با  خدا از اتصال شعاع ا 

از دوستان مرا بيازارد با من در كمين جنگ نشست  و هر كس با من محارب  كند با او محارب  كنم 

بديهي است ك  اگر خدا محارب  كرد غلب  با عزيزٍ غالب الل  مغلوب  كلو عرض ميكنم ك  

ل  فرمود خدا سرزنش دهد بندهٔ از بندگانش را و حضرت خداست  رسول صلي الل  علي  و ا 

مريض شدم مرا عيادت كني عرض  روز قيامت ميفرمايد اي بنده من تو را چ  مانع شد ك  من 

ادي الم بتو نرسد و مريض نشوي ميفرمايد مريض شد ميكند سبحانك سبحانك تو پرورنده عب

برادر مؤمن تو و عيادت نكردي او را بعزت و جلال خودم قسم ك  اگر عيادت كرده بودي مرا 

وردم و اين از كرامت بنده مؤمن  در نزد او مي يافتي پس من حوائج تو را متصدي ميشدم و برميا 

  السلام فرمود ك  خدا فرمود بكسي ك  اي صادق عليو حضرت من بود و من ارحم الراحمينم 

دم مريض شدم مرا عيادت نكردي عرض كرد اي پروردگار چگون  عيادت كنم تو را و تو  پسر ا 

پرورنده عالمياني فرمود مريض شد فلان بنده من پس اگر عيادت او كرده بودي مرا نزد او 

ب ندادي عرض ميكند مي ب كردم و مرا ا  چگون  و تو رب العالميني  يافتي و من از تو طلب ا 

ن احسان را نزد من  بش داده بودي ا  ب خواست و اگر ا  فرمايد ك  فلان بنده مؤمن از تو ا 
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يافتي و من از تو طعام خواستم و طعام ندادي عرض كرد چگون  و تو رب العالميني فرمايد  مي

ن ر و يافتي  ا در نزد من مياز تو طعام خواست فلان و باو طعام ندادي و اگر طعام باو داده بودي ا 

خنداند و او مؤمني را  قدسي است ك  خدا فرمود برخ مرا روزي س  دفع  ميدر حديث 

كاظم است علي  السلام ك  فرمود هر كس نتواند ك  زيارت كند ما را و از حضرت خنداند  مي

نتواند پس زيارت كند صالحان برادران خود را نوشت  شود براي او ثواب زيارت ما و كسي ك  

ك  پيشكش دهد براي ما پس پيشكش دهد صالحان برادران خود را نوشت  شود براي او ثواب 

يد و و از حضرت پيشكش ما  صادق علي  السلام است ك  فرمود كسي ك  برادر مسلم او نزد او ا 

او را اكرام كند اين است و غير از اين نيست ك  خدا را اكرام كرده است و از اين قبيل اخبار 

نچ  نسبت  يد از اكرام و  بسيار است پس از اينها و غير اينها ظاهر ميشود ك  ا  بمؤمن بعمل ا 

مده است چگون  چنين نباشد و  اهانت و عمل بحاوق و تضييع بحاوق جميعاً نسبت بخدا بعمل ا 

نك  در احاديث كثيره رسيده است ك  خدا ميفرمايد نزديك نميشود بسوي من بنده  حال ا 

نچ  بر او واجب كرده بوببچيزي ك  مح ام و بدرستي ك  بنده نزديك  تر باشد نزد من از ا 

نك  او را دوست دارم پس چون او را دوست داشتم من گوش  ميشود بمن بنافل  گذاردن تا ا 

شنواي او شوم و چشم بيناي او و زبان گوياي او و دست تواناي او اگر مرا بخواند اجابت كنم و 

 خوب گفت  است شاعر ك  : اگر سؤال كند عطا كنم 

 كي سؤال خويشتن را رد كند      **  * **      چون خدا از خود سؤال و كد كند 

پس چون بنده مؤمن چنين باشد چ  امر سبب تارب بخدا بيشتر شود از تارب باو و چ  چيز 

 باقر علي  السلام فرمود ك  عبادت خداحضرت سبب تارب بمؤمن بيشتر شود از اداي حق او 

صادق علي  و حضرت تر باشد نزد خدا از ادخال سرور بر مؤمن  نشده است بچيزي ك  محبوب

امام حسن و حضرت السلام فرمود ك  عبادت نشده است خدا بچيزي افضل از اداء حق مؤمن 

عسكري علي  السلام فرمود اعظم فرايض بعد از توحيد و اعتااد بنبوت و امامت دو فريض  است 

امير علي  و حضرت اخوان در راه خدا يكي بكار بردن تاي  از دشمنان خدا يكي قضاء حاوق 

السلام فرمود قضاء حاوق اخوان اشرف اعمال متايان است بواسط  اين جلب ميكند دوستي 

باقر علي  السلام فرمود اشرف اخلاق ائم  و و حضرت ملائك  ماربين را و اشتياق حورالعين را 
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صادق علي  السلام فرمود ك  و حضرت است و اداي حاوق اخوان فاضلين شيع  استعمال تاي  

و شخصي معرفت بحاوق اخوان از افضل صدقات و صلوات و زكوات و حج و مجاهدات است 

سؤال كرد ك  خدا تاي  حسن  باو روزي كند و معرفت بحاوق  از حضرت رضا علي  السلام 

ين  بتحايق ك  سؤا و بحضرت ل كردي افضل شعار صالحين را برادران فرمود خدا بتو داد و هرا 

تر است فرمود علم بتاي  و قضاي  هادي علي  السلام عرض كردند ك  چ  خصلت نيكو كامل

امام حسن عسكري علي  السلام فرمود ك  كسي ك  تواضع كند در دنيا و حضرت حاوق اخوان 

نچ  ابيطالب براي برادران خود او در نزد خدا از صدياان است و از شيعيان علي بن  عرض و از ا 

شد معلوم شد ك  هيچ فريضٔ  بپايان قضاء حاوق برادران مؤمن نميرسد و افضل است از نماز 

ك  عمود دين است و از زكوة و روزه و حج و خمس و جهاد و ساير فرايض اسلام بلك  عرض 

با اداي فرايض  ميكنم ك  توحيد تنها يا با نبوت تنها يا با ولايت تنها سبب نجات نميشود بلك 

ديگر سبب نجات نميشود مگر با اداي حاوق اخوان توحيد تنها را جميع موحدان عالم دارند و 

اد  با نبوت هم  سنيان دارند و با ولايت هم  اثني عشري  دارند و با ساير اعمال هم  زهّاد و عب ّ

ن و چون جه ال تعجب مكن ك  دارند و هيچ يك ناجي نيستند مگر باداي حاوق اخوان و ايمان با 

عشري عامل متاي چگون  ناجي نيست مگر باين امر ك  رفع تعجب تو را ميكنم ميگويم  اثني

عشري ك  بهم  ائم  عليهم السلام اعتااد دارد هم  اعمال را بكند و انكار كند حرمت  اگر اثني

يا ايمان و عمل او باو نفع ميكند حاشا بلك   شراب را مثلًا و ديگر در هر باب زاهد و عابد باشد ا 

تش جهنم حال هر گاه در  هر گاه يك فريض  جزئي را انكار بكند مرتدّ است و هالك و مخلّ د در ا 

ادني فريض  چنين باشد در اعظم فرايض چ  خواهد بود و ايمان باضاي حاوق از اعظم فرايض 

ن ايمان باداي حاوق خداست وحده لا نك  ا  شريك خداست چنانك  شنيدي چگون  ن  و حال ا 

اين اعظم حاوق  ك  در حديث سابق گذشت ك  بعد از توحيد و نبوت و ولايت اگر گوئي ل  

من گويم است و تو اينجا ميگوئي ك  اعظم از توحيد است و نبوت و امامت و اين اختلاف دارد 

خلاف خبر ان شاء الل  هرگز نميگويم ميگويم هر گاه مؤمني هم  را داشت  باشد توحيدش و 

و ولايتش اعظم است چرا ك  در اين هنگام موحد حاياي است و مؤمن بنبي و ولي نبوتش 

نها را دارد توحيدش حاياةً توحيد نيست و نبوتش نبوت و  حاياةً و اما اگر اين را ندارد و ا 
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فتاب ايمان بشعاع است نمي بيني ك  اگر كسي  ولايتش ولايت چرا ك  علامت صدق ايمان با 

ن است ك  اقرارش بخدا ظاهري است و بنماز اقرار نكرد و با قي را بزبان اقرار كرد كاشف از ا 

ارّ نيست و همچنين اقرارش برسول و ولي و اقرار حاياي وقتي است ك  اقرار بجميع  حاياةً م ُ

ل  توحيد  ل  داشت  باشد پس منكرين رسول صلي الل  علي  و ا  ما جاء ب  النبي صلي الل  علي  و ا 

بوت از توحيد اعظم نبود و منكرين ولايت نبوت ندارند و الا ولايت از حاياي ندارند و الا ن

نبوت اعظم نبود و منكرين نماز اقرار بولايت ندارند و الا نماز از ولايت اعظم نبود حال 

نها هم نيست و علامت نجات  منكرين اداي حاوق اخوان ولايت و شريعت ندارند و اعظم از ا 

باطنش را ميخواهي خدا امر بتوحيد و نبوت و ولايت و عمل هم هست بفهم چ  ميگويم و اگر 

 بشرايع كرد تا مردم اداي حاوق اخوان را درست نمايند و الا ،

 بر دامن كبرياش ننشيند گرد      **  * **      گر جمل  كاينات كافر گردند  

ل و ائم  و ايمن است از ضرر عصيانشان و غني است از نفع طاعتشان باري مصدّقين خدا و رسو

بي بدست خود خدا بلاشك ريزد  اوليا عليهم السلام را ميگويم ك  هر كس از شما خواهد ك  ا 

ب بدست خود خدا ريخت  بلاشك و بلاريب و  بي بدست مؤمن ريزد و چنان داند ك  علاني  ا  ا 

ي و لامحال  جزاالا الاحسان  هل جزاء الاحسان نشناس نيست و فرموده  كار و حق خدا فراموش

نرا بتو خواهد داد بر حسب صدق تو و نميتوان كاري علاني  و قطعي كرد مگر بهمين طور قطعاً  ا 

بدست خدا واقع شده و قطعاً بكيس  او رفت  و خدا حق كسي را گم نميكند و از كرم اوست ك  

ورده ك  علاني  نسبت باو كاري بشود و هر گون  محبتي ك  ببرادر  اين طور اسبابي فراهم ا 

گتر يا كوچكتر يا مساوي خود بنمائي علاني  بخدا شده است پس سعي كن ك  او را خالص بزر

اش شرك ميشود و هيچ اجر  كني تا اجرت زياده باشد بلك  عرض ميكنم ساير اعمال ريا و سمع 

اش شرك باشد از حيثيت عمل لكن از كرامت مؤمن و سرور  ندارد و اين امر اگر چ  ريا و سمع 

لمثل هذا فليعمل العاملون اَذلك خير نزلًا ام شجرة الزقوم خداست بي اجر نميماني او ك  سرور 

نها را صل  كني خدا را قطع كردهٔ و اگر تشن  ايشان را  ك  مراد منافاان و كفار باشند پس هر گاه ا 

سيراب كني بخدا عداوت كردهٔ و كفران نمودهٔ چرا ك  شكر صرف نعمت است در راه منعم و 

نعمت منعم را در راه دشمن او كردهٔ و دشمن او را قوي نمودهٔ والل  اِحياء اعداء تو صرف 
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مساوي قتل اوليا و اعطاي بايشان مساوي منع اوليا و اعزاز ايشان مساوي اِذلال اوليا و اكرام 

ايشان مساوي اهانت باوليا و حب ايشان مساوي بغض اوليا و شكر ايشان مساوي كفر باوليا و 

شر سؤال از  ايشان مساوي استكبار بر اوليا و خضوع براي ايشان مساوي با كبر بر اولياء و ب ُ

نچ  باوليا شده از نيك و بد راجع  بصورت ايشان مساوي عبوس بصورت اوليا و جميع ا 

هادي علي  السلام در خصوص صوفي  فرمودند ك  ك  حضرت بخداست و همين كفايت ميكند 

است ك  ياري كرده است يزيد و معاوي  و اباسفيان را كسي هر كس بزيارت ايشان رود چنان 

لود باو نگريستند و فرمودند اين را ترك  غضب عرض كرد اگر چ  معترف بحاوق شما باشد  ا 

يا نميداني ك  پست ترين  كن كسي ك  اعتراف بحاوق ما داشت  باشد از پي عاوق ما نرود ا 

و طريا  ايشان مخالف طريا  ماست و نيستند  اند و هم  صوفي  مخالف ما هستند طوائف صوفي 

خر  رضا علي  السلام فرمود كسي ك  صوفي  و حضرت ايشان مگر نصاري يا مجوسِ اين امت تا ا 

نزد او ذكر شود و رد نكند بر ايشان بزبان يا دل خود از ما نيست و كسي ك  انكار كند ايشان را 

صادق علي  السلام فرمودند ك  و حضرت گويا با كفار پيش روي رسول خدا جهاد كرده است 

صوفي  اعداء ما هستند هر كس ميل كند بايشان از ايشان است و با ايشان محشور است و 

مد قومي ك  ادعاي محبت ما كنند و ميل بصوفي  كنند و خود را شبي  بايشان  عماقريب خواهند ا 

نها كند از ما كنند و لاب ايشان را بر خود گذارند و تأويل اقوال ايشان را ك نند هر كس ميل با 

نيست و ما از او بيزاريم و هر كس انكار كند ايشان را و ردّ كند بر ايشان گويا در خدمت رسول 

ن كفار لعنهم الل  شمرده  خدا با كفار جهاد كرده است و شيخ حر قريب بهزار حديث در رد ا 

 است و بهمين اقتصار ميشود .

مد و لكن در عااب كسي ك  حاوق اخو :فصل  نچ  عرض كرديم برا  ان را ضايع كند اگر چ  از ا 

فهم بشود بدانك  چون دانستي ك  مؤمن نور  في الجمل  اشارهٔ هم باين ماام ضرور است تا عوام

تر است بروح خدا از اتصال نور شمس بشمس و  عظمت و جلال و كبرياي خداست و متصل

يد نسبت بخدا وارد ا   نچ  نسبت باو وارد ا  يد البت  پس تضييع حاوق او تضييع حاوق جميع ا 

مده است ك  هر كس يكي از حديث قدسي خداست و اهانت باو اهانت بخدا از اين جهت در  ا 

ك  با من در ميدان جنگ مبارزه كرده است و مرا بجنگ  دوستان مرا اذيت كند چنان است 



362 

 

الذين يؤذون  خود خوانده است و تضييع حاوق مؤمن بلاشك اذيت اوست و خدا فرموده

يعني كساني ك  اذيت كنند المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فاد احتملوا بهتاناً و اثماً مبيناً 

شكاري را متحمل شده مؤمنين و مؤمنات را بي اند و چون دانستي ك  اذيت  تاصير بهتان و گناه ا 

ي   ع حاوق او ملعون شود بنص ا  ذين يؤذون الل  و المؤمن اذيت خدا و رسول است پس مضي ّ

يعني كساني ك  اذيت كنند خدا و رسول  لعنهم الل  في الدنيا و الآخرة و اعد لهم عذاباً مهيناً 

خرت و مهيا كند براي ايشان عذابي خواركننده  رسول را خدا ايشان را لعنت كند در دنيا و ا 

الش باطل شود بلك  عرض ميكنم ك  موافق فرمايش امام حسن عسكري علي  السلام جميع اعم

كننده اعمال است  و هباء منثور گردد چرا ك  اذيت مؤمن كرده است و اذيت مؤمن باطل

چنانك  فرمودند بلك  عرض ميكنم ك  اضمار خلاف با مؤمن سبب اِحباط اعمال گردد چرا ك  

موافق احاديث سابا  بدل مؤمن اثر كند و از تو اكراه حاصل كند و اكراه او رنجش و ايذاي 

ست و سبب اذيت خدا و رسول شوي و از اين جهت امام علي  السلام در احاديث سابا  فرمود او

صادق و حضرت حق مؤمن اعظم از اينهاست اگر بگويم كافر ميشويد يعني چون عمل نكنيد 

نها مناطع شود و اگر  علي  السلام فرمود اگر كسي ببرادر مؤمنش اف بگويد ولايت از ميان ا 

ب ببرادرش بگويد ت ن دو كافر شوند و اگر باو تهمت زند ايمان در دلش ا  و دشمن مني يكي از ا 

ب ميشود  ب ا  ن دو كافر شوند يعني اگر و معني شود چنانك  نمك در ا  نك  فرمود يكي از ا  ا 

ن ديگري كافر است و الا خودش كافر شود باري معلوم شد ك  رنجش مؤمن  راست گفت  ا 

 ت حاياي خدا و بديهي است ك  ،او اذي رنجش حاياي خداست و اذيت 

 ساعد سيمين خود را رنج  كرد      **  * **      هر ك  با فولادبازو پنج  كرد  

و هيچ قومي در هيچ عصري هلاك نشدند و بلا بر هيچ قومي نازل نشد بسبب اعمال ظاهره و 

اذيت اوليا  صفات فرعي  ايشان مگر وقتي ك  كار بالوب رسيد و بولايت منتهي گرديد و بناي

ن وقت بلا بر ايشان لازم شد و خدا ايشان را برانداخت و ميگويم  ك  اذيت خداست گذاردند ا 

زارند امر ايشان طوري ميگذرد و همان قدر  ك  مردم تا اذيت نفس خود را ميكنند و خدا را نميا 

خود ك  بخود ضرر ميزنند همان قدر ضرر ميخورند اما چون بناي اذيت اوليا گذاردند از 

گذشت  ضرر بخدا ميخواهند برسانند چرا ك  ضرر و ايذاي مؤمن ضرر و ايذاي خداست پس 
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ن وقت است ك  تيش  بر اصل خود ميزنند و بيخ و بن خود را ميكنند و مستحق عذابي ميشوند  ا 

ثارشان برافتد مانند طوفان يا بلاي عام چون وبا و طاعون و صيح  و امثال اينها چرا ك  گناهِ  ك  ا 

كلي اثرش كلي و گناه جزئي اثرش جزئي است پس بگناههاي جزئي اثر مالي بخود ميزنند و 

بمتعلاات خود ناص ميرسانند و چون نوبت ايذا را باوليا رساندند ك  جان جهان و جهانِ جانند 

بازي شود پس بالكلي  ذات ايشان و جانشان برافتد بد نگفت   كار بذوات رسد و نوبت جان

 شاعر : 

 هيچ قومي را خدا رسوا نكرد      **  * **      دل مرد خدا نامد بدرد تا 

كنِ خاندانهاي كهن است و براندازه مرد  پس تضييع حاوق اخوان و اذيت اولياء رحمن ويران

هاست ك  مصلحت در  و زن است و بالكلي  تلف ميشوند و در اين ماام ما را تفصيلها و تجرب 

ن نيست خد  يعني بر ما لازم است نصرت كان حااً علينا نصر المؤمنين ا ميفرمايد اظهار و ابراز ا 

يعني خدا ياوران خود را نصرت كند پس بپرهيزند و لينصرن الل  من ينصره مؤمنان و ميفرمايد 

پرهيزكنندگان از اولياي رحمن ك  ناصري جز خدا ندارند و بهمين قدر هم در اين فصل اكتفا 

 ميكنيم .

ص برگرفتن برادران و مجملي از ثمرات و منافع برادر اگر چ  تفصيل نميتوانم در تحري :فصل 

مد فجأةً ك   بدهم چرا ك  از تصاريف زمان قلبم منصرف شده است و معذلك هم سفري پيش ا 

ديگر نميتوانم بر حسب دلخواه اين مطلب را تفصيل دهم پس بطور اختصار عرض ميشود ك  

خرت ز نرا در ابوابثمرات اخوان در دنيا و ا  ام و  الجنان شرح داده ياده از احصاست و بعضي از ا 

اينجا همين قدر عرض ميكنم ك  اما ثمرات اخوان در دنيا براي هر عاقل ظاهر است چرا ك  

فريده شده چنانك  مكرر در اين كتاب ذكر شده است و امر مدين  منتظم  انسان مدنيّ الطبع ا 

ر از افراد نوع انساني نتواند ك  بجميع مهامّ خود برسد لابد نشود مگر باجتماع و تعاون و يك نف

بايد هر يكي حاجتي را متكفل شوند تا امر معاش كل منتظم شود و بديهي است ك  اين امر 

بطور كمال صورت نگيرد مگر با ايتلاف تام و ايتلاف تام صورت نگيرد مگر باخوّت و وداد و 

دم محاق شود حاجت يكديگر را بطور صدق و  بنيمحبت پس هر گاه اخوّت در ميان افراد  ا 

ورند و هر يك از عيش و زندگاني خود بهره تام ببرند  صفا و بدون غل و غش و مكر و حيل  برا 
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با سكون نفس و اطمينان قلب و راحت بحت و هر يك ثمره زندگاني را دريابند و اين فوزي 

ن ممكن نيست و جميع طالب همين  عظيم است ك  مافوق ندارد و راحتي است ك  گواراتر از ا 

و باين معني نميرسند و مانند كلاب جيف  هم  دشمن  معني هستند ولي از بابش داخل نميشوند 

يكديگرند و يكديگر را ميدرند و احدي از عداوت احدي و مكر او و غل و غش او ايمن نيست 

ا راحتِ جان و نفس است و نهايت سختي دنيا همين است پس معلوم شد ك  ثمره برادر در دني

در صحبت او چرا ك  اگر سخن گويد دروغ نگويد و اگر معامل  كند ظلم نكند و اگر وعده كند 

خلف نكند و اگر بخواهي منع نكند اگر حاضر باشي معين تو باشد و اگر غايب باشي خليف  تو 

ر اتخاذ باشد كدام راحت در دنيا از صحبت چنين كسي اعظم خواهد بود پس بايد سعي د

 اخوان عام  و خاص  نمود چنانك  از حضرت امير است علي  السلام : 

 و ان عدوّاً واحداً لكثير      **  * **      و ليس كثيراً الف خُلٍّ و صاحب 

يعني هزار دوست بسيار نيست و يك دشمن بسيار است و اين است ك  لامان حكيم ب  پسرش 

ن يكش بسيار است فرمود بگير هزار صديق و هزار كم اس و حضرت ت و نگير يك دشمن ك  ا 

نها نفع ميدهند در دنيا و  صادق علي  السلام فرمودند بسيار بگيريد از اصدقا در دنيا چرا ك  ا 

خرت اهل جهنم گفتند ك  ما شافع  نها روا ميكنند و اما در ا  خرت اما در دنيا حاجتهائي ك  ا  ا 

هر كس يك برادر پيدا كند در راه خدا يك خان  ود و فرمنداريم و صديق مهربان براي ما نيست 

نچ  عرض شد  ن زياده از شماره است و از ا  در بهشت استفاده كرده است باري ثمره دنيائي ا 

يد  نها اين است و اما نوع مطلب بدست ميا  ن ك  باز از احصا بيرون و بعض از ا  خرت ا  ثمرات ا 

ن زبان گناهي  ك  برادر درباره برادر دعا ميكند و اين دعا حكماً  مستجاب است چرا ك  تو از ا 

ن دعا البت  مستجاب است  نكردهٔ و زبان برادرِ تو زبان بي و  معين و همچنين گناه تو است پس ا 

ن شروط ك  گذشت البت  عشرت او تو را  ياور تو است در تاوي چرا ك  اگر رفياي گرفتي با 

خرت و زاهد در دنيا كند  خرت و بي تو داخل بهشت شفيع تو و همچنين مائل با  خواهد بود در ا 

نشود و اين امري عظيم است و شك در شفاعت مؤمن براي برادرش نيست بلك  اول شفاعت او 

ديگر و ثمره در برادر اوست بعد در سايرين و احاديث شفاعت مؤمنان در جلد دويم گذشت 

ن صفتها ك  گفتم كسي بگيرد دليل و هادي و معلم ا وست و باين واسط  جميع هر گاه برادري با 
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خرت را درمي نك  چشم اوست در جائي ك  حاضر نيست و ديگر يابد  خير ا  ئين  و ديگر ا  نك  ا  ا 

ن اجتناب خواهد كرد و انسان خود عيب خود را  اوست و عيوب او را باو ميگويد و از ا 

نك  دوستي برادران با يكديگر متصل بدوستي خدا ميشود بلك  بو ديگر خورد  برنمي عين  ا 

يا ايمان  همان دوستي خداست و حايات ايمان همان دوستي است چنانك  حديث است ك  ا 

نك  كسي ك  و ديگر غير از دوستي هست پس چون رفياي بگيري حايات ايمان را دريافتٔ   ا 

ن و سهل و  معني دوستي را نفهميده باشد و در راه خدا دوست نشود ابداً خاضع و خاشع و لي ّ

د و قسيّ الالب باشد چرا ك  چون از دوستي بگذري نفاق و عداوت است و رقيق الالب نشو

خرت در قلب رقيق و خضوع و خشوع است و هكذا و  قلوب اعدا قسيّ است و نجات دنيا و ا 

خرت بايد اجزائي چند بنويسم و حال  اگر بخواهم تفصيل دهم خواص اخوت را در دنيا و ا 

نچ  عرض كردم م نرا ندارم و از ا  يتوان استخراج بعضي ديگر را نمود مجملًا بدانك  فرصت ا 

خرت از استفاده اخوان بهتر نيست و لذتي ديگر براي انسان جز لذت  هيچ استفادهٔ در دنيا و ا 

ب و علف  و بهمين قدر  محبت اخوان متصور نيست و انسان از انسان لذت ميبرد و حيوان از ا 

 هم در اينجا اكتفا ميكنيم .

ادران ك  بايد هر كسي چند نفر برادر گيرد و از عهده حاوق چند كس در عدد بر :فصل 

يد ك  عسر و حرج نشود ، بدانك  اخوان چنانك  فهميدي چند طبا  هستند بعضي  ميتواند برا 

نها هر چ  بيشتر باشند بهتر است چنانك  حضرت امير علي  السلام  اخوان مكاشرين و عام  اند و ا 

رَق  فرمود ك  هزار نفر هم زياد نيست بلك  عام  اهل مدين  بايد برادر باشند و چون در مدين  ف ِ

نادر  نها راه روي و ا  نچ  تو قائلي زباناً و ظاهراً بايد با ا  نها ك  قائلند ب  ا  مختلف  هستند هر يك از ا 

نها زياده اظهار نميكنند  نها اظهار ميكنند نسبت بتو تو هم اظهار كني نسبت بايشان و چون ا  ك  ا 

نها عسر و حرجي لازم نمي م محتاج بزياده نميتو ه يد براي تو پس هر  شوي پس از بسياري ا  ا 

خرت تو بهتر بانجام ميرسد و قلبت بيشتر در راحت خواهد بود  و اما چ  زياده باشند مهامّ دنيا و ا 

اخواني ك  بايد شب و روز مواظب خدمت ايشان باشي و اداي حاوق ايشان را نمائي و باداي 

نك  برادر بزرگتر است و  و ولايت ايشان تارب بخدا جوئي اينها دو جورهحاوق  اند يكي ا 

نك  رفيق سلوك و رفتار است و مساوي تو است يا اندك تفاوتي با تو  جاي پدر تو را دارد و يكي ا 
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نها را بيابد بخير دنيا و  ن اول ك  اگر كسي در عمري يكي از ا  يد اما ا  دارد ك  چندان باعتبار نميا 

اخوان طريق حد اعتدال ايشان و اما خرت فايز شده است و اين نعمت هم  كس را ميسر نباشد ا  

ن برادر بزرگتر  ن است ك  چهار نفر باشند چرا ك  اين چهار بمنزل  اركان عرش رحمانند و ا  ا 

يت رحمن مستوي بر عرش ايشان ك  اين چهار هم  مطيع و منااد اويند و از امر و نهي او  صادر  ا 

شوند و كسي ك  بخواهد سلوك نمايد بسوي خدا لابد است ك  او را رفاا باشد و هر گاه مي

كسي بخواهد بدون رفيق سلوك نمايد البت  مجنون شود و شياطين بر او مسلط گردند و عاقبتش 

نك  كسي بمنزل رسد بجز باين پنج نفر  بضلالت منتهي گردد و عادة الل  جاري نشده است بر ا 

ن برادران است  ك  يكي برادر بزرگتر است ك  هادي و دليل و راهنماست و حلال مشكلات ا 

ل  ك   و چهار برادران سالك موافق و شاهد بر اين معني قول رسول الل  است صلي الل  علي  و ا 

و كلام نبي ظاهرش منطبق بر ظاهر است و باطنش منطبق بر باطن و در الرفيق ثم السفر فرمود 

بهترين صحاب  نزد خدا چهار نفر است و هيچ قومي و فرمود ، ثم الطريق الرفيق روايتي ديگر 

نك  لغو ايشان زياده شود  يا خبر ندهم بشما ك  بدتر مردم و فرمود زياده از هفت نشوند مگر ا  ا 

كيست عرض كردند چرا فرمود كسي ك  سفر كند تنها و عطاي خود را منع كند و بنده خود را 

مكن تنها چرا ك  شيطان با شخص تنهاست و شيطان از دو نفر دورتر  يا علي سفرو فرمود بزند 

چون يك نفر سفر كند گمراه است و دو نفر دو گمراهند و س  نفر رفااي سفرند و فرمود است 

نك  تنها خورد و تنها در اوطاقي بخوابد و تنها سفر كند  و حضرت و لعن فرمود س  نفر را ا 

نفر دو شيطانند و س  نفر اصحابند و چهار نفر رفاا و فرمود صادق فرمود يكي شيطان است و دو 

نك  اعتدال تام در چهار است و بچهار  بهترين رفاا چهارند و همچنين ساير اخبار و حاصل ا 

نچ  در اين كتاب تا حال نوشت  ام دليل اين مطلب ظاهر ميشود و  ظاهر و باطن منطبق شود و از ا 

ن اختلاف شود از چهار نفر رفيق اداي حاوق چهار نفر ممكن است و ح ق در مسئلٔ  ك  در ا 

بر چهار مؤمن  بيرون نرود و شور چهار نفر خطا نشود و چهار مؤمن اتفاق بر باطل نكنند و امر 

مشتب  نشود و حيف ك  فرصت ندارم و متمكن از ايراد ادل  اينها نيستم مجملًا بايد دانست ك  

سفر كردن حرام چنانك  شنيدي پس اتخاذ اخوان واجب سفر بسوي خداوند عالم واجب و تنها 

باقر علي  السلام فرمود شيطان در وقت تنهائي بر چنانك  حضرت و تنها بودن مطلااً روا نيست 
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ن بلا  انسان جري تر است و فرمودند ك  بلايي ك  از شيطان در حال تنهائي بانسان رسد مشكل ا 

نچ  در اخبار وارد  شده است ك  صبر بر وحدت علامت عال است و امر از او مفارقت كند و ا 

يا نمي باعتزال فرموده بيني ك  كسي تنها  اند اعتزال از هياكل شياطين است ن  اعتزال از مؤمنين ا 

دين خواهد شد پس  برود در جائي و هرگز خدمت رسولي و امامي نرسد جايز نيست و بي

مده است ك  انسان از صفات حيواني چگون  شود ك  تنهائي از مؤمنين روا باشد و شرايع  ا 

راست  گردد و انسان مدنيّ الطبع است و صلاحيت تنهائي از صفات  پيراست  و بصفات انساني ا 

جماد و نبات و حيوان است پس انسان را روا نباشد پس اعتزال مأمور ب  اعتزال از اشرار است 

نك  ا نسان متمكن از اخذ دين خود ن  اعتزال از اخيار و اگر ضرري براي وحدت نباشد جز ا 

بندد پس  نيست كفايت ميكند وانگهي ك  انسان را حوائجي است ك  بي اجتماع صورت نمي

انساني ك  بالطبع محتاج بدنياي اصحاب و دين اصحاب است چگون  شود ك  اعتزال نمايد و 

و در خان  يا  عشرت ننمايد با مؤمنان و هر كس خيال كند ك  جايز است در اين دين قويم اعتزال

كوهي يا بياباني نشستن البت  از رسم شرايع و احكام الهي و سياست مدن و خان  و بدن اطلاع 

ندارد و بدعتي در دين خدا گذارده است و اين دين قرارش بر اجتماع و تعاون و تفاهم و تناصر 

ميكني و  اجتناب است بلي از شرار خلق و غالب مردم شرارند اجتناب كن چنانك  از گرگ 

معاشرت مكن مگر بادر ضرورت و لزوم و اما با اخوان مؤمنين و علماي صالحين بايد معاشرت 

نك  مهاجرت از ايشان زياده از س  روز روا نيست و اگر تفاصيل اين احوال و ادل  و  نمود حتي ا 

ن كتابي است ك  الي الآن  حكم اين مسائل را خواهي بكتاب ابواب مثل الجنان رجوع كن ك  ا 

ن تصنيف نشده است و احدي از علما چنان كتابي نديده نچ  ماها  اند و نشنيده ا  اند يعني بادر ا 

ن قدر را ك  اطلاع نداريم خدا داناتر است پس بهمين جا اين باب را ختم ميكنيم  اطلاع داريم و ا 

ل  الطاهرين و لعنة الل  علي اعدائهم اجمعين .  و صلي الل  علي محمد و ا 

در معرفت اعداي ايشان و لزوم تبرا و تنافر از ايشان و شرح قبايح اعمال و مثالب م باب سيو 

افعال ايشان چرا ك  مؤمن تا ايشان را نشناسد و اعمال ايشان را نداند اجتناب از ايشان و اعمال 

ايشان نتواند كرد و تبرا از متممات تولا است بدان ك  اين مسئل  حاجت بتصنيف كتابي مستال 

د ماابل امر تولا و فضائل اوليا و لكن چون كتاب بطول انجاميده و مرا ملال گرفت  و اوضاع دار
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لاف التحية و الثنا  عالم تغييري كلي كرده وانگهي در همين ايام مرا اراده سفر مشهد رضا علي  ا 

مد و بهمين زودي بايدم رفت ديگر فرصت تفصيل ندارم و بر حسب اراده تطويل ادل  و  پيش ا 

يات و اخبار مرا ممكن نميشود پس بچند كلم  در اين ماام اقتصار كرده ذ كر شواهد و بينات و ا 

 كتاب را ختم ميكنيم و در اين باب هم دو س  فصلي عرض ميكنم .

بدانك  خداوند عالم جل شأن  احد است و غني از ماسوا و جز او هيچ چيز احد نيست و  :فصل 

خداوند عالم ك  جهت نور و خير و  جهت جهتي بسوي هر چ  جز خداست مركب است از دو 

كمال است و جهتي بسوي نفس خود ك  جهت ظلمت و شر و ناص است پس ماسوي الل  

يات و اخبار بسيار گذشت  است ظاهراً و در ساير  جميعاً مركبند از اين دو جهت و شواهد اينها از ا 

تر  انند نور چراغ هر چ  نزديككتب ما مشروح است پس خلق خدا ك  نور مشيت خدايند م

ن بيشتر است حتي  ن بيشتر است و هر چ  دور از چراغ است ظلمانيت ا  بچراغ است نورانيت ا 

عد  نك  نهايت نور در جانب منير است ك  مشيت خداست و نهايت ظلمت در جانب نهايت ب ُ ا 

لمت مساوي است از منير ك  مشيت خداست و در مابين اين دو ماام حد وسط است و نور و ظ

پس نيم  بالا ماام عليين است و جنت و دار رضاي خدا و نيم  اسفل ماام سجين است و نار و دار 

ن مابين ماام اعراف است ك  ميان جنت و نار است پس چون مؤمنان از طينت  سخط خدا و ا 

فريده شده ينت اند از نيم  اعلي باشند و رجوع ايشان بهمان جاست و كفار از ط عليين و جنت ا 

فريده شده اند پس از نيم  اسفل باشند و رجوع ايشان بهمان جاست پس مؤمنان  سجين و جهنم ا 

چون از يك جنس طينت ميباشند با هم دوست و مهربان و موافاند و كفار چون از يك جنس 

نها هم با هم دوست و مهربانند و بجهت مضادّه اهل عليين با اهل سجين بدند و  فريده شدند ا  ا 

پذير نيست ابداً اين است ك  حضرت امير علي  السلام ميفرمايد ك   ميان ايشان صورتتوافق 

اگر شمشيرم را بر بيني مؤمن گذارم ك  مرا دشمن دارد دشمن نخواهد داشت و اگر دنيا را بر 

فرق منافق ريزم ك  مرا دوست دارد دوست نخواهد داشت و عداوت ميان اين دو طبا  از عالم 

ر دو طايف  گذارده است پس هر كس ميل بطايفٔ  كند از ايشان است خدا ذر در سجي ّ  ه

هم منكم فان  منهم ميفرمايد  از ايشان است پس  يعني هر كس ايشان را دوست دارد و من يتول ّ

بكلي اهل عليين از اهل سجين بالفطرة متنفرند و اهل سجين از اهل عليين و صفات و احوال و 
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و احوال و اخلاق طايف  ديگر است صفات اهل عليين هم  عدل و  اخلاق هر طايف  غير صفات

احسان و صل  ذي الاربي است و صفات اهل سجين هم  فحشاء و منكر و بغي است و اگر ن  اين 

لودگي بود هر دو طايف  از هم ممتاز بودند و مشتب  نميشدند لكن بعضي  بود ك  اين عالم عالم ا 

لوده شده نها باينها ا  نها و ارسال رسل و انزال كتب براي جدا كردن اين  اند و از ا  بعضي از اينها با 

دو طايف  است از يكديگر و هيچ ميزاني براي تميز اين دو طايف  از دو ميزان بهتر نيست يكي 

ميزان شرايع و احكام ك  تفصيل اخلاق اهل عليين است و يكي دل مؤمن ك  موزون و مجرّب 

بشناسي او را باين دو امتحان امتحان كن زيرا ك  منافق را باشد پس هر گاه خواهي كسي را 

نها را اگر چ   ممكن نيست عادةً ك  متمسك بشود بجميع شرايع و احكام و انكار نكند چيزي از ا 

ورد خوب گفت  است شاعر :  خود را بخواهد بصورت شرايع درا 

 نك عاري و ان التحفت ب  فا     **  * **      ثوب الرياء يشفّ عما تحت   

نماست و اگر لحافي از ريا بخود بگيري عرياني پس منافق اگر چ  بزبان  يعني جام  ريا ت 

بگويد ك  من بجميع ما جاء ب  النبي اقرار دارم اما متمسك است بظنون و شبهات و در هر جاي 

نجا ن است ك  اگر از ا   شرع ك  بتواند رخن  كند رخن  ميكند و از هر جائي ك  اعتااديش ا 

نك   نك  كسي او را نديده و بر خروج او مطلع نشده و حال ا  بيرون رود بيرون ميرود و بخيالش ا 

خدا رسواكننده منافاين است و سرّ ايشان را فاش ميكند و مؤمنين را بر ايشان مطلع ميكند و 

ماتضاي لطف نيست ك  باطل از حق جدا نشود و خدا اغراء بباطل نكند و امر را مشتب  نگذارد 

ماام از دليل تسديد ك  در مجلدات سابا  گذشت  است  تا حجت براي كسي نباشد و ادل  اين 

نها رجوع كن پس امر اهل سجين مشتب  نشود و مؤمنان چون بنظر خدائي در  واضح است با 

 مردم نظر كنند هر كس را بشناسند ،

 ار هر كسي واقفند از كار و ب     **  * **      بينانند در عالم بسي  خورده 

ئين  جهان نماست و از طينت اوليا ممكن نيست ك  منافق را دوست  و امتحاني ديگر قلب مؤمن ا 

دارد اگر چ  هزار اظهار دوستي كند پس چون رجوع بالب خود كند و بغض او را بلاغرض 

يد اش در باب سابق گذشت پس مؤمن علييني با بيابد ميداند ك  او منافق است البت  چنانك  ادل 

از كافر سجيني معرض باشد بدل و ظاهر و باطن خود و از حركات و سكنات و صفات و اخلاق 
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ايشان اجتناب نمايد خدا وحي كرد بيكي از پيغمبرانش ك  بگو ب  بندگان من ك  سلوك نكنند 

در مسالك دشمنان من و نپوشند لباس دشمنان مرا و نخورند طعام دشمنان مرا ك  اگر چنين 

نها ن دشمنان دشمن منند پس بحكم اين قاعده ك  عرض شد بايد  كنند ا  هم دشمن منند چنانك  ا 

دوست و دشمن خود را تميز دهي و اخلاق هر يك را بداني و دوستي تو با دوستان و صفاتشان 

و اخلاقشان و احوالشان صادق باشد و دشمني تو با دشمنان و صفاتشان و اخلاقشان و احوالشان 

ين تو و ايشان بُ عد مشرقين باشد ك  اگر چنين كني در ولايت اوليا صادقي و الا صادق باشد و ماب

 كاذب .

بدانك  از علائم نفاق است ك  كسي اقرار بتوحيد كند و با كساني ك  توحيد ندارند  :فصل 

شر بروي ايشان نمايد و از ديدارشان مستبشر باشد و بد ايشان را نخواهد و ميل  دوستي كند و ب ُ

كند و مشتاق لااي ايشان باشد و با ايشان بلاسبب رفق و مدارا نمايد و اظهار محاسن  بايشان

ك  بد ايشان را گويد و از خيري ك  بايشان رسد خوشحال و  ايشان نمايد و تعصب كشد با كسي 

ثار اندوه در احوالش پيدا شود پس اين كس ياين منافق  خرم گردد و از بدي ك  بايشان رسد ا 

ل  دارد و بزبان اظهار اقرار ميكند ولي است در تو حيد و هر گاه اقرار بنبي صلي الل  علي  و ا 

نها  نها نشست و برخواست ميكند و گاهي تعصب براي ا  بملل خارج  مايل است و با علماي ا 

نها مستبشر و ساكن ميشود و هر  نها غمناك ميشود و از ذكر محاسن نداشتِ  ا  ميكشد و از ذكر بد ا 

ن نها گوئي بتو رغبت كند و  ها را بگوئي بتو اظهار بيوقت بدِ ا  ميلي كند و هر گاه نيكي براي ا 

نچ  در  خندان شود و قلبش ساكن شود و رو بتو بيشتر كند و الفت بيشتر نمايد و هكذا ساير ا 

توحيد ذكر شد اين كس البت  منافق است در نبوت و اقرار بنبي ندارد قلباً و از ترس است يا حيا 

هار ايمان ميكند و هر گاه اقرار بائم  عليهم السلام دارد ولي هر وقت ك  ذكر فضايل ك  اظ

ثار اندوه در وجناتش ظاهر گردد و هر گاه كسي حديثي دالّ بر عجز  ايشان شود ساكت شود و ا 

ن راوي كند و خندان گردد  ن متمسك شود و ميل با  يا ناصي پيدا كرده بخواند مستبشر شود و با 

رائشان نمايد و و لذت برد  نها را گويد و تحسين ا  و معذلك بكتب مخالفين مايل باشد و محاسن ا 

نچ   تي براي ايشان كشد و مهماامكن تضعيف مواليان را نمايد و ا  تاويت ايشان را نمايد و حمي ّ

ل ورد قطعاً در ولايت ا  محمد عليهم السلام منافق است و در قلب ناصب  سابق عرض شد بعمل ا 
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لاست بلاشك و  محمدم عليهم السلام و دشمن  هر گاه بزبان ميگويد ك  من دوست دوستان ا 

ثار همّ و غم در  دشمنان و لكن همين ك  دوستي را مي بيند نظر بطور اكراه باو ميكند و ا 

بيند مستبشر و خندان ميشود و  وجناتش ظاهر ميشود و همين ك  يكي از دشمنان دوستان را مي

نها را بسعي تمام  نهايت سعي دارد در تأويل كلمات حا   بيني ك  منشرح ميشود و مي اوليا و ا 

منصرف بباطل كرده انكار ميكند و در ماابل سعي تمام دارد در تأويل كردن اقوال اعداي 

نها را ميكند و اگر خيري بوليي رسد محزون شود و اگر بعدوّي رسد  ايشان بحق و تصديق ا 

بيني او را ك  اگر  شرّي بوليي يا عدوّي رسد و مي مستبشر و منشرح شود و برعكس هر گاه

فضلي از وليي گوئي متغير الاحوال و دگرگون شود و اگر فضلي براي عدوّي گوئي هيچ تغير 

در مزاج او پيدا نشود و خلط  با اعداء احب است نزد او از خلط  با اوليا و سؤال از اعداء را 

غن يٰ و عزت و كمال حاصل  بر اوليا غمين شود و از  تر ميدارد از سؤال اوليا و از صحت و دوست

در كتاب عكسش خوشحال و برعكس اين براي مؤمنان پس بدانك  اين منافق و ناصب است 

مي مسلمين نوشت  است عباراتي ك  مضمونش اين است ك   حدايق الشيع  ك  كتابي است مسل ّ

متأخرين متأخرينند ك  يكي از  اند جماعتي از از جمل  كساني ك  تصريح بنصب مخالفين كرده

الل  جزايري است در كتاب انوارنعماني  جائي ك  ميگويد و اما ناصبي و احوال  ايشان سيد نعمة

او و احكام او تمام ميشود ببيان دو امر اول در بيان معني ناصب ك  روايات وارد شده است ك  او 

است باجماع امامي  رضوان الل   نجس است و بدتر از يهودي و نصراني و مجوسي است و كافر

ن است ك  مراد از ناصب كسي است ك  نصب  ن قائل شدند ا  نچ  بيشتر اصحاب با  عليهم و ا 

ل محمد عليهم السلام ببغض ايشان چنانك  موجود است در خوارج و  عداوت كرده باشد براي ا 

و ايمان و جواز اند احكام را در باب طهارت و نجاست و كفر  بعض ماوراءالنهر و مرتب كرده

نكاح و عدم جواز بر ناصبي باين معني و شيخ ما شهيد ثاني از جهت اطلاع بر غرايب اخبار 

براي شيع  اهل بيت كند و  اند باين معني ك  ناصب كسي است ك  نصب عداوت  برخورده

 اظهار قدح در ايشان كند چنانك  اين حالت اكثر مخالفين ماست در اين شهرها در هم  عصرها

ن دلالت  خر كلام سيد و صاحب حدايق ميگويد ك  اين حاي است ك  اخبار عترت اطهار با  تا ا 

حدائق در بحث سؤر از كتاب روض نال كرده است ك  مراد از ناصب كسي و باز در دارد 
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است ك  نصب عداوت كرده باشد براي اهل بيت عليهم السلام يا براي يكي از ايشان و اظهار 

ان صريحاً يا لزوماً مثل كراهت ذكر ايشان و نشر فضايلشان و اعراض از بغض كند براي ايش

و مناقبشان از اين جهت ك  مناقب ايشان است و عداوت براي محبين ايشان بسبب محبتشان 

روايت كرده است از صادق علي  السلام ك  فرمود ك  ناصب كسي نيست ك  نصب صدوق 

ي يافت كسي را ك  بگويد من دشمن دارم محمد و كرده باشد براي ما اهل بيت چرا ك  نخواه

ل نك  ميداند ك   ا  محمد را عليهم السلام لكن ناصب كسي است ك  نصب كند براي شما و حال ا 

شما ما را دوست ميداريد و از شيعيان مائيد و در بعض اخبار است ك  هر كس جبت و طاغوت 

اند چرا ك   اين را اختيار كردهيعني اول و ثاني را مادم دارد ناصب است و بعض اصحاب 

عداوتي اعظم از اين نيست ك  پست را بر عالي مادم دارند تمام شد كلام صاحب حدائق و 

نچ  نال كرده بود پس معلوم شد از كلمات علما ك  علامت نفاق بغض اولياست و عدم محبت  ا 

ناس ك  او منافق ذكر فضايل ايشان و اظهار كراهت پس هر گاه در كسي اين خصال را ديدي بش

نك  بكرّات تجرب  كني و ببيني بطور وضوح .  است و حذر كن از ظن و حدس و تخمين مگر ا 

بدانك  ايمان محبت است بخدا و رسول و ائم  و اوليا و طريا  و طور ايشان چنانك   :فصل  

 حبب اليكم الايمان وحضرت صادق فرمود ك  ايمان غير از محبت چيزي هست و خدا فرموده 

پس ايمان محبت است و محبت زين  في قلوبكم و كره اليكم الكفر و الفسوق و العصيان 

خصلت و صفت طبيعي است و انسان در نفاق خود ميتواند حركات ظاهر و زبان خود را تغيير 

ورد اما بنفاق احوالات طبيعي را نميتوان  دهد پس بنفاق با اهل حق راه رود و شرايع را بجا ا 

ين ك  جبان ك  از جُبن ميلرزد بزبان ميتواند دروغ گويد ك  نترسيدم اما رنگِ پريده تغيير داد بب

و اعضاي مرتعش را نميتواند تغيير دهد محزون ميتواند دروغ گويد ك  محزون نيستم اما گون  

افروخت  و حالت چشم و عدم اقبال اعضا شاهدي صادق است ك  محزون است بيمار ميتواند 

ر نيستم ولي پاي از رفتار مانده را چ  ميكند و بدن از تب سوخت  را چ  مينمايد دروغ بگويد بيما

نچ  را ك  ميگويم ك  اگر شهرها را ميگشتي اين  و گون  افروخت  را چگون  پنهان ميكند بفهم ا 

مد پس حالات طبيعي را نميتوان پنهان كرد پس منافق بگويد ك   بيان و اين ميزان بدستت نميا 

ر المؤمنينم لكن چون ذكر فضايلش شود حزنِ عارض و اعراض را چ  ميكند و من دوست امي
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ن را با ذكر فضايل چ  ميكند بگويد من دوست رسولم ميل بفرنگي و يهودي  بي ميليهاي بعد از ا 

نها  نها را چ  ميكند و تحسين لباس و طعام و سلوك ا  و مجوس را چ  ميكند مستبشر شدن برؤيت ا 

ن دين اسلام است را چ  ميكند ن  اينك ن خوب است ماابلش و مخالفش بد است و ا    اگر ا 

بگويد من موحّدم مستبشر شدن نزد شبه  خلاف توحيد را چ  ميكند و لذت بردن از كلام 

دينان را چ  كند و هكذا بگويد ك  من  با بي دهري و صحبت دهري را چ  ميكند و مأنوس بودنِ 

دشمنان ركون باعدا را چ  كند و محزون شدن از ام و دشمن  دوست دوستان عترت طاهره

مد و رفت با اوليا دارند چ  كند و دشمني با كسي  رؤيت اوليا را چ  كند عداوت با كساني ك  ا 

ك  خيري از ايشان ميگويد چ  كند دوري كردن از اوليا را بدون سبب و جهت و بدون غصبي 

نچ  عرض كردم فيمابين و بدون قتلي و بدون نزاعي و ما ب  النزاع ي را چ  نمايد و هكذا و در ا 

يد و معلوم ميشود ك  حالات نفساني را نميتوان پنهان كرد و  ميزاني بدست صاحبان خبرت مي ا 

شكار است خدا ميفرمايد  و لعرفتهم بسيماهم و لتعرفنهم في لحن الاول قد از وجنات مردم ا 

شناسي و در لحن الاول خواهي شناخت يعني منافاان را بسيماشان ميبدت البغضاء من افواههم 

ايشان را و بغض از دهن ايشان ظاهر است باري اينها علاماتي است ك  حيل  برنميدارد و منافق 

نها را بپوشد و رسواست ،  چاره هم ندارد و نميتواند ا 

 و ان التحفت ب  فانك عاري      **  * **      ثوب الريا يشفّ عما تحت   

نافق بزبان اقرار دارد و از حالاتش معلوم ميشود ك  دروغ ميگويد بحسب بدانك  چون م :فصل

ظاهر شرع در اين ايام تكليف نيست ك  حكم كافر بر او جاري كنند و بايد حكم اسلام جاري 

ل  منافاان بودند و احكام  كرد تا صاحب حكم باطن بيايد و در زمان رسول صلي الل  علي  و ا 

د پس تو هم بايد احكام اسلام بر ايشان جاري كني و حكم بكفر و اسلام بر ايشان جاري ميكر

ورد و مستند شود كفرش باسباب ظاهره شرعي  پس  نصب ايشان نكني تا سندي شرعي بتوان ا 

نگاه ميتواني بگوئي ك  كافر است و الا برادر رضاعي تو است و با ايشان بايد مدارا كني تا  ا 

ن اسلامي است ك  ظاهر ميكنند پس تو حرمت همان تو اداي ح دولت حق و همين مداراي  ق ا 

نچ  خدا و رسول خواست  است بخواه و خلاف مكن تا غير از اين را بخواهند  كلمات را بدار و ا 

نك  بحسب تاادير الهي و مصالحي  و اين منافاان را حال دو گون  است بحسب تغيرات عالم يا ا 
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ن بلد يا در بلادي چند ك  خدا در حكمت ملاحظ  فرموده ايشان را غل ب  است و حكمشان در ا 

نك  مغلوب و ماهورند و حكمشان جاري نيست پس اگر غالبند و حكمشان نافذ  جاري است يا ا 

واجب است بر تو مثل نماز و روزه و اعظم ك  خلاف با ايشان نكني و در حكمشان جاري شوي 

ت خود و اولياء خود نشوي و در حكمشان جاري  و سبب خون خود و خون برادر خود و ذل ّ

شوي و اگر مغلوب باشند و حكمي براي ايشان نباشد بايد از ايشان و مطابات افعال و اعمال 

نك  تو داري اجتناب كني و موافات تو در اين هنگام از علايم  خاص  ايشان ك  مخالف است با ا 

ن هنگام از ايشان و اعمالشان و صفاتشا ن و اخلاقشان بالكلي  نفاق تو شود پس اجتناب كن در ا 

مگر هر گاه بالاتفاق ملاقاتي اتفاق افتاد چون در ظاهر اسلام حكم اسلام بر ايشان جاري است 

تو هم مثل عرض مسلمين ايشان را بشمر و با ايشان مثل عام  مسلمين سلوك كن و اگر از ايشان 

ن بانكار ضروريا ت مذهب شود چيزي چند ظاهر شود ك  بر حسب ظاهر شرع كفر باشد و ا 

نگاه حكم كفر صريح بر ايشان جاري كن و ايشان را كافر و مرتد خوان و حذر كن از اجراء  ا 

حكم كفر بر ايشان مادام ك  خلاف ضرورتي نديده باشي و مثل جهال منافاان مباش ك  باندك 

ن تكفير كنند و لعن نمايند و مرتد خوانند ك  اگر او  كافر چيزي ك  اكراه بهم رسانيدند از ا 

نباشد و باو بگوئي كافر خودت كافر شوي و اگر باو بگوئي ملعون و شايست  نباشد بخودت 

حدّ تاي  پس بدانك  اگر بادر يك سر مو از حد لزوم تجاوز كني دليل نفاق تو و اما  برگردد 

ن اصرار دارند و گرفت و گيري  شود مثلًا قومي حكمشان ظاهر و ايشان را حكمي باشد ك  بر ا 

ن امور ك  اصراري ندارند تو موافات ايشان دا رند و در ساير امور اصراري ندارند حال اگر در ا 

ن اصراري دارند و  نچ  با  را نمائي البت  متهم باشي چرا ك  سبب تاي  نيست بلي معذوري در ا 

مؤاخذه مينمايند مگر چيزهائي ك  بعمل بياوري هنگام بدمظن  بودن ايشان بجهت رفع مظن  

ن از شرع رسيده است ايشان  نچ  رخصت با  و صرف شرّ ايشان اگر بمظن  بگيرند مردم را و در ا 

نرا زايل كند از حضرت صادق  علي  السلام فرمود از براي تاي  مواضعي است ك  هر كس ا 

ن است ك  قوم بدي ظاهر  ن كند ا  نچ  بايد تاي  در ا  مواضعش مستايم نشود براي او و تفسير ا 

ان بر غير حكم حق و فعل حق پس هر چ  مؤمن بكند ميان ايشان بجهت باشد حكمشان و فعلش

نك  مؤدي بفسادي در دين نباشد جايز است و ساير احكام تاي  را علما ضبط  تاي  بشرط ا 
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نها رجوع كن و بفهم و بهمين جا كتاب را ختم ميكنيم چرا ك  فرصت زياده از اين  فرموده اند با 

ل   الطيبين الطاهرين و لعنة الل  علي اعدائهم اجمعين الي يوم نيست و صلي الل  علي محمد و ا 

الدين و عذر خواهم در پيش ادبا و منشيان و فصحا و بلغا و علما ك  نكت  بر عبارت عاميان  اين 

كتاب نگيرند و بر حشو و زايد و تكرار و عدم سجع و جناس و كناي  و استعاره اين كتاب 

ام ك  عاميان  بنويسم تا جميع طباات مردم  با سعي تمام خواست اعتراض نفرمايند چرا ك  عمداً 

بهره برند وانگهي ك  سائلين اين كتاب زنان بودند ك  خواستند در اصول عاايد چيزي براي 

ل  الطاهرين و لعنة  ايشان بنويسم و نوشتم و لا حول و لا قوة الا بالل  و صلي الل  علي محمد و ا 

بحول و قوه خداوند عالم و بركت ائم  طاهرين  ، تمام شد كتاب الل  علي اعدائهم اجمعين 

خراً و ظاهراً و باطناً ، و موافق  عليهم صلوات المصلين و ببركت اولياء ايشان الحمد لل  اولًا و ا 

ل  و رهط  اجمعين .  ٕٚٙٔالآخر سن   شد تمام كتاب با اول ماه ربيع  و صلي الل  علي محمد و ا 

 

 

 

  

 


